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 توضيحي پيرامون نام اين كتاب

 آورند با اين مضمون: مثلي مي، در ايران در پاسخ مدعي ها عوام و بازاري
تراشم و به جـاي آن سـرخاب و    نان شد من ريش و سبيل خودم را مياگر چنين و چ

، ادب اسـلامي خـارج نشـدم   چند من در تمامي اين تحقيق از مراتب مالم. هر سفيدآب مي
ولي با كمال معذرت از آقايان خوارج حزب اللهي من نيز در صورتي كه آخوندها فقط به 

پاسخي عقلي و منطقي و قرآني و منطبق بـا شـواهد مسـلم و    ، %  سئوالات اين تحقيق10
 حاضرم چنين كنم!!، متواتر و معتبر تاريخي بدهند

 

 اي كور آفتاب   خورشيد حق دميد
 جواب ابليس بي    هيد مين پاسخ

 گر پاسخم دهـي             كنم ميسرخاب 
 خود نيـز آگهـي             شوم خاموش مي

 داري به جز جدل؟    اما چه پاسخي
 محل جز حرف بي   و حديث جز قصه

 هـا گمي در قصه    قزوينيِ قمي
 غرق توهمي   سطحي نگر شدي
 ها غير از شماره    در كله تو نيست

 ها نور ستاره    بالاي سر ببين
 فكر گزينش است    انبار فكر تو
 سرگرم چينش است    ها از بين قصه

 آهسته خر شدي    منفي نگر شدي
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 غرق ضرر شدي    دينت فنا شده
 تهمت نزن به من    وهابيم نخوان

 با فكر بت شكن   همين، من مسلمم
 خرافه است، مذهب   دين تو مذهب است

 اضافه است، مذهب   صل دينا، توحيد
 تنها سلاحتان             خونريزي و ترور
 وزر و وبالتان    تهمت زدن به ما

 

بيـنم كـه همگـي سـازنده دروغ و      مـي ، اگر در ميان شيعيان خود تحقيق و بررسي كنم
 هـا را  آيند و اگر بهترين درمي را امتحان كنم همگي مرتد از آبها  آن موضوعات اند و اگر

 حضـرت كـاظم عليـه السـلام)    ( الحسنابو از قول( ماند كنم از هزار نفر يك نفر نمي جدا
 .0F1)290حديث، روضه كافي /228صفحه 8اصول كافي جلد

 
 
 

 
 

                                                            
گويند ما  اند و به زبان مي ط به تخت آسايش تكيه زدهگويد ايشان مدتهاست كه فق و در ادامه مي -1

 قال لي( اما شيعه علي كسي است كه كردارش گفتارش را تصديق و تاييد كند، شيعه علي هستيم

ن ولو تمحصتهم لما خلص من يلا مرتدإولو امتحنتهم لما وجدتهم  ةلا واصفإجد أعتی لم يزت شي: لو مبوالحسنأ

. علي ةعيرائک فقالوا: نحن شنهم طال ما اتكوا علی الأإ. لا ما كان ليإبق منهم يلم  ةغربللف واحد ولو غربلتهم الأ

 .)من صدق قوله فعله علية عينما شإ



 
 
 

 مقدمه

 .سلام و درود بر پيامبر اسلام و خاندان پاكش و اصحاب وفادارش
خـودش   جرم است؟! يا اهانت و جسارت است؟!! آيا مذهبي كه فقط، آيا سوال كردن

به سوال پاسخ دهد؟! آيـا بايـد سـايت و     تواند مين، اندد ميرا بر حق و در صراط مستقيم 
1Fوبلاگ سوالات مطرح شده را مسدود كند تا كسي نتواند آن سوالات را بخواند؟!

پس آيا  1
چنين مذهبي بر حق است؟! آيا چنين اعمالي نشان دهنده آن نيست كه حاميان و مـدعيان  

قدرت پاسخگويي بـه ايـن سـوالات را ندارنـد؟! آيـا يـك مرجـع        ، يشانتشيع و مراجع ا
نه ، شناخته شده در قم يا نجف وجود ندارد تا بتواند پاسخگو باشد؟! آري خواننده گرامي

بلكه هيچ كس ديگري نيز قادر به مقابله با قرآن و سنت و عقـل  ، تنها مراجع مدعي تشيع
واهد بود. اين سوالات از ذهن كسي بيـرون  و نخ نيست، نبوده  و وجدان و شرف و منطق

آمده كه خود روزي گرفتار اين مذهب شوم بوده است. در كتب ديگـر خـود نيـز يـادآور     
ولي هم اكنـون از خرافـات قبلـي دسـت     ، شده ام كه اينجانب قبلا شيعه شاه عباسي بوده

بوده  خبر بين تنها رسوايي مراجع و بيداري شيعيا، كشيده ام و قصدم از تاليف چنين كتبي
 و بس.  

براي خواننده گرامي لازم به تذكر است كه در طـول   انمد ميرا بسيار مهم  اي نكتهذكر 
، انـد  كشيدهكه از خرافات اين مذهب دست  اند بودهشيعيان بسياري چون اينجانب ، تاريخ

ريس ) كه داراي درجه اجتهاد بوده و در حوزه علميه قم تـد االله هحمر( مانند علامه برقعي

                                                            
جلد اول اين كتاب بنام: سرخاب و سفيدآب و جلد دوم بنام: دوبـاره سـرخاب و سـفيدآب و جلـد      -1

اند از سوالات و مطالب مختلـف   سوم بنام: آخرين سرخاب و سفيدآب است كه همگي تشكيل شده
 عليه مراجع مدعي تشيع.
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و كتب بسـياري نيـز    كشد مياست ولي از خرافات و بدعتهاي اين مذهب دست  كرده مي
 .  كند ميبراي بيداري ديگران تاليف 

كه مثلا شخصي چـون   بينيم مياما نكته مهم اين است كه پس از رحلت چنين افرادي 
2Fقزويني

!!! : برقعـي هنگـام مـرگ توبـه كـرده اسـت      گويد ميو  شود مياش پيدا  سر و كله 1
و سوء قصدهايي كه بـه   ها مجاهدتمعناي اين سخن يعني اينكه علامه برقعي از كارها و 

، جانش شده و از كتب بسياري كه تاليف نموده و از سخنراني هايي كه براي مـردم كـرده  
توبـه كـرده و اظهـار    ، ناگهان پشيمان شده و در اقدامي عجيب و در لحظات آخر زنـدگي 

ميرد ديگـر نيسـت    البته كسي كه مي( فاني را وداع گفته است!!! پشيماني كرده و سپس دار
 هـا  تهمـت مانند بسياري از ، ن به او نسبت دادتوا ميتا از خودش دفاع كند و هر چيزي را 

و در  بندنـد  مـي و اصلا از كساني كه به خدا و رسولش دروغ  زنند ميكه آقايان به صحابه 
بيمـار و   هـاي  ذهـن ايـن   .3F2)ين انتظاري نيسـت بيش از ا، امر دين به دروغگويي مشهورند

ويند: ايشان در آخرين لحظه عمرشان ناگهـان فهميدنـد   گ مينيز  پيامبر دربارهتوهم زده 
 كه بايد جانشين تعيين كنند و قلم و دوات خواستند!!

ها و  كه اينجانب هيچوقت به بدعت گويم ميبه همين دليل من در اينجا با صداي بلند 
ردم و توبه من توبه از همـان انحرافـات و خرافـات    گ ميمدعيان تشيع باز ن خرافات قبلي

                                                            
دكتر محمد حسيني قزويني كه در نزد شيعيان از جايگاه علمـي والايـي برخـوردار اسـت و خـود را       -1

كند و هميشه خـود را بـراي هـر گونـه منـاظره اي بـا        مجري اوامر جناب مكارم شيرازي معرفي مي
 باشد. نماينده اهل تشيع مي، اظرات مختلفداند و جهت من علماي اهل سنت آماده مي

 با فقال: من كذب علييعلی عهده حتی قام خط لقد كذب علی رسول االله«فرمايد:  مي حضرت علي -2

بر او دروغ بستند تا آنجا كه  ) در روزگار پيامبر210نهج البلاغه/خطبه( »مقعده من النار أتبويمتعمدا فل
هركس عمدا بر من دروغ بندد جايگاهش را از آتش گيرد و امام برخاست و سخنراني كرد و فرمود: 

يعني: ما خانداني راستگوييم  »نا اهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب عليناإ: «فرموده صادق
 )275رجال كشي/. (ايم بر كنار نمانده، ولي از شر دروغزني كه بر ما دروغ بندد
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و  كـنم  مـي قبلي بوده است و هم اكنون نيز اين مطالب را از ته قلب و اطمينان كامل بيـان  
به حسـاب  آن را شما ، در حالت تقيه نيستم و حتي اگر در بستر مرگ چيزي گفتم اي ذره

اش  ! پس اگر شخصي پس از من سر و كلـه ذاريد!هاي دم مرگ بگ سكرات موت و هذيان
چون ايـن سـخنان ايشـان نيـز     ، و همچنين استاد عليرضا حسيني( پيدا شد و گفت اميري

هست) در آخر عمرش توبه كرد و وصيتنامه او با خط و امضايش در اختيـار مـن اسـت!!    
كـه از   كنيم مي فوري به او بگوييد: غلط كردي دروغگوي كذاب!! و ما در اينجا قويا اعلام

4Fمگر گناه موحد بودن!!!، هر گناهي ممكن است توبه كنيم

1  
ديگر خطاب به برخي از موحدين عزيز كه توجه داشته باشـند امثـال قزوينـي     اي نكته

ام و بـا صـراحت    ايشـان را ديـده   هاي استدلالطبلي تو خالي بيش نيستند و اينجانب همه 
مثـل  ( سخگويي هسـتند و البتـه در برخـي كتـب    براحتي قابل پاها  آن كه همگي گويم مي

همين كتاب يا جلد قبلي آن) برخي از مطالب او را پاسخ داده و مشت اين شخص را بـاز  
، شـود  مـي نموده ام و فعلا آخرين قدرت نمايي رافضي ها در شـخص قزوينـي خلاصـه    

و  هـا  تسـاي ساير مدعيان تشيع و دكانداران و ، بنابراين وقتي پاسخ اين شخص داده شود
حرفي براي گفتن نخواهند داشت و بايد در بطلان ، وبلاگهاي بي شمار فيلتر نشده و آزاد

 عقايدشان مطمئن شوند.
و بطـور كـل مراجـع رافضـي) از عهـده پاسـخ دادن       ( جالب است بدانيد وقتي ايشان

و بر روي احساسـات مـردم سـاده     آيند ميدر عوض ، آيند نمير ب ميمحكم و منطقي و عل
 90چندي پيش بود كه ديدم جناب قزويني هنگام سـخنراني خـود كـه    ، مي اندازندچنگ 

                                                            
هاي حكومت رافضي ايران صورت بگيرند به هـيچ وجـه    سانههمچنين اعترافاتي كه در تلويزيون و ر -1

چون اين اعترافات تحت فشار و در زيـر شمشـير ولايـت صـورت گرفتـه      ، مورد قبول نخواهند بود
است و به همين خاطر هيچ ارزشي ندارند. بنابراين سخن اول و آخر ما همين است كـه اينجـا و در   

 نه چيزي ديگر.، اين كتاب نوشتيم
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5F، ادد ميصفحه فلان تشكيل ، درصد آن را كتاب فلان

و در جريـان عيـد غـدير! ناگهـان      1
نيز بيشتر تحـت تـاثير    خبر بيزدند زير گريه و با صداي لرزان صحبت نمودند تا مقلدين 

ز احساسات گره بخورد تا مبادا با تفكر و تعقل متوجه قرار بگيرند و مركز عقلشان به مرك
گريـه و زاري  ، گمراهي خويش بشوند. كسي نيست بگويد مگر در بحث و مناظره علمـي 

؟! جالب است شود ميدليل بر صحت و حقانيت چيزي ، وجود دارد؟! و آيا چنين حركاتي
و  كنـد  مـي شـي  كسي كه حرفي بـراي گفـتن نـدارد فحا    گفت ميكه يكبار جناب قزويني 

اينگونه اعمال صحيح نيستند و منظورش اين بود كه اگر كسي مثل من جـواب محكـم و   
پس چـرا دولـت    گوييم ميعلمي و قانع كننده داشته باشد كه نيازي به اينكارها ندارد!! ما 
ره) و ديگـر موحـدين را   ( شيعي شما اجـازه چـاپ كتـب اهـل سـنت و علامـه برقعـي       

تـا مبـادا كسـي     كنيـد  مـي و وبلاگهاي اين دسته را مسـدود   ها سايت؟ چرا حتي دهد مين
پـس ايـن كارهـا بـراي     ، مطالعه كند؟! اگر شما به زعم خودتان قادر به پاسخگويي هستيد

. بـراي  شود ميپاسخگويي شما از اينگونه حركات كاملا مشخص  والاي چيست؟و قدرت

                                                            
احاديثي كه برخي از علماي اهل ، اشاره به احاديثي در كتب اهل سنت است، هنر جناب قزوينيتنها  -1

حالت خارج نيستند: يا آن را بصورت نقـل   چندكه از  اند آوري كرده جمعسنت در خلال كتب خود 
ا رنظر مولف اهل سـنت   آقايانكه البته ، اند قول آورده اند و سپس نظر خود را در سطور بعدي گفته

ديگر  توسط عالمي، اين حديث اتتوضيح و رفع شبه شرح و، يديگر ابيا در كت و كنند سانسور مي
تنها احـاديثي را بـا    يا دارد وكه البته جناب قزويني با آن كاري ن است بيان شده روشنبطور كامل و 

را تضعيف  بينيم كه علماي رجال اهل سنت سلسله اسناد اين احاديث اسنادي ضعيف آورده اند و مي
در بدترين حالت بايـد   ولي باز مراجع رافضي با اين قضيه نيز كاري ندارند و يا اينكه، اند و رد كرده

آن  و بخـاطر اشـتباه   معصوم نبوده و از روي ساده لوحي و بدون سوء نيت اهل سنت ن عالمآگفت 
سـاني همچـون مراجـع    كدر قرون بعـدي   كه كرده در آن زمان تصور نمي البته مطلب را بيان كرده و

و  اسـت  ند و اصلا فكرش متوجه اين چيزها نبـوده ند اين احايث را در بوق و كرنا كنبخواه رافضي
گرنـه چنانچـه بـدان مطالـب     و، دقت لازم را به خرج نداده اسـت  و احاديث در جمع آوري روايات

 شد. ماند و شيعه مي ايمان داشت كه سني نمي
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ان روشن شده است و موحدين عزيز لازم به تذكر است كه پوچي مذهب رافضي بر همگ
تنها به اين خاطر اسـت كـه ايـن تعـداد طرفـداري را كـه       ، دست و پا زدن مراجع رافضي

برايشان مانده از دست ندهند و البته برخي طرفداران احمق با شـنيدن سـخنان ايشـان بـه     
امـا حسـاب مـردم فهـيم و     ، شـوند  مـي و در راه باطـل خـويش مصـمم تـر      آيند ميوجد 

كر و عاقل از جاهلين سبك مغز جداسـت. نكتـه مهـم ديگـري نيـز      تحصيلكرده و روشنف
خطاب به اهل سنت وجود دارد كه متاسفانه نرمش و ملاحظات بـيش از انـدازه در برابـر    

باعث شده كه ايشان پا را از گليم خود درازتر كنند و به راحتي هـر سـخني   ، امثال قزويني
متلكها و توهين ها را نثـار اهـل سـنت و     را بر زبان برانند و انواع طعنه ها و تمسخرها و

و  كننـد  مـي ارزشهاي مذهبي ايشان كنند. ايشان هر مزخرفي را در شبكه هاي خود پخش 
و سـخنان بسـيار    گيرنـد  مـي با شـبكه ايشـان تمـاس     مقلدين نادانبارها مشاهده شده كه 

و خيلي كـه   نندك ميرند و ايشان يا مجري برنامه تنها نيش خود را باز ب ميوقيحي را بكار 
تا آن مقلد سخنان زشت تري بكار نبـرد و آبـروي   ( ويند لطفا مراعات كنيدگ ميهنر كنند 

اي از اهـل سـنت تنهـا از عقايـد      بر باد ندهد) و خدا نكند شبكه بيش از اين مذهبشان را
آنگـاه بيـا و ببـين كـه جنـاب      ، بطور عادي دفـاع كنـد  ، رايج و مرسوم در مذهب خودش

است و آن عالم و كارشناس بيچاره اهل سـنت را   كردن در حال خودكشي قزويني چگونه
كارشـناس  ، !!! شـبكه وهـابي  كنـد  مـي و تنها از واژه وهابي از او ياد  گيرد ميبه باد توهين 

 مفتي وهابي و ....، وهابي
براي خواننده گرامي لازم به تذكر است كه امثال جنـاب قزوينـي رغبتـي بـه هـدايت      

چـون اينجانـب بـه چنـد مـورد از      ، اند شدهاسفانه در ضلالت خود غرق شدن ندارند و مت
كه ايشان همان مطالـب   كنم ميولي باز مشاهده ، سخنانش بطور كامل و واضح پاسخ دادم

كـه ايـن سـخنان     آورد نمـي و اصلا به روي مبارك خـويش   راند ميقبلي خود را بر زبان 
قصد هدايت شـدن و رسـيدن بـه    ، ايشان اشتباه است و اينجا بود كه متوجه شدم متاسفانه

حقيقت را ندارد و هدفش تنها اين است كـه بـه هـر طريـق ممكـن خرافـات خـويش را        
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بعـد بخـش    1جلـد ( صحيح جلوه دهد. به عنوان مثـال در جلـدهاي قبلـي همـين كتـاب     
كـه  ( پيرامـون حـديث حـوض   )14سـوال  2و جلد( تناقضات) 120بعد از سوال، احاديث

، دادم پاسـخ و توضـيح مفصـل    6F1)گيرد ميجهان سراغ ياران خويش را  پيامبر اسلام در آن
و همان چرنديات قبلي خود را تكـرار   كشد ميولي باز جناب قزويني اين حديث را پيش 

تنهـا جهـت   ، هـا  كتابوضعيت امثال قزويني روشن است و تاليف اين  هرحال. به كند مي
 است. خبر بيبيداري هموطنان ايراني و شيعيان 

                                                            
 )3/111( مسلم -1



 
 
 

 خطاب قرار دادن مراجع مدعي تشيع ف ازهد

آن را مشخص است وقتي كتابي عليه عقايـد خرافيـون منتشـر شـود و مـردم مطالـب       
بخوانند با خود خواهند گفت كه پاسخ به اين سوالات كار ما مردم و عوام ساده نيسـت و  

در ايـن زمينـه تحصـيل     ها سالكه  باشد مياين در تخصص طلاب و مراجع حوزه علميه 
نند مدافع مذهب ما باشند و اينگونه است كه مردم وجدان خود را آسوده توا ميو  اند كرده
انند كه حرفي براي گفتن ندارنـد و  د مي. ولي از اين طرف نيز مراجع مدعي تشيع كنند مي

تا مشت دروغين و بيسـوادي ايشـان    شوند ميبه همين خاطر به سختي وارد ميدان مبارزه 
يك محقق و جـواني سـاده   ، كه چنانچه خيلي هنر كنند بينيم ميشود و براي مردم آشكار ن

تا وقتي آن محقق نتوانست از عهـده پاسـخگويي بـر    ، كنند ميرا جهت پاسخگويي ارسال 
آيد فوري بيايند و به مردم بگويند: خوب مسلم است كه يك جوان ساده شيعي و محققي 

سـته از عهـده كـار برآيـد!!! و بـه ايـن       عادي براي پاسخگويي رفته و به همين خاطر نتوان
تا همچنان مردم به اين طبلهـاي توخـالي   ، كنند ميطريق بيسوادي خود را نزد مردم پنهان 

ايمان داشته باشند و با خود بگويند كه اين مراجع حق دارند و چنانچه خودشان پـاي بـه   
 ـ كردند نميچها كه ، گذاشتند ميميدان مبارزه  ه مقابلـه بـا علـم    ؟ و مسلما هيچكس قـادر ب

والاي ايشان نيست!! بنابراين اينجانب نيز تنها براي رسوايي ايـن مراجـع و جهـت اتمـام     
تنها خودشان را ، حجت براي همه شيعيان و همچنين ثبت بيسوادي ايشان در تاريخ اسلام

به مبارزه خوانده ام و به رديه هاي نوشته شده از جانب افراد ناشناخته و معمولي پاسـخي  
آقايـان مكـارم شـيرازي و    ، پس مراجع شيعه خوب گوشهاي خود را باز كننـد  7F1.دهم مين

                                                            
ها به يك رديه در كتابي بنام بن بست پاسخ داديم كه منتقدي تعدادي از سوالات جلـد اول  البته ما تن -1

ولي از اين پس تنها به مراجـع شـناخته شـده    ، سرخاب و سفيدآب را به خيال خودش نقد كرده بود
 پاسخ داده خواهد شد.
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: يـا بـه ميـدان مبـارزه آمـده و بـه       قلابيقزويني و ديگر مراجع و نمايندگان مذهب تشيع 
سوالات دندان شكن پاسخ دهيد و البته پس از آن پاسخ محكـم مـا را دريافـت كنيـد تـا      

براي دنيا روشن شود و يا قبـول كنيـد كـه قـادر بـه       رسواي عالم شويد و پوچي مذهبتان
پاسخگويي و دفاع از مذهب خرافي خود نيستيد و تنها سكوت اختيار كنيـد كـه البتـه مـا     

 .كنيم مياين سكوت را دليل بر نداشتن پاسخ و پوچي مذهبتان تلقي 

 :بسيار مهم نكته
ي عقيدتي از اين دست كه قيقا به اين نكته توجه داشته باشد در مباحثد ميخواننده گرا

با آسـمان ريسـمان كـردن و     تواند مي هرحالطرف مقابل به ، گيرد ميه خود ب ميرنگ كلا
زدن و تحريف معناي اصـلي  ها  آن جمع آوري گزينشي چند حديث ضعيف و از سر و ته

ولـي سـوال   ، واژه هاي عربي و.... پاسخي مبهم به سـوالات شـفاف و مسـتقيم مـا بدهـد     
يك پرسش سـاده نيازمنـد پاسـخي بـا اينهمـه ابهـام و پيچيـدگي و آسـمان          اينجاست آيا

خـدا در   پرسـند  مـي  ريسمان كردن است؟ دقت كنيد در قرآن آمده كه مشركان از پيامبر
 ؟كنـد  مـي ده و خـاك را جمـع آوري و زنـده    پوسـي  هـاي  اسـتخوان قيامت چگونـه ايـن   

: همان آيد ميتاه و بسيار روشن ) اين پاسخ ساده و كو78/79يس/، 49/51/98/99الاسراء/(
و خدايي كه آسمان و زمين را آفريد) اكنون آقايان نيـز  ( كه اول بار انسان را از هيچ آفريد

قابل فهم و روشن بدهند كـه اسـاس ديـن بـر     ، به سوالات ساده و روشن ما پاسخي ساده
8Fآساني و سادگي و قابل فهم بودن براي همگان است.

كه آقايـان نـه    البته بسيار ديده شده 1
هند كه هيچ ربطي با سئوال ما نـدارد!!  د ميبلكه پاسخي ، زنند ميته سئوالات را و تنها سر 
؟ آنگاه كسـي بيايـد جـواب دهـد: آقـا      شود مي: چرا در زمستان هوا سرد پرسيم ميمثلا ما 

زمستان فصل پرتقال و نارنگي است و زمسـتان فصـل قبـل از بهـار اسـت و در زمسـتان       
كه پاسـخ مـا   ها  اين ولي، درست و صحيحها  اين خوب همه، و.... رود ميبالا  مصرف گاز

                                                            
1-              /دين بر شما سختي قرار نداده استو در ] «78[حج«. 
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بـه  ، زننـد  مـي نيست!! و ترفند ديگر مدعيان تشيع ايـن اسـت كـه از سـر و تـه سـوالات       
، خصوص اگر سوالي طولاني و حالت تشريحي داشته باشد كه به بهانه خلاصه نمودن آن

، كننـد  مـي سانسـور  آن را و بقيـه مطالـب    كنند ميو تنها بخشي از سوال را مطرح  آيند مي
 بنابراين از خواننده گرامي تقاضا دارم كه هر كجا پاسخ به سـوالات را مشـاهده نمـود بـه    
اصل سوال نيز دقت نمايد كه بطور كامل باشد. در ضـمن خواننـده گرامـي توجـه داشـته      

ه مـا از حربـه دروغ   هستند و در پاسخ ب ها انسانباشد كه مدعيان تشيع جزء دروغگوترين 
معاونـت مطالعـات   ( دانشـجويي  پرسـمان  چنانچـه در سـايت  ، كنند ميو افترا نيز استفاده 

سوالات ، ها) در پاسخ به شبهات وهابيت نهاد نمايندگي مقام رهبري در دانشگاه، راهبردي
9Fجلد قبلي اين كتاب را آورده

و به خيال خودش پاسخ داده است و تنهـا هنـرش رديـف     1
مطالبي بوده كه ربطي به اصل سوال نداشته و اينقدر بيچاره بوده كه در ايـن راه از  نمودن 

تمسك به دروغ و افترا نيز خودداري ننموده است و در پاسخ به سـوال پيرامـون حـديث    
اشتباه و بصورت قرتاس نوشته و سپس اينگونـه قلـم   ، كلمه قرطاس در سوال را، قرطاس

خ به اين شبهه لازم است به يك مطلب اشاره شـود و آن  قبل از پاس( فرسايي نموده است:
گونـه نوشـته اسـت و ايـن نشـان از      گر به آن  رطاس با طاء است نه با ت كه شبههاينكه ق

آري ريشه  10F2)است بهره بياست كه حتي از سواد نوشتاري نيز متاسفانه  گر شبههسوادي  بي
11Fبندند ميو پيامبرش دروغ عقايد مدعيان تشيع از دروغ است و از كسانيكه به خدا 

بيشتر ، 3

                                                            
 دهد) آخوند پاسخ نمي( كتاب دوباره سرخاب و سفيدآب -1
جالب اينجاست كه اينجانب در متن سوال نيز دوباره كلمه قرطاس را تكرار نموده ام و جناب منتقـد   -2

نمـوده  حقه باز آن را بصورت صحيح آورده و تنها در ابتدا بصورت قرتاس نوشته و ظاهرا فراموش 
هـا جـوابي    ها بخاطر اين است كه اين در جاهاي ديگر نيز اين تحريف را انجام دهد. البته همگي اين

خواهند خود را باسـواد جلـوه دهنـد و     براي بندهاي متعدد اين سوال ندارند و بيچاره ها اينگونه مي
 بدين طريق ذهن خواننده را منحرف سازند.

باب مجالسه اهل المعاصي از ابوعبداالله صادق روايت  375صفحه 2كتاب الاصول من الكافي جلددر  -3
شده كه گفت رسول خدا فرمود: پس از من هنگامي كه اهل شك و بدعت را ديديد بيزاري خـود را  
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12F. در ضمن اصل كتاب اينجانب در سـايت عقيـده  رود مياز اين انتظار ن

موجـود اسـت و    1
13Fام. اس را چگونه نوشتهخودش مراجعه نموده و ببيند كه من قرط تواند ميخواننده گرامي 

2  
 بخش اول شامل سوالات بي پاسخ كه از، از دو بخش تشكيل شده است كتاب حاضر

14Fاند شدهشيعه بايد پرسيده شود كه برخي سوالات حالت تشريحي داشته و كمي طولاني 

3 ،
چون سخنان و شبهات مراجع رافضي نيز ذكر گرديده و پاسخ داده شده است. بخش دوم 
بررسي احاديث شيعه پسند در كتب اهل سنت هستند كه دائما مورد استناد مراجع مـدعي  

15Fبخش با بررسي نمودن اين احاديث كه در اين گيرند ميتشيع قرار 

پوچي ادعاي مراجع ، 4
16Fرافضي نشان داده شده است

5. 

                                                                                                                                                          
ها آشكار كنيد و دشنام بسيار بدانها دهيد و در باره آنان بدگويي كنيد و به ايشان بهتان زنيد تـا   از آن

مردم از آنـان دوري گزيننـد و بـدعتهاي ايشـان را     ، اسلام طمع بندند و در نتيجه نتوانند به فساد در
نيكي ها نويسد و درجات شما را در ، كه اگر چنين كنيد) خداوند براي شما در برابر اينكار( نياموزند

 آري مدعيان تشيع در حال عمل به اين حديث هستند) ( آخرت بالا برد!!
 www.aqeedeh.comآدرس سايت عقيده:  -1
ولي در اينجـا اشـتباهي در كـار نبـوده و     ، رود البته كسي معصوم نيست و امكان اشتباه از هركس مي -2

 در عوض به حقه و نيرنگ متوسل شده است.، منتقد كه پاسخي نداشته
مثلا پيرامون موضوع عزاداري چندين صفحه توضيح داده شده اسـت و بـه سـخنان جنـاب قزوينـي       -3

 ان شاء االله.، اي باقي نماند ه تا جاي هيچگونه شبههپاسخ داده شد
انـد و ايـن    بينيم كه در اين بخش بسياري از اسناد اين احاديث توسط علماي رجال اهل سنت رد شده مي -4

بينيم كه مراجع رافضي اين مسئله را بـه روي مبـارك    يعني چنين احاديثي قابل استناد نيستند، ولي باز مي
كنند. (همچون سيد عبدالحسين شرف الدين موسـوي   باز به اين احاديث استناد مي خويش نمي آورند و

 صاحب كتاب المراجعات كه هنر كرده و همين احاديث را در كتاب خود به رخ اهل سنت كشيده است)
در ضمن چنانچه از مراجع مدعي تشيع در مورد فلان عمل ايشان سـوال كنيـد، مـثلا در مـورد تـزئين و       -5

گويند كه قبر فلان عالم اهل سنت نيز تزئين و  بينيد كه عوض پاسخگويي فوري مي بور ائمه، ميزيارت ق
زيارتگاه شده است!!! بايد به مراجع مدعي تشيع گفت: كه فعلا دادگاه عليه شما برپا شـده اسـت و فعـلا    

و چنانچـه ايـن    شوند نه از اهل سنت و شما از جواب دادن شانه خالي نكنيد سوالات از شما پرسيده مي
شود و چنانچه عملي صحيح  عمل اشتباه است كه انجام دادن آن توسط ديگران باعث موجه بودن آن نمي

 است، لطف كنيد و دلايل صحيح بودن آن را از قرآن و سنت بيان كنيد، والسلام. 



 
 
 

 بخش اول:
 پاسخ سوالات بي

 :1 سوال
و همينطور جناب قزويني) قرآن و اهـل بيـت را يكـي دانسـته و     ( مدعي تشيع مراجع

آن احاديثي چون قر انند و بهد ميحتي فهم و تفسير آيات قرآني را طبق سخنان معصومين 
 انند. حال سوال اينجاست كه اگـر هـر دوي  د ميو عترتي اشاره دارند و امام را قرآن ناطق 

و حتي وجود معصـوم در كنـار    شوند ميريسماني الهي هستند كه از يكديگر جدا نها  اين
تضـمين شـده    9پس چطور حفظ قرآن در سوره حجـر آيـه   ، قرآن الزامي و واجب است

17Fاست

ظ نشد؟ بطور حتم حفظ حجت الهي و اصول ديني و ولي امامت غصب شد و حف 1
جهت گمراه نشدن امت اسلامي واجـب اسـت و   ، شاهراه هدايت و ريسمان نجات دهنده

امت اسـلامي همچـون   ، كه با غصب مقام الهي حضرت علي گوييد ميخودتان نيز هميشه 
عـن و  گله بي شبان شدند و به همين خاطر گمـراه شـدند!!! و مسـببين آن نيـز مسـتحق ل     

چون شما حتي فجايع بعدي و انحرافات ديگر را نيز بخاطر همـين غصـب   ، نفرين هستند
تـا   شـد  مي!! پس آيا نبايد اين حق الهي حضرت علي همچون قرآن حفظ دانيد ميخلافت 

بطور حـتم  ، شد ميدر آن جهان كسي بهانه اي نداشته باشد؟ چون مثلا اگر قرآن تحريف 
چـون  ، نستيم هدايت شـويم توا ميند ما نگفت ميآن جهان  و مردم در شد ميديگر حجت ن

كتاب صحيحي از جانب خداوند براي هدايت ما وجـود نداشـت و بـه همـين خـاطر مـا       
پـس چگونـه همچـون    ، دانيد مياز نبوت هم بالاتر آن را گمراه شديم. اين عقيده شما كه 

                                                            
1- ﴿             ﴾  :ترديد ما اين قرآن را به تدريج نازل  بى« ]9[الحجر

 ».ايم و قطعا نگهبان آن خواهيم بود كرده
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خطر مشـركين قـرار   درون غار در معرض  ؟! مانند زماني كه پيامبرشود مينبوت حفظ ن
. شمايي كه اهـل  گردد ميو به اذن خداوند توسط تار عنكبوتي حفظ  ]40: توبه[ال گيرد مي

هـر جـا كـه     توانيد ميپس ن، كنيد ميو اين دو را با هم قياس  كنيد ميبيت را با قرآن يكي 
ه اين قياس و يكي شدن به ضررتان تمام شد ناگهان كنار بكشيد يا سفسطه ببافيد. خواننـد 

به بافندگي و مثلا  كند ميگرامي توجه داشته باشد كه امثال قزويني براي هر سوالي شروع 
در همين مورد ممكن است بگويند خلافت حضرت علي غصب شده ولـي امامـت او پـا    

نيازي به پاسخ ، مدعي تشيع ست!!! البته اين هذيان گويي مراجعبرجا بوده و او امام بوده ا
ناگهـان خلافـت را از    شود ميمرتضي مطهري هر جا به ضررشان ندارد و ايشان همچون 

اين خلافت حقي  گوييد مي!! خطاب به اين ايشان بايد گفت: پس چرا كنند ميامامت جدا 
الهي بوده كه غصب شده است و به همين خاطر مردم گمراه شدند؟ تكليف ما را روشـن  

كه به نظر شـيعه بـوده) پـس چـرا     ( كنيد كه خلافت نيز من عنداالله بوده يا خير؟ اگر بوده
مـراه  گ ميپـس امـت اسـلا   ، مانند قرآن حفظ نشده است؟ و اگر امامت علي پابرجا مانـده 

و درد شما چيست؟ اگر امام با داشتن امامت نتوانسته جلـوي گمراهـي مـردم را     اند شدهن
پس اين ايرادي است به مذهب شما و چنانچه بگوييد كه جهـت هـدايت كامـل و    ، بگيرد

پس همان سوال اول تكرار ، امام مستلزم داشتن خلافت نيز هست، ايده آل جامعه اسلامي
را من عنـداالله  ها  اين فراموش نكنيد شيعه هر دوي( كه اين امامت و خلافت الهي شود مي
چـرا اينگونـه   ، ندنـد ما مـي اند) كه بايد همچون قرآن و در كنار قرآن جهـت هـدايت   د مي

رت علي به زعم شما غصب گرديد و باعث انحراف در امت نشدند؟ و خلافت الهي حض
جالب است اين خلافت بزرگ الهي بـا وجـود دسـتور صـريح الهـي و بـا       ( ؟!!شد مياسلا

وجود امدادهاي غيبي و داشتن علم غيب و عصمت و معجزاتي كه بـه زعـم شـيعه جـزء     
در ، ...... و و و و علوم امامت هستند و با وجود فرشتگان و حمايت شخص نبـي اكـرم  

صـفت و شخصـيت خاصـي    ، كـه بـه عقيـده شـيعه     شـود  ميانتها توسط دو نفري غصب 
بـه ايـن بـامزگي     اي لطيفه!!! آيا اند بودهو حتي ترسو و منافق و دائم مورد توبيخ  اند داشتهن
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18Fشنيده بوديد؟!!)

اشـاره   اش خانوادهبه قرآن و ها  آن در و اما در مورد احاديثي كه پيامبر 1
 ايد گفت:  كرده ب
اينگونه احاديث بررسي شوند كه در بخش دوم اين كتاب به  بايست مياول از همه  -

از جمله همين حديث كتاب االله و عترتي كه اسناد آن نقد و ، شود مياين مسئله پرداخته 
ولي در كل بايد گفت كه منظور سفارش به حفظ و نگهداري اين دو ، بررسي شده است

زيرا در اين صورت اكنون كه ، ه اين دو لازم و ملزوم يكديگرندگوهر بوده و نه اينك
امام زمان هم كه غائب تشريف ( ؟شوند ميها گمراه  خانواده ايشان زنده نيستند آيا مسلمان

دارند) و صدها سئوال بي پاسخ ديگر مانند اينكه چرا خاندان ايشان يك كتاب در تفسير 
فراوان دارند و تازه صحبت از وجود خود احاديث شما هم كه جعل ( قرآن ننوشتند؟

عترت در كنار قرآن است و نه احاديث ايشان و تكليف گله بي شبان و مسائل روز چه 
در مورد احاديث شما به ، ؟! قرآن هم كه بدون امام معصوم قابل فهم نيستشود مي

از  »ةجلحا«: مجموعه احاديث كتاب كنيم ميمعتبرترين كتابتان يعني اصول كافي اشاره 

 آةمر«جناب مجلسي در ، حديث است و طبق تشخيص علامه خودتان 962اصول كافي 

حديث و  236مجموعه احاديث صحيح و حسن و موثق كه از نظر سند معتبرند  »العقول

مجموع احاديث ضعيف و مجهول و مرسل و مرفوع و موقوف و مختلف فيه كه از نظر 

كتاب امام شناسي است كه يعني سه  »لحجةا«كتاب ، حديث است 726سند معتبر نيستند 

ها  آن و تازه بررسي متن( چهارم احاديث آن طبق نظر عالم خودتان سند معتبري ندارند

                                                            
گـوييم خداونـد در خـود     ها جهت امتحان امت است!!! ما مي اين، گويد: اي آقا البته آخوند گمراه مي -1

 چون اين مسئله به زعم شيعه از اصول مهم است كه حتي از نبوت هم بالاتر است) كـه ( اصول دين
بلكـه امتحـان در مـال و    ، كند تا بهانه به دست كسـي بدهـد   ايجاد نمي امتحان و شبهه، حجت هستند

ماند كـه بگـوييم خداونـد در مـورد اصـل معـاد و        فرزندان هستند و اين استدلال ابلهانه مثل اين مي
امتحـان   نوعي امتحان بكار برده و ناگهان در روز قيامت خطاب به مردم بگويند: اين يك، مسائل آن

 بوده است!!!
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آن هزار حديث  9، هزار حديث كافي 16و بطور كل مجلسي از  نيز بايد صورت بگيرد)
 194-195 اثر يوسف بحراني ص: »لؤلؤة البحرين«همينطور در ( ضعيف دانسته استرا 

به تحقيق محمد صادق بحرالعلوم و الموضوعات في الآثار و الاخبار اثر هاشم معروف 

.) و از ديگر 394اثر يحيي محمد ص  »سلاملی فهم الإإمدخل «. بنگر به 44حسيني ص 

حاج ميرزا ابوالحسن شعراني است كه در مقدمه اي كه بر شرح اصول كافي ، علماي شيعه
 صول فيث الأحاديأكثر أن إ:.....نويسد مياينگونه ، باشد ميندراني تاليف مولي صالح ماز

يعني بيشتر احاديث  )12ص، مقدمه شرح اصول كافي( ....سنادة الإحالكافي غير صحي

عالم مشهور شيعي كه اسناد ، اصول در كافي سندشان صحيح نيست و يا شيخ صدوق

ا به ذكر راوي نخستين بسنده كرده نياورده و غالب »من لا يحضره الفقيه«رواياتش را در 

 چاپ دوم)( جناب خوئي در كتاب معجم رجال الحديث، است. از علماي ديگر شيعه
گويد: براستي اصحاب و ياران ائمه عليهم السلام با اينكه غايت جهد و  )مي1/17-18(

اهتمام خويش را در امر حديث و حفظ نمودن آن از نابودي و كهنگي بر حسب 

نمودند و  در دوران تقيه زندگي ميها  آن اما، عليهم السلام مبذول داشتند »ئمةا«دستورات 

پس چطور اين احاديث به حد ، نشر احاديث در آن زمان بصورت علني غير ممكن بود
گويد: اما احاديثي  ) مي20-1/19( اند؟و در همان كتاب تواتر يا چيزي قريب به آن رسيده

اغلب آحاد هستند ، ابن بابويه و طوسي) رسيده است، لينيك( كه به دست آن سه محمد
19Fنه متواتر.

هـ) كه استاد شيخ  436( همچنين سيد شريف مرتضي ملقب به علم الهدي 1
، گويد: در سند اكثر احكام فقه مي، مفيد ـ استاد شيخ الطائفه ابوجعفر طوسي ـ بوده است

                                                            
كرده و دفتري داشته كه هر خبري را از كسي كه  شيخ صدوق كاسبي بوده در قم كه برنج فروشي مي -1

بنظرش خوب آمده گرفته و درج كرده و محمد بن يعقوب كليني نيز كاسـبي بـوده در بغـداد و هـر     
ر دفاتر خود جمـع كـرده   ي بيست سال دخبري را از هركس  هم مذهب او اعتماد نموده و به فاصله

 است.
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از ، باشند تند يا اينكه فرع ميوجود دارد كه يا در خبر اصل هس  افراد مذهب واقفيه
سند افرادي از   ديگري روايت كرده و از او روايت شده است و همچنين در سلسله

، اصحاب حلول مانند فلاني و فلاني و كساني كه بيشمارند، مخمسه، خطابيه، غلات
ي  است كه همه شود كه مشبه و اهل جبر است. گفتني ميو به قمي متصل ، وجود دارند

و  ها كتابهمه شان مشبه و جبري هستند و ، بدون استثناء جز ابوجعفر بن بابويه ها قمي
مهم خلاصه   بحث را به اين گفته، دهد. مرتضي در پايان تصانيفشان بدين چيز گواهي مي

روايتي سالم و عاري از اين است كه اصل يا   چه  دانستم كه كند كه: اي كاش مي مي
ميان ما و جستجو در آزمايش در ، باشد به و جبري نميغالي يا قمي مش، واقفي، فرعش

گويد: پس روايت خبر واحدي كه نقل  ـ تا جايي كه به صراحت ميهاست  ميان آن
  طوري كه، كند چگونه براي ما صحيح است. بلكه اصحاب حديث را متهم مي، كنند مي

ما را با اصحاب «يد: گو برد و مي را از بين مي  كلي اعتبار محدثين اماميه  مستقيم و به
شود و همچنين  زيرا در ميان آنان فردي استدلالي يافت نمي، رها نمايد  حديث خودمان

يشان نيز براي استدلال وضع ها كتاباستدلال را بشناسد و   شود كه شخصي پيدا نمي

لی فهم إمدخل «/ از كتاب 130-131/ ص3الشريف المرتضي/ ج رسائل( »اند! نشده

، همچنين هاشم معروفدوازده امامي است)  يحيي محمد كه شيعه -393/ ص»سلامالإ

بعد از پيگيري و جستجو در احاديث منتشر  گويد: عشري معاصر مي دانشمند شيعي اثني
غاليان و حسوداني را بر اين ائمه هادي ، وافي و غيره، شده در مجامع حديث مانند كافي

به ، اند داخل شدهها  آن به منزلت ادبي بيه و بينيم كه از هر دري براي فساد احاديث ائم مي
زيرا قرآن تنها ، را بر آن بپاشند  هايشان اند تا سموم و دسيسه دنبال آن به قرآن مراجعه كرده

لذا ، باشد نميها  آن كلامي است كه محتمل چيزهايي است كه هيچ چيز ديگري محتمل
را ها  آن سازي دسيسه و گمراه، دروغتفسير كردند و با ، اند صدها آيه را طوري كه خواسته

به ائمه چسباندند. علي بن حسان و عمويش عبدالرحمن بن كثير و علي بن ابوحمزه 
تحريف و خرافات و ها  آن اند كه همگي يي را در تفسير تأليف كردهها كتاببطائني 
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 بلاغت و اهداف قرآن هماهنگي و همخواني ندارد، گمراهي است و با اسلوب
اي كه براي  سيد محمد صدر در مقدمه و )153ص-ات في الآثار و الاخبارالموضوع(

از اسباب پيچيدگي در تاريخ ، تمهيد) نوشته است( تاريخ غيبت صغري تحت عنوان
گويد و او چند عامل را براي اين امر بر شمرده است  سخن مي –يعني شيعي  –اسلامي 

مؤلفين اماميه همه رواياتي كه از ائمه يا پنجم: اسناد روايات ( گويد: كه در پنجمين آن مي
اند بدون آن كه صحت  يشان جمع كردهها كتابرسيده است را در ها  آن از يارانشان براي

  )يا ضعف اين روايات را در نظر گرفته باشند.
يعني اينكه عترت و اهـل بيـت تـابع     شوند مياينكه قرآن و عترت از يكديگر جدا ن -
نه اينكه قرآن قابل فهم نيسـت و  ، شوند ميستورات و آيات آن جدا ناشند و از دب ميقرآن 

كه در احاديـث و روايـات    بينيم مييا اينكه وجود قرآن حتما مستلزم وجود عترت است. 
رهـا  ، نيز تاكيد شده كه سخنان ما را چنانچه موافق قرآن بود بپذيريد و اگر مخالف آن بود

نه اينكـه قـرآن منطبـق بـر     ، منطبق بر قرآن است كنيد. پس يعني رفتار و سخنان اهل بيت
  5حـديث   1در كتاب اصول كافي جلـد  اهل بيت باشد و يا به وجود ايشان نيازمند باشد. 

من برايتان گفتم از من بپرسـيد   هرآنچهد كه فرموده: باش ميحديثي  از امام محمد باقر
ر حـديثي مخـالف قـرآن    : ه ـاند فرمودهائمه اهل بيت كه در كجاي قرآن است و همچنين 

نـه در   انـد  دانسـته ) يعني مـلاك حـق را در قـرآن    224ص، رجال كشي( باشد باطل است
 خودشان.

 20F1)4/343همچون حديث ترمذي از زيد بن ارقم( احاديثي نيز كه در كتب اهل سنت -
، وجـود نـدارد  هـا   آن دليلي بر وجوب پيروي از اهل بيت و تمسك به، اند شدهنيز روايت 

كتم بـه ...«تلفظ  چون در دلالت بـر ايـن دارد   ، و بعد از آن ذكر كردن كتاب االله »ما إن تمسّ

                                                            
 اسناد چنين احاديثي نيز صحيح نيستند كه در بخش دوم اين كتاب به اين مسئله پرداخته شده اسـت  -1

از جمله همين حديث ترمذي كه سند صحيحي ندارد و البته متن آن نيز همانطور كـه توضـيح داده   (
 ربطي به ادعاي مراجع رافضي ندارد) ، شد
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در ايـن حـديث    و اگر هـدف پيـامبر  ، به) فقط راجع به كتاب االله است( كه ضمير مفرد
شد. امـا ذكـر كـردن     بهما) آورده مي( ضمير آن به صورت، بود تمسك به اهل بيت هم مي
باشـد. يعنـي اينكـه     مـي ها  آن خاطر توصيه كردن امت نسبت بهاهل بيت در اينجا تنها به 

بزرگي  يهدر عرفات خطب را رعايت نمايند. همچنين پيامبرها  آن ارزش و احترام، مردم
اي  بـاز در آن هـيچ توصـيه   ، را بر مردم خواند و در آن به مردان نسبت به زنان توصيه كرد

، گذارم در ميان شما چيزي را جا مي«فرمود: نبود. بلكه  تمسك به عترت پيامبر يهباردر
 ـ نگـاه كنيـد بـه   » و آن كلام االله مجيد است، اگر به آن تمسك جوييد گمراه نخواهيد شد

) ـ كـه در آن   3074( سنن ابن ماجه)، ()1905( سنن ابي داود)، ()2/890( صحيح مسلم)(
و همچنين آنچه كـه  گونه ذكري از اعتصام به مذهب عترت و اهل بيت وجود ندارد.  هيچ

و  5027، 5026ص ( كبيـر) ( ) و طبرانـي در كتـاب  367-4/366( ) و احمـد 2408( مسلم
اما بعد... اي : «پيامبر كنند بدين شيوه است. از زيدبن ارقم و او هم از ) روايت مي5028

ملك المـوت) بـه نـزد مـن     ( خداوند يهنزديك است فرستاد، مردم من هم انساني هستم
نخست كتـاب  ، ام و من در ميان شما دو چيز گرانبها را نهاده، هم او را بپذيريمبيايد و من 

يعنـي:  ». االله كه در آن هدايت و نور وجود دارد. پس آن را بگيريد و به آن تمسك جوييـد 
خدا را بـه يـاد   ، و نيز اهل بيت خودم«تحريض به كتاب االله و رغبت در آن. سپس فرمود: 

ا بياد آوريـد  خدا ر، خدا را بياد آوريد در مورد اهل بيت من، آوريد در مورد اهل بيت من
تـرين روايتـي اسـت در مـورد      و اين روايت زيدبن ارقم صـحيح ». در مورد اهل بيت من

دارد و  را در مورد اهل بيت بيان مـي  كه به خوبي اراده و هدف پيامبر، حديث غدير خم
نه وجوب تمسك به هدايت  باشد ميدر مورد اهل بيت  پيامبر يهدر حقيقت تنها توصي

و وقتي اهل بيت خود ، قرآن را نام برد ما را به اطاعت از آن امر نمود وقتي پيامبرها.  آن
ترين دليلـي   و اين روشن، فرمان دادها  آن حقوق و دادن را ذكر كرد ما را به رعايت كردن

 ـ ، امام نيستندها  آن است بر اينكه امـام  هـا   آن ود. چـون اگـر  و امامت در ديگران خواهـد ب
شود كه قـدرت   چون وصيت براي كسي مي، نمود وصيت ميها  آن بودند مسلمين را به مي
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 داشته باشد نه كسي كه ضعيف و ناتوان باشد.
گفتند: روايت وارد شده است كه مقصود  در حديثي است كه به امام جعفر صادق

امام ، جال و مردان خاصي استاز خمر و ميسر و انصاب و ازلام كه در قرآن آمده ر

) يعني اين سنت 300ص، 24ج، بحار( »علموني خاطب خلقه بما لاما كان االله لي«فرمود: 

ندانند و آن را خدا نبوده و نيست كه با خلق خود با الفاظي و به گونه اي خطاب كند كه 
كه قرآن نياز  كه امام صادق قرآن را قابل فهم دانسته و نفرموده كنيد ميملاحظه ( نفهمند.

 .به اهل بيت دارد)

 : 2سوال 

21Fشما بخوانيد ضلالت)( اي ولايت جناب قزويني در شبكه ماهواره

 9/9/1389مورخ، 1
سخنراني داشتند پيرامون اثبات امامت از قرآن و اشاره كردند به سوره بقره آيه  19ساعت

و سپس در پيري و و گفتند كه حضرت ابراهيم در جواني پيامبر بوده و نبوت داشته  124
زمانيكه كهنسال شده تازه به مقام امام رسيده است و اين دليلي بر بالاتر بودن امامت از 

                                                            
و موحدين اسـت ولـي جنـاب قزوينـي و مقلـدين نـادان        متعلق به اهل سنت، ي نورا شبكه ماهواره -1

گـوييم شـبكه    مـي ، خوانند!! خوب ما هم در اينجا بجاي شبكه ولايت اين شبكه را ظلمت مي، ايشان
، ضلالت يا جهالت يا حماقت يا لجاجت يا شقاوت يا رذالت و بقيه القابي كه برازنده خودتان اسـت 

كه توهين و بي احترامي چه طعم و مزه اي دارد. جالب است كه در ايـام محـرم بـه    تا متوجه شويد 
مناسبت شهادت امام حسين بيشتر طراحي داخلي و در و ديوار شبكه ولايت با رنـگ سـياه پوشـيده    
شده بود و مجري برنامه و جناب قزويني در حال نشان دادن كليپي از شبكه نور و نقد آن بودند كـه  

گفت: شبكه ظلمت!! مـن   ولي جناب قزويني باز مي، ي شبكه اهل سنت بسيار نوراني بوداتفاقا طراح
خبر  با خودم گفتم معلوم است چه كسي در تاريكي و ظلمت قرار گرفته و حتي چنانچه شخصي بي

براحتي مي فهمد كه كـداميك در ظلمـت و تـاريكي    ، از راه برسد و يك نگاه به هردو شبكه بيندازد
اين شما هستيد كه تمام افكارتان سياه است و به رنگ سياه نيز خيلي علاقـه  ، ند. آريغوطه ور هست

 مند هستيد.
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22F!!باشد مينبوت است و همينطور دليلي بر اثبات امامت از قرآن 

در پاسخ به سخنان  1
باعث رد و ، هيم: بايد گفت همين استدلالد ميگهربار! جناب قزويني مطالبي را شرح 

چون به قول خودتان حضرت ابراهيم در ابتدا نبوت داشته و سپس ، عقايد شماست بطلان
نيز آن را چون اگر شما معتقد به اين استدلال هستيد پس بايد قوانين ، امام شده است

به نفع خود گزينش كنيد. ما طبق همين آن را يك تكه از  توانيد ميرعايت كنيد و ن
ابتدا نبوت داشته ، ت علي نيز مانند حضرت ابراهيم: مگر حضرپرسيم مياستدلال از شما 

؟ آن هم كنيد ميكه بعد از آن امام شده باشد؟ پس چطور اين دو نفر را با هم قياس 
تازه شيعه كه منكر قياس نيز ( كنيد ميقياسي مع الفارق؟ چونكه نبي را با غير نبي قياس 

23Fهست)

بايد گفت باز ، كنيم ميقياس  و چنانچه بگوييد ما مقام امامت اين دو را با هم 2
زده ايد چون: امامت حضرت ابراهيم دنباله رو نبوت وي بوده و پس از آن  ربط بيسخني 

و  دانيد مياهدا شده است و خود شما نيز اين امر را دليلي بر بالاتر بودن امامت از نبوت 
ي اين امر در حقيقت امامت حضرت ابراهيم متصل به نبوت او بوده است و نبوت وي برا

پس شما ، نبوتي نداشته تا بعد از آن امام شود ها سالولي حضرت علي ، وده استب ميالزا
نه اينكه ، كنيد ميداريد امامت حضرت علي را با نبوت و امامت حضرت ابراهيم قياس 

                                                            
1- ﴿                               

     ﴾ ]و چون ابراهيم را پروردگارش با كلماتى بيازمود و وى آن « ]124: البقرة

از  :پرسيد )ابراهيم( من تو را پيشواى مردم قرار دادم :فرمود )خدا به او( همه را به انجام رسانيد
 .»رسد پيمان من به بيدادگران نمى :فرمود ؟)چطور( دودمانم

گوئيم  گوييد كه ما در اصول عقايد قياس داريم و در فروع قياس نداريم!!! ميو چنانچه طبق معمول ب -2
گوييد كـه تعـداد ركعـات     گوئيم چرا اين امامت شما در قرآن نيست؟ فوري مي پس چطور وقتي مي

كنيد؟! و مگر در احاديث شما نيامده كـه   نماز نيز در قرآن نيست؟ چطور آنجا با فروع دين قياس مي
به دست نيايد؟ مگر اصول عقايد شما جزء دين شما نيست؟ آن هم چنين اصلي كه بـه  دين با قياس 

 باشد. زعم شما بسيار مهم مي
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طبق معمول هميشه) به نفع ( يك تكه را توانيد ميو ن، تنها با امامت او قياس كرده باشيد
ولي اين چه ، و هم امامت اند داشتهمسلما برخي از پيامبران هم نبوت ش كنيد. خود گزين

علي را از نبوت كل پيامبران  ربطي به خلافت حضرت علي دارد؟ شما كه مقام امامت
شما شخصي غير نبي را كه ، بدانيد ابراهيم را بالاتر نه اينكه امامت، دانيد ميالهي بالاتر 

كه شخصي ، دانيد ميايد از پيامبران الهي و نبوتشان بالاتر  يدهخودتان برايش امامتي تراش
ن شخص چه ربطي به ابراهيم خوب اي، نداشته است نبوت در زندگاني خويش اي ذره

ادامه و دنباله رو و چسبيده به نبوتش ، و داراي نبوت) دارد؟! آن امامت ابراهيم( پيامبر
ولي شما با يك تكه ، مت به تنهايي بوده باشدبوده و در واقع با هم بوده است نه اينكه اما

هيد عقايد خرافي خود را ثابت كنيد. آيا معقول است كه خوا ميگزينشي از هر موضوعي 
يعني امامت گذاشته شود؟! يعني ، ختم نبوت اعلام شود و به جايش چيزي بالاتر از آن

ز عجيب ديگر از يك طن( خاتميت اعلام شده و چيزي بالاتر از آن گذاشته شده است؟!
؟ پس يعني نبوت دانيد ميشما كه امام را داراي وحي ن توهم زده ماليخوليايي!!) هاي ذهن

و وحي خاتمه يافته و امامت بدون وحي و بالاتر از آن گذاشته شده است؟ وحي نبوت 
بالاترين نحوه ارتباط خدا با بنده خويش است و الهام قلبي و خواب ديدن و.... ارتباطي 

وحي در كار ، الاتر از نبوتبمي ن وحي نبوت است. پس چگونه ممكن است در مقامادو
: گويد ميچنانكه عبدالجليل قزويني ، اند داشتهنباشد؟ و قدماي شيعه نيز چنين اعتقادي ن

تازه آن  )57صفحه، النقض( تر است از درجه امامت به اتفاق علما درجه نبوت رفيع
كه به قول شما  علي ولي امامت، در قرآن بيان گرديدهكه پايين تر است  و نبوت خاتميت

، بيان نمودهآن را بيان نشده است؟!! اصلا همين امامتي كه قرآن ، بالاتر و بعد از آن است
24Fض خواهد كردادعاي شما را نق

به قول خودتان خداوند در اين آيه حضرت  چون .1

                                                            
باشد و مثلا در مورد حضرت ابراهيم بـه   فراموش نكنيد مقام امامتي كه مد نظر قرآن است صحيح مي -1

رد نظر شيعيان است كه بـا  وي اعطا شده است و البته اين در تضادهاي متعددي با امامت و عقايد مو
 گيرد. خاتميت و موارد ديگر نيز در تعارض قرار مي
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داوند در كجاي قرآن بفرماييد خ شود ميخوب ، را امام قرار داده است ابراهيم
چندين حضرت علي را امام قرار داده است؟ چطور خداوند امامت ابراهيم كه متعلق به 

 ولي امامي كه پس از پيامبر، سال قبل از زمان پيامبر اسلام بوده است را بيان كرده هزار
ته و پس از خاتميت و متعلق به همان زمان بوده را بيان نكرده است؟! در انتهاي آيه نك

خداوند در انتهاي آيه ، كند ميبسيار زيبايي وجود دارد كه مشت دروغگويان را باز 

 ﴿ :فرمايد مي      ﴾ » يعني اينكه امامت، »رسد نميعهد من به ظالمين 

در سياق قرآن عهد و رابطه اي است بين  وگرنه امام كفر نيز داريم)، امامت مومنين(
شخص) و ( عهد و بيعتي است ميان امام، شخص امام. در صورتيكه خلافتخداوند و 

بيانگر اين است كه منظور از ، رسد نميناس) و همين كلمه عهد خدا كه به ظالمين ( مردم
توسط پيامبر به سوي االله ها  آن بلكه هدايت معنوي، امام نه خلافت و حكومت بر مردم

 كشورهاي مكان پذير است. مثلا هم اكنوندرت سياسي نيز اهدايتي كه بدون ق، است
حكومت  كه كنند ميفكر  مسلماني چون اندونزي و مالزي وجود دارند و شايد بسياري

حكومتشان لائيك است!! ضمنا ولي مسلمان ها  آن در حاليكه مردم، آنجا اسلامي است
بر) به به جز چند پيام( يا فرزندان ايشان كجاي تاريخ نوشته شده كه حضرت ابراهيم

حكومتي و سياسي رسيده باشند؟ معناي امام يعني كسي كه چشم عده زيادي به مقامات 
دنبال وي باشد و البته در قرآن ائمه كفر نيز داريم و نيازي نيست چنين شخصي حتما 

همچون: فرعون) و چنانچه شما امام را رهبري ، و يا ممكن است باشد( خليفه باشد
تواماً و همراه با آن را ولي اگر ، ما با شما مشكلي نداريم كه دانيد ميمعنوي و ديني 

اين مطرود و باطل است. براستي تكليف زمان حال ، دانيد ميخلافت و حكومت سياسي 
ي زيادي ها سالپس تكليف اين ، چيست؟ چون طبق قول خودتان كسي معصوم نيست

كه اتفاقا همين  اشدب ميكه گذشته چه بوده است؟ امام پرهيزكاران داراي خصوصياتي 
بيشتر از مستضعفين است و فراموش ، خصوصيات نيز مخالف با عقايده شماست. امام

استناد  5و دائما به سوره قصص آيه باشد مينكنيد اين گفته و استدلال خود شما نيز 
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25Fشوند ميكه مستضعفين در زمين پيشوا  كنيد مي

خوب طبق اين آيه حضرت علي بيشتر  .1
انند كه حضرت علي از قبيله بني د ميا حضرت ابوبكر و عمر؟!! همه مستضعف بوده ي

، اند بودهو همينطور بني اميه) از قبايل مهم و قوي و مطرح ( هاشم بوده و قبيله بني هاشم
از ( خوب اين يك امتياز به نفع حضرت ابوبكر و عمر، بر خلاف قبايل ابوبكر و عمر

از لحاظ قدرت بدني نيز حضرت علي شير  لحاظ مستضعف بودن در سياق قرآن) و اما
بوده و شما نيز دائما به  ها جنگخدا و داراي شمشير ذوالفقار و فاتح خيبر و پرچمدار 

و حضرت علي كه به قول خودتان انگشتري بسيار گرانبها داشته  كنيد مياشاره  اين موارد
از لحاظ ي و نه پس چنين شخصي نه از لحاظ ماد، به فقيري زكات داده استآن را  كه

پس حضرت ابوبكر و حضرت ، آيد نمياي ضعيف به حساب  بدني و نه از لحاظ قبيله

  ﴿ اند بودهعمر مستحق خلافت               

          ﴾ ]نانچه كسي بگويد پس مگر و اما چ ]5: قصصال

وئيم كه گ ميدر پاسخ ، امام بايد ضعيف و ناتوان باشد و اين با عقل سازگاري ندارد
خود را تكامل دهد و اصلا همين امر باعث  تواند ميشخص ضعيف با تلاش و مجاهدت 

                                                            
1- ﴿                    ﴾ 

ده بودند منت نهيم و آنان را ش و خواستيم بر كسانى كه در آن سرزمين فرو دست] «5[القصص: 
به مراجع شيعه كه اين آيه را در خصوص ( ».زمين) كنيم( مردم) گردانيم و ايشان را وارث( پيشوايان

دانند بايد گفت: آيا امام زمان شما مستضعف و ضعيف است؟ بطور حتم شما ايشان را  امام زمان مي
شما قائل به ولايت تكويني امام زمان بر ، دانيد نه از نظر مادي و نه از نظر معنوي مستضعف نمي

كسي كه انواع كرامات يا معجزات و علم غيب و غيره.... را دارد ، جهان و به خصوص ايران هستيد
به ، كند رسد و مانند آفتابي از پشت ابر به همه كمك مي و در جاهاي مختلف به فرياد پيروانش مي

اموش نكنيد كه امام معصوم از بدو تولد به سجده توان گفت: مستضعف!!! و فر چنين كسي كه نمي
خواند و غيره... و در واقع از همان ابتدا بطور ذاتي معصوم و داراي كرامات و  رود و قرآن مي مي

 ها را به دست آورده باشد.) نه اينكه با تلاش آن، قدرت بوده
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 كرامات و قدرت و عصمت و داراي چنانچه براحتي و از همان ابتدا وگرنه، تحسين است
! مانند امامان شيعه كه رسيدن به چيزي بدون تلاش!( !!كه هنر نيست باشي عالي امكانات

26Fو عصمت دارند و غيره...) خوانند مياز بدو تولد به سجده مي روند و قرآن  بينيم مي

و  1
اما دليل و نكته مهم و اساسي در آيه مورد نظر اين است كه خداوند در همان ابتدا 

نه  گيرد مييعني هرآنچه خداوند بخواهد صورت ، ي ما خواستيميعن، ][: فرمايد مي

از ديد و ، شما دست خداست نه من و در يعني همه چيز، كنند ميآنچه بعضي ها خيال 
قبايل قوي و مطرحي همچون بني هاشم يا بني اميه خليفه  بايست ميعقل من و شما 

يشه در چنين لحظاتي قدرت و نه قبايل ضعيف ابابكر و عمر! ولي خداوند هم اند هشد مي
همان جلسه  . و اما سخن دوم جناب قزويني كه دركشد مي ها انسانرا به رخ  اش اراده

عهد من به ظالمين  :فرمايد ميسوره بقره خداوند  124: در انتهاي آيه ايراد نمودند اين بود
ان ما داده و در واقع خداوند در اينجا يك مصداق كلي براي تشخيص امام را نش رسد نمي

﴿ چون در قرآن آمده:، شرك استها  آن است. كه يكي از       ﴾ 

27Fو اين مسئله كل شيرازه و اعتقادات شما وهابيون، ]13: لقمان[

چون ، ريزد ميرا به هم  2

                                                            
اليـت و صـرف نيروهـاي    گويد: هر فرد و اجتماعي كـه بـدون فع   علامه جعفري مي، فيلسوف شيعي -1

توقع ضـد حقيقـت در مغـز خـود مـي پرورانـد و       ، انتظار نتيجه مفيد داشته باشد، عضلاني و فكري
هـيچ راهـي جـز كوشـش و تكـاپو وجـود نـدارد و        ، گويد: براي به ثمر رساندن شخصيت آدمي مي
يدن گويد: بهترين و ارزنده ترين حيات آن است كه كـار و كوشـش در آن موجـب بـه ثمـر رس ـ      مي

 شخصيت انساني شود.
كنـد   جالب است جناب قزويني تمامي اعتقادات اهل سنت و جماعت را به طعنه گرفته و مسخره مي -2

هر ، برد كند و سپس آن را خطاب به وهابيون بكار مي در موردش صحبت مي آميز اهانتو يا با لحني 
رود نـه   تقادات وهابيون به شمار ميمسئله و اعتقادي از اهل سنت كه در نظر ايشان شبهه باشد از اع

چون مخالفت ايشان تنها با همان قـرآن و سـنت   ، البته علت آن روشن است، از اعتقادات اهل سنت
 است و بكارگيري كلمه وهابيت تنها براي فريب مردم ساده لوح و گمراهي اذهان ايشان است.
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ه !! در پاسخ باند بودهلااقل خودتان معترفيد كه ابوبكر و عمر قبل از اسلام آوردن مشرك 
، همانطور كه قبلا نيز اشاره شد و اند بوده: اولا شيخين خليفه گويم ميجناب قزويني 

، با امام تفاوتهايي داشته باشد و لازم نيست هر امامي حتما خليفه باشد تواند ميخليفه 
قرآني به مسئله توبه اشاره شده است و حتي توبه گنهكاران مسلمان  ثانيا: در آيات

پس درد شما ، چه برسد به گناهان قبل از مسلمان شدن، شود ميبخشيده و پذيرفته 
حتي جنگ ، شوند مياعمال گذشته محو و پاك و نابود ، چيست؟! ثالثا: با اسلام آوردن

تا قبل از مسلمان شدن گناه بوده است و  كردن با اسلام و مسلمين و شخص پيامبر
كه نمونه آن بسيار بوده است و  اند هشد ميبخشيده ، كفار و مشركين پس از مسلمان شدن

كه اسلام آوردن و توبه خالد بن وليد كه حتي پس از جنگ احد بوده است  بينيم مي
اي  س چرا حضرت علي فرموده: هر جامعهرابعا: طبق اين استدلال شما پ، شود ميپذيرفته 

28Fناچار به داشتن اميريست حتي ظالم؟

و اگر بگوييد منظور حضرت علي اين است كه  1
 : بطور حتم شخص معصومگويم مي در جواب، باشد ميبودن يك رهبر بهتر از نبودنش 

چون خداوند فرموده ، زند لف با مصداق كلي كلام خداوند نميبه زعم شما) سخني مخا(
و خود جناب قزويني نيز تاكيد داشتند كه در اينجا  رسد نميكه عهد من به ظالمين 

اده است و البته در پي آن نيز طعنه به ابوبكر و عمر خداوند يك مصداق كلي را نشان ما د
را وارد نمودند. پس اين سخن حضرت علي با عقايد و استدلالات شما در تضاد كامل 

و  شود ميظلم و در واقع همان شرك محسوب ،  است. در ضمن افترا بستن به خدا
 رك است؟د چه كسي ظالم و مشد تا بفهمكنقيق تح يشترب ميجناب قزويني بايد ك

                                                            
همچـون آنجـا كـه    ، يف بداننـد البته ممكن است جناب قزويني اين سخن حضرت علي را نيـز ضـع   -1

من بـالاتر  ، از گفتن سخن حق يا مشورت دادن به عدالت دست نگاه نداريدفرمايد:  حضرت علي مي
مگـر آن كـه خداونـد مـرا     ، از آن نيستم كه اشتباه نكنم و كارهايم از خطـا و اشـتباه مصـون نيسـتند    

دند!!! ما مي ترسيم اينگونه كـه  و ايشان آن را ضعيف قلمداد كر )485ص  نهج البلاغة( حفاظت كند.

 جناب قزويني به پيش مي روند تا چندي ديگر چيزي از نهج البلاغه باقي نماند.
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آقاي قزويني از كتب اهل سنت و صفحات آن بيشتر استفاده كنند!) اينكه  كنم ميتوصيه (
كه  دهد ميدر حقيقت يك سرنخ به دست ما  رسد نميدر قرآن آمده عهد من به ظالمين 

نند امام شوند و شرايط امام معنوي مردم را بيان كرده است و توا ميي عادل ها انسان
علي يا حسن يا نقي است و حتي نگفته ، كسي برده نشده و نگفته اين امامينيد كه نام ب مي

بلكه تنها مصداق كلي ، است كه اين امام همان جانشين خاتم الانبياء و فرزندان او هستند
انحصاري و در دست چند نفر ، كه امر امامت دهد مينشان  مسئله را ارائه داده و همين

﴿ تفسير آيه با آيه است و در اين آيه آمده:، ت قرآن. بهترين تفسير آياباشد ميخاص ن  

                             ﴾ 124: ة[البقر[ 

چطور؟) فرمود: پيمان ( ابراهيم) پرسيد از دودمانم( تو را پيشواى مردم قرار دادم«يعني 

 بايست نمي. خوب در آيه شرايط امام براي مردم بيان شده كه »رسد به ظالمين نمىمن 

ابراهيم نيز خليفه نبوده) و اما در آيه ديگري از قرآن نشان داده شده كه اين ( ظالم باشد

﴿ سوره فرقان آمده: 74امام همان امام معنوي است نه خليفه و حاكم در آيه     

     ﴾. در صورتيكه خليفه و »ما را امام پرهيزكاران و متقين قرار بده« :يعني .

پس معنا و ، است بطور كلي امام فاجر و متقي و خوب و بد و تمامي مردم، حاكم سياسي
و در آياتي كه جعلنا براي خليفه بكار رفته و صحبت از  شود ميروشن مقصود آيات 

كلي خطاب و صحبت شده است نه اينكه تنها مصداق كه بطور  بينيم مي، خليفه است

   ﴿ مانند:، متقين بوده باشد                

                          ﴾ 165: نعام[الأ [

يكديگر) قرار داد و بعضى از شما را بر ( و اوست كسى كه شما را در زمين جانشين«

آرى ، برخى ديگر به درجاتى برترى داد تا شما را در آنچه به شما داده است بيازمايد

  ﴿ .»هم) او بس آمرزنده مهربان است( پروردگار تو زودكيفر است و       
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              ﴾ ]آنگاه شما را پس از آنان در « ]14: يونس

﴿. »كنيد زمين جانشين قرار داديم تا بنگريم چگونه رفتار مى            

                                       ﴾ 

پس او را تكذيب كردند آنگاه وى را با كسانى كه در كشتى همراه او بودند «] 73: يونس[

 تبهكاران) ساختيم و كسانى را كه آيات ما را تكذيب( نجات داديم و آنان را جانشين

   ﴿ .»شدگان چگونه بود داده كردند غرق كرديم پس بنگر كه فرجام بيم   

                                 

           ﴾ ]اين اوست آن كس كه شما را در «] 39: فاطر

كس كفر ورزد كفرش به زيان اوست و كافران را سرزمين جانشين گردانيد پس هر
افزايد و كافران را كفرشان غير از زيان  كفرشان جز دشمنى نزد پروردگارشان نمى

امام و خليفه را مترادف اعلام ، رآندر سياق كلي آيات ق توانيد ميبنابراين ن .»افزايد نمى

ند كه به فرض اينكه حضرت ما ميضمن يك سوال ديگر از مراجع رافضي باقي  كنيد. در
ند و بطور حتم پس از امام زمان نيز رسيد ميعلي و امامان يكي پس از ديگري به خلافت 

داشته و تنها و به احتمال قوي نيز حالتي موروثي ( اين سلسله خلفا ادامه مي يافته است
ه است) حال چنانچه در ميان شد ميمنحصر به خاندان پيامبر و اهل بيت و فرزندان مهدي 

 ﴿ اين خلفا ناگهان شخصي ظالم و فاسق به خلافت برسد و به آيه:   

  ﴾ كند و بگويد كه من ظالم نيستم وگرنه خلافت به من  استناد ]124: ة[البقر

و  ؟كنيد ميچه  آنوقت در برابر او، و من از ذريه امامان و اهل بيت هستم سيدر مين
همگي نيكوكار ، فرزندان ائمه اهل بيت و ميان كه فراموش نكنيدو  تكليف كار چيست؟!

زيد بن علي بن حسين بن علي بن ابي  همچون:، اند داشتهو حتي افراد فاسق نيز  اند بودهن
، نوشيد) او شراب مي( :گويد كشي شيعه امامي مي ت است وكه از فرزندان اهل بي طالب
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مي  جعفر بن علي بن محمد بن علي بن موسي بن جعفر صادق را دروغگو، مجلسي
روايات المثني) كه از اهل بيت است و ( حسن بن حسن ).5/ 51( )بحار الانوار( نامد.

تنقيح ( فاسق؟ است ياقال در مورد او مختلف هستند كه آيا او كافر مدر تنقيح ال يعهش
، كه از اهل بيت است معروف به محضعبداالله بن حسن بن حسن  ).373، 1/35( المقال)

 ) و تنقيح194، 181، 180، 176، 173ص ( )بصائرالدرجات( اند ناميده او را دروغگو

كه از اهل  الزكيةملقب به النفس ، محمد بن عبداالله بن حسن بن حسن ).2/177( المقال

تنقيح ( است دروغگو بوده و به دروغ ادعاي امامت كرده اواند كه  گفته، است بيت بوده
ساير فرزندان حسن بن علي كارهاي زشتي : گويد و مامقاني مي )10953ترجمه ( )المقال

توان كارهاي  به استثناي زيد كه مي، توان آن را بر تقيه حمل كرد نمي دادند كه انجام مي
اين در مورد  : وگويم مي( ).3/142( تنقيح المقال)( د.نمو زشت او را بر تقيه حمل

ل بيت را تشكيل كه نيمي از تعداد اهاست   -عليهم السلام - فرزندان حسن بن علي
يعني فرزندان ها  آن چون اهل بيت از فرزندان حسن و حسين هستند و نصف، دهند مي

از اهل بيت  كه پيامبر عباس عموي.) اند كرده حسن از ديدگاه مامقاني كارهاي زشتي مي
روايات در  :گويم مي( :گويد ر مورد عباس ميد ميمامقاني شيعي امابوده است و  پيامبر

تنقيح ( ترند. كنند قوي مورد او به شدت مختلف هستند و رواياتي كه او را مذمت مي
ي شيعه امامي ادعا كش، عبداالله كه از اهل بيت است، پسر عباس )128-2/126( )المقال

 ).4/143( )الرجال مجمع( .برداشت به علي خيانت كرد و بيت المال بصره راكند كه او  يم

 :3 سوال
در خـلال   19سـاعت  9/9/1389ولايـت مـورخ    اي مـاهواره جناب قزويني در شبكه  

سخنراني خود كه پيرامون اثبات مسئله امامت از قرآن بود خطاب به اهل سنت گفتند كـه  
چون نامي از او در آيـات سـوره نـور    ، شود مييه افك ثابت نهيچگاه وجود عايشه در قض

 رسيد مينيست و همينطور وجود ابوبكر در آيه غار و شما براي اثبات اين موارد به سنت 
و در يك كـلام منظـورش ايـن     كنيم ميو بنابراين ما نيز براي اثبات امامت به سنت اشاره 
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ه سنت اثبات كرديد ما نيز امامت را بـدون  بود كه هرگاه شما اين موارد را بدون مراجعه ب
خودتان به سـنت اشـاره    توانيد ميو يعني شما ن كنيم ميو حديث و روايت) اثبات ( سنت
: دوبـاره شـما دسـت بـه     گـويم  مي!! در جواب به جناب قزويني ولي ما اشاره نكنيم، كنيد

اصول بسيار مهـم   شما و هم مسلكان شما مسئله امامت را از، قياسي مسخره و نابجا زديد
آن را  كه حتي از نبوت نيز بالاتر است و معتقديد كه چنانچـه پيـامبر   دانيد ميو اساسي 

اد. خوب اصولي به اين مهمي د ميمثل اين بود كه اصلا رسالتش را انجام ن، كرد ميابلاغ ن
 چه ربطي به آن مواردي دارد كه شما اشاره فرموديد؟! اصول ديني چون توحيد و نبوت و

و آيا شما وجود ابوبكر در غـار و عايشـه در قضـيه     اند شدهمعاد در جاي جاي قرآن بيان 
و شخصـي در   ؟ در ضمن در قرآن به وجود يار پيامبردانيد ميافك را جزء اصول ديني 

. شـود  ميوجود حضرت ابوبكر ثابت ، غار تصريح شده است و البته با مراجعه به احاديث
جاي قرآن ذكر شده است تا ما بخواهيم براي اثباتش به سنت ولي خلافت و امامت شما ك

دسـتوري از جانـب   ، يعني لااقل در قرآن تعيـين جانشـيني خـاتم النبيـين    ( رجوع كنيم؟!!
يم و بـراي پيـدا كـردن آن    آمد ميآنگاه ما ، نه به اختيار امت و شورا شد ميخداوند اعلام 

زي كه اي مردم خليفه پيامبرتـان  ولي چنين چي، كرديم ميشخص جانشين به سنت رجوع 
در قرآن نيست) براي اينكه دلايل پوچ مذهب رافضـي گـري برايتـان    ، از جانب خداست

يـم و  آمـي   من، مدعي تشيع برايتان باز شود مراجعروشن شود و مشت جناب قزويني و 
: آيـا چنانچـه   مي پرسم ديگر مراجعسوالي از جانب تمامي اهل سنت از جناب قزويني و 

، همه مسلمين جهان قبول كنند كه مراد آياتي چون آيه غار و آيـات سـوره نـور   ، فرضبه 
حضرت ابوبكر و ام المومنين عايشه نبوده است و در واقع براي اثبات اين موارد به سنت 

خليفه و جانشين بلافصل ، كه حضرت علي كنيد ميآنوقت آيا شما نيز قبول ، رجوع نكنند
كـه چنـين چيـزي در غـدير خـم       كنيد مينبوده است و قبول  و من عنداالله رسول اكرم

مطرح نشده است؟ و در نتيجه سلسله امامان الهي نيز از امام حسن و امام حسـين گرفتـه   
) و كنيـد  مـي كـه ن ( كنيـد  مـي ؟ اگر شما ايـن مسـئله را قبـول ن   شوند ميتا امام زمان باطل 
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پـس چـرا ايـن     :گوييم مي، استاهميت موضوع امامت بسيار بالاتر از اين چيزه گوييد مي
هـا   آن آن مسائلي كه اهميـت  را؟! و چكنيد ميمسئله با اهميت را با آن مسائل ديگر قياس 

 مـورد  ولي مسئله مهم و با اهميت، اند شدهدر نظر شما كمتر از امامت است در قرآن بيان 
هب شـوم  ينيد كه چگونه گرفتار تناقضات مسخره ايـن مـذ  ب مينظر شما بيان نشده است؟ 

 .شويد مي

 :4 سوال
پيرامون واقعه  19ساعت 9/9/1389ولايت مورخ اي ماهوارهجناب قزويني در شبكه 

29Fغدير به آيه يك از سوره المعارج

اشاره داشت كه در خصوص شخصي بوده كه در  1
سوال كرد كه كه اين جانشيني علي فرمان خدا بود يا گفته خودت؟ كه  غدير از پيامبر

اگر فرمان خداست پس عذابي  گويد ميدادند: فرمان خداوند بود و سائل پاسخ  پيامبر
و با عرض  آيد ميبر سر من بيايد كه ناگهان سنگ پاره اي از آسمان بر سر او فرود 

كه روايات و  گوييم مي!!! در پاسخ گردد ميهلاك و  شود ميمعذرت از مقعدش خارج 
از شروط صحيح بودن آنهاست و اين موافق با قرآن باشند و اين  بايست مياحاديث 

آن هم در موضوعي ( همين درخواست، چون در قرآن، روايت در تضاد با قرآن است
مهمتر يعني خدا و قرآن) از جانب كفار شده كه از آسمان بر سر ما سنگ ببارد يا عذابي 

  ﴿ :شوند ميعذاب ن، پيامبر) در ميان آنان هستي( بيايد ولي در پاسخ آمده كه تا تو

                                     

    ﴾ كتاب) ( ياد كن) هنگامى را كه گفتند خدايا اگر اين( و« ]32: نفال[الأ

از آسمان سنگهايى بباران يا عذابى دردناك بر سر ما همان حق از جانب توست پس بر ما 

 ﴿. »بياور                        

                                                            
1- ﴿        ﴾  :اى پرسيد شونده  اى از عذاب واقع پرسنده« ]1[المعارج.« 
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﴾ و[لى] تا تو در ميان آنان هستى خدا بر آن نيست كه ايشان را عذاب « ]33: نفال[الأ

: اصلا گويم مي. »كننده ايشان نخواهد بود كنند خدا عذاب آنان طلب آمرزش مىكند و تا 

هر موقع هوس كرد خداوند را امتحان هركس مگر نزول عذاب به دست بندگان است كه 
كند و درخواست عذاب نمايد؟!! حتي گاهي در قرآن دعاي پيامبران در نزول عذاب رد 

عده نازل نشد؟ آنجا لااقل جلوي غصب شده است و چرا اين سنگ در سقيفه بني سا
، مراه نشوندگ ميداشت تا به قول شما امت اسلا اي فايدهو يك  شد ميخلافت الهي گرفته 

اند د ميمثلا نزول سنگ بر سر آن سائل چه سودي داشته است؟! آن كسي كه به زعم شما 
بخ بخ و در روز غدير  آيد ميدر حال غصب كردن خلافت است و حتي از روي نفاق 

آيا چنين شخصي بهتر نبوده كه عذاب شود؟ آن سائل كه كاري با غصب ، گويد مي
خلافت نداشته و اصلا در آن زمان هنوز سقيفه اي برپا نشده بوده است و چطور ابوبكر و 

با ديدن اين صحنه نترسيدند  اند كردهعمر و كسانيكه شما معتقد هستيد خلافت را غصب 
خلافت را به زعم شما غصب كردند؟! آيا با خود نگفتند  كرمو باز پس از رحلت نبي ا

كه اين شخص سائل هنوز اقدامي عليه غصب خلافت نكرده بود و به اين صورت 
آنوقت آيا بر سر غاصبان اصلي خلافت چه بلايي نازل ، وحشتناك به هلاكت رسيد

چطور ، اند كرده يمفرار  ها جنگ؟!! اين افراد به زعم شما ترسو و منافق كه در شود مي
نشانه ذهن بيمار و ماليخوليايي شما ها  اين ؟! آيااند شدهناگهان در اينجا اينقدر شجاع 

سوال كرد و بقيه موارد متعلق  اي پرسندهنيست؟ در ضمن در سوره معارج تنها آمده كه 
مگر سوال كردن جرم است  گوييم ميبه روايات و تفاسير هستند و در سوره نيستند و ما 

 شود ميديگر اين مورد سوال ن، كه مستحق چنين عذابي شود؟ و طبق اين تفسير و روايت
 بلكه درخواست عذاب شده است.، كه بگوئيم سائل بوده است
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 : 5 سوال
كـه در   گفت مي 18ساعت 5/9/1389اي ولايت مورخ جناب قزويني در شبكه ماهواره

ده است؟ و بطور حتم منظورشان چه بو »كتب لكـمأ«از  حديث قرطاس منظور نبي اكرم

را قبلا گفته بـوده اسـت!!! و بنـابراين منظـورش     ها  اين چون، نماز و روزه كه نبوده است
: به زعم خودتان مسئله جانشـيني  گويم ميبوده است!!! در پاسخ  جانشيني حضرت علي

 در جاهـاي مختلـف و بـه    شيعه معتقـد اسـت كـه پيـامبر    ، نيز قبلا بيان شده بوده است
است و از يوم الانذار گرفتـه تـا يـوم     كرده ميهاي گوناگوني خلافت علي را بيان  مناسبت

موضوع خلافت علي را براي همه مطرح كرده است!! پس در نتيجـه منظـور نبـي    ، الغدير

جانشيني حضرت علي نبوده است و اصلا اگـر بـه فـرض سـخن     ،  كتب لكمأ«از  اكرم

يا معقول است كه به قول خودتان فروعي چـون نمـاز و   آنگاه آ، جناب قزويني را بپذيريم
سال بارها بيان شوند ولي مسئله جانشيني و امامـت كـه در نظـر شـما از      23روزه در طي 

 ناگهان لحظات آخر زندگاني بيان گـردد؟!! ، اصول بسيار مهم و حتي بالاتر از نبوت است
هميشـه  ، دروغ و افتـرا اسـت   مذهبي كه داراي، و البته آخر هم بيان نگرديده است) آري(

 .شود ميگرفتار تناقضات و تضادهاي گوناگون 

 : 6 سوال
در  كـه  گفت مي 17ساعت 5/9/1389ولايت مورخ اي ماهوارهجناب قزويني در شبكه 

!! سـوال  انـد  كـرده  مـي را بر بالاي هفتـاد هـزار منبـر لعـن      حضرت علي، ايام بني اميه
هفتاد هزار منبر كجا بوده اسـت؟!! ايـن تعـداد    ، انبفرماييد در آن زم شود مياينجاست كه 

مـردم بنشـينند و بـه لعـن     ها  آن از هركدامزياد منبر در چه شهرهايي وجود داشته كه پاي 
را  انـد  هشـد  مـي شدن علي گوش دهند؟ لطفا نام اين مساجد كه حضرت علي در آن لعـن  

ايران پيدا كنيـد كـه البتـه در    هم اكنون در  توانيد مياين تعداد مسجد را ( براي ما بگوييد؟
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30Fآن مشغول لعن ابوبكر

لازم است بدانيد جنـاب   )شعثمان و عايشه هستند نه علي، عمر، 1
كه: در ايام بنـي اميـه بـيش از هفتـاد      كنند ميزمخشري و حافظ سيوطي استناد قزويني به 

 ـ    هزار منبر بود كه روي آن علي بن ابي طالب لعنت مي  رايشد و معاويـه ايـن سـنت را ب

) ابن عقيل كه از سيوطي نقل كرده اسـتناد  النصائح الكافيـة( گذاشته بود). و به كتابها  آن

ها  اين و صحيح نيست، يي كه سند ندارندها كتابچنين  كردن به : اعتمادگويم مي. كنند مي
متهم كردن مردم براسـاس آن از  و ، ي عقايدها كتابمانند تا  ي موعظه ميها كتاببيشتر به 

ابـن عقيـل فـرد     در ضـمن  ترين اسباب انحراف عقايد مخالفـان اهـل سـنت اسـت.    بزرگ
 توان به او اعتمـاد كـرد.   كند نمي يدر آنچه نقل م خته ايست و به ظاهر شيعه است وناشنا

او مشخص نكرده كه از چه منبعي اين سخن را نقل كرده است و او از سـيوطي  ، بنابراين
نهم است و تقريباً هشتصـد سـال بـا دولـت امـوي      كند كه سيوطي از علماي قرن  نقل مي

 و اين اسـلوبي اسـت كـه    است. مردود، پذيرفتن قول او بدون روايت صحيح فاصله دارد و
درستي  و البته صحت و اريخي فاقد سند استدلال نشودهاي ت داستان رعايت شوند و به بايست مي

يـر مسـتند و يـا غيـر دقيـق و      و همچنين به احاديـث و روايـات غ   آن شرط و لازمة قبولي است
 كرد. استدلال نتوا مين نادرست در مسائل عقيدتي

                                                            
 )بخـاري ( اش به من احسان كرده است. راهيابوبكر بيشتر از همه مردم با مال و هم«فرمود:  پيامبر -1

كرد و اولين كسي بود كه به سوي خدا  ابوبكر با دست و زبانش جهاد مي ).2382( )مسلم( و )7/10(
دعوت داد و اولين كسي بعد از پيامبر بود كه مورد اذيت و آزاد قرار گرفت و اولين كسي بود كـه از  

و بـه   )7/99( )بخـاري ( بـلال را خريـد و آزادش كـرد.    ابوبكر )3678( )بخاري( دفاع كرد. پيامبر
و آن را ، )3/284( الحـاكم ، )12/10( )مصنف ابـن أبـي شـيبة    ( همراه او شش نفر ديگر را آزاد كرد.

گويد: اولـين مـرد آزادي كـه     ابن كثير مي صحيح قرار داده و ذهبي نيز موافق با او چنين كرده است.
تـر ذكـر شـدند     لام آوردن او از اسلام آوردن كسـاني كـه پـيش   و اس، مسلمان شد ابوبكر صديق بود

و او بـه  ، آمد و ثروتمند بـود  چون او يكي از افراد بزرگ و رئيسي در قريش به شمار مي، مفيدتر بود
مال خود را در اطاعت از خدا بـه پيـامبر خـرج    ، و او فردي دوست داشتني بود، داد اسلام دعوت مي

 )3/26( )البداية( كرد. مي
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 : 7 سوال
در  گفـت  مـي  22ساعت 20/8/1389ولايت مورخ  اي ماهوارهجناب قزويني در شبكه 

سوره مائده از عبداالله بن مسعود روايت است كه ما در دوران پيامبر اين آيـه   67مورد آيه 

و اين در كتب اهل سنت نيـز ثبـت    »!!منينؤولي الم ن عليأ ن ربكم«نديم: خوا ميرا اينگونه 

31Fشده است و به برخي از كتب اشاره كردند

و بدين طريق جناب قزوينـي قصـد داشـت    ( 1
از ديدگاه صحابه اثبات آن را ولي امر بودن حضرت علي را در اين آيه نشان دهد و حتي 

چـون اولا: در  ، دن ايـن ادعاسـت  : همين نشان دهنده دروغ بـو گويم مينمايد) در جواب 
و هـركس چنـين    شـود  مـي اينجا صحبت از تحريف قرآن است و قضيه باطل اندر باطـل  

ثانيا: عبداالله بن مسعود كه گفتـه مـا   ، ادعايي كند به اجماع علماي شيعه و سني كافر است
، شيعيان بفرماييد از ديدگاه شما شود مي، نديمخوا ميدر زمان پيامبر اين آيه را بدينصورت 

اين زمان در چه دوراني از رسالت بوده است؟ شما كه معتقد هسـتيد ايـن آيـه در اواخـر     
پس صحابه آيـه را  ، ماه مانده به پايان زندگاني ايشان نازل شده است 2و  عمر نبي اكرم

 كه دروغگو كم حافظه است!! اند گفته؟ راست اند خوانده ميچه موقع اينگونه 

 :8 سوال
 اي برنامه 22ساعت 11/9/1389ولايت مورخ اي ماهوارهي در شبكه جناب قزوين 

 30داشت كه بحث پيرامون تضاد نداشتن مسئله امامت با خاتميت بود. ايشان به آيه 
سوره بقره اشاره كردند و گفتند كه قرطبي در تفسير خود اين آيه را اصلي براي نصب 

در اينكه نصب امامت واجب بوده ميان  امام و خليفه دانسته تا مردم از او اطاعت كنند و
امت اسلامي و پيشوايان ايشان اختلافي نيست و بنابراين نصب امام واجب و اصل است 

همچون صحيح مسلم و ، و البته به كتب ديگري نيز از علماي اهل سنت اشاره داشت

 عيةلشراالسياسة و كتاب  »ةجاهلي ةمام زمانه مات ميتإمن مات ولم يعرف «همچنين حديث 

                                                            
 نوشته آلوسي اشاره داشت. 193صفحه  6مثلا به كتاب روح المعاني جلد  -1
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از شيخ الاسلام ابن تيميه كه در آنجا آمده: ولايت مردم از بزرگترين واجبات است و هيچ 
چون اين امر نزد شما خيلي واجب  گفت ميديني بدون ولايت امر امكان پذير نيست. و 

پس بر خداوند و رسولش نيز واجب بوده كه امام و خليفه را تعيين كنند و امامت ، است
كه اين دو را  دانيد ميبا خاتميت ندارد و شما اصلا معناي خاتميت را ن هيچگونه تضادي

 ، و غيره.... دانيد ميدر تضاد با هم 
واب زده ايد و در جواب به جناب قزويني بايد گفت كه متاسفانه شما خودتان را به خ

. بطور حتم نصب خليفه بصورت شورا و توسط خبرگان شويد ميها بيدار ن به اين راحتي
مت اسلامي و بودن رهبر و حاكم جهت برقراري احكام اسلامي و اتحاد ميان مسلمين و ا

رهبري كردن امت از واجبات بسيار حساس و مهم است و به همين خاطر احاديث 
فراواني پيرامون اين قضيه وجود دارد و مسلم است كه علماي اهل سنت نيز اين مسئله را 

ه عقيده شما مبني بر خلافت من باين چه ربطي . خوب اند دانستهاز واجبات ضروري 
عنداالله و بلافصل حضرت علي دارد؟ خلافت و امامت مورد نظر شما بخاطر اين با 

د. مهم اي كردهالهي دانسته و به خداوند وصل آن را كه شما  كند ميخاتميت تضاد پيدا 
چون امري  وييدگ ميدانستن يك مسئله با وصل كردن آن به خداوند تفاوت دارد. اينكه 

واجب است پس بر خدا و پيامبرش نيز واجب بوده كه امام بگذارند!! بايد گفت مثلا 
بفرماييد پس از امام دوازدهم بايد چه  شود مي، رفتگ ميچنانچه اين امر صورت 

؟!! باشد ميكه نگفته بودند سلسله امامت در فرزندان علي تا قيامت  ؟!! پيامبركرديم مي
) و.... 60انفال/( ها ر قرآن امر به تقويت سپاه از مردان جنگي و اسبضمنا خداوند د

آيا اين امر مهم دليل آن است كه خداوند بايد اسب و نيروي جنگي از آسمان ، نموده
بفرستد؟! يا اين وظيفه مانند تعيين امام به عهده خود مسلمين است؟ جناب قزويني تاكيد 

همچون اينكه مسلمان نبايد ، ه وجوب امامتنص صريح داريم ب داشت كه از پيامبر
: همانطور كه گفتم تعيين گويم ميحتي يك شب بدون امام باشد. در جواب قزويني 
طي تعليمات خود بارها ضرورت  خليفه از موارد مهم و اساسي در اسلام بوده كه پيامبر
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به سريعا صحا، به صحابه يادآور شده است و به همين خاطر پس از رحلت ايشانآن را 
حتي يك ، در سقيفه بني ساعده جمع شدند تا خليفه را تعيين كنند و به استناد خودتان

شب را هم بدون امام و رهبر نباشند. اينكه شما امامت را همچون نبوت من عنداالله و 
32Fو علم غيب دانيد ميو امام را نيز با وحي مرتبط  دانيد ميخدايي 

و داشتن عصمت و  1
، دانيد ميبطوريكه امامت را بالاتر از نبوت ، دانيد ميز خصوصيات امام كرامات را نيز ا

؟ آيا داخل مغز نخودي گيرد ميبفرماييد خاتميت كجا قرار  شود مي، خوب با اين تفاسير
شما اين چيزها هيچگونه تضادي با مسئله خاتميت ندارند؟!! اين امام شما چه تفاوتي با 

پس شما چگونه معتقد به خاتميت ، هم بالاتر است نبي دارد؟!! اينكه مقامش از نبي
لابد بطور زباني!!) خاتميت يعني ختم رسل و پيامبراني كه خداوند مبعوث ( هستيد؟

ولي از ديدگاه شما دوباره سلسله اي از فرستادگان و منصوبين الهي كه حتي ، نموده است
ن در نزد هر عاقلي يعني عدم !! و ايكنند ميشروع بكار ، الاتر دارندبمي از پيامبران مقا

رفت كه ديگر گ ميخاتميت. چنانچه نصب اين امام توسط خداوند و رسولش صورت 
وظيفه اي جهت نصب آن و ايجاد شورا و مشورت بر عهده امت نبود و بسياري از 

. چنانچه قرار بود امامي معصوم كه شد ميپيرامون حساسيت اين قضيه باطل ، احاديث
تنها وظيفه مردم اطاعت از اوست و ، ست بر مردم حكومت كندسخنش وحي الهي ا

و همچنين  كرد ميو چراي او را تاكيد  چون بيتنها اطاعت  بايست مي پيامبر

                                                            
از سدير روايت كرده كه گفته: من و ابوبصير و يحيي البزاز و داود بن  257در جلد اول كافي ص  -1

إذ خرج إلينا وهو مغضب فلما أخذ مجلسه قال: يا عجبا لأقوام «كثير در مجلس حضرت صادق بودم كه: 

ما يعلم الغيب إلا االله عزوجل لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهربت مني فما علمت في ، ا نعلم الغيبيزعمون أن

غيب ، دانيم كنند ما علم غيب مي امام صادق فرمود: در تعجبم از كساني كه فكر مي» أي بيوت الدار
دانم  پس نمي، خواهم كنيزي را تنبيه و ادب كنم برخي مواقع من مي، داند مگر خداوند عزوجل نمي

البته آقاي قزويني در مقام مناقشه خواهند گفت امام صادق ( پنهان) شده است.( كه او در كدام اتاق
 كرده!!!) كرده است يا روايت ضعيف است و يا امام كه كنيزش را ادب نمي داشته تقيه مي
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سخنش ، شود ميوحي به نوعي بر او نازل ، خصوصيات آن امام كه پسر عم من است
مامتش از مقام مقام ا، داراي علم غيب و عصمت و كرامات است، ماينطق عن الهوي است

اين  نبوت من بالاتر است و روي قبرش را هم گنبد و بارگاه بسازيد!!!! خوب آيا پيامبر
چيزها را گفته است يا تنها به ضرورت وجود حاكم و اولي الامر براي رهبري امت 

در  توانيد ميشما ن اسلامي اشاره كرده كه نزد هر جامعه اي از ضروريات بديهي است.
چون احاديث معروفي پيرامون ، لب و احاديث بصورت گزينشي عمل كنيدرجوع به مطا

چون ، امام و حاكم در كتب اهل سنت داريم كه باعقايد شما هيچگونه سازگاري ندارند

االله كلمة حق  إلىحب الجهاد أ«:  قال رسول االله: 7/161اين حديث در كتاب سنن النسائي

گفتن سخن حق در مقابل پيشواي ستمگر ، خدا مبارزه نزد محبوب ترين »مام جائرتقال لإ

است. خوب در اين حديث سخن از امام جائر و ستمكار است و آيا شما امامان خود را 
خطا  اي ذرهرا معصوم از ها  آن ؟! بطور حتم اينگونه نيست و حتي شمادانيد ميجائر 

فرمود:  ل خداقرآن ناطق هستند. يا در حديثي از ابن عمر كه رسو گوييد ميدانسته و 
مادام كه ، واجب است، خواه با اكراه باشد و خواه با رضايت، اطاعت صاحبان ولايت

يك  خوب آيا( نبايد اطاعت كند.، ولي اگر او را به گناه امر كردند، مامور به گناه نشود
، مختلف ) بنابراين با رجوع و بررسي احاديث و روايات!؟كند ميمعصوم به گناه امر  امام

ه مي شويم كه منظور از امام آن چيزي نيست كه علماي مدعي تشيع در نظر دارند. متوج
آمده كه هر پيامبري وصي و  392صفحه 42در تاريخ دمشق جلد گفت ميجناب قزويني 

وارث داشته و علي هم وصي و وارث من است. و قصد داشت تاكيد كند كه اين مسئله 
به تنهايي نيست. در  بوده و مختص نبي اكرمدر طول تاريخ و در پيامبران گذاشته نيز 

ربطي به ولايت و خلافت  : وصايت حضرت عليگويم ميجواب به جناب قزويني 
در قبيله بني هاشم  بلافصل مورد نظر شما ندارد. وصي تنها به معناي جانشيني نبي اكرم

وصي با ولي و امور مالي و به خاك سپاري ايشان است نه عقايد مورد نظر شما و معناي 
مسئله ولي ، كه با خاتميت در تضاد است و مورد قبول ما نيست اي مسئلهمتفاوت است. 
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و ما  دانيد ميبلافصل و الهي آن را امر بودن و خليفه بودن حضرت علي است كه شما 
 بايست مي انيم مطالب مورد استناد شما چه ربطي به اين مسئله دارند؟!! در ضمند مين

ديثي را ذكر كنيد تا راويان آن بررسي شوند و البته شما طبق معمول اينكار اسناد چنين احا
33Fنيز داراي اعتبار نيست تاريخ دمشق كتبي چوناستناد به  را نكرديد و

و مانند اين است  1
كه ما بياييم و كتاب بحارالانوار شما را باز كنيم و هر حديثي را كه خواستيم از آن جدا 

دروغهاي زيادي در  ) و زمانيكهمسلما خير( ؟كنيد مييث را قبول شما آن احاد كنيم و آيا
كتاب  د؟ به خصوصكني پس در مورد تاريخ چه فكر مي، ي حديث آمده استها كتاب

بلكه ، تاريخ دمشق كه تقريباً هشتاد جلد است و مملو از رواياتي است كه صحت ندارند
آورد تا  روايت را با سند مي -االلهرحمه  -و مولف كتاب باشد آكنده از روايات دروغين مي

                                                            
پـس  ، اوتي هسـتند هاي حديث داراي طبقات و جايگاه متف ـ كتاب( گويد: محدث ولي االله دهلوي مي -1

ها از نظر صحت و شهرت بر  و اين كتاب( گويد: هاي حديث را دانست) سپس مي بايد طبقات كتاب
طبقه اول: منحصر در سه كتاب است كه عبارتند از: موطـأ و  ( گويد: چهار طبقه هستند...) تا اينكه مي
ذي و گزيـدة نسـائي... و   سنن ابوداود و جامع ترم ـ( طبقه دوم: ...، صحيح بخاري و صحيح مسلم ...

تقريباً مسند احمد بن حنبل هم در اين طبقه قرار دارد).طبقه سـوم: مسـانيد و مصـنفات و جـوامعي     
ها  اند كه اين كتاب تصنيف شده -ها  ها و بعد از آن قبل از بخاري و مسلم و در زمان آن -هستند كه 

نادرســت را جمــع  احاديــث صــحيح و حســن و ضــعيف و معــروف و شــاذ و منكــر و درســت و
هاي خطيب و أبونعيم... و ابن عساكر هستند. و طبقه پـنجم...)   ...كتاب( اند...).و طبقه چهارم: ... كرده

هاي حديث براي  از طبقة سوم كتاب( گويد: هاي حديث مي ولي االله دهلوي بعد از ذكر طبقات كتاب
گويد: بله. گـاهي اوقـات    د... تا اينكه ميشود مگر افراد دانشمن عمل به آن و استناد به آن استفاده نمي

و امـا طبقـة   ( گويـد:  شود. سپس مي ها استدلال نمي شوند. اما از آن متابعات و شواهد از آن گرفته مي
نگري و تكلـف از متـأخرين    پرداختن به جمع آوري آن و استنباط از آن نوعي تعمق و ژرف، چهارم
هـا   ه و معتزله و ديگران با كمترين نگاه به اين كتابو در حقيقت بدعت گذاران از قبيل رافض، است

ها  استدلال از اين كتاب، پس در مناقشات حديثي علما، توانند شواهدي براي مذاهب خود بياورند مي

بخـاري و  ( گويم: بطور كلي دو كتـاب صـحيحين   مي( ).135-1/133( )الحجة البالغة( درست نيست.

 .كنند) نه هر كتابي كه مراجع رافضي بدان اشاره مي، مسلم) از ديگر كتب معتبرتر هستند
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در  آيا شما خوب خواهد استدلال كند قبل از استدلال روايت را تحقيق كند. كسي كه مي
حديث  در مورد اسناد و منابع حديث فوق بايد گفت:؟! داي تحقيق كرده مورد سند روايت

وارث  وصي و، روايت است: هر پيامبري وصي و وارثي دارد بريده كه از رسول خدا
) 2/273( )الميزان( من علي بن ابي طالب است. و روايت مذكور موضوع است. ذهبي در

از طرق محمد بن حميد رازي از سلمه الابرش از ابن اسحاق از شريك از ابوربيعه آن را 
از طريق محمد بن آن را ايادي از ابن بريد از پدرش روايت نموده است و بغوي هم 

الموضوعات) از بغوي تخريج نموده ( درآن را ابن الجوزي حميد روايت كرده است و 

) از دو طريق روايت مذكور را نقل كرده 1/359( )اللآليء المصنوعة( دراست و سيوطي 

آن را اين دروغ است و شريك القاضي ( افزايد: و ذهبي در ادامه روايت مي، است
  ريده صحابي و پسرش همهزيرا به استثناي ب، سخن راستي گفته استپذيرد) و ذهبي  نمي

عمر بن ربيعه) ( و ابوربيعه، باشند رجال اسناد آن ضعيف و جاي سخن و حرف مي
گويد: او منكر الحديث است و شريك با وجود جايگاه ارزشمند او  او مي  در بارهابوحاتم 

اي معروف است. و ابن اسحاق هم از لحاظ اسناد اهل تدليس است و سلمه  به كم حافظه
ل بن ابرش به علت كثرت اشتباه و سوء حافظه در اسناد روايت ضعيف است و بن فض

ليكن علت واقعي حذف اين حديث و موضوع بودن آن وجود محمد بن حميد رازي در 
اند  ابن خراشي و علي بن مهران او را تكذيب نموده، صالح جزر، اسناد آن است و ابوزعه

بسيار از لحاظ اسناد روايت منكر الحديث است  گويد: او او مي  در بارهو يعقوب بن شيبه 
و نجاري هم گفته است در او نظر و سخن است و نسائي گفته او موثوق نيست و رازي 

زياد بسيار دروغگوست و اين   اند و او با تواناي حافظه و ابوحاتم و نيز او را متهم نموده
ديلي مقدم شود. و با بايست بر هر تع جرح واضحي است و بر مبناي علوم الحديث مي

اند  شود زيرا او را نشناخته اين توضيح اعتماد امام احمد و ابن معين به او ناديده گرفته مي
نمايد بيانگر اين مدعاست كه در شرح حال ابن حميد  الميزان) نقل مي( و آنچه ذهبي در

ه از شد ك چه مي، گويد: به ابن خزيمه گفتم گفته شده است كه ابوعلي نيشابوري مي
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گفت ، نمودي زيرا امام احمد او را مورد ستايش قرار داده است ابوحميد اسناد روايت مي
كرد و اما  شناخت هرگز او را مدح نمي او را نشناخته است و اگر همچون ما او را مي

اند كذب محض  ابن حميد را ستوده، كه بغوي و طبري كنند ميآنچه مراجع رافضي ادعا 
اثبات كرد و حجتي هم ندارد. روايت بغوي و طبري از ابن حميد را  آنتوان  است و نمي

اند كه از اهل ثقه روايت نمايند و چنين ادعايي هم  ملتزم نشدهها  آن جاي اعتبار نيست و
) بيان شده كه روايت معتمد از 1/262ج ( اند و در قواعد مصطلح علوم الحديث نكرده

مگر اينكه از صاحبان ، آيد براي او به شمار نمي يك راوي يكبار به عنوان تعديل و توثيق
او از ( گويند: صحيح البخاري و مسلم باشد. و اينكه مراجع رافضي در مورد ابوحميد مي

ابن حميد كه به خاطر شيعه بودنش و بلكه در ، گذشتگان ذهبي است) سخن باطلي است
ز ميان متهمين به كذب و نيرنگي از پيشگامان روافض است و محمد بن حميد رازي ا

بلكه كذاب ديگري همچنانكه ، كذب تنها كسي نيست كه اين حديث را روايت كرده

يا ( ) گفته است به نام احمد بن عبداالله فرياني1/395( )اللآليء المصنوعة( درسيوطي 

فرياناني) روايت مذكور را از سلمه بن ابرش نقل و روايت كرده است كه حافظ ابونعيم 
گفته است: مشهور به وضع حديث است و ابن حبان گفته است او احاديث او   در باره

دهد كه بر زبان جاري  ديگران را به اهل ثقه نسبت داده و احاديثي را به كساني نسبت مي
اند و نسائي گفته است او محل وثوق و اعتماد نيست. با تمام آنچه ذكر شد بطلان  ننموده

) و سيوطي 1/376( )الموضوعات( بن جوزي درگردد و ا وكذب اين روايت متحقق مي
كه وصايت  گويم ميالبته باز ( اند. باطل و دروغ به شمار آوردهآن را ) 1/359( )اللآلي( در

 حضرت علي ربطي به عقايد مورد نظر مراجع رافضي نداشته و ندارد)

 : 9 سوال
ت كه شيعه براي امامان خود معتقد به تفويض است و اين خلاف كلام الهي اس

 ﴿ :فرمايد مي                           
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﴾ ]گويم به ياد خواهيد آورد و كارم را  پس به زودى آنچه را به شما مى«] 44: غافر

  ﴿ .»تخود) بيناس( حال) بندگان( خداست كه به، سپارم به خدا مى    

                                

                      ﴾ ]و به شما « ]31:هود

ام  گويم كه من فرشته دانم و نمى هاى خدا پيش من است و غيب نمى گويم كه گنجينه نمى
گويم خدا هرگز خيرشان  نگرد نمى و در باره كسانى كه ديدگان شما به خوارى در آنان مى

 اگر جز اين بگويم) من در آن( تر است دهد خدا به آنچه در دل آنان است آگاه نمى

 ﴿ .»صورت از ستمكاران خواهم بود                 

                               

  ﴾ هاى خدا نزد من است و غيب  گويم گنجينه بگو به شما نمى« ]50: نعام[الأ

شود  ام جز آنچه را كه به سوى من وحى مى گويم كه من فرشته دانم و به شما نمى نيز نمى

. در مقابل جناب »كنيد آيا تفكر نمى، بگو آيا نابينا و بينا يكسان است، كنم پيروى نمى

در قرآن آمده كه فصل الخطاب  گويد ميو  آيد ميويش قزويني براي اثبات عقايد ضاله خ
چون در ، به حضرت داوود داده شده است و اين همان چيزي است كه مد نظر ماست

 ﴿ قرآن آمده:                  ﴾ ]و « ]20: ص

به  . در پاسخ»دهنده عطا كرديم و كلام فيصله پادشاهيش را استوار كرديم و او را حكمت

علم قضاوت بوده و همچنين كتاب ، كه منظور از فصل الخطاب گويم ميامثال قزويني 
چون كتاب قرآن نيز فرقان ناميده شده است كه همان فصل الخطاب است ، آسماني زبور

«و البته در آيات ديگر قرآن منظور از   « ت داوودو چيزي كه به حضر  اعطا شده

﴿ نيم:خوا مي 163چون در سوره نساء آيه، بيان گرديده است       ﴾ » و به
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پس تفويض مورد ادعاي شما ربطي به فصل الخطاب داوود  »داوود زبور بخشيديم

 نداشته و ندارد.

  :10 سوال
 اي برنامه 22ساعت 14/9/1389ولايت مورخ  اي ماهوارهجناب قزويني در شبكه 

در غدير خم و اينكه در مورد خلافت  داشتند پيرامون واضح بودن سخن نبي اكرم
حجت بر همگان تمام ، جاي بهانه براي كسي باقي نمانده و در غدير حضرت علي

قبل از جمله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه خطاب به  به دليل اينكه پيامبر، شده است

 ﴿ نه اينكه:جمعيت فرموده مگر             ﴾  :امبر پي« ]6[الأحزاب

من كنت مولاه «و سپس فرموده: پس هم اكنون نيز:  »است به مومنان از خودشان سزاوارتر

يعني اينكه مولي در اين جمله همان معناي  و اين سخنان نبي اكرم »مولاه ذا عليفه

و خليفه و اولي الامر) را ( ين من انفسهم در جمله قبلي را دارد و معناي اولياولي بالمومن
: بنابراين گويم ميخواهد داشت!!! در جواب به جناب قزويني و مراجع مدعي تشيع 

در جمله بعدي مي فرمود:  بايست مي، طبق همين استدلال و طبق همين آيه پيامبر
بطور مثال اين چنين مي فرمود: ، ي مختلف داردخليفه و يا اولي الامر نه مولي كه معان

. و در مورد كند ميولي به جاي اولي از كلمه مولي استفاده ، فهذا علي اولي من انفسكم
اين بوده كه همانگونه كه طبق اين  استناد شما به اين آيه بايد گفت: در كل منظور پيامبر

 ﴿ آيه:            ﴾ پس بايد از من حرف شنوي داشته ، باشد مي

و اولي معناي  هم كه علي را دوست داشته باشيد.خوا ميباشيد و من در اينجا از شما 

 ﴿ سزاوارتر دارد نه معناي ولايت و در آيه نيز آمده:    ﴾ و همين كلمه اولي نيز ،

راي بررسي يك موضوع بايد خود را در حال و ب بكار رفته است. تنها مختص نبي اكرم
 با حضرت علي بالا گرفته بود و پيامبر كدورتدر آن زمان ، هواي همان زمان قرار داد

و كينه او  اند شدهدشمن قصد داشته وجوب دوستي همان كسي را بيان كند كه مردم با او 
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پرچمدار بوده و  ها جنگكسي كه بزرگان قبائل را كشته بوده و در ( اند رفتهرا به دل گ
پس با تصور اين اوضاع و حال و هوايي كه تشريح  سوره برائت را خوانده بوده و....)

آمده و در ابتدا شان و ، قبل از بيان دوستي با حضرت علي مسلم است كه پيامبر، شد
مقام خودش را نزد مردم يادآور شده است تا كسي پس از آن بهانه نياورده و سرپيچي 

از شما به خودتان سزاوارتر  مني كه در قرآن، يعني اينگونه بيان نموده كه اي مردم، نكند
كه بايد اين علي را  گويم ميپس همين من دارم به شما  و اطاعتم واجب است)( هستم

، هد اينرا به عنوان قرينه مطرح كندخوا ميشيعه ( دوست بداريد و با او دشمني نورزيد.
المولي) بعد از آن در نظر بگيريم و البته اين اشتباهي ( را به معني اولي)( يعني اينكه معني

آشكار است) در ضمن به امثال قزويني بايد گفت كه چنانچه شما خيلي به جملات قبلي 
توجهي نداريد كه تنها به  پس چطور به جمله بعدي پيامبر، دهيد ميو بعدي اهميت 

اللهم وال من والاه و عاد من «جمله: ؟! يعني كند ميتاكيد همان دوستي حضرت علي 

خدايا دوست داشته باش هر كه او را دوست دارد و دشمن باش با هر كه با او ، عاداه

سوره احزاب اينگونه  6. در ضمن فاضل مقداد سيوري در مورد آيه»دشمن است
و عقد مواخات) و نه ( به اصحاب خود به شرط هجرت : رسول االلهنويسد مي

. بخشيد ميمانند سهامي كه از صدقه به كفار ، راي تاليف قلوبشان ارث دادب، خويشاوندي
ت كه خويشاوندان به ميراث و اين امر با اين آيه و آيات ارث نسخ شد و معنايش آن اس

 سزاوارترند تا مهاجرين و غير آنان. سپس وصيت در حق اولياء يعني اصدقاءهمديگر
) جناب قزويني پس از اين سخنان و 2/325، فانكنزالعر( دوستان) مومن را جايز شمرد.(

رفتند به سراغ امام غزالي كه او نيز از غديرخم ، اشاره به كتب مختلف علماي اهل سنت
برداشت خلافت را داشته است و همينطور به علماي ديگري از اهل سنت اشاره داشتند 

بگويد پس چگونه اين  كسي نيست به قزويني( اند كردهكه در كتب خود از امام غزالي ياد 
امام به ، كه نزد ايشان دهد مي؟ و همين نشان اند كردهعلما از غزالي با عنوان امام ياد 

امام  »سرالعالمين«يعني حاكم نبوده است) جناب قزويني به كتاب ، معناي مورد نظر شما
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و تبريك كه در آنجا غزالي گفته: عمر پس از معرفي علي در غدير به ا كند ميغزالي اشاره 
و اين عبارت عمر يعني اينكه او تسليم ولايت و خلافت علي شده و به آن  گويد مي

ولي بعد از آن هوس بر عمر غلبه كرد و براي اينكه به رياست برسد ، حكم كرده است
كه در جمله امام غزالي اشاره و  گويم مي!! در جواب گيرد ميپرچم خلافت را به دست 
بلافصل حضرت علي نشده است و اين يعني اينكه ايشان نيز  تاكيدي به خلافت الهي و

همان برداشت دوست را از كلمه مولي كرده است و از ، مانند ساير علماي اهل سنت
، همان كلمه مولي به تنهايي در مورد حضرت علي استفاده نموده است نه چيزي ديگر

ست بايد از زبان عالمي ر دين كه دستوري از جانب خدا بوده اد ميچون اصلي به اين مه
ولي امام غزالي به چنين چيزي ، سني صريحا بيان گردد تا براي ديگران ايجاد شبهه نكند

لكن أسفرت الحجة وجهها وأجمع «عين جمله ايشان بدينصورت است: ، تصريح نكرده است

مولاه فعلي الجماهير على متن الحديث من خطبته في يوم غدير خم باتفاق الجميع وهو يقول: من كنت 

. فهذا تسليم ةمني ومولی كل مؤمن ومؤصبحت مولاأبالحسن لقد أ. فقال عمر: بخ بخ يا مولاه

وعقود البنود وخفقان ، ةحمل عمود الخلافو ةورضی وتحكيم. ثم بعد هذا غلب الهوی لحب الرياس

في قعقعة الرايات واشتباك ازدحام الخيول وفتح الأمصار سقاهم كأس الهو ادوا إلی فع، الهو

كتاب ، مجموعة رسائل الإمام الغزالي( .» ًلاقلي واشتروا به ثمناً ، وراء ظهورهمول فنبذوه الخلاف الأ

) و چنانچه المكتبة التوفيقية.، إبراهيم أمين محمد، طبعة مصححة منقحة، ٤٨٣سرالعالمين ص

شما بگوييد پس منظور امام غزالي از گرفتن رياست و خلافت مربوطه توسط عمر 
چيست؟ و اين در واقع همان خلافت حضرت علي بوده كه عمر گرفته و به او تسليم 

: منظور امام غزالي اين بوده است كه چون حضرت علي گويم ميدر جواب ، نكرده است
به عنوان دوست و مولاي هر مرد و زني معرفي شده  در غدير خم توسط پيامبر اكرم

حضرت عمر ، نيز منتصب گردد و طبق اين واقعهپس بهتر بوده كه به عنوان خليفه ، است
است نه اينكه خلافت حضرت علي  كرده ميبه نفع او از خلافت كناره گيري  بايست مي

اولين ايراد را به ابوبكر  بايست ميچون اگر اينگونه بود ، من عنداالله و بلافصل بوده باشد
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ه عمر كه تازه پس از خليفه گرديده است و نه ب رفت كه پس از رحلت نبي اكرمگ مي
هند كه امام غزالي عقيده شيعيان را مد نظر د ميابوبكر خليفه شده است و اين موارد نشان 

به هيچ عنوان  دهد ميو البته امام غزالي سخنان ديگري نيز دارد كه نشان نداشته است 
عقيده شيعه مبني بر خلافت الهي حضرت علي را قبول نداشته است و مسلما ايشان 

البته شايد به زعم شما در حالت تقيه بوده!!!) غزالي در كتاب ( لمي سني بوده استعا
: چطور انتصاب اشخاصي ديگر به فرماندهي از جانب پيامبر گويد مياحياء العلوم الدين 

مثل فرماندهي خالد بن وليد و ديگران) ولي در مورد حضرت ( اسلام به ما رسيده است
كه جزئي تر و كم اهميت تر بوده ها  آن ه است!!! چطورعلي چنين چيزي به ما نرسيد

ولي اينكه اينقدر مهم بوده نرسيده؟!! در ضمن علمايي از اهل تشيع نيز از واقعه ، رسيده
پس چگونه شما به ، اند گفتهو سخناني ديگر  اند داشتهغدير برداشت مورد نظر شما را ن

يد هر جوابي كه شما در خصوص سخن اين عالمان شيعي توجهي نداريد و فراموش نكن
اين علماي شيعه به ما بدهيد ما نيز همان جواب را در خصوص امثال غزالي به شما 

حديث غدير خم را نص غير مستقيم و اشاره ، شريف مرتضي از علماي شيعه، هيمد مي
: ما به ضرورت گويد ميالشافي) ( اند. آنجا كه در كتابد مياي پوشيده براي خلافت 

نه براي خودمان و نه براي مخالفين ما قائل نيستيم. ، تعيين خلافت از طريق نصپذيرش 
، المرتضي: الشافي( هيچ يك از هم مسلكان ما نيز به چنين ضرورتي تصريح نكرده است

ومنها: الخفية المحتملة للتأويل أولها: « يد:گو ميابو المجد الحلبي عالم شيعي  )128ص  2ج

 ).52السبق ص ةإشار( »من كنت مولاه فعلي مولاه -  االله عليه وآلهصلىقوله ، نص يوم الغدير

بعضي از اخبار خفي و قابل تأويلند مانند حديث روز غدير) و همچنين مهندس مهدي (
34Fبازرگان

يند گو مي: اينكه گويد مياولين رييس دولت حكومت شيعي و نظام ولايت فقيه ، 1

                                                            
لطفا فوري نگوييد كه ما بازرگان را قبول نداريم!!! سخن نخست وزير حكـومتي شـيعي كـه توسـط      -1

تواند مورد استناد قرار بگيرد و بطور حتم جناب خمينـي   مي، نائب بر حق امام زمان تعيين شده است
 يك سني را نخست وزير نكرده است!!!
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اين درست ، انشيني خود معين كردندپيامبر اكرم در غدير خم حضرت علي را به ج
ها به  نيست چون كه اگر چنين حكمي از طرف خدا به پيامبر ابلاغ شده مي شد مسلمان

و بلافاصله بعد از رحلت پيامبر به سراغ شوراي  كردند ميآن زودي آن را فراموش ن
 وابستگي)كتاب بعثت و ايدئولوژيِ از بازرگان و كتاب حاميان ( !رفتند ميخلافت و..... ن

به امثال قزويني كه هنرشان تنها جمع آوري سخنان اين و آن است بايد گفت كه مسئله 
آنگاه ، كه از نبوت هم بالاتر است شود ميمورد ادعاي شما از اصول بسيار مهم تلقي 

كه بطور حتم معصوم  كنيد ميمضحك است كه براي اثبات آن به سخني از يك نفر استناد 
مثل اين ، ثبات چنين مواردي بايد از صريح كتاب و سنت به عمل آيدا، نيز نبوده است

است كه بخواهيم مثلا معاد يا نبوت را از سخن يك عالم در يك كتاب اثبات كنيم!!! 
بطور حتم اين اصول در قرآن و احاديث بطور متواتر موجود هستند. به جناب قزويني 

از واجب نداستن ، قايد شما دارندبايد گفت كه علماي شما نيز سخنان فراواني ضد ع
35Fخمس گرفته

36Fتا احاديث منع متعه 1

37Fو منع قبرسازي 2

38Fوقت 5و خواندن نماز در  3

و منع  4

                                                            
براي مشاهده سخنان علماي شيعه پيرامون واجب نبودن خمس به جلد قبلـي همـين كتـاب رجـوع      -1

 .)57سوال( دهد) آخوند پاسخ نمي( كتاب دوباره سرخاب و سفيدآب، كنيد
به جلد قبلي همين كتاب يعني كتاب دوبـاره سـرخاب و   ، براي مشاهده تعدادي از احاديث منع متعه -2

 ) مراجعه كنيد.56سوال( دهد) ميآخوند پاسخ ن( سفيدآب
 از كتب شيعه) در جلد اول اين كتاب يعني سـرخاب و سـفيدآب  ( تعدادي از احاديث منع قبرسازي -3

 )  120سوال، در قسمت تناقضات( باشد. دهد) موجود مي شيعه پاسخ نمي(
يا از ابـن   باشد و مي به طور مثال در كتاب وسائل الشيعه از ابراهيم كرخي روايتي پيرامون اين مسئله -4

مـن   فرمود : من جمع بين الصلاتين مـن غيرعـذر فقـداتي بابـا     عباس روايت شده كه رسول خدا
ابواب الكبائر يعني هركس بين دو نماز را بدون عذر جمع ببندد مرتكب گناهي از گناهان كبائر شده 

 .است
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39Fشهادت ثلاثه در اذان

40Fو تصريح به ازدواج ام كلثوم با خليفه دوم 1

و ماه رمضان هميشه  2
41Fروز است 30

؟ مسلما يدكن ميو آيا شما سخنان اين علماي خودتان را قبول ، و غيره... 3
حال چگونه اجماع علماي اهل سنت بايد بيايند و سخن گزينش شده شما از يك ، خير

عالم اهل سنت را بپذيرند؟!! جناب قزويني پس از بيان اين مطالب رفتند به سراغ بكار 
كه در كتب و احاديث اهل سنت ثبت شده  رفتن كلمه ولي در مورد حضرت علي

بايد ، يرامون واقعه غدير خم است و نه جاهاي ديگر: بحث پگويم ميدر جواب ، است
موارد مورد اشاره شما در جاهاي ديگر هستند و ، فقط موارد موجود در غدير را بگوييد

اشند و خبري واحد براي امري ب ميدر ضمن اين اخبار متواتر نيستند و جزء اخبار واحد 
ماست و از نبوت هم امري كه از اصول مهم مذهب ش، باشد ميبه اين مهمي حجت ن

بالاتر است!!! و جناب قزويني در همين برنامه خود تصريح داشت كه من در بيان احاديث 
ذكر آن را ام و هميشه سند  اشاره داشتهها  آن هميشه به سند و صحيح بودن و ثقه بودن

د كه ام و شما تنها يك مورد را بيان كنيد كه من سندي را ذكر نكرده باشم!!! اينجا بو كرده
وجود ندارد و مشخص است  اي شبههفهميدم در دروغگويي جناب قزويني هيچ شك و 

!! بايد گفت: شما بارها و بارها شده كه اسناد اند زدهكه ايشان خودشان را به خواب 
اسناد احاديث  بايست مي، و در مورد همين احاديث ولي بودن نيز كنيد ميحديث را ذكر ن

                                                            
اي از  سوي غاليـان دانسـته    ا جملهشيخ صدوق در كتاب من لايحضره الفقيه شهادت ثلاثه در اذان ر -1

 باشد) فراموش نكنيد من لايحضره الفقيه از كتب اصلي و اربعه شيعه مي( است.
 كند. به اين ازدواج تصريح مي 109صفحه  42علامه مجلسي در بحار الانوار جلد -2
ان از در روايت محمـدبن سـن  169جلد دوم صفحه ، در كتاب من لايحضره الفقيه نوشته شيخ صدوق -3

روز اسـت و هيچگـاه    30آمده كه گفت: ماه رمضـان   حذيفه بن منصور از امام ابوعبداالله صادق
روايـت شـده   ، از ياسر خادم 171صفحه  2و در همان من لايحضره الفقيه جلد شود!! كمتر از آن نمي
يچگاه از شود؟ گفت: همانا ماه رمضان ه گفتم: آيا ماه رمضان بيست و نه روز مي كه به امام رضا

شيخ كليني در سه حديث منسوب به امام جعفر صادق آورده است كه مـاه  شود!!!  سي روز كمتر نمي
 )79_78ص، 4ج، كافي( شود رمضان هميشه سي روز است و هرگز بيست و نه روز نمي
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كه سند  اند شدهاسناد چنين احاديثي نقد ، همين كتابرا بياوريد و در بخش دوم 
اشاره ها  آن اشند. حديثي كه جناب قزويني بهب ميصحيحي ندارند و بنابراين قابل استناد ن

يعني تو ولي تمام ، »يمن من بعدنت ولي كل مؤأ«به علي فرموده:  داشت كه پيامبر

تا متوجه  كنيم ميحديث را بررسي مومنين پس از من هستي. در اينجا منابع و اسناد اين 
: حديث مذكور كنند ميشويد كه مراجع مدعي تشيع از صبح تا شام به چه احاديثي استناد 

به علي فرمود:  مانند: حديث ابن عباس كه رسول خدا، از طرق مختلفي روايت شده

از را  آنباشي) ابو داود  شما ولي هر مؤمن بعد از من مي( »يمن من بعدأنت ولي كل مؤ«

ابو عوانه وضاح بن عبداالله پيشگيري از ابو بلج يحيي سليم فزازي از عمرو بن ميمون 
آوري از ابن عباس روايت نموده و با اين وجود ضعيف و اين حديث منكر و مردود 

علي است و علت ضعف   گانه فضايل نوزده  در بارهاي از حديث ابن عباس  است و قطعه
ن سليم فزازي است و به سبب سوء حفظ به روايت منكرات يحيي اب –آن در ابو بلج 

گويند: داراي روايات منكر است و بخاري  آورد و امام احمد و ابن حبان مي روي مي
اند به معني قبول  گويد: وي جاي نظر و تأمل است و كساني كه به ابوبلج اعتماد نموده مي

اند  ه ثقات با او هماهنگ بودهبلكه به اين منظور است در آنچ، تمام منكرات او نيست
بر اساس جرح كساني كه او را مورد جرح  _و اما توثيق مطلق، توان به او اعتماد كرد مي

كنندگان توجه داشت) در اينجا به دو نمونه  به سخن جرح بررسي بايد( _و مردود است
) دو 332-4/331( )الجامع( اول: ترمذي در: كنيم مياز سهل انگاران در تصحيح اشاره 

حديث را براي ابو بلج روايت نموده كه در اصل دو قطعه از حديث طولاني ابن عباس 
اند و حال ترمذي آن دو حديث را غريب به  جز ابو بلج اهل ثقهها  آن باشند و رجال اسناد مي

) ابو بلج را ذكر نموده و گفته 9/120( )مجمع الزوائد( رد ميدوم: هيثشمار آورده است. 
اهل ثقه و او ضعيف الحديث است و اما طرق ديگر اين حديث كه حديث است: او 

غديرخم   خطبه  عمران بن حصين و همچنين حديث بريده است و مربوط به قصه
از علي و اهل بيت در آن خطبه بيان  باشند و سبب واقعي آن خطبه و ستايش پيامبر مي
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ستاده و سپس علي برگشت و قبل از حجه الوداع او را به يمن فر شده كه رسول خدا
ملاقات نمود و در آن هنگام كساني كه در يمن با علي بودند  در حج در مكه با پيامبر

به علت برخي كارهايي كه علي انجام داده بود اعتراض نمودند و او را به جور و بخل 
 نسبت دادند و چون پيامبر از حج فارغ گشت و به مدينه برگشت به تبيين فضيلت علي و

در مكاني ميان مكه و مدينه نزديك  برائت او از اتهام وارده پرداخت و اين خطبه پيامبر
نگاه كنيد به: سيره ابن  –جحفه به نام غديرخم ايراد گرديد و در حجه الوداع نبوده است 

) و 209-5/208( ةيو النها يةالبدا، )149-3/148( تاريخ الطبري، )250-4/249( هشام

و اين حديث نيز همچون ساير احاديث از جانب شيعه دچار تغيير گرديده  ..ساير كتب سيره.
بلكه به باطل امر ، نمايند چنين است كه به حق و واقعيت توجه نميها  آن زيرا عادت، است

فضايل   در بارهاند كه روايات آنان  حكم داده، لذا بسياري از علماء، افزايند نموده و به آن مي
ست و آنان در افزودن بر امور بدعي و غلو همچون خوارج و معتزله علي مورد پذيرش ني

ها  آن هاي زيادي از اضافات شيعه در باشند و در حديث عمران بن حصين و بريده نمونه مي
 ترمذي، )438-4/437( امام احمدحديث عمران بن حصين: ، خواهيم يافت و اما در ابتدا

 ) و ابن ابي شيبه45ص ( )خصائص علي( نسائي، )111-3/110( حاكم، )4/325-326(
) آن را از طريق جعفر بن سليمان ضبعي از يزيد الرشك از مطرف بن عبداالله از 12/79(

ولي ، اند و حاكم گفته است: بر شرط مسلم صحيح است عمران بن حصين روايت نموده
به  آن نگفته است و اصل اين جريان صحيح و  در بارهنپذيرفته و چيزي آن را ذهبي  

وليكن عبارت حديث عمران بن حصين داراي نكاتي است كه مانع ، ثبوت رسيده است
علي ولي هر مؤمني است) صحيح و به ثبوت ( گويد: گردد و اينكه مي استدلال به آن مي

ولي نكات آن عبارت است از اين كه او ولي هر مؤمني بعد از من است و ، رسيده است
و صحيح نبوده و قابل احتجاج نيست و تنها جعفر آن  بعدي) به ثبوت نرسيده است( لفظ

را روايت نموده و او اگر چه صادق است اما شيعي است و در اينگونه موارد قابل 
او به ( گويد: وي مي  در بارهالتهذيب) به نقل از امام احمد ( احتجاج نيست و حافظ در
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علي غلو و   در بارهاهل بصره كرد و  تشيع تمايل داشته و احاديثي در فضيلت علي بيان مي
داند و ذهبي در  غريب ميآن را ، لذا ترمذي عليرغم آسانگيري در حديث، نمايند افراط مي

الميزان اين حديث را در شمار احاديث منكر به شمار آورده است و در حديث بريده 
 روايت) جز اجلح كندي راوي حديث بريده( تبيين خواهيم نمود كه هيچ كس در زيارت

فردي از حديث جعفر متابعت ننموده است و او نيز مانند جعفر شيعي است و به طور 
و اما بعدي) جز از طريق دو فرد شيعي روايت نشده است. ( دانيم اين روايت يقين مي

بر يكي علي ابن ابي طالب و بر ، جماعت) به يمن فرستاد( دو بعثه حديث بريده: پيامبر
جماعت با هم بوديد و با هم اجتماع هردو مود و فرمود: اگر ديگري خالد بن وليد امير ن

از شما  هركدامو چون از هم جدا گرديد پس ، سپاه) امير باشد( نمودند. پس علي بر مردم
گويد: با قوم بني زيد از يمن برخورد نموديم و به جنگ  امير) باشد. و مي( بر سپاه خود

ند و جنگجويان را كشتيم و كودكان و زنان را و مسلمانان بر مشركين غلبه نمود، پرداختيم
بريده ، يكي را براي خود انتخاب نمود، و علي از ميان زنان اسير شده، اسير نموديم

اي براي رسول خدا فرستاد و تا او را از جريان آگاه سازد و  گويد: خالد همراه من نامه مي
ديدم علامت ، خوانده شد نامه بر وي، بيامدم نامه را به وي دادم چون نزد پيامبر

مرا همراه ، وي هويدا گرديد و گفتم اي رسول خدا اين محل پناه است  ناراحتي در چهره
ام  مردي ارسال نمودي و مرا دستور دادي تا از امر او پيروي نمايم و به رسالت محوله

م و علي چيزي نگوئيد و او از من و من از اوي  در بارهفرمود:  رسول خدا، عمل نمودم
با همين عبارت از طريق اجلح آن را ) 5/365( او بعد از من ولي شماست. امام احمد

ضعف) آن اجلح است ( كندي از عبداالله ابن بريده از پدرش بريده روايت نموده است و
و او مانند جعفر شيعي است. و در اينگونه موارد در روايات منفرد قابل استدلال نيست. و 

ها  اما متروك الحديث، ان كساني است كه رواياتشان پذيرفتني استهدف از انفراد از مي
در اينگونه زيادت هرگز  )ابن عباس در حديثي از( ها يا ضعفاء از قبيل ابو بلج يا ناشناخته

باشند. و با اين  اعتبار ساقط مي  زيرا اين افراد خود از درجه، گيرند مورد متابعت قرار نمي
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است و حافظ در شرح حال اجلح در التهذيب به نقل از الحديث) ( وجود اجلح ضعيف
نكته در اين بايد گفت كه گويد: اجلح حديث منكر روايت نموده است.  امام احمد مي

) 7/343( )ةو النهاي ةالبداي( بعدي در حديث است و ابن كثير  حديث همان زيادت كلمه

جلح شيعي است و در اين كلمه منكر است و ا( گويد: اين زيادت را رد نموده و مي
روايت انفرادي در اينگونه موارد قابل استدلال نيست و كسي از او متابعت نموده كه از او 

گويا به روايت ابو بلج براي حديث سابق ابن عباس اشاره ( ضعيف الحديث تر است.
) اين لفظ را رد و آن را براي 326-4/325( )شرح الترمذي( درنمايد. و مباركفوري  مي

اجلح ( ذكر اين قصه از طريق كساني غير از دو نفر شيعي، سبب انكار نموده است همان
و جعفر) بيانگر اين مدعاست كه در عبارت و لفظ روايت كلمه بعدي نيست.) و طرق 

اول: ربيع از اعمش از سعد بن عبيده از ابن بريده از پدرش نزد امام ، ديگر عبارتند از
از روح از علي بن سريد از عبداالله بن بريده از دوم: . ) روايت گرديده است5/358( احمد

ها  آن هاي ديگر آن كه اين روايت در ) و ساير طريق351-5/350( نزد امام احمد، پدرش
بعدي وجود ندارد و اين كلمه منكر و مردود است   كلمهها  آن در هيچ كدام از، ذكر شده

 نگاه كنيد به: –حكم نموده است المنهاج) به موضوع بودن آن ( دربلكه ابن تيميه 
) بايد گفت كه در حديث نكات ديگري نيز وجود دارد كه 311مختصر المنهاج ص(

ما قتما فكل واحد منكن افترإذا التقيم فعلیّ علی الناس وإ«گويد:  عبارت است از اينكه مي

به ) از حديث بزاز 207-5/206( )صحيح البخاري( درو اين عبارت با آنچه  »علی جنده

مرا همراه خالد بن وليد به  گويد: پيامبر كه بزاز مي، باشد ثبت رسيده در مخالفت مي
گويد: سپس علي را به جاي وي بفرستاد و گفت نزد اصحاب خالد  مي، يمن فرستاد

برويد هر آنكه خواست همراهت بيايد پس همراهت آمده و هر آنكه خواست بپذيرد و 
ل و به جاي خالد رفته است و بر او امير نبوده بد اين صريح است در اينكه علي

تر است و آنچه از روايت  است و روايت بخاري به طور يقين از روايت اجلح صحيح
 تاريخ الاسلام) قسمت( ) ذهبي132-3/31( )تاريخ( جرير طبري، بخاري نقل شد
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كندي با و روايت اجلح  اند داده) نيز آن را پذيرفته و ترجيح 691-690ص ( )المغازي(
ساير روايتي كه قبلاً در اين زمينه مورد اشاره قرار داديم در تعارض است. و اما طرق و 

به من فرمود: از خدا  گويد: رسول خدا كه مي حديث علي، الفاظ ديگر اين حديث
چهار خواسته را به من ارزاني داشت و يكي را از من ، براي شما پنج درخواست نمودم

و ، او خواستم شما اولين فردي باشي كه زمين براي او شكافته شوداز ، ممانعت نموده
، باشي و شما حامل آن مي، و پرچم ستايش و حمد همراه شماست، شما همراه من باشي
اين حديث موضوع و جعل و  شما بعد از من ولي مؤمنين هستي.كه ، و به من عطاء نمود

) ذكر نموده و 36411( با شمارهرا آن الكنز) نمايان است و ( دروغ آن از تخريج صاحب
در) واهيات به شمار آورده است. و حديث آن را ( در تخريج آن گفته است: ابن جوزي

) با اسناد موضوع ذكر كرده است. در آن 4/339( علي كه خطيب بغدادي در تاريخ بغداد
او گويد:  عيسي بن عبداالله بن محمد بن عمر بن علي بن ابو طالب است. دارقطني مي

 گردد. گويد: از پدران او روايت موضوع روايت مي متروك الحديث است. و ابن حبان مي
از پدرش عبداالله از جدش از علي روايت آن را بايد گفت: و او همچنين در اين روايت (

نمايد و در  الميزان) تعدادي احاديث موضوع را براي او نقل مي( نموده است و ذهبي در
رادي ناشناخته وجود دارند كه شرح حال هيچ كدام در رجال اسناد حديث مذكور اف

حديث وهب بن حمزه كه گفت: با علي مسافرت ، شناسي نيست و طرق ديگر حديث
پس ، نمايم در سفر) ستم ديدم و گفتم اگر برگشتم از شما شكايت مي( نمود و از او

، در مورد علي نگوئيد فرمود: اين سخن را برگشتم و جريان را به پيامبر رساندم. پيامبر
) به نقل از ابن السكن و 3/641( ابن حجر در الاصابه همانا او بعد از من ولي شماست.

 ) كنز العمال9/109( مجمع الزوائد -اند  روايت كردهآن را الكبير) ( طبراني نيز در
در حديث وي نظر و ( گويد: وهب بن حمزه مذكور مي  در بارهو ابن السكن  -)32691(

اد است) و سپس حديث مذكور او را ذكر نموده و ابن كثير اسناد آن را به صورت اير

) از طريق عبيداالله بن موسي از يوسف بن صهيب 345-7/344( )البداية والنهاية( كامل در
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از دكين از وهب بن حمزه روايت نموده است: و در آن دو يا سه علت ضعف وجود 
وليكن او شيعي است و در ، قه از رجال بخاري استعبيداالله بن موسي اهل ث -دارد. اول:

گري احاديث منكر فراواني  اينگونه موارد قابل احتجاج نيست. خصوصاً او به علت شيعي
او اهل اختلاط و ( گويد: در فضايل علي و اهل بيت روايت كرده است و امام احمد مي

تمايل داشته و در مورد گويد: او به تشيع  احاديث ناپسندي مطرح نموده) و ابن سعد مي
به ( دانند. نمايد و لذا بسياري او را ضعيف الحديث مي تشيع احاديث منكري روايت مي

التهذيب) بنگريد.) دوم: دكين مذكور در اسناد حديث در ( الميزان) و( شرح حال وي در
 –كتاب جرح و تعديل نامي از وي يافته نشد. و در نام وي ترديد است كه نام وي ركين 

ركين) ذكر نموده ( با راء» ةالإصاب«و ابن حجر نام او را در  –با راء و يا دكين با دال است 

 الإصابة «ي  دكين) باشد. زيرا: اولاً: نسخه( كه نام وي با دال رسد ميوليكن به نظر ، است

مملو از اشتباه و تصحيف است. و در همان اسناد به جاي يوسف بن صهيب مذكور در » 
توان بر آن  سف بن سحيب) آمده و اين اشتباه و تحريف واضحي است و نمييو( اسناد

دكين) در دو موضع از دو كتاب مختلف آمده كه بعيد ( اعتماد نمود. ثانياً: نام وي با دال

)) ابن 7/344( ةوالنهاي ةالبداي( رسد اشتباه شده باشند و دو كتاب مورد بحث به نظر مي

) هيثمي است. و چون ثابت گرديد كه او دكين است 9/109( )مجموع الزوائد( كثير و
روايت نموده و آن را طبراني ( گويد: المجمع) بر حديث كه مي( رد ميپس جز توضيح هيث

در آن دكين وجود دارد و ابن ابي حاتم از وي نام برده و كسي او را ضعيف به شمار 
الجرح ( ابن ابي حاتم در نياورده است) ديگر ذكري از وي در هيچ منبعي نيست و او نزد

او جرح و تعديلي ننموده است. و   در بارهو ، ) ذكر شده است1995( و التعديل) با شماره
شك او با اين  م كه كسي شرح حال او را مطرح ننموده است و بيرسي ميبه اين نيتجه 

گيرد. سوم: وهب بن حمزه مذكور  هاي غير موثق قرار مي وضعيت در شمار ناشناخته
ابي بودن وي ثابت نشده است و ابن حجر اين حديث را در شرح حال وهب مذكور صح

و همچنانكه در مقدمه آن گفته است: اين بخش ، در قسم اول صحابيان وارد نموده است
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از طريق روايت از وي و يا غير او وارد شده ها  آن در مورد كساني است كه صحبت
و يا به هر طريق نامي از ، ا حتي ضعيف باشداعم از اينكه طريق روايت صحيح و ي، است

و من در ابتدا اين بخش را به سه بخش تقسيم ، ذكر شده باشد –به عنوان صحابه  -او 
سپس بر آن شدم آن را يك بخش واحد نمايم و ويژگي هر قسمت را در ، نموده بودم

رد نمودن حافظ پس وا –) ةالإصاب( ي نگاه كنيد به: مقدمه –شرح حال افراد معين نمايم 

براي اسامي صحابي در اين بخش به اين معني نيست كه صحبت فرد وارد شده ثابت 
و حال ابن حجر خود نص سخن او را از ابن سكن نقل نموده كه به ضعف ، شده است

تصريح نموده اقرار نموده است. و آنچه مورد  اسناد اين حديث كه به سماع آن از پيامبر
همين حديث مورد بحث است. و از طرف ديگر در جاي ديگر  تضعيف واقع شده است

بر ثبوت صحبت وي اشاره نكرده است و در اين صورت پس بهتر بود او را در شمار 
تابعين مجهول ذكر نمايد نه اينكه در رديف صحابيان باشد و بنابراين علت ضعف حديث 

اسناد و طرق مختلف ها  اين گردد. اعتبار ساقط مي  معلوم گشته و استدلال به آن از درجه
اين حديث بودند كه ملاحظه كرديد و اما سوال اينجاست كه اگر مقصود شما از كلمه 

پس مگر علي تنها خليفه مومنين بوده است؟ اگر مقصود شما از ، ولي همان خلافت است
و هم  باشد ميهم حاكم مومنين ، پس اين حاكم، كلمه ولي همان حاكم و خليفه باشد

يعني اين ، كافرين و فاسقين و چنانچه مقصود دوست و ياور و نزديك باشدحاكم 
دوستي نسبت به همان مومنين بوده است و بنابراين موضوع خلافت در كار نيست و 
مورد بحث و اختلاف ما بر سر خلافت است و كسي منكر دوستي حضرت علي نيست. 

و كلماتي چون مولي و ولي را  كنند ميمتاسفانه مراجع رافضي معناي كلمات را تحريف 
و اين شيوه غربيان ضد اسلام نيز هست  سازند ميبه حاكم و اولي الامر و خلافت مرتبط 

كه مثلا آيات جهاد و كلمه جهاد را به ستيزه جويي و جنگ طلبي و خشونت تعبير 
 در صورتيكه اينگونه نيست و مثلا از ابن عمر آمده كه مردي نزد رسول خدا، كنند مي

، ؟ آن مرد پاسخ داد: بلياند زندهپرسيد: آيا والدينت   پيامبر، آمد و اجازه جهاد خواست
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جهاد كن. و يا در احاديث ديگر ذكر ها  آن فرمود: پس در جهت خواست و منافع پيامبر
شده كه شكستن هواي نفس جهاد اكبر است و آن بقيه جهاد اصغرند كه در دفاع از 

مفاهيم مختلف ها  اين كه همه، اشند و غيره....ب ميامت اسلامي  دشمنان و يا حفظ امنيت
و معناي جهاد را  آيند ميكه مغرضين غربي و ملحدين  بينيم ميولي ، رسانند يجهاد را م
را نسبت به اسلام بدبين كنند. آخوندهاي گمراه  خبر بيتا ذهن مردم  كنند ميتحريف 

. مطلب گيرند ميون مولي و ولي بكار رافضي نيز همين شيوه را در قبال كلماتي چ
 ديگري كه براي خواننده گرامي يادآور مي شويم اين است كه براي بررسي يك موضوع

حال و هواي همان زمان را در نظر داشت. سوء  بايست ميمثل همان واقعه غدير) (
استفاده هاي فرصت طلبان از برخي لغزشهاي انساني وجود دارد. طبيعت و نوسانات 

عقلي و منطقي متفاوت است و در همين  هاي استدلالت بشري با قطعيت و جزميت حالا
به عنوان مثال: اشتباه نسخه ، كنند مينكته است كه برخي شيطان صفتان سوء استفاده 

يا با ( برداران و كاتبان: كاتبي بجاي كلمه وصي من بعدي به اشتباه نوشته: ولي من بعدي
اما ، ه وصي بودن حضرت علي بيشتر نقل شده استنيت سوء استفاده) در صورتيك

جانشين پيامبر به فرمان حديث صحيحي نداريم كه حضرت علي فرموده باشد: من ولي و 
ام. مثالي ديگر: عدم توجه به شرايط و اوضاع و احوال همان زمان و محيط و  خدا بوده

سال قبل در محيط و  1400و آن هم نگاه سياه!!) به اتفاقي كه ( نگاه با عينك زمان حال
در غدير براي آشتي مردم با علي كه بزرگان قبائل را  فرهنگي ديگر افتاده است. پيامبر

بنابراين پا روي ، دانيد مي: اي مردم اگر مرا اولي و سزاوارتر به خود گويد ميكشته و.... 
ص ولي آخوند از اين كلام ن، گذاشته و با علي دوست باشيدهواي نفس و كينه ها 

 شود ميحاكم مجبور ، . مثالي ديگر: بنا به شرايط حاد پيش آمدهكشد ميجانشيني بيرون 
حكم حكومتي) شورش اهل ( بدعتي نيكو را موقتا ايجاد و يا سنتي را موقتا ممنوع كند

امر به ، عمر براي ايجاد اتحاد بيشتر، اند شدهرده شده و همه قبايل به جز مدينه مرتد 
. هر لحظه ممكن است راهزنان و شورشيان و دهد ميتراويح  خواندن جماعت نماز
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توهين  مرتدين به مدينه حمله كنند و شهر را غارت و احتمالا به جسد دختر پيامبر
قرن براي شيعه  14. اين پس از كند ميو شبانه دفن  خبر بيكنند. حضرت علي جسد را 

 سر فدك دعوا كرده و دشمنعلامت چيزي كه يعني فاطمه با عمر و ابوبكر بر  شود مي
تازه به فرض صحت چنين رواياتي و در روايات متعدد ديگر اسماء ( بوده است!!!ها  آن

هميشه و تا آخرين لحظه نزد فاطمه بوده و خود ابوبكر نيز با فاطمه ، همسر ابوبكر
شرايط زمان مربوطه را در نظر ، در تحقيق و بررسي بايست ميدشمني نداشته است) پس 

 ت.گرف

 :11 سوال
داشـتند   اي برنامـه در شـبكه ولايـت    22سـاعت  5/12/1389جناب قزويني در مـورخ 

بـه دشـمني   ، پيرامون هفته وحدت ميان شيعه و اهل سـنت و در خـلال صـحبتهاي خـود    
انند د ميمسيحيان و يهوديان اشاره كردند و اينكه مسيحيان قاتل حضرت عيسي را يهودي 

ن بيانيه اي را صادر كرد كه ما حاضـريم از ايـن عقيـده كـه     واتيكا، ولي براي ايجاد اتحاد
دست برداريم و منظورش اين بود كه جهت ايجـاد  ، يهودي حضرت مسيح را كشته است

براي تحقـق   هركداماز عقايد خود كناره گيري كنيم و  بايست مياتحاد ميان شيعه و سني 
و سـپس خطـابش بـه اهـل      يك قدم برداريم و از فلان عقيده خود دست بكشيم، اين امر

سنت بود كه ايشان حاضر به عقب نشيني از هيچ عقيده اي نيسـتند و آيـا مـثلا حاضـرند     
مومن بودن ابوطالب را بپذيرند و اين مسئله نزد شيعه خيلي مهم است!!! خطاب به جناب 

ره؟!! مـثلا شـيعه از كـدام عقايـد     ب مي: شما كه لالايي بلدي چرا خوابت نگويم ميقزويني 
آن را ويش دست برداشته؟! شما هنوز بر سر مسئله قمه زني در شك و شبهه هسـتيد و  خ

!! آيـا شـما حاضـريد از    دانيد ميجايز نآن را و تنها بخاطر وهن شيعه  كنيد ميقطعا حرام ن
افسانه شهادت حضرت فاطمه توسط خليفه دوم و آتش زدن خانه و اصابت درب به پهلو 

، كند مين اين افسانه نقش مهمي را در ايجاد تفرقه بازي و سقط جنين دست برداريد؟ چو
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پـس تمـام    42F1.گيريـد  يو حتي دهه فاطميه م كنيد ميولي شما هرساله بر آن بيشتر پافشاري 
نـه اهـل سـنت و امـا در مـورد ايمـان        شود مياين سخناني كه گفتيد شامل حال خودتان 

ه كرديـد. شـما يـا خودتـان را بـه      ابوطالب بايد گفت: به مورد طنزآميز و خنده داري اشار
خواب زده ايد و يا واقعا جاهل و نادان هستيد. ايمان داشتن يا نداشتن ابوطالب چه ربطي 
به عقايد شما دارد؟!! عقايد شما همچـون خلافـت الهـي حضـرت علـي و امامـت جـزء        

ه كه نزد شما از نبوت هم بالاتر است. پس اين چ آيند ميمهمترين اصول ديني به حساب 
؟! و ظاهرا شما هيچ چيزي را نزد اهل سنت پيدا نكرديـد كـه بـه    كنيد ميقياسي است كه 

چنين مواردي روي آورده ايد. و مثلا چنانچه اهل سنت قبـول كننـد كـه ابوطالـب ايمـان      
داشته آيا شما حاضريد قبول كنيد كه حضرت علي داراي خلافت الهي و بلافصل نبـوده؟  

عصـمت  ، خمس مال مـردم ، شويد؟ يا منكر امام زمان اي ئلهمسو آيا حاضريد منكر چنين 
؟ براي خواننده گرامي لازم به تذكر اسـت عقايـدي را كـه    شويد ميائمه و ديگر عقايدتان 

بـر فـرض صـحت نيـز خيلـي مهـم       ، كند ميشيعه به عنوان عيبجويي از اهل سنت مطرح 
43Fنيستند

، ت نبوده و نقش چنداني نـدارد خيلي حائز اهميها  آن و اعتقاد و يا عدم اعتقاد به 2

                                                            
باشـد درسـت    مـي  عمـر  حضـرت  در شهر كاشان آرامگاهي براي ابولؤلؤ مجوسي كـه قاتـل  حتي  -1

در كاشـان   ابولؤلؤ دانم قبر البته نمي( گيرند. و يا اطراف آن جشن مي كنند ن را زيارت مياند و آ كرده
دارند و در اين مورد نيـز   كند؟ البته روافض براي هر سوالي پاسخهاي منطقي و بسيار محكمي چه مي

را در را زير عباي خود گرفت و با طي الارض به كاشان برد و او  ابولؤلؤ، گويند كه حضرت علي مي
تا كسي بخاطر قتل خليفه مجازاتش نكند!! البته شما مختار هسـتيد كـه بـه    ، آنجا گذاشت و برگشت

دنبال روايات صحيح و متواتر تاريخي برويد و يـا بـه دنبـال خبـري واحـد و جعلـي و غلـوآميز و        
 .مسخره)

مرتب و تنها از همين عقايـد  تازه مراجع رافضي دائما بر اين عقايد اشتباه تاكيد دارند و بالاي منبرها  -2
نـه  ، كنند در صورتيكه علماي اهل سنت اينگونه نيستند و به قرآن و سنت تاكيد مي، كنند صحبت مي

بـه  ، در ضمن چنانچه حتي اهل سنت از برخي نظرات خـود دسـت بكشـند   ( عقايد خرافي و اشتباه
ه عقب نشيني از هيچ توان گفت كه مراجع متعصب رافضي و خوارج حزب اللهي حاضر ب جرات مي
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ولي عقايد شيعه بر روي كل جامعه و امت اسلامي تـاثيرات مختلـف سياسـي و دينـي و     
نمونه آن رهبر شيعيان است كه خود ( اجتماعي را دارد و بسيار كلي تر و خطرناك هستند

الله اند و همينطور نائب بر حق امامي معصوم و من عنـدا د ميرا ولي امر كل مسلمين جهان 
كه سخنش همچون وحي الهي است) پس لازم به تـذكر اسـت كـه ايـن عقايـد ضـاله و       

است كه از ابتدا مانع ايجاد وحدت واقعـي ميـان مسـلمين     قلابيمخرب و ويرانگر تشيع 
ننـد و قابـل حـل شـدن بـا سـواد اعظـم        ما مـي عقايدي كه همچون سنگريزه ، گشته است

و انتظـار   كند ميرا به حل شدن با خود دعوت مسلمين نيستند و تازه سواد اعظم مسلمين 
يعني ، اهل علم و تحقيق را قانع سازند كه مذهب ايشان بر حق است، دارند با دلايل خود

لطـف كنيـد و بياييـد صـحابه را     ، در يك كلام: اي يك و نيم ميليارد مسلمان اهـل سـنت  
مـا زيـارت   غاصب خلافت الهي حضرت علي بدانيد و ايشـان را لعـن كنيـد و همچـون     

عاشورا بخوانيد و هر ساله در ماه محرم بر سر و روي خود بكوبيد و روي قبور را گنبد و 
، دعاي ندبه بخوانيد و در مصـائب و مشـكلات  ، بارگاه بسازيد و براي ظهور امام زمان نيز

امامان را همچون خداوند صدا بزنيد و از قبور ايشان حاجت بطلبيد و رهبر مـا از فقيهـان   
را به عنوان ولي امر مسلمين جهان و نائب امام معصوم قبـول كنيـد و اجـازه دهيـد     شيعه 

د قضـاوت كنـد   مي خوخواننده گرا، ولايت فقيه ما به كشور شما نيز صادر شود و غيره....
اصلا ايجاد اتحاد ممكن است و آيا شيعه حاضر بـه ايجـاد   ، كه آيا با داشتن چنين عقايدي
 انـد  كـرده  ميست يا خير؟ با اينكه خوارج تنها با علي دشمني اتحاد با خوارج و نواصب ه

و بسياري ديگر از عقايد رافضيان را ندارند كه آن نيز هم اكنون كم رنگ شـده و خـوارج   
ولي باز شيعه حاضر به شـنيدن نـام   ، و همچون سابق نيستند اند شدهامروزي بسيار معتدل 

و اهل بيت را دوست دارند مشكل  ايشان هم نيست و حتي با اهل سنت كه حضرت علي
تظاهر بـه وحـدت   ، چه برسد به خوارج و نواصب. آري تا ريشه فتنه را نابود نكنيد، دارد

                                                                                                                                                          
در دل بر همـان عقيـده قبلـي خـود     ، عقيده اي نيستند و حتي چنانچه زباني به اين امر معترف شوند

 كنند) مانند و به اصطلاح خودشان تقيه مي مي
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مثل وقتي كـه  ( شود ميخشد و بالاخره در جايي اين آتش زير خاكستر برملا ب ميسودي ن
حرامـزاده   آخوندي بنام مهدي دانشمند بر بالاي منبر رفت و اهل سنت و ابوبكر و عمر را

مراجع شيعه بايد توجه داشته باشند كه بعضي اوقات ممكن است برخي از ايشـان  ، خواند
ناگهـان بـر زبـان    ، از حالت تقيه خارج شوند و آنچه را كه در دل به آن ايمان كامل دارند

و اين براي منافقين خـوب   شود ميبياورند و آن موقع است كه چهره واقعي ايشان نمايان 
44Fاي برنامهب است كه جناب قزويني در نيست) جال

 بايسـت  نمي: گفت ميوحدت  در باره 1
به مقدسات كسي توهين شود!!! بايد به جنـاب قزوينـي گفـت كـه ظـاهرا شـما لعـن بـه         

؟! خوب بـا ايـن   دانيد مياشخاصي كه مورد محبت و دوستي اهل سنت هستند را توهين ن
 ـ كـرده خوارج و نواصب هم توهيني به شما ن، حساب و بـاز جنـاب قزوينـي پيرامـون      دان

عواطـف   بايسـت  نمـي وحدت شيعه و سني اينگونه ادامه دادند كه به گفته شهيد مطهري: 
: واقعا كه شما در گمراهـي رتبـه اول را در جهـان    گويم مييكديگر را جريحه دار كنيم!!! 

نفـرت و  بايد به شما و مطهري و ديگر مراجع گفت: آيا لعن كردن و داشتن كينه و ، داريد
كـه   شود ميبدگويي كردن در مورد اشخاصي كه مورد محبت اهل سنت هستند باعث آن ن

عواطف ايشان جريحه دار شود؟ پس خوارج و نواصب هم عواطـف شـيعيان را جريحـه    
در  و چرا دائم معترض هسـتيد كـه  ( و شيعه حق اعتراض به ايشان را ندارد. اند كردهدار ن
 البته نيد وخوا ميشما هم زيارت عاشورا  ؟اند كرده ميبرها لعن علي را بر من، بني اميه زمان

انند) همانطور كـه  د ميكودكان دبستاني هم مقصود اشخاص لعن شونده در اين زيارت را 
و شما و روشـنفكرانتان   شود ميگفتم تا ريشه خرافات و فتنه از بين نرود سودي حاصل ن

بگيريد. جناب قزوينـي بـه اتحـاد ميـان      هيد سخنان زيبا بكارخوا ميهرچه ، چون مطهري
شيعه و سني در ايران اشاره كرد كه ايشان بدون هيچ مشكلي و بخوبي در كنـار يكـديگر   

، ايند. البته اين سخنان مرا به خنده انداختنم ميو حتي با يكديگر ازدواج  كنند ميزندگي 

                                                            
 .شبكه ولايت 30/21ساعت  12/12/1389برنامه مورخ  -1
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45Fچون به ياد تخريب مساجد اهل سنت افتادم

تـرور علمـاي   و همچنين مسـموم شـدن و    1
46Fايشان

كه البته براي آگاهان نيازي به توضيح بيشتر در اين زمينه نيست و حكومت شيعي  2
و ولي امر مسلمين جهان) حتي اجازه ساخت يك مسـجد را در شـهرهاي بزرگـي    ( ايران

. جنـاب قزوينـي   زند ميو تنها دم از وحدت  دهد ميچون تهران و اصفهان به اهل سنت ن
در مورد اينكه رفتار علماي عربستان با ما بسيار عالي و مودبانه بوده سخنان بسياري گفت 

انيم كه اهل سـنت و علمـاي ايشـان هميشـه در     د مي: خود ما نيز گويم مياست. در پاسخ 
و ايـن   انـد  داشـته گـام اول را بر ، حفظ جماعت مسلمين و دوري از تفرقه و ايجاد اتحـاد 

هميشه باعث تفرقـه و ايجـاد   ، در مذهبتان داريدشماييد كه با عقايد و افكار مسمومي كه 
و اين رفتار خوب علماي اهل سنت بايد باعث شرمندگي شـما   ايد شدهفتنه ميان مسلمين 

اتحـاد واقعـي و اتحـادي از تـه      بايست ميباشد. به هرحال خلاصه سخن ما اين است كه 
تنهـا در سـايه    قلب ميان مسلمين ايجاد شود نه اتحادي ظاهري و ايجـاد چنـين اتحـادي   
عقايـد تفرقـه   ، تمسك به قرآن و سنت و دوري از عقايد پوچ و خرافي امكان پذير اسـت 

و  انـد  دادهو نـه شـيعيان واقعـي) را تشـكيل     ( قلابيانداز و پوچي كه پايه و اساس تشيع 
 .كشند ميمراجع مدعي تشيع نيز به اين سادگي از اين عقايد دست ن

 : 12 سوال
در  او امامت و جناب قزويني بگوييد كه چرا نام علي وتشيع  مدعي مراجعوقتي به 

از قرآن به  توانيد ميويند كه شما تعداد ركعات نماز را هم نگ ميقرآن نيست؟ در پاسخ 

                                                            
 از اهل سنت. مشهد يا مسجد بجنورد و مساجد ديگر محمد همچون مسجد شيخ فيض -1
مسموم شدن علماي اهل سنت توسط سربازان گمنام امام زمان كه بـا انجـام ايـن اعمـال عـلاوه بـر        -2

كنم منظور روشنفكران شيعه از جريحه دار نكـردن عواطـف اهـل     اند و فكر مي بدنام نيز شده، گمنام
نت جريحـه دار  سنت همين بوده كه با سم ريختن و بصورت مخفيانه عمل كنيد تا عواطف اهـل س ـ 

اي  نشود و ايشان به آرامي و بدون ناراحتي به قتل برسند تا مبـادا بـه وحـدت شـيعه و سـني لطمـه      
 بخورد!!! 
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: ما از اين مسئله گويم ميدر غار!!! در پاسخ  دست آوريد!! يا وجود ابوبكر همراه پيامبر
نيست و اصلا ما اين مورد را به شما آوانس  ذريم كه نامي از حضرت علي در قرآنگ مي

) در قرآن بارها و بطور صريح ةصلاال( نجاست كه خود مسئله نمازايمسئله ولي ، هيمد مي

در غار نيز بيان شده است و ما  بيان شده است و همينطور بودن شخصي همراه پيامبر
ينطور براي اثبات و هم كنيم ميبراي آگاهي از تعداد ركعات به سنت و احاديث رجوع 

نجاست كه در قرآن خلافت الهي و ايمسئله ولي ، در غار وجود حضرت ابوبكر
از جانب خدا بيان نشده است تا ما بخواهيم براي  بلافصل و دستور جانشيني پيامبر

يافتن آن خليفه الهي به احاديث رجوع كنيم و متوجه شويم كه منظور از آن خليفه و 
47Fعلي بن ابي طالب.جانشين كسي نيست جز 

يك آيه از  بايست ميشما مدعيان تشيع  1
قرآن بياوريد كه در آن آيه مستقيم و يا غيرمستقيم خداوند فرموده باشد: تعيين رهبري 
، سياسي جامعه اسلامي و حكومت سياسي آن به فرمان خداست و يا پس از پيامبر اسلام

جانشين خود را  ده باشد كه پيامبريا فرمو، اماماني وجود دارند كه منتصب الهي هستند
يد كه كرد ميدر اينصورت شما از علماي اهل سنت سوال ، تعيين و معرفي خواهد كرد

وجود دارد تا با استدلال به  اي آيهاين شخص مورد نظر كيست؟ آخر كجاي قرآن چنين 
ين آن بياييم و به احاديث و سنت رجوع كنيم و شخص خليفه را بيابيم؟!!! پس قياس ا

شيعه كه منكر قياس نيز هست و ، مسئله با فروعي چون تعداد ركعات نماز اشتباه است

                                                            
قضية امامت را بيـان نكـرده و توضـيح     تصريح كرده است كه پيامبرخميني ، حتي امام و رهبر شيعيان -1

آنطور كه خدا دستور داده بود و پيغمبـر   گويد: روشن و واضح است كه اگر امر امامت او مي، نداده است
تبليغ كرده بود و كوشش در بارة آن كرده بود جريان پيدا كرده بود اينهمه اختلافات در مملكت اسلامي و 

و اين همه اختلافات در دين خدا از اصول گرفته تا فـروع پيـدا   ، ها و خونريزي ها اتفاق نمي افتاد جنگ
 )135ص ( )كشف الأسرار( شد. نمي
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48Fرد.خو ميكه در همين قياس نيز شكست  بينيم مي

آيات قرآن پيرامون مسئله جانشيني  1
اشند و ربطي به خاتم ب ميتعدادي كه تنها مربوط به پيامبران قبلي ، چند دسته هستند

و يا طريقه حل ( ن ندارند و برخي نيز قانوني كلي پيرامون اطاعتالانبياء و جانشيني ايشا

﴿ همچون:، كنند مينزاع و اختلاف) با رهبران و فرماندهان را بيان      

        ﴾ جانشيني خاتم الانبياء ها  اين كه از هيچكدام از ]59: نساء[ال

يعني در هيچكدام از آيات نيامده كه انتصاب اين امر با خداست و ، شود ميناستخراج 
يا اينكه اين امر در اختيار ، جانشين پيامبر شما را تعيين نمايد بايست ميخداست كه 

در كجاي  پيامبرتان است. يعني تعيين رهبر سياسي امت اسلامي پس از رسول اكرم

﴿ آمده: 26ه مثلا در سوره ص آي قرآن ذكر شده است؟            

                                    

               ﴾ » اى داوود ما تو را در زمين

پس ميان مردم به حق داورى كن و زنهار از هوس پيروى مكن كه تو ، خليفه گردانيديم
آنكه  )سزاى( روند به را از راه خدا به در كند در حقيقت كسانى كه از راه خدا به در مى

ام حضرت ينيد كه نب مي. »خواهند داشتاند عذابى سخت  اب را فراموش كردهروز حس

ولي نام علي كه متعلق به ، داوود كه متعلق به چند هزار سال قبل از اسلام است بيان شده
همان زمان است بيان نشده است؟ يا حتي اينكه تعيين خليفه بعد از رسول به اختيار امت 

در صورتيكه ، بلكه طبق دستور خداوند و انتصابي است نيز بيان نشده است، نيست

﴿ :فرمايد مي خداوند در قرآن                       

                              ﴾  آل]

                                                            
ولي ناگهان ، گويند: ما در اصول عقايد قياس داريم و در فروع قياس نداريم جالب است كه گاهي مي -1

 كنند كه از فروع است. در اينجا با تعداد ركعات نماز قياس مي
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آن كس را كه خواهى فرمانروايى يى كه فرمانفرمايى هرار خدايا توبگو ب« ]26عمران: 

بخشى و از هر كه خواهى فرمانروايى را باز ستانى و هر كه را خواهى عزت بخشى و هر 

در ( .»چيز توانايىها به دست توست و تو بر هر همه خوبي، كه را خواهى خوار گردانى

چون خلافت يزيد همچون ، ضمن فورا نگوييد كه اين سخن يزيد نيز بوده و باطل است
بلكه حتي شورايي نيز ، خلافت علي به زعم شما الهي و به دستور خداوند نبوده است

 .نبوده و موروثي بوده است)

 : 13 سوال
داشـتند و بحـث    اي برنامه 22ساعت 18/9/1389جناب قزويني در شبكه ولايت مورخ

ابوجهـل و ابولهـب بـه مقابلـه     با  و پاسخ داشتند راجع به اينكه چرا همانطور كه پيامبر
در جريان غصب خلافت الهي خويش بـا ابـوبكر و    بايست ميحضرت علي نيز ، پرداخت

؟ جناب قزويني براي پاسخ به اين مسئله كند ميولي اينكار را ن، ختپردا ميعمر به مقابله 
د در ابتدا شروع كردند به بيان تهديدات انجام شده عليه حضرت علي و طبق معمول رفتن ـ

همچـون اينكـه بخـاري در    ، به سراغ برخي از موارد ثبت شده در كتب علماي اهل سنت
آورده كه عمر كاري كرد كه مردم را ترسـاند و در جامعـه    3669حديث 193صفحه 4جلد

ايجاد وحشت كرد و صحابه مبتلاي به نفاق بودند و يـا در شـرح نهـج البلاغـه ابـن ابـي       
حديد از كي تا به حال جزء علمـاي اهـل سـنت شـده؟!     انم ابن ابي الد مين( الحديد آمده

چون به افضل بودن علي نسبت به ابوبكر اشاره كرده است ، انندد ميبسياري او را معتزلي 
نشانه بيسوادي قزويني است) كه ابوبكر و عمـر و عبيـده بـن جـراح و     ها  اين و البته همه

يدند با شلاق مي زدنـد  د ميكه  ند و هركس راآمد مياطرافيانشان با لباس نظامي و شلاق 
تا بيعت بگيرند و به كتب بيهقـي   گذاشتند ميرفتند و روي دست ابوبكر گ ميو دستش را 

و حاكم نيشابوري اشاره داشت كه آورده اند ابوبكر روز اول روي منبر آمد و ديد كه علي 
ابـوبكر  نيست و پرسيد كه او كجاست؟ و تعدادي از انصار علي را آوردنـد بـه مسـجد و    

هم بريزي و ايجاد فتنه  هي وحدت مسلمين را بهخوا ميگفت اي پسرعموي نبي اكرم آيا 
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كني؟ در اينجا جناب قزويني شروع كردند به قيل و قال فراوان كه منظور ابوبكر از ايجـاد  
فتنه توسط علي در واقع مرتد اعلام كردن وي بوده تا حكم قتل او نيـز بـه نـوعي صـادر     

اشاره كرد كه از ابـن عبـاس    21صفحه 11به كتاب معجم كبير طبراني جلد شده باشد!!! و
نقل شده كه هركس ميان مسلمين ايجاد فتنه كند از اسلام خارج شده و مرتد اسـت و در  

نقل شده كه فرموده هركس اينكـار را كـرد او را بكشـيد.     جايي ديگر نيز از رسول خدا

دينوري  »ةسياسو ال ةمامالإ«ند به سراغ كتاب جناب قزويني پس از اين سخنان گهربار رفت

ولـي جنـاب قزوينـي بـه     ، كه با اينكه بارها ثابت شده اين كتاب منسوب به دينوري است
. جنـاب  كننـد  مـي روي مبارك خويش نمي آورند و باز چرندياتي را از ايـن كتـاب نقـل    

شـاره كـرد كـه    نهـج البلاغـه ا   3قزويني به خفقان زا بودن محيط تاكيد داشت و به خطبـه 
، حضرت علي فرموده من در ميان دو راهي بودم كه در اين محـيط خفقـان زا صـبر كـنم    

و يا اينكه با دست خالي قيام كـنم؟ و   كند ميمحيطي كه پيران را فرسوده و جوانان را پير 
ستم قيام كنم ولـي جـز اهـل بيـت يـاوري نداشـتم و       خوا مينيز فرموده كه  26در خطبه 

سال صبر كـردم كـه در آن قلـبم بـه درد آمـد و       25پيامبر از بين برود و ترسيدم كه نسل 
ثانيـا: اسـلام   ، قيام نكرد اين بود كـه اولا: نيـرو نداشـت    علت اينكه علي همچون پيامبر

بزرگي چون روم و ايران دنبال فرصـتي   يها قدرتثالثا: ، آمد ميديني نو پا بود و از پا در 
رابعا: ايمان در قلب مسلمين رسـوخ  ، از بيخ و بن نابود كنندبراي حمله بودند تا اسلام را 

نكرده بود و امكان ايجاد جنگ و تفرقه و برادركشي ميان ايشان بود. مـن در اينجـا بطـور    
هم تا ان شاء د ميمفصل به سخنان جناب قزويني و همه مراجع بيسواد مدعي تشيع پاسخ 

ند. جناب قزوينـي بـه خفقـان زا بـودن     باقي نما اي شبههاالله براي كسي جاي هيچ شك و 
بفرماييد اين چه خفقاني بوده كه حضرت زهـرا بـه    شود مي: گويم مي، محيط اشاره كردند

زعم خودتان در مسجد رفته و عليه خليفه خطبه خوانده است؟!! اين چه خفقاني بوده كه 
! ايـن  ؟!رفتـه  مـي به درب منازل انصار ، حضرت زهرا هر شب جهت اخذ بيعت براي علي

به قولي تا شش مـاه و البتـه   ( چه خفقاني بوده كه علي ماهها از بيعت كردن سر باز زده؟!
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ولي شيعه كه بـر طـولاني بـودن عـدم بيعـت      ، اند كردهاقوال صحيحي نيز همان ابتدا ذكر 
در تنـاقض اسـت)    كشـد  مـي نمي فهمد كه اين مسئله با خفقاني كه پـيش  ، پافشاري دارد

ند: وقتي ابوبكر به همـراه اطرافيـانش از   نويس ميگان شيعه يك جا جالب است كه نويسند
و  زدنـد  ميرا در راه مي ديدند هركس اطرافيان او ، رفتند ميسقيفه به سمت مسجد مدينه 

بعمل ، تند!! و اين اخذ بيعت در جوي آكنده از ترس و رعب و تهديدگرف ميبا زور بيعت 
ي! چرا هنوز آب غسل بدن پيامبر خشك نشـده  يند: اي واگو ميآمد. ولي در جايي ديگر 

؟ كردنـد  مـي جشن و پـايكوبي   ها كوچهبا انتخاب ابوبكر هلهله و شادي براه انداخته و در 
بالاخره معلوم نيست جشن و پايكوبي و شادي بوده يا ترس و خفقان و ارعاب و تهديـد  

شـادي  ، يـع و كتك كاري؟ براستي مردم چرا پس از قتل حضرت عثمان بـا آن وضـع فج  
كنان و هلهله كنان براي بيعت به سمت خانه حضرت علي رفتند؟ و آيا نعوذ باالله حضرت 

شادماني نقشـي داشـت؟   علي كه كاملاً با قتل حضرت عثمان مخالف بود در اين هلهله و 
ابـوبكر را در آن شـريك بـدانيم؟ در    ، بـوده باشـد   اي در سوگ نبي اكـرم  كه اگر هلهله

ت علي نيرويي جهت قيام كردن نداشته اسـت و ترسـيده كـه نسـل     جواب به اينكه حضر
اهل بيت از بين برود!! بايد به امثال قزويني و مراجع ايشان بگوييم كه دروغگو كم حافظه 

جناب شيخ شرف الدين صـاحب كتـاب   ، علماي شما همچون عالم طراز اول شيعه، است
تـن   250نام ، كتاب الفصول المهمه در كنيد ميالمراجعات كه به او و كتابش خيلي افتخار 

، سـلمان ، ابـوذر ، عمـار ، كسـاني چـون: عبـاس   ( اند بودهرا ذكر كرده كه از طرفداران علي 
، ابي بـن كعـب  ، براء بن عازب، خالد بن سعيد، بلال، فضل بن عباس ، زبير، طلحه، مقداد 

نفـر حملـه    250ن با كمك اي توانسته ميپس آيا علي ن قيس بن سعد بن عباده و ....)، ابان
كند و خلافت و حق خويش را بگيرد؟ در ضمن چگونه است كـه شـما در جـايي ديگـر     

حضــرت علــي بخــاطر مصــلحت اســلام و دوري از تفرقــه و جلــوگيري از   گوييــد مــي
سكوت كرده است؟آخر كداميك از مطالب شـما صـحيح اسـت؟ علـي بـراي      ، برادركشي

چون نيرويي نداشـته سـكوت نمـوده و    مصلحت و حفظ اسلام سكوت نموده و يا اينكه 
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ه اسـت؟! از ايـن مطالـب    شـد  مـي قيامي نكرده است؟! آيا قيام نمودن باعث برادركشـي ن 
 ذريم و مي رويـم سـراغ مـواردي كـه از كتـب اهـل سـنت       گ ميمتناقض در مذهب شما 

همچون بخاري) به آن اشاره داشتيد كه عمر ايجاد رعب و وحشـت نمـوده اسـت. بايـد     (
و  كه پس از رحلت نبي اكرم گوييم مين دلايلي كه خودتان فرموديد ما نيز گفت به هما

بطور حتم مسلمين و اسلام در خطري جـدي  ،  رفتن حاكم و رهبري چون رسول خدا
ايران و  يها قدرتهمچنين خطرات ديگري چون شورش اهل رده و خطر ، اند داشتهقرار 

يـده و  د مـي را بـه چشـم   هـا   اين همه روم و وجود منافقين نيز بوده است و حضرت عمر
پس در ، جهت برقراري امنيت و ترساندن منافقين و دشمنان اسلام ايجاد ترس كرده است

يك كلام عمل ايشان تنها حفظ وحدت و برقراري امنيت و هشدار به دشمنان و منـافقين  
آن هم بخاطر حذف حاكم و محـور رهبـري و تعيـين رهبـري جديـد كـه در       ، بوده است

است. يعني جلوگيري از ايجـاد شـورش    كرده ميايجاد تفرقه و بي نظمي ، معه آن زمانجا
هوس مـاهيگيري  ، و اوضاع نا به سامان تا مبادا زخم خوردگان اسلام در اين آب گل آلود

كنند و انواع ضربات خود را به اسلام وارد سازند. اما جناب قزويني به نكته جالبي اشـاره  
بخاطر حفظ اسلام كـه خطراتـي چـون دولتهـاي ايـران و روم و      داشتند كه حضرت علي 

 شود مي: پرسيم مي!!!! ما از جناب قزويني اند كردهسكوت ، اند كرده ميتهديد آن را منافقين 
بفرماييد كه چه كساني با اين خطرات مقابله كردند؟!! مگر همين ابوبكر و عمر و صـحابه  

به منافقين نيز اجازه دخالت ندادند؟!! پـس بـه    نبودند كه ايران  و روم را شكست دادند و
كـه اسـلام را از ايـن خطـرات نجـات       اند بودهاعتراف خود قزويني اين ابوبكر و صحابه 

و همينطور جنـگ بـا    اند رفتهكه صحابه به جنگ ايران و روم  بينيم مي. ما از طرفي اند داده
حضـرت علـي مهمتـر و    حال آيا بيعت كردن و حفظ خلافـت و ولايـت الهـي    ، اهل رده

يي؟!! پـس چگونـه اسـت كـه     ها جنگو حتي آسان تر) بوده يا رفتن به چنين ( واجب تر
ولي دستور الهي مبني بر خلافـت   اند گذاشتهصحابه جان خود را در آن امر در كف دست 

حضرت علي را زير پا گذاشتند؟ آيا اين مسخره نيست كه انسان امري مهم را رها كنـد و  
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ولي از آن طرف برود و بخاطر حفظ همـان ديـن   ، شود ميرپيچي كند تا جهنحتي از آن س
مسـخره  ، در جنگي ديگر كشته شود؟ آيـا ايـن عقايـد در ذهـن انسـاني عاقـل و فهميـده       

همچون نداشتن نيـرو و و  ، نيستند؟ در پاسخ به علل ديگري كه حضرت علي قيام نكردند
حضرت علي بخاطر حفظ  گوييد مييگر نوپا بودن اسلام!!! بايد گفت پس چرا در جايي د

و مصلحت اسلام و جلوگيري از برادركشي سكوت كرده و كاري نكرده است؟ در ضمن 
نيز در ابتدا افراد  مگر پيامبر اسلام از همان ابتداي بعثت داراي لشكر و نيرو بود؟ پيامبر

ضرت علي سال مكه جنگي نكرد. ح 13نيز در  پيامبر معدودي را دور خود جمع نمود.
و در ابتدا  رفت ميود و پله به پله به جلو نم ميعمل  طبق سنت نبي اكرم بايست مينيز 

ود و سـپس بـا هجـرت بـه مكـاني خـارج از حـوزه        نم ميبراي خود جمع اندكي هوادار 
تا در موقع مناسـب   كرد ميخت و ايشان را آگاه پردا ميبه تبليغ و هدايت مردم ، حكومتي

بگيرد و حتي خود مردم با آگـاه شـدن توسـط ايـن امـام و مقـام       خلافت خويش را پس 
نستند خلافت غصب شده را پس بگيرند و چنانچه امام نتواند مـردم  توا مي، منصوب الهي

پـس  ، را به چنين امر مهمي فرا خواند و متذكر شود و بدين ترتيب ايشان را هدايت نمايد
يعنـي حضـرت علـي نعوذبـاالله از     ( بـود. خواهد  معنا بياين همه تبليغات شما پيرامون او 

خميني كمتر بود كه تحت آزار قرار گرفت ولي بر عقيده باطلش استوار مانـد و از كشـور   
 )تـاريخ ( ولي دوباره بازگشـت و پيـروز شـد؟!) در ضـمن طبرانـي در كتـاب      ، تبعيد شد

ر خلافت ) از ابن حر نقل نموده كه او گفته است: ابو سفيان به علي گفت: چرا ام3/209(
سوگند به خدا اگر شما بخواهي اين قبيلـه را پـر   ، ترين قبيلة قريش باشد در دست ضعيف
علي گفت: اي ابو سفيان بسيار بـا اسـلام و مسـلمانان عـداوت و     ، نمايم از خيل و سواره

دشمني ورزيدي پس با دشمني شما ضـرري بـه آن نرسـيد و مـا ابـوبكر را سـزاوار ايـن        
اد آن تا ابن حر صحيح است و مـا از ابـن حـر اطلاعـي نـداريم و      دانيم. و اسن منصب مي

احتمالا حصين بن مالك بن ابو الحر است و او از اهل ثقـه و از بزرگـان تـابعين اسـت و     
از نيـروي   توانسـته  مـي بنابراين قصه ثابت و مقبول است. خوب در اينجا حضـرت علـي   
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ت اجازه دخالت و ضربه زدن را ابوسفيان كمك بگيرد و البته پس از به دست گيري خلاف
بـه   توانسـته  مـي به او ندهد و به هرحال خليفه الهي با داشتن علوم غيبي و امدادهاي الهي 

حضرت علي براي مقابله كردن و دفاع از حق الهـي   گوييد ميراحتي اينكار را بكند. اينكه 
سـال   23اين در طي  طبق اين عقيده) پيامبر( پرسيم ميپس ، خود كسي را نداشته است

بـا كمـك فرشـتگان و     است؟ داشتن عقايد شما به اين معناست كه پيـامبر  كرده ميچه 
، نتوانست تعداد اندكي را جهت حفظ اسلام تربيـت كنـد   23نزول وحي و غيره... در طي 

نيسـت؟ البتـه مـرا     پس آيا اين توهين و اهانت و جسارت به كل شريعت و مقام پيامبر
كردم كه نزد شما مقام امامت بـالاتر از نبـوت اسـت. امـامي ايـن      چون فراموش ، ببخشيد

بايد خيلي آسـان و حتـي   ، كنيد ميچنين با اين مقام والايي كه شما دائم در موردش تبليغ 
و جامعـه اسـلامي را    كـرده  مـي است و مردم را هـدايت   كرده ميعمل  راحتتر از پيامبر

49Fند؟!چكار ك خواسته مياست. مگر علي  داده مينجات 

آيا كار علي از مخالفت و مقابله با  1
و تغيير روش آباء و اجدادي و موروثي مشركين و ها  آن پرستش بتها و نابودي و شكستن

وقـت و انجـام حـج و ديگـر      5پس از آن نيـز امـر بـه دادن زكـات و خوانـدن نمـاز در       
 دهد ميانجام  راها  آن با نبوتش همه پيامبر بينيم ميسخت تر بوده است؟ كه ، دستورات

؟ تازه ابوبكر و عمر بـدتر از ابوجهـل و   دهد ميانجام ن، ولي علي با امامت بالاتر از نبوت
ابولهب نبودند و محيط مدينه و بودن مسلمين در آنجا نيز بدتر از محيط مكـه و كفـارش   

 ـ بودهن نبوده است و هواداران علي نيز كمتر از هواداران پيامبر در زمان رسول اكرم  دان
برخلاف ابوبكر ، اند بودهو تازه ابولهب و ابوجهل در شهر خودشان و ميان حاميان خويش 

                                                            
آيد كه چرا علي پس از خلافت ابوبكر جهت پس گـرفتن خلافـت اقـدامي     حتي اين سوال پيش مي -1

هايي نبوده تا بيم دهندة شورش و آسيب به جزيره العـرب و   ات ابوبكر فتنهنكرد؟ چون در هنگام وف
زيـرا خداونـد   ، اند عامل برگرداندن مردم از اسلام باشد و مسيلمه و طليحه و سجاح هم در كار نبوده

آنان را توسط سربازان ابوبكر نابود ساخته بود و كسي از كفار روم يا فارس هم نبود تا قصد كمين و 
 بلكه مسلمانان در فكر ضربه به آنان بودند.، به اسلام را داشته باشدضربه 
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به ابوجهل و ابولهب مشورت داد  و مگر پيامبر اند بودهو عمر كه در شهر خودشان هم ن
50F؟!كند ميو يا دختر به ايشان داد كه حتي علي اينكارها را نيز 

همينطـور شـخص پيـامبر    ( 1
فا خويشاوندي داشته است) و اينكه ايمـان هنـوز در دل مسـلمين رسـوخ     اسلام نيز با خل

بايد گفت اگر اين دليل شما صـحيح بـود پـس    ، نكرده بود و امكان برادر كشي بوده است
چگونه حضرت علي در زمان خلافتش از جنگ دوري نكـرد و چنـين مسـائلي را مـورد     

ي هـا  جنـگ اسـت؟ چـون همـه    توجه قرار نداد؟ چگونه آنجا برادر كشي موردي نداشته 
و تازه از نظر  گيرد ميجمل و صفين و نهروان) ميان خود مسلمين صورت ( حضرت علي

شما كسانيكه بيعت خود را با علي شكستند و با ابوبكر بيعت كردند و منكر اصل ولايـت  
سـت  معنا بـي و بنابراين ديگر مسئله برادركشي  اند شدهدچار كفر و ارتداد ، و امامت شدند

ويند علي بخاطر اين مسـئله جنـگ و   گ ميجناب قزويني و مراجع بيسواد رافضي دائم  كه

                                                            
آيد و البته مراجع كينه توز رافضي تا  ام كلثوم دختر فاطمه زهرا به ازدواج عمر بن خطاب در مي -1

كنند. به اين ازدواج در كتب مختلفي تصريح  بتوانند اين قضيه را رد كرده و آن را ماست مالي مي
انكار شيخ مفيد در باره گويد:  مي 109صفحه  42بحار الانوار جلدمجلسي متعصب در شده و حتي 

اهل سنت) ( ازدواج خليفه با ام كلثوم) تنها مربوط به آنستكه اين حادثه از طريق آنان( اصل واقعه
شگفت است!! ، از طريق اماميه) گذشت انكار اين امر( پس از ورود اخباري كه، شود وگرنه ثابت نمي

عليه السلام) گزارش نموده كه ( سلسله سند را مي آورد) از ابوعبداالله صادق( كليني به سند خود و
علي نزد ام كلثوم رفت و او را به خانه خود برد. و همانند اين روايت ، گفت: چون عمر وفات يافت

ست و مسئله كند) از ابوعبداالله صادق عليه السلام نيز گزارش شده ا سند را ذكر مي( با سند ديگر
نه كان عن أ ييرو تارةآمده كه:  107صفحه 42چون در همين بحارالانوار جلد، تقيه نيز مردود است

يعني: گاهي روايت شده كه اين ازدواج از روي اختيار و ايثار انجام گرفته است. در ، يثارإاختيار و
عليه السلام نقل كرده است  ضمن كتاب الميراث از امام باقر، كتاب وسائل الشيعه اثر شيخ حر عاملي

، وسائل الشيعه( ....»م كلثوم بنت علي عليه السلام وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدةأماتت « كه:

) يعني: ام كلثوم دختر علي عليه السلام و پسرش زيد فرزند عمر بن  408ص، 3ج، چاپ سنگي
 مقارن با يكديگر) مردند.....( خطاب در يك زمان
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 گيده وجن ميمرتد  اي عدهبا  بايست ميعلي ، قيامي نكرده است. طبق مذهب منحرف شما
51Fرا مي كشته تا حق الهي خود را پس بگيردها  آن

نه با مسلماناني كه ايمان در دلشان كـم   ،1
بايـد گفـت   ، رسوخ نداشته ها دلدر جواب اينكه ايمان هنوز در رسوخ كرده است و البته 

اتفاقا ايمان از هر زمان ديگري بيشتر بوده و در دل صحابه رسـوخ كامـل داشـته و آيـات     
 ربـط  بـي و  معنا بيپس اين سخن شما نيز ، قرآن در مدح مهاجرين و انصار فراوان هستند

نستند اسلامي را كه به قول توا مين، وداست و چنانچه ايمان در قلب ايشان رسوخ نكرده ب
بفرماييـد كـه    شـود  مـي حفظ نمايند و از خطرات مختلف نجـات دهنـد و   ، شما نوپا بوده

صحابه چه قصد و انگيزه اي در تخلف از دستور الهي و بيعت با شـخص ديگـري چـون    
قصـد   ه اسـت؟!! آيـا  شـد  مـي ؟!! مثلا از اينكار چه سودي نصيب ايشان اند داشتهابوبكر را 

ثروت اندوزي يا حفظ مقام و قـدرت يـا ايجـاد حرمسـرا و يـا آوردن ديـن جديـدي را        
؟!! در موارد ديگري كه جناب قزويني به كتب اهل سنت اشـاره كردنـد همچـون    اند داشته

اينكه ابوبكر از علي پرسيده كه آيا قصد فتنه داري؟ و جناب قزويني هيـاهوي زيـادي بـه    
حكم ارتداد علي را صادر كرده است!!! بايد گفت كه ، اين سخن راه انداختند كه ابوبكر با

ابوبكر از علي تنها سوال كرده كه آيا قصد فتنه داري؟ خوب مسلم است كـه خانـه علـي    
محل تجمع مخالفين شده و نبايد فراموش كنيد كه اين خانه در نزديك مسجد و محـراب  

ت گوناگوني چون ايـران و روم و  و خطرا و منبر قرار داشته است و با رحلت نبي اكرم

                                                            
گفتم: فدايت شوم ما چقدر كم هستيم! اگـر   از حمران بن اعين روايت شده كه گفت: به ابو جعفر -1

همه جمع شويم و بخواهيم گوشت يك گوسفند را بخوريم آن را تمـام نخـواهيم كـرد!! ابـو جعفـر      
 گفت: آيا با تو از چيز عجيب تري از اين سخن نگويم: مهاجرين و انصار همه رفتند به جز سه نفـر 

 از ابـو جعفـر  و  )2/244( الكـافي با دستش اشاره كرد) يعني همه مرتد شدند به جز سـه نفـر!!   (
گفـتم: آن سـه نفـر چـه     ، همه مردم مرتد شدند به جز سه نفر روايت است كه گفت: بعد از پيامبر

 ) و كـافي در 1/6( رجال الكشـي و سـلمان فارسـي.  ، و ابـوذر ، كساني هستند؟ گفت: مقداد بن اسود
 با شرح جامع مازندراني.، ) آن را روايت كرده است12/321(
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تازه اين موضـوع نيـز مزيـد بـر علـت شـده اسـت و غيبـت         ، منافقين و شورش اهل رده
حضرت علي در مسجد نيز به تشنج واقعه افزوده است و بـه همـين خـاطر ابـوبكر تنهـا      
سوالي از علي پرسيده كه يعني با اين اوضاع و احـوال آشـفته مراقـب اعمـال و حركـات      

تا مبادا چنين فكري در مورد تو بشود كه نكند علي قصد ايجاد تفرقه و فتنه خويش باش 
: كـه تـو اي   گفـت  مـي پس علي بايد در پاسـخ  ، دارد؟ و اما اگر عقايد شما صحت داشت

ابوبكر دستور الهي و قرآن و بيعت خود را زير پا گذاشته اي و خلافت الهي مـرا غصـب   
يا تو؟! و چطور چنين سخناني از زبان مردم حاضر آنوقت آيا من قصد فتنه دارم ، اي كرده

سال بعد شخصي در مقابل ابن زيـاد   60كه  بينيم ميدر مسجد زده نشده است؟! چطور ما 
كـه حتـي    گويد مياست بر مي خيزد و سخن  كرده ميكه داشته عليه امام حسين بدگويي 

اسـت؟! همـين   آنوقت در زمان حضرت علي هيچ كس سخني نگفتـه  ، زنند ميگردنش را 
يعنـي دسـتور الهـي پيرامـون خلافـت      ، كه چنين چيزي وجود نداشته است دهد مينشان 

چون اگر چنين موارد مهم و ، بلافصل حضرت علي و همينطور گرفتن بيعت در غدير خم
اصلا رفتن ابوبكر بر منبر و خليفـه شـدن او در نـزد همـه مسـخره      ، اساسي وجود داشتند

اصـل  ، تن از صحابه 110تا سخني بگويد و چطور  شد ميپيدا  و لااقل يكي كرد ميجلوه 
ولي در غصب خلافت علي هيچگونه نقلـي صـورت نگرفتـه     اند كردهواقعه غدير را نقل 

ثبت شده ولي موارد مهمتـر  ، : كرديد و نكرديدگويد مياست؟! چطور آن جمله سلمان كه 
ر حفظ و مصـلحت اسـلام   حضرت علي بخاط گوييد مياز آن ثبت نشده است؟!! و اينكه 

نيـز گـوش   هـا   آن اسـت و  داده مـي و به همين خاطر نيز به خلفا مشورت  كند ميسكوت 
: پس اسلام منحرف نشده و حفظ گرديده اسـت و در اينصـورت   گوييم ميما نيز ، اند كرده

اسـلام حفـظ شـده و     هرحالچه فرقي دارد كه علي خليفه بوده باشد يا ابوبكر؟ چون به 
ما چيست؟ واگر مشورتها و توصيه هاي حضرت علي بيفايده بـوده و اسـلام   ديگر درد ش

بهتـر نبـود؟ شـما     شـد  مـي و كشته  كرد ميمنحرف شده كه در اينصورت آيا چنانچه قيام 
نسـت  توا مـي خوب آيا خـون علـي ن  ، خون حسين باعث حفظ اسلام شده است گوييد مي
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حفظ كند؟! علي كه بالاخره توسـط  باعث رسوايي ابوبكر و عمر شود و به نوعي اسلام را 
پس آيا بهتر نبود كه بخاطر غصب خلافـت الهـي خـويش قيـام     ، شود ميابن ملجم كشته 

؟! اصلا حفظ و وجود اسلام و استمرار آن در نظر شما وابسـته بـه   شد ميود و كشته نم مي
 كه علي بخاطر حفظ اسلام سكوت كرد و از مقام خود گوييد ميحال  ، اصل امامت است

بخاطر حفظ اسلام سكوت كـرد و آيـات    مثل اين است كه بگوييم پيامبر، كناره گرفت
 قرآن را ابلاغ نكرد و با ابوجهل و ابولهب مقابله ننمود!! و از مقـام خـود كنـاره گرفـت!!!    

كـه حتـي حضـرت علـي بـه       بينـيم  ميتازه نزد شما مقام امامت بالاتر از نبوت است) ما (
است و در امور مختلف  نظـامي و قضـايي و    داده ميمشورت  حضرت عمر بارها و بارها

پايه هاي حكومت غاصـب را   خواسته ميسياسي به او ياري مي رسانده است و مگر علي 
محكم تر كند؟! و مگر علي نفرموده كه مشورت دادن به ظالم همچـون شـركت در ظلـم    

ولـي از  ، ردعلي بخاطر حفظ وحدت و مصلحت اسلام سكوت ك ـ گوييد مياوست؟ شما 
!!! خوب آيـا معنـا و نتيجـه    اند بودهآن طرف معتقد هستيد كه خلفا منافق و مخالف اسلام 

كه وحدت مسلمين و ديـن اسـلام توسـط منـافقين حفـظ شـده        شود ميسخن شما اين ن
ويند كه علي بخاطر حفـظ و پيشـرفت اسـلام بـه خلفـا      گ مياست؟!! مراجع مدعي تشيع 

جامعـه اسـلامي و مشـكلات آن بـوده كـه مشـورت داده        مشورت داده است!!! و بخـاطر 
. تك تك مردم نسبت به برطرف كردن آن باشد ميمشكل اسلا، است!!! و زماني كه مشكل

هـم.  د مـي وظيفه دارند. در اينجا بطور مفصل به اين سـخن مراجـع مـدعي تشـيع پاسـخ      
 مشخص است كه منظور حضرت علي نيز مشـورت دادن بـه شخصـي ظـالم در ظلـم او     

تـك تـك مـردم نسـبت بـه      ، باشد ميمشكل اسلا، زماني كه مشكل گوييد مينيست. شما 
: حضرت عمـر نيـز همينگونـه بـوده و     گويم ميبرطرف كردن آن وظيفه دارند. در جواب 

 رفتـه  مـي مانند مسلماني واقعي براي پيشرفت اسلام در امور مختلف نـزد حضـرت علـي    
52Fاست كرده مياست و مشورت 

همين است كه آيا اين غاصب و ظالم اينقدر سوال ما نيز  ،1

                                                            
نقل شده كه حضرت علي بهترين مشاور و خيرخواه سيدنا عمر  55ص  3در كتاب تاريخ ابن اثير ج  -1
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است؟ و اي كاش همه  داده ميغم دين داشته است؟ و تازه به حرف مشاور دلسوز گوش 
ابوبكر و عمـر را غاصـب   ، دشمنان اسلام همينگونه بودند. لازم به تذكر است كه روافض

، يانند و مشـورت بـه چنـين شخص ـ   د ميخلافت و مخرب اسلام و موجب فساد در دين 
وگرنـه  ، وده باشـد ب ميتنها وقتي صحيح است كه آن شخص بر راه و روش صحيح و اسلا

است.  داده ميحضرت علي به هيچ كس مشورت ن، بطور حتم در امور منحرف و تخريبي
وگرنـه  ، و نـه ظـالم و غاصـب    اند ودهب ميپس عمر و ابوبكر بر راه و روش صحيح و اسلا

 اوست و سوال مـا نيـز همـين اسـت كـه چـون      مشورت به ظالم همچون شركت در ظلم 
اسـت. پـس اسـلام     داده مـي مشـورت  ها  آن بنابراين حضرت علي به، اند بودهظالم نها  اين

و بـا روشـي صـحيح بـه      اند كردهچونكه عمر و ابوبكر ظلمي ن، دچار انحراف نشده است
تشـيع   ولـي مـدعيان  ، و علي هم كمكشان كرده است تا اسلام پيشرفت كنـد  اند رفتهپيش 

ويند كه اسلام منحرف شده است. ضمن اينكه به تازگي مثلـي در ميـان آقايـان بـاب     گ مي
كنـار   آيـد  ميشده به اين مضمون: فلاني با ما مي نشيند تا ما آب تطهير او شويم! يعني او 

 اي هرگونهپس آيا مشاورت علي با خلفا به  تا پليدي خودش را در نظر مردم پاك كند!، ما
اعث نوعي مهر تاييد بر خلافت ايشان نبوده اسـت؟ در كتـب خودتـان از امـام     ب، كه بوده

 دهـد  مـي انسـان را در معـرض اتهـام قـرار     ، حسين حديثي هست كه: همنشيني با فاسقان
هيچگونـه كمـك    بايست نمي) خوب به اين ترتيب اصلا علي 122ص، 78ج، بحارالانوار(

شما حضرت علي براي دفاع از اسـلام بـه   اگر به عقيده  است. داده ميو مشورتي به خلفا 
پـس چنانچـه خـودش هـم     ، عنوان مشاور عمل كرده و باز هم اسلام منحرف شده اسـت 

پـس درد شـما   ، تاثير چنداني نداشته است و اگر اسلام منحرف نشده اسـت  شد ميخليفه 

                                                                                                                                                          
 علامه شبلي نعماني در كتاب الفاروق تحت عنوان و و قاضي توانا و حكيمي براي مسائل پيچيده بود

نويسد: فاروق اعظم امور مهم را بدون مشورت حضرت علي  پاس داشت خاطر خويشان رسول مي
انجام نمي داد و مشاوره جناب امير نيز مبني بر نهايت اخلاص و خيـر خـواهي بـود. چـون فـاروق      

 امور خلافت را به جناب امير تفويض كرد.  ، اعظم به بيت المقدس سفر كرد
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هند بگويند كه عمـر و ابـوبكر   خوا ميهيد؟ مراجع مدعي تشيع فقط خوا ميچيست و چه 
 داده مـي ولي حضرت علي در آنجا به ايشان مشورت ن، اند هشد ميكب ظلم و ستم هم مرت

و بـه قـول    انـد  داشتهاست! بايد به اين جاهلان بگويم كه چنانچه عمر و ابوبكر سوء نيتي 
و قصد ضـربه زدن بـه ديـن     اند بودهشما غاصب و ظالم و منافق و در واقع دشمن اسلام 

آن مواردي هم كه شما ذكر كرديد نبايد بـه مشـورت حضـرت    پس در ، اند داشتهاسلام را 
كار خودشان را بكنند و به ظلم خودشان ادامه دهند. اند  توانسته ميادند و د ميعلي تن در 

كسي كه به عقيده شما از به آتش كشيدن خانه فاطمه و سقط جنين او باكي نداشـته و بـا   
پـس گـوش   ، ت اجبـاري بـرده اسـت   كمك چندين نفر آمده و علي را با طنابي جهت بيع

ه اطاعت كردن از علي را ب ميندادن به مشورتي ساده برايش بسيار آسانتر بوده است و لزو
نداشته است و اصلاً چنين شخصي براي ضربه زدن و نـابودي اسـلام و ظلـم و سـتم بـه      

، سياسـي ، ديگران آمده است نه براي كمـك خواسـتن از علـي در امـور مختلـف نظـامي      
يعني در يك كلام: براي نجات اسلام. ضـمنا عجيـب اسـت كـه     ، ي و قضايي و....اقتصاد

ولـي از  ، دهـد  مـي عمر به مشورت علي مثلا در خصوص مظلوم نشدن يك زن گوش فرا 

 هم!!)قاعدة الأهم فـالأ( ذاردگ ميو حق همين علي و دستور الهي را زير پا  آيد ميآن سو 

و يـا دورتـرين اشـخاص و     ه دختر پيـامبر فقط براي ظلم ب، چنين شخصي به زعم شما
 داده مـي مسلمين آمده و مسلما نسبت به اشخاص ديگر كـوچكترين بـاكي را بـه دل راه ن   

توانسـته ايـن    است و فراموش نكنيد وقتي عمر در همان روزهاي اول رحلت نبي اكرم
د بسـيج  علي و فاطمه) ظلم كند و ديگران را نيـز بـا خـو   ( همه نسبت به نزديكترين افراد

پس در زمان خلافتش به مراتب نيرومندتر و قويتر بوده و اصلا در مخالفت كردن بـا  ، كند
ولي عجيب است كه مشورت پذير و دلسوز اسـلام  ، علي ترس و واهمه اي  نداشته است

نكند دو شخصيتي بوده؟) بر خلاف شيعيان امروزي كه بـه سـخنان حضـرت    ( بوده است
عمر كه ادعاي شيعه بودن نداشته اسـت) عمـر از   ( ندارندهند و توجهي د ميعلي گوش ن

نظر شما شخصي ظالم و غاصب است و در نتيجه دشمن اسـلام اسـت و بـه هـر نحـوي      
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ماننـد ايـن   ، و مشورت كردن چنـين شخصـي بـا علـي     گيرد ميجلوي پيشرفت اسلام را 
بـه او  نزد شخصي متخصص برود تـا  ، ند كه يك دزد براي ساختن دستگاه دزدگيريما مي

كمك كند آن دستگاه را بسازد!! آيا هيچ دزدي چنين كاري مي كند؟! فراموش نكنيد طبـق  
حضرت علي تنها در امور ديني و گرفتن حقوق مسلمين و در يك كلام در ، گفته خودتان

است و اين خود به خود يعني اينكـه عمـر نيـز بـراي      داده ميراه پيشرفت اسلام مشورت 
وگرنـه  ، اسـت  كرده ميو البته حضرت علي هم به او كمك  رفته ميپيشرفت اسلام نزد او 

و مشـورت بـه دشـمن اسـلام) همچـون      ( مشورت به ظالم، طبق گفته خود حضرت علي
شركت در ظلم اوست و منظور ما نيز اثبات همين موضوع بوده است كه بنابراين حضرت 

ارگيري چنين كلمـاتي  عمر شخصي ظالم نبوده است و از خداوند استغفار مي جويم از بك
مسلما سخن حضـرت علـي در مشـورت دادن بـه ظـالم مشـورت در امـور        ( در شان او.

بلكه همان شئون حكومتي بوده است و حتي منظور مشـورت درسـت يـا    ، شخصي نبوده
، زيرا آن يار امام صادق براي سفر حج به هارون شـترهايش را كرايـه داد  ، غلط هم نيست

سوء نيتي داشتند و يا  شيخ كرد) چنانچه ابوبكر و عمر و عثمان ولي امام صادق او را توب
تـا اسـلام همـان جـا نـابود شـود و        كردنـد  نميقرآن را جمع آوري ، دشمن اسلام بودند

و بنابراين همه زمينـه هـا مناسـب بـوده اسـت.       اند بودهاصحاب هم كه به قول شما مرتد 
اغ داريد كـه بحـث منـافع اسـلام و     ويند كه آيا شما جايي را سرگ ميمراجع مدعي تشيع 

مسلمين نباشد و علي به عمر كمـك كـرده باشـد و مشـورت داده باشـد؟ كـه در پاسـخ        
: در تاريخ طبري چنين آمده كه عمر قصد داشت مالي را از بيت المال بـر دارد و  گويم مي

ولـي در برداشـت آن   ، بلكه حقوق خليفه بوده و دسـتمزد او ، البته نه بصورت غير شرعي
يعني بـر  ، كند مييعني نظرت چيست؟) و علي او را منع ( كند ميمردد بوده و به علي نگاه 

شخصي بـوده و ربطـي بـه اسـلام و مسـلمين       اي مسئلهنداري بهتر است. خوب در اينجا 
، اي اسـت  بر حضرت زهرا داراي پيـام و نشـانه  وئيد مخفي بودن قگ مينداشته است. شما 

اي  عمـر داراي هيچگونـه پيـام و نشـانه     حضرت علـي بـه  آيا مشورت دادن  گويم ميمن 
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ه كه همكاري من با فـردي ظـالم در تـاريخ    گفت مينيست؟!! امام هدايتگر و الگو با خود ن
ينند و ب مينيز همواره مرا در كنار اين اشخاص  خبر بيو مردم و عوام ساده و  شود ميثبت 

غيب نيز مجهز بوده) نوف بكالي تازه به زعم شما حضرت علي به علم ( ؟شوند ميگمراه 
او ، : در مسجد كوفه حضرت علي را ديدم و از ايشان خواسـتم مـرا انـدرز دهـد    گويد مي

از ايشان خواستم يك چيز بيشـتر  ، خدا با تو خوب خواهد بود، گفت: با مردم خوب باش
ر هي فرداي قيامت با من باشي تـو بايـد يـار سـتمگ    خوا ميفرمود: نوف اگر ، برايم بگويد

 جرج جرداق)، 75ص، كتاب صداي عدالت انسان( نباشي.

 : 14 سوال
 اي برنامه 22ساعت 21/9/1389ولايت مورخ اي ماهوارهجناب قزويني در شبكه 

داشتند با عنوان ديدگاه وهابيت نسبت به عزاداري براي امام حسين. ايشان در ابتدا به 
: از گويد ميجا ابن تيميه اشاره كردند كه در آن 52صفحه 1كتاب منهاج السنه جلد

قبل به  ها سالبراي امام حسين كه  گيرد ميحماقتهاي شيعه اين است كه هر سال ماتم 
: شيطان به خاطر شهادت گويد مي 334صفحه 4شهادت رسيده است و همينطور در جلد

يكي بدعت گريه و زاري و نوحه سرايي ، حسين دو بدعت را ميان مردم رواج داده است
توسط اهل ، شهادت و ديگري بدعت شادي كردن و سرور و فرح در اين ايامدر ايام 

يكي نيست به قزويني نادان بگويد پس ابن تيميه مغرض نبوده و معايب اهل ( سنت.
 1است) سپس جناب قزويني به كتاب الردالرافضه جلد كرده ميسنت را نيز بيان 

جا گفته: يكي از كارهاي زشت نوشته محمدبن عبدالوهاب اشاره كرد كه در آن 473صفحه
هند و نوحه سرايي و گريه د ميشيعه اين است كه روز شهادت حسين را روز ماتم قرار 

اشاره كرد  143صفحه 4روح البيان جلد كتبي چونو اين بدعت است. سپس به  كنند مي
كه در آنجا به اهل سنت توصيه شده كه هر كسي در روز عاشورا بخواهد نوحه سرايي 

ه رافضيان تشبه پيدا كرده است و جناب قزويني شروع كردند به سخنراني كه ايشان كند ب
هند و حتي در به دست كردن انگشتري مخالف با شيعه د ميبر عكس اعمال ما را انجام 
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و غيره... كه در اينجا بايد به جناب قزويني يادآور شويم كه ظاهرا شما  كنند ميعمل 

ذ« قانون كه  گويد مي د كه در آن امامتاناي كردهخودتان را فراموش  »ةما خالَفَ العامَ  خُ

يعني اهل سنت) عمل كنيد!! عمربن حنظله از امام صادق مي پرسد اگر ( مخالف با عامه
، اهل سنت) و ديگري مخالف آنان بود( دو خبر از اخبار شما داشتيم كه يكي موافق عامه

الف عامه را اخذ كنيد كه رشد و هدايت : خبر مخفرمايد ميكدام يك را اخذ كنيم؟ امام 
ناراحتي شما  حديث دهم) پس، باب اختلاف الحديث، 1اصول كافي جلد( در آن است!!

مسلم است كه در تبعيت از مذهبي كه مملو از بدعتهاست و البته بخاطر چيست؟ 
بسيار مراقب بود و براي عوام ساده اهل سنت بهتر است كه اصلا توجهي به  بايست مي

 مجموع الفتاوي) در االلههحمر( عمال شما نداشته باشند. شيخ الاسلام ابن تيميها
: و اما كسي كه حسين را به قتل رسانيد يا كمك به كشتن او گويد مي)  488_4/487(

لعنت خدا و ملائكه و تمام مردمان بر او باد. پس بر ، نمود يا به كشتن او رضايت داده
 با تنها بلكه، ابن تيميه با اهل بيت دشمني نداشته است ،خلاف ذهن بيمار جناب قزويني

 همان حماقتهاي شيعه مخالف بوده است و نام يكي از پسران شيخ محمدبن عبدالوهاب
پس مخالفت اين ، ره) نيز حسين بوده است و كنيه خود او نيز ابوالحسين بوده است(

وده كه توسط جاهلان صورت علما تنها با خرافات و بدعتها و اعمال و حركات احمقانه ب

السنة ما سن رسول االله والبدعة ما أحدث «فرمايد:  مي رفته است. حضرت عليگ مي

آورده و بدعت چيزي است كه پس از  سنت آن است كه رسول خدا« :يعني .»بعده

چنين  . خوب مسلما در زمان رسول اكرم»ايجاد و اضافه شده است رسول خدا
كه جزء خلق و  اختيار اي بي گريهرفته است و تنها گ ميرت نحركاتي جهت عزاداري صو

جايز بوده است نه بيشتر از ، رفتهگ ميخوي بشري است و بخاطر مرگ عزيزي صورت 
ي مدينه ها كوچهو صحابه ايشان در  پيامبر، كنيد آيا در صدر اسلامآن. شما تصور 

يا براي مرگ كسي نوحه خواني  زنجيرزني و سينه زني به راه مي انداخته اند؟!! هاي دسته
اند د مي؟!! هر انسان عاقلي اند كرده مي؟!! يا هرساله مراسم روضه و تعزيه بر پا اند كرده مي
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ايجاد و  پس از رسول خداها  اين كه در آن زمان چنين حركاتي وجود نداشته است و
ره) و شيخ محمد ( و بنابراين بدعت هستند و سخن شيخ الاسلام ابن تيميه اند شدهاضافه 

براي فريب شما  مراجع رافضي ره) نيز همين بوده است. فراموش نكنيد( بن عبدالوهاب
ويند كه روش عزاداري ما اينگونه است و اينگونه عزاداري جزء فرهنگ و رسوم گ مي

براي مبارزه با همين  : مگر پيامبرگويم مير جواب به اين ماست مالي ماست!!! كه د
خرافات رايج در عصر جاهليت نيامده است؟ مواردي كه در خود شرع آداب و رسوم و 

احاديث فراواني از شيعه و سني در نهي ( انجام شوند بايست نميديگر  اند شدهاسلام نهي 
از نوحه گري و زدن بر خود وجود دارند) و اگر اين اعمال جزء آداب و رسوم هم 

نيم اين چه آداب و رسومي است كه از اد ميكه ترك گردند. تازه ما ن بايست مي، باشند
ها  آن خبري از اش پيدا شده است و قبلا ظهور دولتهايي چون آل بويه و صفويه سر و كله

پس چرا شيعيان كشورهاي ، نبوده است؟!! و اگر اين جزء آداب و رسوم ايرانيان است
آخوندها اين  هند؟!! خواننده گرامي توجه كند كه فريب ديگرد ميانجام آن را ديگر نيز 
نام دين نيستند!! در بها  اين هيم ود ميويند ما اين حركات را به دين نسبت نگ مياست كه 

چون همه شيعيان اين اعمال را نشانه دينداري ، ستمعنا بي : اين سخن نيزگويم ميجواب 
 كنند ميانند و اهل سنت و كساني را كه نسبت به آن بي توجه هستند سرزنش د ميبسيار 

در نظر ديگران ديندارتر و مومن تر است و ، بيشتر اين اعمال را تكرار كندركس هو 
كه همه در  گفت ميولايت و محبتش به اهل بيت بيشتر است. حتي خود جناب قزويني 

به جز وهابيون!!! پس اين نوع عزاداري از نظر شما  كنند مياين عزاداري حسين شركت 
كه بالاي منبر برود و  ايد ديدهكدام روحاني را  نشانه دينداري است و شما تا به حال

بگويد اي مردم اين اعمال ما ربطي به دين ندارد و ما خودمان همينطوري انجام 
ستند چنين سخناني بگويند كه دكانشان خيلي وقت خوا ميهيم؟!!! اگر روحانيون د مي

ول يكي از جناب قزويني سخن جالبي را ايراد كردند از ق سپس پيش بسته شده بود.
در هر قريه اي ، شخصيتهاي مسيحي كه گفته اگر امام حسين متعلق به ما مسيحيان بود
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 جناب !! وكرديم ميبرايش يك پرچم مي زديم و بنام حسين مردم را به مسيحيت دعوت 
ولي ابن تيميه آنگونه ، ببينيد كه اين مسيحي حق مطلب را ادا كرده است :گفت ميقزويني 

ما در مورد ديدگاه يهوديت و مسيحيت راجع به حسين  :گفت مي و سخن گفته است!!
اتفاقا به نكته جالبي اشاره  :مطالب بسياري داريم!!! در پاسخ به جناب قزويني بايد گفت

فرموديد و سخن ما نيز همين است كه شما اين بدعتها را از همان مسيحيان و يهوديان 
 و مراسم به صليب كشيدن اند كرده مييه بر پا آري مسيحيان تعز، داي كردهوارد اين مذهب 

و براي او اشك مي ريزند و قبور مردگان خود را  اند كرده ميعيسي را اجرا  حضرت
همچون شما كه ، مريم مقدس است عيسي مسيح و يا و ورد زبانشان يا كنند ميزينت 

لمين بوده و ياعلي و يا حسين ورد زبانتان است. آري ابن تيميه داخل خود اسلام و مس
 كرده ميبيان آن را است و بدعتهاي  كرده ميانحراف و گمراهي مذهب رافضي را درك 

است و مشخص است كه با آن مسيحي و يهودي مورد علاقه شما تفاوت دارد. جناب 
كه مخالفين عزاداري از بيان مقتل حسين براي مردم وحشت دارند تا  گفت ميقزويني 

مي شناختند زير ظلم امثال  حسين واقعي را اگر مردم، آري :يمگو مينشوند!!! مردم آگاه 
ند و زمام دين و شد ميندند و توسط مراجع رافضي گمراه نما مياي و خميني ن خامنه

هد خوا ميادند. نزد عاقلان روشن است كه چه كسي ند ميآخرت خود را به دست شما ن
ادثه عاشورا نزد مردم فاجعه ح، حسين واقعي و اهل بيت واقعي را به مردم معرفي كند

شده براي گريه و زاري و نه شناخت و معرفت اي  وسيلهعاشورا شده و شهادت حسين 
فاطمه زهرا شده شهيد در و ديوار و امام رضا شده غريب طوس و همه مظلومند و ، او

 فقط بايد برايشان گريه كرد و بر سر بي مغز كوبيد. آري در ايام محرم از صبح تا شام در
و از اين همه شناخت و معرفت در  بينيم ميمعرفت حسين را  ها خيابانو  ها كوچه

تا  اند كردهبرخي از علماي اهل سنت از لعن يزيد نهي  گفت مي يعجبيم!! جناب قزوين
مبادا مردم بگويند كه يزيد را معاويه بر مسند قدرت نشاند و معاويه را عثمان و عمر بر 

ريق مردم با عمر دشمن شوند!!! در پاسخ به اين چرنديات بايد سر كار گذاشتند و بدين ط
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به خالد بن وليد و  :گويد ميو  شود ميگفت طبق اين استدلال بچه گانه يكي هم پيدا 
اينكار را كرد؟ خالد را به  سمت داد؟ مگر نه اينكه پيامبر ابوموسي اشعري چه كسي

من نمود. پس شما شيعياني كه اين فرماندهي لشكر گماشت و ابوموسي اشعري را والي ي
كه در زمان خود ايشان را بر سر كار  دانيد ميرا مقصر  فر را قبول نداريد لابد پيامبردو ن

او نيز در حمله به  گوييد ميگذاشته است؟!! شما نفرت و كينه خالد را به دل داريد و 
. دانيد ميز مطرود خانه فاطمه زهرا و شهادتش نقش داشته است و ابوموسي اشعري را ني

پس آيا بايد علي را مقصر ، خيلي از واليان زمان حضرت علي نيز به وي خيانت كردند
ابتدا سمتي در ( رسد مينيز توسط حضرت علي به قدرت  ابن ابيه دانست؟! اصلا زياد

و پس از او  )كند ميبصره و سپس والي فارس بوده و حتي شورشي در فارس را سركوب 
كه در شهادت امام حسين نقش  رسد ميو نيز پسرش ابن زياد به قدرت و در راستاي ا

پس شما به علي نيز ايراد بگيريد كه چرا پدر ابن زياد را بر سر كار گذاشت ، داشته است
پس لابد حضرت علي نيز در شهادت فرزندش حسين نقش ، و طبق اين استدلال شما

از  توانسته ميب نيز داشته و تازه به زعم شما حضرت علي علم غي( داشته است؟!!
ولي عمر و ابوبكر كه علم غيب نداشتند تا متوجه شوند در ، حوادث آينده با خبر شود

اشاره كردند كه  84آينده چه خواهد شد؟!!) پس از اين جناب قزويني به سوره يوسف آيه
ري در آنجا نيز حضرت يعقوب بخاطر فراغ يوسف گريه كرده است و بنابراين گريه و زا

 ﴿ براي حسين نيز بلااشكال است!!! آيه مربوطه به اينصورت است:      

                        ﴾ ]و از آنان « ]84: يوسف

و چشمانش از اندوه ، رمخو ميفراق) يوسف اسف ( با اندوه) گفت بر( روى برگرداند و

كه اتفاقا اين  گويم ميدر پاسخ به جناب قزويني . »سپيد شد و اندوه خود را فرو خورد

چون اولا: در آيه صحبتي از گريه و زاري نيست و ، آيه دقيقا مخالف با عقيده شماست
ار كنى تا ز به خدا پيوسته يوسف را ياد مى ويند:گ ميدقيقا در آيه بعدي پسران به يعقوب 

در ، كه در آيه از ياد و ذكر يوسف سخن رفته است بينيم ميو ، و نزار يا نابود شوي
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ي تا هلاك مي كن ميند تو آنقدر گريه گفت ميبايد ، صورتيكه چنانچه نظر شما صحيح بود
تنها ، . در اين آيات بالعكس تصور اشتباه جناب قزويني و ديگر مراجع مدعي تشيعشوي

صبر و تحمل بخاطر دوري پسرش و ، بر مصيبت بيان شده استصبر و شكيبايي در برا
چشم به راه ماندن براي او. خواننده گرامي توجه كند كه چشم براه ماندن از هر چيزي 

آن فرزنداني كه ، دهد ميچون بطور مثال در جنگي كه ميان دو كشور رخ ، بدتر است
اين اندوه تا يك زماني  رحالهردند ولي به گ ميباعث اندوه والدين خود  شوند ميكشته 
كه فرزندشان مرده و او را  اند شدهانند و مطمئن د ميو ديگر آن پدر و مادر  كشد ميطول 

 بينيم مي، نيستها  آن و خبري از اند شدهولي فرزنداني كه مفقودالاثر ، به خاك سپرده اند
رند و خو ميصه غم و غ هرروزكه والدين ايشان دائم چشم به راه آمدن ايشان هستند و 

اميد به بازگشت فرزندشان دارند و در اين انتظار و چشم براه ماندن چشمانشان سپيد 
حزن و اندوه حضرت يعقوب و سپيد شدن چشمانش در فراق و غم يوسف نيز ، گردد مي

، »   «نه بخاطر گريه كردن بسيار و در انتهاي آيه آمده: ، به همين شكل است

53Fو غم و غصه خود را فرو برديعني پس ا

يعني اينكه صبر پيشه كرد و از آيات ديگر ، 1
) و گريه 86و  18آيات( شود ميسوره يوسف نيز مسئله صبر در برابر مصيبت برداشت 

مخالف با صبر كردن است و در آيات صحبتي از كور شدن در اثر ، گردن تا حدكور شدن
آنوقت جالب ، برابر غم و اندوه بيان شدهگريه بسيار نيست و تنها صبر و شكيبايي در 

است كه جناب قزويني براي توجيه صبر نكردن شيعيان در اثر مصيبت عاشورا به اين آيه 
كه به صبر و شكيبايي در مقابل مصيبت اشاره دارد. همانطور كه گفتيم  كند مياشاره 

پيش  ها سال ولي امام حسين، نگران و غمگين بودهاش  زندهحضرت يعقوب براي فرزند 
54Fانيم نگراني شما بخاطر چيست؟!د ميشهيد شده است و ما ن

فراموش نكنيد حضرت  2

                                                            
 .خشميعني فرو برنده ، لقب امام هفتم شيعيان نيز كاظم است -1
غمگين بوده است و يكي از يارانش از او مي پرسد كـه چـرا غمگينـي؟ امـام      روزي امام صادق -2

سپس آن شخص در بعد از ظهر دوباره امام ، گويد فرزندم بيمار است و منتظر حكيم هستم صادق مي



 95 پاسخ بي سوالات: اول بخش

 گويد ميسوره يوسف كه به پسران  87انسته كه يوسف زنده است طبق آيهد مييعقوب 
 18يوسف و برادرش را جستجو كنيد و از رحمت خدا نااميد نشويد و همينطور در آيه 

صبر يعقوب بيان شده كه نشان از زنده بودن يوسف  سوره يوسف كه خون دروغين و

 ﴿ در آيه آمده:، است                      

                ﴾ »ردندپيراهنش خونى دروغين آو و بر 

چاره من) صبري ( گفت: ولي نفس اماره تان به دست شما كار داد. پس )يعقوب(

ينيد كه در اين آيه نيز ب مي. »من) است( مددكار گوييد ميو خداوند در آنچه ، نيكوست

﴿ حضرت يعقوب به صبري نيكو  ﴾ صبري كه شيعيان در مورد ، پرداخته است

كه خدا ياري دهنده  گويد مي. در اين آيه حضرت يعقوب هندد ميامام حسين انجام ن
 بينيم ميسوره يوسف  86همينطور در آيه، است و در اين مصيبت به خدا پناه برده است

 و از، ذارمگ مي: درد و اندوهم را فقط با خداوند در ميان گويد ميكه باز حضرت يعقوب 
آيا شيعيان غم و اندوه خود را  دانيد. خوب دانم كه شما نمى خداوند چيزى مى )عنايت(

نزد خدا برده اند يا در وسط كوچه و خيابان برده اند تا همه عالم و دنيا متوجه شوند؟!! 
يا بر سر و روي و بدن خود مي كوبند؟!! چنين اعمالي كه نشانه  كنند ميآيا شيعيان صبر 

يعقوب به حضرت ،  87صبر نيست و همه نشانه بي صبري هستند. در سوره يوسف آيه
خوب اين حركات شيعيان همگي ، كه از رحمت خداوند نا اميد نشويد گويد ميپسران 

هيم بدينوسيله خوا ميفورا بگوييد كه ما  توانيد مينشانه نا اميدي و ياس است. در ضمن ن
مصيبت و شخصيت حسين را به دنيا نشان دهيم!!! چون اولا: براي شناختن حسين نيازي 

                                                                                                                                                          
اسـت؟  از او مي پرسد كه آيا فرزندت خوب شده ، بيند كه اينبار در حال خنديدن است صادق را مي

مـورد اسـت و نگـرانش     يعني ديگـر نگرانـي بـي   ( فرزندم مرده است، دهد: خير امام صادق پاسخ مي
ها پيش شهيد شده و داراي جايگـاهي نيكـو در آخـرت اسـت بـا       نيستم) پس قياس حسين كه سال

 قياسي خطا و نابجاست.، اش نگران بوده است حضرت يعقوب كه براي فرزند زنده
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و نيازي  اند شدهيست و تازه همه دنيا ديگر متوجه حركات مسخره شما به اين حماقتها ن
، كنيد ميثانيا: شما براي توجيه كار خود به حضرت يعقوب استناد ، نيست آن به تكرار
كاملا مانند او عمل كنيد و غم و اندوه خود را نزد خدا ببريد و يا اينكه  بايست ميبنابراين 

ري نداشته باشيد و هر كاري كه شيطان و نفستان امر قرآن و حضرت يعقوب كا ياتبه آ
براي ، پس چرا فرزندان يعقوب و پيامبران بعدي، انجام دهيد. ثالثا: اگر اينگونه است، كرد

اين عمل حضرت يعقوب را تكرار نكردند؟!! ، معرفي شخصيت يوسف به جهانيان
اطر چه بوده و مگر فراموش نكنيد كه چنانچه بگوييد پس نابينا شدن حضرت يعقوب بخ

كه صحبتي از گريه كردن نيست كه  گويم ميبسيار نبوده است؟ در پاسخ بخاطر گريه 
سبب كور شدن بدانيم و در آيات تنها از غم و اندوه سخن رفته است و آن را بخواهيم 

ي زيادي كه تحمل كرده و داشتن سن و ها مصيبتن گفت كه يعقوب در اثر توا ميتنها 
بخاطر خلق و خوي بشري) نابينا گشته است. البته در آيات ( غم و اندوهسال و خوردن 

كار نرفته بمي از همان نابينا شدن نيز بطور صريح صحبتي نشده است و الفاظي چون اع
در اثر پيري و  ن او ذكر شده و همانطور كه ذكر شداست و تنها بصير شدن و شفا يافت

55Fخوردن غصه بوده است

 دارند كه قزويني وجود ري براي پاسخ به امثالا دلايل بيشتو ام .1

                                                            
نه اينكه ، سپيد شدن در واقع همان چشم به راه ماندن در حالتي از غم و اندوه استيا حتي منظور از  -1

در ، سياهي چشمانش در اثر گريه بسيار سپيد شده باشد. در آن آيه نيز كه به شفاي چشم اشاره دارد
  حقيقت همان پايان انتظار و چشم به راه ماندن و پايان حزن و اندوه را بيان نموده است و در قرآن

يعني عدم نقص در چشم جسماني) نيست و كور بودن ( بصير بودن هميشه به معناي بينايي ظاهري
باشد. جالب است  بصيرت و بيداري دل مي، كافران به معناي كوردل بودن نيز بيان شده كه مخالفش
ن چو، كنيد و تنها به ظاهر آيات اشاره داريد كه شما در اينجا بر عكس جاهاي ديگرتان عمل مي

شود. دليل ديگر بر اينكه بينايي يعقوب يعني پايان چشم به  دانيد غير از اين به ضررتان تمام مي مي
پيراهن ، بينيم در هردو مورد گم شدن و سپس پيدا شدن يوسف در اينجاست كه مي، راه ماندن او

ته كردند و نزد پيراهن را به خوني دروغين آغش، كند. در گم شدن يوسف نقش پيام دهنده را ايفاء مي
، كند ) و در پيدا شدن يوسف نيز همان پيراهن نقش اساسي را ايفاء مي18يوسف/( يعقوب آوردند
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 ه پوشالي بودن ادله اين مذهبطور كامل متوجب ميتا خواننده گرا كنم ميرا نيز ذكر ها  آن
خداوند در حال نقل قول يك داستان است و ما جواز گريه و شود. الف) در اين آيه 

و نوحه سرايي را در زاري و بر خود كوفتن و برپايي روضه و سينه زني و زنجيرزني 
 ، جايي از آيه نديديم و نقل قول يك چيزي ربطي به سنت شدن آن ندارد؟!!!

 گردد ميكه در جايي امري اشتباه تنها نقل قول  بينيم ميب) آيات قرآن گوناگون هستند و 
، گردد ميو برعكس در جايي ديگر اشتباه بودن آن نيز بيان  شود ميو اشتباه بودن آن بيان ن

مورد حضرت يعقوب نيز تنها نقل قول شده و اشتباه يا صحيح بودن اين عمل بيان در 
بسياري از اوقات اشتباه پيامبران بيان شده است تا مردم بدانند ، تازه در قرآن( نشده است

 كه ايشان بشري معمولي هستند و برايشان مقام خدايي قائل نشوند)
نيز نسخ  ر زمان حضرت رسول اكرمكه بسياري از موارد حتي د بينيم ميج) ما  
و در قرآن نيز آيات ناسخ و منسوخ داريم و اسوه و الگوي اصلي ما حضرت  اند هشد مي

                                                                                                                                                          
بينيم كه در ابتداي آيه نيز به پيك  شده است و مي چون بوي يوسف دليل سلامتي و پيدا شدن او مي

 ﴿به اينصورت: ، مژده آور اشاره شده است                 

                ﴾  :پس از آن بر بشير بشارت ] «96[يوسف

ديده انتظارش به وصل روشن شد و گفت به شما ، يوسف آورد و پيراهن او بر رخسارش افكند
جالب است كه ترجمه اين آيه را در ( ».ز لطف خدا به چيزي آگاهم كه شما آگه نيستيدنگفتم كه ا

تهران ، قرآني شيعي ديدم كه نوشته: ديده انتظارش به وصل روشن شد./ مركز پخش چاپ طاهري
كنند كه هنگام رخ  ) حتي ايرانيان نيز از اين اصطلاح زياد استفاده مي20خيابان انقلاب اول لاله پلاك

پس آيا منظور اين است كه چشمان كور ، گويند: چشمتان روشن دن اتفاقي نيكو به يكديگر ميدا
يا چنانچه فرزندشان از راهي دور برگردد به والدين او ، شما بينا شده است؟!! مسلما اينگونه نيست

و يا يعني غم و غصه و انتظار و چشم به راه ماندن شما پايان يافت ، گويند: چشمتان روشن شد مي
، البته همانطور كه اشاره شد، چشم ما به درب سفيد شد و غيره....، گويند در انتظار فلان شخص مي

شود. و  ثابت نمي، حضرت يعقوب كهنسال نيز بوده و به هر جهت كور شدن او در اثر گريه بسيار
 اختيار) ربطي به زنجيرزني و سينه زني و برپايي روضه ندارد. بي( تازه گريه كردن
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و داستان چند هزار سال پيش را گزينش و سنت  ايد آمدهحال شما ، باشد ميمحمد
 د؟!! اي كرده

د حضرت ي را به حضرت يعقوب داده است و يا خود) آيا خداوند دستور چنين عمل
اينكار را كرده است؟ چون شما قصد داريد اين عمل را سنتي الهي جلوه دهيد كه  يعقوب

حضرت ( ولي در آيات دستوري پيرامون اين عمل وجود ندارد، اند داشتهپيامبران نيز 
همين و بس) هـ) در ، يعقوب از روي خصلت بشري و بخاطر فرزندش غمگين بوده

انجام دهيم؟ آن را يامبران بيان شده است و آيا ما نيز بايد قرآن چندين مورد از خطاهاي پ
پس آيا ، )150اعراف/( كشد ميو بطرف خويش  گيرد ميحضرت موسي سر هارون را 

بايد ، ؟!! و) به فرض درست بودن ادعاي شمادهد مياين عمل جواز كتك كاري را به ما 
اشك ، به بحث ما ندارد جداست و ربطي اي مسئلهبه تنهايي  اختيار بيگفت كه گريه 

ولي برپايي سالانه روضه و ، جزء طبيعت بشري است، ريختن بخاطر بروز غم و غصه
مراسم عزاداري بصورت يك بدعت و در آن بر سر و روي خود كوبيدن و زنجير زدن و 

مخالف سيره و سنت نبوي و عقل ، نوحه خواندن و احساسات مردم را تحريك كردن
 ت مسخره شما چه ربطي به غمگين شدن حضرت يعقوب دارد؟! سليم است و اين حركا

غمگين بوده و اين چه ربطي به امام حسين اش  زندهز) حضرت يعقوب بخاطر پسر 
امام مگر ( داي كردهشده است؟ يعني يك قياس مع الفارق  شهيدسال پيش  1400دارد كه 

 ، حسين پسر شما بوده؟!!)

( اند هبودپيامبران نيز مانند ما بشري ح)              ،( ]/و از نظر  ]110كهف

56Fعصمت ندارند، ما پيامبران به جز حوزه شريعت و وحي

بشري خود و به اقتضاي خوي  1

                                                            
دهند، همچون آيات ابتدايي سوره عبس و سوره تحريم و يـا   آيات قرآن عدم داشتن عصمت را نشان مي -1

و سوره غافر  113و سوره توبه آيه 24و  23و سوره كهف آيات  37و سوره احزاب آيه 43سوره توبه آيه 
و سوره قيامه  68آيهانعام  و سوره 23و سوره سجده آيه 105و سوره نساء آيه 19و سوره محمد آيه 55آيه
 همچنين انبياء از ارتكاب كبائر و يا اصرار بر صغائر هم معصوم مي باشند. – 16آيه
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يا به قول شما ( و چنانچه بخاطر مخلوقي تا اين حد غمگين شده اند هشد ميغمگين نيز 
خوب معصوم ، ه و باعث نابينايي او گشته استگريه كرده) كه به اين شدت صدمه خورد

و همين ( است. چطور برخي مراجع شما رفته مياز خطا نبوده و نبايد تا اين حد پيش 
انند؟! پس آيا گريه كردن د ميجايز نآن را جناب قزويني) قمه زني و جراحات و صدمات 

ندارد؟! تازه جايز است و اشكالي ، تا حدي كه چشمان صدمه ببينند و نابينا شوند
ند و قابل مقايسه با كور شدن جراحات ناشي از قمه زني پس از مدتي بهبود مي ياب

 كه خداوند حالات بشري پيامبران را بيان كرده است تا بدينوسيله همه بفهمند نيستند.
و مبادا همچون عيسي برايشان مقام خدايي قائل شوند. در آيات  اند بودهبشر  نيز ايشان

به صبر و شكيبايي تصريح شده است و آيا اين اعمال شيعيان و اين خود زني  متعدد قرآن
نشانه صبر و شكيبايي است؟!! اگر شما تابع قرآن ، ها و زنجيرزني ها ها و سينه زني

   ﴿ :بگوييم ها مصيبتپس در قرآن آمده كه به هنگام مواجه شدن با ، هستيد  

  ﴾ گريه و زاري كنيد و بر سر و مغز ، و نگفته به هنگام مصيبت ]156: ةبقر[ال

. پس چرا شما بجاي اين شد ميخود بكوبيد و اگر نيازي به اين كارها بود حتما بيان 
؟!! بعد از اين جناب قزويني به گريه رسول دهيد ميآن حركات مسخره را انجام ، سخن
سنت  يعني اين جزء( ثله شدن حمزه اشاره كردندبه هنگام مواجه شدن با جسد م اكرم

و   ويند كه توسط پيامبرگ ميكه سنت به چيزي  گويم ميبوده است!!) در جواب 
نه مواردي كه گاهي از روي حالات بشري انجام داده باشند و ، يارانش تكرار شده باشد

ن عذرخواهي بعد به فراموشي سپرده باشند و يا نسخ شده باشند و يا حتي نسبت به آ
نزد مردم سنت آن را هيد خوا مي، شده باشد. حال شما با تكرار هر ساله چنين مواردي

من كنت مولاه فهذا علي مولاه جلوه دهيد. نمونه بارز ديگر چنين حالتي در همان حديث 
انيم يكي از لوازم حتمي و واجب د ميو ما  »بلغ« گويد ميتوجه كنيد كه خداوند ، باشد مي

در مكه و در مراسم حج و  بايست مي تكرار است. در همين راستا پيامبر، تبليغدر امر 
هميشه و هميشه حضرت علي را صراحتا به عنوان خليفه ، در عرفه و در غدير و در مدينه
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است. موارد ديگري نيز پيرامون سنت بودن يك چيز وجود  كرده ميو جانشين معرفي 
زمان نبي  ي پي در پي درها سال بينيم مير كه همچون عدم ساخت و تزئين قبو، دارند
و اين يعني سنت يا  شود مياي بر روي قبور مسلمين گذاشته ن هيچگونه سازه، اكرم

نه اينكه ، رفته است و اين يعني سنتگ ميه صورت هرروزوقت كه  5خواندن نمازها در 
نده شده و اين نمازها با هم خوا به خاطر عذري يا موردي پوشيده مانده)( يك جا در

 و بصورت كه جزء سنت دم سجده بر چيزي بنام مهربراي شيعه شده سنت!!! يا ع
پس اهل سنت نيز بايد براي ، ه بوده است. چنانچه عزاداري تا اين حد واجب استهرروز

حضرت عمر و حضرت عثمان و حضرت علي و شهداي احد و بئر معونه و يك ميليون 
هرساله ، با مشاورت شيخ طوسي) قتل عام شدند( اهل سنتي كه توسط هلاكوخان

عزاداري كنند. و اگر چنين چيزي سنت است پس چرا تنها براي امام حسين است؟!! چرا 
طرز  كه به( براي حضرت خديجه و حضرت حمزه و جعفر طيار و محمد بن ابي بكر

كنيد!!!)در روز سال را عزاداري  365يعني هر ( ؟!!كنيد ميعزاداري ن)كشته شد ي نيزفجيع
، اساسي در نجات و حفظ اسلام داشته بگوييد كه شهادت حسين نقش توانيد ميضمن ن

 نيز چون بطور حتم شهادت حضرت خديجه و بخشش اموالش در پيشرفت اسلام نوپا
بسيار مهم و اساسي بوده است و همچنين شهادت حضرت حمزه در جنگ با كفار صدر 

اصلا ، كردند نميايشان در حفظ اسلام جانبازي اسلام نيز مهم بوده است و چنانچه 
ند تا امام حسين بخواهد در كربلا از آن دفاع كند. پس سنت شدن اين ما مينمي اسلا

خود  ست و در حقيقت بدعت است. و چنانچه بگوييد ما از ائمهمعنا بيمسئله موردي 
چون ، ايد تهگف معنا بيحسين روايت داريم!! باز سخني  جهت اشك ريختن بخاطر عزاي

ولي ، مگر خديجه و حمزه چه فرقي با حسين دارند كه براي حسين اشك ريخته شود
بوده باشد و  نشود؟! اگر اين سنت است كه بايد دستورش از جانب پيامبرها  آن براي

براي حسين اشك بريزيد ولي براي حمزه اين كار را نكنيد؟!  هرساله فرموده آيا پيامبر
خوب آيا اين ، كنيد ميبراي حمزه اشاره  ئم به اشك ريختن پيامبرشما كه خودتان دا
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بخاطر  ؟!! در ضمن اگر گريه رسول اكرمندسخنان و عقايد شما متناقض و مسخره نيست
ي بعدي اين عمل را تكرار ها سالدر  پس چرا پيامبر، سنت بوده است، حمزه

ويش اين عمل را تكرار ؟!! و چرا حضرت علي و امام حسن در مدت خلافت خكند مين
ه شد ميبطور سالانه تكرار  بايست ميحسين  شما براي ؟!! يعني همچون عزاداريكنند مين

 بايد گفت كه پيامبر، وقتي جنازه حمزه را ديد گريه كرد پيامبر گوييد مياست. اينكه 
ولي ، دتن از اجساد كفار را مثله كن 40قسم خورد كه ، وقتي جنازه مثله شده حمزه را ديد

 نيز در اثر احساسي بشري پيامبر . خوب آن گريه كردنكنم ميبعد گفت كه اينكار را ن
ربطي به سنت شدن آن ندارد. در جريان حادثه بئر معونه كه  بنابراين و ؟است نبوده

 كه پيامبر بينيم مي، شوند ميشهيد  بسياري از حافظان قرآن و صحابه رسول اكرم
. جالب است كه گردد ميولي از اين عمل نهي ، است كرده مي آن كفار را لعن هرروز
ن روايت نيز كتاب صحيح مسلم كه اتفاقا همي قزويني به روايتي اشاره كردند از جناب

ماهگي در  18در  در روايت نقل شده كه ابراهيم فرزند پيامبر مخالف با عقايد شماست.
و  كند ميبن عوف تعجب  كه عبدالرحمن كرد ميبخاطرش گريه  گذشت و پيامبر

كه رحمت خدا را از دست داده ام و  دهد ميپاسخ  ي؟ و پيامبركن ميآيا گريه  گويد مي
. در گويد ميولي زبان بر خلاف رضاي خدا چيزي ن، ريد و قلب مي سوزدگ ميچشم 

و صبر و  اختيار اي بي گريهيعني ، كه سخن ما نيز همين است :گويم ميجواب به قزويني 
يز فرموده كه زبان چيزي ن بطوريكه رسول اكرم، در برابر مصيبت وارد شدهتحمل 

آخوندها  ويند؟!! آياگ ميخوب آيا شيعيان در مراسم عزاداري حسين چيزي ن .گويد مين
ويند؟!! در ضمن در گ ميساكت هستند و چيزي ن هامداحان پشت بلندگو بالاي منبرها و

و از او سوال  كند ميتعجب  ريه رسول اكرمروايت آمده كه عبدالرحمن بن عوف از گ
كه اين عمل سنت نبوده است  دهد ميي؟ خوب همين نشان كن ميكه آيا گريه  كند مي

و چنانچه اين امر جزء  كرد ميوگرنه صحابه اي چون عبدالرحمن بن عوف تعجب ن
 كرده ميي بعدي نيز براي فرزندش ابراهيم گريه ها سال بايست مي پس پيامبر، سنت بود
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 محمد باقر مجلسي از حضرت عليضمن عالم طراز اول خودتان جناب است. در 
 نيز) او را( فوت كرد به من امر فرمود و من وقتي ابراهيم بن رسول االله: «كند مي روايت

 او را كفن نمود و حنوط ماليد و به من فرمود: اي علي او را رسول االله، غسل دادم

و وقتي  …تا به بقيع رساندم و بعد از آن بر آن نماز گذارداو را حمل كرده ، حمل كن
 احوال او را ديد گريه كرد و از پس گريه او مسلمانان گريه كردند تا اينكه صداي پيامبر

 را نهيها  آن به شديدترين حالت گريه) مردان از صداي زنان بلندتر شد و رسول االله(

ئيم پروردگار بر ما گو ميشود و ن ن ميكند و قلب غمگي فرمود و گفت: چشم گريه مي
و همانا ما توسط تو دچار مصيبت مي شويم و همانا ما به اراده تو ، آورد مي خشم

) پس بايد به جناب قزويني گفت كه 101-82/100بحار الأنوار: ( ».مي شويم اندوهگين
اشيد. شما اين روايت را نيز مشاهده كنيد و فقط دنبال به كرسي نشاندن حرف خود نب

جناب قزويني براي توجيه زدن بر سر و روي خويش به حضرت عايشه اشاره كرد كه در 
انيم اين همه ناداني امثال قزويني را به د ميبر روي خود زده است!!! ن رحلت نبي اكرم

، براي قزويني و همه شيعيان، حساب چه چيزي بگذاريم؟!! عملي از روي احساسي زنانه
ه جهت سينه زني و زنجيرزني و بر سر و روي خود كوبيدن!!! حجت و سنت هرساله شد

) حتي از خود پيامبر( همانطور كه گفتيم اعمالي كه به ندرت و از روي حالات بشري
به عنوان سنت تلقي شوند و بايد ديد كه دستور كلي و رفتار و  توانند نمي، اند زده ميسر 

 دهد ميعمل ام المومنين عايشه نشان  اعمال متواتر و قطعي چه بوده است و اصلا همين
چون سنت ، كه تا آن زمان چنين عملي بصورت تكرار دائمي و سنت نبوده است

نه اينكه بياييد و مواردي را كه در برخي ، ه و مستمر بوده باشدهرروزبطور  بايست مي
گزينش كنيد و اگر چنين است پس چرا حضرت عايشه و يا  اند دادهمواقع خاص رخ 

؟!! چرا فقط و تنها در يك لحظه اند كرده ميي بعدي اين عمل را تكرار نها ساله در صحاب
و پس از آن ديگر تمام شده است؟!! اگر  اند دادهخاص و از روي احساسي بشري انجام 

در ( . در ضمن احاديث و روايات ديگري نيزشد ميهميشه تكرار  بايست ميسنت بود كه 
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را ها  آن و چگونه است كه چشمان شما اند كردهكتب خودتان) اين عمل را نهي 
 حديثي كه از طريق امام صادق روايت شده كه در آن آمده: زماني كه پيامبر يند؟!ب مين

گويد: اي  ام حكيم مي، مكه را فتح نمودند با مردان بيعت نمودند. سپس زنان آمدند
آن  در بارةداده است كه اي كه خداوند به ما دستور  رسول خدا آن امر معروف و پسنديده

از فرمان شما سرپيچي نكنيم كدام است؟ پس گفت: هرگز بر سر و روي خود نزنيد و 
موهاي خود را نكشيد و گريبان خود را پاره نكنيد و لباس ، صورت خود را مخراشيد

) و از 32/619بحارالانوار، 2/455مستدرك الوسائل، 3/275وسائل الشيعه( سياه نپوشيد
، دانيد گويد: آيا مي ي مقداد روايت شده است كه شنيدم امام محمد باقر ميعمر بن اب

 ﴿ معناي آيه     ﴾ چيست؟ عرض كردم: نه. گفت: پيامبر  به فاطمه

عراً ولا تنادي بالويل والثبور ولا تقيمي عليَّ « فرمود: إذا متُّ فلا تخمشي عليَّ وجهاً ولا ترخي عليَّ شَ

و موهايت را به خاطر من ، هرگاه من از دنيا رفتم صورت خود را نخراش: «»نائحة

شيون و زاري سر مده) و بر من نوحه و ( مرا) با شيون و زاري مخوان( پريشان نكن و
 فرموده است -عزّ وجلّ  -اين همان معروفي است كه خداوند » سوگواري مكن.

 پيامبر )2/346علل الشرائع، 4/384الشيعه وسائل، 2/213تهذيب الاحكام، 3/403الكافي(
او را از اين كار نهي كرد و به او دستور ، كرد زني را ديد كه در كنار قبر فرزندش گريه مي

 تر است داد كه صبور باشد و به او فرمود: اجر به همراه تحمل مصيبت اولي و محتمل
نبي  محمد از پدرانش از جعفر بن )2/543الخصال، 346اعلام الدين، 2/154بحارالانوار(

همانا او از بوجود آوردن صداي حزين : «كند ميروايت ، در حديث نهي شدگان اكرم
مصيبت نهي فرمود و نهي فرمود از نوحه سرائي و شنيدن آن و نهي فرمود از زدن  در

و در كتب اهل سنت از جمله صحيح بخاري نيز  )4-4/3: من لايحضره الفقيه( صورت

اين امر جزء سنت نبوده و حتي از اين عمل نهي شده  دهد مينشان  حديثي هست كه

يْنَا النَّبِيُّ « حديث بدينصورت است:، است لَ ذَ عَ : أَخَ الَتْ ا قَ نْهَ َ االلهَّ عَ ضيِ طِيَّةَ رَ نْ أُمِّ عَ نْدَ   عَ عِ

نُوحَ  ةِ أَنْ لا نَ ةٍ:، الْبَيْعَ وَ ْسِ نِسْ َ خمَ يرْ ةٌ غَ أَ رَ نَّا امْ فَتْ مِ ماَ وَ اذٍ  فَ عَ أَةِ مُ رَ ةَ امْ َ برْ نَةِ أَبيِ سَ ابْ أُمِّ الْعَلاءِ وَ يْمٍ وَ لَ ، أُمِّ سُ
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 رَ ةٍ أُخْ أَ رَ امْ اذٍ وَ عَ أَةِ مُ رَ امْ ةَ وَ َ برْ نَةِ أَبيِ سَ . أَوِ ابْ ِ أَتَينْ رَ امْ ترجمه: ام عطيه رضي ) 1306بخارى:( .»وَ

ت كه نوحه خواني نكنيم. از ما تعهد گرف، هنگام بيعت فرمايد: رسول االله  االله عنها مي
ام علاء و دختر ابو سبره ، مگر پنج زن: ام سليم، اما هيچ كس از ما به اين عهد وفا نكرد

از اين  كه در سنت و در دستور كلي پيامبر بينيم ميخوب  و دو زن ديگر.» همسر معاذ«
و  اند دهكراز زنان به آن عمل  اي عدهكه در ابتداي امر  بينيم ميعمل نهي شده است و 

و مسلما زنان در نگهداري احساسات خود ضعيفتر از مردان اند  توانستهبرخي ديگر ن
سنت  تواند مين، آن هم در همان لحظه رحلت شوهرش، هستند و عمل يكي از ايشان
بريزند و بخاطر مصيبتي كه در  ها خيابانكه هر ساله به ، كلي شود براي همه مسلمين

بر سر و مغز خود بكوبند. در ضمن شما كه عايشه را ، سال پيش رخ داده است 1400
 پس چطور در اينجا عايشه بخاطر رحلت پيامبر، دانيد ميو اهل بيت ن دوستدار پيامبر

ناراحت شده و بر روي خويش زده است؟!! جالب است كه جناب قزويني در همين 
ته به اين امر فتوا تعدادي از مراجع ما در گذشكه اگر  گفت ميه در رد قمه زني برنام
يعني بايد شرايط همان ( اين فتواي ايشان در زمان و شرايطي خاص بوده است، اند داده

: آفرين و صدآفرين گويم ميو در نظر داشت) در جواب به قزويني  موقع را بررسي كرد
بر شما!! خوب سخن ما نيز همين است كه احاديث دلخواهي را كه شما از كتب اهل 

مانند ، اند بودهبه همين شكل هستند و در شرايط و زماني خاص  كنيد يمسنت گزينش 
 بخاطر مشاهده جسد مثله شده حمزه و يا بخاطر مرگ فرزندش همان گريه پيامبر

نيز همگي در ها  اين خوب، در هنگام رحلت نبي اكرم شابراهيم و يا عمل عايشه
در نظر گرفت نه اينكه همچون  و بايد اين شرايط را اند دادهشرايط و زماني خاص رخ 

در بوق و كرنا كرد و طبق آن يك آن را احمقان يك روايت را به نفع خود بيرون كشيد و 
ضمن جناب قزويني كه بدعت را نزد مردم سنت جلوه داد تا بيشتر گمراه شوند. در 

ه فتاواي مراجع قبلي پيرامون قمه زني در شرايطي خاص و براي همان موقع بود گويد مي
بايد گفت پس چرا شما مرتب به برخي از حكمهاي حكومتي و نظرات حضرت ، است
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نيز در شرايطي خاص و ها  آن ؟!! خوبدانيد ميرا بدعت ها  آن و گيريد يايراد م عمر
مخالف خودشان  اي ماهوارهجناب قزويني به شبكه هاي  .اند شدهدر همان زمان صادر 

هند د ميي تنها نظر مراجع موافق با اين عمل را نشان ايراد داشت كه چرا در مسئله قمه زن
57F؟!دهيد ميمخالف با اين مسئله را نشان نو چنانچه شما مرد هستيد چرا سخن مراجع 

باز  1
58Fبايد به جناب قزويني بگويم: آفرين و صدآفرين!!!

سخن ما نيز همين است كه چرا شما  2
تنها چند خطاي صحابه را در بوق و  ؟!! چراكنيد ميتنها احاديث باب ميل خودتان را ذكر 

و آن همه آيات و احاديث در مدح ايشان را به روي مبارك خود نمي  كنيد ميكرنا 

                                                            
فراموش نكنيد مخالفت امثال قزويني با مسئله قمه زني تنها تحت الفاظي چون اين عمل جايز نيست  -1

، شدن از خرافـات خـود  چون اين علماي نابغه در دور ، كنند شوند و صريحا آن را حرام نمي بيان مي
كنند تا مبادا كمي به صراط مستقيم و مسـير هـدايت نزديـك شـوند. بايـد بـه        بسيار محتاط عمل مي

ها هنوز بر سر مواردي چون قمه زني دچار شك و شبهه هستند و هنوز  موحدين عزيز بگويم كه اين
و نه همه شـرايط و همـه    ( وحشت دارند كه آن را صريحا حرام كنند و تنها در شرايط و زمان فعلي

چـه  ، دانند. خوب وقتي عمق فاجعه و عمق حماقت تـا ايـن حـد اسـت     زمانها) آن را تنها جايز نمي
انتظاري است كه عقايد ديگرشان چون امامت و عصمت و علم غيب و امام زمان را كنار بگذارنـد؟!!  

 نه كربلا و عاشورا، آري مصيبت اين است
هـا را جمـع    خواهد تا همه آن زند و يك نفر را مي رسوا كننده بسياري ميالبته جناب قزويني سخنان  -2

، كنـيم  نموده و بصورت كتابي حجيم به مردم ارائه دهد و ما تنها به برخي از سـخنان وي اشـاره مـي   
اي داشتند و با استناد بـه سـخن يكـي از     در شبكه ولايت برنامه 22ساعت 9/10/1389مثلا در مورخ

بـود مـا تنهـا     گفتند كه چنانچه حتي يكـي از سـادات زناكـار و شـرابخوار مـي      علماي اهل سنت مي
بايست عمل او را دشمن بداريم نه خود او را و دشمني بـا سـادات جـايز نيسـت!! در پاسـخ بـه        مي

چون دشمني با ايشـان  ، گويم: پس لطفا تنها عمل او را شلاق بزنيد و نه خود او را جناب قزويني مي
پـس مبـادا بـه خـودش     ، ا بايد عمل ايشان را بد و ناپسند دانست نه خود ايشان راجايز نيست و تنه

 6سوره احزاب بود به اشـتباه گفـت: آيـه     6اي ديگر كه بحث پيرامون آيه يا در برنامه( شلاق بزنيد!!!
سوره مائده!! البته اين اشـتباه در گفـتن نـام سـوره در برابـر بـدعتها و خرافـات و گمراهـي ايشـان          

 كند) ميت است و هركس از چنين اشتباهاتي مياه بي
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آوريد؟!! چرا اين همه حديث پيرامون نهي از نوحه خواني را در كتب شيعه و سني 
 ينيد و تنها به مواردي خاص مي چسبيد؟!! يا مسائل ديگري كه دائم به آن اشارهب مين

و  اند بودهكه به زعم شما بدعت  همچون مواردي در حكومت حضرت عمر، كنيد مي
اينكه  نه، اند شدهو در زمان و شرايطي خاص صادر  اند بودهدر حقيقت حكمي حكومتي 

رعايت هيچ چيز ها  آن بدعت بوده باشند و موارد متعدد ديگري كه مراجع رافضي در ذكر
كه چطور مرجع شيعيان جهان جناب خميني  پرسيم يم. ما از اين مراجع كنند ميرا ن
سال متوالي حج خانه خدا را ممنوع كند؟!! و چطور هم اكنون دستور تخريب  3 تواند مي

و اهل سنت در شهرهاي بزرگي چون تهران و  شوند ميمساجد اهل سنت در ايران داده 
ستند و بدعت حكم حكومتي هها  اين اصفهان اجازه ساخت مسجد را ندارند؟!! لابد

 نيستند؟!!
 ببري مال مسلمان و چـو مالـت ببرنـد   

 

 بانگ و فرياد برآري كه مسلماني نيسـت!!  
 

جالب است كه جناب قزويني نظر مراجع موافق با قمه زني و مقلدين ايشان را محترم 
ولي در مواجه شدن با عقايد اهل سنت ، دانستند و تنها نظر خودشان را بيان كردند

به روايتي اشاره دارند از حضرت  زنند ميرامي قائل نيستند. كساني كه قمه هيچگونه احت
زينب كه به هنگام سوار بودن بر كجاوه از شدت اندوه سرش را به ستون كجاوه زده و 

ب توجه كند كه جناب قزويني مي خواين باعث خونريزي سرش شده است. خواننده گرا
ي ها سالح بود چرا زينب يا بني هاشم در در رد اين مسئله گفتند اگر اين روايت صحي
كه قمه زني صحيح نيست!!! باز بايد  دهد ميبعدي اين عمل را تكرار نكردند و اين نشان 

بايد ، هندد ميبه جناب قزويني آفرين بگوييم و جالب است كه ايشان جواب خودشان را 
ما نيز همين  گفت كه مسئله عزاداري براي امام حسين نيز به همين شكل است و سخن

آن را ي بعدي ها سالپس چرا زينب و بني هاشم ، است كه چنانچه عزاداري صحيح بود
عزاداري  ي بعدي براي پيامبرها سال، تكرار نكردند؟!! چرا حضرت عايشه و صحابه

؟!! جناب اي فرزندش ابراهيم عزاداري نكردبر ي بعدها سالدر  چرا پيامبرنكردند؟!! 
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يگري نيز ايراد فرمودند و خطاب به قمه زنان گفتند كه كاري بر قزويني سخن جالب د
خلاف مقررات يك كشور انجام ندهيد و در خيابان يك كشوري قمه زني نكنيد تا 

چون  ؟اعتراض كنيد كه چرا مرا زندان كردند و يا شلاق زدند توانيد ميزنداني شويد و ن
كه شما كه  كنيم ميب قزويني سوال احترام به قوانين يك كشور ضروري است!!! ما از جنا

ذاريد و گ ميپس چرا به قوانين كشور عربستان احترام ن، كنيد مياينقدر خوب نصيحت 
؟!! چرا در اندازيد ميهر چند وقت يكبار در جاهايي چون قبرستان بقيع جنجالي به راه 

زنداني شوند  اي عده، نيد؟!! و اگر در اثر اين حركات احمقانهخوا ميآنجا زيارت عاشورا 
آنگاه شما در رسانه هاي خود و در همه دنيا جار و ، و يا مسجدي از شيعيان بسته شود

مورد ديگر اينكه خواننده  .كنيد ميو شروع به مظلوم نمايي  اندازيد ميجنجال به راه 
ويند: در حديث آمده كه امام گ مي كه گاهي نيز مراجع رافضي گرامي توجه داشته باشد

لطمن الخدود الفاطميات علی الحسين بن علی لقد شققن الجيوب و«فرمود:  جعفر صادق

براي  دختران فاطمه زهرا«يعني:، »عليهما السلام و علی مثله تلطم الخدود و تشق الجيوب

هاي خويش زدند و براي كسي  كردند و بر گونه گريبان خود را پاره حسين بن علي
ها بزنند و گريبان بدرند. در جواب بايد  برگونه جايز است كه كه همانند حسين

 زيرا راوي آن، گفت: اين حديث از لحاظ سند مخدوش است و قابل استدلال نيست

او را  كه علماي رجال باشد ميآمده خالد بن سدير » تذهيب شيخ طوسي«چنان كه در
فهذا  :نويسد ميوي  در باره . علامه ممقاني در كتاب تنقيح المقالاند دانسته» مجهول«

در اينجا مطالب و احاديثي ناشناخته است.  الرجل عندي مجهول. يعني اين مرد در نزد من
از علما و كتب خودتان بر ضد نوحه سرايي مي آوريم تا بلكه هدايت شويد و البته  را

سعي كنيد همه اين مطالب را هر طور كه شده ماست مالي و  مذهبي شما دكانداران
به هنگام  در عقايد خرافي خود شك كنيد. حضرت علي اي هذرتوجيه كنيد و مبادا 
نهي ، تابي ي و از بيكرد مي: اگر به شكيبايي امر نفرمايد مي غسل دادن پيامبر

و اين درد جانكاه هميشه در ، ي آنقدر اشك مي ريختم تا اشكهايم تمام شودفرمود نمي



 آخرين سرخاب و سفيدآب 108

همچنين در نهج  ) و2/445و مستدرك الوسائل  235نهج البلاغه خطبه ( ند.ما ميمن 
بة على فخذه أن علياً؛ قال: من ضرب يده عند مصي«البلاغه آمده است كه حضرت علي گفت: 

هر كسي به هنگام مصيبت و بلايي دستش را بر رانش بزند و تأسف  .»فقد حبط عمله

 الشيعةو وسائل  621الخصال صدوق صفحه( عمل او نابود گرديده است.، بخورد

: در لفظ گويد ميصدوق  حمد بن حسين بن بابويه قمي ملقب به شيخعلامه م )3/270
نوحه سرائي از «آمده است كه:  كه بر آن چيزي برتري ندارد به اين شكل رسول االله

و حر عاملي در وسائل  272-4/271: من لايحضره الفقيه( »دباش مياعمال جاهليت 

و حاج حسين البروجردي در  4/149ةو يوسف البحراني در الحدائق الناضر 2/915الشيعة

روايت آن را و همچنين محمد باقر مجلسي با اين لفظ ) 3/488 الشيعةجامع أحاديث 

) و علمايي چون 82/103بحار الأنوار: ( »دباش ميسرائي از جاهليت  نوحه«كرده است كه: 

صوتان « كه او فرمود: اند كردهروايت  مجلسي و نوري و بروجردي از رسول االله

دو صداي « .»عنی النوح والغناءوصوت عند نغمة؛ ي، إعوال عند مصيبةبغضهما االله: ونان يملع

و ، را دوست ندارد: شيون و فرياد به هنگام مصيبتها  آن نفرين شده هستند كه خداوند
و مستدرك  82/103بحار الانوار (  _سرايي و موسيقي يعني نوحه _صداي آهنگ و ترانه

از  ).2/271و من لا يحضره الفقيه  3/488 الشيعةامع الأحاديث و ج 144-1/143الوسائل 

در «بن شداد فرستاد:  رفاعةبه  اميرالمومنين اين روايات مي توان ياد كرد از نوشته اي كه

مستدرك ( »دهم به نوحه براي مرده هشدار مي سرزميني كه صاحب قدرت هستي تو را
 »ما را از نوحه و شيون نهي مي كنمو همانا ش«حديث آمده:  ) و در1/144الوسائل: 

و «آورده است كه فرمود:   از پيامبر ) و روايتي كه جابر3/372: الشيعةجامع احاديث (

ام از نوحه سرائي و دو صداي احمقانه بي بند و بار: صدا  را نهي كرده همانا من شما
صورت و  و) چنگ زدن( لهو و آوازهاي شيطاني و صدا هنگام مصيبت هنگام نغمه هاي

: سه چيز ) و از حضرت علي1/145مستدرك الوسائل: ( »شيطاني پاره كردن يقه و ناله
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رود تا قيامت برپا شود: باران طلبيدن  باشد و در بين مردم از بين نمي مي از اعمال جاهليت
) و 82/101بحار الأنوار: ( »و توهين كردن به اقوام و نوحه سرائي در مرگ از ستارگان

جايز  گردد و فرياد زدن بر مرده اصلاح نمي«كه فرمود:  كند ميامام صادق روايت  كليني از
امام صادق  )و باز كليني از3/226الكافي: ( ».ولي اكثر مردم درك نمي كنند، دباش مين

نيز ( فرياد زدن براي مرگ جايز نيست و لباس پاره كردن«آورده است كه فرمود: 
 روايت ) محمد باقر مجلسي از حضرت علي255 /3الكافي: ( »همچنين) جايز نيست

غسل  نيز) او را( فوت كرد به من امر فرمود و من وقتي ابراهيم بن رسول االله: «كند مي
، حمل كن او را كفن نمود و حنوط ماليد و به من فرمود: اي علي او را رسول االله، دادم

 و وقتي پيامبر …از گذارداو را حمل كرده تا به بقيع رساندم و بعد از آن بر آن نم

احوال او را ديد گريه كرد و از پس گريه او مسلمانان گريه كردند تا اينكه صداي 
 را نهيها  آن به شديدترين حالت گريه) مردان از صداي زنان بلندتر شد و رسول االله(

ئيم پروردگار بر ما گو ميشود و ن كند و قلب غمگين مي فرمود و گفت: چشم گريه مي
و همانا ما توسط تو دچار مصيبت مي شويم و همانا ما به اراده تو ، آورد مي مخش

حزين در مصيبت  از صوت ) وپيامبر101-82/100بحار الأنوار: ( ».مي شويم اندوهگين

: الشيعةوسائل ( نيز) نهي فرمود( همچنين) از نوحه سرائي و شنيدن آن( نهي فرمود و

بوديم  ابي عبداالله ما نزد«كه گفت:  كند ميوايت ) و كليني از فضل بن ميسر ر2/915
فرمود:  كرد. ابو عبداالله و مردي آمد و از مصيبتي كه به وي وارد شده بود شكايت مي

قَدري كه خداوند بر تو مقدّر  و اگر صبر نكني آن گيري ميچنانچه تو صبر كني اجر 
) و از امام صادق جعفر 3/225الكافي: ( و سختي آن را خواهي كشيد گذرد مي، كرده است

بطوري كه) بلاء مي ( پيش مي برند، مؤمن شدن صبر و بلاء بسوي«بن محمد كه فرمود: 
برند و آن وقتي است كه  كافر شدن پيش مي و بلاء و جزع بسوي، آيد و او صبور است

 ) محمد بن مكي العاملي ملقب به1الذكري: صفحه ( كند آيد و او جزء و فزع مي بلاء مي

 نوحه را حرام كردند و شيخ ادعا كرد ةابن حمز شيخ در المبسوط و«شهيد اول گفت: 
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) و شيخ ابو جعفر 82/107بحارالأنوار: ، 2 الذكري: صفحه( »اين مسئله) اجماع است(
، نوحه را حرام كرد و ادعايش اين بود كه، محمد بن حسن طوسي ملقب به شيخ الطائفه

طوسي بود و شيعيان در آن زمان بر حرام  بسا او در عصرچه ، باشد اين مسئله اجماع مي
مي شود, اجماع داشتند. آيت االله  بودن نوحه و شيوني كه اكنون در حسينيات شنيده

از شيخ در المبسوط و ابن حمزه حرام  ولي«العظمي محمد بن حسيني شيرازي گفت: 
ر خودزني و شيون در الجواه«گفت:  ) و شيرازي15/253فقه: ( »بودن مطلق آمده است

بي ( بدترين جزع«امام باقر فرمود:  ) و15/260الفقه: ( »بطور قطعي حرام شده است
و كشيدن ، دباش ميزدن صورت و سينه  صبري) فرياد بلند كشيدن در ناراحتي و شيون و

صبر را ترك كرده است و راهي غير از  د و كسي كه نوحه را برپا كندباش ميموي پيشاني 
بحار الأنوار: ، 2/915وسائل شيعه: ، 223-3/222الكافي: ( »ا برگزيده استراه درست ر

كسي كه در مصيبت دستش را بر رانش  ) و همچنين از قول امام صادق است كه:82/89
بر صورت زند  كسي كه«فرمود:  ) و پيامبر3/225 :الكافي( ».بزند اجر او باطل مي شود

سماوي اين  ) و محمد تيجاني1/144لوسائل: مستدرك ا( »و يقه پاره كند از ما نيست
او جواب داد:  اين حديث پرسيد و  كند كه از امام محمد باقر صدر در باره مسئله ذكر مي

صفحه ، آنگاه هدايت شدم، ثم اهتديت ( »حديث صحيحي است كه در آن شكي نيست«
 و گفت: چهآمد  چاپ عربي) و از يحيي بن خالد آمده است كه مردي نزد نبي اكرم 58

و صبر در مصيبت ، ها بر يكديگر كند؟ فرمود: زدن دست چيزي اجر مصيبت را باطل مي
كسي كه به آن راضي شود براي او رضايتمندي خواهد بود و ، مهمترين مسائل است از

در ادامه نبي ، از طرف خداوند)خواهد بود( خشم كند پس براي او خشمگيني كسي كه
به معني تراشيدن سر و ، (كه بتراشد و بالا ببرد بيزار هستماز كسي  من«فرمود:  اكرم

نبي  ) جعفر بن محمد از پدرانش از3/489جامع الحديث الشيعه:  ( )بلند كردن صدا
همانا او از بوجود آوردن صداي حزين : «كند ميروايت ، در حديث نهي شدگان اكرم

آن و نهي فرمود از زدن  مصيبت نهي فرمود و نهي فرمود از نوحه سرائي و شنيدن در
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بر سر و سينه زدن «) و محمد بن مكي العاملي گفت: 4-4/3من لايحضره الفقيه: ( صورت
در المبسوط گفته است و آن را ، دباش ميپاره كردن و كشيدن مو به طور اجماع حرام  و

) و شيرازي گفته است: 72في الذكري: صفحه ( »خشمگيني بر قضاء و قَدر الهي است آن
تيجاني  ) دكتر محمد15/260الفقه: ( »ر المنهي زدن صورت و بركندن مو نهي شده استد

بر عمويش ابي طالب و حمزه و همسرش خديجه اشاره  ي نبي اكرم سماوي به گريه
, ولي وي از …ولي در تمامي آن حالات از سر مهرباني گريه مي كرد«يد: گو ميو  كند مي

پس چگونه ، صورت و پاره كردن سينه نهي فرمود ناراحتي از فرد حزين و زدن بروز
در ( »كه با اجسام آهني بر خود مي زني بطوريكه خون سرازير مي شود؟ است حال تو

كه امير المؤمنين علي بن  كند ميسپس تيجاني ياد  )151صفحه  كتاب كل الحلول:
انجام نداد و  مدهند در زمان وفات نبي اكر شيعيان امروزه انجام مي ابيطالب آنچه را كه

، اين امام در بارهحسن و حسين و سجاد نيز اين كار را نكردند و  به همين ترتيب امامان
تيجاني گفته است: همانا چيزهائي را ديد كه هيچ كس نديده است او با دو چشم خود 

كربلائي كه در آن پدرش و عموهايش و بردارانش همگي كشته شدند و ، شاهد كربلا بود
عليهم ( ندارد و در تاريخ نيز از هيچكدام از ائمهآن را كوه دوام  ي را ديد كهمصيبتهائ

آنكه او كاري كرده باشد روايت نشده است و يا اينكه امر به  در بارهالسلام) چيزي 
به حق گفته «گويد:  ) تيجاني همچنين مي151كل الحلول: صفحه( تبعيت و پيروي آن كند

ي از دين نيست  از آن اعمال خاص انجام مي دهند ذرهشيعيان  مي شود: آنچه كه بعضي
كنند و فتوا دهندگان به آن فتوا دهند كه در آن اجري بزرگ و  و اگر مجتهدين اجتهاد
همانا آن فقط عادت و تقليد و احساسي برخورد كردن است كه ، ثوابي عظيم قرار دهند

شوند و بعد از مدتي  مي و توسط آن از حالت طبيعي خارج اهل آن توسط آن طغيان كرده
آيد كه پسر از پدرش به شكلي كوركورانه و بدون  مي فقط بصورت يك رسم قومي در

بعضي از عوام اينگونه حس مي كنند كه با زدن خود و  تا جائي كه، فهم به ارث مي برد
د و بعضي اينگونه اعتقاد دارند كه كسي كه باش مياالله  خود را خوني مالي كردن قرب الي
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) و همچنين 148كل الحلول: صفحه ( »را دوست ندارد ن كار را انجام ندهد حسيناي
وقتي مردي لخت مي شود ، مشمئز كننده را نمي پذيرد عقل سليم اين مناظر«گفته است: 

زند و به طرزي ديوانه وار صداي خود را بلند  و با زنجير بدست خودش خود را مي
برانگيز اينجا است كه به وضوح ديده مي  و عجيب و شك كند ميكرده و حسين حسين 

بر ها  آن انگار مانند اين است كه ناراحتي، شود وقتي آن افراد به يكباره كارشان تمام شد
اتمام عزاداري مي بيني كه مي خندند و  طرف شده است و با گذشت اندك زماني بعد از

ام شدن حركت دسته همه چيز با تم خورند و نوشند و ميوه مي شيريني مي خورند و مي
ي دينداري نيستند و از اين رو ها انسانها  آن تمام مي شود. و عجيب آنجا است كه بيشتر

كرده و گفتم: همانا آنچه انجام مي دهند فقط  مداراها  آن چندين دفعه خودم در انتقاد از
) و همچنين روايتي 149الحلول: صفحه  كل( »يك رسم قومي و تقليد كوركورانه است

فرمود: ، خواهرش زينب آورده كه حضرت حسين به» ارشاد«ت كه شيخ مفيد در كتاب اس
ولا تدعي علي ، ولا تخمشي علي وجهاً ، لا تشقي علي جيباً ، إني أقسمت عليک فأبري قسمي، يا أخية«

، اي خواهر جان«چاپ تهران) يعني:  97صفحه  2الإرشاد ج ( »تبالويل والثبور إذا أنا هلك

كه چون كشته شدم گريبان بر من  ند دادم و تو به سوگند من وفادار باشمن تو را سوگ
عذاب بر من باد خدايم مرگ ( چاك مكن و چهره مخراش و در مرگ من واويلا واثبورا

صاحب منتهي الامال نقل كرده كه حسين در كربلا به خواهرش  دهد) مگو و همينطور

إذا قتلت فلا تشقی علیّ ، لفعلى هذا الح ظيأحلفک باالله عليک أن تحاف، يا أختي« زينب گفت:

خواهرم تو را به  -.»ل والثبور على شهادتيولا تنادي بالوي، لا تخمشی وجهک بأظفارکو، بالجي

ات را با  و چهره، دهم كه وقتي من كشته شدم گريبانت را پاره مكن خدا سوگند مي
منتهي الامال ( مده و به خاطر شهادت من فرياد واويلا سر، هايت خونين مكن ناخن

لُ ينْ «علي آورده كه فرمود:  و همچنين شريف رضي در نهج البلاغه از حضرت )1/248 زِ

رِ الْ  دْ لىَ قَ ُ عَ برْ يبَةِ ـالصَّ صِ هُ ، مُ رُ بِطَ أجْ يبَتِهِ حَ صِ نْدَ مُ هِ عِ ذِ لىَ فَخِ هُ عَ بَ يدَ َ نْ ضرَ مَ نهج البلاغه ( »وَ

صبر به اندازه «چاپ بيروت) يعني:  144المختار من حكم أميرالمؤمنين شماره  باب
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شود.  رسد و كسي كه در مصيبت بر ران خود بكوبد اجرش تباه مي انسان مي مصيبت به

بُ الرجلِ «كافي نيز به سند خود از امام موسي بن جعفر آورده كه فرمود:  كليني در ْ ضرَ

هِ  رِ بَاطٌ لأجْ يبةِ اِحْ ـصِ ندَ الـمُ هِ عِ ذِ ليَ فَخِ هُ عَ يعني:  )225 ص 3روع من الكافي ج الف( .»يدَ

خويش  مردي كه به هنگام مصيبت دست خود را بر رانش بكوبد موجب تباه كردن اجر«
 به سند خود از حضرت» من لا يحضره الفقيه«همچنين شيخ صدوق در كتاب ». شود مي

 »من ضرب يده علي فخذه عند مصيبته حبط أجره«گزارش نموده كه فرموده:  صادق
كه به هنگام مصيبت دست هركس «چاپ قم) يعني:  520ص  1حضره الفقيه ج ي من لا(

و وظيفه مصيبت ديدگان اين است كه طبق ». شود بكوبد اجرش تباه مي خود را بر رانش

ا إِلَيْهِ « بگويند.بقره با صبر و نماز از خدا ياري جويند و  سوره 156و  153آيات  إِنَّ ا اللهَِِّ وَ إِنَّ

ونَ  عُ اجِ  كتاب 56و در صفحه ». كنيم سوي او رجوع مي براي خدا هستيم و به«ي: يعن »رَ

 هر  ترجمه مسكن الفواد) از يوسف بن عبداالله بن سلام نقل كرده كه پيغمبر اكرم(

 كرد به نماز خواندن و شد ايشان را امر مي اش وارد مي وقتي شدت و مصيبتي بر خانواده

 ﴿ كرد: ين آيه را قرائت ميا                 ﴾  :ات  امر كن خانواده«يعني

  عن جابر عن الباقر«آورده است:  57صفحه  . در»آن بپذير در بارهرا به نماز و صبر را 

قال: أشد الجزع الصراخ بالويل والعويل ولطم الوجه والصدر وجز الشعر ومن أقام النواحة فقد 

 واسترجع وحمد االله جل ذكر فقد رضي بما صنع االله فوقع أجره علي االله عزوجل ترک الصبر ومن صبر

جابر از امام باقر نقل «. يعني: »حبط االله أجرهأومن لم يفعل ذلک جري عليه القضاء وهو ذميم و

ها فرياد: به واويلا و ناله كشيدن و لطمه به صورت  تابي ترين بي فرمود: سخت كرده كه
كنند  وبيدن و موي كندن است كساني كه جلسه نوحه سرائي بر پا ميسينه ك زدن و بر

اند. و كساني كه صبر كنند و شكر و سپاس خدا را به جاي آورند و  نكرده صبر بر مصيبت
با خداي عز و جل است و ها  آن و جل راضي باشند پس همانا اجر به كار خداي عز

شود در حالي كه مذمومند و  ري ميحكم الهي بر ايشان جا كساني كه صبر نكنند قضا و
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البكاء ليس «نويسد:  مي» مبسوط«است. ابو جعفر طوسي در كتاب:  اجر ايشان ضايع شده

ص  1المبسوط جلد ( »وأما اللطم والخدش وجز الشعر والنوح فإنه كله باطل محرم إجماعاً ، به بأس

ن و چهره خراشيدن گناهي ندارد اما ضربه زدن بر بد، گريستن«تهران) يعني:  چاپ 189
اند.  تراشيدن) موي و نوحه خواندن به اجماع فقها همگي باطل و حرام يا( و چيدن

البكاء ليس به بأس وأما «نويسد:  مي» السرائر«بن ادريس حلي در كتاب  همچنين محمد

چاپ  173ص  1السرائر جلد ( »اللطم والخدش وجز الشعر والنوح بالباطل فإنه محرم إجماعاً 

يا ( ني: گريستن گناهي ندارد ولي ضربه زدن بر پيكر و چهره و خراشيدن و چيدنقم) يع
هاي باطل خواندن در هنگام اندوه و مصيبت همگي به اجماع فقها  موي و نوحه تراشيدن)

نعم لا «نويسد:  مي» جواهر«اند. و همچنين شيخ محمد حسن نجفي در كتاب  شده حرام

ضربه ، آري«چاپ بيروت) يعني:  367ص  4الجواهر ج ( »يجوز اللطم وجز الشعر اجماعاً 

و چيدن موي براي مصيبت وارد شده به اجماع فقها جايز نيست. و شريف رضي  بر پيكر

يبَةِ «است كه فرمود:  آورده در نهج البلاغه از حضرت علي ـصِ رِ الْـمُ دْ لىَ قَ ُ عَ برْ لُ الصَّ ، ينْزِ

نْ  هِ عِ ذِ لىَ فَخِ هُ عَ بَ يدَ َ نْ ضرَ مَ هُ وَ رُ بِطَ أجْ يبَتِهِ حَ صِ المختار من حكم أمير  نهج البلاغه باب( »دَ مُ

رسد و  به انسان مي صبر به اندازه مصيبت«چاپ بيروت) يعني:  144شماره  المؤمنين
كليني از عمرو بن  شود. و شيخ كسي كه در مصيبت بر ران خود بكوبد اجرش تباه مي

دانيد معناي اين  مي گفت: آيا قر شنيدم كه ميمقدام گزارش كرده كه گفت: از ابوجعفر با

﴿ گفتار خداي تعالي چيست كه:      ﴾ ) در هيچ كار نيكي از تو

إذا أنا مت لا «فرمود:  به فاطمه گفت: رسول خدا، نافرماني نكنند؟) پاسخ دادم: نه

. يعني: »ولا تقيمي علي نائحةتخمشي علي وجهاً ولا تنشري علي شعراً ولا تنادي بالويل 

و فرياد واويلا بر ، مكن گونه بر من مخراش و موي را پريشان، هنگامي كه من مردم«
فرمود: اين است كار نيكي  و نوحه خواني براي من بپا مكن. سپس ابو جعفر باقر، مدار

كه ) ديگر اين527ص  5 فروع كافي كتاب النكاح ج( كه خداوند بزرگ دستور داده است.
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لعن الخامشة  عن أبي أمامه أن رسول االله«از ابي امامه نقل نموده » مسكن الفواد«در كتاب 

 . يعني: ابوامامه نقل نمود: كه پيغمبر اكرم»وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور

بخراشد يا يقه خود را چاك زند و  صورت خود را، نفرين كرد به زني كه در مصيبت
او را از ، كرد زني را ديد كه در كنار قبر فرزندش گريه مي پيامبراويلا بگويد. كسي كه و

اين كار نهي كرد و به او دستور داد كه صبور باشد و به او فرمود: اجر به همراه تحمل 
) از 2/543الخصال، 346اعلام الدين، 2/154بحارالانوار( تر است مصيبت اولي و محتمل

فرموده است:  صروايت شده است كه فرمود: پيامبر  ؛طالب بن ابي اميرالمؤمنين علي

تي إلى يوم القيامة: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب« : »والنياحة ... أربعة لا تزال في أمّ

، ماند: افتخار كردن به اصل و نسب چهار چيز تا روز قيامت در ميان امت من باقي مي«
مستدرك ( در هنگام مصيبت و زاري ..... ها و ناله و زارى تحقير و طعن در نسب

زماني كه در  حضرت علي) 1/222دعائم الاسلام، 79/93بحارالانوار، 2/351الوسائل
گريه مردم بر كشتگان صفين را ، بازگشت از صفين وارد كوفه شد و بر شاميان گذر كرد

صدا بر شما  : آيا زنانتان در ايجاد اين سر وگفت ميشنيد. به همين دليل به شرحبيل شا
 ) و2/411مستدرك الوسائل( كنيد؟ را از اين صداها نهي نميها  آن اند؟ آيا غلبه پيدا كرده

روايت شده است كه به روايت از پدرانش فرموده است كه رسول  از امام صادق
خواني و گوش دادن به آن و  از شيون و ناله در هنگام مصيبت و رجز و نوحه خدا

، 13/93مستدرك الوسائل، 22/451بحارالانوار( ازه نهي فرمودندآمدن زنان در پي جن
در آخر حيات  ) و از جمله مواردي كه پيامبر1/226الخصال، 17/128وسائل الشيعه

حديثي است كه از طريق امام صادق روايت شده ، مباركش زنان را از آن نهي فرمودند
نمودند با مردان بيعت نمودند. مكه را فتح  است كه در آن آمده است: زماني كه پيامبر

اي كه  گويد: اي رسول خدا آن امر معروف و پسنديده سپس زنان آمدند. ام حكيم مي
آن از فرمان شما سرپيچي نكنيم كدام است؟  در بارةخداوند به ما دستور داده است كه 

موهاي خود را ، پس گفت: هرگز بر سر و روي خود نزنيد و صورت خود را مخراشيد
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مستدرك ، 3/275وسائل الشيعه( د و گريبان خود را پاره نكنيد و لباس سياه نپوشيدنكشي
) از عمر بن سعيد بن هلال روايت شده است كه 32/619بحارالانوار، 2/455الوسائل

خدمت امام صادق عرض كردم: مرا نصيحت كن. فرمود: تو را به رعايت تقوا سفارش 
را به ياد  شدي پس مصيبت وفات رسول خدا كنم .... و چنانچه به مصيبتي مبتلا مي

وسائل ، 1/251من لايحضره الفقيه( اند زيرا مردم هرگز به چنين مصيبتي دچار نشده، بياور
) از عمر بن ابي مقداد روايت شده است 2/346علل الشرائع، 2/614الخصال، 4/383الشيعه

﴿ معناي آيه، دانيد گويد: آيا مي كه شنيدم امام محمد باقر مي      ﴾ 

إذا متُّ فلا تخمشي عليَّ وجهاً ولا «به فاطمه فرمود:  چيست؟ عرض كردم: نه. گفت: پيامبر

عراً ولا تنادي بالويل والثبور ولا تقيمي عليَّ نائحة هرگاه من از دنيا رفتم صورت : «»ترخي عليَّ شَ
 مرا) با شيون و زاري مخوان( نكن و و موهايت را به خاطر من پريشان، خود را نخراش

اين همان معروفي است كه » شيون و زاري سر مده) و بر من نوحه و سوگواري مكن.(
وسائل ، 2/213تهذيب الاحكام، 3/403الكافي( فرموده است -عزّ وجلّ  -خداوند 

 از امام محمد باقر روايت شده است كه فرمود: زماني )2/346علل الشرائع، 4/384الشيعه
زنان بني عبدالمطلب به سوي او آمدند و ، كه امام حسين خواست وارد مدينه شود

خواستند شيون و زاري سر دهند. امام حسين در ميان آنان راه رفت و فرمود: شما را به 
شيون و زاري) را به خاطر معصيت بودن آن نزد ( كنم كه اين امر خاطر خدا سفارش مي

املي ، 22/545بحارالانوار، 2/443مستدرك الوسائل( خداوند و پيامبرش ظاهر نكنيد

ما «فرمود: ، روزي كه فرزندش ابراهيم از دنيا رفت پيامبر )194املي مفيد/، 681صدوق/

 »الشيطان من فهو وباليدِ  اللسان حزن من كان وما رحمة هو فإنّما والعين القلب كان من حزنٍ في 

 اما اندوهي كه در زبان و دسترحمت است. ، اندوهي كه در قلب و چشم باشد«
                    59F1)2/453مستدرك الوسائل( »جوارح ظاهر شود) از سوي شيطان است(

                                                            
واقعه عاشورا مورد تحريف قرار گرفته است و هـر چنـد عوامـل تحريـف در هـر      : گويد مطهري مي -1
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  :15 سوال
 اي برنامهولايت  اي ماهوارهدر شبكه  21ساعت  5/10/89جناب قزويني در تاريخ 

همچون  به تن كردن لباس سياه جهت عزاداري و به مواردي اشاره كردند در بارهداشت 
لباس سياه به تن  اينكه اسماء براي جعفر طيار و يا حسان بن ثابت بخاطر رحلت پيامبر

 اولا: سنت متعلق به نبي اكرم، : به فرض صحت اين مواردگويم مي!! در جواب اند كرده
كجا بخاطر عزاداري سياه پوشيده است؟در  است نه كسي ديگر و خود شخص پيامبر

 نه، ه و تكراري باشدهرروزمداوم و متواتر و  بايست ميه شد سنت ثاني همانطور كه گفت
و صحابه كجا براي شهادت و  پيامبر، اينكه گزينش شده و بصورت خبري واحد باشد

؟ آيا براي شهادت حمزه يا خديجه و يا شهداي اند هشد ميسياهپوش ، يا رحلت كسي
يدند؟ و يا براي همان رحلت همه رفتند و سياه پوش، جنگ احد و يا شهداي بئر معونه

و بدعت  آيد نميهمه سياهپوش شدند؟ پس اين مورد جزء سنت به حساب  نبي اكرم
است. در ضمن از كي تا به حال عمل حسان بن ثابت براي شيعيان حجت شده است؟!! 

از ، در ضمن در احاديث و در كتب خودتان نيز پوشيدن رنگ سياه نكوهيده شده است
فرمود كه لباس سياه نپوشيد زيرا لباس فرعون  به يارانش امر مي جمله: حضرت علي

امالی ، ٣/٢٧٢وسائل الشيعه، ٤/٣من لايحضره الفقيه، ٧٨/٢٥٧بحارالانوار( است

گويد: خدمت امام صادق  بن احمد روايت شده است كه مي و از محسن  )٤٢٢الصدوق/

امام فرمودند: با آن ، پوشم خوانم كلاهي سياه مي عرض كردم: من در حالي كه نماز مي
، ٥/٥٢٧الكافی، ٢١/١٣٤بحارالانوار( كلاه نماز نخوان. زيرا لباس اهل آتش است

                                                                                                                                                          
حادثه تاريخي را بايد در اغراض دشمنان آن يافت ولي در حادثه كربلا هر چه تحريف شده از ناحيه 

چنان كـه در تمـام   ( ره سازي و افسانه پردازي استدوستان است و از آنجا كه بشر متمايل به اسطو
آري ، در اين قضيه نيز اسطوره سازي و افسـانه پـردازي غوغـا كـرده اسـت      )تواريخ دنيا وجود دارد

شنويم تحريفاتي است كه معلول حس اسـطوره سـازي مـا ايرانيـان      آنچه امروزه از حادثه كربلا مي
 .اند را دوستان نادان انجام داده است و حقيقت ندارد و متأسفانه همه تحريفات
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) و حديثي است ٢/٣٦٤تفسيرالقمی، ٢٠/٢١١وسائل الشيعه، ٢/٤٤٩مستدرک الوسائل

مكه را  كه از طريق امام صادق روايت شده است كه در آن آمده است: زماني كه پيامبر
گويد: اي رسول خدا  سپس زنان آمدند. ام حكيم مي، با مردان بيعت نمودند فتح نمودند

آن از فرمان  هدر باراي كه خداوند به ما دستور داده است كه  آن امر معروف و پسنديده
پس گفت: هرگز بر سر و روي خود نزنيد و صورت شما سرپيچي نكنيم كدام است؟ 

نكنيد و لباس سياه يبان خود را پاره و گرد را نكشيد موهاي خو، خود را مخراشيد

و در  )٣٢/٦١٩بحارالانوار، ٢/٤٥٥مستدرک الوسائل، ٣/٢٧٥وسائل الشيعه( .نپوشيد

تحقيقات علمي نيز مشخص شده كه رنگ مشكي اندوه آور و حزن انگيز است و غم و 
بنابراين ، باشد ميو حتي سرطان) ( اندوه نيز ريشه بسياري از امراض جسمي و روحي

حتي اخيرا دانشمندان ( از آن اجتناب كند بايست ميانچه امري براي انسان ضرر داشت چن
پس هم از نظر ، كه خود رنگ سياه و استفاده از آن نيز سرطان زاست اند كردهكشف 

 اين موضوع نكوهيده و مطرود شده است)، شرعي و هم از نظر عقلي و علمي

 :16 سوال
اشاره داشت كه  97واسطه به سوره يوسف آيه جناب قزويني براي توجيه توسل به 

 در آيه چنين آمده:، تا از طريق او بخشيده شوند اند رفتهدر آنجا نيز پسران نزد يعقوب 

﴿                   ﴾ » گفتند اى پدر براى گناهان ما

كه يعقوب زنده بوده است و اين  گويم مي. در جواب »ر بوديمآمرزش خواه كه ما خطاكا

نيد و ايشان را خوا ميچه ربطي به خواندن مردگان غائب دارد؟ شما مدعو غيبي را 
. كجاي قرآن آمده كه زنيد ميهمچون خداوند در همه جا حاضر و ناظر دانسته و صدا 

ده باشد؟ با اينكه در قرآن يكي از پيامبران از پيامبران مرده قبلي درخواست كمك كر
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و اين امري واضح و  60F1)21نحل/( تصريح شده كه مردگان غير زندگانند و يكسان نيستند
ولي باز جناب ، آشكار است و هر انساني كه داراي عقل باشد اين موضوع را مي فهمد

 يعني مانند يعقوب زنده، اند زندهشهدا  169كه طبق سوره آل عمران آيه گويد ميقزويني 

 ﴿ هستند. در آيه چنين آمده:                      

   ﴾ »اند كه  بلكه زنده، اند مرده مپندار هرگز كسانى را كه در راه خدا كشته شده

 در انتهاي آيه آمده: كنيد ميطور كه ملاحظه . همان»شوند نزد پروردگارشان روزى داده مى

﴿     ﴾  يعني نزد خداوند و ، »شوند مينزد پروردگارشان روزي داده «يعني

. خواننده گرامي توجه داشته باشد كه »رزقونعند قبرهم ي«و در آيه نگفته  نه در اين جهان

در  اند رفتهشهيداني كه از نزد شما  ماندهد به مردم بفهخوا ميوشن است و منظور آيه ر
و بنابراين گمان نبريد كه ايشان  گيرند ميواقع نزد پروردگارشان هستند و در آنجا روزي 

يادآوري اصل معاد و زندگاني پس از مرگ ، . مشخص است كه مقصود آيهاند شدهنابود 
يش را در راه اي است براي مومنين و پرهيزكاراني كه جان خو به خصوص مژده، است

 بيشتر در راه خويش دلگرم و مصمم شوند و از رفتن تا بدينوسيله اند كردهاسلام فدا 
نه اينكه ، شهدا غمگين نگردند. پس مقصود آيه زنده بودن شهدا نزد پروردگارشان است

ك نفر !!! آيه حالت خاص خود را دارد و مثل اين است كه ياند زندهايشان هم اكنون نيز 
خوب معناي سخن كاملا روشن است و چنانچه كسي ، ام چون كوهي ايستاده بگويد من

بگويد كه او مانند خود آن كوه واقعي است!! مسلما همه به او مي خندند. در قرآن نيز 
و چنانچه  اند شدهيعني اينكه در جهاني ديگر هستند و نابود ن، اند زندهآمده كه شهيدان 

كه در گورها هستند چه ها  اين كه پس آيد ميپيش  مقصودي غير از اين باشد اين سوال
بگوييد كه منظور روح اين اشخاص هستند كه  توانيد مياشند؟!! و البته شما نب ميكساني 

                                                            
1- ﴿               ﴾ ]:جانند، و خود  مردگانى بى«]21النحل

  »دانند كه چه هنگام برانگيخته خواهند شد نمى
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، هر جا به ضررتان شد توانيد ميو نه اجساد موجود در گورها!! چون شما ن اند زنده
روش به پيش رويد. ن طبق هما بايست ميناگهان روش تفسيري خود را عوض كنيد و 

را  اند زندهاي به روح يا جسد و گور نيست. شما در اينجا تنها ظاهر شهدا  در آيه اشاره
پس ، با بقيه چيزها كاري نداريد ديگر و دانيد ميايد و بدين طريق ايشان را زنده  گرفته

طبق در ضمن شما  .ناگهان به تفسير و تاويل بپردازيد و صحبت از روح كنيد توانيد مين
شده است چون در انتهاي آيه مكان شهدا صريحا اعلام ، كنيد ميهمين روش نيز عمل ن

ولي شما با اين قسمت نيز كاري نداريد ، باشد ميكه همان عند ربهم يعني نزد پروردگار 
و توجهي نداريد كه اين زنده بودن سنخيتي با آن زنده  اند زندهشهدا  گوييد ميو فقط 

رافضي مبني بر واسطه بودن شهدا و  ادعاي مراجع ارد. چنانچهبودن حضرت يعقوب ند

عند ربهم «: آمد مي »رزقونعند ربهم ي«پس بايد در انتهاي آيه بجاي ، امامان صحيح بود

 در صورتيكه چنين نيست. »عند ربهم واسطون - او ي -عون شفي

 :17 سوال
كـه   كند ميث اشاره مرتب به اين حدي، آقايان و به خصوص جناب قزويني با هق هق

سال خار در چشم داشتم و استخوان در گلو!! سوال اينجاست  25 من حضرت علي گفتند
 !كه در زمان ابوبكر و عمر چه اتفاقي افتاد كه نعوذباالله شد خار در چشم حضـرت علـي؟  

سركوب شورش رده و مسلمان شدن مجـدد قبائـل بـه دسـت حضـرت ابـوبكر و سـاير        
يا خار در چشم منافقين و يهود و مجوس؟!!) ( حضرت علي؟ شد خار در چشم، مسلمين

جمـع آوري و حفـظ    !گسترش اسلام در سطح جهان شد خار در چشم حضـرت علـي؟  
به فـرض كـه آن احاديـث جعلـي شـما صـحيح        !شد خار در چشم حضرت علي؟، قرآن
ر در چشم حضرت علي يا امر به نماز تراويح خـا  شد ميآيا حرام شدن صيغه خار ، باشند

دوست و دشمن معترفند كه حضـرت عمـر در رعايـت     !در چشم حضرت علي؟ شود مي
شعائر ديني و الزام ديگران و اجراي دقيق حدود و قصاص و سـاير احكـام دينـي بسـيار     
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خـار  هـا   ايـن ، نه برادران !خار بوده در چشم حضرت علي؟ها  اين آيا، سختگير بوده است
خار است در چشم معدود منافقين و ها  اين، آناست در چشم دشمنان اسلام و دشمنان قر

البته ( مجوسان زخم خورده. پس بيهوده حرف دل خود را بر زبان حضرت علي نگذاريد.
و حضرت فاطمه و ساير اصـحاب كـه    اگر منظور حضرت علي فراغ و دوري از پيامبر

 م.)  ما را با شما بحثي نيست و ما اين را قبول داري، باشد بوده اند شدهشهيد 

 :18 سوال
حضرت علي كساني چون  كه اند عقيدهمراجع رافضي و جناب قزويني بر اين 

انسته و براي اثبات اين ادعا به روايتي از صحيح د ميحضرت عمر را خائن و حيله گر 
ولي باز مدعيان ، و با اينكه بارها جواب اين مسئله داده شده است كنند ميمسلم اشاره 

 كنند مييش نمي آورند و دوباره همان مزخرفات قبلي را تكرار تشيع به روي مبارك خو
مدعيان تشيع به روايت كتاب مسلم ، و مشخص است كه قصد هدايت شدن را ندارند

فلما خطاب به عباس و علي اينگونه آمده است: ، كه طبق آن از زبان عمر كنند مياشاره 

أنا ولي رسول االلهّ... فرأيتماه كاذباً آثماً « قال أبوبكر:، توفيّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله

، ولي أبي بكر، غادراً خائناً... ثمّ توفيّ أبو بكر فقلت: أنا وليّ رسول االلهّ صلى االلهّ عليه وآله

 .»!للحقّ  تابع، بارّ ، لصادق أنيّ  يعلم وااللهّفرأيتماني كاذباً آثماً غادراً خائناً! 

 و شما دو نفر، مدعى خلافت آن حضرت شدابوبكر ، پس از رحلت پيامبر گرامى
و پس از درگذشت ، حيله گر و خائن دانستيد، گنهكار، على وعباس) ابوبكر را دروغگو(

حيله گر ، گنهكار، ابوبكر من مدعى خليفه پيامبر و ابوبكر نمودم شما باز هم مرا دروغگو
 15اد باب ) كتاب الجه1757ح  728ص ، (152ص  5ج   و خائن دانستيد.صحيح مسلم

. در پاسخ به مراجع گمراه رافضي 144ص    6فتح الباري ج ، 49حكم الفئ حديث 

﴿ كه متاسفانه طبق آيه :گويم مي           ﴾ ، شما مانند بسياري از

زنيد و فقط يك قسمت را كه به نفع  سر و ته يك واقعه را مي، خودتان شبهات ديگر



 آخرين سرخاب و سفيدآب 122

اين روش برخي از علماي يهود نيز بوده است) شما شرح ( ت بيرون مي كشيدخودتان اس
خلاصه واقعه را مي ، صحيح مسلم امام نووي را بخوانيد. ما براي جلوگيري از اطاله كلام

عمر ابن خطاب قاصد فرستاد پيش من... يرفا آمد و گفت اي  گويد مينويسيم: مالك 
هند داخل شوند عمر گفت داخل شوند. خوا مي هي علي و عباسد مياميرالمونين اجازه 

قضاوت ، عباس آمد و گفت: يا اميرالمومنين بين من و بين اين كاذب گناهكار غدار خائن
پس داده بوده و دوباره آن را يعني علي! ظاهرا دعوا سر فدك بوده كه حضرت عمر ( كن

قضاوت ها  آن بين !) مردم گفتند:آيد ميبين مالكيت آن بين علي و عباس درگيري پيش 
من شما را به خدايي كه آسمان و زمين به اذن او قائم است ، كن. عمر گفت آرام باشيد

ذاريم آنچه ما گ ميكه رسول خدا فرمود ما ارث به جا ن دانيد ميهم آيا د ميقسم 
هم شما د ميذاريم صدقه است؟ گفتند: بله. گفت شما را به خدايي كه... قسم گ مي
همان سخنان) گفتند: بله. عمر گفت: خداوند ويژگي به پيامبر داده ( ر گفتپيامب دانيد مي

﴿ كه اين ويژگي را به بعضي در برخي احكام نداده است مانند:           

آنچه از في خدا نصيب رسولش كرد رسول خدا اموال بني نضير را بين  ]7 الحشر:[ ﴾...

اشت و بقيه را در جاي د ميول خدا خرج يكسالش را از اين مال بر شما تقسيم كرد و رس
؟ دانيد ميرا قسم داد آيا اين را ها  آن دوباره عمر، كرد ميجهاد و...) مصرف ( خودش

گفتند: بله.  عمر گفت: وقتي رسول خدا فوت كرد ابوبكر گفت من جانشين رسول خدا 
ابوبكر گفت: پيامبر گفته ما ارث  شما دو نفر آمديد ميراث خود را خواستيد، هستم

، اند كه ابوبكر صادق استد ميخائن غادر... خدا ، شما دو نفر ديديد: كاذب، ذاريمگ مين
ابوبكر فوت كرد و بعد از او من دوست پيامبر و دوست ، نيكوكار و پيرو حق است

ما يعني اين دعوي را مرتب بين ش( ابوبكرم. پس ديدم: كاذب و خائن و مكار و....
يعني اگر هم داريد ( اند كه من صادقم نيكوكارم و تابع حقمد مي) خداوند كنم ميمشاهده 

) تو و زنيد مييعني اگر هم داريد غير مستقيم به من طعنه ، كه ديوار بشنود زنيد ميبه در 
هم د ميبه شما آن را من گفتم: اگر خواستيد ، فدك) را بده به ما( عباس گفتيد اين مال
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يعني توليت و نحوه ( مانند رسول خدا به آن عمل كنيد، و پيمان خداستولي عهد 
حالا بين هم ، يعني به شما دادم( چنين نيست؟، مصرف آن نه تملك) و شما چنين كرديد

تازه بين علي و عباس ، ادندد مياختلاف كرديد؟ مطمئن باشيد اگر هم خلافت را به علي 
موي يك نفر ارزش بيشتري قائل هستند تا ! زيرا عربها براي عآمد ميدرگيري پيش 

بين شما و  ايد آمده، پسرعمو!) گفتند: بله. عمر گفت: بعد هم كه مال را به شما دادم
اگر از اين كار عاجزيد مال ، كنم ميقضاوت كنم من به غير از اين تا قيام قيامت قضاوت ن

براي شخص  جالب است ادعاي شيعه مبني بر كشورداري و خلافت( برگردانيدرا 
 ديگري جز حضرت عمر!)

  :19 سوال
، نسبت به اهل بيت از جانب مدعيان تشيع بوده اسـت ، بيشترين ظلم و ستم در تاريخ

و آن ، كشـتند  زدنـد  مـي امام حسين را همان مردم كوفه كه هميشه دم از حب اهـل بيـت   
) و حضرت اند بودهيعني اينكه شيعه ، ايشان و همين بيعت( كسانيكه با مسلم بيعت كردند

پس . و... شهيد شد، شيعيان خيلي تندرو خودشعلي توسط يكي از افراد سپاه خودش و 
با اين اوصاف شيعه به چه كسي معترض است؟ حال جناب قزوينـي بـراي ماسـت مـالي     

و از شـيعيان   انـد  بـوده كه افـراد حاضـر در كـربلا از اهـل شـام       گويد ميكردن اين قضيه 
كه حضرت  اند بودههمان اهالي كوفه ها  اين :گويم ميامثال قزويني  در جواب به!! اند بودهن

نيـز  هـا   ايـن  علي در نهج البلاغه و بر بالاي منبر بارها ايشان را سرزنش كرده است و لابد
از شام براي برپايي نمـاز بـه كوفـه    ها  اين ؟!! لابداند بودهو يا لابد اهل شام  اند بودهشيعه ن

نفـر خـوارجي كـه در جنـگ      4000؟!! آن انـد  گشته مياره به شام بر و بعد دوب اند آمده مي
لابـد از شـيعيان    !؟انـد  بـوده ايستادند جزء شيعيان چـه كسـي   نهروان مقابل حضرت علي 

؟!! اگـر افـراد زمـان حضـرت علـي شـيعه       اند بوده؟! و يا لابد از اهالي شام اند بودهمعاويه 
يعني: ، اند بودهلابد تنها همان چند نفر شيعه پس اصلا ما شيعه نخواهيم داشت و  اند بودهن

و  اي از اوصاف شيعيان را از زبان حضرت علي ن و عمار و ابوذر و مقداد. نمونهسلما
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فرموده: به خدا سوگند دوسـت داشـتم كـه     116ائمه ديگر بشنويد: در نهج البلاغه خطبه 
سزاوارتر اسـت ملحـق    خدا ميان من و شما جدايي اندازد و مرا به كسي كه نسبت به من

هم بـه زودي مـرا از ايـن مـردم     خـوا  ميبه ابن عباس فرموده : از خدا  35فرمايد. در نامه 
به خدا سوگند اگر در پيكار با دشمن آرزوي من شهادت نبود و خود را براي ، نجات دهد

 اشتم حتي يك روز با اين مردم نباشم و هرگز آنان راد ميدوست ، مرگ آماده نكرده بودم
، چقدر از دست شما نـاراحتي كشـيدم  ، فرموده : نفرين بر شما 125ديدار نكنم. در خطبه 

نم و روز ديگر آهسته در گوش شـما  خوا مييك روز آشكارا با آواز بلند شما را به جنگ 
نه آزاد مردان راستگويي هستيد به هنگام فرا خواندن و نـه بـرادران مطمئنـي    ، زمزمه دارم

و نـه خيرخـواه    كنيـد  ميفرموده: نه يكديگر را ياري  113. در خطبه براي رازداري هستيد
. در خطبـه  كنيـد  مـي و نه به يكديگر دوستي  بخشيد مييكديگريد و نه چيزي به يكديگر 

فرموده : خدا خيرتان دهد آيا ديني نيست كه شما را گرد آورد؟ آيا غيرتي نيست كه  180
فرموده : من شما را به سـوي حـق    131به شما را براي جنگ با دشمن بسيج كند؟ در خط

هيهات كه با شما ، ريزيدگ ميمي كشانم اما چونان بزغاله هايي كه از غرش شير فرار كنند 
بتوانم تاريكي را از چهره عدالت بزدايم و كجي ها را كه در حق راه يافته راسـت نمـايم.   

اي كـودك صـفتان    »رجـال لاشباه الرجـال وأ اي« فرموده : اي مردنمايان نامرد 27در خطبه 

چقدر دوسـت داشـتم كـه    ، خرد كه عقل هاي شما به عروسان پرده نشين شباهت دارد بي
يدم و هرگز نمي شناختم. شناسايي شما جز پشيماني حاصلي نداشـت  د ميشما را هرگز ن

خدا شما را بكشد كه دل من از دسـت شـما پـر خـون و     ، و اندوهي غم بار پايان آن شد
) چاپ طهـران بـا   8/228( )الكافي( خشم شما مالامال است. همچنين كليني درسينه ام از 

به مـن گفـت:    بن بكر واسطي روايت نموده كه گفته است: ابوحسن سند آن از موسي
را هـا   آن انـد و اگـر   دروغ)( يابم مگر اينكه واضع را نميها  آن ام را جدايي نمايم اگر شيعه

يـابم و اگـر آنـان را بررسـي و مـورد       جز با ارتداد نمـي  راها  آن، امتحان و آزمايش نمايم
ص ( )الرجال( يابد و الكشي در كتاب در ميان هزار نفر يكي نجات نمي، تحقيق قرار دهم
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كربلا) از صادق روايت نموده كه او گفته است: اگر امام قائم ، چاپ مؤسسه اعلمي( )253
نيز  254برد و در ص و آنان را از بين ميگويان شيعيان شروع نموده  از دروغ، ما قيام نمايد

منـافقين نـازل ننمـوده مگـر اينكـه        در بارهاي  نمايد: خداوند سبحان آيه از صادق نقل مي
) از صـادق روايـت   252ص ( انـد و در  گردد كه تشيع را به وجود آورده شامل كساني مي

يهـود و نصـاري و     كند كه او گفته است: هر آنكـه تشـيع را ايجـاد نمايـد او در زمـره      مي
نمايد كه او گفتـه   ) از محمدباقر روايت مي179ص ( مجوسيان مشرك است و باز الكشي

بودند  است: كه اگر تمام مردم شيعه ما مي
4
باشـند و   شكاك و بقيه هم نادان ميها  آن از 3

يان مـرا دوسـت   العابدين روايت نموده است كه گروهي از شـيع  زين ) از علي111ص ( در
عزير و عيسـي    در بارهخواهند داشت تا حدي در مورد ما همان گويند كه يهود و نصاري 

ص ( )الرجـال ( پس آنان از ما نيستند و ما از آنان نيسـتيم. و روايـت الكشـي در   ، اند گفته
نمايد: كه از جعفر صادق روايت شده: كـه او   ) سخن حضرت صادق را نقل مي257-258

نمايد و با كـذب   باشيم و همواره كذابي بر ما دروغ مي ما اهل بيت راستگو ميگفته است: 
پـردازد كـه بـر     سپس به ذكر كساني مي، گردد او صدق ما نيز نزد مردم از اعتبار ساقط مي

، بزيـع ، بـن سـعيد   رسد و به ذكـر مغيـره   مي اصحاب خوداند و تا به  پدران او دروغ نموده
گويد  پردازد و مي حمزه يزيدي و صائب نهدي مي، اشعري بشار، معمر، ابوالخطاب، سري

نمايد و خداوند مرا از شكنجه  خداوند آنان را نفرين نمايد و پيوسته كذابي بر ما كذب مي
و عذاب هر كذاب مصون نمايد و بر آنان گرماي آهن بچشاند. حال مراجع مـدعي تشـيع   

حسين و ايستادن در برابر مقام امامـت   شيعه واقعي نبود اند و جنگ با امامها  آن ويندگ مي
جـواب  خلاف شيعه بودن است و اين كارها با شيعه بـودن منافـات دارد!!! در   ، و عصمت

اصلا عقيده به امامت و خلافت الهي و عصمت با شيعه بودن و مسـلمان بـودن    :گويم مي
تا  اند بودهديكتر منافات دارد و اتفاقا مردم آن زمان به شيعه بودن و مسلمان بودن بسيار نز

و هنوز بسـياري از   اند داشتهچون مثلا شيعيان حضرت علي تنها در امر جهاد سستي ، شما
از زينت كردن و پرستش قبور گرفته تا اعتقاد به همان خلافت ، اند داشتهخرافات شما را ن
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هسـتيد و چنانچـه در آن زمـان    هـا   آن پس شما بـدتر از  .الهي و عصمت و علم غيب و...
ديد شك نكنيد كه در سپاه يزيد حضور داشتيد و حتي هم اكنون نيز چنانچـه حضـرت   بو

كه  بينيم ميباز ، علي زنده شود و از قبر بيرون آيد و بگويد كه اين عقايد شما اشتباه است
و مطمـئن   كننـد  مياز خوارج حزب اللهي و شيعيان متعصب به حرف او توجهي ن اي عده

 مجلسي دفاع كنند. تا از مكتب امثال ندباشيد در برابر او مي ايست

 : 20 سوال
ها  اين ويندگ ميو  گيرند ميجناب قزويني و مراجع مدعي تشيع مرتب به صحابه ايراد 

 كننـد  مـي و بـه مـواردي اشـاره     انـد  داشـته نيز با او مخالفـت   در زمان زنده بودن پيامبر
ز بطور شكسته كه برخـي  همچون نتراشيدن سرها در حج توسط صحابه و يا نخواندن نما

وينـد  گ مـي و پـس از ذكـر ايـن مـوارد     ، كامل بخوانند و غيره... بطورآن را  اند داشتهقصد 
و غصـب   انـد  كرده ميآسانتر دستورات او را اجرا ن بنابراين صحابه پس از رحلت پيامبر

ت خلافت علي نيز از همين موارد است!!! حال سوال ما از اين مراجع مدعي تشيع اين اس
و اينكـار را بـه    انـد  داشـته وحشتي ن كه چنانچه به قول شما صحابه از مخالفت با پيامبر

پس چطور در موارد كم اهميتي چون نتراشـيدن سـر و نخوانـدن    ، اند داده ميراحتي انجام 
بـه زعـم   ( ولي در مسئله مهـم جانشـيني و خلافـت    اند داشتهمخالفت ، نماز بطور شكسته

و حتي خود شـما دائـم    آيد نميدير خم هيچگونه مخالفتي به عمل كه در غ بينيم ميشما) 
يـا ابـا الحسـن!    كه خطاب به علي گفته: ( كنيد ميخم اشاره به تبريك گفتن عمر در غدير

شـما   )تبريك! از اين به بعد تو مولاي من و مولاي هر زن و مرد مؤمني گرديدي.، تبريك
 تي دشمني ايشان با حضرت علي و پيامبرو ح دانيد ميبسياري از صحابه را داراي نفاق 

. خوب طبق اين عقايد ضـاله پـس چـرا ايشـان در     دانيد ميرا بخاطر همان مسئله خلافت 
خلافت مطرح  كه در غدير موضوع دهد ميامر نشان و همين  اند كردهغدير خم مخالفتي ن

س العمـل  ند و عك ـشد ميعصباني  نبوده است و چنانچه ايشان در برابر سخن نبي اكرم
خلافـت مطـرح    ن موضـوع يم پس لابد هماگفت ميما ، ندكرد ميادند و مخالفت د مينشان 
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عمربن خطاب كه از نظر شما دشمن  بينيم ميولي وقتي ما ، اند شدهبوده كه ايشان ناراضي 
پـس مطمـئن   ، گويد ميو به علي تبريك  آيد ميدرجه يك خلافت و اهل بيت بوده است 

ا باطل اندر باطل اسـت و چطـور بـه زعـم شـما همـين عمـر در        مي شويم كه ادعاي شم
، كنـد  مـي و با مكتوب شدن جانشيني علـي مخالفـت    آيد مي لحظات آخر زندگي پيامبر

آيا تـا   !؟كند ميمخالفت ن خم؟! چرا در غديرگويد ميولي از آن طرف در غديرخم تبريك 
 كنون مذهبي به اين مسخرگي ديده بوديد؟

 :21 سوال

 ﴿ آمده: 59نساء آيهدر سوره                    

                                  

       ﴾ .» اي اهل ايمان اطاعت كنيد از فرمان خدا و اطاعت كنيد از

و چون در چيزي كارتان به گفتگو و نزاع كشد به حكم ، فرمان رسول خدا و فرماندارانتان

. مراجع »تر است ز گرديد كه اين بهتر و نيك انجامسنت) با( قرآن) و رسول( خدا

انند كه اطاعت او در اين آيه بيان گرديده د ميهمان امام معصوم  اولي الامر را، رافضي
ولي براي اولي الامر ، است. سوال اينجاست كه چرا براي االله و رسول اطيعوا آمده است

نيامده است؟ اگر اولي الامر از جانب خداست پس چرا اطيعوا ندارد؟ در آيه آمده اولي 
منا نيامده؟ يا چرا من اهل بيت نبي ، بجاي منكم چرا، يعني حاكمي از خودتان، الامر منكم

؟ در آيه به تنازع با اين اولي الامر اشاره شده و راه رفع اختلاف نيز بيان شده است نيامده
 با شود مييعني ارجاع دادن اختلاف به كتاب و سنت) سوال اينجاست كه مگر ( است

امثال قزويني سخنان معصوم نزاع داشت؟ مگر اطاعت او واجب نيست؟ البته  شخص
وع خلافت كه چه بسا اين نزاع و اختلاف بر سر همان موض زنند ميخوشمزه و جالبي 
و او  گردد ميكه خلافت حضرت علي به زعم شما غصب  گويم ميباشد!! در جواب 

سال نيز  25تا كسي بخواهد با او اختلاف كند و خلافت او پس از  شود مياولي الامر ن
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شما تنها ، ست و چنانچه قبول داشتيد كه ديگر مشكلي وجود نداشتمورد قبول شما ني
به جز علي و حسن كه آن ( هيد. هيچ يك از امامان شيعه نيزخوا ميخلافت بلافصل را 

تا بخواهيم ايشان را مصداق اين آيه بدانيم و  اند داشتهنيز بطور بلافصل نبوده) خلافت ن
خواهد با ايشان پيرامون خلافتشان مخالفت كند. تا كسي ب اند بودهدر حقيقت اولي الامر ن

انند و د ميكه ايشان حضرت علي را قرآن ناطق  اند كردهدر ضمن جناب قزويني فراموش 
خوب بازگشت به قرآن ديگر يعني ، انندد ميحتي فهم قرآن را مستلزم وجود اهل بيت 

تلاف دوباره به همان چه؟ مثل اين است كه با خود قرآن اختلاف كنيم و براي رفع اين اخ
قرآن بازگرديم!!! آيا اين عقايد شما مضحك نيستند؟!! تازه وقتي افراد بخواهند اختلاف 

چيزي پيرامون خلافت الهي علي در كتاب و ، موجود را به كتاب و سنت ارجاع دهند
لابد ( و پس از آن بايد چه كنند؟ و اختلاف را به كجا ارجاع دهند؟ كنند ميسنت پيدا ن

در صورت اختلاف و منازعه با اولي الامر  فرمايد ميانجيل؟!!) در اين آيه خداوند  به
موضوع مورد اختلاف را به كتاب و سنت ارجاع دهيد. سوال ما از مراجع مدعي تشيع 
اين است كه اگر ائمه همان اولي الامر هستند و اگر معصومند و اگر عالم به غيب هستند 

 آمد ميبنابراين ادامه آيه بايد اينگونه ، ال است اشتباه كنندو اگر در خصوص فهم قرآن مح
كه در صورت منازعه و اختلاف موضوع را به اولي الامر ارجاع دهيد يا اينكه با اولي 

همانگونه كه با خدا و رسول نبايد مخالفت كنيد) و يا ( الامر نبايد منازعه و مخالفت كنيد
همان فرمان و نظر خداست. آري  در حقيقت الامركه فرمان و نظر اولي  آمد مياينگونه 

اگر عقيده شما درست است چرا خداوند نعوذباالله موضوع را اينقدر پيچانده است؟!! و 
پس تكليف اطاعت كردن چه  !پس اطاعت كو؟، ن مخالفت كردتوا مياگر با اولي الامر 

براي آن را شما  اطاعتي كه در ابتداي آيه در مورد خدا و رسول ذكر شده و !؟شود مي
و اين اطاعت را در راستاي همان اطاعت خدا و  دانيد مياولي الامر نيز الزامي و واجب 

61Fكه در آيه ذكر شده است. دانيد ميرسول 

1 

                                                            
: ت رسول پرسيده استچنانكه طبراني به سند صحيح از حضرت علي نقل كرده است كه او از حضر -1
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 :22 سوال
 مــاجراي، در شــبكه ولايــت 22ســاعت 3/9/1389در برنامــه مــورخ  جنــاب قزوينــي

عزام ايشان بـه يمـن و شـكايات    در ا و بريده را علي با خالدحضرت درگيري  اختلاف و
 كه بـاز بل، به حجه الوداع و غديرخم ندانستندرا مربوط  مطرح شده عليه علي نزد پيامبر

بصـورت دلخـواه   ، و از ميان روايات مطرح شده گزينشي عمل كرده طبق معمول بصورت
 . حـدود يكسـال  كه اين حادثه مربوط به قبل از واقعه غديرخم بوده است انتخاب نمودند

ماه) يا دو سال و در سال هشتم هجري بـوده و بـه كتبـي از اهـل سـنت اشـاره        10( قبل
و قـول   انـد  كـرده اقوال و روايات مختلف را ذكر ، نمودند. در صورتيكه علماي اهل سنت

اين است كه چـرا در   . سوال مااند دانستهارجح را مربوط به همان حجه الوداع و غديرخم 
؟ و چرا قول برتر و اقوال متـواتر  كنيد ميميع روايات نگاه نبررسي و تحقيقات خود به ج

بيشترين ذكر اين حادثه ، سيره نويسان را در نظر نمي آوريد؟ تواريخ معتبر و سيره نويسان
) سـيرة ابـن   3/149( تاريخ طبري از جمله:، اند دانستهرا مربوط به همان سال دهم هجري 

ر اين زمينه در صـحيح خـود منعقـد سـاخته     ) مراجعه شود و بخاري بابي د4/250( هشام
ارسال شدن علي بن ابي طالـب و خالـد بـن وليـد بـه يمـن در حجـه        ( گويد: است و مي

                                                                                                                                                          
فرماييـد   مـي ، به صـراحت) نيامـده باشـد   ( اي برايم روي داد و حكم آن در قرآن و سنّت اگر حادثه

براي ارائه حكمي واحد) از ميـان دانشـمندان مـؤمن و متقـي     ( فرمود: حضرت  چطور عمل كنم؟
ص  5فسـير المنـار ج  به نقـل از ت ( مبادا تنها به رأي خودت آن را فيصله دهي، شورايي تشكيل دهيد

 گويد: هرگاه خلفاي راشـدين بـا مسـأله    مي 84ص 1ابن القيم در اعلام الموقعين ج و همچنين )196
كردنـد و سـپس    اصحاب را جمع مي، كه در باره آن نصي در قرآن و حديث نبود شدند اي روبرو مي

سيدند آن را اعلام و اجرا ر وقتي به رأي واحدي مي، دادند ها به مشورت قرار مي آن مسأله را ميان آن
و انساب الاشـراف اثـر احمـد بـن يحيـي       394ص  7به تاريخ البدايه والنهايه ابن كثير ج ( كردند مي

 )نيز نگاه كنيد 100بلاذري ص 
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همچـون بخـاري بـابي در     62F1)5/104( )209-5/208( ةو النهايـ ةالبدايالوداع)و ابن كثير در 

 ) ابـن هشـام  ةالنبويةالسير، ()132-3/131( )تاريخ طبري( اين زمينه منعقد ساخته است به

در كتـاب   )هجـري  974متوفـاي ( حجر هيثمـي  ابن، )691-690ص( ) ذهبي4/294-250(

ابن كثيـر در   مراجعه شود.، ....غيره و بيهقي صاحب كتاب دلائل النبوه و المحرقةالصواعق 

ان كلمات صحيح و كلمات ضـعيف  اين حديث و بي در بارة و ذكر كردهآن را خود تاريخ 
وقتـي كـه حجـه     محمد بـن اسـحاق  ، است ر فراگير سخن گفتهر شش صفحه به طود آن

از  از يحيي بن عبداالله بن عبدالرحمن بن أبـي عمـره   با سند خودش، كند ميالوداع را بيان 
اسـحاق از عبـد االله بـن عبـد     ابـن   .كند روايت ميآن را  ركانه طلحه بن يزيد بن يزيد بن

و او از عمـة  ، بـن كعـب بـن عجـره    و او از سليمان بن محمد ، الرحمن بن معمر بن حزم
روايـت   خـدري  ابوسعيداز  و او -ابوسعيد خدري بود همسركه  -خود زينب بنت كعب 

امـام احمـد از فضـل بـن      .كنـد  مي احمد از طريق محمد بن اسحاق روايتو امام  .كند مي
و او از  ،و او از ابـن عبـاس  ، و او از سعيد بن جبير، و او از حكم، و او از ابن ابي غنيه، دكين

                                                            
به سـبب جلـوگيري اش از بـه     همين كه بگو مگوها دربار علي«گويد:  بن كثير در تاريخ خود ميا -1

گرچه ، هاي غنيمتي كه جانشين او به آنان داده بود بيشتر شد فتن جامهگر  كارگرفتن شتران و باز پس
 لذا زماني كه رسول خـدا ، اما به هرترتيب موضوع در بين حجاج شايع گرديد، حق كاملاً با او بود

اي خوانـد و   در غديرخم و در ميان مـردم خطبـه  ، از حج فارغ گشت و در راه بازگشت به مدينه بود
پيراسته دانسـت و منزلـت او را والا برشـمرد و فضـل او را بـه      ، گفتند آنچه ميرا از  ساحت علي

از بـين  ، هاي بسياري از مردم جـاي گرفتـه بـود    تا آنچه را نسبت به او در دل، ديگران يادآور گرديد

زماني كه بقية غنايم و اموال زكات را بـا خـود و   آورده كه  105ص، 5ج،  البداية و النهايـة . و درببرد

برساند و او نيـز در ميـان    گردانيد تا به پيامبر خاصي كه همراه او آمده بودند به طرف مكه برمياش
در بين راه گروهي از همراهان  طبق روايت بيهقي: از جمله ابوسعيد خدري، مسلمانان تقسيم كند

اموال زكات  از او خواستند تا قدري شتران خود را استراحت دهند و بر شتراني كه به عنوان غنايم و
از پذيرش اين خواسته ايشان قاطعانـه   اما علي، گرفته شده و هنوز تقسيم نشده بودند سوار شوند

 .خودداري كرد و فرمود: سهم شما در اين شتران همانند سهم ديگر مسلمانان است
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و از او ، نسائي اين حـديث را از ابـوداود حرانـي   ، و به همين صورت كند بريده روايت مي
و ايـن سـند    لملك بن ابي غنيه روايـت كـرده اسـت   و او از عبدا، ابونعيم فضل بن دكين

حتي علماي  ).3/204( )البداية والنهاية( و راويان آن همه ثقه هستند وي استخوب و ق

چنـين روايـت كـرده    » بريـده «علامه اميني كه از  همچون، امر اشاره دارند شيعه نيز به اين

 رسـول االله لىفلما قدمت عة فرأيت منه جفو، اليمن قال: غزوت مع علي ةعن بريد«است: 

بالمؤمنين  لى! ألست أوةفقال: يا بريد، يتغير فرأيت وجه رسول االله، ذكرت علياً بشيئ ينقصه

 علـي  يعني: با »فهذا علي مـولاه، رسول االله! قال: من كنت مولاهيا  نفسهم؟ قلت: بلىأمن 

علي را به ، آمدم چون نزد رسول االله، رهسپار يمن شدم و در اين سفر از او تندي ديدم
فرمـود: اي   دگرگـون شـد و   ديدم كه چهـرة پيـامبر  ، بدي ياد كردم و از او انتقام نمودم

، رسـول خـدا   ارتر نيستم؟ عرض كردم: آري ايبريده! آيا من به مؤمنين از خودشان سزاو
، 1ج، علامـه امينـي  ، الغـدير ( علـي نيـز مـولاي اوسـت    ، فرمود: هركس من مـولاي اويـم  

63Fچاپ سوم)، 384ص

از حاضـران در حجـه    اي عـده ( : ايشـان نويسـد  ميابوالفتوح رازي  1
د: فرمو كردند از آنچه در دلشان بود. رسول خدا رسول را با الوداع) شكايت علي

رسـول  ، خودداري نكردند ضآنان از كينه و بددلي نسبت به علي علي صواب كرد و چون

ذات االله  نـه خشـن فيإف لسـنتكم عـن عـليأرفعوا ا« اي فرمود: بهبرآمد و طي خط به خبر االله

در ايمان بـه ذات   ) يعني: زبانتان از علي كوتاه كنيد كه مرد درشتي استنـهغيرمداهن في دي

او بديدند زبان كوتـاه   خدا مداهنه نكند. مردمان چون خشم رسول و مبالغهخدا و در دين 
غـديرخم  آن را رسـيد كـه    حج بگذارد و برگشت در راه به جـايي  كردند. چون رسول

قبلا به مردم رسانيده بود  خطبه اي بليغ براي مردم خواند و تمام احكام خدا را كه، گويند

اللّهـم ، من كنت مـولاه فهـذا علـی مـولاه«طبه حديث: دوباره بازگو و تاكيد كرد و در آن خ

                                                            
ابـن   و او هم از بريده نقل كـرده اسـت و   عباس ابنامام احمد نيز همين روايت را در مسندش از  -1

 .و تمام روايان آن را مورد اعتماد دانسته است» حسن«إسناد اين روايت را ، كثير
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بـراي رفـع كـدورت و غـرض و ايجـاد محبـت او در قلـب        » وال من والاه وعاد من عاداه

، و در تفسـير روح الجنـان   )191تفسير ابوالفتوح سوره مائـده ص  ( فرمود. مسلمانان بيان
، مجـالس المـؤمنين   و 276و  275ص، 4ج، به تصحيح علي اكبر غفاري، ابو الفتوح رازي

 اسـلمي  ةبريـد  اند كه علي آمده كه: تواريخ آورده 43ص، 1ج، قاضي نوراالله شوشتري
داد و خود با سرعت بيشتر روانه مكـه   گماشت و امور تحت مراقبت او قرارها  آن را براي

و قبل از رسيدن به مكه  فرصت را غنيمت شمردند شد. يا ذكر شده كه همراهان علي
برآورده نساخته بود برآورده سـازد و   براي ايشان واستند تا آنچه را كه عليخ از بريده

او خواسته آنان را پذيرفت و علاوه بـر آن  ، اجازه دهد تا از شتران بيت المال استفاده كنند
بخشـيد.  ، هاي يماني از غنايم تقسـيم نشـده   حله يك دست لباس فاخرها  آن به هركدام از

شـان فرسـتاد و همـين كـه      را بـه سـراغ   علي پيامبر، مكه رسيدندزماني كه اين افراد به 
، انـد  كـرده ديد كه از شتران و لباسـهاي غنيمتـي اسـتفاده     به ميان آنان برگشت و علي

و سايرين را به خاطر اسـتفاده و تصـرف    بريده، عادتش بود خشمگين شد و همانگونه كه
ؤاخذه و براسـاس برخـي از روايـات    قاطعيت تمام مورد عتاب و م در اموال بيت المال با

گويـد:   مـي » الارشـاد «منبع: مرجع قبلي) شيخ مفيد در كتاب ( مورد ضرب و شتم قرار داد

مناديـا فنـادي في النـاس:  رسـول االلهوأمـر ، المؤمنين شكاويهم من أمير فما دخلوا مكة كثرت«

 »دينـه مـداهن في طالـب فهـو خشـن في ذات االله عزوجـل غـيرألسنتكم عـن عـلي بـن أبي  ارفعوا

﴿ ذيـل آيـة:  ، أبوالفتـوح رازي ، تفسـير روح الجنـان   -161ص، شيخ مفيـد ، الإرشاد(   

   ﴾ شـان از   ) يعني: همين كه همراهان حضرت علي وارد مكه شدند و شـكايات

هايتـان   انكسي را فرستاد تا در بين مردم اعلام كند كه زب پيامبر، بالا گرفت اميرالمؤمنين
گير است و در دين او هرگـز كوتـاهي و    زيرا او در كار خدا سخت، علي كوتاه كنيد را از

64Fكند. نمي سستي

 اند كه بريده و سـاير شـاكيان قبـل از    شيخ مفيد و أبو الفتح رازي آورده 1

                                                            
: بي سعيد الخدري قالأعن « :كند همين روايت را چنين نقل مي ابن هشام نيز از ابي سعيد خدري -1
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 نزد مـردم بـدگويي كردنـد و سـخنان ايشـان بـر       علي در باره ملاقات رسول خدا

و  گذاشـت.  تأثير منفي بـر جـا  ، شناختند را به درستي نمي ه هنوز عليبسياري از مردمي ك
 6 تـا  4 فحهص تاريخ شيعه و فرقه هاي اسلام همچنين دكتر محمد جواد مشكور در كتاب

يمن اشـاره   گاهي نيز به دوبار ارسال حضرت علي به( به اين موضوع تصريح كرده است.
السـيره  ( دراستناد كنند مگر آنچه ابـن هشـام   نيست تا به آن  كه البته منبع معتبري شود مي

گويد: و غزوه علي در يمن كـه دو بـار انجـام داده     ) ذكر كرده است و مي4/290( )النبويه
است و بعد از آن ارسال او را در سال دهم بعد از خالد بن وليد ذكر نمـوده اسـت و ابـن    

در هم دانسـته اسـت و   مربوط به سال دآن را ) با ساير اهل علم 250-249( هشام در ص
دوبار ارسال شدن علي به يمن جز ابن سعد كسي با وي موافق نبوده و او مانند هشام  بارة

سال دهم) را ذكر كرده است و نگفته اسـت  ( آن را در مسند خود ذكر نكرده و فقط يكبار
ن يريم كه ماجراي درگيري بـي گ ميپس نتيجه  كه بار اول در چه سالي اتفاق افتاده است.)

من كنت مولاه فهذا علي مولاه) قطعا مربوط بـه  ( حضرت علي و سپاه يمن و سخن پيامبر
سال دهم هجري بوده و هيچ ربطي به خلافت و تعيين جانشين نداشـته و نـدارد. جنـاب    

تلخيص ( قزويني تلاش فراواني نموده تا اين قضيه را رد كند و دلايل خود را بدينصورت
اول به عنـوان  سفر ، سه سفر به يمن داشته است عليه السلام ليع( كه: دهد ميشده) ارائه 

اند غازياً يعنـي بـراي جنـگ و     اهل يمن را دعوت كنند به اسلام يا رفته، داعياً الي الاسلام
. در اين باره روايات متعدد داريم از جمله محمد بن م اينكه يا اسلام يا جزيه يا جنگاعلا

تاب صحيح بخـاري ايـن جريـان را مفصـل آورده     هجري در ك 256مسلم بخاري متوفاي

                                                                                                                                                          
فواالله! إنه ، يها الناس! لا تشكوا علياً أفسمعته يقول: ، فينا خطيبا االله فقام رسول  الناس عليا ىاشتك«

از ابي سعيد خدري نقل كرده است كه گفت: مردم « »ىأو في سبيل االله من أن يشك، لأخشن في ذات االله

به عنوان خطيب برخاست و فرمود: اي مردم! از علي  پس رسول خدا، شكايت كردند از علي
يا در راه ، ستتر ا زيرا به خدا قسم او در جهت اجراي فرمان خدا از همه حساس، شكايت نكنيد

 .گيرتر است سخت، كند خدا از كسي كه از او شكايت مي
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. سفر دومـي كـه   به يمن رفتند داعياً الي الاسلام پيغمبراست كه اميرالمومنين به دستور 
زكـات و  ، آوري بيـت المـال   ر سوم : براي جمع. سف، لي رفته به يمن براي قضاوت بودع

ش هـم ايـراد   كه جناب قزويني به همين روايت گزينش شده خود صدقات.) جالب است
سـيره  ، اثيـر  تـاريخ ابـن  ، ستانش به طـور مفصـل در تـاريخ طبـري    دا :گويد ميو  گيرد مي
كنيـز بـه قبيلـه آل     ده، ئم را بين قبائل تقسيم كرد: اميرالمؤمنين غناهشام آمده است كه ابن
ا در قرعـه بـه نـام    را تقسيم كرد و بالاخره يك كنيز خيلـي زيب ـ ها  آن بعد، طالب رسيد ابي

اي  كنند كه مـا زيـر بـار ايـن چنـين قضـيه       البته اين را اينها دارند نقل مي افتاد  ـ علي

م نسـاء العـالمَ « :رويم چون ما معتقد هستيم و روايات متعدد داريم بر ايـن كـه   نمي إنّ االله حـرّ

مادامي كه فاطمه زهرا در قيد حيات بود تمـام زنـان عـالم بـر      » ًعليٍّ ما دامت فاطمة حيّـة على

: اين كنيز زيبا به علـي افتـاد و حضـرت    گويند ولي اينها مي لمؤمنين حرام بوده است.اميرا
مي كشيد بطور كلي تمـام  اگر جناب قزويني خجالت ن بايد بگوييم كه  _ تصرف هم كرد
ود تا خيال همه را راحت كنـد  نم ميعلي را نفي  حضرت مطرح شده عليه قضيه شكايات

ماه قبل از حجه الـوداع   10بريده را مربوط به مدينه و و اما جناب قزويني جريان شكايت 
نـاسٌ سجد ورسول االله صلى االله عليه وسلّم في منزلـه ودخلت الم« :گويد دانسته كه در آن بريده مي

المسلمين فقالوا ما أقـدم؟ قـال:  الله علىفتح ا ،؟ فقلت: خيرةبابه فقالوا ما الخبر يا بريد من أصحابه على

ـه يسـقطه مـن من الخمس فجئت لأخبر النبي صلى االله عليه وسلّم قـالوا جارية أخذها عليّ  : فـأخبره فإنّ

اي  وارد مسجد شدم كه رسول خدا در منزل خود بودند در حالي كـه عـده   .»عين رسول االله

؟ حضرت هم در مقابل در مسجد بودند. گفتند: بريده از يمن چـه خبـر داري  از ياران آن 
: ي و فتح نصيب مسلمانان كرده اسـت. گفتنـد  د عالم پيروزخداون، : خبر خوش دارمگفتم

ام  آمـده ، ي را از غنائم گرفته و تصرف كرده؟ علي كنيزاي و براي چه جلوتر از سپاه آمدهت
: بريده برو و حتماً اين خبر را به پيغمبـر بـده كـه ايـن كـار      كه به پيغمبر خبر دهم. گفتند

اي كه جناب قزويني بـه آن   ما سند اين قضيها كه علي از چشم پيغمبر بيفتد. شود باعث مي
، 18ج، و معجـم كبيـر طبرانـي    163ص،  6ج، استناد جسته است: معجـم أوسـط طبرانـي   
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گويد: هذا حديث صحيح علي  كه مي 110ص،  3ج، و مستدرك حاكم نيشابوري 128ص
گونـه  از علـي شـكايت كردنـد و پيغمبـر اين    هـا   ايـن  كـه  كند ميشرط مسلم. سپس اشاره 

: هـذا حـديث    گويـد  مـي  110ص،  3ج، آقاي حـاكم نيشـابوري در مسـتدرك   ( د....موفر
در روايات صحيح اهل سنت از جمله احمد بن حنبل در مسـند   صحيح علي شرط مسلم.

علي بعد از من ولي و سـر پرسـت تمـام مسـلمين     ، هو ولي كلّ مؤمن بعـديودارد كه: خود 
در حـديث  نابع مورد نظر را بررسـي كنـيم.   در پاسخ به جناب قزويني بايد اسناد م .)است

، خـواهيم يافـت و امـا در ابتـدا     هاي زيادي از اضافات شيعه عمران بن حصين و بريده نمونه
 حــاكم، )326-4/325( ترمـذي ، )438-4/437( امـام احمـد   حـديث عمـران بـن حصـين:    

ريق ) آن را از ط12/79( و ابن ابي شيبه )45ص ( )خصائص علي( نسائي، )3/110-111(
جعفر بن سليمان ضبعي از يزيد الرشك از مطرف بن عبداالله از عمران بن حصين روايـت  

نپذيرفتـه و  آن را ولـي ذهبـي    ، اند و حاكم گفته است: بر شرط مسلم صحيح است نموده
ولـيكن  ، آن نگفته است و اصل اين جريان صحيح و به ثبوت رسيده اسـت   در بارهچيزي 

گـردد و   داراي نكاتي است كه مانع اسـتدلال بـه آن مـي   عبارت حديث عمران بن حصين 
ولي نكات آن ، علي ولي هر مؤمني است) صحيح و به ثبوت رسيده است( گويد: اينكه مي

بعدي) به ثبوت نرسيده ( عبارت است از اين كه او ولي هر مؤمني بعد از من است و لفظ
روايت نموده و او اگر چه است و صحيح نبوده و قابل احتجاج نيست و تنها جعفر آن را 

 صادق اسـت امـا شـيعي اسـت و در اينگونـه مـوارد قابـل احتجـاج نيسـت و حـافظ در          
او به تشيع تمايل داشته و احـاديثي  ( گويد: وي مي  در بارهالتهذيب) به نقل از امام احمد (

مـذي  لذا تر، نمايند علي غلو و افراط مي  در بارهكرد و اهل بصره  در فضيلت علي بيان مي
داند و ذهبي در الميزان ايـن حـديث را در    غريب ميآن را ، عليرغم آسانگيري در حديث

شمار احاديث منكر به شمار آورده است و در حديث بريده تبيين خواهيم نمود كـه هـيچ   
روايت) جز اجلح كندي راوي حـديث بريـده فـردي از حـديث جعفـر      ( كس در زيارت

 دانيم اين روايـت  جعفر شيعي است و به طور يقين مي متابعت ننموده است و او نيز مانند
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دو  حـديث بريـده: پيـامبر   و اما بعدي) جز از طريق دو فرد شيعي روايت نشده است. (
بر يكي علي ابن ابي طالب و بر ديگري خالد بن وليد امير ، جماعت) به يمن فرستاد( بعثه

 ماع نمودند. پس علي بر مـردم جماعت با هم بوديد و با هم اجتهردو نمود و فرمود: اگر 
امير) باشد. ( از شما بر سپاه خود هركدامو چون از هم جدا گرديد پس ، سپاه) امير باشد(

و مسـلمانان بـر   ، گويد: با قوم بني زيد از يمن برخورد نموديم و به جنگ پـرداختيم  و مي
و علـي از  ، يممشركين غلبه نمودند و جنگجويان را كشتيم و كودكان و زنان را اسير نمود

گويـد: خالـد همـراه مـن      بريده مي، يكي را براي خود انتخاب نمود، ميان زنان اسير شده
بيامـدم   اي براي رسول خدا فرستاد و تا او را از جريان آگاه سازد و چون نزد پيامبر نامه

وي هويـدا    ديدم علامـت نـاراحتي در چهـره   ، نامه بر وي خوانده شد، نامه را به وي دادم
مرا همراه مردي ارسـال نمـودي و مـرا    ، ديد و گفتم اي رسول خدا اين محل پناه استگر

 رسـول خـدا  ، ام عمـل نمـودم   دستور دادي تا از امر او پيروي نمايم و به رسالت محوله
علي چيزي نگوئيد و او از من و من از اويم و او بعد از من ولي شماسـت.    در بارهفرمود: 

با همين عبارت از طريق اجلح كنـدي از عبـداالله ابـن بريـده از      آن را) 5/365( امام احمد
ضعف) آن اجلح است و او مانند جعفر شيعي اسـت.  ( پدرش بريده روايت نموده است و

و در اينگونه موارد در روايات منفرد قابل استدلال نيست. و هدف از انفراد از ميان كساني 
فاء از قبيـل  ها يا ضع ها يا ناشناخته لحديثاما متروك ا، است كه رواياتشان پذيرفتني است

، گيرنـد  در اينگونه زيادت هرگز مورد متابعت قرار نمـي  )ابن عباس در حديثي از( ابو بلج
 باشـند. و بـا ايـن وجـود اجلـح ضـعيف       اعتبـار سـاقط مـي     زيرا اين افراد خود از درجـه 

گويـد:   م احمد مـي الحديث) است و حافظ در شرح حال اجلح در التهذيب به نقل از اما(
نكته در اين حـديث همـان زيـادت    بايد گفت كه اجلح حديث منكر روايت نموده است. 

) اين زيادت را رد نموده 7/343( )ةو النهاي ةالبداي( بعدي در حديث است و ابن كثير  كلمه

اين كلمه منكر است و اجلح شيعي است و در روايـت انفـرادي در اينگونـه    ( گويد: و مي
 بل استدلال نيست و كسي از او متابعت نموده كه از او ضعيف الحديث تر اسـت. موارد قا
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 درنمايد. و مباركفوري  ابن عباس اشاره مي ي ازگويا به روايت ابو بلج براي حديث سابق(
) اين لفـظ را رد و آن را بـراي همـان سـبب انكـار نمـوده       326-4/325( )شرح الترمذي(

اجلـح و جعفـر) بيـانگر ايـن     ( غير از دو نفر شـيعي  ذكر اين قصه از طريق كساني، است
اول: ، مدعاست كه در عبارت و لفظ روايت كلمه بعدي نيست.) و طرق ديگر عبارتنـد از 

) روايـت  5/358( ربيع از اعمش از سعد بن عبيده از ابن بريده از پدرش نزد امـام احمـد  
 نزد امام احمـد ، ده از پدرشاز روح از علي بن سريد از عبداالله بن بريدوم: گرديده است. 

در هيچ كدام ، ذكر شدهها  آن هاي ديگر آن كه اين روايت در ) و ساير طريق5/350-351(
 دربلكـه ابـن تيميـه    ، بعدي وجود ندارد و اين كلمه منكـر و مـردود اسـت     كلمهها  آن از
مختصـر المنهـاج   ( نگـاه كنيـد بـه:    –المنهاج) به موضوع بودن آن حكـم نمـوده اسـت    (

) بايد گفت كه در حديث نكات ديگري نيز وجود دارد كه عبارت است از اينكـه  311ص

و اين عبارت  »كما علی جنـدهنم قتما فكل واحدن افترإعلیّ علی الناس وم فذا التقيإ«گويد:  مي

) از حديث بزاز بـه ثبـت رسـيده در مخالفـت     207-5/206( )صحيح البخاري( دربا آنچه 
گويـد:   مـي ، مرا همراه خالد بن وليد بـه يمـن فرسـتاد    د: پيامبرگوي كه بزاز مي، باشد مي

سپس علي را به جاي وي بفرستاد و گفت نزد اصحاب خالد برويـد هـر آنكـه خواسـت     
همراهت بيايد پس همراهت آمده و هر آنكه خواست بپذيرد و اين صريح است در اينكـه  

ست و روايت بخاري به طـور  بدل و به جاي خالد رفته است و بر او امير نبوده ا علي
 جريـر طبـري  ، تر است و آنچه از روايـت بخـاري نقـل شـد     يقين از روايت اجلح صحيح

) نيز آن را 691-690ص ( )المغازي( تاريخ الاسلام) قسمت( ) ذهبي132-3/31( )تاريخ(
 دو روايت اجلح كندي با ساير روايتي كه قبلاً در اين زمينه مـور  اند دادهپذيرفته و ترجيح 

اشاره قرار داديم در تعارض است و مشخص است كـه در كتـب تـاريخي و روايـي هـر      
و بايد اخبار صحيح و متواتر و معتبر را مورد استناد قرار داد نه اينكـه   شود ميچيزي پيدا 

فقط به دنبال توجيـه و بـه كرسـي نشـاندن عقايـد خـود باشـيم. در كتـب شـيعه نيـز از           
، ب اصلي ايشـان همچـون كـافي و مـن لايحضـره الفقيـه      بحارالانوار مجلسي گرفته تا كت
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را هـا   آن عبارات و احاديث جعلي و حتي ضد شيعي فراواني وجود دارند كه مراجع شيعه
. جنـاب  كننـد  مـي و بصورت گزينشي عمل  آيند ميولي در اينجا خودشان ، كنند ميقبول ن

اعت) تـا از بـين   به قول خودشان بيش از دويست س ـ( كند ميقزويني ساعتها وقت صرف 
اصولا مدعيان تشيع با احاديث و سـنت  ، روايات آنچه باب ميلش است را پيدا كند!! آري

قطعي و متواتر كاري ندارند و هميشه به دنبال موارد استثنايي هستند. در سـنت قطعـي و   
 گـردد  مـي ولي شيعه ، ه استشد ميمتواتر هر نماز در وقت خود و بطور جداگانه خوانده 

سـنت همـه    شـود  مـي و ايـن   اند شدهديثي كه در فلان جا نمازها به هم چسبانده دنبال ح
كسـي بـراي مـرگ كسـي ديگـر سـياهپوش       ، روزه براي شيعه!! در سنت متواتر و قطعـي 

كه فلانـي در يـك جـا     كشد ميو يك روايت را بيرون  گردد ميولي شيعه ، ه استشد مين
ه براي شيعيان جهت عزاداري!! رروزهسنت هرساله و  شود ميسياهپوش شده است و اين 

يا در يك جا شخصي از روي احساسي بشري براي مرگ عزيزي گريه اش گرفتـه و ايـن   
سنت هرساله براي شيعيان تا بخاطر حسين گريه كنند و حتي بر سر و روي خود  شود مي

عتبـر  شيعه تنها دنبال استثناء است نه موارد قطعي و متواتر. كتب حـديث م ، بكوبند!!! آري
اهل سنت صحيح بخاري و مسلم هستند و در ميان تواريخ نيز سيره ابن هشام است و در 

اشاره شد. ولي مدعيان تشيع مي رونـد  ها  آن كتب ديگري نيز ذكر واقعه غدير آمده كه به
به دنبال رواياتي كه مبادا عقايدشان را زير سوال ببرد. كسي نيست بگويـد اگـر امامـت و    

پس چرا براي اثبـات  ، ن مهمي كه از نبوت هم بالاتر است صحت داشتاصول ديني به اي
پـيچ  ، آن اينقدر زحمت كشيدن لازم است؟ چرا اينقدر بايد در ميان متون و لابه لاي كتب

كـه ادعـاي شـما كـذب و      دهد ميبه اثبات برسانيد؟ همين نشان آن را و تاب بخوريد تا 
ر شـبهه افكنـي دشـمنان و وهـابيون عليـه      و چنانچه بگوييد كه اين بخاط( پوشالي است.

در ساير اصول ديني همچون توحيد و معاد  توانند نميبايد گفت چرا اين دشمنان ، ماست
و نبوت شبهه افكني كنند؟ چون اصول مهم در قرآن و سنت بطور صريح و متـواتر ابـلاغ   
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پـس اصـل   ، تتا كسي نتواند بهانه بتراشد ولي اصل مورد نظر شما اينگونـه نيس ـ  اند شده
 .نيست و تنها ادعاست)

 :23 سوال
اسـت. خطبـه مـذكور در ايـن منـابع       سوال پيرامون اسناد خطبه غديريه امام علـي 

، اقبـال الأعمـال  ، ق)460م( شيخ طوسى، : مصباح المتهجد و سلاح المتعبداند شدهروايت 

معـروف  ( اقيـة جنّة الأمان الو، همو، مصباح الزائر، ق)664م( سيد رضى الدين بن طاووس

بحارالأنوار علامه محمد بـاقر  ، ق)904/905م( شيخ تقى الدين كفعمى، به مصباح كفعمى)
معاصر). مراجع ( شيخ عزيزاللّه عطاردى، مسند الامام الرضا، ق)1110/1111م( مجلسى

اى بـراى اثبـات    يت و خطبه در اين منـابع را قرينـه  مدعي تشيع قصد دارند كه وجود روا
گرچه در كتـب اربعـه   ا، اين خطبه( ذكر كنند و لذا مى گويند: به امام علىاستناد خطبه 

تـذكر  ، منابع اين خطبـه  در بارهاما در ديگر منابع معتبر وجود دارد!!) ، شود اول يافت نمى
 نكاتى مهم ضرورى است:

كه توسط استاد شيخ عزيراللّه عطـاردى خبوشـانى جمـع آورى     مسند الامام الرضا
خطبـه غديريـه   ، هجرى قمرى به چاپ رسيده است 1406اولين بار در سال  شده و براى

 ) نقـل كـرده اسـت.   524ص( شـيخ طوسـى  » مصباح المتهجـد «را از  منسوب به امام على
مصـباح كفعمـى نيـز ايـن روايـت را عينـا از        )28ح، 26ـ21ص، 2ج، مسند الامام الرضا(
مصـباح  «خطبـه را از  ، »رالأنواربحـا «علامه مجلسى در  نقل كرده است.» مصباح المتهجد«

 نقل كرده است.» الزائر
، »اقبـال الأعمـال  «و » مصباح الزائـر «سيد رضى الدين بن طاووس نيز اين خطبه را در 

 ـ  ، ثر مذكورابنابر چهار  نقل نموده است.» مصباح المتهجد«عينا از  ، هتنها مأخـذ ايـن خطب
در ديگـر   ايـن خطبـه  : «ويندگ ميپس اين سخن كه ، شيخ طوسى است» مصباح المتهجد«

يكى بيشتر ، مأخذ اصلى خطبهزيرا ديديم كه ، فاقد وجاهت است» منابع معتبر وجود دارد
در ضمن كتابهايى كـه   وجيه تر مى نمايد.، به جاى منابع» منبع«لذا استفاده از تعبير ، نبوده
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يث در مملو از احاديث ضعيف و غير معتبر هستند و صرف وجود يـك حـد  ، استناد شده
مورد بررسى قرار مـى دهـيم.   خطبه را  سند د.اعتبار آن حديث را به اثبات نمى رسان، آنها

 اشخاص ذيل وجود دارند:، در طريق خطبه مورد بحث
، »مصـباح المتهجـد  «به قرينه اسناد قبل از اين خطبـه در ها  آن كه يكى از، جماعه اول:

 و مورد اعتماد مى باشد. »ثقه«ئرى شناخته شده و او حسين بن عبيداللّه غضا
ثقـه و مـورد اعتمـاد    ، ه او نيـز ق) ك ـ385م( ابومحمد هارون بن موسى تلعّكبرى دوم:

 است.
ناشـناخته اسـت و نـام او در هـيچ     ، ابوالحسن على بن احمد خراسانى حاجـب  سوم:

 لى شيعه و غير شيعه ديده نمى شود.كتاب رجا
 ته است.بن هارون مروزى كه ناشناخ ابوعمرو سعيد چهارم:
فياض بن محمد بن عمر طوسى كه ناشـناخته اسـت و در بـين اصـحاب امـام       پنجم:

 ذكرى از او نشده است. رضا
فقط يـك راوى ناشـناخته وجـود    ، روش اهل حديث چنين است كه اگر در يك سند

سـه راوى  ، آن سند را غير قابل اعتماد مى داننـد. حـال آن كـه در ايـن سـند     ، داشته باشد
 جود دارد.ناشناخته و
سخنى را بـه كسـى   ، ضعيف تر از آن است كه بتوان به وسيله آن، سند خطبه، بنابراين

براى تصحيح سند خطبـه  ، از نظر علمى، منتسب نمود. پس نتيجه مى گيريم كه هيچ راهى
بتوانـد  ، آن قائـل بـوديم  » جـابر بـودن  «وجود ندارد و شهرتى نيز در كار نيست كه اگر به 

شـهرت  ، اگر چنين شهرتى هم در ميـان بـود  ، را جبران نمايد. البته ضعف موجود در سند
فاقد حجيت مى باشد. پس با توجه به اين كـه تنهـا سـند    ، روايى تلقى مى شد كه آن هم

 در بـاره لذا اظهار نظـر قطعـى مـا    ، از ضعف غير قابل جبرانى برخوردار است، اين خطبه
 باشد و انتساب آن به امام على اد نمىقابل اعتم، آن است كه: اين خطبه، خطبه مذكور

مگر اين كه اسناد ديگرى يافـت شـود كـه بـا توجـه بـه       ، كارى غير علمى و ناشيانه است
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و گـاهي نيـز جهـت اثبـات خطبـه       دانسـت.  بتوان اين خطبه را از علـى ها  آن صحت
 از آنجا كه نسبت به رجال روايت مهمل تصريحى بر جهل و قدح نشده ويند:گ ميمذكور 

و از ، است و ميان دانشمندان نيز سخن يكسانى در بى ارزشى روايت مهمل وجود نـدارد 
ايـن خطبـه را در   ، علامه مجلسى با فرض بى اعتبارى و ضعف روايت مهمل، سوى ديگر

به ويژه اين كـه بزرگـانى   ، ن را تلقى به قبول كردمى توان آ، نقل كرده است» بحارالانوار«
 .اين خطبه را نقل كـرده انـد  ، حرّ عاملى و امينى، كفعمى، ابن طاووس، چون شيخ طوسى

: فرمايـد  مي ) در پاسخ بايد گفت: حضرت علي193ص، 7ش، فصلنامه علوم حديث(

نه به گوينـده سـخن) و   ، يعني به سخن نگاه كن( »نظروا إلى ما قال ولا تنظروا إلى من قالا«

 . حتـي شـود  مـي دليل بر صـحت آن ن  ،اند كردهنقل آن را بنابراين صرف اينكه دانشمنداني 

اما مى بينـيم كـه اشخاصـى چـون ابـن      ، شيخ طوسى يكى از همين دانشمندان بوده است
دهنـد و غلـط    سخنان او را مورد نقد قـرار مـى  ، هدر مواردى عديد، ادريس و علامه حلىّ

مهمل ، رجال كسى از علما و اينكه هاى وى را در فقه و اصول و حديث يادآور مى شوند
انشمندانى كه رجال مهمـل را از اقسـام   د. نيز كاملا غلط و اشتباه استرا مجهول ندانسته 

 مهمل را مانند مجهول دانسته است، همچون: ميرداماد، اند دانستهيا عين مجهول) ( مجهول

) 207و 206ص، مبـادى الوصـول  ( )ق726م( لامه حلىّع )63ـ60ص، السماويةالرواشح (

) 54و 53ص، ابـن الصـلاح فـى علـوم الحـديث      همقدم( )ق642م( ابن صلاح شهرزورى
ضمن تدريب الراوى) ابـن كثيـر   ( )211و210ص، التقريب( )ق672م( محيى الدين نواوى

تـدريب  ( )ق911م( ) جـلال الـدين سـيوطى   92ص، الباعـث الحثيـث  ( )ق774م( دمشقى

 )62ص، المنظومــة البيقونيــةشــرح ( )ق1080م( ) بيقــونى شــافعى211و 210ص، الــراوى

تنقـيح  ( ) محمـد بـن وزيـر يمـانى    66ص، المنهل الرّوى( )ق733م( جماعةبدرالدين ابن 

منهج النقد ( ) نورالدين عتر145ـ135ص، فتح المغيث( ق)902م( )سخاوى2/192، الأنظار

فصلى را براى رجال ، »خلاصة أقوال«حلىّ در  ) اينكه جناب9و 90ص، فى علوم الحديث

نمى شود كه او رجـال مهمـل را ثقـه يـا ممـدوح مـى       دليل ، مهمل اختصاص نداده است
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در صـدد  ، زيـرا اساسـا حلـّى در كتـابش    ، عمل مى كرده استها  آن ا به روايتدانسته و ي
 معرفى رجال بوده و از آن جهت كه رجال مجهول و مهمل را ـ به دليل اينكه اطلاعـى از  

به ميان نياورده است. ها  آن نامى از، بنابراين، در دست نيست ـ نمى توان معرفى كرد ها  آن
از نظر حلىّ ها  آن دليل اعتبار روايت، در اين كتابها  آن بايد پرسيد: آيا عدم معرفى، حال

حلىّ نيست كه مى گويد: عدم كذب يك راوى بايد احراز شـود   همين جناباست؟ مگر 
در مجلسـى   جنـاب  و امـا  )206ص، مبادى الوصـول ( ؟تا روايت او مورد قبول قرار گيرد

نبوده است. بنابراين دلايـل  ، تش صحيح و معتبر باشداصلا مقيد به اينكه روايا، بحارالأنوار
 شما براي اثبات اين خطبه باطل هستند.

  :24 سوال
فهـم قـرآن را مسـتلزم    ، مدعي تشيع و مدافعين ايشان همچون جناب قزوينـي  مراجع

فهم كداميك از آيـات قرآنـي    انند. حال سوال اينجاست كه مثلا برايد ميوجود اهل بيت 
هـيم تـا   د مـي به اهل بيت مراجعه نمود؟ در اينجا آيات مختلف قرآني را نشان  بايست مي

آياتي كه قرآن را قابل فهـم   -1نيازي به اهل بيت نيست. ها  آن متوجه شويد كه براي فهم

﴿ همچـون: ، كننـد  مياند كه اين آيات به خودي خود ادعاي شما را رد د ميو آسان   

            ﴾ ]ــا قـــرآن را بـــراى « ]17/22/32/40: قمـــرال و قطعـ

بـه مـردم   ها  آن آياتي كه خطاب -2. »اى هست ايم پس آيا پندگيرنده پندآموزى آسان كرده

اهـل كتـاب و   يا ايها الناس و يا ايها الذين امنوا) و يـا حتـي خطـاب بـه     ( و مومنان است
معنا و مقصود ها  آن كافران و اعراب باديه نشين است كه اين خطاب نسبت به ايشان يعني

 -3ن غير قابل فهـم دانسـت.  توا مياين آيات را مي فهميده اند و بنابراين اين آيات را نيز ن
پـي  هـا   آن آيات محكم و صريحي كه هركس با مشاهده عيني به سـادگي و آسـان بـودن   

آيـات متشـابه كـه     -4روشن و واضح اسـت.  ، بسيار شفافها  آن عنا و مقصودرد و مب مي
آيـات   -5) 7آل عمـران/ ( را علامت خردمندي معرفي كرده استها  آن قرآن عدم ورود به
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كه واضـح و روشـن   ها  آن : الف) تعدادي ازشوند ميفقه) كه به چند دسته تقسيم ( احكام
سـال   23مـتن قـرآن نيامـده ولـي در طـول       ب) تعدادي كه كيفيت اجراي آن در، هستند

بـه  هـا   آن توسط پيامبر اسلام انجام و توسط هزاران تن از اصحاب مشاهده و تكـرار و از 
مانند نحوه خواندن نماز و تعداد ركعات و غيـره... و هـركس   ، نسلهاي بعدي رسيده است

اجعـه بـه سـنت    همچنين تعداد ركعات را بـا مر ، براحتي معناي نماز را در قرآن مي فهمد
. ج) تعدادي اختلاف در احكام فقهي. حـال چنانچـه   شود ميبراحتي متوجه  رسول خدا

بطـور حـتم   ، بر فرض در همين يك قسمت كوچك بخـواهيم نظـر شـما را قبـول كنـيم     
 بينـيم  مـي براي رفع چنين اختلافاتي به احاديث و روايات شما رجوع كنيم كـه   بايست مي

تناقض و تضادها و جعل فـراوان در   -1: شود ميوناگوني باطل اين راه حل نيز به دلايل گ
سيد شريف مرتضي ملقب به علم حتي عالم خودتان جناب  بينيم مياحاديث ائمه شما كه 

، هـ) كه استاد شيخ مفيد ـ استاد شيخ الطائفه ابوجعفر طوسـي ـ بـوده اسـت      436( الهدي
وجـود دارد كـه يـا در خبـر اصـل        يـه افراد مذهب واقف، گويد: در سند اكثر احكام فقه مي

از ديگري روايت كرده و از او روايت شده است و همچنين ، باشند هستند يا اينكه فرع مي
اصحاب حلول مانند فلاني و فلانـي و  ، مخمسه، خطابيه، سند افرادي از غلات  در سلسله

بـر اسـت.   شود كه مشـبه و اهـل ج   و به قمي متصل مي، وجود دارند، كساني كه بيشمارند
همـه شـان مشـبه و    ، ها بدون استثناء جز ابوجعفر بـن بابويـه   ي قمي است كه همه گفتني

بحـث  ، دهد. مرتضي در پايـان  و تصانيفشان بدين چيز گواهي مي ها كتابجبري هستند و 
روايتي سالم و عاري از   چه  دانستم كه كند كه: اي كاش مي مهم خلاصه مي  را به اين گفته
آزمـايش در  ، باشـد  غالي يا قمي مشبه و جبري نمـي ، واقفي، صل يا فرعشاين است كه ا

گويد: پس روايت خبـر   ـ تا جايي كه به صراحت ميهاست   ميان ما و جستجو در ميان آن
چگونه براي ما صحيح اسـت. بلكـه اصـحاب حـديث را مـتهم      ، كنند واحدي كه نقل مي

مـا  «گويد:  برد و مي را از بين مي  اماميه كلي اعتبار محدثين  مستقيم و به  طوري كه، كند مي
شود  زيرا در ميان آنان فردي استدلالي يافت نمي، رها نمايد  را با اصحاب حديث خودمان
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يشان نيز براي استدلال ها كتاباستدلال را بشناسد و   شود كه و همچنين شخصي پيدا نمي
ز كتاب مدخل الي فهـم  / ا130-131/ ص 3رسائل الشريف المرتضي/ ج( »اند! وضع نشده

ضـعف سـند در اكثـر     -2 دوازده امـامي اسـت)    يحيي محمد كه شيعه -393الاسلام/ ص
هـزار   16از  شـيعي  مجلسـي ( حتي در معتبرترين كتابتان يعني اصول كـافي ، روايات شما

 همينطـور در ، كـرده اسـت  تضـعيف   »العقـول ةمرا«در آن را هزار حديث  9، حديث كافي

 به تحقيـق محمـد صـادق بحرالعلـوم و     194-195ص: يوسف بحراني  البحرين اثر ةلؤلؤ

مـدخل الـي   «. بنگر بـه  44الموضوعات في الآثار و الاخبار اثر هاشم معروف حسيني ص 
حـاج ميـرزا ابوالحسـن    ، و از ديگر علماي شـيعه  .394اثر يحيي محمد ص » م الاسلامفه

مـولي صـالح مازنـدراني     شعراني است كه در مقدمه اي كه بر شرح اصـول كـافي تـاليف   

مقدمه ( ....سنادالإة غير صحيح الكافي فيصول حاديث الأأكثر أن إ..:.نويسد مي اينگونه، باشد مي

 .) يعني بيشتر احاديث اصول در كافي سندشـان صـحيح نيسـت   12ص، شرح اصول كافي
ه كه اسناد رواياتش را در من لايحضره الفقي ـ شيخ صدوق همچنين عالم مشهورتان جناب

سكوت و عدم وجود بسـياري   -3 نياورده و غالبا به ذكر راوي نخستين بسنده كرده است.
ننـد  ما ميتنها آن دسته احاديث با اسناد صحيح  -4ر احاديث د مياز سوالات فقهي و احكا

اختلافي نيست ها  اين نيز با قرآن و سنت و سيره عقلا موافق است و البته درها  آن كه متن
پس به ما بگوييد كه دعوا بر سر چيسـت؟ و تـازه آيـا    ، قبول دارندآن را  و اهل سنت نيز

شما تنها بخاطر مواردي به اين جزئي كل آيات قرآن را زيـر سـوال بـرده ايـد؟! آيـا تنهـا       
و فهـم آن را مسـتلزم    دانيـد  مـي بخاطر چنين مسائل كوچكي است كه قرآن را قابل فهم ن

 ؟!دانيد ميوجود اهل بيت 

  :25 سوال
وئيم خدايا ما را به راه راست هدايت كن و گ ميدر نماز خطاب به خداوند  هرروزا م

﴿ سوره اسراء آمده: 97هيم. در آيه خوا ميما فقط و فقط از تو كمك        
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                          ﴾ » و هر كه را خدا

هدايت كند او رهيافته است و هر كه را گمراه سازد در برابر او براى آنان هرگز دوستانى 
شان درافتاده برخواهيم انگيخت  كور و لال و كر به روى چهره راها  آن نيابى و روز قيامت

تازه) برايشان ( اى جايگاهشان دوزخ است هر بار كه آتش آن فرو نشيند شراره
. در آيه آمده كه براي گمراهان جز خداوند اوليايي نخواهيد يافت و همچنين »افزاييم مى

﴿ سوره عنكبوت آمده: 41در آيات                 

                                 

﴾ »اند همچون عنكبوت است كه داستان كسانى كه غير از خدا دوستانى اختيار كرده 

ترين  دانستند سست  اى براى خويش ساخته و در حقيقت اگر مى د) خانهبا آب دهان خو(
. و در آيات ديگر نيز اولياي اتخاذ شده جز خداوند »ها همان خانه عنكبوت است خانه

، 6/9/46شوري/، 31فصلت/، 18رقان/ف، 102كهف/، 16چون: رعد/هم، نفي گرديده اند
ان نيز هدايت را منحصرا مختص خداوند و دهها آيه ديگر در قر 257و بقره/ 10/19جاثيه/

اعلام نموده و نه پيامبر و ولي و مولا يا اولياي ديگر و به صراحت اعلام نموده فقط اگر 
. سوال اينجاست پس شما چگونه امامان را هادي شود ميخدا بخواهد كسي هدايت 

فهم و در  ناقص و غيرقابلها  آن ؟ آيا اين شرك نيست؟! چگونه قرآن را بدوندانيد مي
؟ آيا اين تحقير خدا و شرك نيست؟ آري پيامبر اسلام و دانيد ميحقيقت غيرقابل هدايت 

نند الگوهايي باشند و حتي مواردي چون امر به معروف و نهي از توا مياصحاب و امامان 
منكر نيز بر جاي خود است ولي شما قرآن و هدايت الهي را منحصر به وجود امامي 

كه اين مطرود است. برخي آيات به صورت عيني و عملي در رفتار و  دانيد ميمعصوم 
و ائمه به قرآن ها  آن اند نه قرآن به ولي ائمه به قرآن وابسته، يافته كردار اين ائمه تجلي

و ساير مومنان است نه اينكه ايشان در ها  آن نيازمندند نه قرآن به آنها. قرآن امام و هادي
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و حتي پيامبر نيز وظيفه ابلاغ و تعليم حكمت را داشته) و ( رندكنار قرآن وظيفه هدايت دا
همسنگ قرآن و  تواند مياين عين شرك است. براستي بشر خطاكار و فراموشكار چگونه 

را  دوشادوش قرآن قرار گيرد؟ و مگر كوريد بر آيات متعددي كه حتي شخص پيامبر
تحريم و يا سوره توبه آيه  همچون آيات ابتدايي سوره عبس و( معصوم ندانسته است؟

و سوره كهف  19و سوره محمد آيه 55و سوره غافر آيه 37و سوره احزاب آيه 43
و فراموشي در سوره انعام  105و سوره نساء آيه 113و سوره توبه آيه 24و  23آيات

)گو اينكه اين سوال مهم 16و عجله در سوره قيامه آيه 23و شك در سوره سجده/ 68آيه
چون پتكي در همه تاريخ بر سر شما فرود خواهد آمد: خداوند وعده  و بدون جواب

حفظ قرآن از تحريف را داده و نه حفظ قصه هاي دروغين تاريخي و روايات و احاديث 
يا حدالاقل ظني الصدور) ( امامان شيعه. پس چگونه يك مشت قصه و حديث دروغ

و ( فهميد؟!ها  آن يد به وسيلههادي ما باشد و بلكه قرآن را با، همسنگ قرآن تواند مي
 چطور قرآن براي تمسك جستن حفظ شد ولي خلافت الهي غصب گرديد؟)

  :26 سوال
كسي مجاز به تفسير اسلام است؟ زيرا تمام مناقشات  چهسوالي اساسي و ريشه اي: 

: گويد ميامام زمان  . به فرض كه آن حديث شما درست باشد كهگردد ميبه همين نكته بر
حجت من بر شما و من حجت ها  آن، وادث واقعه به راويان حديث ما رجوع كنيدو اما ح

نا حجة أنهم حجتي عليكم وإحاديثنا فألی رواة إفارجعوا  عةث الواقما الحوادأو« اشمب ميخدا 

خوب امام شما كه نگفته به آخوند مراجعه كنيد؟!! در حديث گفته به راوي  »هماالله علي

نم راوي حديث باشم. البته من اين سوال را از توا ميمن هم احاديث ما رجوع كنيد و 
بلكه از مردم ايران مي پرسم كه ، امثال قزويني نمي پرسم كه دكانشان بسته و تعطيل شود

؟ در ضمن ممكن اند دادهزمام خويش را به دست آخوندها ، به چه دليل قرآني يا حديثي

﴿ كنند كه:سوره توبه اشاره  122است مراجع رافضي به آيه             
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        ﴾ »كوچ كنند  )براى جهاد( مگىو شايسته نيست مؤمنان ه

در دين آگاهى  )اى بمانند و دسته( كنند تا اى كوچ نمى اى از آنان دسته پس چرا از هر فرقه
از كيفر ( پيدا كنند و قوم خود را وقتى به سوى آنان بازگشتند بيم دهند باشد كه آنان

د و نيامده كه دين و . بايد گفت كه در اين آيه نيز نيامده كه نزد آخوند بروي»بترسند )الهى

استاد دانشگاه يا دكتر تاريخ  تواند ميتفسير آن در انحصار آخوندها است و البته اهل علم 
در اين آيه نيز صحبت از هشدار دادن و در ضمن ، دان و كارشناس ديني نيز باشد

 مراجع رافضي براي توجيه تقليد نيز به( از مراجع آموختن علم به قوم خود است نه تقليد
مي آمده  و در آن زمان نيز گروهي از هر طائفه بايد نزد پيامبر )كنند مياين آيه استناد 

در مدينه بوده است و در آيه نيز بدينصورت آمده كه مي  چون مرجع علمي فقط پيامبر
نه اينكه تقليد كنند) و سپس براي آموختن و آموزش به ( بايست عده اي دين را بياموزند

نه اينكه آن قوم ديگر نيز از ايشان تقليد كنند و در پايان آيه نيز آمده ، ندطوائف ديگر برو
تنها  هاخدا ترس شوند و پروا پيشه كنند و از  نافرماني حذر كنند كه اينها  آن كه شايد

بيهوده خدا ترس  كسي نصورتدر غير اي، وقتي است كه دين را ياد گرفته باشند و بفهمند
طبرسي و ابوالفتح از ، زمخشري، كرد. مفسران از جمله ميبديو پروا نخواهد  شود مين

كه چون خداوند در اين سوره تاكيد فراوان در امر جهاد كرده  اند كردهابن عباس نقل 
مانيم كه خداوند مي فرمايد  اي باز نمي صحابه گفتند كه ما از هيچ غزوه يا سريه، است

 اي نزد او براي تعليم دين ا بگذارند و عدهرا تنه نبايد همگي براي جهاد بروند و پيامبر
65Fنه تقليد) بمانند(

كه مراد از فقه در عصر اول  كند ميدر ضمن قاسمي از غزالي نقل  1
نه فقط فقه اصطلاحي يعني ، د و اخلاقيعني اصول عقاي، بيشتر علم آخرت بوده است

                                                            
 براي تعليم آمده است. نيز بيان شده كه پيامبر 151در سوره بقره/ -1
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مراجع و يا تفسير بنابراين اين آيه نيز ربطي به انحصاري شدن دين در دست ( .علم فروع
 آيات توسط ايشان را ندارد.)

 :27 سوال
 سهو نبـي اكـرم   در باره، استاد شيخ صدوق، ابوجعفر محمدبن حسن بن احمد وليد

: نخستين قدم در راه غلو و گزافه آن است كه كسي سهو را از پيامبر و امـام نفـي   گويد مي

از مراجـع مـدعي تشـيع و جنـاب      ) سوال ماةمن لايحضره الفقيه باب السهو في الصلا( كند

 قزويني اين است كه شمايي كه از صبح تا شام دنبال پيدا كردن مطلبي در كتب اهل سنت
لطفا سري به كتب خودتان بزنيد. اين جمله يكي از علماي طراز ، هستيد )به نفع خويش(

؟ آري كنيـد  مـي پس عصمتي را كه براي ائمه تراشيده ايـد چگونـه توجيـه    ، اول شماست
فوري شروع كنيد به تفكر جهت ماست مالي كردن اين مسئله و گمراه نمودن مردم. سـيد  

: گويد ميشريف مرتضي نيز در تاويل لفظ نسيان كه در آيات شريفه آمده در تنزيه الانبياء 
و اين كلمه را به فراموشي ترجمه كنـيم) بـاز هـم    ( و اگر نسيان را بر حقيقت هم بپذيريم

بـراي  ، در امر تشريع و ابلاغ رسالت و آنچه بـه تنفيـر انجامـد   ، اموشيبايد پذيرفت كه فر
 نسيان مانعي ندارد.، اما در خارج از اين موارد كه ذكر شد، پيامبر روا نيست

 :28 سوال
با كمك و مجاهدت صحابه و يـاران   وقتي به مراجع رافضي بگوئيد كه مگر پيامبر 

خواست و اراده خداوند بوده و ربطي به  هند كه ايند ميموفق نشد؟ فوري پاسخ  خويش
66Fندارد!! ياران پيامبر

ولي وقتي به همين مراجع بگوييد كه چـرا حضـرت علـي پـس از      1

                                                            
اند در برابر جمعيت بسـيار كفـار و مشـركين     توانسته آن تعداد اندك صحابه مورد تاييد شيعه نيز نمي -1

ابه با اتحاد و مجاهدت خويش در برابر كفار ايستاده انـد و  مكه و قبايل مختلف بايستند و همه صح
را انتخاب كرده و با وي بيعت  اند و همين اشخاص نيز ابوبكر هاي مختلف شركت كرده در جنگ

 نمودند و بنابراين مورد تاييد شيعه نيستند. 
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موفق نشد خلافت را بگيرد و يا چرا در زمان خلافت خـويش موفـق    رحلت نبي اكرم
 نشد؟ يا چرا امام حسين و امامان ديگر موفق به تصاحب خلافت نشـدند؟ فـوري پاسـخ   

و يا اينكه اطرافيان و ياران ايشـان خـوب و وفـادار     اند داشتههند كه امامان يار كافي ند مي
يار و طرفدار چنداني نداشته و در زمان  حضرت علي پس از رحلت نبي اكرم، اند بودهن

خلافت نيز ياراني بي وفا همچون اهالي كوفه داشته كه همگي سسـت عنصـر و خيانكـار    
و امام حسين نيز در كربلا يار چنداني  كنند مياري از واليان نيز خيانت و حتي بسي اند بوده

و  شـوند  مـي نداشته و كوفيان نيز بيعت خود را مي شكنند و باعث شهادت مظلومانـه وي  
و چنانچه يار و حامي كـافي   اند بودههمچنين بقيه امامان نيز هميشه در غربت و مظلوميت 

رفتند!! سوال ما از مراجع رافضـي ايـن اسـت    گ ميت بطور حتم خلافت را در دس، داشتند
كه تكليف ما را روشن كنيد كه از نظر شما خواست و اراده خداونـد مطـرح اسـت و يـا     

بنـابراين  ، وجود اصحاب و ياران نيز مهم است؟ اگر مسئله خواست و اراده خداوند است
و چنانچـه   انـد  شـده حضرت علي و امامان ديگر نيز به خواست و اراده خداونـد موفـق ن  

موفـق   كـرد  مـي سـت و اراده  خوا ميبنابراين چنانچه خداوند ، اند داشتهامامان مقامي الهي 
مانند همان پيامبر اسلام كه به زعم شما به خواسـت و اراده الهـي پيـروز شـده     ، ندشد مي

است و اما چنانچه وجود ياران مهـم اسـت و دليـل شكسـت امامـان نيـز نداشـتن يـار و         
نيز با كمك و مجاهدت همين ياران و صحابه موفق و پيـروز   پس پيامبر، اصحاب بوده
دچـار مشـكل و تنـاقض خواهيـد شـد و در      ، ينيد كه هر پاسـخي بدهيـد  ب ميشده است. 

 باشـد  مينشانه گمراهي مراجع رافضي ها  اين، بدهيد. آري توانيد ميحقيقت هيچ پاسخي ن
عقايد پوچ هستند و مصيبت وقتي بـه  كه همگي نتيجه پيروي از هواي نفس و تعصب در 

و تمامي شئونات دينـي و سياسـي خـود را در دسـتان      آيند ميكه ملتي  رسد مياوج خود 
 هند.د ميچنين جاهلاني قرار 
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 : 29 سوال
چنانچه به علماي شيعه و سني بگوييم بياييد نامهاي شيعه و سـني را كنـار گذاشـته و    

د تا جايي كه من اطـلاع دارم علمـاي اهـل سـنت     همگي تنها خود را مسلم و مومن بنامي
و بـر   كننـد  ميولي مراجع شيعه اين مسئله را قبول ن، مشكلي با اين قضيه نخواهند داشت

شيعه بودن  اصرار فراوان دارند. سوال از مراجع شيعه اين است كه چـرا شـما از اينگونـه    
بـه كفـش شماسـت؟ آري     كه ريگـي  دهد مي؟ آيا اين نشان نكنيد ميپيشنهادات استقبال ن

چنانچه قدري تامل كنيد خواهيد فهميد كه چه كسـاني بـه دنبـال اتحـاد     ، خواننده گرامي
 مند.د ميواقعي هستند و چه كساني از اين اتحاد گريزان هستند و بر كوره تفرقه 

  :30 سوال 
وجود داشته و به  مراجع شيعه بر اين اعتقاد هستند كه لفظ شيعه از زمان پيامبر

. در اينجا كنند ميشيعه علي جزء رستگاران است) اشاره ( حديث: شيعه علي هم الفائزون
اولاً: شيعه  :وئيمگ ميو به فرض صحت  كنيم ميپيرامون جعلي بودن اين حديث بحثي ن

به معناي پيرو است و كسي منكر اين نيست كه پيرو واقعي حضرت علي رستگار 
مومن و تابع اسلام بوده است و بطور حتم چون حضرت از صحابه كبار و ، شود مي

 آمده: 83، الگوي خوبي براي مسلمين خواهد بود. شيعه به معناي پيرو در سوره صافات

﴿        ﴾ »پس »نوح) بود( گمان ابراهيم از پيروان او و بى .

همچون ، ت ديگري نيز آمدهشيعه به معناي تبعيت و پيروي است و تبعيت داشتن در آيا

 ﴿ آمده: 36، در سوره ابراهيم اينكه از قول حضرت ابراهيم            

                     ﴾ »ها  آن پروردگارا

گمان او از من است و  پس هر كه از من پيروى كند بى، ندبسيارى از مردم را گمراه كرد

پس مجوز پيروي كردن از . »هر كه مرا نافرمانى كند به يقين تو آمرزنده و مهربانى

شخصي صالح و نيكوكار به معناي مجوز براي ساخت مذهبي جديد نيست و لفظ شيعه 
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ن به معناي فرقه فرقه شدن نه به معناي حزبي آن. شيعه در قرآ باشد ميبه معناي لغوي آن 
و در جايي به  شود مي) پس معناي يك كلمه در جمله مشخص 32روم/( و تفرقه نيز آمده

. ثانياً دهد ميمعناي فرقه فرقه شدن و تفرقه بكار رفته و در اين حديث تنها معناي پيروي 
صل علي هستند و پيرو علي بودن چه ربطي به خلافت بلاف حضرت : اهل سنت نيز پيرو

از جانب خدا و اعتقاد به عصمت و فرقه دوازده امامي و ساختن گنبد و بارگاه و طلب 
حاجت از ايشان و عزاداري دارد؟!! و متاسفانه شما پيروي از اهل بيت را در انجام اين 
امور مي دانيد و در حقيقت پيرو و شيعه شيطان شده ايد نه شيعه اهل بيت. ثالثا : در 

ولي شما ، اري فقط به اسلام و مسلم بودن و مومن بودن تصريح شدهآيات و احاديث بسي
ايد؟!! رابعا: دين امام با ماموم  شيعه بودن را گرفته ايد و فقط همان حديث همه را رها كرده

حال ، پس شيعه علي بودن يعني پيرو علي بودن، نيستها  آن يكي است و تفاوتي بين
؟ آيا غير از اين است كه او نيز فقط مومن و پرسيم حضرت علي چه ديني داشته است مي

مسلم بوده؟ پس شما نيز به تبعيت از او بايد فقط مومن و مسلم باشيد. خامسا: حضرت 
بلكه حق را ملاكي است كه افراد با آن ، فرموده: افراد ملاك تعيين حق نيستند علي

ني با برداشت از چنين سخ . پس بعيد است كه منظور پيامبر اكرمشوند ميسنجيده 
صورت سنتي متواتر ميان صحابه بمي امروزي ما يكي باشد. سادسا: چطور امر به اين مه
چرا در قرآن تنها به داشتن دين اسلام  در نيامده و كسي نام شيعه فلان كس را نداشته؟ و

اي نشده؟!!  علي بودن و داشتن ولايت او اشارهو به شيعه  ]85: آل عمران[ تصريح شده
نستيم بگوييم كه اين توا مياگر چنين بود ، كه به زعم شما از نبوت هم بالاتر است ولايتي

وجود ندارد و بنابراين اين حديث  اي آيهولي چنين ، حديث مطابق با آن آيه از قرآن است
 )براي امري به اين مهميآن هم ( شود ميحجت ن

  :31 سوال 
وهابي است و ايشان اهل سـنت   واژه، ورد زبان مراجع رافضي و كساني چون قزويني

. سـوال  خواننـد  مـي را بـا ايـن لقـب     از مسـلمين  عربستان و حنابله و بطور كلي بسـياري 
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؟ شمايي كه محمـد بـن   باشد ميموسس آن فرقه ن انتساب يك فرقه بنام اينجاست كه مگر
ر اينقدر سواد نداريد كه عبدالوهاب نام پد، نيدخوا ميوهابيت  فرقه عبدالوهاب را موسس

د؟ اي ـ كردهپس چرا نام شخص موسس را رها ، ايشان بوده و نام خود او محمد بوده است
آري نام اين امام رباني محمد بوده و نهضت او نيز محمدي اسـت و اصـلا پـدر او جـزء     
 مخالفين او بوده است. براي خواننده گرامي لازم به تذكر است كه شيخ الاسلام ابن تيميـه 

ــام مح ر( ــه االله) و ام ــدالوهاب  حم ــن عب ــد ب ــه االله( م ــمنداني  رحم ــت دانش ) در حقيق
و مسـلم اسـت كـه يـك      انـد  داشـته كه تنها با خرافات و بدعتها مخالفـت   اند ودهب مياسلا

كينـه   بايسـت  مي، روحاني و مرجع رافضي كه انواع خرافات را در دل و انديشه خود دارد
بيسـوادان گـوش ندهيـد و     اين علما را نيز در دل داشته باشد. پس شما بـه سـخنان ايـن   

تحقيق كنيـد و قضـاوت در مـورد اشـخاص بـه اسـتناد سـخنان         خودتان در هر زمينه اي
 كاري اشتباه است.، ها دشمنان آن

 :32 سوال
ويند اين وهابيت اصلا مسئله گ ميكه آخوندها و مراجع رافضي  شود ميدائم مشاهده  

و حتي اهل  باشد ميتوجه كسي ن مهم و خاصي نيست و عقايد ايشان به هيچ عنوان مورد
سنت نيز با ايشان مخالف هستند!!! و تعداد بسـيار انـدكي داراي عقايـد وهـابي هسـتند!!!      
سوال اينجاست كه پس چرا شما اينقدر به جنـب و جـوش افتـاده ايـد و دائـم در حـال       

دائم برنامه هـاي پاسـخ بـه شـبهات      اي ماهوارهصحبت از وهابيت هستيد؟ در شبكه هاي 
؟ چطـور  كنيـد  مـي صحبت ها  آن ذاريد و بالاي منبرها دائم از عقايد و اعمالگ ميهابيت و

ي اينترنتـي و چـاپ   هـا  سـايت و  اي ماهوارهبراي زدن شبكه هاي  كنيد مياين همه هزينه 
، بي اهميت بحث كنيد؟ اگر كسي به اين مسئله تـوجهي نـدارد   اي مسئلهكتاب تا در مورد 

انم درد شما چيست؟ درد شما اسلام واقعـي  د مي؟ البته من دگويي ميخوب شما ديگر چه 
مي آييد و ، بطور علني با اين موارد مخالفت كنيد توانيد ميو قرآن و سنت است و چون ن

تا افكار مردم را منحرف كنيد. ترس شما به ايـن خـاطر اسـت     اندازيد ميوهابيت را پيش 
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ي بروند و بيـدار شـوند و مشـت شـما     كه مبادا روزي مردم بخواهند به سمت اسلام واقع
خوب آن موقـع شـما بايـد دكـان خـود را تعطيـل كـرده و        ، دروغگويان برايشان باز شود

حتي در ميان قشـر روحـاني و مجتهـدين كسـاني همچـون       بينيم ميتشريف ببريد. وقتي 
، ننـد بنابراين مردم نيز چنانچه تحقيق و مطالعه ك، شوند مي) بيدار االله هحمر( علامه برقعي

نفـر از روحـانيون و طلابـي كـه بـا       30 گفـت  مـي بيدار خواهند شد. حتي جناب قزويني 
و بـه هنگـام    انـد  رفتـه كاروان روحانيون به حج رفته بودند در آنجـا بـا وهـابيون انـس گ    

. پس طبق اين سخن جناب قزويني معلوم شـد  اند شدهبازگشت متمايل به تفكرات وهابي 
از بيـداري مـردم و   ، از ايجاد اتحاد و بـرادري ، از دانش، كه ترس شما از چيست؟ از علم

 هميشه نيز همين بوده است راز هراس ديكتاتوران تاريخ.

 :33 سوال
اننـد و  د مـي يعني عقايـد اسـلامي)   ( مراجع رافضي عده قليلي را داراي عقايد وهابي 

ثـر علمـاي   گمراه پيرو چنـين عقايـدي هسـتند و اك    اي عدهكه تنها  كنند ميطوري وانمود 
اسلامي اعم از شيعه و سني با ايشان مخالفند و محمد بن عبدالوهاب نيز اين سخنان را از 

سخنان و عقايد علما و بزرگان اهـل سـنت نبـوده اسـت.     ها  اين خودش در آورده است و
، حال سوال اينجاست كه اگر عقيده به عدم ساخت و تـزئين قبـور نشـانه وهابيـت اسـت     

چون ، وهابي خواهند بود، اسلام گرفته تا بسياري از علما و پيروان ايشان بنابراين از پيامبر

عن جابر رضي االله عنه قال : نهى رسول االله صلى االله «بطور مثال در صحيح مسلم آمده است: 

نقل شده كـه گفـت:    از جابر« »عليـه ىأن يبنعليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه و

يعنـي در   -كاري قبر و نشستن بـر آن  كاري و سنگ سلم از گچرسول خدا صلي االله عليه و
و ساختن بنا و عمارت  -اي كه در آن قرار دارد سخن گفته شود كنار قبر نشستن و با مرده

). بعـلاوه بايـد   490ص ، تأليف امـام نـووي  ، رياض الصالحين( ».بر آن نهي فرموده است
چـرا كـه: در كتـاب    ، ابي ناميـد شيخ طوسي و شيخ حرعاملي از علماي شـيعه را نيـز وه ـ  
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شيعه) و نيـز در كتـاب وسـائل الشـيعه تـأليف شـيخ         از كتب اربعه( تهذيب شيخ طوسي

بـا الحسـن أسألت «از ابواب دفن در روايت از موسي بن جعفر آمده كه:  44حرعاملي باب 

لـوس اء عليـه ولا الجالجلوس عليه هل يصلح؟ قال: لا يصلح البنـ القبر وعن البناء على موسى

از بناي قبور و نشستن بر روي آن پرسيدند كه آيا اينكار صـحيح   »لا تطبينـهولا تجصيصه و

ساختمان سازي و گنبد درست كردن بر قبـر و نشسـتن روي آن   ، است؟ كه فرمودند: خير
و گچ كاري  -اي كه در آن قرار دارد سخن گفته شود يعني در كنار قبر نشستن و با مرده-

كاري آن صحيح نيست. همچنين در كتاب تهـذيب و وسـائل الشـيعه     كاري و گل و سنگ

وا سـقوف القبـور ولا تصـور لا تبنوا على« بنقل از جراح مدائني آمده كه جعفرصادق فرمود:

ها را  بر قبرها بنا نسازيد و سقف خانه« )االله عليه وسلم كره ذلك البيوت فإن رسول االله صلى

». االله عليه وسلم اينكـار را ناپسـند شـمرده اسـت     پر از تصوير نكنيد كه رسول خدا صلي

شـيعه) بـاب     از كتب اربعـه ( »من لا يحضره الفقيه«همچنين در مآخذ فوق و نيز در كتاب 

أن  نهى رسـول االله « بنقل از يونس بن ظبيان آماده كه جعفرصادق فرمود: مناهي پيامبر 

نهي فرمود از اين كه بر قبري نمـاز    رسول االله«» عليـه ىقبر أو يقعد عليه أو يبن على يصلى

زدن و  بـودن دسـت   اگـر اعتقـاد بـه حـرام     ». گزارند يا برآن بنشينند و يا برآن بنـا سـازند  
بودن باشد بنابراين بايد ابن حجر هيثمـي از    چسبيدن و بوسيدن قبر و ضريح دليل وهابي

پيروانشـان وهـابي   مذهب و نيز امام محمد غزالـي و    اهل سنت و شافعي  علماي برجسته

ا عليـه مـن نحـو تـابوت ولـو التـزام القـبر أو مـ«چرا كه ابن حجر هيثمي گفته اسـت:  ، باشند

چسبيدن به قبر و يا آنچه روي آن اسـت از  » «تقبيله بدعة مكروهة قبيحـةبنحو يده و  قبره

زدن و بوسـيدن آن   هـم باشـد و نيـز دسـت     قبيل تابوت و ضريح و ... اگرچه قبر پيامبر
گفتـه   491ص 4الدين جلد امام محمد غزالي در احياء علوم».عت مكروه و قبيحي استبد

دبر القبلـة مسـتقبلا بوجـه الميـت وأن يسـلم ولا والمستحب في زيارة القبور أن يقف مست« است:

مستحب است در زيارت قبـور  » لا يقبله فإن ذلك من عادة النصـاريمسح القبر ولا يمسه و
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ولي نبايد به قبر دسـت زد و يـا دسـت    ، كردن يت ايستادن و سلامپشت به قبله روبروي م
زيرا اين اعمـال از آداب و عـادات   ، بوسيد و يا دور آن طواف كردآن را كشيد و نيز نبايد 

بودن  اگر اعتقاد به تخريب گنبد و بارگاه و بناهاي روي قبور دليل وهابي ». مسيحيان است
زمـان امـام شـافعي و      و ائمه بوالهياج اسديو ا حضرت علي، بايد پيامبر ، باشد

خود امام شافعي و امام بخاري و امام مسلم و امام نووي و ابن حجر هيثمي و پيروانشـان  

سدي قـال: قـال لي ج الأبي الهياأعن «زيرا: در صحيح مسلم آمده است: ، همگي وهابي باشند

لا إلا طمسـته و أن لا تـدع تمثـالاً   ما بعثني عليـه رسـول االله على ألا أبعثك :طالببي أعلي بن 

طالب بـه مـن    از ابوالهياج اسدي روايت شده كه گفت: علي بن ابي» «إلا سـويته مشرفاً  قبراً 

من را بر آن انتخاب كرد وآن ايـن اسـت    كنم بر آنچه رسول االله  گفت تو را انتخاب مي
ك نمـايي و از بـين   اي را فرونگذاري جز آنكه آن را پا كه هيچ عكس و تصوير و مجسمه

در كتـاب وسـائل الشـيعه    ». ببري و هيچ قبري را فرونگذاري جز آنكه آن را تخت نمايي

االله  عبـد بيأعـن «از كليني بدين صورت نقل شده اسـت:   209چاپ سنگي جلد اول ص/ 

 جعفـر «» الصـور كسرـإلى المدينة في هدم القبور و بعثني رسول االله  :علي الإمامقال: قال 

بنا و گنبد) روي قبـور  ( من را جهت تخريب رسول خدا، فت: امام علي فرمودصادق گ
همچنين امام نـووي  ». ها به سوي مدينه مامور و رهسپار كرد و شكستن تصاوير و مجسمه

م: قـال الشـافعي في الأ«ارشاد الساري) آورده است:  304الي 301ص/، 4ج( در شرح مسلم

 »مشرـفا إلا سـويته.... لا قـبراً و، لـهيؤيد الهـدم قوو ىبنئمة بمكة يأمرون بهدم ما ييت الاأرو

فرمايد: امام شافعي در كتاب الام گفته است: در مكـه مشـاهده نمـودم كـه      امام نووي مي«
كـه   رسـول االله   ائمه دستور دادند بناي روي قبور را ويران نمايند و اين عمل را فرموده

كنـد. و امـا ابـن حجـر هيثمـي در ايـن بـاره         مـي تأييد  »سويته لا قبرا مشرفا إلاو«فرموده: 

ضر مـن مسـجد الضرـار القبـور إذ هـي أ ويجب المبادرة لهدمها وهدم القبـاب التـي عـلى«...  يد:گو مي

تجـب إزلـة كـل ة وبهدم القبور المشرـف لانه نهى عن ذلك وأمر لانها أسست على معصية رسول االله 
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ها كه روي  ها و گنبد و بارگاه نابودي و تخريب قبراقدام براي  ...» قنديل أو سراج علي القـبر

 براي اينكـه بنـاي  ، چون ضررش از مسجد ضرار بيشتر است، باشد قبرها است واجب مي
باشد. آن حضرت از ساختن بنا روي قبـور نهـي    مي در واقع نافرماني از رسول االلهها  آن

ي چراغهـا و   بردن همـه  بين پس از ، دستور داده استها  آن فرموده و به تخريب و نابودي
تـأليف  ، الزواجر عن اقتراف الكبائر( تزئينات و گنبدها و.... بر روي قبور نيز واجب است.

سوره فصلت علامه زمخشري صـاحب تفسـير    6) در تفسير آيه 121ص/، 1ج، ابن حجر

سـير  در تف» فاستقيموا له«و تفاوت آن با عبارت » فاستقيموا اليه«كشاف با توجه به عبارت 

ذاهبـين يمينـا ولا شـمالا ولا  غـيرليـه بالتوحيـد وإخـلاص العبـادة وإفاسـتووا «يد: گو ميمذكور   آيه

بـا   »توبوا إليه مما سبق لكم من الشركولياء والشفعاء والألكم الشيطان من إتخاذ ما يسول  ملتفتين إلى
چپ نرويـد  مستقيماً به سوي خدا روي آوريد و به راست و ، توحيد و اخلاص در بندگي

اوليـاء و   -متوسـل شـدن  -هاي شيطان توجه نكنيد كه شما را به دست گـرفتن  و به فريب
 خود به سوي خدا توبه كنيد.  كند و از شرك گذشته شفيعان تشويق مي

  :34 سوال
هستند و به عنوان  مراجع رافضي مرتب به دنبال گرفتن ايرادي از حضرت عمر

و  ز منافقين در حكومت خويش استفاده نموده است؟ويند كه چرا خليفه دوم اگ ميمثال 
اين كار او مورد اعتراض حذيفه نيز قرار گرفته است و عمر در پاسخ به او گفته: از 

ته ثم  كنم و مواظب عملكرد آنان هستم: نيروى آنان استفاده مى إنيّ لأستعمله لأستعين بقوّ

إنيّ « تعين بالرجل الفاجر فقال عمر:عن الحسن أن حذيفة قال لعمر: إنك تس» أكون على قفائه

ته ثم أكون على ستعمله لأ در پاسخ به ،  771ص، 5أبوعبيد. كنز العمال: »هقفائلأستعين بقوّ

بطور حتم شما اسلام كساني چون ابوسفيان و خالد بن وليد را  :گويم ميآقايان رافضي 
ابوسفيان  ونه پيامبرچگ پرسيم ميخوب ما از شما ، دانيد مينيز ظاهري و از روي نفاق 

را مامور جمع آوري صدقات كرد و از او استفاده نمود؟ و چرا خالد بن وليد را به 
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گماشت؟ و چرا ابوموسي اشعري يا معاذ بن جبل را والي  ها جنگفرماندهي لشكر در 
؟ پس چرا دانيد مييمن نمود؟ اصلا مگر شما رافضيان ابوبكر و عمر را داراي نفاق ن

ايشان در موارد گوناگون استفاده نموده است؟ در تبوك ابوبكر پرچمدار بوده  از پيامبر
همينطور ، گيرد ميري دختر او را نيز به همس است و اميرالحاج نيز بوده است و پيامبر

جالب است كه ( نيز از وجود ايشان استفاده نموده است ها جنگو حتي در  دختر عمر را
67Fاند كرده ميخودداري  ها جنگاز شركت در منافقين به بهانه هاي مختلفي 

ولي ابوبكر و  1
) مگر به زعم شما معصومين داراي علم غيب نيستند و مگر شما ، اند داشتهعمر شركت 

از نفاق  ؟ بنابراين پيامبراند داشتهرا  كه ايشان حتي قصد كشتن نبي اكرم گوييد مين
است.  كرده ميوجود ايشان استفاده در امور مختلف از  بايست نميايشان آگاهي داشته و 

انسته و اگر به نظر د ميجالب است كه حذيفه صاحب سر رسول بوده و اسامي منافقين را 
پس اعتراض حذيفه نسبت به عمر به اين معنا ، شما عمر نيز جزء همين منافقين بوده

اين  آيا طنزي به( چرا از منافقين ديگر كمك گرفته اي؟!!، خواهد شد: كه اي منافق
بر خلاف دستور ايشان) ( و چطور حذيفه سر رسول خدا را !)مسخرگي شنيده بوديد؟

فاش كرده و نفاق آن اشخاص را به عمر نشان داده و گوشزد نموده است؟!! اصلا سوالي 
فرموده: حكمت را فراگير حتي اگر در سينه منافق  چرا حضرت علي، كنيم ميديگر 

گرفت و يا سخنان او را پذيرفت؟ پس چرا حضرت  ن از منافق كمكتوا ميبود؟ مگر 
علي اين جمله را گفته است؟ مگر به زعم شما ياري گرفتن و تعليم ديدن و مشورت با 

از او حكمت  شخص منافق اشتباه نيست؟ پس چگونه طبق فرموده حضرت علي
 بياموزيم؟ سوالي ديگر از مراجع محترم رافضي: چرا حضرت علي بارها به حضرت عمر

                                                            
ها  لم است كه در جنگاند بخاطر چيزي كه به آن اعتقاد ندارند كشته شوند و مس خواسته منافقين نمي -1

اند و جان و مال خويش را در راه اسلام  كرده شركت مي لولي عمر و ابوبكر، اند كرده شركت نمي
فدا كردند و از شهر خود هجرت نمودند و آيا انسان بخاطر چيزي كه به آن اعتقاد ندارد تا اين حـد  

 قضاوت بر عهده شما خواننده گرامي)( رود؟!! پيش مي
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ياري  ها جنگمشورت داده است و او را در حل مشكلات و مسائل و قضاوتها و حتي 
) مگر عمر و ابوبكر از نظر شما شد ميعمر هلاك ، كه عمر بگويد: اگر علي نبود( كرده؟

و  كرده ميكمك ها  آن ؟ پس چرا حضرت علي بهاند بودهغاصب و ظالم و منافق ن
حضرت علي بخاطر حفظ اسلام اينكار  گوييد يماست؟!! شما در پاسخ  داده ميمشورت 

هيم كه حضرت عمر نيز د ميرا كرده است!!! خوب ما نيز همان پاسخ را به خود شما 
براي كمك در امور حكومتي و حفظ حكومت اسلامي و حل مشكلات و حفظ دين از 
 اين منافقين كمك گرفته است و طبق گفته خودش مراقب عملكرد ايشان نيز بوده است.

اگر هم بگوييد كه حضرت علي گفته به سخن نگاه كن نه به گوينده آن و براي همين 
ردانيم كه گ ميگفته حكمت را فرا گير حتي از منافق. باز ما همين جواب را به خودتان بر

حضرت عمر نيز با شخص منافق كاري نداشته و از علم و سخن او بهره برده است. 
ا عمار و سلمان در زمان خلافت عمر حاكم و نائب او سوالي ديگر از مراجع رافضي: چر

؟ مگر به زعم شما عمر داراي نفاق نبوده است؟پس چرا عمار و سلمان اند بودهدر شهرها 
اند؟ سوالي  ق به حكومت وي كمك و ياري رساندهو بدين طري اند شدهحاكم و نائب او 

؟ چرا در اند داشتهضور ديگر از مراجع رافضي: چرا حسن و حسين در جنگ با ايران ح
 البته همه( ؟!!اند زدهو شمشير  اند شدهجنگي كه يك منافق رهبر و خليفه بوده حاضر 

وگرنه همه مسلمين ، كند ميبه زعم روافض است و طبق ذهن بيمار ايشان صدق ها  اين
همچنين عمار و سلمان و حسن و ، انند كه حضرت عمر از بهترين مومنين بوده استد مي

زياد بن ، ) سوالي ديگر از مراجع رافضي: چرا حضرت علي در زمان خلافتششحسين
و به معاويه  كند ميذارد و يا منذر بن جارود كه به او خيانت گ ميابيه را والي فارس 

و كسانيكه به سمت ايشان رفته  دانيد مي؟ شما كساني چون معاويه را كافر شود ميملحق 
پس چرا علي از اين منافقين استفاده ، اند بودهنفاق  باشند بطور حتم از نظر شما داراي

ذارد و او را خلع گ ميكرده است؟ چرا ابوموسي اشعري را همچنان بر ولايت كوفه 
شود  نهج البلاغه معلوم مي 43نامة ؟ از دانيد مي؟ مگر شما ابوموسي را نيز منافق نكند مين
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داده و او خائن در آمده است. را عامل اردشير قرار  مصقلة بن هبيرة، كه حضرت علي

چون ايشان به كوري چشم ، بنابراين بيهوده به دنبال ايراد گرفتن از حضرت عمر نباشيد
  از بهترين مومنين بوده است و بهترين خدمات را براي اسلام انجام داده است.، منافقين

 :35 سوال
 ـالإكتـاب  اگر ابن ابي الحديد معتزلي با تمـايلات شـديد شـيعي نبـود و اگـر        و  ةمام

نبود و اگر برخي از جملات  البداية والنهايةو معجم طبراني و  منسوب به دينوري ةالسياس

در كتـب روايـي اهـل سـنت      و يا اخبار واحد و روايات جعلي و ضعيف دو پهلو و مبهم
آقايان قزويني و مراجع مدعي تشيع براي هزاران هزار سوال در مذهب خرافي شيعه ، نبود

خواننده گرامي توجه داشته باشد كه تنها دو كتـاب بخـاري و    جواب مي آوردند؟از كجا 
نه هر كتابي و تازه در همـين  ، مسلم جزء كتب صحيح و قابل استناد در اهل سنت هستند

مثل حديث ، احاديثي ضعيف هستند، كتب نيز طبق راي و نظر برخي از علماي اهل سنت
افراد منتسب به ، يا در ميان راويان اين احاديث انند ود ميضعيف آن را قرطاس كه برخي 

مـورد اسـتناد قـرار     تواننـد  نمـي تشيع وجود دارند كه در فضائل ائمه و اخبار شيعه پسند 
در ميان اهل تشيع نيز كتبي همچون بحارالانوار وجود دارند كه مراجـع   همچنينبگيرند و 

اصـلي شـيعه نيـز طبـق نظـر       قبول ندارند و يا حتي كتب اربعـه و آن را تشيع هر حديث 
كتبي همچون كافي و من لايحضـره  ، داراي احاديث ضعيف و جعلي هستند، علماي شيعه

 .الفقيه)

 :36 سوال
تـا حقانيـت    كننـد  مـي مراجع مدعي تشيع به برخي از جملات ابن ابي الحديد اشاره  

نت يـاد  مذهب خويش را به اثبات برسانند و از ابن ابي الحديد بـه عنـوان عـالم اهـل س ـ    
در صورتيكه ابن ابي الحديد دانشمند سني مذهب نبوده و بيشـترين مـذهبي كـه    ، كنند مي

همان معتزلي اسـت. ابـن ابـي الحديـد مـذهب كلامـي و اعتقـادي        ، اند كردهبراي او ذكر 
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اش بـه اعتقـادات    كنـد و از شـيفتگي   البلاغه به صراحت اعلام مي نهج خويش را در شرح
گرايش مـذهبي او آراي متناقضـي بيـان     دربارهدارد. با وجود اين  ميبر  معتزله بغداد پرده

برخـي از اهـل سـنت ماننـد ابـن كثيـر او را شـيعه غـالي يـا شـيعه            شده است. چنانكـه 
برخـي از شـيعيان او را مغـرض و متعصـب در آراي اهـل سـنت        انـد و  دانسـته  معتزلـي 
امـا مطالـب   ، بلاغه آشكار استال وجود اين كه گرايش به تشيع در شرح نهج با، اند دانسته

امامت و مسائل تاريخي پـس   در بارهسازگار آن هست كه با عقايد شيعيان  فراواني نيز در
نيست. ابن ابي الحديد در سرتاسر كتـابش بـه معتزلـي بـودن خـويش و       از رحلت پيامبر

نـه  كند و بزرگان معتزله را شيوخ خويش خلفاي سـه گا  اعتقاد به درستي خلافت اقرار مي
كنـد كـه تمـام     البلاغـه تأكيـد مـي    خواند. او در مقدمه شرح نهج مي پيش از حضرت علي

صحيح و شرعي بوده و براي بيعت نصي از ، بزرگان و اساتيد معتقدند بيعت با خليفه اول
بلكه به اختياري بوده است كه به طريـق اجمـاع و   ، وجود نداشته است طرف رسول خدا

شود. سپس او به بحث تفضـيل   براي اثبات امامت شناخته ميطريقي  غير اجماع به عنوان
يـازدهم و   اديب قـرن ، پردازد. برخي از نويسندگان به نقل از يوسف بن يحيي صنعاني مي

. امـا  است اند كه ابن ابي الحديد معتزلي جاحظي بوده نوشتهه)  1121م ( دوازدهم هجري
 اي از عقايد معتزله به اين شرح است:   خلاصه

در مقابل امامت فاضل به امامت مفضول قائل شدند و گفتند با وجـود شـخص    زيديه
فاضل و برتر تعيين شخص مفضول و فروتر به امامت جايز است. به همين دليل با بـودن  

ابـوبكر و عمـر و عثمـان را كـه     ، علي بن ابيطالب كه فاضل تر از ديگر صحابه پيغمبر بود
، ند امامت مفضول بنـا بـر مصـالحي جـايز اسـت     فتگ ميانستند و د ميامام ، مفضول بودند

 از اين جهت غالب ايشان قائل به امامت مفضول شـدند ، بيشتر معتزله زيدي مذهب بودند
 )57خاندان نوبختي ص(

و از جمله ايشان ابن ابي الحديد صاحب شرح نهج البلاغه است كه در فاتحه آن 

 »فاقتضاها التكلي ةفضل لمصلحعلی الأ..... قدم المفضول الله الذي الحمد«: گويد ميكتاب 
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 يعني: سپاس خدايي را كه.... برتري داد مفضول را بر افضل به جهت مصلحتي كه تكليف
)مشخص  3ص 1ج، 1965طبع مصر ، شرح نهج البلاغه( داشت.آن را بندگان) اقتضاي (

قاد به انند و اعتد مياست كه اين از عقايد اهل سنت نيست و اهل سنت ابوبكر را فاضل 
انند و البته در موارد ديگري نيز با د ميچنين امري را طعن در انتخاب مهاجرين و انصار 

 معتزله اختلاف دارند. پس مرتب نگوييد ابن ابي الحديد سني مذهب.

 : 37 سوال
دائم مطالبي را به نفع خويش از داخل كتب اهل ، جناب قزويني و مراجع مدعي تشيع

نهج البلاغـه را در مـورد حضـرت     228ن مراجع گمراه خطبه . هميكنند ميسنت گزينش 
چون در اين خطبه حضـرت علـي بـر خـلاف ذائقـه و ميـل رافضـيان از        ، انندد ميعمر ن

حضرت عمر تعريف و تمجيد نموده است. حال چنانچه شما به مطالب كتب اهـل سـنت   
ده بـه سـخنان   اشاره داريد ما نيز براي اثبات اينكه اين خطبه در مـورد حضـرت عمـر بـو    

ترجمه و توضيح دكتر و بنابراين شما بايد بپذيريد.  كنيم ميدانشمندان شيعه مذهب اشاره 
عمـر)  ( اين خطبه: آفـرين بـر فـلان    در بارهجامعه شناس و محقق شيعي) ( علي شريعتي

كجي را راست كرد و درد را درمان نمود و سنت رسول را بر پا داشـت و فتنـه را پشـت    
پيشـي  ، خير خلافت را به چنگ آورد و از شـرش ، امن رفت اندك عيبسر گذاشت پاكد

جست. طاعت خداوند را ادا كرد و بر حقـش تقـوي ورزيـد رحلـت كـرد و خلـق را در       
آنچنانكه گمراه در آن راه نمي يابـد و انسـان در راه اسـتوار    ، راههاي شعبه شعبه رها كرد

انتشـارات   1378عتي چـاپ دوم  دكتر علي شـري ، تشيع علوي و تشيع صفوي ( نمي ماند.
ادب ، ) شريعتي قبل از ترجمـه خطبـه مـي نويسـد: بزرگـواري     86ص  –چاپخش تهران 

ستايش از فضيلتهاي كسي كه نقيصت هايي نيز دارد عيب ، انساني اعتراف ارزشهاي رقيب
در آغاز همه خدمات و صفات مثبت كسي را گفتن و در پايـان از  ، و هنر ديگري را گفتن

تعبيري عميق و در عين حال مودبانه ـ انتقـاد كـردن... درسـي اسـت كـه علـي بـه         اوـ با 
در شخصـيتها و حتـي    در بـاره انسانيت مي آموزد و به ويژه به ناقدان و قضاوت كنندگان 
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انتشـارات   1378دكتر علي شريعتي چاپ دوم ، تشيع علوي و تشيع صفوي( مخالف! باره
لاسـلام دانشـمندي شـيعه مـذهب نيـز ايـن       ) و اما فيض ا86و  85ص –چاپخش تهران 

عليـه  خطبه را در مورد عمر بن خطاب دانسته است و بدين صورت نوشته: حضرت علي 
فرمانروا شد و بـر مـردم   «اند:  عمر بن خطاب)) فرموده در باره( ( 459در حكمت  السلام

ته در بيشتر فرمانروايي كرد پس بر پا داشت و ايستادگي نمود تا اينك دين قرار گرفت. الب
نام عمر از داخل پرانتز حذف شده است! ترجمه و شرح نهج ، ترجمه هاي پس از انقلاب

هــ ش صـحافي    1351فروردين  26البلاغه به قلم حاج سيد علينقي فيض الاسلام. چاپ 
در ترجمه هاي پـس از انقـلاب ايـن موضـوع ماننـد      ( 459حكمت 1300مهر. ص  ايران

ه است و براستي چرا سخنان علماي خودتـان را حـذف   خطبه قبلي حذف يا تحريف شد
 ؟)كنيد مي

 : 38 سوال
طبق استدلال دائم آخوندها و جناب قزويني به كتب اهل سنت ما نيز مي آييم و يـك  

هيم و فقط احاديث به نفـع حضـرت عثمـان را از كتـب     د ميحزب شيعه عثمانيه تشكيل 
 ابوبكر و عمر و علـي كـاري نـداريم و   و با احاديث مربوط به  كنيم ميشيعه و سني قبول 

، . آيا نزد شما چنين عملي صحيح است يا خير؟ اگر صحيح نيسـت كنيم ميرا قبول نها  آن
 ؟كنيد ميپس چرا خودتان همين كار را 

 :39 سوال
آيـا در   پرسـيم  ميحال ما ، مراجع رافضي دائم به مطالب كتب اهل سنت اشاره دارند 

مـن لايحضـره   وجود ندارد؟ به عنوان نمونـه: در كتـاب   كتب خودتان هيچگونه مزخرفي 

عالم طراز اول شيعه) در روايـت محمـدبن   ( ) نوشته شيخ صدوق169صفحه 2جلد( الفقيه

روز  30آمده كه گفت: ماه رمضـان   سنان از حذيفه بن منصور از امام ابوعبداالله صادق
 171صـفحه   2لفقيه جلد!!! و در همان من لايحضره اشود مياست و هيچگاه كمتر از آن ن
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گفـتم: آيـا مـاه رمضـان بيسـت و نـه روز        روايت شده كه به امام رضا، از ياسر خادم
!!! و شـيخ كلينـي در   شـود  مي؟ گفت: همانا ماه رمضان هيچگاه از سي روز كمتر نشود مي

سه حديث منسوب به امام جعفر صادق آورده است كه ماه رمضان هميشه سي روز است 
) و در مـن لايحضـره الفقيـه    79_78ص، 4ج، كـافي ( شـود  مـي نه روز ن و هرگز بيست و

زيـرا كـه   ، : با كردها آميـزش مكـن  گويد ميامام صادق به ابوربيع شامي  164صفحه 3جلد

68Fبرداشته است!!ها  آن طايفه اي از جن هستند كه خداوند عزوجل پرده ازكردها 

 من«و در 1

آورده: همانـا خـداي    امـام صـادق   از قول 543و  542صفحه  1جلد »لايحضره الفقيه

يعني نهنگ) زمين را حمـل  ( تبارك و تعالي زمين را آفريد و به فرمان وي آن ماهي بزرگ
كرد. پس نهنگ پيش خود گفت كه من زمين را به نيروي خويشـتن حمـل كـردم!! آنگـاه     
خداوند عزوجل ماهي كوچكي را به اندازه فاصله شست و سبابه بسويش فرسـتاد كـه در   

پس از چهل روز آن نهنگ سرگشته و پريشان بود و هرگاه كه خداي ، يني وي داخل شدب
عزوجل بخواهد در سرزميني زلزلـه اي پديـد آورد آن مـاهي كوچـك بـر نهنـگ نمايـان        

69Fلرزانـد!!  لرزد و) زمـين را مـي   يم( و نهنگ از ترس وي شود مي

 در كتـاب الاصـول مـن    2

بن الحكـم عـن هشـام بـن  علی«) اينگونه آمده: كتاب فضل القرآن( 634صفحه 2الكافي جلد

سـبعة عشرـ  لـی محمـدإل ن القرآن الذي جاء به جبرئيـإقال:  ه السلامعلي عبداالله بيأسالم عن 

يعني امام صادق فرمود: قرآني كه جبرئيل براي پيغمبر اسلام آورد هفده هزار آيه  »ةلف آيأ

 1جلـد  »الأصـول مـن الكـافی«در  بوده است. و سخن گفتن الاغـي بنـام عفيـر بـا پيـامبر     

                                                            
 چاپ دارالكتب الاسلاميه. 5ور در كتاب كافي نيز آمده است: الفروع من الكافي جلدحديث مذك -1
كنم كه هر چه زودتر اين نهنگ را پيدا كنند و با كمك ماهيگيران جلـوي   به زمين شناسان توصيه مي -2

فـيلم  ، كنم كه جنـاب شـيخ صـدوق    فكر مي( ترسيدن وي را بگيرند تا بيش از اين زلزله رخ ندهد!!
الروضـه  ( كند ديده است!!) در ضمن شبيه به همين روايت را جناب كليني نيز نقل مي لي زياد ميتخي

 )68و  67صفحه  2من الكافي جلد
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 از قول امـام ابوعبـداالله صـادق    448صفحه 1و در الاصول من الكافي جلد 237صفحه
پس ابوطالـب او  ، زاده شد چند روزي بدون شير به سر برد آورده كه چون پيامبر اسلام

 را به پستان خود افكند و خدا در پستان ابوطالب شير نازل كرد!! پس كودك چنـد روز از 
 حليمـه سـعديه را يافـت و كـودك را    ، پستان ابوطالب شير خورد تا هنگامي كه ابوطالـب 

باب النهی عـن ( 452صفحه  1براي شير  دادن) به او سپرد!! و در الاصول من الكافي جلد(

بالا  در باره) روايتي آورده كه در آن از امام صادق الاشراف علی قبرالنبی صلی االله عليه وآله

سوال شد و در جواب گفت: من دوست ندارم كـه هيچيـك از شـما     پيامبر رفتن از قبر
ردانم از اينكه در آنجا چيزي ديده كور شود!! گ ميبر آيد و او را ايمن ن بالاي قبر پيامبر

و  در آنجا) ببينـد!! ( يا او را با برخي از همسرانش، يا پيامبر را به نماز ايستاده مشاهده كند
كند كه گفت: از پـدرم شـنيدم كـه     كليني از اسحاق بن جعفر روايت مي، تولد امام در باره

آيد!! جلـوي مـادرش    شود به صورت نشسته به دنيا مي گفت: هنگامي كه امام متولد مي مي
زانو متولد شود!! سپس بعد از افتادنش بـه زمـين گـرد     چهار  كه شود تا اين براي او باز مي

كند!! و با انگشتش به حمـد   نمايد و سه بار عطسه مي اش رو به قبله مي شود و با چهره مي
شود!! دو دست و پايش از بـالا و پـايين او را    نمايد و شاد و ختنه شده متولد مي اشاره مي

خندانند!! و دو پايش در ميان دستانش مانند شمش طـلا هسـتند!! و شـب و روزش را     مي
)و 338/ص1اصول كـافي/ج ( د!!شو گذراند در حالي كه از ميان دستانش طلا خارج مي مي

از ابو جعفر روايت است كه گفت: امام ده علامت دارد.... و بـوي مـدفوعش ماننـد بـوي     
 ) و388ص ، 1ج، اصول كافي( دار پوشيدن و خوردن آن است!! مشك است و زمين عهده
 ـ كند كه او بدون لباس و برهنه به حمام مي كليني امام باقر را متهم مي ر رفت و صابون را ب

.)و كلينـي در  597-503/ص 6الفروع/ج( ديدند!! ماليد و مردم عورت او را مي جسمش مي
گويد: از ابو جعفر صادق روايت است كـه گفـت: خداونـد     جهان هستي مي يهمورد ادار

سـپس  ، هزار سال ماندنـد ها  آن و، سپس محمد و علي و فاطمه را آفريد، همواره تنها بود
و همـه اشـياء را مؤظـف بـه     ، را بر خلق اشياء شاهد قرار دادا ه آن همه چيزها را آفريد و
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هر چه را كه بخواهند حلال قرار ها  آن و، سپردها  آن پيروي از آنان كرد و امور اشياء را به
خواهنـد مگـر آن كـه     و هرگز چيزي را نمـي ، سازند دهند و آنچه را بخواهند حرام مي مي

آن را ) 92ص ( ) و خمينـي در كشـف الاسـرار   1/441( الكـافي ( خداوند متعال بخواهد...

70Fچاپ سـنگي) ( 194صفحه 1و در وسائل الشيعه جلدو تأييد نموده است. آورده 

از قـول   1

زيرا كه آهن لباس دوزخيـان و  ، : آهن نجس استگويد ميروايتي آورده كه  صادق امام
، رافـي نوشـته مجلسـي خ   408جامه بهشتيان اسـت!!! و در كتـاب زادالمعـاد صـفحه    ، طلا

روايتي طولاني آورده كه ، پيرامون روز نهم ربيع الاول كه مصادف با قتل خليفه ثاني است

71Fآن دروغهاي فراواني گفتهدر متن 

از جمله اينكه خداوند سبحان به پيامبر خـود فرمـود:   ، 2

قلـم از مـردم بدارنـد و    ، ام ملائكه نويسندگان اعمال را كه از اين روز تا سه روز كرده امر
بـه  ( و همچنين در كتاب الاستبصار يسند گناهان ايشان را براي كرامت تو و وصي تو!!!ننو
  مراجعه شود) روايات دروغيني از جعفر صادق و پدرش محمد بـاقر در اباحـه   1/106ج 

، 3/141( بـه الاستبصـار  ، عاريت دادن ناموس و بذل آن به دوستان روايـت نمـوده اسـت   
كند كه از او پرسيدم: آيـا   روايت مي بن ابي جعفر ) نگاه كنيد و طوسي از محمد139

اشـكالي  ، تواند شرمگاه كنيزش را براي برادرش حلال قـرار دهـد؟ فرمـود: بلـي     كسي مي
ــدارد و  ــي    ن ــده او م ــرار داده ش ــلال ق ــراي او ح ــه ب ــد   آنچ ــتفاده كن ــد از آن اس  توان

فصل الخطاب روايت مبني بر تحريف قرآن در كتاب  2000همچنين  72F3)3/136الاستبصار(

                                                            
 جلدي مطبعه اسلاميه 20چاپ  204صفحه 1و همچنين جلد -1
چـاپ  ،  409اعمـال مـاه ربيـع الاول) صـفحه    ( بـاب هشـتم  ، اثر ملا محمد بـاقر مجلسـي  ، زادالمعاد -2

 روشي اسلاميه.كتابف
به مـن گفـت:    كنند كه گفت: ابوعبداالله كليني و طوسي از محمد بن مضارب روايت ميهمچنين  -3

كني و وقتي بيرون رفتـي آن   كند و از آن استفاده مي اين كنيز را بگير كه برايت خدمت مي، اي محمد
بته امام صادق و ساير اهل بيـت  و ال )136/ 3( الاستبصار، )2/200( الكافي/ الفروع( را به ما بر گردان

گويد: آميزش با زن قبل از نُه سالگي جـايز   خميني ميمنزه از اين سخنان هستند و از فتاواي معاصر 
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الامام) مخصوص بالفضـل  ( محدث نوري موجود است. يا از قول امام رضا مي آوريد كه:
بي آنكه خـود او در  ، يعني: امام به تمام فضيلت مخصوص است، كله من غير طلب منه له

                                                                                                                                                          
خواه عقد دايم باشد يا موقت!! اما ساير استفاده ها مانند دست زدن بـا شـهوت و در آغـوش    ، نيست

خميني ، تحرير الوسيلة( ك شيرخواري باشد!!كود، حتي اگر زن، گرفتن و چسباندن ران اشكالي ندارد

پيغمبر از اينكه امام را با اسم و رسم در قرآن ذكر كند ميترسيد كه مبـادا   گويد: ) و خميني مي2/241
ها شديد شود و يكسره كار اسـلام تمـام    د يا اختلاف بين مسلماننپس از خودش قرآن را دست بزن

هـاي عـدالت در    همه پيامبران بـراي تحكـيم پايـه    د:گوي ) و خميني مي130كشف الاسرار ص( شود
ها موفق نشدند و حتي محمد خاتم پيامبران كه براي اصـلاح بشـريت و اجـراي     اما آن، جهان آمدند

و خميني قبل از انقـلاب  ) 46نهج خميني ص( ها آمد در اين زمينه موفق نشد عدالت و تربيت انسان
ي علماء خودشان حكومت نخواهند كرد و فقط نـاظر و  در ايران اسلام گفت: و رسيدن به قدرت مي
خود من نيز هيچ مقام رهبري نخواهم داشـت و از همـان ابتـدا بـه حجـره       !هادي امور خواهند بود!

و  )1357آبـان   5، نوفل لوشاتو، مصاحبه با خبرگزاري رويتر ( تدريس خود در قم برخواهم گشت!!
من اجازه نمي دهند كه بعد از سقوط رژيم فعلـي  نه رغبت شخصي من و نه وضع مزاجي  گفت: مي

نوفـل  ، مصـاحبه بـا خبرگـزاري اسوشـيتد پـرس     ( !شخصاً نقشي در اداره امور مملكت داشته باشم!
خواهم  نمي، خواهم رهبر جمهوري اسلامي آينده باشم من نميگفت:  و مي) 1975نوامبر  17، لوشاتو

و )1978نـوامبر   16، نوفل لوشـاتو ، ن اتريشزويو(مصاحبه با تل !حكومت يا قدرت را بدست بگيرم!
نه هيچ مقام رهبري ديگري را به عهـده  ، پس از رفتن شاه من نه رييس جمهور خواهم شد گفت: مي

مـن و سـاير    گفـت:  و مـي )1979 ژانويه 9، نوفل لوشاتو، مصاحبه با روزنامه لموند( !خواهم گرفت!
مـن در  ، هـا اسـت   وظيفه روحـانيون ارشـاد دولـت   ، كنيم روحانيون در حكومت پستي را اشغال نمي

البتـه سـاير    )75ص ، 3ج، صحيفه نـور ، 57دي  18سخنراني  ( حكومت آينده نقش هدايت را دارم.
ها چندين جلد كتـاب خواهـد    علماي شيعه نيز سخنان جالب توجهي دارند و جمع آوري تمامي آن

اش وارد  باشـد و ناخواسـته آلـت تناسـلي     دار چسباندن ران گويد: اگر قصد روزه خوئي ميمثلا ، شد
 ) 1/263خوئي ، منهاج الصالحين( شود!! روزه اش باطل نمي، شرمگاه زن شود
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پـس شـما كـه انبـوهي از      73F1)287ص، 1ج، كـافي ( طلبش رفته و به دسـت آورده باشـد.  

؟!! كنيـد  مـي را توجيه ها  اين وئيد؟ و چگونهگ ميچه ، ا داريداحاديث و روايات دروغين ر

بعضـي  خوب ، هستاشكال ها  آن روايات ضعيف و واحد هستند و يا در سندها  اين اگر

روايت مبني بر تحريف  2000در ضمن به ( روايات كتب اهل سنت نيز همينگونه هستند.
آن در كتـاب الاصـول مـن    ن خبر واحد گفت و يا سند حديث تحريـف قـر  توا مين، قرآن

در ايران تـا   بينيم مي) و به همين خاطر است كه باشد ميصحيح  634صفحه 2جلد الكافي
، انـد  كـرده كنون به جز كتاب كافي تمامي كتب اربعه شيعه را ترجمـه و چـاپ و توزيـع ن   

نزد مردم برملا شود و بدينوسيله در بطـلان ايـن    ها كتابهند چرنديات اين خوا ميچون ن
 ب مسخره شك كنند.مذه

                                                            
، يعني: اگر زمين بدون امام باشد، لو بقيت الارض بغير امام لساختگويند كه:  از قول امام صادق مي -1

لو لم يبق في الارض الا اثنان لكان  :گويند ) و باز از قول امام صادق مي252ص، 1ج، كافي( فرو رود

، 1ج، كافي( يكي از آن دو امام است.، يعني: اگر در زمين جز دو نفر باقي نباشد، ةاحدهما الحج

توانند زمين و اهل آن را توسط بمب اتمي نابود كنند تا ببينند چه  تروريستهاي رافضي مي( )253ص
رسد!!!) و از  و بدين طريق انتظار فرج به پايان ميشود امام زمان  ماند؟ چون همان مي كسي باقي مي

پناه بندگان خدا در ، يعني: امام، الناد ةالامام)... و مفزع العباد في الداهي( گويند: قول امام رضا مي

﴿دهند:  ) ظاهرا كذابين به اين آيه اهميت نمي286ص، 1ج، كافي( گرفتاري هاي سخت است.  

          ﴾ ،» را چون وى را بخواند و كيست آن كس كه درمانده

ولايه علي «گويند:  ] يا از قول امام باقر مي62[النمل: » گرداند كند و گرفتارى را برطرف مى اجابت مى

، كافي( يعني: ولايت علي در تمام كتب پيامبران نوشته شده است.، »مكتوبه في جميع صحف الانبياء

گويند در  آنوقت ايشان مي، ) جالب است كه در قرآن هم صحبتي از ولايت علي نيست320ص، 2ج
تمام كتب انبياء مكتوب و نوشته شده بوده است!!! مراجع رافضي با تفسير آيات توسط احاديث و 

امت علي وگرنه صحبتي از جانشيني و ام، كنند آيند و ولايت علي را وارد قرآن مي روايات جعلي مي
 در قرآن نيست. 
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  :40 سوال
 حال ما نيز در، كشند ميمراجع رافضي دائما مطالبي را از داخل كتب اهل سنت بيرون 

كه جناب قزويني در مورد آن بسـيار تعريـف و    كنيم مياينجا به يكي از كتب شيعه استناد 
ث يكي از بهترين كتب شيعه دانستند. كتـاب معجـم رجـال الحـدي    آن را تمجيد كردند و 

بسيار عالي و خـوب دانسـته و قبـول دارد. مطلـب     آن را كه جناب قزويني ، تاليف خوئي
مورد نظر ما پيرامون عدم تواتر احاديث و روايات مدعيان تشيع است. در قرآن كه خبـري  
از عقايد شما نيست و هميشه بايد به زور حديث و روايت بياييد و آيات قرآني را به نفـع  

شخص است كه مراجع رافضي بر روايات تاكيد بسيار دارنـد و از  خويش تفسير كنيد و م
و دائـم بـه احاديـث و     آيند مياثبات خلافت علي گرفته تا امام زمان و عزاداري و غيره... 

در حـد تـواتر    بايسـت  نميآيا لااقل اين احاديث  گوييم مي. حال ما كنند ميروايات اشاره 
لي و اربعه شيعه داراي تواتر هسـتند؟ بـراي   باشند تا حجت شوند و آيا احاديث كتب اص

 . خوئي در كتاب معجم رجال الحـديث كنيم ميپاسخ به اين سوال به كتب خودتان استناد 
براستي اصحاب و ياران ائمه علـيهم السـلام بـا اينكـه     ( گويد: )مي18-1/17( )چاپ دوم(

و كهنگـي بـر    غايت جهد و اهتمام خويش را در امر حديث و حفظ نمودن آن از نابودي

ا ، علـيهم السـلام مبـذول داشـتند     هأئمحسب دستورات  ه زنـدگي   هـا   آن امـ در دوران تقيـ

پـس چطـور ايـن    ، نمودند و نشر احاديث در آن زمان بصورت علني غير ممكـن بـود   مي
) 20-1/19( اند؟) و باز در همان كتـاب  احاديث به حد تواتر يا چيزي قريب به آن رسيده

ابـن بابويـه و طوسـي) رسـيده     ، كلينـي ( حاديثي كه به دست آن سه محمداما ا( گويد: مي
) 1/20( رسـد كـه سـخني را از صـدوق     است اغلب آحاد هستند نه متواتر). تا بدانجا مـي 

و ، و اما راههاي دسترسي آنان به ارباب كتب براي مـا نـامعلوم اسـت   ( كند كه: روايت مي
بـا ايـن وجـود    ، كدامينشان غير صحيح اسـت دانيم كه كدامين اين احاديث صحيح و  نمي

لام       چطور ممكن است ادعا نماييم كه تمام اين روايـات از سـوي معصـومين علـيهم السـ
ت صـدور روايـات مـذكور در       صادر شده است). سپس خويي رديه اي را در مـورد قطعيـ
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خلاصـة كـلام:   ( ):1/20، (گويـد  ي چهارگانـه نگاشـته اسـت و در آن رابطـه مـي     ها كتاب
بحقيقت ادعاي قاطعيت بودن صدور جميع روايات كتب اربعه از سوي معصومين علـيهم  
السلام واضح البطلان است) و بعداً بطور مفصل تمام روايات منقوله در كتب چهارگانه را 

اگر پذيرفته شود كه محمد بن يعقوب كليني بـر  ( گويد: ) مي90-1/80( بررسي كرده و در
گـواهي وي غيـر مسـموع    ، الكافي) گواهي داده اسـت ( خود صحت جميع روايات كتاب

چون اگر وي با اين شيوه خواسته باشد كه روايات منقول در كتاب خويش را يكي ، است
الكافي) روايـات  ( زيرا در كتاب، كار وي قطعي البطلان است، از شرايط حجيت قرار دهد

بعـلاوه برخـي ديگـر از     مرسل و همچنين روايات مجهول الاسناد زيـادي وجـود دارد و  
تمام اخبار و روايـات منقـول از شـيخ    ( گويد: روايات جعلي و مكذوب هستند). و باز مي

گـردد و حجيـت    تنها به رأي و نظر وي برميها  آن صدوق از نظر صحت و حجيت بودن
 گويـد:  پذير نيست). باز خويي در مورد روايات طوسي مـي  آن روايات براي غير او توجيه

كتاب  طوسي نيز جاري است). تا بدانجا  در بارةكه در رابطه با صدوق بيان داشتيم آنچه (
گويد: صحت جميع روايات كتب اربعه ثابت نيست و بايد در مـورد اسـناد    رسد كه مي مي

 ) آمـده اسـت.  1/90( )المعجم( چنانكه در، نظر خواهي نمودها  آن تمام روايات منقول در
ه اكثر روايات كتب اصلي شيعه خبر واحد بـوده و اينكـه آيـا    : خلاصه كلام اينكگويم مي(

خبر واحد حجيت دارد يا نه؟ آن هم در مورد اصول دين و آن هم اخباري كه صدها خبر 
ضد در برابر خود داشته و مخالف عقل و اجماع و بسياري از آيات قرآن نيز هست؟ آري 

74Fهل سنتچه در كتب شيعه و چه در كتب ا، آيا اين چنين اخباري

جـواز   توانـد  مـي آيـا  ، 1
 قضاوت با وجدان شما خواننده گرامي)( عقيده و عمل قرار گيرد؟

 

                                                            
مثل احاديثي كه شيخ شرف الدين موسوي در كتاب المراجعات به خيال خود عليه اهل سـنت بكـار    -1

 گرفته است.
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 :  41 سوال
دائم به ، و همين جناب قزويني) در مناظرات خود( چرا مراجع و محققين مدعي تشيع

؟ در صورتيكه طبق شواهد كنند ميابن قتيبه دينوري استناد   ةو السياس ةالامام مطالب كتاب 

ولي باز ايشـان بـه   ، و دلايل بسياري مشخص شده كه اين كتاب متعلق به ابن قتيبه نيست
دلايلـي كـه   ، كننـد  ميروي مبارك خويش نمي آورند و دوباره به مطالب اين كتاب استناد 

كسـاني كـه زندگينامـه ابـن قتيبـه را ذكـر       : اول: كند ميتعلق اين كتاب به ابن قتيبه را رد 
اما قاضي ابوعبداالله توزي معروف به ابن شـباط  ، ميان آثار او ذكر نكردنددر آن را اند  كرده

دوم: ، صله السـما) از آن نقـل نمـوده اسـت    ( در فصل دوم از باب چهل و سوم در كتاب
آن در دمشق بوده است و حال ابن قتيبه از بغداد جز به   كتاب بيانگر اين است كه نگارنده

 كنـد و ابـوليلي سـال    ب مذكور از ابـوليلي روايـت مـي   سوم: كتا، دينور بيرون نرفته است
چهـارم: مؤلـف   ، ) شصت و پنج سال قبل از ابن قتيبه در كوفه قاضـي بـوده اسـت   5148(

فتح اندلس را از زني نقل كرده كه خود او را ديـده اسـت و حـال فـتح       الامامة و السياسة 

نده كتاب فتح مراكش توسط پنجم: نگار، سال قبل از تولد ابن قتيبه بوده است 120اندلس 
بـن تاشـفين پادشـاه     در حالي كه اين شهر توسط يوسـف ، نمايد بن نصير را ذكر مي موسي

وفـات نمـوده اسـت.      ـه ـ 276بنا شده است و ابن قتيبه در سال   ـه 455مرابطين در سال 
  تصـانيف   در فهرسـت ،  قتيبه  بن  مسلم  عبدالله بن  حال  ِ شرح از نويسندگان  يك  هيچششم: 

  ذيـل   هـاي  كتـاب   بـه   توان مي  از آنجمله  اند كه را ذكر نكرده  السياسةمامة والإ  كتاب  نام  وي
دار ، 328شماره شرح حال: ، 43-42ص: ، 3ج، وفيات الاعيان (  الاعيان  وفيات كرد:  اشاره

  فـي   لوعـاة ا  بغيـة  هـ.ق) 681  متوفي(  خلكان  احمد بن  الدين  شمس  صادر بيروت) تأليف

، المكتبـة العصـرية  ، 1444شماره شرح حال ، 64-63ص: ، 2ج(،   ةو النحا  اللغويين  طبقات

 911  متـوفي (  سـيوطي   عبـدالرحمن ،  الدين جلال  تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهيم) تأليف
شـماره شـرح   ، 609-607ص: ، 17ج ، الـوافي بالوفيـات  ، صـفدي (  بالوفيات  الوافيهـ.ق)
  بـن   الـدين   صـلاح   م) تـأليف 1991هـ 1411، دار النشر فراوز شتاينر بفيسبادن، 516حال: 
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ص: ، 10ج ، تاريخ بغـداد ، خطيب، بغدادي( بغداد  تاريخ هـ.ق) 764  متوفي(  صفدي  أيبك
  بغـدادي   علـي   احمـد بـن  ، ابـوبكر   تأليف )المكتبة السلفية، 5309شماره شرح حال: ، 170

الاخبـار در    عيـون   و پژوهشگر كتـاب   محقق،  طويل  علي  وسفهـ.ق) دكتر ي463(  متوفي

ترديـد دارنـد و     الامامـة و السياسـة     كتـاب   گويد: علما در انتساب مذكور مي  كتاب  مقدمه

  ابـن   تصـانيف   مشهور در فهرست  و نويسندگان  از مؤرخان  يك  هيچ  كه  است  آن  دليلشان

، 33مقدمـه ص:  ، عيـون الاخبـار  ، ابن قتيبـه ( اند را ذكر نكرده  والسياسة  الامامة  كتاب  قتيبه

  السياسـة و  الامامة  كه  ـ معتقد است DOZY  دوزي م) هفتم:1985هـ 1406، العلميةالكتب دار

  و غيرمعقـول   خيالي  و روايات  تاريخي  اشتباهات  زيرا حاوي،  صحيح  و نه  است  قديمي  نه
  . خاورشـناس  نيسـت   ممكـن   قتيبـه   ابن  به  ضعيفي  تصنيف  نچني  رو انتساب  . از اين است

  تـاريخي   و كتابهـاي   كتـاب   اين  كه  است  نيز با او موافق  گويد و دوزي هاماكر مي  معروف
در   حماسـه   انگيخـتن   بـراي   صـليبي   يهـا  جنگ  دارند و در ايام  حماسي  جنبه  كه  آن  امثال
، ر.ك عنـان ( سـازند.   اجدادشان  قهرمانيهاي  را متوجه  د تا آنانان شده  تأليف  مسلمانان  روح

، ترجمه: عبد الحميد آيتـي ، 21ص: ، 1ج ، تاريخ دولت اسلامي در اندلس، محمد عبد االله
  بروكلمـان   معـروف   مستشـرق  چـاپ موسسـه كيهـان) هشـتم:    ، 1366زمستان ، چاپ اول

Brakeman كـه   انـد. در حـالي   داده  نسبت  قتيبه  ابن  بهرا   الامامة و السياسة  گويد: كتاب مي  

  ابـن   و در زمـان   در مصر يا در مغرب  الامامة و السياسة   گويد: كتاب مي DEGEIE  گوي  دي

 . اسـت   مـأخوذ شـده    حبيـب  ابـن   از تـاريخ   كتاب  از آن  و قسمتي  است  شده  تصنيف  قتيبه

  : ايـن  اسـت   نيـز آمـده    ميةالاسلا  المعارف  ةدائرو در  )220ص، 2ج:، تاريخ الادب العربي(

  مصنف  دهد كه مي  ترجيح DEGEIE  گوي  دي  اند در حاليكه داده  نسبت  قتيبه  ابن  را به  كتاب
زكـي  ، احمـد ، الشـنتاوي ( . اسـت   بـوده   قتيبـه   و معاصـر ابـن    يا مغربـي   مصري  مردي  آن

تـر از    و جالـب  )بيـروت  فةدار المعر) 1/262( الاسلاميةالمعارف  ةدائر، ابراهيم، خورشيد

و   نفـر از محققـان   227  كوشـش   به  كه  اسلامي  بزرگ  المعارف  ةدائر  نويسندگان  آنكه  همه
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  مرقـوم   چنـين   قتيبـه   ابـن   تصـانيف   در فهرست  است  شدهگردآوري   كشورمان  اساتيد بنام
ــ  1:  مـردود اسـت    قـوي   احتمال  قطعاً يا به  يبهقت  ابن  به  انتسابشان  كه  هايي دارند: كتاب مي

،  موجود است  فاس  القرويين  در جامعه  از آن  اي نسخه  كه،  بةالمعر  بالالقاب  بةالمغر  الالفاظ

  م 1957در   از جملـه ،  رسيده  چاپ  بارها به  كه  و السياسة  الامامةـ 2) 162  همان،  كوكنت(

ج ، المعارف بـزرگ اسـلامي   ةدائر( . محمد زيني  طه  كوشش  به  م 1985و نيز در   در قاهره

را   متعـدد پژوهشـگران    نظرات  توان لذا نمي شمسي) 1369چاپ اول تهران ، 459ص: ، 4
اليـان    يوسـف   كه  المعربـة و  العربية  المطبوعات  در معجم  والسياسة  الامامة  كتاب  نام  بخاطر نقل

ان مقاله ي دردانه ي كوثر و يورش به خانه وحي نام يوسف محققان و نويسندگ(  سركيس
   شـده   چـاپ   كتابهاي  فهرست  ) در آناند كردهاليان سركيس را اشتباها الياس سركيس نقل 

ر.ك. (  نكـرده   اظهار نظـري   گونه  مزبور هيچ  كتاب  ي در بارهو   برده  را نام  و عجمي  عربي

مكتبة ثقافة  211-212ص: ، 1ج، العربية و المعربةت معجم المطوعا، يوسف اليان، سركيس

. و در  ايـم  شده  و تعصب  ما نيز گرفتار احساسات  صورت  در آن  كه  ) مردود دانستالدينية

،  دروزه  محمـد عـزه    كه  است  آن  و السياسة  الامامةكتاب   در تأليف  واقعي  ي انگيزه  حقيقت

در بيشـتر    و عباسـي   علـوي   هاشـمي   ر عقايـد شـيعه  گويد: تأثي مي  دانشمند معاصر مصري

  نتيجـه   روايات اين   قوي  احتمال  خورد. و به مي  چشم  آشكارا به  و السياسة  الامامة  روايات

و   است  پديد آمده  و هاشميان  امويان  ميان  راشدين  از خلفاي  پس  كه  است  تضاد و رقابتي
بـر    انـد كـه   بـوده   تر و خردمند از آن  منزهّ، تر  نهما) با ايماناالله ع رضي ( وعلي  فاطمه  گرنه

  بـه   كـه   اسـت   تـر وخـوددارتر از آن    پا خيزند و عمـر بـزرگ    به  مسلمانان  مصالح  خلاف

تـاريخ العـرب فـي    ، ةمحمد عز، دروزه( يازد.  االله عنها) دست رضي ( فاطمه  خانه  سوزاندن

جالب است كه شما مراجـع رافضـي برخـي از    ) مصريةالمكتبة البيروت ، 21ص: ، السلام

مطالب اين كتاب را قبول نداريد و فقط آنجاهايي كه با سلايق شما منطبق اسـت را قبـول   
مطالبي مانند افسانه مسخره عشق يزيد به ارنب و اينكـه امـام حسـين زودتـر او را     ، داريد
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است نويسنده مجهول اين كتاب بـه  و.... معلوم  گيرد ميو يزيد كينه امام را به دل  گيرد مي
افسانه سرايي هاي عجيب و غريب و محيرالعقول علاقه داشته كه جريان حمله بـه خانـه   

 .هاي غاليان در آن آورده است... رت فاطمه را هم تحت تاثير انديشهحض

 :42 سوال
ها  آن ولي متن، برخي احاديث شما داراي اسنادي صحيح و راوياني ثقه هستند

در معتبرترين كتاب شما يعني كتاب الاصول همچون حديثي ، و مطرود هستند وحشتناك

75Fكتاب فضل القرآن) كه با سند صحيح( 634صفحه 2من الكافي جلد

علي بن «چنين آمده:  1

لی إل رآن الذي جاء به جبرئين القإه السلام قال: علي عبداالله بيأالحكم عن هشام بن سالم عن 

يعني امام صادق فرمود: قرآني كه جبرئيل براي پيغمبر  »ةلف آيأسبعة عشر (ص)  محمد

اسلام آورد هفده هزار آيه بوده است. و باز حديثي از همان كتاب الاصول من الكافي 

بن محمد«باب مجالسه اهل المعاصي كه با سند صحيح چنين آمده:  375صفحه 2جلد

عن ، بن سرحانعن داوود، بي نصرأحمدبن محمدبن أعن ، سينعن محمدبن الح، یيحي

 ءةفاظهروا البرا يمن بعد ب والبدعهل الريأيتم أذا رإ: رسول االلهقال  :قال عبداالله بيأ

سلام توم كيلا يطمعوا في الفساد في الإوباه ةالوقيعكثروا من سبهم والقول فيهم وأمنهم و

 الحسنات ويرفع لكم به لكيكتب االله لكم بذ، بدعهم تعلموا منويحذرهم الناس ولا ي

فرمود:  يعني از ابوعبداالله صادق روايت شده كه گفت رسول خدا، »ةخرالآ الدرجات في

آشكار كنيد و ها  آن پس از من هنگامي كه اهل شك و بدعت را ديديد بيزاري خود را از
آنان بدگويي كنيد و به ايشان بهتان زنيد تا نتوانند به  در بارهدشنام بسيار بدانها دهيد و 

مردم از آنان دوري گزينند و بدعتهاي ايشان را ، م طمع بندند و در نتيجهفساد در اسلا

                                                            
معجـم  ( علي بن الحكم و هشام بن سالم هـردو راسـتگو و قابـل اعتمادنـد    ، از نظر علم رجال شيعه -1

 )388ص، فهرست نجاشي، 394ص، 11ج، رجال الحديث
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درجات نيكي ها نويسد و ، كه اگر چنين كنيد) خداوند براي شما در برابر اينكار( نياموزند
76Fشما را در آخرت بالا برد!!

سوال پيرامون وضعيت خراب راويان شماست كه حتي از  1
به خصوص ( و از اين پس احاديث اين راويان شود مي ثقات ايشان نيز چنين رواياتي نقل

اگر در استناد به عقايد شيعه باشند) مورد قبول ما نخواهند بود. اگر چنين احاديثي توسط 
كه باز  اند شدهخود ايشان نقل شده كه بنابراين ثقه نيستند و چنانچه اين اسناد جعل 

، شوند ميراويان از درجه اعتبار ساقط  ن به سند جعلي استناد كرد و اسنادي با اينتوا مين
مثلا در مورد حديث ، هندد ميچونكه علماي شيعه در مورد اين احاديث مطالبي را ارائه 

77Fاول كه قرآن را هفده هزار آيه دانسته و متن آن بر تحريف دلالت دارد

ويند: كه گ مي، 2
اري حديث شنيده و ) كه از افراد بسي210ص، نجاشي( علي بن الحكم مرد نابينايي بوده

كتابي ها  آن به حافظه سپرده و از ديگران خواسته برايش در دفتر او بنويسند كه مجموع
شته و گ ميه و دست به دست شد ميشده بنام كتاب علي بن الحكم و اين كتاب رونويس 

                                                            
 ﴿قرآن آمده: در  -1          ﴾  :دشمني با گروهي«] يعني 8[المائدة ،

در ضمن بايد دانست كه بالاخره نادرستي آن بهتان ». ها وادار نكند عدالتي در باره آن شما را به بي
به ضرر اهل حق و به سود اهل بدعت گردد كه اين  شود و مايه رسوايي بهتان زننده مي آشكار مي

شوند كه بدعتگذاران نيز به اهل حق و مقدسات ايشان  خواهد بود و اينگونه اعمال نيز باعث مي
عبارت باهتُوهم را چنين ، اهانت كنند. خواننده گرامي توجه داشته باشد كه برخي از شارحان كافي

، را حيران سازيد. ولي اين معنا با لغت عرببدعتگذاران ، تفسير نموده اند كه با دليل و برهان
مدهوش و ( سازگاري ندارد زيرا هر چند فعل ثلاثي مجرد بهت به معناي دهش و سكَت متحيرا

چون به باب مفاعلَه رود و بصورت باهت در آيد به ، حيرت زده خاموش) آمده است ولي اين فعل
وي را ، يعني: با دروغي كه به او بست، رود لكذب بكار ميمعناي حيره و ادهشه بما يفتري عليه من ا

 به المنجد ذيل واژه بهت نگاه كنيد)( حيرت زده و مدهوش ساخت.
روايت مبني بر تحريـف قـرآن وجـود دارد و روايـاتي      2000در كتاب فصل الخطاب محدث نوري  -2

قه وجود داشته باشد از اين پـس  ديگر نيز در كتبي ديگر و چنانچه ميان راويان چنين احاديثي افراد ث
 به خصوص در روايات مورد نظر شيعه و فضائل ائمه.، شوند مطرود مي
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براي كذابين خيلي آسان بوده كه نسخه هايي را از آن رونويس كنند و احاديث جعلي 
سازند و يكي از اين نسخه ها به دست كليني افتاده است كه او از آن ها  آن ردخود را وا

. بايد بگويم اند شدهويند كه اسناد چنين احاديثي جعل گ مينقل كرده است و بطور كلي 
78Fكه چه تضميني به ساير احاديث اين روات هست؟

نيز جعل شده باشند؟ ها  آن شايد 1
ولي اگر همين ، روشن استها  آن ه و جعلي بودنمسلما متن اين احاديث وحشتناك بود

، احاديثي را پيرامون خلافت بلافصل حضرت علي و عقايد مورد نظر شما بياورند، روات
را جزء احاديث جعل ها  آن بطور حتم آن احاديث مورد قبول شما خواهند بود و شما

د ما مطرود بنام ثقات) به حساب نمي آوريد. پس احاديث اين راويان نيز نز( شده
مجموعه احاديث  . و اما وضعيت اسناد احاديث نزد شما بسيار سست است.شوند مي

جناب ، حديث است و طبق تشخيص علامه خودتان 962كتاب الحجه از اصول كافي 
مجلسي در مراه العقول مجموعه احاديث صحيح و حسن و موثق كه از نظر سند معتبرند 

مجهول و مرسل و مرفوع و موقوف و مختلف حديث و مجموع احاديث ضعيف و  236
كتاب الحجه كتاب امام شناسي است ، حديث است 726فيه كه از نظر سند معتبر نيستند 

و تازه ( سند معتبري ندارند، كه يعني سه چهارم احاديث آن طبق نظر عالم خودتان
 9، كافيهزار حديث  16نيز بايد صورت بگيرد) و بطور كل مجلسي از ها  آن بررسي متن

البحرين اثر يوسف بحراني  ةهمينطور در لؤلؤ( ضعيف دانسته استآن را هزار حديث 

به تحقيق محمد صادق بحرالعلوم و الموضوعات في الآثار و الاخبار اثر  194-195ص: 
اثر يحيي محمد ص » مدخل الي فهم الاسلام«. بنگر به 44هاشم معروف حسيني ص 

حاج ميرزا ابوالحسن شعراني است كه در مقدمه اي كه بر ، .) و از ديگر علماي شيعه394
:.....ان اكثر نويسد مياينگونه ، باشد ميشرح اصول كافي تاليف مولي صالح مازندراني 
) و  12ص، مقدمه شرح اصول كافي( احاديث الاصول في الكافي غير صحيحه الاسناد....

                                                            
بنابراين چنين رواتـي ديگـر   ، اگر بخواهيم اين روايات تحريف قرآن را متعلق به همين راويان بدانيم -1

 شود. مسائل ديگر مطرح مي، اند شوند و چنانچه بنام ايشان جعل شده ثقه نمي
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يا شيخ صدوق كه اسناد  يعني بيشتر احاديث اصول در كافي سندشان صحيح نيست. و
79Fرواياتش را در من لايحضره الفقيه

نياورده و غالبا به ذكر راوي نخستين بسنده كرده  1
، شيخ صدوق در كتابهايش از جاعلان شناخته شده اى چون عبدالرحمن بن كثير و است

، محمد بن سنان زاهرى، على بن ابى حمزه بطائنى، محمد بن موسى سمان، عبيد بن كثير
ابوالمفضل شيبانى ، عمرو بن شمر جعفى كوفى، على بن حسان، س بن ظبيان ازدىيون
بايد به مراجع و محققين مدعي تشيع بگويم كه  صدها حديث نقل كرده است. …و

اي نمونه به برخي از بنابراين دائم نگوييد: سند سند!! چون اسناد جالبي نداريد. تنها بر
80Fبن حكم مجسم : هشامكنيم مياشاره  رجال و راويان احاديث شما

جابر بن يزيد جعفي  ؛2
81Fعوف عقيلي كه دائم الخمر بود !كه هفتاد هزار روايت را به امام باقر نسبت داد!

؛ ابوحمزه 3
82Fثمالي دائم الخمري ديگر

83F؛ علي بن ابوحمزه بطائني4

اسم ائمه  كه اموال مردم را به 5
84Fبود. كردند) ميكه امام رضا را تكفير  كساني( او از واقفيه، خورد مي

بطائني اولين كسي  6
ابوهريره ، ن ابويعفور نيز همواره سكران بودعبداالله ب، بود كه اين توقف را آشكار كرد

85Fهشام بن سالم جواليقي مجسم، بزار

86Fو سيد حميري كه همواره دائم الخمر بود. 7

و مغيره  8

                                                            
اصـول كـافي   ( ها كتـب اربعـه و اصـلي شـيعه هسـتند      خواننده گرامي توجه داشته باشد كه تازه اين -1

 من لايحضره الفقيه و تهذيب و استبصار هستند)، معتبرترين آنهاست و سه كتاب ديگر
 .105-106/ صص:  1الكافي/ ج  -2
 .90 -الكشي -3
 .76 -الكشي -4
 .423 -الكشي -5
موسي بن جعفر مترقف شدند و در بارة مهدويت و غيبت او سخن راندند و بـه  ها در امامت علي  آن -6

قـائم و مهـدي   ، هفتمـين مـا  «شـود:   با تكيه بر روايتي كه گفته مـي ، امامت بعد از او اعتراف نكردند
 ».ماست

 .105/  1كافي/ كليني/ ج  -7
 .242الكشي/  -8
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كه گفت: مغيره از عبداالله روايت كرده آن را ) با سند خود 196ص ( كه كشي بن سعيد
گيرد و كفر و  ياران پدرم را مي يها كتاببندد و  باقر) مي( بن سعيد عمداً دروغ بر پدرم
باقر) بر ( ببه اصحاآن را دهد. پس  و به پدرم نسبت مي خدانشناسي را دسيسه كرده

 در بارهدهد كه در ميان شيعه ترويج دهند. پس هر چه  دستور ميها  آن گرداند و به مي
 ها كتابچيزي است كه مغيره بن سعيد در ، ر كتب اصحاب پدرم وجود داردغلو د

87Fكتابش  چپانده است. مامقاني در مقدمه

كند كه اين مغيره گفت: در بسياري از  نقل مي 1
و خطاب اسدي كه امام و اب، ام دسيسه كرده، رسد هزار حديث مياخبار شما كه تقريباً به 

خداوند ابوالخطاب را لعنت ، تپدرم دروغ بسته اس او گفت: ابوخطاب بر  در بارهرضا 
به همين شيوه اصحاب ابوالخطاب تا امروزه اين احاديث كتب اصحاب ابوعبداالله را  كند!

88Fاز ما نپذيريد.، اند كه آنچه مخالف قرآن است مورد دسيسه قرار داده

و محمدبن عي بن  2
طاق مجسم ناميده بودند. او نعمان أحول ملقب به مؤمن طاق كه برخي او را به شيطان 

اند. وقتي كه امام  شايع كرده بود كه اماميه در مردماني مخصوص از اهل بيت منحصر شده
باقر) ( اين امر را از پدرش  با استناد به اينكهآن را ن علي بر اين شايعه آگاه شد زيد ب

 و از طرف اواي و ت اي پس كافر شده رد كرد و گفت: چه ناپسند خبر داده، نشنيده است
89Fباقر) داراي هيچ شفاعتي نيستي.(

سيد شريف مرتضي ملقب به  اينها.و صدها نفر امثال  3
هـ) كه استاد شيخ مفيد ـ استاد شيخ الطائفه ابوجعفر طوسي ـ بوده  436( علم الهدي

وجود دارد كه يا در خبر   افراد مذهب واقفيه، گويد: در سند اكثر احكام فقه مي، است
از ديگري روايت كرده و از او روايت شده است و ، باشند يا اينكه فرع مي اصل هستند

اصحاب حلول مانند فلاني و ، مخمسه، خطابيه، سند افرادي از غلات  همچنين در سلسله
شود كه مشبه و اهل جبر  و به قمي متصل مي، وجود دارند، فلاني و كساني كه بيشمارند

                                                            
 .174/ ص  1تنقيح المقال/ ج  -1
 .195 -الكشي -2
 .186شي/ ص الك -3
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همه شان مشبه ، ون استثناء جز ابوجعفر بن بابويهها بد ي قمي است كه همه گفتنياست. 
، دهد. مرتضي در پايان و تصانيفشان بدين چيز گواهي مي ها كتابو جبري هستند و 
روايتي سالم و   چه  دانستم كه كند كه: اي كاش مي مهم خلاصه مي  بحث را به اين گفته

، باشد و جبري نميغالي يا قمي مشبه ، واقفي، عاري از اين است كه اصل يا فرعش
گويد: پس  ـ تا جايي كه به صراحت ميهاست  ميان ما و جستجو در ميان آنآزمايش در 

چگونه براي ما صحيح است. بلكه اصحاب حديث ، كنند روايت خبر واحدي كه نقل مي
برد و  را از بين مي  كلي اعتبار محدثين اماميه  مستقيم و به  طوري كه، كند را متهم مي

زيرا در ميان آنان فردي استدلالي ، رها نمايد  ما را با اصحاب حديث خودمان« گويد: مي
يشان ها كتاباستدلال را بشناسد و   شود كه شود و همچنين شخصي پيدا نمي يافت نمي

/ از 130-131/ ص 3رسائل الشريف المرتضي/ ج( »اند! نيز براي استدلال وضع نشده
و  دوازده امامي است)  حيي محمد كه شيعهي -393كتاب مدخل الي فهم الاسلام/ ص

بعد از پيگيري و  گويد: عشري معاصر مي دانشمند شيعي اثني، هاشم معروف همچنين
غاليان و ، وافي و غيره، جستجو در احاديث منتشر شده در مجامع حديث مانند كافي

 ادبي بيو  يث ائمهبينيم كه از هر دري براي فساد احاد حسوداني را بر اين ائمه هادي مي
اند تا سموم و  به دنبال آن به قرآن مراجعه كرده، اند داخل شدهها  آن به منزلت

است كه زيرا قرآن تنها كلامي است كه محتمل چيزهايي ، را بر آن بپاشند  هايشان دسيسه
تفسير ، اند لذا صدها آيه را طوري كه خواسته، باشد نميها  آن هيچ چيز ديگري محتمل

را به ائمه چسباندند. علي بن حسان و ها  آن سازي دسيسه و گمراه، روغا دكردند و ب
ر تأليف يي را در تفسيها كتابعمويش عبدالرحمن بن كثير و علي بن ابوحمزه بطائني 

بلاغت و ، تحريف و خرافات و گمراهي است و با اسلوبها  آن اند كه همگي كرده
بايد  )153ص-ت في الآثار و الاخباروعاالموض( اف قرآن هماهنگي و همخواني ندارداهد

عقايد مورد نظر شما ، وضعيت احاديث و اسناد شماستها  اين به مراجع رافضي گفت كه
بر خلاف ، روايات و احاديث هستند همين بلكه همه از، شوند مياز قرآن اثبات ن هم كه
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با قرآن و حاديث موافق و سپس از ا گيرند مياهل سنت كه عقايد خود را ابتدا از قرآن 
و برايشان مهم نيست كه در كتاب خودتان باشد يا در كتب خودشان!!!) پس ( سيره نبوي

 تكليف مذهب شما نزد خردمندان روشن است و نيازي به توضيح بيشتر نيست.

 :43 سوال
، كننـد  مـي به رواياتي متعـددي اسـتناد   ، مراجع مدعي تشيع براي اثبات حقانيت خود 

تولد ، حضرت علي در يوم الانذار و غدير خم و بيعت مردم با او همچون: ابلاغ جانشيني
علي مع الحق و  احاديثي چون:، حضرت علي در خانه كعبه و شكافتن ديوار كعبه براي او

، الحق مع علي و غيره.... سوال اينجاست كه اگر احاديث مورد استناد شما صحيح هسـتند 
مهم) از جنگ كناره گيري كرده بودند  از شخصيتهاي( اي عدهچرا در جريان جنگ صفين 
تا وقتي كـه   ؟جانب چه كسي را بگيرند بايست ميكه  اند بودهو در حقيقت هنوز مطمئن ن

اگر ايـن همـه حـديث    ، در مورد او مي افتند و به ياد حديث پيامبر شود ميعمار كشته 
اي  گوشـه  اره گيري از جنگ و نشستن درپيرامون حقانيت علي وجود داشته پس ديگر كن

علي مـع   :خواهد بود. چطور ايشان از حديث معروف معنا بيدر انتظار روشن شدن قضايا 
؟ چطور ايشـان  اند داشتهولي حديث عمار را به ياد ، اند بوده خبر بي، الحق و الحق مع علي

و منتظر روشن شـدن   اند بوده خبر بياز عصمت و علم غيب و ديگر صفات حضرت علي 
90F؟ يعني در واقع از مفاهيم آيه رجساند موضوع نشسته

و همينطـور ديگـر   ( به زعـم شـما   1
علي  حضرت و همينطور از ديگر احاديث مورد استناد شما در مورد اند بوده خبر بيآيات) 

همچون شيخ شرف الدين در كتاب المراجعـات/ نامـه   ( . مگر مراجع شيعهاند بوده خبر بي
91Fدوازدهم

حضرت علي نازل شده اسـت؟ چطـور ايشـان     آيه پيرامون 300ويند كه گ مي) ن2

                                                            
 كنند. سوره احزاب كه علماي شيعه براي دادن عصمت به آن استناد مي 33آيه  -1
آيه قرآن نازل شده است و در ادامه نيـز   300گويد: در باره علي  در المراجعات از قول ابن عباس مي -2

 گويد: ربع قرآن در باره اهل بيت است. آورده كه و ديگري مي
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آيه را رها كردند و تنها منتظر آن حـديث پيرامـون عمـار نشسـتند؟!! همـه ايـن        300اين 
نشان دهنـده  ، ريمخو ميشواهد و قرائن كه در جاهاي ديگر تاريخ نيز به انواع ديگر آن بر

 اشند.ب ميو اشتباه  اساس بياين هستند كه ادعاهاي مراجع رافضي 

 : 44 لسوا
انند د ميامامان را واسطه و شفيع ميان خود و خداوند ، مراجع و دكانداران مدعي تشيع

جهت تقرب به خداوند به ايشان متوسل مي شويم. اين  :ويندگ ميو به همين خاطر 
و اين  اند زندهشهدا  169ويند كه طبق سوره آل عمران آيهگ ميمدعيان از طرفي ديگر 

كه واسطه بخاطر وجود فاصله  گويم ميبه اين مراجع رافضي !!! ندا زندهمعصومين ما نيز 
شهدا عند ربهم و نزد پروردگارشان  كه بينيم ميسوره آل عمران  169است و در آيه

ايد و واسطه بودن  ايشان مي رويد يعني نزد خدا رفتهاشند. پس وقتي كه شما نزد ب مي
نزد وزيري برود كه در كنار پادشاهي و مانند اين است كه شخصي  شود مي معنا بيايشان 

نشسته است و دائم به آن وزير بگويد كه اي جناب وزير لطفا به جناب پادشاه چنين و 
 تواند ميچنان بگو!!! خوب آيا چنين عملي مسخره و مضحك نيست؟ چون آن شخص 

به راحتي سخن خود را مستقيم به پادشاهي كه آنجا حضور دارد بگويد. خداوند در 

 ﴿ :فرمايد ميهاي اين آيه انت    ﴾ ، در صورتيكه چنانچه وظيفه مهم وساطت

: عند ربهم آمد ميو شفاعت و ساير خرافات بر عهده اين اشخاص بود بايد در انتهاي آيه 
 در صورتيكه چنين چيزي نيامده است. ، يشفعون و يا عند ربهم واسطون
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 :45 سوال
چون اينكه امامان واسطه ( اشد هر عمل جاهلي را به نوعي توجيه كنيماگر قرار ب 

92Fو بايد خوانده شوند!! اشندب ميوسيله توسل  فيض الهي هستند و بنابراين

 ) خوب طبق 1
 

 ويند كه اين گاو فايده هاي بسياري گ ميو  آيند ميگاوپرستان هندي نيز ، اين استدلال

ست او داراي سود بسياري براي نوع بشر است و از شير او گرفته تا گوشت و پو، دارد
پرستش شود و يا  بايست ميبنابراين ، چون واسطه نعمت و فيض الهي شده است

و جالب  كنند ميعبادت آن را خورشيد پرستان نيز آفتاب را واسطه فيض الهي دانسته و 
من با : گفت مياست)  كه از محققان مشهور شيعه در زمان حال( است كه جناب ازغدي

 تعجب از آلت پرستان علت اينكار را سوال كردم و آنان نيز با تعجب به من نگاه كردند!!
كه وجود تو از  اند گفتهچون با خود ، اند كردهيعني اينكه از سوال جناب ازغدي تعجب (

ي؟!) و كن ميو سوال  اي كردههمين آلت تناسلي است و چطور از پرستش آن تعجب 
كه چرا  كنند ميها) نيز تعجب  و همين ازغدي ها و قزويني( تشيع جالب است كه مدعيان

فورا بگوييد كه  توانيد مين، !!! فراموش نكنيدكنيم مينهي ، ما ايشان را از واسطه قرار دادن
ها  اين يم وپرست ميبلكه تنها خدا را ، كنيم ميما اين امامان و واسطه ها را پرستش ن

و ابولهب و كفار و مشركين نيز همين نظر را در مور  شفيعان ما هستند!!! چون ابوجهل
سوره طبق ( اند داشتهاالله را به عنوان خدايي قبول ، و مشركين مكه اند داشتهبتهاي خود 

و  25و سوره لقمان/ 61/63و همينطور سوره عنكبوت آيات 38/85/87/89مومنون آيات/
اسطه هايي چون بت لات و ولي براي خدا قائل به و ) 38و سوره زمر/ 87سوره زخرف/

آن را انند و د مي. آن خورشيد پرستان نيز خورشيد را واسطه فيض الهي اند بودهديگر بتها 
انند كه خورشيد خدا نيست. براي خواننده گرامي لازم د ميوگرنه همه ، كنند ميپرستش  

                                                            
بايست تنها خود او را خوانـد   ند كه دعا عبادت است و در عبادت خداوند ميخواننده گرامي توجه ك -1

شرك در عبادت ، پس خواندن امامان و طلب حاجت از ايشان، و نبايد كسي ديگر را شريك قرار داد
 همچون رفتن نزد قبور مردگان و يا امامان را در هرجا صدا زدن)، خواندن مدعو غيبي( خداست.
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فيض  به تذكر است كه پيامبران و علما نيز به خاطر نشر و تعليم علم و حكمت واسطه
، و اين دليل پرستش ايشان نيست. پيامبران براي تعليم حكمت آمده اند اند شده خداوند

﴿ نيم:خوا مي 151در سوره بقره آيه                   

       ﴾ »انستيد به شما د يمآموزد و آنچه را ن و به شما كتاب و حكمت مي

نه اينكه  باشد ميتعليم حكمت و علم و كتاب ، . بنابراين مسئله و هدف اصلي»دهد ميياد 

ايشان بخواهند خودشان را مطرح كنند. اين تعليمات نيز بخاطر تكامل و پيشرفت نوع 
و ها  آن ء و بت كردن ايشان و مدح و ستايش دائموگرنه پرستش اوليا، بشر بوده و بس

در قرآن نيز از پرستش ايشان نهي  و قبورشان چه سودي براي مردم خواهد داشت؟زينت 
 به عمل آمده است. 

 :46 سوال
مگـر شـما نيـز     :وينـد گ مـي مراجع رافضي براي توجيه توسل خويش به قبور مردگان 

 نيز از ائمه كه وسيله هستند توسلنزد پزشك نمي رويد؟ خوب ما  شويد ميوقتي مريض 
كه دعا امري عبادي است و شما مدعو غيبي را صـدا زده و   :گويم ميپاسخ  مي جوييم. در
بيمـار نـزد پزشـك دارد؟! صـدا زدن      يـك  و اين چه ربطي به رفتن كنيد ميطلب حاجت 

شـرك در عبـادت   ، مردگان و طلب حاجت از ايشان و ايشان را در دعا واسطه قـرار دادن 
ايـن   !زنده و يا نانوايي زنـده دارد؟  خداست و اين موضوع چه ربطي به رفتن نزد پزشكي

 175در سـوره نسـاء/  قياسي نابجاست. مسائل عبادي چه ربطي به مسائل معيشتي دارنـد؟  
آمده كه به نماز و صبر توسـل   45/153آمده كه به خداوند متوسل شويد و در سوره بقره/

بـه قبـور   آمده كه به خدا متوسل شويد و در جايي نيامـده كـه    78جوئيد و در سوره حج/
 مردگان متوسل شويد.
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 : 47 سوال
ولي مسائلي چون وجود امام زمـان  ، چطور مسئله تيمم دو بار در قرآن ذكر شده است

از تـيمم كمتـر بـوده    هـا   ايـن  و خلافت الهي حضرت علي بيان نشده است؟!! آيا اهميـت 
 است؟!!

 :48 سوال
ينكـه خـاك كـربلا    همچـون ا ، مراجع مدعي تشيع براي توجيه اعمال خرافي خويش 

و به قرآن اسـتناد   آيند مي، هندد ميخاصيت شفا بخش دارد و يا قبور اولياء شفا و حاجت 
كه پيراهن يوسف نيز چشمان حضرت يعقوب را شفا داده است!! سوال اينجاست  كنند مي

در اتـاقي نگذاشـتند تـا    آن را پس چـرا  ، كه اگر پيراهن يوسف خاصيت شفابخشي داشته
و نابينا به آنجا بيايند و به اين پيراهن متوسل شوند و شفا يابند؟!! شما هميشـه  مردم بيمار 

و اين اشتباه است. آن موارد ثبت  كنيد ميخرافات خود را با معجزات پيامبران الهي قياس 
 توانـد  ميهركس شده پيرامون نبوت و رسولان الهي چه ربطي به شما دارد؟ چون اينگونه 

براي خود ادعايي بكنـد. مـثلا مـن مـي آيـم و بـه مـردم        ، آيات قرآني بيايد و با استناد به
كه ديشب عصاي پدر بزرگ من اژدها شد و اگر كسي منكر اين مسئله شد به او  گويم مي
اي كه عصاي موسي اژدها شد؟!! خوب آيـا ايـن اسـتدلال     : مگر در قرآن نخواندهگويم مي

رديـد كـه خـاك كـربلا خاصـيت      من صحيح است؟ شما هر گاه از طريق علمـي ثابـت ك  
بـر  آن را و نـه اينكـه    كنـيم  ميشفابخش دارد ما نيز از آن تنها به عنوان يك دارو استفاده 

 سرمان بگذاريم و يا بر آن سجده كنيم.

 : 49 سوال
هند. ما فرض د ميمراجع مدعي تشيع بر اين عقيده هستند كه قبور اولياء حاجت 

ن صحيح است و شرك نيست. سوال اينجاست كه آيا يريم كه اين ادعاي شما رافضياگ مي
انجام داد؟ گدايي يك شخص و پول  بايست ميهر عمل زشتي را به فرض صحيح بودن 
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ولي آيا اين عمل زشتي نيست؟ وقتي االله كه ، دادن شما به او شايد بدون اشكال باشد

 :فرمايد ميبالاتر از هر چيزي است خطاب به ما              

) آنگاه آيا زشت نيست ما مخلوقي پايين تر از 60غافر/( مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم
باز ، او را بخوانيم و به قبر او متوسل شويم؟ به فرض اينكه حاجت ما نيز برآورده شود

 پس فقط خدا را بخوانيد.، ندما ميزشتي اين عمل بر جاي خود 

 : 50 سوال
مدعيان تشيع در كتب خرافي خود مي نويسند كه ميان امام حسين با ام المومنين 

مجادله رخ داده است و با  عايشه بر سر آوردن جنازه امام حسن در كنار قبر پيامبر

 ﴿ اشاره به آيه                             

                ﴾ اى كسانى « ]2: حجرات[ال

ايد صدايتان را بلندتر از صداى پيامبر مكنيد و همچنانكه بعضى از شما با  كه ايمان آورده
آنكه بدانيد  مبادا بى، با او به صداى بلند سخن مگوييد گوييد بعضى ديگر بلند سخن مى

اند كه امام حسين حتي صداي به زمين خوردن كلنگ  بر اين عقيده .»هايتان تباه شود كرده
و پشت كردن به اين و در مسجد ايشان را مصداق هتك حرمت  در كنار قبر پيامبر

 باشد ميبراي قبور ابوبكر و عمر كلنگ زدن ، منظور مدعيان تشيع( دانند. فرمان الهي مي
سوره حجرات نمي بايست اين عمل  2انجام شده است و طبق آيه كه در كنار قبر پيامبر

انجام مي شده است!!) بايد بگويم: پس مدعيان تشيع چقدر گناه مي كنند كه با تعمير و 
رمت ساخت گنبد و بارگاه روي قبور ائمه و امامزاده ها ايجاد سر و صدا و هتك ح

مثل آن چهار امام در ( اند شدهيگر خاك د ميو همينطور اماماني كه در كنار اما كنند مي
بقيع) و لابد اينگونه به امام قبلي توهين شده است!! چون شما صفات و خصوصيات 

سوره حجرات را در مورد امامان نيز صادق  2و بطور حتم آيه  دانيد ميمعصومين را يكي 
. طبق اين استدلال دانيد مين صدا در مقابل معصومين خود را حرام و بلند كرد دانيد مي
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ماند و در  اقي ميو مسجدالنبي مي بايست به همان وضع سابق خود ب حتي قبر پيامبر
آنجا كلنگي جهت تعمير و ساختمان سازي زده نمي شد تا بدينوسيله مسجد به مرور 

ه باشيد كه آيه مورد نظر در زمان زمان روي سر حاضرين خراب گردد!!! بايد توجه داشت
البته شيعه فرقي ميان ( بوده است نه براي بعد از وفات ايشان زنده بودن نبي اكرم

اصوتكم) و ( زندگان و مردگان قائل نيست) و تازه صداي بلند در اثر صحبت كردن
چه ربطي به كلنگ زدن دارد؟! آيا كسي در جنگ خندق در  مشاجره در حضور پيامبر

هيچگونه سر و ، و كارهاي ديگر ها جنگكلنگ نمي زده است؟! يا در  ور پيامبرحض
ايجاد نمي شده است؟!! پس نمي توان صداي بلندي را كه در اثر  صدايي جلوي پيامبر

ها  آن مشاجره و درگيري ايجاد مي شود با تمامي امور و كارهاي ديگر مرتبط كرد و با
پس چرا خود امام حسين با ام المومنين عايشه ، تقياس نمود. در ضمن طبق اين روايا

آنجا كلنگ بزند تا امام  خواسته ميمشاجره كرده است و چرا  در حضور قبر پيامبر
از پيامبر اجازه داشته است!! و اين يعني  گويد ميحسن را خاك كند؟ البته شيعه فوراً 

 خود حلال نموده است!! براي خويشان، عملي كه براي ديگران حرام بوده اينكه پيامبر
اشتباه است كه براي همه  يعني پارتي بازي كرده!!) اگر ايجاد سر و صدا نزد نبي اكرم(

ولي ، به مردم بگويد كه شرابخواري حرام است اشتباه است و مثل اين است كه پيامبر
در اجراي حدود الهي  بايست مي براي خاندان من حلال است!! اصلا خاندان نبي اكرم

همينطور امامان معصومي كه به زعم ، بيشتر مراقب باشند و بيشتر از ديگران رعايت كنند
ينيد كه چگونه گرفتار تناقضات مذهب خود ب ميپس ، اند داشتهشما كوچكترين خطايي ن

 .شويد مي

 :51 سوال
جناب حسن مثني فرزند امام حسن مجتبي گروهي را در نـزد قبـر پيـامبر ديـد. پـس      

محل آمد و ( قبر مرا عيد اين عمل نهي نمود و فرمود: همانا پيامبر خدا فرمود:ايشان را از 
المصنف صنعاني و وفاء الوفـاء سـمهودي   ( هايتان را قبرستان نكنيد.شد) مگيريد و خانه 
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انسته كه صـحابه زيـارت غيرشـرعي انجـام     د مي ). سوال اينجاست كه پيامبر1360ص 
آموخته بوده است كـه تنهـا جهـت عبـرت و     ها  آن هند و روش زيارت صحيح را بهد مين

نه طلب حاجت و متوسل شدن به قبور و خواندن صـاحب قبـر و    باشد ميطلب استغفار 
، اعمال شرك آميز ديگر. بنابراين منظور از اينكه قبر مرا عيد و محل رفت و آمـد نگيريـد  

ينجا همچون امـاكن  اين است كه اينجا را محل نشستن دائم و رفت و آمد بسيار نكنيد و ا
رخنـد و يـا در گوشـه و كنـاري     چ اند و مي پراكندهدائما آنجا  اي عدهپر جمعيت نشود كه 

كه خرافيـون و گمراهـان و منـافقين     شود ميچون اين عمل آرام آرام باعث آن ، اند نشسته
افكار مردم را به سوي زينت و ساخت قبور و طلب حاجت از آن جلب كنند. يعني همان 

چند د و تنها بايد هربطور مداوم و دائم صورت گير بايست نميشرعي و حلال نيز زيارت 
جمـع   هـا  قبرسـتان وقت يكبار جهت عبرت انجام شود نه اينكه مردم از صبح تا شـام در  

شوند و آنجا را عيد كنند و همين عمل كار را به قبر پرستي مي كشاند و تـازه مسـاجد را   
منتقل  ها قبرستاندر مساجد باشند به  بايست ميمين كه از رونق مي اندازد و جمعيت مسل

. هم اكنون نيز حتي زائراني كه از كشورهاي دور جهت زيارت مسجدالنبي آمـده  شوند مي
ذرنـد.  گ مـي به مدت طولاني نمي ايستند و سريعا از مقابل آن  اند در برابر قبر نبي اكرم

آنوقـت  ، فراطي نهي شده اسـت بصورت دائم و ا، پس وقتي همين زيارت شرعي و حلال
 تكليف زيارات شرك آميز چيست؟!

 :52 سوال
پيرامون خالـد بـن وليـد ايـراد      علماي مدعي تشيع دائم به عملكرد حضرت ابوبكر

؟ در پاسـخ بـه   كنـد  مـي كه چرا خالد بن وليد را در جريان مالك نويره مواخذه ن گيرند مي
خالد بن وليد   م كه پيامبرادآور مي شورا يپيامبر اكرم علماي مدعي تشيع حادثه زمان

را براي جمع آوري صدقات بني جذيمه از بني مصطلق مي فرستد و خالد تعـداد زيـادي   
 گويـد  مـي و  كنـد  مـي رد و گريه ب ميفقط دستها را به آسمان  برپيام، كشد ميرا ها  آن از
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 93F1)41صـفحه ، 1الكنـي و الالقـاب جلـد   ، شيخ عباس قمي( خدايا من از عمل خالد بيزارم.
در ايـن   پـس چـرا پيـامبر   ، كه طبق نظـرات شـما   پرسيم ميحال از علماي مدعي تشيع 

 جريان خالد را مجازات نكرده است؟!!

 : 53 سوال
ابوبكر ،  شما مراجع رافضي لطفا تكليف ما را روشن كنيد كه در زمان رحلت پيامبر

كـه او در   گوييـد  مـي ما در جـايي  در سنح بوده يا در نماز بوده يا در سپاه اسامه بوده؟ ش ـ
94Fكه پيش نماز بوده گوييد ميولي در جايي ديگر ، سنح بود

آمده و او را كنار  ولي پيامبر 2

                                                            
او ، خالد را به سوي بني جذيمـه فرسـتاد   كه پيامبر( كند: روايت مي ل بن عمربخاري از عبداالله -1

صـبأنا  ( گفتنـد:  ها بلد نبودند كه بگويند: ما مسلمان شـديم بلكـه مـي    آن، ها را به اسلام فرا خواند آن
د ها نمـو  دين شديم و از دين بازگشتيم. آن گاه خالد شروع به كشتن و اسير كردن آن صبأنا) يعني بي

و به هر يك از ما اسيرش را داد و تا اينكه در يكي از روزهـا خالـد دسـتور داد كـه هـر يـك از مـا        
كشم و هيچ يك از ياران من  من گفتم: سوگند به خدا كه من اسيرم را نمي، اسيرش را به قتل برساند

 پيـامبر  ،آمـديم و قضـيه را بـا او در ميـان گذاشـتيم      تـا اينكـه نـزد پيـامبر    ، كشد اسيرش را نمي
تـا  ( بـرم.  از آنچه خالد انجام داده بيزارم و به تو پناه مـي ، هايش را بلند كرد و گفت: بار خدايا دست

 )4339( بخاري، دوبار چنين گفت)
معروف و مشهور است و اهل سير بر   جانشيني ابوبكر به عنوان امام جماعت در نماز با امر پيامبر -2

نمايد و در صحيحين از صحابه و نه تنهـا   ابينايان كسي آن را انكار نميآن اتفاق دارند و جز نادان و ن
 شعبداالله بـن زمعـه  ، عباس بن عبدالمطلب، ابن عمر، به تصور شيعه) و ابو موسي اشعري( از عائشه

 يعني اينكه پيـامبر ، آمده و ابوبكر را كنار زدهگويند پيامبر و اينكه مي( اند. و.... آن را روايت كرده
آمده و ابوبكر را كنار مي زده اسـت!! يعنـي روزي پـنج نوبـت      ز در حال بيماري به مسجد ميهررو

 65، نوبـت نمـاز   65شـود   روز آخر عمر مبارك خويش كه مـي 13كرده است!! يعني در  اينكار را مي
 آمده و مـردم  دفعه آمده و ابوبكر را كنار زده است!!! واقعا عجيب است!! چطور ابوبكر باز هرروز مي

پـس چـه   ، بيمار بوده و ابوبكر هم پـيش نمـاز نبـوده    اند؟!! و اصولا اگر پيامبر گفته هم چيزي نمي
ببينيد چگونه تاريخ و مقلدين نادان را مضحكه و مسخره عقايد منحط خـود  ( كسي پيش نماز بوده؟!

 ايد) كرده
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قـرار   كه در سپاه اسامه بوده و مورد نفرين پيامبر گوييد ميزده است!! و در جايي ديگر 
95Fگرفته است!!

مكـان   3در هـر  البته روحاني صفوي خيلي دوست دارد بگويد كه ابـوبكر   1
 بوده تا بدين طريق بتواند هرچه بيشتر شخصيت ابوبكر را خدشه دار كند.

 :54 سوال
96Fتوسط همسرانش مسموم و كشه شدند!! پيامبر گوييد ميشما كه  

رافضيان جهـت  ( 2
بـه روايـاتي   ، گستاخي و بي حيايي هرچه بيشتر و براي داشتن چنين عقيـده احمقانـه اي  

نكه: عبدالصمد بن بشير از امـام صـادق روايـت كـرده كـه آن      همچون اي، دلخوش هستند
 :فرمايد ميدر گذشت يا كشته شد؟ همانطور كه خداوند  پيامبر دانيد ميحضرت فرمود: 

آن ، رديد) او قبل از مرگ مسـموم شـد  گ مياگر او در گذرد يا كشته شود به جاهليت باز (
و  21ص 28و بحـار ج  516ص 22بحـار ج ( عايشه و حفصه) به او سم نوشاندند( دو زن

امام حسن نيز از طريـق معاويـه مسـموم شـد و      گوييد ميو  97F3)200ص 1تفسير عياشي ج

                                                            
ت و خواهيد ديـد كـه   روايات مربوط به جريان سپاه اسامه بررسي شده اس، در بخش دوم اين كتاب -1

 اساس است. سخنان مراجع رافضي پوچ و بي
ولي بارهـا ديـده شـده كـه در     ، كنند فراموش نكنيد كه مراجع مدعي تشيع گاهي اين عقيده را رد مي -2

اي همچـون ولايـت) و احتمـالا در     مثلا در شبكه هاي ماهواره( جاهاي ديگر آن را مطرح نموده اند
برند و يا اينكه پاسخي براي ارائه دادن ندارند  نند در حالت تقيه به سر ميك جايي كه روايت را رد مي

 شوند. و براي همين به كلي بي خيال ماجرا مي

 ﴿كنند:  هستند و به اين آيه استناد مي علماي شيعه معتقد به كشته شدن پيامبربرخي  -3     

                                 

            ﴾  :اى كه پيش  و محمد جز فرستاده« ]144[آل عمران

گرديد  آيا اگر او بميرد يا كشته شود از عقيده خود برمىآمده و) گذشتند نيست ( هم) پيامبرانى( از او
رساند و به زودى خداوند  و هر كس از عقيده خود بازگردد هرگز هيچ زيانى به خدا نمى

در واقع به اين آيه چنين استناد دارند كه چون سخنان خداوند از ». دهد سپاسگزاران را پاداش مى
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سعد بن عباده نيز به دست عمر و طرفدارانش كشته شد. سوال اينجاسـت كـه چـرا ايـن     
براحتي نكشتند؟ آيا اينكـار خيلـي   ، حضرت علي را نيز در همان ابتدا، دشمنان و غاصبان

و دسـتور   انـد  بـوده مشكل بوده؟ اگر ابوبكر و عمر اينقدر مشتاق غصب خلافت برايشان 
و داراي كفـر و   اند داشتهو به زعم شما اصلا ايماني ن اند رفتهالهي را در اين زمينه ناديده گ

ولـي چـرا اينكـار را    ، پس كشتن علي و از بين بردن او برايشان راحت بوده، اند بودهنفاق 
علـي نيـرو و طرفـدار چنـداني نداشـت       حضرت كه گوييد ميمرتب ؟ خود شما اند كردهن

 پـس طبـق ايـن نظـر     گـوييم  ميما ، رفتگ ميو خلافت و حق خود را  كرد ميوگرنه قيام 
 تر بـوده اسـت و خليفـه و طرفـدارانش    علـي تنهـا بـوده و كشـتن او آسـان     حضرت ، شما
پس چرا خلفا اين كـار   ،نستند او را نيز همچون حسين در كربلا به شهادت برسانندتوا مي

را نكردند؟! اصحابي كه به زعم شما مرتد شدند و دستور مهم جانشيني و خلافت الهي را 
غصب كردند و همچنين به خانه اي كه دختر پيامبرشان در آن بوده آن را زير پا گذاشته و 

، هجوم بردند و آنجا را به آتش كشيدند و حتي به جنين داخل شكم او نيز رحـم نكردنـد  

                                                                                                                                                          
بينيم كه در اين آيه از قتل و كشته شدن سخن رفته و  مي بنابراين، روي حساب و منطق و دقيق است

 30گوئيم در سوره زمر آيه  كشته شده نه اينكه رحلت كرده باشد. حال ما مي به همين دليل پيامبر

   ﴿آمده:    ﴾ ،»در اين ». نيز) خواهند مرد( قطعا تو خواهى مرد و آنان يعني

آمده » انك«ميت) سخن گفته نه از قتل و يا كشته شدن و حتي در ابتداي آيه ( داوند از مردنآيه خ
فرمايد اگر كشته شود. در  سوره آل عمران مي 144در صورتيكه در آيه ، كه دليل بر قطعي بودن است

، انآل عمر 144چون در آيه، توانيد ميت را به هردو وجه مردن و كشته شدن تعبير كنيد ضمن نمي
 اتلَ ازمُو عدم جاودانگي) بطور عام ذكر  ( زمر نيز رحلت همگي 30مجزا شده است و در آيه قت

بينيم كه در آيه  است و مي يعني همان رحلت و مردن ايشان و بحث نيز پيرامون پيامبر، شده است
كه فعلا  گويند جالب است كه علماي شيعه در مناظرات خود مي( به او انك ميت خطاب شده است

توسط همسرانش اشاره كنيم!! ما  مصلحت نيست ما به چنين رواياتي از قبيل مسموم شدن پيامبر
دانند اين همه محبت شما را چگونه جبران كنند و اگر اين تقيه  گوييم: واقعا كه اهل سنت نمي مي

 داد!!) چه اتفاقاتي كه رخ نمي، شما وجود نداشت
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پس آيا براي چنين افرادي كشتن علي خيلي ناگوار بوده؟ چرا علي را نكشتند كه منصـب  
اصلي بـراي دشـمني بـوده؟     و هدف بر عهده داشته )به زعم شما( خلافت و جانشيني را

ايشان نبي  گوييد ميكشتن فاطمه و جنين داخل شكمش چه سودي داشته است؟! شما كه 
مشكل  پس آيا كشتن علي برايشان از كشتن پيامبر، ندرا نيز مسموم كرده و كشت اكرم

پـس آيـا   ، رسـد  ميتر بوده است؟ علي كه در انتها و بالاخره توسط ابن ملجم به شهادت 
كار دشواري بوده است؟! تنها پاسـخ مراجـع رافضـي     كشتن او پس از رحلت نبي اكرم

ولي به دلايلـي و   ندا داشتهعلي را نيز  حضرت قصد كشتن، اين است كه غاصبان خلافت
!!! در پاسـخ بايـد گفـت آيـا     اند شدهموفق به اين كار ن، چون خواست خداوند بر آن نبوده

ود تا نيازي به اينكار نباشـد و چـرا هـم    نم ميبهتر نبود خداوند همان خلافت او را حفظ 
 ،كه يكـي از علـل غيبـت او    گوييد ميو خود شما نيز  كند مياكنون امام زمان شما ظهور ن

تـا او ظهـور    گيرد ميخوف و ترس از قتل است!!! چرا خواست خداوند بر حفظ او قرار ن
هد به جنـگ ظـالمين   خوا ميكند و ظالمين را از بين ببرد؟! آيا اينگونه و با ترس از مرگ 

علـي خليفـه    حضرت حتي چنانچه، برود؟ حفظ امام شما در همه حال مطرح خواهد بود
همانطور كه در زمان خلافت خويش نيز توسط ابـن  ، نبودنيز از خطر مرگ مصون  شد مي

؟ اگـر توسـط   است ملجم ترور شد و آيا كشته شدن او در آن زمان به موقع و خوب بوده
اد و ممكـن بـود   د مـي سـامان   سـر و  ابن ملجم كشته نشده بود كه بهتر بـود و اوضـاع را  

كار آمدن يزيد و  همچون موروثي شدن خلافت پس از معاويه و روي( حوادث بعدي نيز
كشته شدن امام حسين در كربلا) رخ ندهد. پس اين دلايل شما كه خواست الهي بـر ايـن   

ندارند  مطرح شده مردود خواهد بود و مراجع شيعه هر موقع پاسخي براي سوالات، نبوده
خواست خداوند بـر ايـن نبـوده!!     :مواردي چون اينكه، شوند ميبه چنين مواردي متوسل 

ده!! تقيه بوده!! امام با استفاده از علم غيب و علـم امامـت و معجـزات موفـق     مصلحت نبو
انـم چـرا امـام از آن علـوم     د مـي ن( شده و نقشه دشمنان را به گونه اي دفع نموده است!!!

سقيفه استفاده نكرده تا خلافت الهي غصب نشـود و مسـير اسـلام     در جهت دفع دشمنان



 191 پاسخ بي سوالات: اول بخش

، مـراه نگردنـد  گ مينابود نگـردد و امـت اسـلا    ساله پيامبر 23منحرف نشود و زحمات 
گمراهي كه به زعم شما تا كنون ادامه داشته و لابد تا نزديك قيامت و ظهور امام زمان هم 

 پابرجاست!!!)  

 :55 سوال
هزار نفر از مردم حاضر در حجه الـوداع   120ويند كه گ ميعلما و مراجع مدعي تشيع 

، ضر شدند و پس از اعلام جانشيني حضـرت علـي  در غدير خم حا بنا به دستور پيامبر
در طي سه روز با علي بيعت نمودند و حتي براي زنـان تشـت آبـي گذاشـته     ها  آن همگي

شد تا دست خود را در آن بگذارند و حضرت علي نيز دست خود را در آن گذاشته و بـه  
ادن و بيعـت  به فرض اينكه براي دست د :گويم ميي زنان نيز بيعت نمودند. اين طريق حت

هـزار نفـر چنـد روز زمـان      120حساب كنيد بيعـت بـا   ، ثانيه وقت نياز باشد 3با هر نفر 
سـاعته حاضـر    24يريم كه حضرت علي بطور تمـام وقـت و   گ ميرد؟ حتي ما فرض ب مي

يعني حتي براي نماز خواندن و ( بوده و در تمامي لحظات در حال بيعت كردن بوده است
!!!) با اين اوصـاف بـاز   رفته ميردن و قضاي حاجت نيز جايي ناستراحت كردن و غذا خو
هزار نفر چند روز به طول مي انجامد؟ مـا اينكـار را انجـام     120حساب كنيد كه بيعت با 

 4يعنـي بـيش از   ، سـاعت  100يعنـي  ، دقيقـه  6000داديم و متوجه شديم كه چنين بيعتي 
وند در آنجا نيـز ردالشـمس كـرد و    مگر اينكه بگوييد خدا( شبانه روز به طول مي انجامد

روز!!) و البته فراموش نكنيد كـه چنانچـه ايـن مـدت      3روز بشود  4خورشيد برگشت تا 
بطور صحيح و حقيقي حساب شود و مدت استراحت و نماز خوانـدن و غـذا خـوردن و    

 2يعنـي  ، شبانه روز دست مي يابيـد  6يا  5به زماني حدود ، ديگر موارد نيز حساب گردد
قابل تذكر است كه تنهـا راه فـرار شـيعيان ايـن      اي نكتهويند. البته گ مير آنچه شيعيان براب

نـه بـا تمـامي مـردم     ويند در غدير با سران قبايل مربوطه بيعت شـده اسـت   گ مياست كه 
هزار نفر مـرد   120يا  100پس مرتب نگوييد كه با  :گويم ميدر پاسخ كه  حاضر در آنجا!!

بلكه تنها بايد بگوييـد بـا   ، ر زير گرماي سوزان بيعت شده استو زن حاضر در غدير و د
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آن را و به قول معروف: بيهوده پيـاز داغ  ( معدود از روساي قبايل بيعت شده است اي عده
كه تك تك مردم در غدير خم با  كنند ميتصور ، خبر بيزياد نكنيد) متاسفانه عوام ساده و 

!!! و اما در مورد اند كردهو احوالپرسي نيز  دان كردهو بيعت  اند دادهدست  حضرت علي
بايـد گفـت:   ، هزار نفري كه مـورد اسـتناد مراجـع شـيعه اسـت      120حضور اين جمعيت 

خودتان ببينيد مكه كجاست؟ طائف كجاست؟ ساير شهرها و روستاهاي طائف كجاست؟ 
مكـه و  و در آخر نگاهي هم به موقعيت جغرافيايي مدينه بيندازيد. غدير خم محلـي بـين   

مدينه است. حالا بايد اين سوال را از مراجع شيعه پرسيد كه آيا بيشـتر مسـلمانان بعـد از    
مسير را برعكس به سمت شمال يعني مدينـه  ، مراسم حج به جاي رفتن به شهرهاي خود

ماندند بعد از حج يك سـفر   در شهر خودشان مي بايست ميرفتند؟! يعني حاجيان مكه كه 
رفتنـد بـه شـمال؟!! يـا     ، بـه جنـوب   رفتنـد  ميا حاجيان يمن كه بايد رفتند تا غدير خم؟ي

در غـديرخم   حاجيان ساير مناطق.... حقيقت اين است كه تمـام كسـاني كـه بـا پيـامبر     
همان اهل مدينه بودند و بس. چرا كه همـانطور كـه در نقشـه هـم ديـده      ، حضور داشتند

ض كوتاهترين مسـير را عـر  ، يش نيستالبته منظور راه آسفالته امروز( در بين راه، شود مي
هـزار نفـر مـورد     120به اين ترتيب بايد سوال كرد كـه ايـن   ، كنم) هيچ شهري نيست مي

هزار نفر جمعيت داشته است؟! زمـاني   120ادعاي مراجع شيعه از كجا آمده اند؟آيا مدينه 
هزار نفر هم از  2هزار نفر بودند و  8مجموع انصار مدينه كلا ، به مدينه رفتند كه پيامبر

هزار نفر هـم غيـر    4يا  3حالا گيريم ، مكه هجرت كرده بودند و در مدينه حضور داشتند
هـزار   15نهايت جمعيت مدينه به ، هم بعدا مسلمان شدندها  آن مسلمان در مدينه بوده كه

سال پيش صـحراي عربسـتان    1400شهرهاي ، نفر هم نمي رسد و البته منطقي هم هست
در روزهاي آخر عمرشان تشكيل  يت داشتند؟ آخرين لشكري كه پيامبرمگر چقدر جمع

هـزار نفـر جمعيـت     30، يعني همان سـپاه اسـامه  ، مي دادند تا به سمت روم حركت كنند
داشت و اين جمعيت با گردآوري مسلمانان اطراف مدينه و خيلي هاي ديگر بـوده اسـت   

اين همه مسلماناني است كه در مدينه و كه از مكه و ديگر جاها به اين سپاه پيوسته بودند.
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هـزار   120حالا يمن هيچ و جاهاي دورتر هم هـيچ.....اين جمعيـت   ، مكه و طائف بودند
نفري از كجا آمده اند؟!! و چطور چنين جمعيتي در غدير اجتماع كرده انـد؟آنهم سـر راه   

 خانه هايشان؟

 : 56 سوال
قصد مكتوب كـردن خلافـت   ، يدر لحظات آخر زندگ چطور به زعم شما نبي اكرم

اشاره دائم روافض به حديث قرطاس) ولي پس از واقعه غديرخم كه به ( اند داشتهعلي را 
مدينه آمدند هيچ بيعت و عملي صورت ندادند؟! چطور به زعـم شـما در گرمـاي شـديد     

98Fغديرخم

ولـي در مدينـه بيعتـي    ، شـود  ميبيعت گرفته ها  آن و از اند شدهمردم نگه داشته  1
؟ مگر آن موقع مدينـه  اند بودهگرفتند؟! و آيا همه مردم مدينه و انصار در غديرخم حاضر ن

پايتخت اسلامي و محل خلافت و مهم نبوده است؟ پس چرا در اين شهر بيعتي صـورت  
يكبـار بيعـت    بايسـت  مي، ؟ حداقل براي محكم كاري و اطمينان هم كه شده بودگيرد مين

كه پيامبر اسلام روي اين قضيه تاكيد فراوان  گوييد مين رفت و مگر شما دائمگ ميصورت 
دو  شود مياست؟! چطور وقتي حضرت ابوبكر خليفه  كرده ميبسيار بازگو آن را داشته و 

يكبـار هـم در مدينـه بيعـت     ، ولي براي خلافـت الهـي حضـرت علـي    ، كند ميبار بيعت 
 ؟كنند مين

 : 57 سوال
، مان و غصب فدك و هزار و يك خرافه ديگـر اعتقاد به خلافت بلافصل علي و امام ز

چه سودي به حال وضعيت فعلي جهان اسلام دارد و تا كنون چه سودي به حـال جامعـه   

                                                            
بـراي تحقيـق بـه    ، ن زمان در غديرخم گرماي شديدي حاكم نبوده استبينيم كه آ طبق تحقيقات مي -1

 دهـد)  شـيعه پاسـخ نمـي   ( و يا جلد اول همين كتاب يعني: سرخاب و سفيدآب 1كتاب آلفوس جلد
 ) مراجعه كنيد.119سوال، قسمت تناقضات(
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99Fايران داشته است؟

خـوب همـه   ، اگر بگوئيد اهل بيت الگوي ما در رفتار و كردار هستند 1
كـه حقـايق    يدگوي ميمسلمين اين را قبول دارند و اين چه ربطي به خلافت دارد؟! و اگر 

دروغهـاي   آنكه كه به فرض كنيم ميبايستي بيان گردند ما نيز سوال خود را مجددا تكرار 
بفرماييد چه سودي براي زمان فعلي ما دارند؟ اصلا همـه   شود ميباز ، شما حقيقت باشند
ه و امـام  شـد  ميخليفه  بايست ميويند كه علي گ ميو يك صدا  شوند ميمردم جهان جمع 

ته چاه منتظر ظهور است و فدك هم غصب شده و ائمه هم معصومند و هم علم زمان نيز 
100Fغيب دارند

خوب پس از اين بايد چكار كنيم؟!! ايـن عقايـد ضـاله چـه نقشـي در      ، و .... 2
 پيشرفت و تكامل نوع بشر دارند؟!!

 : 58 سوال
جانشـيني   تعيين پيشـوا و ها  آن مراجع رافضي دائم به آياتي از قرآن اشاره دارند كه در

ــوده اســت؟  ــد ب ــر عهــده خداون ــامبران ب و  29و طــه/ 26و ص/ 124همچــون بقــره/( پي
ذريم و تنها يك گ مي) در اينجا از بحث پيرامون اين آيات و رد ادعاي روافض 24سجده/

چگونـه جانشـيني پيـامبران    ، كه طبق اين نظر شـما  كنم ميسوال از مراجع محترم رافضي 

                                                            
كينه و تفرقـه   بينيم. ايجاد ولي ضررهاي بيشمارش را از صبح تا شب مي، دانم سود اين عقايد را نمي -1

ميان مسلمين و سرگرم شدن به گذشته بجاي پرداختن به زمـان حـال و مشـغول شـدن بـه افـراد و       
بزرگان ديني بجاي پرداختن به خود دين و خرافي شدن و خيالباف شـدن و نـادان شـدن و در يـك     

 كلام: هرچه خوبان همه دارند تو تنها داري!!!
از ، زند و ربطي به خـود ديـن ندارنـد    امون اشخاص دور مياگر دقت كنيد عقايد روافض همگي پير -2

دادن صفاتي چون عصمت و علم غيب گرفته تا پرستش قبور ايشان و عزاداري براي ايشان و انتظـار  
ظهور مهدي و خلافت علي و غيره... در صورتيكه در دين توجه بيشتر به داشتن اعمال صالح اسـت  

عيـد  ، تي دو عيد اسلامي نيز ربطي بـه اشـخاص ندارنـد   و اين نيز مربوط به خود شخص است و ح
بر عكس عيد غـدير  ، قربان و عيد فطر كه هردو ربطي به افراد ندارند و مربوط به شعائر ديني هستند

 شود. مربوط اشخاص مي، كه مربوط به ولايت علي است و باز همچون ساير عقايد روافض
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جانشيني خاتم الانبياء نيامده است؟ چطور جانشيني مربـوط  قبلي در قرآن آمده است ولي 
ولي جانشيني مربوط همان زمان بيان نشـده  ، بيان شده به صدها سال قبل از زمان پيامبر

كـه تعيـين و دسـتور جانشـيني      آمد مي اي آيهاست كه چه كسي جانشين است؟ و حداقل 
يين خليفه مربـوط بـه همـان زمـان     پيامبرتان با خداوند است نه با شوراي مسلمين؟ آيا تع

مهمتر بوده است يا صدها سال قبل از آن؟ و چطور ميان يهوديان اختلافي در ايـن زمينـه   
ولي ميان امت اسلامي هست؟ چطور آنجا شـيعه هـارون و شـيعه داوود و شـيعه     ، نيست

براسـتي جانشـين حضـرت    ( موسي نيست؟ و همين موارد نشانه بطلان عقايـد شماسـت.  
سال دوران فترت بود و آيـا مـردم بـه زعـم شـما چـون        600بود كه پس از او  عيسي كه

 گوسفندي بدون چوپان رها نشدند؟!!)

 :59 سوال

 ﴿ :فرمايد مي 144خداوند در سوره آل عمران آيه              

                                        

        ﴾ »پيامبرانى )هم( اى كه پيش از او و محمد جز فرستاده 

ر گرديد و ه آيا اگر او بميرد يا كشته شود از عقيده خود برمى، گذشتند نيست )آمده و(
رساند و به زودى خداوند  كس از عقيده خود بازگردد هرگز هيچ زيانى به خدا نمى

. سوال از مراجع رافضي اين است كه مگر به زعم شما »دهد سپاسگزاران را پاداش مى

نبوده است؟ پس چگونه در اين آيه آمده  حضرت علي جانشين و ادامه دهنده راه پيامبر
رديد؟ چنانچه ادعاي گ ميشود آيا شما از عقيده خود بر كه اگر محمد بميرد و يا كشته 

جانشين او ، كه اگر پيامبرتان بميرد و يا كشته شود آمد ميشما صحيح بود بايد چنين 
همچون ، تا به قول شما( حضور دارد و شما از عقيده خود بازنگرديد و بسوي او برويد

اصحاب به اين آيه عمل  مگوسفند بي شبان نشويد!!) و البته پس از رحلت نبي اكر
بر خلاف عقيده فاسد شما كه اصحاب ، ردندگ ميكه ايشان از اسلام بر ن بينيم ميكردند و 
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بيعت خود و دستور الهي را زير پا گذاشتند. خوب اگر چنين  گوييد ميو  دانيد ميرا مرتد 
؟ چطور عقايدي صحيح بودند چطور در قرآن اشاره اي به اين موارد مهم و اساسي نيست

بيان شده و تصريح شده كه در صورت وقوع چنين حالتي از  كشته شدن يا مردن پيامبر
ولي هيچ جايي نيامده كه از بيعت خود نيز دست نكشيد و ، عقيده خود دست نكشيد

، دستور الهي پيرامون جانشيني پيامبرتان را فراموش نكنيد و در صورت رحلت پيامبرتان
رويد؟!! بطور حتم  بيان چنين مواردي بسيار مهم بوده و سريعا بسوي جانشين او ب

حجت اينگونه است و  ستهب ميرا براي بيعت شكنان  اي دينوسيله راه هرگونه عذر و بهانهب
 رديده است.گ ميتمام 

 :  60 سوال
 :كنيد ميسوره مائده اشاره  3شما اكمال دين را همان اتمام نعمت دانسته و به آيه 

﴿          ﴾  كه با نزول آن در غدير خم و ابلاغ

دين كامل شده و نعمت تمام گرديده است. سوال اينجاست ، خلافت حضرت علي
اكمال دين و اتمام نعمت) پس ، به قول شيخ صدوق( كه اگر در غديرخم دين كامل شده

   ﴿ چند سال قبل در جريان صلح حديبيه نازل شد؟ تكليف اين آيه چيست كه

                         ﴾ فتح[ال :

و تو  گرداند خود را بر تو تمام نعمت  تا خداوند از گناه گذشته و آينده تو درگذرد و« ]2

﴿ . در اين آيه نيز آمده كه نعمت تمام گرديده است:»را به راهى راست هدايت كند   

   ﴾. 

 :61 سوال
انند و از د ميسوره مائده را ابلاغ خلافت حضرت علي  67مراجع رافضي مراد از آيه  

اننـد.  د مـي همان ابـلاغ خلافـت    سوره مائده را نيز بخاطر 3طرفي ديگر اكمال دين در آيه
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در ابتدا ابلاغ صورت گيرد و بعد از آن فورا ديـن كامـل    شود ميسوال اينجاست كه مگر 
در ( شود و اكمال آن اعلام شود؟!! اين ديگر چه نوع شريعت و چـه نـوع دينـي اسـت؟!!    

ضمن اينجا صحبت تنها بر سر آيات مورد نظر شماست و ما كاري با آن روايـات جعلـي   
 ما نداريم كه جانشيني علي قبل از تولدش هم مشخص بوده است!!!) ش

 : 62 سوال
كه چرا ابوبكر و عمـر   كنند ميسوره حجرات اشاره  2علماي مدعي تشيع دائم  به آيه 

اي  مسئله بگذريم در ابتداي آيه آمـده بالا برده اند؟!! از اين  صداي خود را نزد نبي اكرم
 انـد  بـوده مومن ، بر خلاف ذهن بيمار شما له ابوبكر و عمراهل ايمان و اين يعني اينك

نازل شده است و اگر قرار بود افراد بدون خطـا   ها انسانو اصولا آيات قرآن جهت تربيت 
مدعي تشيع ايـن   ن و نزول قرآن نبود و اما سوال من از مراجعباشند كه اصلا نيازي به دي

اشـاره شـده و از    ر و عمر نزد پيامبراست كه چطور در قرآن به بلند شدن صداي ابوبك
ولي به موضوعات بسياري مهمتري كه مد نظر شماست اشاره ، آن نهي به عمل آمده است

اي نيست؟ موضوعاتي چون: غصب خلافت الهي توسط ابـوبكر و عمـر كـه بـه مراتـب      
مهمتر از بلند شدن صداست يا طبق عقايد فاسد و منحرف شما كه نعوذباالله ايشـان قصـد   

مهمتـر بـوده يـا بـالا      !!! خوب قتل و كشتن پيامبراند داشتهرا  سموم كردن نبي اكرمم
بـه زعـم روافـض) بيـان نشـده      ( بردن صدا؟!! و چطور بت پرست و يا منافق بودن ايشان

نشـانگر عقايـد   هـا   ايـن  است؟!! در صورتيكه بالا رفتن صدايشان بيان شده است. آيا همه
 نيست؟ و حضرت عمرپيرامون حضرت ابوبكر مسخره و منحرف و اشتباه شما

 :63 سوال
چنانچه به مراجع رافضي بگوييد كه حفظ و جمع آوري قرآن از اعمال نيك صحابه 

﴿ ويند كه خداوند در مورد قرآن گفته:گ ميفورا ، بوده است           ﴾ 

و با استناد به اين آيه  .ن آن بر عهده ماستكردن و خواند چرا كه جمع ]17: قيامه[ال
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ويند كه حفظ شدن قرآن ربطي به اصحاب نداشته و خداوند خود حافظ آن بوده گ مي

﴿ :فرمايد مينيز  9است و در سوره حجر آيه                 ﴾ 

. بايد به »ايم و قطعا نگهبان آن خواهيم بود ل كردهترديد ما اين قرآن را به تدريج ناز بى«

﴿ :فرمايد مياين مراجع گفت: خداوند در جايي ديگر نيز              

                                   

  ﴾ و چون تير ، ايد بلكه خداوند كشته است كشتهپس شما آنان را ن« ]17: نفال[الأ

تا ، انداخت انداختي بلكه خداوند بود كه مي به حقيقت تو نبودي كه تير مي، تيانداخ

اين  . خوب در»كه خداوند شنواي داناست، مومنان را بدينوسيله به آزموني نيك بيازمايد

كشتن و تيرانداختن را به خود نسبت داده است و البته مشخص است كه ، آيه نيز خداوند
و اين بدين معنا نيست كه پاداش و صواب جهاد  اند داده ميصحابه اين اعمال را انجام 

ابتدا آيات را در سينه ، باطل شده باشد. صحابه جهت حفظ و نگهداري قرآن، كردن ايشان
جزء اعمال ها  اين بصورت مصحفي در آوردند كه همهآن را سپس  ها حفظ نمودند و

كه حتي هم اكنون نيز اشخاص حافظ قرآن در ميان  بينيم ميبسيار نيك ايشان است و 
آنوقت آيا در صدر اسلام اين موضوع بي اهميت ، مسلمين داراي منزلت خاصي هستند

ما مرتب در بوق و كرنا بوده و داراي صوابي نبوده است؟ در ضمن چگونه است كه ش
كه اگر امام حسين و عاشورا و كربلا نبود در حقيقت اسلامي هم نبود؟ و اين  كنيد مي

اسلامي كه در ، اند شدهحسين و يارانش بودند كه با نثار خون خويش باعث حفظ اسلام 
بنابراين شهادت ، حال نابودي و انحراف بوده است. خوب اگر استدلال شما را بپذيريم

ين در كربلا نيز ارزشي نخواهد داشت و خداوند خودش حافظ قرآن و اسلام بوده حس
ديگر اعمال و مجاهدت هيچ ، است و اصلا اگر بخواهيم طبق روش شما پيش برويم

مسلماني داراي ارزش نيست. البته مراجع رافضي خود به اين مسائل آگاهند و تنها از 
ويند و سعي گ ميكه چنين سخناني را  روي بخل و حسد و كينه نسبت به اصحاب است
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اعمال نيك ايشان را كم رنگ كنند تا مبادا مردم به ايشان ، دارند به هر طريق ممكن
 متمايل شوند و بخواهند به دنبال حقيقت بروند.  

 :64 سوال
داشتن نامهايي چون عبدالحسين در ، از بدعتها و عقايد منحرف رايج ميان روافض 

101Fميان ايشان است

، ه البته بارها به اين مسئله اشاره شده و در جلد قبلي همين كتابك 1
سوالي را پيرامون اين موضوع مطرح كردم و البته هر بار مطلبي را به عنوان پاسخ مي 

102Fشنوم

سوره نور اشاره  32در آيه »عبادكم«مثلا به كلمه ، كه البته همگي قابل رد هستند 2
آيه را سندي براي گذاشتن نامهايي چون اين  بكارگيري كلمه عبد درو  كنند مي

و  شوند ميكه معناي كلمات در جمله مشخص  گويم ميپاسخ انند!! در د ميعبدالحسين 
بطور حتم معناي حيوان مورد نظر برداشت خواهد ، بطور مثال چنانچه بگوييم: شير بيشه

پس ، آيد مي بطور حتم يك انسان شجاع در نظر، ولي چنانچه بگوييم شير بيشه پيكار، شد

﴿ در آيه چنين آمده است:، مورد است اس عقيده باطل شما با اين آيه بيقي  

                               

     ﴾ »سران خود و غلامان و كنيزان درستكارتان را همسر دهيدهم  بى ،

نياز خواهد كرد و خدا گشايشگر  اگر تنگدستند خداوند آنان را از فضل خويش بى

همان غلامان و زيردستان بوده ، معلوم است كه منظور از عبادكم در اين آيه .»داناست

                                                            
ولي از گذاشـتن نامهـايي   ، فرزندان خود مي پسندند جالب است كه رافضيان چنين اسمهايي را براي -1

 واقعا كه براي ايشان متاسفم.، كنند چون ابوبكر و عمر و عثمان و عايشه نفرت دارند و حذر مي
ولي باز بـراي  ، دهم از اين پس تنها به مراجع شناخته شده شيعه پاسخ مي، همانطور كه قبلا نيز گفتم -2

پردازم تا خيال خواننده گرامي آسوده شود و  ده از جانب شيعيان مينمونه به برخي پاسخهاي داده ش
متوجه شود كه پاسخهاي ايشان ارزشي ندارند و البته مراجع مدعي تشيع نيز از اين موضوع آگاهنـد  

 شوند. دانند كه پاسخ قانع كننده اي ندارند و به همين خاطر به سختي وارد ميدان مبارزه مي و مي
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در ، ين نام نهاده استاست و ربطي به آن شخص عبدالحسين ندارد كه خود را بنده حس

 «آيه پس از   «  نيز»    «  آمده كه مقصود را كاملا رسانده است. در ضمن در

آيه نيامده كه همين كار درست است يا اشتباه و صحيح بودن آن نيز تاييد نشده است و 
نها نقل اصولا آيات قرآني به همين شكل هستند. يعني ممكن است در قرآن امري خطا ت

 قول گردد ولي اشتباه بودنش بيان نشود و يا اينكه بالعكس اشتباه بودن آن نيز بيان شود
و اصولا برده داري صحيح نيست و آن غلامان جنگي نيز بحثي مفصل و جداگانه دارد و (

آن نوع برده داري در سابق نيز مانند شرابخواري و ديگر موارد رايج در جاهليت به 
ن فرهنگ و قوانين توا ميچون يك شبه ن، اشته شده و محو گرديده استتدريج كنار گذ

ند تا اينگونه شد مييك اجتماع را عوض كرد و مثلا بندگان گرفته شده پس از مدتي آزاد 
به اين رسم پايان دهند و...) و دين اسلام با هر نوع بندگي و بردگي چه از نوع شرك 

 ها انسانمخالف است و اسلام براي شخصيت ، آميزش و چه از نوع غلامي و بردگي آن
نيز توجهي نداريد  ارزش قائل است. شما حتي به سخن امام خودتان حضرت علي

كه چرا در سنت  پرسيم ميرا آزاد آفريده. ما و كه فرموده: بنده ديگري مباش چون خدا ت
امام  12ا خبري از اين اسامي نيست؟ چرا در آن زمان عبدالمحمد نداريم؟ شم نبي اكرم

چرا هيچ يك براي نمونه و الگو برداري هم كه شده چنين اسمي ندارند؟ مگر ، داريد
نست براي نسلهاي توا ميعمل امام نزد شما حجت نيست؟ خوب آيا چنين نامگذاري ن

اين موضوع را تمام كند؟ چرا يكي از امامان شما  دربارهبعدي حجتي شود و قيل و قال 
؟ اند داشتهنيست؟! و چرا اكثر صحابه نام عبداالله و عبدالرحمان  عبدالمحمد يا عبدالعلي

لابد اختراع اسمي چون عبدالمحمد كار بسيار دشواري بوده و به عقل مردم آن زمان 
ه است؟! و چطور اسامي عبد منات و عبدالعزي بوده است؟ در ضمن مراجع رسيد مين

و يا به عبدالمطلب  اند بودهلان كه عبد ف كنند ميرافضي به برخي اسامي صحابه اشاره 
مربوط به قبل از اسلام هستند و صحبت از سنت نبي ها  اين اشاره دارند كه بايد گفت:

چرا كسي عبدالمحمد نبوده است؟ چسباندن و اتصال كلمه عبد به نام ، است اكرم
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كه در همان قرآن نيز عبدالنبي و  بينيم مياشتباه و مردود است و ، شخصي ديگر
الرسول و عبد موسي و  عبد عيسي و يا حتي عبد جبرئيل نداريم و در طول تاريخ عبد

مثلا ( چرا نام يكي از ايشان عبد فلان نيست؟، اند داشتهبشريت اين همه انبياء الهي وجود 
به نام يكي از پيامبران قبلي خويش) و چرا در قرآن چنين نامي نيست؟! در همين آيه 

به تنهايي بيان شده و كلمه عباد به نام شخصي خاص  عبادكما مورد استناد شما نيز تنه
مثلا عبادالرسول يا عبادالحسين!!!) بلكه بطور كلي از عباد زير ( متصل نگرديده است

مقصود كاملا روشن شده است. ، يعني غلامان) سخن رفته كه با توجه به كل آيه( دست
بداالله سخن به ميان رفته است كه بطور چشمگيري از ع در اسلام و سنت متواتر پيامبر

ولي ما ، يعني بنده خدا)( هر كسي مي فهمد و مقصود آن كاملا روشن استآن را معناي 
بفرماييد اين واژه چه  شود مي!! خوب كنيم مياي چون عبدالحسين برخورد  ناگهان با واژه

كه مراجع  بينيم ميقضاوت با خواننده گرامي) و يا باز ( داشته باشد؟!! تواند ميمعنايي 
ويند: نام فلان عالم اهل سنت نيز مثلا عبدالرسول گ ميرافضي براي گمراه كردن مردم 

نزد ما حجت ها  اين كار داريم و بوده است!!! كه بايد بگويم ما با قرآن و سنت نبي اكرم
 هكرد ميآن عالم نيز اشتباه نموده و نبايد چنين اسمي را انتخاب ، هستند نه عمل ديگران

ويند كلمه عبد معاني مختلفي دارد و گ مياست. مطلب جالب اينجاست كه مراجع رافضي 
مقصود ما از عبدالحسين در حقيقت غلامي و خضوع و نوكري حسين است!! ولي وقتي 

بفرماييد كه نوكري حسين چه معنايي  شود ميبه فرض صحيح بودن اين ادعا  گوييم ميما 
در برابر مخلوقي  بايست نميصيت خودش را دارد و دارد و يعني چه؟ هر انساني شخ

بنده ديگري مباش در  نفرموده: ديگر خودش را كوچك كند و مگر حضرت علي
كه مراجع رافضي فوري موضع خود را  بينيم ميحاليكه خدا تو را آزاد آفريده است؟ 

آن  بلكه هدف اين است كه، ويند البته مقصود نوكري نيز نيستگ ميو  كنند ميعوض 
شخص عبدالحسين در آينده و به هنگام بزرگ شدن نيز بيايد و حسين را الگوي خويش 

مانند او  كند ميارد و سعي د مييله در راستاي اهداف حسين گام برقرار دهد و بدينوس
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، و اما در مورد استناد شما به آيه قرآن قضاوت به عهده شعور خواننده گرامي)( شود!!!
تحريف كلمات و ، كنيد ميشواهد و مداركي كه شما به قرآن استناد  بارها گفته ايم تمامي

استفاده از معاني نابه جا و نامربوط است و اين عمل زشت را شما حتي در خصوص 
مانند حديث معروف: من كنت مولاه كه از مولي معناي ، دهيد مياحاديث نيز انجام 

مشخصا در خصوص همسران خلافت را بيرون مي كشيد. يا در قرآن از اهل بيت كه 
كشيد!!! در خصوص اين  انحصار دختر و داماد و نوه پيامبر را بيرون مي، است پيامبر

نيز  ها انساند و اين در حالي است كه احمق ترين اي كردهكلمه عبد نيز همينكار را 
و نه به خودي خود. به عنوان مثال در  شود ميانند معناي كلمه در كل جمله درك د مي

استفاده شده است. يكجا اين كلمه اشاره دارد  »ميونأمي وأم و أ«ن چندين بار از كلمه قرآ

به قوم يهود و يكجا اشاره دارد به كافران و بت پرستان و يك جا هم اشاره دارد به پيامبر 
گرامي اسلام. ما نديده ايم حتي معاندين و دشمنان اسلام يكبار بيايند و بگويند كه چون 

پس نعوذ باالله پيامبر اسلام ، اشاره به قوم يهود و بت پرستان دارد »و اميونام و امي «

يهودي و بت پرست بوده است!!! ولي متاسفانه برخي علماي كلامي شيعه با آيات و 
 هند.د ميكلمات الهي از اين بازي ها زياد انجام 

 : 65 سوال
103Fمحققين مدعي تشيع

نـام فرزنـدان    در جواب اينكه چگونه حضـرت علـي و امامـان    1
و اين نشانه دوستي ميـان ايشـان    اند گذاشته ميخويش را ابوبكر و عمر و عثمان و عايشه 

                                                            
محمد تقي حسيني ورجاني كه از گذشته با استاد قلمـداران و علامـه برقعـي و اسـتاد     از جمله آقاي  -1

دانـد و حتـي برعليـه ايشـان مطلـب       ولي هم اكنون عقايد ايشان را اشـتباه مـي  ، طباطبايي بوده است
نويسد تا از مذهب خرافي خويش دفاع كند و اين مطالب در مورد نام فرزندان ائمـه نيـز عينـا از     مي

ايشان بود كه در اينجا ذكر كرديم و البته بقيه مطالـب ايشـان نيـز هماننـد همـان سـخنان        پاسخهاي
در صـورتيكه  ، انـد  استادشان جناب قزويني است كه بـه خيـال خـود محكمتـرين ادلـه را ارائـه داده      

مثلا جايي ديگر در پاسخ بـه اسـتاد طباطبـايي پيرامـون     ( خورد. پاسخهاي ايشان به درد خودشان مي
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عمر بـوده اسـت   ، نام جد اعلاي پيامبر :خوب است بدانيم ويند:گ مي، بوده و نه دشمني
اتخـاذ شـده    و همينطور نام عثمان به جهت عثمان ابن مظعون صحابي گرانقـدر پيـامبر  

ن گفـت كـه   تـوا  مـي لذا در هر سه مورد با قاطعيت ن، كر نيز كنيه است نه اسماست و ابوب
به خلفاء بوده است!!! در جواب بايـد   نامگذاري هاي آن حضرت به دليل محبت علي

104Fگفت: اولا: مگر در آن زمان قحطي اسم بوده كه مانند خلفا نامگذاري كرده اسـت 

و آيـا   1
مگر نزد شما عمل امام حجـت نيسـت؟)   ( ت؟!ه اسشد ميباعث گمراهي مردم بي اطلاع ن

آيا صحيح بوده كه امام شيعيان همنام با غاصبين خلافت نامگذاري كند؟!! آن هم در همان 
زماني كه اوج غصب خلافت بوده است به زعم شما؟ مگر به زعم شما عمر قاتل فاطمـه  

اتل همسر و جنين داخل شكمش نبوده است؟ پس آيا عاقلانه است كه حضرت علي نام ق
؟ انـد  گفته ميخويش و جنين داخل شكمش را براي فرزند خود انتخاب كند؟ و مردم چه 

؟ يعني هيچ نام ديگري نبوده كه علي تنهـا از همـين نـام    اند گفته ميو حسن و حسين چه 
عقل نصيب شما شود) اينكه اين اسامي نام كسـاني   اي ذرهاميدواريم ( استفاده كرده است؟
بلكه مهم اين است كه در آن موقع اين ، بوده است مهم نيست پيامبرديگر همچون جد 

كه به زعم شما غاصب خلافت و حق الهي علـي و قاتـل    اند بودهاسامي اشخاصي ، اسامي
بنـابراين  ، انـد  بوده ها انسانو يعني نعوذباالله جزء بدترين  اند بودههمسرش و ظالم و منافق 
، اسـت  كـرده  ميهيچ عنوان از اين اسامي استفاده به  بايست نميدر آن زمان حضرت علي 

                                                                                                                                                          
گويم: چطـور   نوشته بود كه ما در اصول عقايد خود قياس داريم و در فروع قياس نداريم!!! ميقياس 

گوييد: تعـداد   شود كه  چگونه نام علي و امامت او در قرآن نيست؟ فوري مي وقتي از شما سوال مي
د؟! از كني ركعات نماز هم در قرآن نيست!! چطور در آنجا با تعداد ركعات نماز و فروع دين قياس مي

 اند كه دروغگو كم حافظه است) قديم گفته
فراموش نكنيد كه اسامي فراوان ديگري همچون اسامي پيامبران و نامهاي ديگر عربـي وجـود داشـته     -1

اي كـه از   بنابراين تنها نتيجه، نبوده است لبه استفاده از نامهاي ابوبكر و عمر است و حتما لزومي
دوستي بـوده اسـت و نـه    ، اين است كه ميان ايشان و خلفا توان گرفت اين حركت حضرت علي مي

 دشمني.
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و  هـا  سـال اگر ايـن نامگـذاري در   ( يعني در زمان اوج غصب خلافت و درگيري با ايشان
نستيد بگوييد كه ربطي به خلفا نداشته است كه البته اين پاسخ نيـز  توا مي، قرون بعدي بود

و همـه دنيـا يـادآور همـان     راي مسلمين ب ميچون حتي هم اكنون نيز اين اسا، ستمعنا بي
ولـي جالـب   ، كننـد  مـي خلفا هستند و براي همين است كه شيعيان از اين اسامي استفاده ن

ي بعدي صورت نگرفته بلكه در همـان  ها سالاينجاست كه حتي همين نامگذاري تنها در 
موقع و توسط خود حضرت علي نيز صورت گرفته تا بهانه اي براي منـافقين تفرقـه جـو    

ثانيا: حضرت علي به فاصله زماني خلفا بسيار نزديك و متصل بوده اسـت نـه   اند) باقي نم
اسـت كـه    كرده ميو اين نامگذاري در ذهن مردم همان خلفا را زنده  مثلا به جد پيامبر

ثالثـا: اگـر ايـن    ، گذشته بوده استها  آن و يا اينكه زمان اندكي از رحلت اند بودهبا ايشان 
پس چـرا  ، اند بودهو صحابي ديگر  و مربوط به جد پيامبر اند داشتهنامها ربطي به خلفا ن

؟ چـرا حتـي   كنيـد  مـي شما نيز هم اكنون در ايران بر فرزندان خويش چنين نامگذاري را ن
هند؟!! شايد كسـي بخواهـد نـام جـد     د ميادارات ثبت شما نيز اجازه چنين نامگذاري را ن

، ن مظعون را براي فرزند خويش انتخـاب كنـد  عثمان اب، و يا نام صحابي پيامبر پيامبر
عملي زشـت و ناپسـند   ، پس چگونه است كه اين از نظر شما و همه مردم شيعه در ايران

105Fاست؟

 دانيد ميرابعا: شما پرواز يك پشه در هوا را نشانه اي براي خلافت حضرت علي  1
اي بـراي خلافـت الهـي    و مثلا پنهان بودن قبر فاطمه و يا قهر كردن او با ابوبكر را نشانه 

                                                            
چون اگـر  ، توانيد فوري بگوييد كه طبق مذهب ما شيعيان اين نامگذاري صحيح نيست در ضمن نمي -1

بايست به امام خويش اقتدا كنيد و مانند او نام فرزندان خويش را بنام خلفا  شما شيعه علي هستيد مي
بلكـه  ، گيريم كه شما شيعه علي نيستيد داند) بنابراين نتيجه مي امام را حجت ميشيعه عمل ( بگذاريد

احتمالا شيعه جناب مجلسي هستيد. در ضمن در همان زمان نيز به زعم شما همه مردم از امامـت و  
اند و ايـن يعنـي مـردم بـه      اند و حتي در غديرخم با او بيعت كرده جانشيني حضرت علي خبر داشته

توان گفت كه ايـن نامگـذاري در آن زمـان صـحيح و      بنابراين نمي، اند خلفا واقف بودهغاصب بودن 
 ولي در زمان فعلي جايز نيست.، عادي بوده
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اين اعمال براي آيندگان و براي ما بوده تـا از ايـن    گوييد ميو  كنيد ميعلي در تاريخ ذكر 
آيـا   گـوييم  مـي نشانه ها پي به حقيقت ماجرا ببريم!!! حال طبـق همـين اسـتدلال مـا نيـز      

نست حداقل از اين اسامي اسـتفاده نكنـد و از نامهـاي ديگـري كـه      توا ميحضرت علي ن
استفاده كند تا بدين طريق همه بفهمند كه او با خلفا بد بوده و نسـبت بـه    اند داشتهد وجو

ولـي  ، ايشان محبتي نداشته است؟!! و اين نيـز در تـاريخ نشـانه اي شـود بـراي آينـدگان      
كه از اين نامها استفاده شده و چطور به گمراه شدن مردم تـوجهي نشـده اسـت؟     بينيم مي

به كوري چشم شما) نشانه دوستي و محبت ميان ايشـان بـوده   ( ها اين البته بايد گفت همه
اي براي من و شماست تا از افكار احمقانه و تفرقه جو پرهيز كنـيم و   نشانهها  اين و اتفاقا

ايد توجه داشته باشيد كه اين ب ميخامسا: در مورد اين اسا، فريب دشمنان اسلام را نخوريم
 23ان خاتم الانبياء و اصحاب كباري بوده كه در طول اسامي نام خلفاي مسلمين و جانشين

و بـا ايشـان پيونـد خويشـاوندي      انـد  داشـته حضـور   و در كنار پيـامبر  ها جنگسال در 
و  اند داشتهامپراطوري بزرگ جهان در آن زمان حكمفرمايي  3و پس از او نيز بر  اند داشته

م است كه توجـه مسـلمين بـه    پس مسل، باشد مي حتي قبور ايشان نزديك قبر نبي اكرم
بطـور حـتم در ذهـن    ، انـد  داشـته ايشان بسيار زياد بوده است و اشخاصي كه نام ايشان را 

و براي مثال بايد گفـت: چطـور در ايـران تـا قبـل از       اند كرده ميمردم همان خلفا را زنده 
كه باعث سقوط رژيم شاهنشاهي و روي كار آمدن نظـام ولـي فقيـه و     1357انقلاب سال

ذاشت؟ ولـي  گ ميهيچ كس نام روح االله را بر فرزند خويش ن، جناب روح االله خميني شد
پس از انقلاب مشاهده شد كه بسياري از مردم از اين نام اسـتفاده نمودنـد و بطـور حـتم     

تنها مشابهت داشتن با نام رهبـر انقلابشـان روح االله خمينـي    ، منظورشان از اين نامگذاري
سـال از آن   30ديگر و حتي هم اكنون نيز بـا گذشـت بـيش از    بوده است و نه هيچ كس 

پـس آيـا معقـول    ، باز اين نامگذاري همه را به ياد همان روح االله خميني مي اندازد، زمان
كـه خليفـه    است كه در زمان حضرت علي كسي متوجه نام صحابه و خويشـان پيـامبر  

! اگر علـي بـا خلفـا دشـمن بـوده و      نبوده باشد و به ياد ايشان نيفتد؟، اند بودهمسلمين نيز 
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ولـي از طرفـي   ، انسـته د ميهيچگونه دوستي با ايشان نداشته و دستگاه خلافت را غاصب 
ماننـد ايـن   ، ديگر آمده و نام فرزندان خويش را همنام با همين خلفا انتخاب كـرده اسـت  

و منـافق   ند كه مخالفين انقلاب در ايران كه ايشان را ضد انقلاب و ضد ولايت فقيـه ما مي
آيـا  ، بيايند و نام فرزندان خويش را بنام رهبر انقلاب يعنـي روح االله بگذارنـد  ، خوانند مي

 اند بودهدشمن درجه يك علي و اهل بيت ، چنين چيزي عجيب نيست؟ خلفا به زعم شما
خوب آيا منطقـي اسـت كـه    ، اند داشتهو حتي از قتل و آتش زدن خانه ايشان هم هراسي ن

و نام بزرگترين دشمن خويش را براي فرزندش انتخاب كند؟! دشمني كه بـه  انساني بيايد 
هميشـه دچـار   ، آري مـذهب پـر از دروغ  ( دشمن اسلام و مسلمين بوده اسـت ، زعم شما

) سادسا: در مورد نام ابوبكر كه كنيه است و نه اسم!! بايد گفت كه گردد ميتناقضات خود 
نيه اش ابـوبكر بـوده و نـه اسـمش؟ پـس      خيلي با نمك هستيد. مثلا پسر حضرت علي ك

اسمش چه بوده است؟ شما خودتان را به خواب زده ايد و يا اينكه مردم را خيلي احمـق  
كـه بسـياري از    بينـيم  مـي د. حتي پس از گذشت قرنها از صدر اسـلام بـاز   اي كردهحساب 

هـا   ايـن  مـه پس لابـد ه ، كنند ميمسلمين و علماي اسلامي نام ابوبكر را با افتخار انتخاب 
كنيه هستند و نه اسم؟!! آيا اينقدر اسم و يا همان كنيه وجود نداشته كه حضرت علي آمده 
و فقط از همين مورد براي فرزند خويش استفاده نموده است؟! مگر در آن موقـع قحطـي   
اسم بوده كه از كنيه استفاده كرده است؟ آن هم كنيه شخصي ديگر كه مربوط به خـودش  

عني پدر دختر باكره) واقعا كه بايد براي شما تاسف خورد. تـازه صـحبت   ي( ه استشد مي
نـداريم و بطـور   ها  آن ا نام خلفاست و ما كاري با كنيه و اسم بودنب مياز مشابهت اين اسا

حتم شما منكر اين نيستيد كه ابوبكر نام و يا لقب و كنيه همان خليفه اول بوده اسـت؟! و  
ديگري ابوبكر بوده كه تازه اينقدر هـم مـورد توجـه مـردم     مثلا در آن زمان كنيه چه كس 

حضـرت علـي    بينـيم  ميبوده باشد؟ پس مشابهت پيدا كردن با خليفه اول مطرح است كه 
106Fاين عمل را انجام داده است

1. 

                                                            
پردازنـد و از حربـه هـاي مختلفـي اسـتفاده       مراجع رافضي در ابتدا به ماست مالي كردن مسـائل مـي   -1
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 : 66 سوال
بطور دائمي و مسـتمر و   سنت قطعي و متواتر پيامبر، همانطور كه قبلا نيز اشاره شد

نه اينكه ما بياييم و مواردي خاص را كـه در شـرايطي خـاص ايجـاد      ،ه بوده استهرروز
و بطـور   هـرروز را به عنوان سنتي هميشگي جلـوه دهـيم و   ها  آن گزينش كنيم و اند شده

را تكرار كنيم. بطور مثال در مورد نمازهـاي پنجگانـه آنچـه سـنت مسـتمر و      ها  آن مداوم
اين نمازها را جداگانـه و در وقـت    يستبا مياين است كه  دهد مينشان  ه پيامبرهرروز

107Fو دهها حديث در كتب اهل سنت و حتي اهـل تشـيع   آيد ميولي شيعه ، خود بخوانيم

را  1
در يك زمان بدون اينكه جنگ  كه پيامبر كند ميو تنها به يك حديث استناد  كند ميرها 

ه چـرا شـما   يا عذري وجود داشته باشد بين نمازها را جمع بسته است. سوال اينجاست ك
و چـرا بطـور    دهيـد  ميه و احاديث متواتر را به عنوان سنت قرار نهرروزاعمال مستمر و 

                                                                                                                                                          
ولي در مواقعي كـه  ، ي در كار بوده!! و غيره...گويند فلان قضيه تقيه بوده!! يا مصلحت مثلا مي، كنند مي

شوند و در همين مورد هم اگـر   آيند و منكر كل ماجرا مي مي، توانند از اين حربه ها استفاده كنند نمي
گفتند اصلا حضرت علـي فرزنـداني بـا ايـن اسـامي نداشـته        شدند و مي توانستند به كل منكر مي مي

همچـون اينكـه: همسـران    ، هـا دارنـد   كه سعي در نابود كردن آن است!!! مانند بسياري از موارد ديگر
انـد!!! ام كلثـوم همسـر عمـربن      اند و از شوهر قبلي حضـرت خديجـه بـوده    نبوده عثمان از پيامبر

دختر ابوبكر بوده نه دختر فاطمه و علي!!! و يا جني از جنهاي نجران بوده كـه بـه شـكل ام    ، خطاب
نبوده!!! و شخصي بنام ابـن سـباء وجـود نداشـته      در غار همراه پيامبر كلثوم درآمده!!! و ابوبكر نيز

اي در  ولي امـام زمـان وجـود دارد و نبايـد ذره    ، ها دروغ و افسانه هستند آري همه اين، است!!! و.....
 بايست ولي امر كل مسلمين جهان باشد!!! وجود او شك كرد و حتي نائب بر حقش مي

يا از ابن  باشد و ئل الشيعه از ابراهيم كرخي روايتي پيرامون اين مسئله ميبه طور مثال در كتاب وسا -1
من ابواب  رعذر فقداتي باباين من غين الصلاتيمن جمع ب«فرمود :  عباس روايت شده كه رسول خدا

مرتكب گناهي از گناهان كبائر شده ، يعني هركس بين دو نماز را بدون عذر جمع ببندد، »الكبائر

وقت نمازهاي پنجگانه را آورده و زمان  حضرت علي 52نامه/ نهج البلاغه در ن. همچنياست
 .ها را جدا از يكديگر و در پنج وقت يادآور شده است آن
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؟ شايد آن مـورد در شـرايطي خـاص رخ داده اسـت و شـايد نبـي       كنيد ميگزينشي عمل 
انسـته اسـت و   د مياز طريق وحي از موضوعي مطلع بوده و راوي اين موضوع را ناكرم

است و چرا در جاهاي ديگر اينكار را نكرده اسـت؟ و   اكرماين مختص به وجود پيامبر 
ه هـرروز پس سنت آن عمل ، كه در جاهاي ديگر نمازها را جداگانه خوانده است بينيم مي

 و مستمر بوده است نه يك مورد خاص و گزينشي.

  :67 سوال
علق به عوام بوده است نـه خـواص. از ايشـان    ويند كه تقيه متگ ميعلماي مدعي تشيع 

البتـه جاهـايي كـه    ( 108F1؟انـد  كرده ميپس چرا امامان شما در جاهاي مختلف تقيه  :ممي پرس
) مگـر امامـان جـزء    بينـيم  مـي تقيه  تناگهان امام را در حال، باشد ميمطلبي به ضرر شيعه 

؟ آيا اين عمـل امامـان باعـث گمراهـي مـردم سـاده و عـوام        شوند ميخواص محسوب ن
بـا   توانـد  مـي آيا ن، علم غيب دارد و از آينده باخبر استه است؟ امامي كه شد مين خبر بي

خود را از تقيـه كـردن نجـات دهـد تـا مـردم نيـز گمـراه و         ، استفاده و رجوع به اين علم
سرگردان و دچار شبهه نشوند؟ آخر علم غيبي كه حتي در چنين موارد حساس و مهـم و  

 ـ   !رد؟خو ميمفيدي بكار نيايد به چه دردي  ن علـم غيـب خـود اسـتفاده     و اگـر امـام از اي
پس تفاوت او با ساير خلفا در چيست و هياهوي شـما بـراي دادن خلافـت بـه     ، كند مين

امامان براي چيست؟ شايد هم بگوييد كه امام براي تعليم يارانش دست به تقيه مي زده تـا  
اسـت.  تقيه كردن را بياموزد!!! البته اين نيز يكي ديگر از آن جوابهاي خوشمزه شمها  آن به

ه آن سخن من گفت ميو  رفته مييارانش  آن به سراغ يكي يكي، لابد امام پس از ترك محل
تقيه بود و مبادا گمراه شوي و فريب بخوري و اميدوارم آن را بـراي كسـي ديگـر بـازگو     

                                                            
و هـركس تقيـه نكنـد ديـن     ، نُه دهم دين در تقيه است( اند كه او گفت: از جعفر صادق روايت كرده -1

سوگند به خدا كه هيچ چيـزي  ( روايت كرده كه گفت:اند كه او از پدرش  ندارد) و از او روايت كرده
) بـاب  221-2/217( )الكافي( تر باشد. در روي زمين وجود ندارد كه براي من از تقيه دوست داشتني

 ه.التقي
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البته اگر او نيز به شخصي ( !!چون بايد نزد او نيز برويم و او را نيز آگاه كنيم، نكرده باشي
انجام همه اين كارها طبـق علـم امامـت و طـي الارض و سـاير       البته !!!)فته باشدديگر نگ

 شك كنيد!!!ها  آن در مسخره بودن اي ذرهجراست و مبادا نيروها قابل ا

  :68 سوال
لطفا تكليف ما را روشن كنيد كه ابوبكر و عمر ، سوالي واضح از مراجع محترم رافضي

كه دائما مورد نظر شماسـت از كـافرين    67ه مائده آيهيا كافر؟ چون در سور اند بودهمنافق 
كافر به معناي منكر بودن ولايت كسي آمـده اسـت؟!! و   ، استفاده شده است و كجاي قرآن

بـا عقايـد شـما     تا متناسب شد مييا فاسقين استفاده سوره مائده از منافقين  67بايد در آيه 
ولـي كـافر   ، كنـد  مـي آشكار نآن را و  باشد. منافق يعني اينكه كفر خود را پنهان مي سازد

ويند: ابـوبكر و عمـر   گ ميكه رافضيان بي حيا دائم  بينيم ميبطور علني منكر خواهد شد و 
آن را جاهـاي مـد نظـر روافـض)     ( و در برخي جاهـا  اند بودهو داراي نفاق  اند بودهمنافق 
؟!! در انـد  شـده كـافر  سـوره مائـده ناگهـان     67پس چرا در آيه پرسيم مي!!! ما اند دادهنشان 

 ضمن در غدير هنوز كسي منكر ولايت علي نشده بود كه كافر شود.

 : 69 سوال
علـت بسـياري از   ، اننـد د مـي مراجع رافضي علت بسياري از وقايع را وجود منـافقين  

و بطور كلي احتيـاط   اند فرمودهو اينكه موضوعي را بطور علني اعلام ن سكوتهاي پيامبر
اننـد. مـثلا اگـر بگوييـد چـرا در فـلان جـا        د مـي بخاطر وجود منافقين را  نمودن پيامبر

مثل حـديث قرطـاس بـه زعـم     ( موضوع خلافت بلافصل علي را صريحا نگفت؟پيامبر
در مـورد   رافضيان و البته اين حديث نيز ربطي به ادعاي ايشان ندارد) و يا چـرا پيـامبر  

ينيـد  ب مير علني چيزي نگفت؟ خويش بطو شابوبكر و عمر و عثمان و صحابه و همسران
براي حفـظ و پيشـرفت ديـن اسـلام و بخـاطر       ويند: پيامبرگ ميكه مراجع مدعي تشيع 

ر اثـر  د ميمصلحت اسلام و مسلمين و جلوگيري از ايجاد جنگ و تفرقه ميان امـت اسـلا  
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109Fوجود اين منافقين چيزي نگفته و كاري نكرده است.

ايـن اسـت كـه چطـور      حال سوال 1
؟ كنـد  مـي از بـيخ و بـن نـابود    ، سجد ضرار را كه متعلق به همين منافقين بـوده م پيامبر

؟ چطور آنجا از ايـن منـافقين هراسـي بـه دل راه     كند ميچطور آنجا رعايت مصلحت را ن
اينكـار را   ؟ مگر چيزي بدتر از تخريب مسجدشان هم وجود داشته كـه پيـامبر  دهد مين

؟ مگر در جريان جنـگ تبـوك   اند داشتهو خطر  ؟ مگر اين منافقين چه ميزان قدرتكند مي
بكننـد؟  انـد   توانسته ميچه كاري ، چه كردند؟ به جز مسخره كردن و حرفهاي بيهوده زدن

ست و معنا بي، به صراحت عقايد مد نظر مراجع رافضي را اعلام نكرده پس اينكه پيامبر
 ها براي فريب كودكان دبستاني هم مناسب نيست.   اين حقه بازي

 :70 السو
همچون اينكه در ، كنند ميمراجع مدعي تشيع در اثبات خلافت علي به مواردي استناد 

و اين وظيفـه را   شود ميولي جبرئيل نازل  شود ميابلاغ سوره برائت ابتدا ابوبكر فرستاده 
. حال سـوال  گيرد ميذارد و بنابراين علي ابلاغ سوره برائت را بر عهده گ ميبر عهده علي 

همچـون  ، دانيـد  مـي اي جهت خلافت حضرت علي  كه شما هر چيزي را نشانهاينجاست 
!! حـال طبـق همـين    دانيـد  مـي نيز حامل پيام و نشـانه اي  آن را مخفي بودن قبر فاطمه كه 

اي جهـت خلافـت    كه آيا آمدن جرئيل و برگشتن ابـوبكر نشـانه   گوييم مياستدلال ما نيز 
و ( اث آينده همچـون شـورش اهـل رده   ؟ چون خداوند به حودباشد ميحضرت ابوبكر ن

) 54مائده/( خلافت ابوبكر) آگاهي داشته است و در قرآن نيز به اهل رده اشاره شده است
بهانه را به دسـت مرتـدين دهـد و آيـا خداونـد       توانسته ميخوب آيا ابلاغ سوره برائت ن

نـگ بـا   كه اين مرتدين بهانه اي نداشته باشند؟ چـون حضـرت ابـوبكر در ج    خواسته مين

                                                            
از كفار و مشركين مكه هراسي به دل راه نداد و دعوت خود را علني نمـود و همـه چيـز را     پيامبر -1

چيـزي را صـريحا ابـلاغ نفرمـوده     ، اي منـافق  در مدينه بخاطر وجود عـده  آنوقت آيا مثلا، ابلاغ كرد
است؟!! به خصوص اين اصلي كه به زعم شما از مهمترين اصول ديني است كه آن را از نبـوت هـم   

 آنوقت آيا معقول است كه در جايي صريحا بيان نشود؟ آن هم بخاطر منافقين؟!!، دانيد بالاتر مي
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و قبل از هر جنگي به نصيحت ايشان  دهد مينرمش به خرج  تواند ميشورش اهل رده تا 
حضـرت ابـوبكر   ، بطور مثـال  ( نده است.خوا ميخته و ايشان را به راه مستقيم فرا پردا مي

، خطاب به خالد: ايشان را به ده خصلت بازخوان و از خلاف آن بازگردان و آن اين است
اداي زكوات ، بر پاي داشتن صلات خميس، ل دعوت صاحب شريعتكلمه شهادت و قبو

110Fو خمس

فرمـودن بـه   ، زيارت كعبه با همـه شـرايط و اركـان   ، روزه داشتن همه رمضان، 1
از) امـام و جمـع بـودن    ( فرمان بردن، دور بودن از فواحش و منكرات، خيرات و حسنات

نوشته ابن اعثم كوفي ، هرويترجمه محمدبن احمد مستوفي ، منبع: الفتوح( با اهل اسلام.
در ضمن ابن اعثم شيعه بوده است) خوب آيا ابلاغ نشـدن سـوره برائـت توسـط     ، 13ص

 اي باشد براي خلافت او؟ نشانه تواند ميابوبكر ن

 : 71 سوال
ولـي در سـقيفه بـه    ، تن از صحابه نقل شده است 110چطور اصل واقعه غدير توسط 

تـاريخ نويسـان ذكـر     گوييـد  ميان شده است؟ و يا آن اشاره اي نيست و به زعم شما كتم
كرديـد و  ( ؟ چگونه پس اصل واقعـه ثبـت شـده اسـت؟ چطـور جملـه سـلمان       اند كردهن

 خلافت الهي) ثبت نشده است؟( ولي اشاره به غديرخم و، نكرديد) ثبت شده

 :72 سوال
و حضرت علي شان حكومتي داشته و از طرف  شما معتقد هستيد كه پيامبر 

و از همين باب افراد براي شما هدف و  اند بودهحاكم و سلطان و پادشاه جامعه ، دخداون
و حتي قبورشان مركز توجهي بيشتر از مكه دارد. اكنون اين انديشه ها با  شوند ميبت 

﴿ ؟كند ميآيات زير چگونه سر سازگاري پيدا              

                                        

                                                            
آن را  هاي خود مثـل زمـان حضـرت عمـر     ي است كه مسلمين در جنگمنظور خمس غنائم جنگ -1

 .اند كرده ارسال مي
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       ﴾ ]اى كه پيش از او و محمد جز فرستاده« ]144: آل عمران 

ا اگر او بميرد يا كشته شود از عقيده خود آمده و) گذشتند نيست آي( هم) پيامبرانى(
رساند و به  گرديد و هر كس از عقيده خود بازگردد هرگز هيچ زيانى به خدا نمى برمى

﴿ .»دهد زودى خداوند سپاسگزاران را پاداش مى                 

      ﴾ بگو من هم مثل شما بشرى هستم و[لى] به من وحى « ]110: هفك[ال

 .»شود كه خداى شما خدايى يگانه است مى

 : 73 سوال
انند و حتي چنانچه بگوييد كه معجزه د ميامامان شيعه را داراي كرامات ، مدعيان تشيع

يـد كـه   ينب مـي ؟ اند داشتهمخصوص انبياء بوده و در قرآن بيان شده و آيا ايشان نيز معجزه 
و كرامـات بـا معجـزه فـرق دارد!! حـال سـوال        انـد  داشـته ويند ايشان كرامـات  گ ميفورا 

اينجاست كه اين چگونه كراماتي بوده كه حتي انبيـاء بـزرگ الهـي هـم چگونـه كرامـاتي       
تـر بـوده و ايـن ديگـر چگونـه       اي بالاتر و عجيب ؟ كرامات امامان از هر معجزهاند داشتهن

پس معجزه ديگر چيست؟ تنها به عنوان نمونه در ، كرامات استها  اين كرامتي است؟ اگر
منتخب التواريخ روايتي طولاني آمده كه در خلال آن شخصي بنام حميد بن مهران با امـام  

ويي گ ـ مـي كه اگر راست  گويد ميرضا به مجادله برمي خيزد و در طي بحث به امام رضا 
اشاره كن تا مجسم و زنده شوند و به  اند شدهبه اين دو شيري كه بالاي سر مامون كشيده 

جان من بيفتند! حضرت غضبناك شد و به آن دو صـورت شـير صـيحه اي زد و فرمـود:     
يعني بگيريد اين فاجر را. يك مرتبه آن دو صـورت شـير مجسـم و زنـده     ، دونكما الفاجر

سپس بـه   ،پريدند به جان آن فاجر و تمام اعضاي او را خوردند و خود را ليسيدند، شدند

يعني: اي ولي خدا چه دستور ، »ن نفعل بهذاأمرنا أاالله ماذا ت ولي اي«زبان فصيح عربي گفتند: 

اشاره كردند به مامون) نيـز بـه رفـيقش    ( هي؟ اگر اجازه مي فرمايي تا اين شخص راد مي
ملحق كنيم؟ مامون غش كرد. حضرت فرمود مقداري گلاب به صورتش بزنيد تا به هوش 
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ا به هوش آوردند. دو مرتبه آن دو شير همان صحبت را تكرار كردند. حضرت به آيد. او ر
 171ص 2عيـون اخبـار الرضـا ج   ( آن دو شير فرمود: برگرديد به صـورت اولـي خـود....   

،  199دلائـل الامامـه ص  ،  197ص 2الصراط المستقيم ج،  300ص 4المناقب ج،  41باب
اي كوچـك   ) اين نمونه14باب 184ص 49نوار جبحارالا،  658ص 2الخرائج و الجرائح ج

. حتـي  دهـد  مـي را ناي  معجزهاز كرامات امامان شماست و البته جاي عرض اندام به هيچ 
پيامبر اسلام هم چنين كراماتي نداشته و لابد براي همين نزد شما امامـت از نبـوت بـالاتر    

 ـ  نيـز  هـا   آن ازهاست؟!!! معجزات انبياء در قرآن ذكر شده نه در خبري واحد و جعلـي و ت
امامت) كه اصلي در خود قرآن هم نـدارد و  ( براي اثبات نبوت بوده نه براي اثبات چيزي

در اين كرامات بوده است؟ و معجزات انبياء بر سـر موضـوع مهـم توحيـد و      اي فايدهچه 
شكستن و نابودي بتها بوده است و نه بخاطر بحث و مجادله اي بيهـوده بـا شخصـي كـه     

فايده و نتيجه اي در آن بوده است و ايجاد معجزه نيـز بـه اذن خداونـد     معلوم نيست چه
است و نه به اذن پيامبر و امام و يا به خواست و ميل شخص مجادله كننده. در ضمن فورا 

چـون فعـلا   ، نگوييد كه فلان عالم اهل سنت نيز در مورد كرامـات چنـين و چنـان گفتـه    
اشيد نه آن عالم اهل سنت. جالـب اسـت   پاسخگو ب بايست ميصحبت از شماست و شما 

 ـ ميكه مامون و غاصب خلافت الهي از چنگال آن شيران جان سالم به در  رد و بـا او كـه   ب
مسبب اصلي بوده است كاري ندارند!! و چطـور مـامون پـس از مشـاهده چنـين صـحنه       

 به زعـم شـيعيان) امـام رضـا را مسـموم     ( وحشتناكي باز به كار خويش ادامه داده و حتي
عجب پشت كاري داشته مامون) به نظر من بهتر بود كه يكي از ايـن شـيران   ( نموده است

انـداخت   ن و خونريزي به راه مـي مي خوو در آنجا ك شد ميبه سقيفه بني ساعده فرستاده 
 تا همه حساب كار خويش را بكنند و احدي به فكر غصب خلافت نيفتد.

 : 74 سوال
اننـد!! سـوال اينجاسـت كـه     د ميمه را نشانه چيزي مراجع رافضي پنهان بودن قبر فاط

نشانه چيست؟ آيـا ايـن    بفرمائيد بودن قبور ابوبكر و عمر در كنار قبر نبي اكرم شود مي
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؟ البته ما در حقانيت شيخين اينقـدر دليـل داريـم كـه     باشدمي حامل نشانه و پيا تواند مين
نشانه  حامل قبور و هر چيزي را ولي شما كه، نيازي نيست اين چنين مواردي را ذكر كنيم

پس يك طرفه و گزينشي و از روي هواي نفس عمل نكنيـد و چشـمان   ، دانيد مي يو دليل
 ببينيد. درست كورتان را باز كنيد و همه جا را

 : 75 سوال
مراجع مدعي تشيع دائم به احاديثي اشاره دارند كه جز منافق با علي دشمن نيست و 

چون در بعضي اوقات با علي دشمني  اند بودهكه صحابه منافق  كنند ميسپس نتيجه گيري 
مگر داشتن درگيري و اختلاف در يك مقطع  :گويم مي!!! اند گفتها و به او ناسز اند كرده

بخاطر خلق و خوي بشري در ها  اين ؟گردد ميباعث منافق شدن كسي ، زماني خاص
و  اند كردهيري سخناني رد و بدل و هنگام درگ اند شدهعصباني  اي مسئلهمواقعي و بخاطر 

منافق يعني كسي كه ايمان در دل ندارد و تظاهر به اسلام . اند كردهبعد از آن نيز آشتي 
؟ حتي ممكن بوده ايشان از شدت عصبانيت اند بودهآيا مهاجرين و انصار اينگونه و كند مي

ود ايشان نيز به منافق ويند ببينيد خگ ميبه يكديگر بگويند: اي منافق!! حال مراجع رافضي 
كه آيا خود شما شيعيان در زمان فعلي با برادر يا  كنيم مي!! ما سوال اند كردهبودن اعتراف 

اي نداريد؟ و آيا در اين مشاجرات  هيچگونه دعوا و مشاجره، خويشان و دوستان خود
ال ؟ حال چنانچه صد سكنيد مييا سخنان تند و تيز نثار يكديگر  كنيد ميحلوا قسمت 

انستي پدر تو با پدر من دعوا كرده؟ و به د ميديگر فرزندان شما به يكديگر بگويند كه آيا 
سريع نتيجه گيري  بطور او گفته منافق؟ و بنابراين پدر تو منافق بوده است!!! آيا اينگونه

و ( صحيح و منطقي است؟ فراموش نكنيد صحابه، كردن و شرايط را بررسي نكردن
و بودن مشاجره ميان ايشان طبيعي بوده و حتي  اند بوده) معصوم نهمينطور حضرت علي

و البته چون به وحي الهي  اند بودهپيامبران نيز تنها در حوزه وحي و ابلاغ شريعت معصوم 
و  اند بوده. بنابراين وقتي پيامبران بشري عادي اند هشد ميهنگام خطا متذكر ، اند بودهمجهز 

چه انتظاري از صحابه است؟ در ، اند داشتهدر خود  صفات بشري همچون عصبانيت را
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اندازد و سر هارون  و الواح را مي شود ميعصباني  نيم كه حضرت موسيخوا ميقرآن 
همين موارد حاكي از داشتن صفات بشري در ايشان , كشد ميو بسوي خويش  گيرد ميرا 

ان را به نوعي پرستش است تا مبادا مردم بخواهند مقام خدايي به پيامبران دهند و ايش

 ﴿ كنند در قرآن نيز آمده كه بگو من بشري همانند شما هستم          ﴾ 

 .111F1]110: كهف[ال

 : 76 سوال
مـام إمـن مـات ولم يعـرف «كـه   كننـد  مـي مراجع مدعي تشيع دائم به اين حديث اشـاره  

به مرگ جاهليت ، د و امام زمانش را نشناسديعني: هركس بمير، »ةالجاهلي ةماتت ميت، زمانه

از قول امام صادق) سوال اينجاست كـه چطـور شـما در     371ص،  1ج، كافي( مرده است

مر يتردد بيـنهم ويمشـی في صاحب هذا الأ«كه:  كنيد ميجايي ديگر از همين امام صادق نقل 

و در  رود مـي راه هـا   آن : صاحب اين امر در ميانيعني، »عرفونهي لافرشهم وأ طيسواقهم وأ

 شناسـند  ولـي او را نمـي  ، اردد مـي روي فرش هاشان گـام بر ، كند ميبازارشان رفت و آمد 
112Fدر تناقض با يكديگر نيستند؟!ها  اين ) چطور است كه154ص، 2ج، بحار(

يا باز از قـول   2

 يعنـي: ، »رونـهي لامـامهم يشـهد الموسـم فـيراهم وإبفقـد النـاس «كه:  كنيد ميامام صادق نقل 

او ها  آن ولي، يندب ميرا ها  آن و شود ميامام در موسم حج حاضر ، مردم امام خود را نيابند

                                                            
 ﴿كنند تـا   مراجع رافضي هرگونه تلاشي را مي -1          ﴾      را بـه هـر نحـوي توجيـه و

دانيم آيـا آيـات    نمي تفسير كنند و به اين ترتيب بتوانند مقام عصمت و ديگر غلوها را بكار ببرند. ما
نيـاز بـه ايـن    ، قرآن اين همه نياز به پيچاندن دارد؟! و چرا هر جا بـه ضـرر عقايـد رافضـيان اسـت     

انـد و   توجيهات و پيچاندن است؟!! و يعني كافران و مشركين در فهم اين آيـه خيلـي مشـكل داشـته    
 نا بشر مثلكم يعني چه؟!! آيا اين مضحك نيست؟!!أفهميدند  نمي

بطور حتم يك كتاب جداگانـه خواهـد شـد و در    ، چه بخواهيم تناقضات اين مذهب را بنويسيمچنان -2
 يك بخش به نام تناقضات وجود دارد كه براي مطالعه به آن مراجعه فرماييد.، جلد اول همين كتاب
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كـه از او سـوال شـد: آيـا      كنيـد  مياز امام صادق نقل  ) و136ص، 1ج، كافي( ينندب ميرا ن
بـه عبـارت ديگـر    ، كسي كه چيزي را نشناسد مسئوليتي دارد؟ آن حضرت پاسخ منفي داد

مسـئوليتي  ، يعني كسي كه چيزي را نشناسـد ، »فلا شیء عليه لم يعرف شيئاً من «امام فرمود: 

از قول امام رضـا   حديث دوم) و، باب حجج االله علي خلقه 1اصول كافي ج( بر او نيست
يعنـي:  ، كه: ضلت العقول و.... عن وصف شان من شانه او فضيله من فضـائله  كنيد مينقل 

، 1ج، كـافي ( ز شئون و فضايل امام را توصيف كنندعقل ها سرگردان و.... كه بتواند يكي ا

ن يبلغهـا أو... مـن  جـل قـدراً أ مامـةن الإإ«كه:  كنيد مي) و باز از قول امام رضا نقل 287ص

 يعني امامت قدرش بالاتر از آن است كه مردم با عقل خود بـه آن برسـند  ، »الناس بعقولهم

فرمـوده   كه به علـي  كنيد مي نقل يا حديثي از قول نبي اكرم 113F1)284ص، 1ج، كافي(
: خـوب بـا ايـن اوصـاف     گـوييم  ميما ، را نشناخت به جز خدا و منو است: علي كسي ت

امـام زمـان    گوييـد  مـي مردم چگونه امام خود را بشناسند تا به مرگ جاهليت نميرند؟!! يا 
: گوييـد  مـي ولي در جايي ديگر از قول امام رضـا  ، همچون خورشيدي در پشت ابر است

، يعني: امام ابري بارنده، »ةلـوالسـماء الظلي ةاطر والغيث الهاطل والشمس المضيئمام السحاب المالإ«

) 286ص، 1ج، كافي( خورشيدي فروزنده و سقفي سايه دهنده است.، باراني شتاب دهنده

يعني: امام آتش روشن روي تپـه  ، »فـاليأمام النار علی الإ«: گوييد ميو باز از قول امام رضا 

خورشـيدي پشـت ابـر اسـت يـا      ، : آخـر امـام  گـوييم  مـي ) ما 281ص، 1ج، كافي( است.
خورشيدي فروزنده و آتشي روشن روي تپه؟! براستي ايـن تناقضـات آشـكار در مـذهب     

 شما نشانه چيست؟
 

                                                            
دانيم اين ديگر چگونه اصول ديني هست كه تراشيده اند؟ آيات قرآنـي قابـل فهـم هسـتند ولـي       نمي -1

، كننـد  آياتي بسياري كه بـه تعقـل و تـدبر تاييـد مـي     ، كند اهرا امامت شيعه را هيچ عقلي درك نميظ
 44و نحل/ 68و مومنون/ 138و صافات/ 29و ص/ 82نساء/همچون: 
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  :77 سوال

 ﴿ آمده: 42در سوره آل عمران آيه             

            ﴾ » و ياد كن از آنكه فرشتگان گفتند اي مريم

. در اين آيه »خداوند تو را پذيرفته و پاكيزه داشته و بر زنان جهانيان برتري داده است

 بطور صريح بيان شده است. حال چطور شما حضرت، برتري حضرت مريم بر زنان عالم
چون شما حتي ، ؟ البته برترين زن كه چه عرض كنمدانيد ميفاطمه را برترين زن عالم 

آيه را تفسير  توانيد ميالاتر از پيامبران الهي را براي او قائل هستيد. در ضمن نبمي مقا
نه همه ، حضرت مريم بر زنان زمان خويش برتري داشته است كه بگوييد نموده و

طلق آمده و در آن صحبت از زمان خاصي نيست و تازه چطور زمانها!!! چون آيه بطور م
مقام حضرت مريم ذكر شده ولي مقام بالاتر حضرت فاطمه بيان نشده است و حتي 

بيان  اسمي از فاطمه در قرآن نيست؟ چطور مورد مربوط به صدها سال قبل از پيامبر
قبلي گفته شده ولي  چطور مورد !ولي مورد مربوط به همان زمان بيان نشده است؟، شده

مورد مربوط به همان زمان گفته نشده؟ مگر قرآن كي نازل شد؟ آيات قرآن نيز براي همه 
در ، تا قيامت)( بهترين زن در همه زمانهاست زمانهاست و بنابراين حضرت مريم

اين آيات را گفته است و اين يعني اينكه  ضمن خداوند در همان زمان زندگاني پيامبر
ن عالم تا آن لحظه و تا آن زمان را بيان كرده است و آيا خداوند بهترين زن در بهترين ز

سال قبل را گفته است؟ و آيا بدين  600ولي بهترين زن در ، همان زمان را رها كرده
؟ و اگر بگوئيد نسبت به گذشتگان حسد و كردند نميطريق كافران پيامبر اسلام را مسخره 

و به همين خاطر نام ايشان در  اند بودهو ايشان از دنيا رفته  هشد ميكينه و دشمني ايجاد ن
مثل امام زمان) حسد و دشمني ايجاد ( قرآن برده شده است ولي نسبت به آيندگان

 6اولا: در سوره الصف آيه :گويم ميدر جواب  ه است و نامشان برده نشده است!!شد مي
كه نامش احمد است.  آيد مييامبري : بعد از من پگويد ميعيسي به بني اسرائيل  آمده كه

ه در انجيل بيان شده است؟ در آمد ميسال بعد  600خوب چطور در اينجا نام پيامبري كه 
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شمني ها و كينه ها و حسدها نسبت به اهل بيت د ميثاني شما معتقد هستيد كه تما
ه پس چ، از واقعه عاشورا گرفته تا شهادت و مسموم شدن امامان ديگر، صورت گرفته

طبق لوح  پيامبر گوييد ميحكمتي در نبودن نام ايشان بوده است؟ ثالثا: شما از طرفي 
جابر اسامي همه امامان را بيان كرده و در مواقع مختلف و دائما نيز به امامت و جانشيني 
حضرت علي تصريح داشته و حتي در غدير خم جهت اين امر از مردم بيعت گرفته 

 شان در قرآن بخاطر چيست؟ تازه شما بسياري از آيات راپس ذكر نشدن نام اي، است
كه منظور از  اند انستهد ميو طبق اين استدلال همه  دانيد ميبه علي و اهل بيت  منحصر

كه اين  گويد ميحتي شيعه ( .اند هشد ميآيات چه كسي است و بنابراين بايد با او دشمن 
ز بخاطر همان امامت و جانشيني دشمني ها نسبت به حضرت علي وجود داشته و همه ني

نام زندگان برده نشده تا كسي با ايشان دشمن  گويد ميولي از طرفي ديگر ، ايشان بوده
اصلا معلوم نيست مدعيان تشيع دنبال چه هستند؟ و ظاهرا دچار نوعي بيماري ، نشود

 سوره عمران در مورد حضرت مريم الفاظي چون َطَهرَك 42در آيه رواني هستند)
، كنند ميپاكيزگي) نيز بكار رفته كه شيعيان هميشه چنين مواردي را حمل بر عصمت (

 ﴿ مانند  ﴾ دليلي بر عصمت آن را كه شيعه  33در سوره احزاب آيه

اند. خوب بنابراين حضرت مريم از لحاظ عصمت نيز كمتر از حضرت د مياهل بيت 
در قرآن نام او و همچنين برتري او صريحا اعلام شده است.  فاطمه نبوده است و تازه

پس غلو بيهوده شما در مورد حضرت فاطمه براي چيست؟ و اين دلايل را از كجا 
روايات نزد شما مهمتر و برتر  اين پس آيا، آوريد؟ اگر تنها روي روايات تاكيد داريد مي

 از آياتي چون اين آيه هستند؟!

 :78 سوال 
فدك) مشاجره ( بر سر ارث ويند كه حضرت فاطمه با ابوبكرگ ميتشيع  مراجع مدعي

ما تركناه ، نورث اء لاالأنبينا معشر إ«اشاره كرد كه:  نمود و ابوبكر به حديثي از پيامبر
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و  ند صدقه استما ميآنچه از ما ، ذاريمگ مييعني: ما گروه انبياء ارث به جا ن »صدقة

و نه ديگران؟!! ما  است تنها شخص ابوبكر نقل كرده ويند: چرا اين حديث راگ ميسپس 
روايت نكرده آن را  تنها ابوبكر صديق؟ چون گوييد مي وئيم: چطور چنين سخنيگ مي

بن  عباس، بن ابيطالب علي، عثمان بن عفان، بلكه كساني از قبيل عمربن خطاب، است
، وقاص سعدبن ابي، زبيربن عوام، طلحه بن عبيداالله، عبدالرحمن بن عوف، عبدالمطلب

البدايه و ( باشند همگي در روايت آن با ابوبكر موافق و هماهنگ مي شابوهريره و عائشه
باب  1ضمنا در معتبرترين كتاب حديث شيعي يعني اصول كافي جلد ).5/287، النهايه

حديث ( حديث دوم) و باب ثواب العالم و المتعلم( صفه العلم و فضله و فضل العلماء

يعني همانا پيامبران درهم و دينار ارث ، ديناراً  ولا نبياء لم يورثوا درهماً ن الأإه كه: اول) آمد

114Fننهادند

﴿ و اما استناد شيعيان به آيه: .1      ﴾ ]سليمان از داود «] 16:النمل

 ﴿ كه فرموده:و همچنين استناد به قول حضرت زكريا »ردب ميميراث    

           ﴾ مرا فرزندي عطا فرما كه از « ]6و  5: [مريم

كه فدك به  گويد مي. در پاسخ بايد گفت: شيعه از طرفي »من و از آل يعقوب ميراث برد

پدرش فدك را به او بخشيده  گويد ميولي از سوي ديگر ، حضرت فاطمه ارث رسيده
به فاطمه بخشيده بود در اينصورت از اموال آن را  ! بايد پرسيد اگر رسول خدااست!

پس ، ارث بوده گوييد ميو اگر  شود ميپيامبر خارج است و ديگر مشمول عنوان ارث ن
زنان پيامبر نيز در آن سهم ، ادعاي بخشيدن فدك باطل است و در صورت ارث بودن

ن توا ميردند و سهم خود را نخواستند؟! و ناعتراضي نكها  آن پس چرا، خواهند داشت

                                                            
گوينـد: چيـزي بـراي     مي برند و مي حسن و حسين را به حضور نبي اكرم، روزي حضرت فاطمه -1

مي فرمايند: و اما حلمم را براي حسن و اما شـجاعتم را بـراي    راين دو نفر به ارث بگذاريد. پيامب
حسين به ارث مي گذارم. امام صادق نيز مي فرمايند: علماء وارثان انبياء هستند و... اين يعنـي اينكـه   

 !نه مال و منال!، گذارند از خود به ارث مي و... ايمان حكمت و پيامبران علم و دانش و
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زيرا شان پيامبر والاتر از آن است ، بوده است گفت اين هبه در مرض موت رسول خدا
براي وارثي بيش از سهمش وصيت كند و خلاف نيست كه ، كه در روزهاي آخر زندگي

هبه قبلا  . و چنانچه بگوييد اينشود ميباطل و بلااثر ، هبه غيرمقبوضه با وفات واهب
اشت و ديگران هم از آن د ميدر يد فاطمه قرار  بايست ميدر اينصورت ، صورت گرفته

در حالي كه در تواريخ معتبر و قطعي اثري از اطلاع و اعتراض سايرين ، ودندب ميمطلع 
نست بسياري را جهت شاهد ارائه دهد. و توا ميو اگر اينگونه بود فاطمه  شود ميديده ن

مورد استناد شما بايد گفت كه آيه ميراث به اتفاق علما بر عموميت خويش در مورد آيات 
مانند تخصيص به عدم ارث فرزند ، باقي نيست و به چند مورد تخصيص خورده است

كافر يا قاتل پدر و غيره... در ضمن لفظ ارث اسم جنس و داراي انواعي است از قبيل 
. در قرآن كريم نيز به معاني مختلف ارث ملك و سلطنت و ارث نبوت و غيره، ارث مال

 ﴿ آمده است. از جمله به معناي ارث علم و كتاب مانند:         

  ﴾ ]آسماني) را به كساني كه ايشان را برگزيده ( آنگاه كتاب«يعني:  ]32: فاطر

﴿ :فرمايد ميه . و به معناي ارث بهشت چنانك»بوديم به ميراث داديم        

         ﴾ ]ه به سبب اين است بهشتي ك«يعني:  ]72: الزخرف

﴿ :فرمايد ميايد. و يا به معناي ارث زمين و مال چنانكه  كردارتان به ميراث برده   

         ﴾ شان را به شما  هايشان و اموال زمين و خانه« ]27: حزاب[الأ

سوره مباركه اعراف نيز به همين معني استعمال  137و  128و در آيات  »ميراث داديم

سوره نمل كه مورد استناد شماست معناي عرفي و معمول  16شده است. و اما در آيه 
اولاد ديگري نيز   ز حضرت سليمانغير ا  زيرا حضرت داوود، ارث مراد نيست

. واضح است كه اولاد اند بودهداشت و قهرا آنان نيز از ارث به معناي عرفي آن محروم ن
رند و ذكر ب مياعم از نيكوكار و غيرنيكوكار هردو در صورتي كه پدر مالي نهد از او ارث 
در مقام مدح و ارث بردن بدين معنا بيهوده است و متضمن مدح نيست در صورتيكه آيه 
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ارث نبوت است نه ، پس ارثي كه سليمان به بهره مندي از آن ممتاز است، تمجيد است
ارث مال و منال كه از امور عمومي است و در ميان همگان مشترك است و ذكر اين امور 

به آيات قبل و بعدي  بايست مياز شان قرآن به دور است. در ضمن در بررسي آيات 
كه در آيه قبلي به  بينيم ميه يك تكه را به نفع خود بيرون كشيد. توجه داشت نه اينك

﴿ بدينصورت:، دانش عطا شده به داوود و سليمان تصريح شده است       

                              ﴾ 15: نمل[ال[ 

و به راستى به داوود و سليمان دانشى عطا كرديم و آن دو گفتند ستايش خدايى را كه ما «

. در آيه آمده كه داوود و سليمان بر »ايمانش برترى داده است را بر بسيارى از بندگان با

عطا  بسياري از بندگان مومن نيز برتري دارند و مشخص است كه اين برتري همان دانش
115Fشده از طريق وحي و در حقيقت همان نبوت است و در ادامه همين تكه از آيه

گزينش  1
) كه همه اين ايم اى مردم ما زبان پرندگان را تعليم يافته( :گويد ميشده توسط شما نيز 

و  دانشها از طريق وحي و نبوت صورت گرفته است و مقصود آيات را روشن مي سازد.
از  زيرا حضرت يحيي، جم و ششم سوره مريم نيز بيهوده استاما استناد به آيات پن

اموال آنان را اولاد و خويشاوندانشان ارث برده بودند. پدر ، ردب ميآل يعقوب مال ارث ن
حضرت يحيي يعني حضرت زكريا نيز اموال آنچناني نداشته است كه بخواهد دعا كند 

ند!! زيرا وي نجاري زاهد بود كه مالي ارث نما به من وارثي عطا فرما كه مالم بيخداوندا 
امري معمول و متعارف است و مدح او نبوده ، علاوه بر اين ارث بردن مال، نيندوخته بود

بنابراين در اين آيه نيز ارث نبوت مقصود است نه ارث مال ، رود ميو امتيازي به شمار ن

                                                            
كننـد   يعه در استناد به آيات قرآني به آيات قبل و بعد از آن آيه توجهي نميجالب است كه مراجع ش -1

كه موضوع در باره چه بوده است؟ و حتي در بسياري از مواقع يك قسمت را از ميان يك آيه بيرون 
 كنند. كشند و به ميل خود تفسير مي مي
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ب آسماني اشاره و در ادامه آيات به نبوت حضرت يحيي در همان كودكي و داشتن كتا
 به او ارث رسيده است. دهد ميكه نشان  ]12: مريم[ شده

  :79 سوال
مراجع رافضي بر اين باورند كه كساني چون ابوبكر و عمـر قصـد غصـب خلافـت و     

و به هـر طريـق ممكـن علـي را از خلافـت دور و محـروم        اند داشتهاز علي آن را گرفتن 
، ه است پس چرا حضرت عمر در شوراي شش نفرياگر اينگون پرسيم مي!!! ما اند كرده مي

؟ اگر قصد و نيت ايشان اين بوده كه علـي هميشـه و بـه    دهد ميحضرت علي را نيز قرار 
او را در چنين شورايي قرار دهنـد   بايست نميپس ، هر طريق ممكن از خلافت دور باشد

ز ديـدگاه  حضور او احتمال به دست گيري خلافـت را داشـته اسـت. تـازه ا     هرحالو به 
شيعه حضرت علي بالاترين علم و نبوغ را داشته و حتي داراي علم غيب و عصمت بـوده  

چـه  ، اسـت  كرده ميخطا ن اي ذرهاست. يعني حتي در زندگي عادي و روزمره خويش هم 
برسد به جايي به اين مهمي كه موضوع خلافت الهي مطرح بوده است. پس مـوارد حيلـه   

و اگـر   شـوند  مـي ران در شورا و غيره .... همگـي مـردود   گري و توطئه و يكي شدن ديگ
امامي معصوم و داراي علوم غيبي و مقام امامتي كه از نبوت هـم بـالاتر اسـت نتوانـد در     

هـد از عهـده   خوا مـي پـس چگونـه   ، كه فاقد اين صفات هستند پيـروز شـود   اي عدهبرابر 
اسلامي را هدايت كند؟ و  امت تواند ميزمامداري و مشكلات فراوان آن برآيد؟ و چگونه 
بايد گفت كـه لطيفـه بـامزه اي را بيـان     ، اگر بگوييد خواست و اراده خداوند بر اين نبوده

و چطـور   كنـد  مـي چون چطور خداوند امامي را كه خود منصوب كـرده يـاري ن  ، داي كرده
هد او به منصب خويش برسد؟! و اگر خداوند در شورا و در جايي به اين پيش پا خوا مين

پس آيا در دوران خلافت و مشكلات فراوان زمامداري ، افتادگي به اين امام ياري نرسانده
، رسانده است؟! امامي الهي كه در ابتداي ماجرا از كمكهـاي غيبـي محـروم شـده     ياري مي

چكار كند؟! و اگر بگوييد علي همـه چيـز    خواسته ميپس بعد از به دست گرفتن خلافت 
بايـد بگـوييم كـه ايـن سـخن نيـز       ، ه رضاي خداوند شده استانسته ولي راضي بد ميرا 
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گناه اسـت و  ، در شورايي كه بخاطر گمراهي و فريب امت بوده چون شركت، ستمعنا بي
در آن شركت مي جسته است تا در فريب مردم سهيم شود و مـردم   بايست نميبطور حتم 

شده يعني چه؟ شما از حضور او را نوعي مهر تاييد تلقي كنند و راضي به رضاي خداوند 
ولي ناگهان ، خواست و دستور الهي بر امامت و خلافت علي استوار بوده گوييد ميطرفي 

مردم و امـت نيـز    گوييد ميخواست خداوند عوض شده است؟!! اينكه  گوييد ميدر اينجا 
همچـون  ( چون حجـت الهـي  ، اين امام الهي را بخواهند سخني بي مورد است بايست مي

ظاهر شود و وظيفه خود را انجام دهد تا براي هيچ كس بهانـه اي بـاقي    بايست ميانبياء) 
هدايت مردم و امت گمـراه اسـت نـه اينكـه چـون مـردم او را       ، نماند و اصلا وظيفه امام

از تمامي نيروها و امدادهاي غيبـي خـود    بايست مياو نيز قهر كند و برود و ، هندخوا مين
او را  بايست مياستفاده كند و بطور حتم خداوند نيز جهت گرفتن خلافت و هدايت مردم 

بلكـه بـه    انـد  بـوده مـردم خـود گمـراه ن    گوييد ميياري كند و چطور شما در جايي ديگر 
و ايـن   انـد  شدهو گمراه  اند كردههمچون همين افراد حاضر در شورا) نگاه ( خواص خود

، و گمـراه نمـوده انـد    اند دهدارا فريب  خبر بيخواص گناه بيشتري دارند كه مردم ساده و 
ه تـا جلـوي   شد ميدر مقابل اين خواص پيروز  بايست ميكه علي  گوييم ميبنابراين ما نيز 

گمراهي مردم توسط ايشان را بگيرد و آيا خود علي جزء خواص نبوده است؟! شما كه او 
 ه است.شد ميبه هر طريق پيروز  بايست ميپس ، دانيد ميرا برترين خواص 

  :80 سوال
سوال ، انندد ميجهت تقرب به خدا اي  وسيلهامامان را ، علما و مراجع مدعي تشيع

سوره سباء تنها ايمان و عمل شايسته وسيله تقرب به  37اينجاست كه چطور در آيه

﴿ نيم:خوا ميخداوند معرفي شده است؟ در اين آيه                  

                                       

   ﴾ »و اموال و فرزندانتان چيزى نيست كه شما را به پيشگاه ما نزديك گرداند ،
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پس براى آنان دو برابر آنچه انجام ، شايسته كرده باشندمگر كسانى كه ايمان آورده و كار 
آيه ى بهشتى) آسوده خاطر خواهند بود. در اين ( ها در غرفهها  آن اند پاداش است و داده

مان و عمل صالح وسيله تقرب به خدا معرفي شده است نه واسطه و شفيعاني چون قبر اي
، ديگري نيز باطل اعلام شده است و گنبد و ضريح و امام و .... وجود واسطه در آيات

﴿ كه چنين آمده است: 28همچون سوره احقاف آيه            

                         ﴾ » پس چرا آن كسانى

اختيار كرده بودند آنان را يارى  به خدا)( براى تقرب ر از خدا به منزله معبودانىرا كه غي

. و همچنين در »بافتند بلكه از دستشان دادند و اين بود دروغ آنان و آنچه برمى، نكردند

   ﴿ چنين آمده: 3سوره زمر آيه                   

                               

        ﴾ »و كسانى كه به  آگاه باشيد آيين پاك از آن خداست

را جز براى اينكه ما را هر ها  آن به اين بهانه كه) ما( اند ود گرفتهجاى او دوستانى براى خ
آنچه كه بر سر  در بارهالبته خدا ميان آنان ، پرستيم چه بيشتر به خدا نزديك گردانند نمى
پرداز ناسپاس  خدا آن كسى را كه دروغ  در حقيقت ، آن اختلاف دارند داورى خواهد كرد

 ﴿ چنين آمده: 18ره يونس آيه. و در سو»كند است هدايت نمى     

                             

                     ﴾ » و به جاى خدا

گويند  و مى دهد رساند و نه به آنان سود مى پرستند كه نه به آنان زيان مى چيزهايى را مى
ها و در زمين  بگو آيا خدا را به چيزى كه در آسمان، اينها نزد خدا شفاعتگران ما هستند

 .»سازند يك مىبا وى) شر( گردانيد او پاك و برتر است از آنچه داند آگاه مى نمى
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 :81 سوال

﴿ مراجع رافضي در مقابل آياتي چون:          ﴾ اي «] 110: كهف[ال

چون اين آيات ، كنند ميموضع گيري  »نيز انسان و بشري مانند شما هستمپيامبر بگو من 

116Fهستند سهو و خطا در تضاد اي ذرهبا عقايد غلو آميزي چون عصمت و نداشتن 

و  1
استناد ها  آن ويند اين آيات مد نظر وهابيون هستند و براي رد عصمت بهگ ميكه  بينيم مي
 اريم كه مقام نبي اكرمد ميجزء آيات متشابه هستند ولي ما آيات محكها  اين و كنند مي

 قسمتي از، . بايد به اين مغرضين گفت كه از همه آيات قرآنيكند ميرا بسيار بالا اعلام 
پس در ، دانيد مياست و تازه شما از اين تعداد بسياري را متشابه  مربوط به پيامبرها  نآ

ند؟ و جالب است آيات مورد استناد ما كه بسيار روشن و ما مياينصورت چه چيزي باقي 
ولي آيات مورد نظر شما جزء محكمات هستند؟  شوند ميجزء متشابهات ، واضح هستند

﴿ آياتي چون:        ﴾ ]و بزودى پروردگارت تو « ]5: الضحي

ر اين آيه تصريح د گوييد مي. كه شما با آب و تاب »را عطا خواهد داد تا خرسند گردى

توانايي  وي و پيامبرتا حدي كه راضي ش شود مياندازه بخواهي عطا شده كه به تو هر
و.... در صورتيكه مقصود همين آيات نيز  اندازه از امت را خواهد داشتشفاعت هر

ولي آيات ، روشن است ولي جالب اينجاست كه موارد مورد نظر شما محكم هستند

﴿ بسياري چون          ﴾ ، جزء متشابهات هستند!!! يا آيات ديگري كه عدم

به شخص كور در  يامبراخم كردن پ همچون:، هندد ميعصمت مورد نظر شما را نشان 

117Fسوره عبس

﴿ :آمده 55، و يا در سوره غافر 2             

                                                            
خطـا توسـط وحـي الهـي     در حوزه وحي و شريعت داراي عصمت بوده است و به هنگـام   پيامبر -1

 شده است كه نمونه هاي آن همانطور كه نشان داديم در قرآن وجود دارند. متذكر مي
ولي از آيات بعدي كه در باره هدايت افراد است و خطاب ، داند نمي البته شيعه اينرا در مورد پيامبر -2

كه منظور از عبس و تولي  شود مشخص مي، باشد كه هادي آن افراد بوده سخن نيز با پيامبر اسلام مي
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              ﴾ » پس صبر كن كه وعده خدا حق است و براى

118Fگناهت

و  »شامگاهان و بامدادان ستايشگر باشآمرزش بخواه و به سپاس پروردگارت  1

﴿ :19سوره محمد آيه                         

         ﴾ » پس بدانكه هيچ معبودى جز خدا نيست و براى گناه

طلب مغفرت كن) و خداست كه ( يش آمرزش جوى و براى مردان و زنان با ايمانخو
 24، 23نگفتن انشاء االله كه در سوره كهف آيات داند. هر يك از) شما را مى( فرجام و مآل

چرا چيزي را كه خداوند براي تو بيان شده و افشاي رازي براي همسران خود و اينكه 

از خدا « :فرمايد مي 37، يم) و در سوره احزابسوره تحر( حرام كردي، حلال كرده

خدا تو را ببخشد چرا «: فرمايد مي 43، و در سوره توبه »سزاورتر بود بترسي تا از خلق

، نساء و در سوره »ها اجازه دادي قبل از اينكه دروغگو از راستگو بر تو معلوم شود بدان

 ﴿: فرمايد مي 105         ﴾ » و نيايد كه به سود خيانتكاران به

. در مورد داستان بني ابيرق است كه در دزدي زرهي دست داشتند و »خصومت برخيزي

قتاده بن نعمان را  حتي پيامبر، ستند گناه را به گردن ديگري بيندازندخوا ميبا جنجال 

                                                                                                                                                          
 است: همان نبي اكرم       ﴾ )3[عبس/) و تو چه دانى شايد او به پاكى گرايد [ 

      ﴾ )/7با آنكه اگر پاك نگردد بر تو [مسؤوليتى] نيست [عبس [       

﴾ )10پردازى[عبس/ ز او به ديگران مىتو ا [     ﴾ ) زنهار [چنين مكن] اين [آيات] پندى

 ]11است[عبس/       ﴾ )/12تا هر كه خواهد از آن پند گيرد[عبس[ 

گناه بـه چيـزي    گيرند تا معناي لذنبك را از مراجع مدعي تشيع تمامي سعي و تلاش خود را بكار مي -1
ديگر تغيير دهند و در اين زمينه از هرگونه تفسير و توجيه و ماست مالي كه فكرش را بكنيد استفاده 

كنند تا معناي ظاهري آيات و كلمات را تحريف كنند و مثلا لـذنبك و گنـاه را تـرك اولـي معنـا       مي
 گويند: ترك اولي!! لكه ميب، گويند: گناه كنند!!! و در جواب بايد گفت كه به ترك اولي نمي مي
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كه آيه ، سرزنش كرد، كه عزيز و بدري هم بود و شكايت دزدي او پيش پيامبر برده بود
) است و و منافقين( كه در مورد طلب استغفار براي مشركين 113، آمد. و سوره توبه

پس ديگر با گروه ظالمان ، گاه شيطان تو را به فراموشي انداختاي پيامبر) هر( فراموشي:

﴿ منشين:                    ﴾ نعام[الأ :

 ﴿ :16، و عجله در سوره قيامه 23، و شك در سوره سجده ]68      

     ﴾ »و ، »= قرآن) حركت مده( زبانت را بخاطر عجله براى خواندن آن

﴿ همچنين آيه:                         

             ﴾ »چه) ( ما تو را پيروزى بخشيديم

خود را بر تو  تا خداوند از گناه گذشته و آينده تو درگذرد و نعمت ، پيروزى درخشانى

آري شما خواننده ، 119F1]2 - 1 :لفتح[ا »و تو را به راهى راست هدايت كندتمام گرداند 

                                                            
كـنم بـه همـين دليـل لازم      اي براي اثبات عقايد خود اسـتفاده نمـي   البته من مانند آخوندها از هر آيه -1

شود و به نظر من  دانم در خصوص اين آيه توضيحي بدهم : اين آيه پس از صلح حديبيه نازل مي مي
ول مترقي قرن بيسـتم سـازگاري دارد. در   يكي از اعجازهاي معنوي جالب قرآن است كه كاملا با اص

نشانه پيروزي معرفي شده و اينكه دشمن تو را به رسميت بشناسد اعلام بزرگترين فـتح  ، اينجا صلح
با موفقيـت بـه    در اينجا هم كار پيامبر، ها مي شناسند آشكار است. مردان بزرگ را به پايان كار آن

كه توانستي دشمن را ، بلكه دقيقا در همينجا اي محمد، منه در فتح مكه و نه در غدير خ( پايان رسيد
اند!) و هم  سال هنوز موفق به انجام آن نشده 32به پاي ميز مذاكره بنشاني! كاري كه آخوندها پس از 

كار كفار مكه به پايان رسيد! اين موفقيت و اين پيروزي و اين صلح كه به خاطر گذشت و بخشـش  
شود خداوند از گناهـان قبـل و بعـد او     باعث مي، لي شخص او بودهو تفكر عا و روح بلند محمد

بـه   بلكه گناهاني است كه پيامبر اكرم، درگذرد. حال اين گناهان چيست؟ مسلما گناه فردي نيست
، اند. مثلا كافري كه در جنگ كشته شـده  نوعي غيرمستقيم به خاطر نقش حاكميتي در آن نقش داشته

دانـيم كـه    مـا مـي   ، اند و يا برخي اعمال اشتباه سران سپاه اسلام و.... هسرپرست شد اش بي زن و بچه
در آغاز) فقط با ايجاد حكومت و قواي نظامي امكان پذير اسـت  ( اقامه عدل و برقراري كلمه توحيد
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ها  آن اين آيات را بخوانيد و قضاوت كنيد كه آيا در فهم و مقصود توانيد ميد مي خوگرا
 وجود دارد يا خير؟ اي شبهه

 :82 سوال
مراجع رافضي به طلب حاجت از قبور ائمه تاكيد فراواني دارند. سوال اينجاست كـه   

لطفا براي ما مورد معتبري را بيان كنيد كه حضرت فاطمـه يـا   ، چنانچه اين امر فايده دارد
 نزد قبر نبي اكـرم ، حضرت علي جهت طلب حاجت خويش يا بهبودي بيماري خويش

 رفته باشند و پس از آن نيز به حاجت خود رسيده باشـند؟ در ضـمن فـوري نگوييـد كـه     
چـون حـداقل بـراي    ، انـد  بـوده و راضي به رضـاي خـدا    اند داشتهنيازي به اينكار نها  اين

و چطور شما براي اثبـات خرافـات    اند داده ميانجام  اين كار را بايست ميآموزش ديگران 
يـا   كنيـد  مـي ني به گريه كردن ايشان اشـاره  ر زديگري چون عزاداري و سينه زني و زنجي

بـراي طلـب حاجـت از قبـور     ولـي  ، كنيـد  ميبراي توجيه تقيه به تقيه كردن ايشان اشاره 
 !چيزي نداريد؟

 

                                                                                                                                                          
و آنچنان نزد خدا با ارزش است كه به خاطر اين مهم از گناهان پيامبر اسـلام در حـوزه حكـومتي و    

هاي متعهد و با خدا در ايران و سـاير كشـورهاي عربـي از سياسـت      ذرد. برخي انسانگ اجتماعي مي
هـا پـاك بـوده و تخصـص و      كنند مبادا به گناهي گرفتار شوند در صورتي كه اگرنيـت آن  دوري مي

در ( انشـاء االله ، گذرد ها مي خداوند از گناهان حكومتي آن، مديريت داشته باشند و درست عمل كنند
گناهاني ، گويند: منظور از گناهان يگر چون جناب مكارم براي حفظ عقيده عصمت ميضمن برخي د

دانيم اينگونه تفاسير يعني چه؟ گناه نسبت داده شـده و   اند!!! نمي هستند كه مشركين به تو نسبت داده
نظـور  گويند: م تهمت كه آمرزش ندارد!! تازه گناه نسبت داده شده را از كجاي آيه در آورديد؟!! يا مي

، گويند: گناه كه اين نيز مردود است زيرا به ترك اولي نمي، )ص( ترك اولي بوده است توسط پيامبر
آنقدر غنا داشته كه خداوند بتواند منظورش را صـريح و  ، گويند: ترك اولي!!! و ادبيات عرب بلكه مي

 روشن بيان كند)
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 :83 سوال
آن را ؟! مگر حق امام نيست؟ خوب بايـد  دهيد ميچرا خمس و حق امام را به آخوند  

البته چون فعلا امام معصوم در پس پرده است و معلـوم  ( به خود امام داد نه به كسي ديگر
ين نائبان و راويان حـديث او  بنابرا، ندما مينيست تا چند ميليون سال ديگر در پشت پرده 

در حقيقت همان حاميان خمس او نيز هستند!!) در ضمن بحث پيرامـون طريقـه مصـرف    
بلكه مسئله ملكيت و سهم و حق امام است كه تنهـا  ، اين اموال به دست روحانيون نيست

 به او تعلق دارد.

 : 84 سوال
مستندي پخـش   21ساعت 11/8/1389فارسي) مورخ( بي بي سي اي ماهوارهدر شبكه 

. آينـد  ميكه مستندهاي بي بي سي در جهان از بهترين مستندها به شمار  دانيد ميگرديد و 
شامپوليون باستان شناس مشهور و بسيار متبحر فرانسوي بود كه سـعي   در بارهاين مستند 

را كشف كند. اين باسـتان شـناس   ها  آن داشته علت ساخت مقبره فراعنه و دفن اجساد در
كه علت ساخت ايـن   دهد مينشان ، تحقيقات فراوان با ارائه مدارك و دلايل علمي پس از

مقبره ها و دفن اجساد در آن بخاطر حفاظت از مردم مصر در دنيا و آخـرت بـوده اسـت.    
. خوب علت ايـن  اند داشتهو اين امر را باور  اند انستهد مييعني مردم خود را در پناه ايشان 

فراعنه و قبور ائمـه شـيعه در چيسـت؟ آيـا ايـن نشـان دهنـده        شباهت عجيب ميان قبور 
 دانيد ميفرعوني بودن و اشتباه بودن اين عمل نيست؟ چون شما نيز خود را در پناه امامان 

ريد و از ايشان طلب حاجـت و طلـب كمـك    ب ميبه قبور ائمه پناه  ها مصيبتو براي رفع 
دقيقا همـان قصـد و نيتـي كـه     ، تندجهت حفاظت از شما هسها  اين و در حقيقت كنيد مي

 براي ساخت مقبره فراعنه وجود داشته است.
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  :85 سوال
و ما نيز هيچگـاه   »تدعون مع االله«ها گفته  كه قرآن در مورد بت گويد ميمرجع رافضي 

كـه   كنيم ميمع االله نيستند!!! در مقابل از اين مراجع سوال ها  اين انيم ود ميائمه را مع االله ن
يعني چـه؟!! اگـر ايـن    ، بفرماييد معناي اين سخن كه ولايت علي ولايت االله است شود مي

 !!مع االله نيست پس چيست؟

  :86 سوال
ورد زبان شما ذكر ياعلي است و بر اين عقيده هستيد كه بهترين خلـق خـدا را صـدا    

: گوييـد  مـي پـس چـرا ن  ، ؟ خوب سوال اينجاست كه اگر علـي بـت شـما نيسـت    زنيد مي
؟!! گوييـد  مـي ياعلي؟ و يا اينكه ياابوالفضل و يازهرا و ياحسين  گوييد ميفقط  يامحمد؟ و

ولي چنين چيزي در ميان شما نيسـت و  ، البته براي شما گفتن يامحمد نيز بلااشكال است
بـه اعتقـاد شـما     گـردد  ميورد زبان همه شما يا علي مدد است و لابد ريشه اين مسئله بر 

از نبوت!!! در ضمن كجاي قرآن آمده كه پيامبران در حال صدا پيرامون بالاتر بودن امامت 
 بوده باشند؟!! مرده قبلي زدن يكي از پيامبران

  :87 سوال
و ابـوبكر هنگـام هجـرت از مكـه بـه       مورخين شيعه و سني متفق هستند كه پيامبر

شخصي را جهت راهنمايي و نشان دادن مسير استخدام نمودنـد. سـوال اينجاسـت    ، مدينه
بدون موارد وحي داراي علـم   ؟ اول: اينكه پيامبردهد ميچيز را نشان ن 2آيا اين امر  كه

سير راه بوده غيبي نبوده وگرنه چه نيازي به استخدام شخصي ديگر و همراه كردن او در م
ويند معصومين هرگـاه اراده كننـد بـه علـم غيـب خـود رجـوع        گ مياست؟ مراجع شيعي 

ايند و در غير اينصورت ممكن است از علـم خـود اسـتفاده    نم ميو از آن استفاده  كنند مي
: آيا زمان هجرت بهترين موقع براي استفاده از علم غيب نبـوده  گوييم ميخوب ما ، نكنند

كـه   بينـيم  مـي ولـي  ، است؟ چونكه خطر كشته شدن و تعقيب دشمنان وجود داشته است
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وينـد:  گ ميكه مراجع شيعه و جالب است  اند رفتهبراي راهنمايي از شخصي ديگر كمك گ
هاي زمين و آسمان آگاهي دارد!!! پس داشتن علم غيب و رجوع بـه آن مـردود    امام به راه

خطر پيدا شـدن و كشـته شـدن    ، اند بودهاست و حتي هنگام هجرت نيز زماني كه در غار 
يعنـي  ، كننـد  مـي ايشان توسط كفار بوده است ولي توسط امداد غيبي و الهي نجـات پيـدا   

 بينـيم  مـي نيروهاي غيبي خود را مـي فرسـتد. دوم: اينكـه    ، كند مياني كه خداوند اراده زم
پـس چگونـه   ، براي حل مشكل خود به شخص زنده ديگري متوسل شده اسـت  پيامبر

متوسـل   انـد  و مرده و اماماني كه نيستند است كه شما براي حل مشكلات خود به پيامبر
خود بـه قبـور ايشـان و بـه مـدعو غيبـي متوسـل        ؟ يعني در حقيقت در دعاهاي شويد مي
وگرنه مسلم است كه انسان براي حـل  ، شرك در عبادت) است( كه نوعي شرك شويد مي

و ايـن   شـود  ميامور دنيوي خود به شخصي زنده و اسباب و علل رفع آن مشكل متوسل 
 تاس ـ نيز انجام داده و به شخصـي كـه راهنمـاي راه بـوده     همان كاري است كه پيامبر

اعم از دنيوي و اخروي ، متوسل شده و از او كمك گرفته است. شما براي همه امور خود
در صورتيكه ايشان خود در حل امور دنيوي بـه خداونـد توكـل    ، شويد ميبه ائمه متوسل 

و در دعـا   به مشورت و غيره... روي مي آورده انـد كرده و البته براي رفع آن به ديگران و 
نـه بـه    انـد  هشـد  مـي و نماز و مواردي كه در قرآن بيان شده متوسل  نيز به خداوند و صبر

آمده كه به خداونـد متوسـل شـويد و در سـوره      175، در سوره نساء( اولياء و قبور ايشان
آمده كه به خـدا   78، آمده كه به نماز و صبر توسل جوئيد و در سوره حج 153، 45، بقره

بـه   مـثلا آيـا پيـامبر    ردگان متوسـل شـويد)  متوسل شويد و هيچ جا نيامده كه به قبور م
ه است؟ پس توسل شيعيان به شد ميحضرت ابراهيم و پيامبران قبلي و قبور ايشان متوسل 

اوليـاء را زنـده   ، داشتن اين عقايد بخاطر اين است كـه مـدعيان تشـيع   ( اولياء باطل است.
ن كتـاب در پاسـخ بـه    كه در همـي  كنند مياستناد  169 سوره آل عمران آيهد و به پندار مي

 .قزويني به اين استدلال بطور مفصل پاسخ داده شده است) جناب سخنان
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 :88 سوال
و فدك  آمد مينبوت و حاكميت نداشت آيا آن يهودي به مكه نزد ايشان  اگر پيامبر 

 ؟بخشيد ميرا 

 :89 سوال
في مفسـرين  ؟ از طرزنيد ميشما امامان خود را زنده و حاضر دانسته و ايشان را صدا  

انند. سوال اينجاست كه چرا حضرت عيسي د ميو مراجع شما حضرت عيسي را نيز زنده 
؟ آيا در نزد شما زنده بودن پيـامبر اولـي العزمـي چـون     زنيد ميرا صدا ن باشد ميكه زنده 

حضرت عيسي از امامزاده هاي خفته در گور كمتر است؟ و چرا ايـن عمـل مسـيحيان در    
، باشـد  مـي ؟ اگر اين عمل در مورد حضرت عيسي صـحيح ن كنيد مي مورد عيسي را توبيخ

؟ و اگر عملي صحيح اسـت پـس شـما    دهيد ميانجام آن را پس چرا در مورد امامان خود 
بـه   بايسـت  مينيز بايد مرتب بگوييد: يا عيسي مسيح و مسيحيان را نيز تحسين كنيد. شما 

توسـل شـوند و بـراي او نـذري     مسيحيان و مسلمانان اجازه دهيد كه به حضرت عيسي م
تـر از خـدا    بپزند و برايش بناي يادبود بسازند و او را مثل امامـان شـيعه يـك پلـه پـايين     

بگذارند و او بشود واسطه و باب و شفيع ما. تازه در قرآن نيز اين همه با ذكر اسم و رسم 
ي كفـر و  بر خلاف نام ائمه شما كه در قرآن نيست. چه شد؟ بـو ، از او ستايش شده است

چون از كـودكي در  اين همان بويي است كه ، شرك به مشامتان رسيد؟ كاملا درست است
فهميد و به قول همان حضـرت عيسـي: از كسـاني     يد و نميخبر بي، ايد آن دست و پا زده

 ينند.ب ميولي خار را در چشم ديگري ، ينندب ميمباش كه درخت را در چشم خود ن

 : 90 سوال
ين عقيده هستند كه صحابه از دستور الهي پيرامون خلافت حضرت مراجع رافضي بر ا

و حتي در غديرخم بـا حضـرت علـي جهـت خلافـت بيعـت        اند داشتهعلي آگاهي كامل 
 انـد  شدهو طبق اين عقيده يعني صحابه با آگاهي مرتكب چنين معصيت بزرگي ، نموده اند
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ر و عمر و عثمان بيعـت نمـوده   و دستور الهي و خلافت علي را زير پا  گذاشته و با ابوبك
اند. سوال اينجاست كه پس از قتل حضرت عثمان چرا از ميان آن جمعيـت بيعـت كننـده    

هيچ يك به اشتباه قبلي خود معترف نشده و طلب توبه و بخشش نكرده ، با حضرت علي
 است؟

 : 91 سوال
امام حسن  شايند كه چرا عايشه اجازه ندادگ ميمراجع مدعي تشيع دائم زبان اعتراض 

دفن شود؟ و اين نشانه دشمني عايشه با امام حسـن اسـت!!! در اينجـا از     در كنار پيامبر
وئيم كـه چطـور خـود    گ ـ مـي ذريم و تنهـا  گ ـ مـي بحث پيرامون صحت و سقم اين قضايا 

دفن نكنيد؟ پس آيا عايشه بـا خـودش هـم     مرا كنار پيامبر گويد ميحضرت عايشه نيز 
 كه مـرا نـزد قبـر پيـامبر     كند مينيز وصيت  حضرت عمرحتي  !دشمني داشته است؟

وگرنـه مـرا بازگردانيـد. خـوب آيـا      ، مرا آنجا دفن كنيد، ببريد و چنانچه عايشه اجازه داد
اينگونه سخن گفتن و عمل كردن بهتر بوده يا همينطوري بي مقدمه جسدي را بـرداريم و  

 حسن را آنجا دفن كنيم؟!! خودسرانه روانه آن خانه شويم و به زور بخواهيم امام

  :92 سوال
كـه شـاعراني    زننـد  مي يمدعيان تشيع در مورد شعرا و عارفان اهل سنت سخنان جالب

!!! اند كردهو بخاطر ترس از جانشان تقيه  اند بودههمچون مولوي و عطار در حقيقت شيعه 
 ـ      گوييم ميحال طبق همين استدلال ما نيز  ال ابـن  كـه تروريسـتهاي مـدعي تشـيع كـه امث

و يا فرقه اسماعيليه كه شيعه و تروريست و بسـيار بـي    اند داشتهقضائري را كشتند وجود 
از علمـاي اهـل    اي عدهنيز وجود داشته است. خوب طبق استدلال شما پس  اند بودهرحم 

و شما  اند كردهسنت نيز از ترس اين تروريستها مطالبي را به نفع شيعه در كتب خود ثبت 
 . مسلما همه مانند شيخ الاسلام ابن تيميهكنيد ميو دائم به آن مطالب اشاره  يدا آمدهاكنون 

و شايد برخي بخاطر حفظ جانشان مطلبي را نوشته اند  اند بوده) شجاع و بي باك نحمهر(
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انيم فرقـه اسـماعيليه بـه خـود شـيعيان هـم رحـم        د ميچون تا جايي كه ، تا كشته نشوند
و هم اكنون نيز شيعيان حزب الهـي  ( ل سنت و علماي آن.چه برسد به اه، است كرده مين

آنوقت آيا بـه اهـل سـنت رحـم     ، كنند ميبه يكديگر رحم ن، ايران و مجاهدين خلق شيعه
 ؟)كنند مي

 : 93 سوال
از حضرت باقر كـه گويـا   در خبري از معمر بن يحيي بن سام مجهول الحال نقل شده 

تا قيـام   شود ميبه آنان حق داده ن، ق را طالبندو ح اند كردهر مشرق خروج د ميقو بينيم مي
كنند و حق را بگيرند و حق را ندهند مگر به صاحب شما. در اينجا عالم رافضـي جنـاب   

محكـم  آن را كه اين كمالات اشاره است به دولت صفويه!! خـدا   گويد ميمجلسي خرافي 
ضاله مجلسي ايـن   از مراجع و شاگردان مكتب سوال من كند و به دولت قائم وصل كند!!

اي  چرا هنوز شما چنين عقايد ابلهانـه است كه چرا سخن علامه شما غلط از آب در آمد؟ 
وئيد دولت جمهوري شيعه ايران وصل اسـت بـه ظهـور آقـا امـام      گ ميو  كنيد ميرا دنبال 

زمان و امام زمان حافظ اين نظام است؟! چند بار بايد از يك سوراخ گزيـده شـويد؟! آيـا    
 ان شاء االله)( سقوط اين حكومت را نيز ببينيد، با چشمان خود بايست ميحتما 

 :94 سوال
، حتي مذهبي ترين اقشار جامعه به زن يا كودكي كه نتيجه صيغه و نكاح موقت است 

نگاهي ديگر دارند. سوال اينجاست كه اگر صـيغه مجـوز و محلـي از جانـب عربهـا دارد      
اي كـه   اي و بچه هاي صـيغه اي چيسـت؟ بچـه   تكليف اين سرافكندگي براي زنان صيغه 

و حتي بدتر با مارك صيغه) بزرگ شود چه روحيـه اي دارد؟ چـه سرنوشـتي    ( دربدون پ
حتي مغز متفكر شما جناب مرتضي مطهري نيز جوابي براي اين مسئله پيدا نكـرده  ( دارد؟
 اي؟) پدر شدن برخي از كودكان صيغه يعني تكليفي براي بي، است
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 :95 سوال
بدانيد كه اين امت همچـون امتهـاي   : فرمايد ميقبل از جنگ جمل  حضرت علي 

ايـن  ( برم. خواهد پديد آيد به خدا پناه مي گذشته فرقه فرقه خواهد گرديد. از شري كه مي
جمله را دوبار گفت) آنچه پديد آمدني است خواهد آمد. و اين امت به هفتاد و سه فرقـه  

 اي است كه خود را به مـن ببنـدد و چـون مـن رفتـار نكنـد       آيد. بدترين آنان فرقه در مي
از مراجع مدعي تشيع اين است كه چه كسي هم  سوال من 120F1) 3141صفحه  6طبري جلد(

ندد؟ جز شما چه كساني خود را تنهـا پيـرو راسـتين و    ب مياكنون خود را به حضرت علي 
حضـرت علـي    انند؟ شماييد كـه از صـبح تـا شـام خـود را بـه      د ميعلي  حضرت بر حق

. مسلما خوارج و نواصب چنـين ادعـايي ندارنـد و حتـي     دهيد مينديد و به او نسبت ب مي
اننـد. پـس   د مـي  و خود را پيرو سنت نبي اكـرم  كنند مياهل سنت نيز مانند شما عمل ن

 شك نكنيد)  ( بدترين فرقه شماييد

 : 96سوال
ونديد به جمعيت و اجمـاع  يعني بپي، »عظمالزموا بالسواد الأ« :فرمايد ميحضرت علي  

حتـي  ، بكشـيد  كند ميو فرموده: كسي را كه به تفرقه دعوت  سواد اعظم مسلمين)( بيشتر
) خـوب  127خطبه، نهج البلاغه( يعني حتي اگر خود من باشم!)( اگر زير عمامه من باشد!

ذما خالَفَ العامَ «آيا اين احاديث با حديث  م عمـربن حنظلـه از امـا    مخـالف نيسـتند؟   »ةخُ

اهـل سـنت) و   ( صادق مي پرسد اگر دو خبر از اخبار شما داشتيم كه يكـي موافـق عامـه   
: خبر مخالف عامه را اخـذ  فرمايد ميكدام يك را اخذ كنيم؟ امام ، ديگري مخالف آنان بود

                                                            
س بر ديـن خـود پايـدار مانيـد. و راه     شنيديد و ديديد پ :ادامه سخنان آن حضرت بسيار جالب است -1

آنچـه  ، مبرتان را در پيش گيريد و به سنت او برويد و آنچه بر شما دشوار بود به قرآن عرضه كنيداپي
محمـد را  ، و اسـلام را ديـن  ، خدا را پروردگار، قرآن شناسد بگيريد و آنچه انكار كند به يكسو زنيد

 .پيامبر و قرآن را امام و داور دانيد
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حـديث  ، باب اختلاف الحديث، 1اصول كافي جلد( كنيد كه رشد و هدايت در آن است!!
 دهم) 

 :97 سوال
جعفر طيار بوده است و پس از شهادت وي نيز همسـر ابـوبكر بـوده و     اسماء همسر 

بـا هـم كفـو     بايسـت  نمـي پس از آن نيز همسر علي بوده است. سوال اينجاست كه مگـر  
؟ شما كـه ايـن   اند بودهخويش ازدواج كرد؟ چطور است كه علي و ابوبكر هم كفو اسماء 

كـه در غـار ترسـيده و     دانيـد  مينفاق . شما ابوبكر را داراي دانيد ميدو را در يك رديف ن
ن با منافق ازدواج كرد؟ تازه دختر دادن با دختر گـرفتن  توا ميپس آيا ، ايمان نداشته است

تفاوت دارد و دختر دادن به چنين اشخاصي صحيح نيسـت. پـس چطـور اسـماء همسـر      
ه و يا جني ابوبكر شده است؟ لابد با زور و تهديد و يا تقيه در كار بوده و يا مصلحت بود

121Fاز جنهاي نجران خودش را شبيه به اسماء كرده و بـه عقـد ابـوبكر در آمـده    

 آري، و ..... 1
 راي احمقان هستند.ب ميدلايل محكها  اين

  :98 سوال
چنانچه به مراجع رافضي بگوييد كه چرا اجازه ساخت يـك مسـجد را در شـهرهايي    

مسـجد  ، وينـد كـه مسـجد   گ مي؟ در جواب دهيد ميچون تهران و اصفهان به اهل سنت ن
خـوب بـه   ، است و در ايران كه قحطي مسجد نيست و اگر هدف شما تنها عبادت اسـت 

همان مساجد شيعيان برويد و مگر امام جماعت ما يهودي است و يا قبله ما رو بـه جـايي   
پس چرا وقتي مسـجدي از شـيعيان در يكـي از     :گويم مي در جواب، ديگر است و غيره...

                                                            
كننـد   ها دلايلي است كه روافض براي ماست مالي كردن ازدواج ام كلثوم با حضرت عمر بيان مي ناي -1

 42بحارالانوار ج ( كه جني از جنهاي نجران به شكل ام كلثوم در آمده و با عمر ازدواج كرده است!!!
كه سلسله روات آن به واسطه افراد مجهولي چون جذعان بـن نصـر و محمـدبن مسـعده و      88ص 

 )محمدبن حمويه مخدوش است
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؟ خـوب  اندازيـد  مـي شما اينقدر جار و جنجـال بـه راه    شود ميلامي پلمپ كشورهاي اس
، چون به قول خودتان مسـجد ، شيعيان آنجا نيز به مساجد اهل سنت بروند و نماز بخوانند

مسجد است و اگر هدف شما تنها عبادت است كه به همان مساجد اهـل سـنت برويـد و    
يهـودي اسـت و   ، ماعت اهل سنتمگر در آن كشورها قحطي مسجد است و مگر امام ج

مگر قبله اهل سنت به سوي جايي ديگر است؟!! در ضمن شما رهبـر خـود را ولـي امـر     
 اهميـت ، همـه از مسـلمين   و چرا اين ولي امـر بـه تقاضـاي ايـن     دانيد ميمسلمين جهان 

؟ نكند تنها ولي امر روافض جهان است؟ آيا خواستن يك مسجد تقاضاي بسـيار  دهد مين
؟ آيا اگر يك سني در مساجد شـيعي دسـت بـه سـينه نمـاز بخوانـد و مهـر        بزرگي است

؟ آيا وجـود اهـل سـنت در صـفوف     كنند مياز ابلهان شيعه او را مسخره ن اي عده، نگذارد
تا نماز خود را باطل بداننـد و ناچـار    شود مينماز باعث ناراحتي برخي شيعيان متعصب ن

ست و البته مـن دليـل اينكـه شـما     معنا بيشما  اعاده كنند؟!! پس اين جوابهايآن را شوند 
انم. چنانچه مسـجدي از اهـل   د ميخوب ، دهيد مياجازه ساخت مسجد را به اهل سنت ن

ممكـن اسـت برخـي    ، سنت در شهرهايي چون تهران كه مركز شيعيان است احداث شود
نجـا  بخواهند به آن مسجد بروند و با بـرادران اهـل سـنت در آ    خبر بيشيعيان كنجكاو و 

اي به ذهن يكي از اين شيعيان بخورد  و ناگهان در خلال اين بحثها جرقه كنند ميبحث عل
و متوجه كلاهي كه سرش رفته بشود و اينجاست كه بزرگتـرين كـابوس مراجـع رافضـي     

چون جنـاب نائـب   ، گيرند ميو به همين خاطر جلوي تحقق چنين امري را  شود ميتعبير 
به اين مقلـدين احتيـاج دارد و همچنـين مراجـع مـدعي      امام زمان جهت بقاي حكومتش 

 هستند. و دريافت خمس تشيع كه در قم مشغول نشر خرافات

 :99 سوال

﴿ آمده: 54در سوره مائده آيه                       
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                    ﴾ »ايد  كسانى كه ايمان آورده اى

آورد كه آنان را  ديگر) را مى( گردد به زودى خدا گروهىهر كس از شما از دين خود بر
اينان) با مؤمنان فروتن و بر كافران ( نيز) او را دوست دارند( دارد و آنان دوست مى

اين فضل ، ترسند كنند و از سرزنش هيچ ملامتگرى نمى در راه خدا جهاد مى، سرفرازند
. اين آيه در حق »داناست دهد و خدا گشايشگر خداست آن را به هر كه بخواهد مى

ولي مراجع ، حضرت ابوبكر و صحابه بوده كه با شورش اهل رده به مقابله پرداختند
انند. سوال اينجاست كه مگر كسانيكه د ميدر حق حضرت علي و يارانش آن را رافضي 

مرتد بودند؟ حضرت علي بر كشتگان جنگ جمل نماز ، حضرت علي با ايشان جنگيد
و يا برايشان گريه  خوانند مي. مگر بر جنازه مرتدين نماز كند مي ند و گريهخوا مي
و حضرت علي نيز حكم  اند بوده؟! همان خوارج و يا لشكريان معاويه نيز مرتد نكنند مي

. خوارج از حافظان قرآن و مسلمين بسيار متعصب كند ميمسلمان ياغي را بر ايشان اجرا 
122Fاند بوده

موردشان بكار بست و اين ديگر چه نوع ارتدادي ن لفظ مرتد را در توا ميو ن 1
و به همسري  كند ميسجاح بنت المنذر بوده كه ادعاي نبوت ، از رهبران مرتدين( است؟!

و مسيلمه به او  كند ميو نبوت دروغين او را نيز تصديق  آيد ميمسيلمه كذاب در
!! و اين اشخاص نماز خفتن و نماز بامداد از امت تو برگرفتم، : در عوض مهرگويد مي

و سجاح را موذني بود كه در اثناي بانگ نماز  اند گفته ميحتي آياتي دروغين را نيز 
: اشهد ان سجاحا نبي االله!!) در ضمن در آيه آمده گروهي كه خداوند ايشان را گفت مي

و  اند بودهاولا كه خوارج نيز تا بعد از جنگ صفين جزء ياران حضرت علي ، دوست دارد
و اما بقيه ايشان نيز در بسياري  دانيد ميم شما خوارج را مورد دوستي خداوند نبطور حت

گروه  توانند نميو بنابراين  اند شدهاز خطبه ها مورد سرزنش و توبيخ حضرت علي واقع 

                                                            
البته چنين تعصبي صحيح نيست و همين روافض حزب اللهي نيز در امـور دينـي خـود متعصـب و      -1

گوييم: خوارج حـزب   اي دارد؟ و براي همين است كه به ايشان مي ولي چه فايده، سخت گير هستند
 كنم.) عذرخواهي مي، ندا البته از خوارج فعلي كه نسبت به گذشته نيز بسيار معتدل شده( اللهي
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خطاب به اين ياران خود  116در نهج البلاغه خطبه  مورد نظر باشند. حضرت علي
كه خدا ميان من و شما جدايي اندازد و مرا به كسي  فرموده: به خدا سوگند دوست داشتم

به ابن عباس فرموده: از خدا  35كه نسبت به من سزاوارتر است ملحق فرمايد. در نامه 
به خدا سوگند اگر در پيكار با دشمن ، هم به زودي مرا از اين مردم نجات دهدخوا مي

اشتم حتي د ميم دوست آرزوي من شهادت نبود و خود را براي مرگ آماده نكرده بود
، اند بودهقوم مورد نظر ها  اين اگر( يك روز با اين مردم نباشم و هرگز آنان را ديدار نكنم.

را ها  آن نباشد و هرگزها  آن پس آيا حضرت علي آرزو داشته كه حتي يك روز هم با
 نهج البلاغه فرموده : نفرين بر شما چقدر از دست شما 125ديدار نكند؟) در خطبه 

نم و روز ديگر خوا مييك روز آشكارا با آواز بلند شما را به جنگ ، ناراحتي كشيدم
آهسته در گوش شما زمزمه دارم نه آزاد مردان راستگويي هستيد به هنگام فرا خواندن و 

كه در اين خطبه حضرت  كنيد ميملاحظه ( نه برادران مطمئني براي رازداري هستيد.
ن گفت كه آيه توا ميپس آيا ، اند كردهبي همتي ها  آن ه ورا به جنگ خواندها  آن علي

نهج  113در مورد اين قوم بوده است؟و آيا چنين قومي مستحق نفرين هستند؟) در خطبه 
و نه خيرخواه يكديگريد و نه چيزي به  كنيد ميالبلاغه فرموده: نه يكديگر را ياري 

نهج البلاغه فرموده:  180خطبه  . دركنيد ميو نه به يكديگر دوستي  بخشيد مييكديگر 
خدا خيرتان دهد آيا ديني نيست كه شما را گرد آورد؟ آيا غيرتي نيست كه شما را براي 

اند و خداوند  آيا اين قومي هستند كه با مرتدين جنگيده( جنگ با دشمن بسيج كند؟
انم اما كش فرموده: من شما را به سوي حق مينهج البلاغه  131دوستشان دارد؟) در خطبه 

هيهات كه با شما بتوانم تاريكي ، ريزيدگ ميهايي كه از غرش شير فرار كنند  چونان بزغاله
نهج  27ها را كه در حق راه يافته راست نمايم. در خطبه  را از چهره عدالت بزدايم و كجي

خرد  اي كودك صفتان بي »رجال لاشباه الرجال وأ اي« البلاغه فرموده: اي مردنمايان نامرد

كه عقل هاي شما به عروسان پرده نشين شباهت دارد چقدر دوست داشتم كه شما را 
شناختم . شناسايي شما جز پشيماني حاصلي نداشت و  يدم و هرگز نميد ميهرگز ن
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ام  اندوهي غم بار پايان آن شد خدا شما را بكشد كه دل من از دست شما پر خون و سينه
علي از ديدار قومي كه خداوند دوستشان دارد آيا حضرت ( از خشم شما مالامال است.

شناختم؟ آيا قومي  يدم و نميد ميناراحت شده و گفته چقدر دوست داشتم شما را هرگز ن
 خرد؟) ن نامرد هستند؟ يا كودك صفتان بيمردنمايا، كه خداوند دوستشان دارد

  :100 سوال
 اند بودهو آشتي ما معتقديم طرفين در جنگ جمل تا شب قبل از جنگ به نيت صلح 

جنگ به صورت ناگهاني شعله ور ، و فقط بر اثر سعايت و تحركات موذيانه قاتلين عثمان
د. سوال اينجاست كه جنگ اي كرده. شما مرتب اين موضوع را مواخذه و علم شود مي

جنگ ميان دو ملت شيعه بود. چرا شما عليرقم تذكر جامعه بين الملل و ، ايران و عراق
سال بيهوده كش داديد؟ به  4اين جنگ را  ]61: انفال[ ادي و آيه قرآنحتي نهضت آز

علت سعايت فرماندهان سپاه و برخي تندروهاي احمق؟!! خوب همين جواب شماست 

﴿ آمده: 62و  61براي جنگ جمل. در سوره انفال آيات              

              ﴾ ،»نيز) بدان گراى ( و اگر به صلح گراييدند تو

﴿ .»و بر خدا توكل نما كه او شنواى داناست              

             ﴾ » يارى) خدا ( بفريبندو اگر بخواهند تو را

 62. در آيه »همو بود كه تو را با يارى خود و مؤمنان نيرومند گردانيد، براى تو بس است

سوره انفال آمده كه اگر دشمن قصد فريب داشت خدا براي شما بس است و يعني 
آنوقت خنده دار است كه طرفداران احمق ادامه جنگ ، به خدا توكل داشت بايست مي
!!! تازه اين كنيم ميقصد حقه و فريبكاري دارد و به همين خاطر ما صلح ن ند عراقگفت مي

آيات در مورد جنگ با كفار بوده و در جنگ ميان دو طايفه از مسلمين به طريق اولي 
 صلح و آشتي را برقرار نمود و در قرآن نيز به اين امر تصريح شده است بايست مي
پس چرا وقتي كشورهاي عربي قصد ، بود و اگر بهانه شما غرامت جنگ ]9: حجرات[ال
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سال ادامه جنگ و كشتار و اصرار  4داشتند صلح نكرديد؟ و پس از آن را پرداخت كردن 
وقتي مشاهده كرديد وضعيت اقتصادي كشور روي خط قرمز قرار گرفته ، ابلهانه بر جنگ

موقع نيز  حتي اين، تازه به فكر صلح كردن افتاديد؟ آري، و هر لحظه خطر نابودي است
جناب خميني قصد صلح كردن نداشت و با كراهت بسيار اين كار را كرد و به تعبير 

، آري نزد روافض، خودش جام زهر را نوشيد!!! يعني با كراهت و بي ميلي صلح كرد
همچون ، وجود صلح و آرامش و ايجاد اتحاد ميان مسلمين و دوري از تفرقه و جنگ

 نوشيدن زهر است.

 : 101 سوال
 من در چيزهايي كه به من وحي نرسيده مانند يكي از شـما هسـتم  : فرمايد مي يامبرپ

؟) دانيـد  مـي و مانند يكي از مردم ن دانيد ميچرا شما ائمه را مصون از هر سهو و خطايي (
علم ( را بشكافمها  آن ي مردم راه يابم يا باطنها دل: من مامور نيستم بر فرمايد مي پيامبر

: هر كه بـا متهمـان آميـزش    فرمايد مي ه برزخي افراد چيست؟) پيامبرغيب و ديدن چهر
چرا خود پيـامبر بـا دختـران ابـوبكر و عمـر      ( كند بيشتر از همه مردم سزاوار تهمت است

 : از مدح كردن بپرهيزيد كه مانند سر بريدن اسـت فرمايد مي) پيامبر!ازدواج كرده است؟
: از نفـرين  فرمايـد  مـي  ) پيـامبر !ري هستند؟مداحان شما از صبح تا شام مشغول چه كا(

زيارت عاشورا و لعـن و  ( زيرا ميان آن و خدا حجابي نيست، بپرهيزيد اگر چه كافر باشد
ــرين ــاي هميشــگي شــما چيســت؟  نف ــن شــوندگان را   !ه ــن لع ــا اي ــار و آي ــدتر از كف ب

ابـوبكر  ( ي كنـد از يار بد بپرهيز كه خدا از آن بازخواست م :فرمايد مي ؟!!)پيامبردانيد مي
هـر مسـلماني    :فرمايد مي ؟!!)پيامبراند بودهبه زعم شما چه ، و عمر و بسياري از صحابه

يـك و نـيم ميليـارد    ( كه چهار تن به نيكي او شهادت دهند خدا او را به بهشت مـي بـرد  
پـس حـرف حسـاب شـما     ، هنـد د مـي شـهادت   لمسلمان بـه نيكـي ابـوبكر و عمـر    

 هر زمامداري چيزي از كار امت مرا به دست گيرد و در كار :فرمايد مي )پيامبر!چيست؟
روز رسـتاخيز خداونـد او را   ، مثل كارهاي خصوصي خود دلسوزي و كوشش نكندها  آن
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 )پيـامبر !معصـوم باشـد؟   بايسـت  نمـي مگر به زعم شما زمامدار ( وارونه در آتش اندازد
روز رسـتاخيز بـر   ، گيـرد كار امت مـرا بـه دسـت     پس از من : هر زمامداري كهفرمايد مي

اگر عادل باشد خداوند او را به ، صراط متوقف شود و فرشتگان نامه اعمال او ر ا بگشايند
وسيله عدلش نجات دهد و اگر ستمگر باشد صراط زير پاي او چنان بلرزد كه بندهاي او 

سـپس از صـراط   ، چنانكه ميان دو عضو او صد سال راه فاصـله باشـد  ، را از هم جدا كند
امامي معصوم و جـدا از هـر سـهو و خطـايي      بايست نميمگر به زعم شما زمامدار ( يفتدب

: اسلام بر پنج چيز استوار شـده : شـهادت اينكـه خـدايي جـز      فرمايد مي )پيامبر!باشد؟
خداي يگانه نيست و محمد پيغمبر خداست و به پا داشتن نمـاز و اداي زكـوه و زيـارت    

البتـه  ( : كينه ها را دور بيندازيـد فرمايد مي و؟!) پيامبرپس امامت ك( خانه و روزه رمضان
و يك دهه به دهه  كنند ميها را نو  چون ايشان هرساله كينه، اين براي مدعيان تشيع نيست

دكتـر  ، منبـع احاديـث: نهـج الفصـاحه    ( افزايند تا بيشتر به لعن و نفرين بپردازنـد!!)  ها مي
 ع معتبر اهل سنت)گردآوري شده از مناب، ابوالقاسم پاينده

 :102 سوال
بودن و يا افتخار همسري ايشان  اگر به مدعيان تشيع جايگاه والاي صحابي پيامبر 

اي همسران  :مهم نيستند و در قرآن آمدهها  اين ويندگ ميينيد كه ب مي، را متذكر شويد
هد بود و ديگران) خوا( از شما مرتكب گناه آشكاري شود كيفر او دو برابر هركدام، پيامبر

  اين براي خدا آسان است                    

              مرتب به همسران و يا  ]30: حزاب[الأ

بودن را  صحابي و همسر نبي اكرم و بطور كلي كنند ميحضرت نوح و لوط اشاره 
افتخار خاصي به شمار نمي آورند!! سوال ما از مراجع رافضي اين است كه در اينصورت 

آقا خامنه اي  بايست مي، پس چگونه است كه تنها براي غبار روبي قبر امام رضا در مشهد
و هر كسي  و رهبر و ولي امر كشور به آنجا رود و اين افتخار بزرگ را نصيب خود كند
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امر ، بودن در ايران لايق پاك كردن قبر امام رضا نيست؟ چطور صحابي و همسر پيامبر
افتخار بزرگي است؟!! ، ولي پاك كردن سنگ قبوري كه بدعت هستند، خيلي مهمي نيست

فضيلت دارد ، چطور قبور متبرك هستند و دست ماليدن به ضريح امامان خفته در گور
يشان هيچگونه فضيلت و افتخاري ندارد؟ و چنانچه صحابي بودن ولي همراهي با زنده ا

وئيد: فاطمه يگانه دختر گ ميپس چرا دائم ، مهم نيست و يا داشتن نسب با پيامبر اكرم
 رسول و علي داماد رسول و حسين نوه رسول و غيره؟!!!

 :103 سوال
لام آوردن قبل از اس بكه عمر و ابوبكر كنند ميآقايان مرتب در بوق و كرنا  

. سئوال ما اينجاست مسلمان بوده است همان ابتدا و فقط علي از اند بودهگمراه و مشرك 

﴿ :فرمايد ميخداوند خطاب به پيامبر عزيز اسلام  در سوره الضحي         

      ﴾ ]تو را پناه داديم و آيا تو يتيم نبودي ما « ]7 -6: الضحي

. البته پر واضح است اگر بنا به توجيه و »مراه نبودي پس تو را هدايت كرديمآيا تو گ

 كشايند. مي ميشما نيز همين آيه را به مسلخ بازيهاي كلا، تفسير و افسانه سرايي باشد
 !)!قضاوت با عاقلان(

 :104 سوال
ن با هذيان گويي و توا ميالات هم خواننده گرامي توجه داشته باشد كه به محكمترين سو 

پاسخ داد و اين كاري است كه مدعيان تشيع در برابر سوالات اين كتاب ، بازي با كلمات
از سوي مراجع  بايست ميكه همين هذيان گويي  گويم ميهند و البته من نيز د ميانجام 

براين بنا م.شناخته شده صورت بگيرد تا مشت دروغين ايشان را براي مردم باز كن
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123Fو وبلاگهاي باز و فيلتر نشده ها سايتبه پاسخهاي پراكنده در  هرروزنم توا مياينجانب ن

1 
تا  گويم ميو پاسخ  كنم مياشاره ها  آن مورد از چندجواب گويم و در اينجا تنها به 

خواننده گرامي خيالش راحت شود كه مدعيان تشيع حرفي براي گفتن ندارند. در جلد 
جناب آيت االله ناصري در اصفهان ( سوالي طرح كردم به اين مضمون كه:، قبلي اين كتاب

پيرامون ديدار و ظهور مهدي گفته بود حتي جناب آيت االله بهجت كه بسيار كهنسال 
بينم پس طبق اين گفته  است گفته كه من نيز ان شاءاالله زنده ام و ظهور مهدي را مي

سيار اميدوار باشيد كه ظهور مهدي را جناب بهجت شما جوانان و حتي پيرمردها بايد ب
دانند پس از اين سخنان جناب بهجت فوت شدند و  ببينيد!! سوال اينجاست كه همه مي

ماليد؟!!! چرا عوام را  مهدي هم ظهور نكرد!! چرا هر چند وقت يكبار سر مردم را شيره مي
كه اين  اند گفتهال ) در جواب به اين سواريد؟!!د ميفريب داده و در انتظاري بيهوده نگه 

!!! كند ميسخنان دوست آيت االله بهجت بوده كه به ايشان گفته من زنده ام و مهدي ظهور 
در جواب بايد گفت كه شما تمامي كليپهاي مربوط به امام زمان را گوش دهيد و سپس 
براي ماست مالي كردن دست بكار شويد. اين سخن مربوط به دوست بهجت را خودمان 

و اين ربطي به سخنان جناب ناصري ندارد. اين مزخرف مربوط به جايي ديگر شنيده ايم 
124Fديگر بوده است اي عدهو فريب 

جناب ناصري از پيري و ، در كليپ مورد نظر ما .2

                                                            
، ها و وبلاگهاي اهل سنت كه كتبي چون كتاب مرا دارنـد  سايت، آري در ايران و در كشور امام زمان -1

ها را مطالعه كند و همين نشانه دهنده اين است كه مراجع رافضـي   شوند تا مبادا كسي آن مسدود مي
ها بود؟ اگر شـما   سدود كردن اين سايتوگرنه چه نيازي به م، قادر به دفاع از مذهب خويش نيستند

پس اينكارها براي چيست؟! چنانچه شـما بتوانيـد مـا را نـزد مـردم      ، قادر به پاسخگويي به ما هستيد
در ضـمن خواننـده   ( رسوا كنيد بهتر است يا اينكه مطالب ما را سانسور كنيد تا كسي مطالعه نكند؟!!

ضد اخلاقي ندارند و منكر خدا و پيغمبـر و اسـلام   ها مطالب  گرامي توجه داشته باشد كه اين سايت
 اند.)  بلكه تنها عقايد شيعه را به نقد كشيده، اند نيز نشده

بايد گفت لابد شما نشسته ايد تا آن دوست بهجت نيز بميرد و باز مهدي ظهور نكند؟! يعني چند بار  -2
 ر بار)احتمالا هزا، براي مقلدين( بايست از يك سوراخ گزيده شويد؟!! مي
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و  كند ميكهنسالي شخص بهجت و سخنان وي در مورد ظهور زود هنگام مهدي صحبت 
و ربطي به موارد  اند شدهربوطه ذكر كه همگي در سوال م دهد ميبه جوانان اميد ظهور را 

اگر پاكي و كرامت  از همان جلد قبلي) نوشته بودم كه:( ديگر ندارد. در سوالي ديگر
پس چرا شما ادعاي ، نشانه صداقت ايشان است، علماء و مجتهدين شما و يا نواب اربعه

در پاسخ به  نيابت منصور حلاج را قبول نداريد؟! و يا پاكي و عرفان مرتاضان هندي را؟
از  بايست ميكه پاكي به تنهايي ملاك نيست و شخص  اند گفتهاين سوال آمده اند و 

حضرت علي  بينيم ميسياست و زمامداري نيز آگاهي داشته باشد و براي همين است كه 
ي پاكي و زهد و با اينكه او دارا، دهد ميدر زمان خلافت خويش سمتي را به ابوذر ن

اننده گرامي توجه داشته باشد كه مدعيان تشيع چگونه در هر جا خو تقوي بوده است!!
كه چنانچه ابوذر تنها  گويم مي. در پاسخ به ايشان شوند ميمذهب خود  دچار تناقضات

پس چرا شما در جايي ديگر ، پاكي و زهد و تقوي داشته و از علم سياست آگاهي نداشته
خلافت عثمان به او ايراد و انتقاد داشته و كه ابوذر در زمان  كنيد ميدائم در بوق و كرنا 

به همين خاطر به ربذه تبعيد شده و در آنجا مرده است؟!! و هميشه حضرت عثمان را 
پس ، ؟! اگر ابوذر از سياست آگاهي نداشتهكنيد ميملامت و محكوم كرده و از ابوذر دفاع 

 كرده ميكايت و انتقاد رفته و در امور حكومتداري از او شگ ميبه خليفه وقت ايراد  چرا
125Fانيم كه پاكي به تنهايي براي حكومتداري ملاك نيستد ميدر ضمن ما خود  !است؟

و  1

                                                            
بلكـه  ، فرمايد: اشخاص ملاك حق نيسـتند  توان يافت كه مي مي علتش را در سخن حضرت علي -1

و عقـل)  ( شوند. امام زمان شيعيان از قرآن و سنت حق را ملاكي است كه اشخاص با آن سنجيده مي
جتهـدين  همينطور پاكي علمـا و م ، شود شود و بنابراين پاكي نائب او ملاك حق بودن نمي اثبات نمي

شيعه دليل حقانيت مذهب و عقايد ايشان نيست و همينطور پاكي و رياضت كشيدن مرتاض هنـدي  
كه اصلا اسلام را قبول ندارد و ما در ميان اهل سنت نيز افراد پاك و عارف و زاهـد فراوانـي داريـم    

شـما  پس چـرا  ، هـ . ق) 672_604( همچون عارف و شاعر مشهور مولانا جلال الدين محمد بلخي
عقايد مولانا را كه سني بوده قبول نداريد؟!! تنها مراجع تقليد شما همچون جناب بهجت كـه پـاك و   

تنها پاسخ شيعه اين است كه به اشتباه خود معترف شود و بگويد كه چنين چيزي ( اند؟!! عارف نبوده
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سوال ما تنها در مورد اطمينان و قبول صداقت و گفتار اين علما و مجتهدين و نواب 
اربعه بوده است كه پاكي ايشان به زعم شما ملاك حقانيت ايشان شده است. آري تمامي 

ي مراجع تشيع به همين منوال هستند و هيچگونه ارزشي ندارند و ايشان هميشه پاسخها
هند قبول كنند كه در خوا ميردند و نگ ميگرفتار تناقضات موجود در اين مذهب مسخره 

تا  كنند ميزندگينامه حلاج و انحرافات او را رديف ، يا به جاي پاسخ گمراهي هستند.
126Fنبوده استثابت كنند كه او نائب امام زمان 

ربطي به سوال ما ندارند ها  اين در صورتيكه ،1
و صحبت بر سر پاكي افراد است كه آيا ملاك حقانيت ايشان است؟ و همان مراجع شما 

ولي شيعه قصد دارد كرامت و پاكي ايشان را ، هم در گمراهي دست كمي از حلاج ندارند
ونه افراد مقدس حقه باز در در صورتيكه از اينگ، جدا و بهتر از سايرين قلمداد كند

مردم ساده را فريب ، كه با ظاهر خويش شوند ميمذهب تشيع بيشتر از همه جا يافت 
نماينده اهل بيت و اسلام هستند. در همين ها  اين كه كنند ميهند و مردم گمان د مي

با ادعاي ارتباط ، نيم كه افرادي حقه بازخوا ميمرتب ، روزنامه ها و مجلات داخلي ايران
آري در قديم نيز از اينگونه ، اند شدهو در قم يا جايي ديگر دستگير  اند داشتهامام زمان را 

كه البته سيستم قضايي آن موقع خيلي پيشرفته  اند داشتهافراد مقدس و امام زماني وجود 
و كسي جرات  اند بودهرا دستگير كند و يا حتي وابسته به دستگاه حكومتي ها  آن نبوده تا

                                                                                                                                                          
و سـنت   داند و علت صداقت و حقانيـت ايشـان تنهـا از قـرآن     را ملاك صداقت مراجع خويش نمي

برايشان اثبات شده است كه البته چنين چيـزي دروغـي بـيش نيسـت و مقلـدين هيچگونـه تحقيـق        
كنند نه اينكـه   صحيحي پيرامون عقايد خويش ندارند و تنها از آقا و مراجع نوراني خويش تبعيت مي

، چون چنين عقايدي در قـرآن و سـنت نيسـت   ، از قرآن و سنت چنين عقايدي را كسب كرده باشند
 همچنين در عقل سالم)

لحق اجالب است كه جناب خميني نائب امام زمان و رهبر شـيعيان جهـان در اشـعار خـويش از انـا      -1
ولـي در اينجـا   ، گري داشته اسـت  صوفيان متمايل بوده و افكار صوفيكند و خميني به  حلاج ياد مي

، فته تا نيابت او و غيـره... از رياضت و پاكي او گر، كنند محققين شيعي بطور كل حلاج را مطرود مي
 همگي باطلند.
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 هرروزهمچون روحانيوني كه امروزه نيز وجود دارند و ، گيري ايشان را نداشته استدست
مانند ، كنند ميلند و ظهور امام زمان را نزديك اعلام ما ميبا دروغي سر مردم را شيره 

معاونت مطالعات ( دانشجويي پرسمان سايت، سخنان جناب ناصري و بهجت و غيره...
سوالات ، رهبري در دانشگاهها) در پاسخ به شبهات وهابيت نهاد نمايندگي مقام، راهبردي

جلد قبلي اين كتاب را آورده و به خيال خودش پاسخ داده و نقد نموده است. در 
. ايشان در پاسخ به سوالي ديگر اند داشتهصورتيكه پاسخهاي ايشان ربطي به سوالات ما ن

حسين بن روح ( ونه آورده است:آمده و سوال را بصورت نصفه و اينگ، پيرامون امام زمان
چطور امام زمان براي نجات اين نايب ، سال در زندان به سر ميبرده است 4نوبختي مدت 

خود كاري نكرده است؟ چطور خود اين نايب كراماتي نداشته تا كاري كند؟ حلاج نيز 
ادعاي نيابت امام زمان را داشته ولي شما او را كذاب دانسته و نيابتش را قبول 

127F.....دارين

) و جالب اينجاست كه پاسخ به همين نصفه از سوال را هم نتوانسته بدهد و 1
قرار نيست در هر امر مشكلي بزرگان دين ما و نيز ائمه اطهار ( در جواب اينگونه نوشته:

بالاخص امام زمان عج از اسباب غير عادي براي حل آن مشكل استفاده نمايند چرا كه در 
....) ظاهرا منتقد از حالت عادي خارج شده و غير طبيعي خواهد شد اين صورت امور دنيا

چون اصلا مقصود سوال را متوجه نشده است. شما ، به خواب سنگيني فرو رفته است
همچون گله اي بي شبان هستند!! سوال ، دون امام معصومب ميكه امت اسلا گوييد مي

ان كه غائب بوده و نائب او هم كه چون امام زم، پيرامون نجات نائب امام زمان بوده است
نائب امام ، ه است؟! منتقدشد ميشبان چه  پس تكليف گله بي، ردهب ميدر زندان به سر 

زمان و حجت الهي بر مردم را كه وجودش الزامي و واجب است با بقيه مشكلات عادي 

                                                            
 ـ   ولي در داستانها ميادامه سوال بدينصورت است: ......  -1 ي بينيم كه همين آقاي حـلاج كرامـات فراوان

آمـده   كرده و از زندان بيرون مـي  افتاده توسط كراماتش نجات پيدا مي داشته و هر بار كه به زندان مي
توانسته كاري بكند و يا خود امام زمان بـرايش كـاري نكـرده     نميولي نايب بر حق امام زمان ، است
 است.
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اب غير از اسببزرگان دين ، مردم قياس نموده است و نوشته قرار نيست در هر امر مشكلي
!! در پاسخ به سوال پيرامون حديث قرطاس به عادي براي حل آن مشكل استفاده نمايند

چطور ممكن است كه در  بسياري استناد نموده و مثلا در پاسخ به اينكه ربط بيمطالب 
اين تعداد انساني كه آنجا  روز از روز واقعه غدير تا وفات پيامبر 70طول كمتر از 

مطالب و بندهاي مختلفي را ، ؟ آمده و در پاسخقعه را فراموش كنندحضور داشتند اين وا
حب قدرت و رياست همچون: ، به خنده مي افتدها  آن عنوان نموده كه انسان از خواندن

آيات بسياري را كه در مدح اين ، احتمالا منتقد( !!بسيارى از بزرگان مهاجرين و انصار
يا نخواسته ببيند و چطور است كه اين مهاجرين و انصار نازل شده است را نديده 

اصحاب در ابتدا از جان و مال و خانه و كاشانه و خويشان خود گذشتند ولي در اينجا 
 فاق و اختلاف در ميان بزرگان قوم!!وجود ن حب قدرت گرفتند؟!!)، ناگهان يك شبه

 انان!!سست ايمانى تازه مسلم، هايى از گذشته در بين مسلمانان هوجود اختلاف و كين
است كه در مدح مهاجرين و انصار و ايمان  اي آيه 80، لابد منظور منتقد از سست ايماني(

احتمالا منظور ( !!هاى برخى با حضرت على ها و دشمنى وجود كينه ايشان نازل شده)
و از رفتن به جنگ و كشته شدن او  داده ميمنتقد عمر است كه علي دائم به او مشورت 

در مدينه جانشين او شده و دخترش را نيز به او داده و عمر نيز مرتب جلوگيري كرده و 
واقعا كه ، و.... شد ميه: اگر علي نبود عمر هلاك گفت ميو  كرده مياز او تعريف و تمجيد 

اشراف از ادامه راه رسول اللّه به وسيله  نگرانى گروهى از ؟!!)اند بودهعجب دشمناني 
خدعه برخى از افراد و ايجاد جو متشنّج و  گرى و هحيل، و عدالت وى اميرالمؤمنين

؟ اند كردهمردم بيعتي بدان مهمي را فراموش  : چگونهپرسيم ميما ( آلوده بعد از پيامبر
!! دقت كنيد تمام توهمات بدون كند ميمنتقد به حيله گري و خدعه برخي از افراد اشاره 

اى و  شه كن نشدن رسوم قبيلهريفقط خواب و خيال و وهم!!!)، سند و دليل و مدرك
كسي نيست بگويد: پس چگونه توانستند اسلام نوپا را تا آن مرحله ( !!عصبيت جاهلى

آنوقت در انتها بر سر مسئله ساده ، برسانند و با كفار و مشركين مقابله و جهاد كنند
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يز به ناگهان جاهل شدند؟!!) در ضمن جناب منتقد ادامه همين بند از سوال را ن، جانشيني
خوب ( چون ادامه آن به اينصورت است:، روي خود نياورده و پاسخي به آن نداده است

پس چه اهميتي به يك نوشته  اند كردهآيا اگر مردم بيعتي بدان مهمي را فراموش 
خاص بيشتر نبوده و نه جلوي صد هزار  اي عده؟!! تازه نوشته اي كه جلوي اند داده مي

مه چيز را زده و مطالب راست و دروغي كه ربطي به سئوال ) و منتقد سر و ته هنفر!!
در  در صورتيكه سوال واضح بوده است. يا در پاسخ به سوالي كه، ندارد را رديف كرده

ايشان بجاي پاسخ شروع ، مورد واجب نبودن خمس از زبان علماي شيعه آورده بودم
بحث  اينكه چگونه جهت اثبات خمس و، كرده به رديف نمودن مطالبي از كتب مختلف

از چه تاريخي در  ....، زراعت، اعم از هر نوع درآمد تجارت، % از درآمد20خمس بعنوان
به زمان جنگ و غنائم آن  و چرا اهل تسنن خمس را فقط موكول شيعه جاري شد؟

قبل از پاسخ به اين شبهه تذكر ( اند: جناب منتقد باسواد در ابتدا اينگونه نوشته و ؟ميدانند
هنوز فرق ميان اصول دين  گر شبههكته لازم است و آن اينكه ظاهرا اين مستشكل و يك ن

اند و لذا بحث امامت و ولايت را كه از اصول دين است و همه د ميو فروع دين را ن
اعتقادات بدان وابسته است را با بحث خمس از فروع دين تطبيق داده و اين دو را با هم 

سعي در منحرف كردن اذهان از اصل موضوع به فرعيات آن و بدين وسيله  كند ميمقايسه 
خللي را در اعتقادات صحيح  تواند ميكه به اين وسيله  كند ميداشته و به تصور خود فكر 

.) در صورتيكه در سوال اينجانب اصلا صحبتي از اصل دين و شيعه اماميه وارد سازد
فرادي مانند آقاي قزويني در ا( بلكه تنها نوشته ام:، بحث امامت و ولايت نشده است

، حه فلان از كتاب فلان تكيه دارندمناظرات خود به سخني از فلان عالم سني در صف
مطالبي پيرامون واجب ، بنابراين ما نيز در اينجا از علماي خودتان و از كتب خودتان

 كه آيا جناب قزويني به كتب اهل سنت پرسيم مي) از جناب منتقد آوريم نبودن خمس مي
و در اينجا بحث پيرامون شيوه تحقيق و استناد دائم شما به كتب  يا خير؟ كند مياشاره 

اهل سنت است كه آيا روشي صحيح است يا خير؟ و اگر صحيح است پس ما نيز 
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نيم از كتب شما مطالب بسياري را بيرون بكشيم و در بوق و كرنا كنيم. همان جناب توا مي
بلكه در مورد فروع ديني همچون ، كند ميت و ولايت بحث نقزويني نيز تنها در مورد امام

. كند ميمسح پا در وضو نيز بحث و برنامه دارد كه در آنجا نيز به كتب اهل سنت اشاره 
يا سوال ديگري كه در آن مطالب بسياري از كتب شيعه مبني بر تحريف قرآن آوردم و 

م تحريف قرآن نزد شيعه را اثبات ايشان مطالبي ديگر را در پاسخ رديف نموده اند تا عد
ام كه منظور ما روش تحقيق و  كند. بايد گفت در ابتدا و انتهاي همين سوال توضيح داده

. خوب اهل كنيد ميآييد و به مطالبي از كتب اهل سنت اشاره  استدلال شماست كه مي
م تحريف هند و مطالب بسياري را مي آورند كه عدد ميسنت نيز همين پاسخها را به شما 

و يا در برابر عقايد ديگر شما همچون خلافت  كند ميقرآن نزد اجماع اهل سنت را اثبات 
بلافصل و الهي حضرت علي نيز به سخنان و مطالب بسياري از علماي شيعه و سني بر 

را نمي پذيريد. پس چگونه است كه در ها  آن ولي شما، كنند ميخلاف عقايد شما اشاره 
 يد ما سخنان و مطالب شما را قبول كنيم؟! و در پاسخ به اين سوال كهاينجا انتظار دار

  «، 40شما در سوره توبه آيه چرا (   «  ؟ در كنيد ميرا به ترس و خوف ترجمه

يعني غمگين مباش و چنانچه خوف و ، صورتيكه لاتحزن از حزن و اندوه و غم است
اولا: لاتحزن چه به معناي ( وشته:منتقد ن ).رفت ميلاتخف بكار ، ترس مقصود بود

صورت نقص دو  هرو در  كند ميغمگين باشد يا به معناي ترس مشكلي را از شما دفع ن
باز غمگين و ترسان بزرگي است بر ابوبكر كه با وجود حضور پيامبر و نيز وحي الهي 

معنا  تحزن را به معناي ترسيدن ابوبكرنيا: خود علماي شما در كتبشان لاثابوده است. 
: ما كه در بند اول پاسخي را گويم مي....) شود ميكه به برخي موارد اشاره  اند كرده

فرقي ميان غمگين شدن و ترسيدن قائل ، مشاهده نكرديم و ظاهرا جناب منتقد باسواد
نيست و در بند دوم نيز باز طبق معمول آمده و بصورت گزينشي به برخي از علماي اهل 

ت كه بايد به ايشان گفت: جواب ما چه شد؟ ما داريم از شما سوال سنت استناد نموده اس
نه از علماي اهل سنت!! اگر اينگونه معنا كردن اشتباه است كه براي هركس اشتباه  كنيم مي
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بياوريد آن را لطف كرده و دلايل صحت ، است و كسي معصوم نيست و اگر درست است
ر ضمن علماي اهل سنت بصورت غيرعمد د( تحويل ما دهيد. ربط بينه اينكه پاسخهاي 

ممكن است آيه را اينگونه معنا كنند نه اينكه بخواهند ايمان حضرت ، و از روي اشتباه
ه ب مياينجا لزو در ولي مراجع رافضي چه قصدي دارند؟)، را زير سوال ببرند ابوبكر

ها در  ست ماليچون همانطور كه گفتم از اينگونه ما، ينمب ميجوابگويي به ساير پاسخها ن
و از اين پس تنها به مراجع شناخته شده  شود مياينترنت و جاهاي ديگر به وفور يافت 

128Fشود ميپاسخ داده 

چون ايشان ، دن ايشان نزد مردمبه خاطر رسوا ش فقط و فقطآن هم  ،1
وگرنه نزد ما آن مراجع هم شخصيت ، اند شدههمچون بتي براي مردم و مقلدين خود 

و ديگر مدعيان تشيع كساني چون مكارم شيرازي و قزويني ، نمي روندخاصي به شمار 
بسيار مهم توجه داشته باشند  اي نكتهه ب ميكه شكي در گمراهي ايشان نيست. خواننده گرا

سئوال را  آيند مياول ، كه حضرات به جاي پاسخگويي صريح و دقيق و شفاف و مرتبط
و  آيند ميايند و سپس نم ميئوال كننده وارد و مقداري تهمت و افترا به س كنند ميتخطئه 

هند كه هيچ ربطي به سئوال ندارد. سئوال يك چيز است جواب د ميجواب مثلا درستي 
اي نداشته؟  يك چيز ديگر! مثلا مي پرسي چرا كسي در سقيفه به واقعه غدير خم اشاره

، غصب كنندهند خلافت را خوا ميهند انصار چون فهميدند عمر و ابوبكر د ميپاسخ 
رفتند ها  آن در صورتي كه سئوال ما اين نيست كه چرا، رفتند به سقيفه و....ها  آن زودتر از

به سقيفه؟ سئوال ما اين است كه چرا در سقيفه به واقعه غدير اشاره اي نشده است؟ با 
 رد.خو ميكمال تاسف سرنوشت تقليد اين است كه مقلد با نقش مار بهتر فريب 

                                                            
البته خواننده گرامي توجه داشته باشد كه مراجع شيعه نيز پاسخي بيش از همين مطالـب را نخواهنـد    -1

، شـود  هايي خلاصه مـي  داشت و آخرين قدرت نمايي ايشان در همان امثال قزويني و يا چنين سايت
ت كه ايشان ديگران را جهت پاسخگويي مي فرستند تا وجهه خود را نزد مـردم  ولي موضوع اينجاس

 حفظ كنند.





 
 
 

 بخش دوم:
 پسند در كتب اهل سنت رسي احاديث شيعهبر

در رويكـرد بـه   ( :نويسد ميدر كتاب خود  نويسنده كتاب اقتدا به محمد كارل ارنست
ايد خود را از اين طرز تلقي كه امروزه دامنگير شده اسـت و بـه رقابتهـاي    ب ميمتون ديني 

ن خبط شويم كه فارغ سازيم. يعني ممكن است به آساني گرفتار اي، شود ميتبليغي مربوط 
يك نقل قول منفرد از متون مقدس و يا شريعت را به عنوان شاهد صدق براي پذيرش يـا  

ظرافتها و ترفندهايي از ايـن دسـت   ، عدم پذيرش كل يك دين به كار بريم. در فن مناظره
كه به دنبال منافع شخصي  گيرد ميوجود دارد كه به آساني مورد سوء استفاده كساني قرار 

بـا يـك   ولي پيدا كردن نقل قول هاي غيرمنصفانه براي آنان كه آشنايي قبلـي  ، دخويش ان
 .129F1)سنت دارند خيلي آسانتر است

مراجع مدعي تشـيع در منـاظرات خـود بـا اهـل سـنت و بـراي صـحيح جلـوه دادن          
ويند مـا از  گ ميو  كنند ميو مرتب به احاديثي از كتب اهل سنت اشاره  آيند مي، عقايدشان

دليل مي آوريم تا متوجه شويد كه مذهب ما بر حق است!!! ما براي خواننده  كتب خودتان
تا متوجه شويد احاديثي كه مراجع  كنيم ميگرامي تعدادي از اين احاديث را نقد و بررسي 

كدام هسـتند؟ خواننـده گرامـي توجـه     ، كشند ميرافضي از صبح تا شام به رخ اهل سنت 
توسـط  ، صحيح نباشد و حديث مربوطه و راويـان آن ، داشته باشد كه چنانچه سند حديثي

و بطور كـل داراي نواقصـي باشـد كـه قبـل از      ( دانشمندان علم حديث تاييد نشده باشند
هيم) بنـابراين آن حـديث فاقـد    د ميدر مورد علم حديث توضيحاتي را ، شروع اين بخش
. احاديث شـيعه  حجت قرار داده و مرتب به آن استناد نمودآن را ن توا ميارزش است و ن

                                                            
 .)49صفحه، ترجمه قاسم كاكايي( نگرشي نو به اسلام در جهان معاصر، كتاب اقتدا به محمد -1
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خودتان متوجه اين موضوع خواهيـد  ، وضعيت خوبي ندارند و با مطالعه اين بخش، پسند
130Fشد.

و لازم به تذكر است كه متن اين احاديث نيز غالبا ربطي به عقايد شيعه ندارند و يـا   1
داراي اشكالات فراوان هستند و يا احاديث مخالف ديگـري را دارنـد كـه البتـه چشـمان      

. در اين بخش بيشتر كنند مييند و تنها بصورت گزينشي عمل ب ميرا نها  آن ضيمراجع راف
به بررسي اسناد اين احاديث پرداخته شده و بررسي متن احاديث در كتب ديگـري انجـام   

اسـناد و   هتر و راحتتر مطالعه نمايـد. ب ميشده تا مطالب خيلي مفصل نشوند و خواننده گرا
بررسي شـوند و نظـر    بايست مي كنند مياستناد ها  آن ي بهراويان احاديثي كه مراجع رافض

نه اينكه بطور دلخواه و گزينشي حديثي ، ديده شودها  آن علماي رجال اهل سنت در مورد
را بيرون بكشيد و در بوق و كرنا كنيد. و اما حتي چنانچه روايـان اينگونـه احاديـث ثقـه     

در هـيچ محكمـه اي   چون ، نبوده باشند عمتصف به تشيباز بايد ديد كه اين راويان ، باشند

                                                            
صـاحب كتـاب   ( تنها هنر جناب قزويني و يا استادان ايشـان همچـون شـيخ شـرف الـدين موسـوي       -1

بينيم كه مرتب در  ع آوري و اشاره به احاديث ضعيف از كتب اهل سنت است و ميالمراجعات) جم
خبر نيز كـه تحقيقـي    حال استناد به مطلب و حديثي از كتاب فلان عالم اهل سنت هستند و مردم بي

ولي اشخاصي كه به تحقيـق و  ، مانند در اين زمينه ندارند فوري لذت برده و به عقايد خود پايبند مي
خورنـد. بـا    شوند و فريب نمي براحتي متوجه پوچي گفتار ايشان مي، پردازند ين احاديث ميبررسي ا

احاديث اين بخش همان احاديث ، بريد مطالعه اين بخش بيشتر به پوچي گفتار علماي رافضي پي مي
مورد استناد شيخ شرف الدين موسوي در كتاب المراجعات نيز هستند كه به خيال خـود عليـه اهـل    

بينيم كه مراجع مدعي تشيع به كتاب المراجعات بسيار فخر مي فروشند  كار گرفته است و ميسنت ب
در صـورتيكه كتـاب مربوطـه ارزش    ، داننـد  هاي خود عليه اهل سنت مـي  و آن را جزء بهترين كتاب

علمي ندارد و نقد آن بصورت بسيار عالي نوشته شده است و هركس آن را بخواند به پوچي كتـاب  
شـد. كتـاب    خواند از غصه تلف مي برد و چنانچه خود شيخ شرف الدين آن را مي ات پي ميالمراجع

در دوجلـد بـه زبـان فارسـي و      پاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعات تاليف ابومريم بن محمد اعظمي
در ايـن  ، كنـيم  ) كه خواندن آن را اكيدا توصـيه مـي  الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات( عربي

 ايم. از مطالب اين كتاب ارزنده استفاده نمودهبخش نيز 
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قاضي سخن يك نفر شيعه يا منتسب به تشيع را به نفع عقايد خودش قبـول نخواهـد    نيز
و اين از اصول مناظره است كه متاسفانه مراجع رافضـي بـه روي مبـارك خـويش      داشت

 باشـد  مينوشته الشيخ محمد جعفر الطبسي  ةفی اسانيد السن ةرجال الشيعكتاب  نمي آورند.

كه در آن فهرست كاملي از رجال شيعه كه در مسانيد اهل سنت وجود دارند ذكر گرديـده  
و يا در نوشتن رديه عليه ما) به احاديـث  ( و چنانچه از اين پس در مناظرات خويش است

بخـاري و  ( . حتـي در كتـب صـحيحين   كنيم ميما آن احاديث را رد ، اين افراد استناد كنيد
و شيخين از بيش از شصت نفر كه متصف به تشـيع   افرادي وجود دارندمسلم) نيز چنين 

انـد كـه برخـي     اند روايـت كـرده   اند و از گروه زيادي كه رافضي بوده اند روايت كرده بوده
 :عبارتند از

 أبان بن تغلب ربعي -1
پس مـا صـداقت   ، اما راستگوست، اي كامل است او شيعه( :گويد ذهبي در مورد او مي

   .131F1)باشد پذيريم و بدعتش به گردن خودش مي او را مي
 احمد بن مفضل قرشي  -2

132Fو راستگوست)، او از سران شيعه بود( :گويد او مي در بارةابوحاتم 

2.  
 جعفر بن سليمان ضبعي    -3

ثقـه اسـت) و ذهبـي از او روايـت كـرده اسـت كـه او ابـوبكر و         ( :گويد مي ابن معين
133Fداشت را دوست نميلعمر

3.   
 ن مخلد قطوانيخالد ب -4

و در ، حديث او منكر و غير قابـل قبـول اسـت   ، بود او اهل تشيع( :گويد ابن سعد مي

                                                            
 ). 1/5( الميزان -1

 ). 1/157( الميزان -2

 ). 1/410( الميزان -3
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134Fاند) و به خاطر ضرورت از او روايت نوشته، كند تشيع افراط مي

يعني او احاديثي روايت  .1
 سند.   به خاطر علو يا، اند كند كه ديگران روايت نكرده مي

 عبدالملك بن أعين كوفي   -5
 .  )راستگوست، شيعه است( :گويد تم ميابوحا

 رافضي است).( :گويد سفيان مي
135Fثقه است)( :گويد و عجلي مي

2.  
 محمدبن فُضيَل بن غزوان   -6

136Fاي آتشين بود) شيعه( :گويد ثقه است). و ابوداود مي( :گويد ابن معين مي

3. 
ف اينها شماري از راويان شيعه هستند كـه بـه تشـيع و غلـو و رافضـي بـودن توصـي       

انـد و وقتـي كـه     ذكـر كـرده  هـا   آن را بخاري و مسلم يا يكي ازها  آن كه احاديث، اند شده
هـا   آن ذكر روايـات  ثابت شده اعتقاد بد اين افراد شيخين را ازها  آن صداقت و راستگويي

137F، باز نداشته است

ولي در روايات فضائل ائمه و رواياتي كه به نفـع عقايـد شـيعي باشـد      4
اديث اين دسته استناد جسـت و روايـات ايشـان در منـاظرات حجـت بـه       ن به احتوا مين

 .آيند نميحساب 
 شناسـي  حـديث  در مـورد علـم  ، قبل از شروع و وارد شدن به اين بخـش لازم است 

حـديث در نـزد   ا مفاهيم آن آشنايي پيدا كنـد.  ب ميتوضيحاتي را ارائه دهيم تا خواننده گرا
 .ضعيف -3حسن  -2يح صح -1شود:  علما به سه بخش تقسيم مي

                                                            
 ). 1/640( الطبقات الكبري -1

 ). 2/677( الميزان -2

 ). 4/9( الميزان -3

يث او شود كـه حـد   ابن مطهر تأكيد كرده است كه: معيوب بودن دين فرد باعث اين نمي، علامه شيعي 4
 ).137ص ( )رجال الحلي( معيوب گردد
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 :ديث صحيحح
  شود كه سندش از ابتدا تا انتها متصـل باشـد و ثانيـاً كليـه     به حديث مرفوعي گفته مي

138Fرجال سند داراي دو صفت باشند

1 : 
139Fعدل -1

2  . 
140Fضبط -2

3  . 
141Fو همچنين سند شاذ و يا معلل نباشد

، . و در تبيين اين اوصاف بايد گفت كه حـديث 4
142Fضل و يا شاذ و يا داراي علتي قادحمرسل و يا منقطع و يا مع

نباشـد و در روايـت راوي    1
143Fنوعي از جرح وجود نداشته باشد

2 . 

                                                            
بـه  ( راوي بايـد در طلـب حـديث   «كنـد:   حاكم نيشابوري در پذيرش حديث صحيح چنين شرط مي -1

اين ميزان شهرت كه مد نظر حاكم است اضافه بر شهرتي است ». روايت حديث) شهرت داشته باشد
ي از مجهول العين و يـا از مجهـول   شود راو كه سبب مي( كه به طور مطلق در نظر گرفته شده است

هـا اگـر    انـد جـز اينكـه آن    الحال بودن خارج شود) و ظاهراً بخاري و مسلم نيز چنين شرطي داشـته 
با طرق زيادي روايت شده بود) نيازي به اعتبـار دادن بـه   ( يافتند حديثي را داراي سندهاي زيادي مي

 ابن حجر العسقلاني. ، لاحديدند. ر. ك. النكت علي مقدمة ابن الص اين شرط نمي
 يعني فرد با شخصيت و داراي خصلت تقوا و جوانمردي باشد.  -2
باشـد و از طريـق حافظـه و يـا از روي      روايت مي  مقصود از ضبط حديث پاراستن حديث تا مرحله -3

در نزد فـرد محفـوظ بـوده    ، روايت  پذيرد. هدف ما اين است كه حديث تا مرحله نوشته صورت مي
  باشد.

دانند بخاري و  از جمله كساني كه شرط صحت حديث را عدم شذوذ و وجود علت در حديث مي -4
ي كساني  و اين خلاف گفته( گردد به متن حديث بر مي، اين شرط  باشند كه بخش عمده مسلم مي

يح دارند كه احاديث يا تنق محابا مراجع حديث را مورد تاخت و تاز قرار داده و اعلام مي است كه بي
اند)؛ اما كساني همچون ابن خزيمه و ابن  اند و يا فقط از نظر سند مورد بررسي قرار گرفته نشده

اند و تفاوتي بين حسن  اين موارد را اعمال نكرده، حبان در شرط صحت حديث و در تصانيف خود
ا به ه ها حسن نيز قسمي از حديث صحيح بوده است و در كتب آن ديدند و در نزد آن و صحيح نمي

اين رجال   از جمله، ها را در متابعات آورده استناد شده است رجالي كه مسلم صرفاً احاديث آن
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توان ابن اسحاق و اسامه بن زيد ليثي و محمد بن عجلان و محمد بن عمرو بن علقمه را نام برد.  مي

لاً مشهوراً أن يكون راوي الحديث عد«ابن حجر شرط صحت را در نزد ابن حبان چنين آورده است: 

يعني راوي  ؛»بالطلب غير مدلس سمع ممن فوقه إلى أن ينتهي، فإن كان يروي من حفظه فليكن عالماً بما يحيل المعنى
اگر حديث معنعن ( مدلس نباشد، روايت حديث)باشد( حديث عدل و مشهور به طلب حديث

اگر حديث را از حفظ نقل و ، ما قبل خود شنيده باشد  در تمام سند راوي حديث را از طبقه، است)
حديث را خوب فهم كرده باشد) به موارد غلط انداز در مفهوم كلمات آگاه باشد. و همچنين ( كند مي

شرطش در پذيرش   كه در واقع در بر گيرنده( ابن خزيمه كتابش را اين چنين نامگذاري كرده است

 السند ولا جرح في  قطع فييرن غح المتصل بنقل العدل عن العدل ميالمسند الصح«باشد):  حديث مي

راوي مدلس ( به نقل از راوي عادل از راوي عادل و بدون انقطاع سند، مسند صحيح متصل( »ةالنقل

شديد راوي در روايت) بدين معني كه شرط ابن خزيمه نيز همان شرط ابن ( نباشد) و بدون جرح
درياي علوم ابن خزيمه و بر مذهب و در واقع اين ابن حبان است كه متبع و مشروب از ، حبان است

هاي ابن خزيمه و ابن حبان چنين  نهايتا ابن حجر در مورد كتاب، ايشان بوده است. بنابراين
ها احاديثشان  چرا كه با توجه به شروط آن، ها در حد استناد هستند كند: احاديث آن گيري مي نتيجه

عاملي سؤال انگيز كه باعث ضعف ( ي قادحها علت البته مادامي كه در آن، بين صحيح و حسن هستند
ها  ها را صحيح بخواند اين باشد كه آن روايت شود)وجود نداشته باشد و اما اگر مقصود كسي كه آن

مطابق تعريف ابن صلاح) هستند پيداست كه چنين سخني درست ( داراي شروط حديث صحيح
 نيست.  ق. النكت. ابن حجر.

چه قادح و چه غيـر قـادح)   ( روط صحت را عدم وجود هر نوع علتياز جمله ش، كساني از محدثين -1
داند كـه   اما ظاهراً ابن صلاح تابع اين نظر نيست و حديث صحيح را حديثي مي، دانند در حديث مي
شوند) در آن وجـود نداشـته باشـد و     عواملي پنهاني كه سبب ضعف حديث مي( قادح  علت پوشيده

داند. ق. النكت. ابن حجر. و ر. ك. شناخت حديث معلـل.   مي شرط خود را مورد اتفاق اهل حديث
 مقدمه ابن صلاح. 

باشد و به ايـن معناسـت: راوي نبايـد     جرح خود راوي مي، در اين جا مقصود از جرح روايت راوي -2
 متهم به دروغ يا غفلت و يا سوء حافظه و مانند آن از انواع جرح باشد. 
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 حديث حسن:
اند كه: ايشان پس از يادآوري تقسـيم حـديث در نـزد     از ابوسليمان خطابي نقل كرده 
گفته است: حديث حسن به حديثي گفتـه   –حسن و ضعيف ، به سه قسم صحيح –علما 

144Fجش مشخص باشدشود كه مخر مي

145Fي مشهوري باشندها انسانو رجال سندش  1

. و از ابو 2
شود كه  اند كه ايشان گفته است: حديث حسن به حديثي گفته مي عيسي ترمذي نقل كرده

146Fرجال سندش متهم به دروغگويي نباشند و حديث شاذ

نباشد و داراي سندهاي متفـاوتي   3
147Fباشد

كه در آن انـدكي ضـعف وجـود داشـته     اند: حديثي  . و بعضي از علماي متأخر گفته4
همان حديث حسن است. اما براي تعريفي جامع تر و بهتر بايد گفت: حـديثي كـه   ، باشد

148Fرجال سندش از فرد مستوري

كه شايستگي او متحقق نشده باشـد خـالي نباشـد بـا ايـن       5

                                                            
باشـد.   مكي كوفي و .... مي، عراقي، مقصود از مخرج شامي عرف مخرجه):( مخرجش مشخص باشد -1

 ر. ك. شرح شرح نخبة الفكر. ملا علي القاري. 
اشتهر رجاله): اين كه راويان سند به روايت كردن حـديث  ( هاي مشهوري باشند رجال سندش انسان -2

 . 310ص ، قاري ملا علي، سرزمينشان) مشهور باشند. ر. ك. شرح شرح نخبة الفكر( از اهل شهرشان
تر از خود و يا با  شاذ در نزد ترمذي به اين معناست: حديثي است كه راوي آن با حديث راوي حافظ -3

هـا بيشـتر اسـت)     كه از نظر حفظ و اعتبار با او در يك سطح هستند اما تعـداد آن ( جمعي از راويان
فـرد بـودن راوي   ، كنـد)  يمطابق آنچه كه شافعي به صراحت بيان م ـ( مخالف باشد و در حديث شاذ

 شرط نيست. ر. ك. النكت. ابن حجر العسقلاني. 
گويد: اين اصطلاح از آن ترمذي اسـت   شيخ تقي الدين ابن تيميه در رابطه با حديث حسن چنين مي -4

هـا بـه    جز صحيح و ضعيف وجود ندارد و ضـعيف در نـزد آن  ، و غير از ترمذي در نزد اهل حديث
البته ممكن است حديث ضعيف متـروك نيـز   ، تر باشد صحيح پايين  درجه معناي حديثي است كه از

به دروغ) و يا اشتباه بسيار در روايـت باشـد و نيـز    ( باشد و اين در صورتي است كه راوي آن متهم
حسن باشد و آن در صورتي است كه راوي آن متهم به دروغ نباشـد و  ، ممكن است حديث ضعيف

باشد كه عمل به حديث ضعيف را بـر قيـاس تـرجيح     مد بن حنبل ميي اح گويد: اين معني گفته مي
 دهد. ر. ك. النكت. ابن حجر العسقلاني.  مي

 باشد.  از اقسام مجهول مي -5
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ذهني غير عمدي) و خطاي زيادي در رواياتش نباشـد و در عـين حـال    ( شرط كه غفلت
بدين معني كه عمداً در روايت حديث دروغ نگويـد  ، دروغگويي در روايت نباشد متهم به

و هر چيز ديگري كه او را به فسق متهم كند از آن مبرا باشد و عين همين متن يا شبيه آن 
نقل شده باشـد)  ( يكي و يا بيشتر) و از طرق ديگر شناخته شده باشد( با سندهاي ديگري

ر كه متابع و شاهد اين حديث هستند تقويت شود و ايـن  تا حديث از طريق احاديث ديگ
به معناي آمدن حديث ديگري مانند حديث اوست كه به ايـن طريـق از شـاذ و يـا منكـر      

149Fشود يابد و سخن ترمذي با اين توضيح بهتر روشن مي بودن خلاصي مي

آنچه بيـان شـد    .1

                                                            
توان فهميد اين است كه ايشـان در تعريـف خـود فقـط روايـت راوي       آنچه كه از تعريف ترمذي مي -1

تعريف او شامل مـوارد زيـر نيـز    ، علاوه بر آن بلكه، حديث حسن قرار نداده است  مستور را در رده
باشد: انواع احاديث ضعيف داراي راوي با سوء حافظه و يا راوي موصوف به غلط و خطـأ [غيـر    مي

عمدي] و يا راوي مختلط آن هم بعد از اختلاط و يا عنعنه با وجود راوي مدلس و يا راوي با انقطاع 
همـان  ، باشـد و انقطـاع خفيـف    كه همان ارسال خفي مـي احتمالاً انقطاع خفي مد نظر باشد ( خفيف

باشد. در قسمت شروط حديث مقبول حديث مرسل را نيز در اين ليسـت   انقطاع ناشي از تدليس مي
 آورده است). تمامي اين موارد در نزد ترمذي از انواع حسن هستند اما با شروط سه گانه: 

 ها نباشد.  الف) راوي متهم به دروغ در بين آن
 تر از خود نباشد).  مخالف با احاديث قوي( ) سند شاذ نباشدب

طريق و يا سند ديگر) و يـا  ( حديث تابع يا شاهد) از يك جهت ديگر( ج) اين كه آن حديث يا مانند آن
هـا بـا يكـديگر     ي تمـامي ايـن   ي اين احاديث شود. البته رتبه و درجـه  كننده پشتوانه و تقويت، بيشتر

گويد: و آنچه كه اين نظـر   ترند .... ابن حجر در ادامه مي از بعضي ديگر قوي كند و بعضي تفاوت مي
كند اين است كه ترمذي شرط اتصال سند را در تعريـف حسـن بـه هـيچ عنـوان ذكـر        را تقويت مي

داند. ابن حجر براي تمـامي مـوارد    كند و به همين خاطر بسياري از احاديث منقطع را حسن مي نمي
كند. البته نبايد فراموش كرد كه اين نوع تعريف  هايي ذكر مي در نزد ترمذي نمونهفوق از انواع حسن 

انـد شـامل ايـن     و تقسيم مورد اتفاق علما نيست و آنچه كه علما در مورد استناد حسـن ذكـر كـرده   
بيان «القطان در كتاب  باشد. ابو الحسن بن شود و اين تعريف در نزد ترمذي مي تعريف از حسن نمي

اش قابـل   كنـد) همـه   حسني كه ترمـذي معرفـي مـي   ( گويد: اين قسم به صراحت مي» يهاموالإالوهم 
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در مـورد حسـن بـه مـا      اي است كه هاي پراكنده باشد و شامل تمام گفته تعريفي جامع مي
رسيده است. انگار كه ترمذي يك نوع از حسن را يادآور شده و خطـابي نـوع دوم آن را   

اند و از نـوع   به موارد ضروري بسنده كردهها  آن از هركدامبدين معني كه ، بيان كرده است
ز اند و از نوع ديگر و بعضـي ا  اند و يا نوعي از حسن را ذكر كرده ديگر چشم پوشي كرده

  و خداوند داناتر است. در ضمن لازم به تذكر است كه درجه، اند جوانب ديگر غافل مانده
از ، چرا كه شرط صحيح در اين است كـه تمـامي راويـان   ، تر است حسن از صحيح پايين

خـود راوي) مـورد تأييـد    ( از طريق نقل صريح و يا شـهرت ، نظر عدالت و اتقان و ضبط
 قرار گرفته باشند.

 ف:حديث ضعي
آن ، هر حديثي كه مجموع صفات حديث صحيح و حسن در آن وجود نداشته باشـند 

150Fباشد حديث ضعيف مي

1. 

                                                                                                                                                          
، شـود  ي احكام به آن عمل نمي شود و در زمينه بلكه در فضائل اعمال به آن عمل مي، احتجاج نيست

موافقت حـديثي  ( ) زيادي داشته باشد و يا موافقت شاهدي صحيح كننده تقويت( مگر اينكه سندهاي
 النكت. ابن حجر. ، كه صحيح باشد) داشته باشد و يا ظاهر قرآن بر آن دلالت كند. قشاهد 

چرا كـه عـدم   ، باشد ابن حجر بر اين باور است كه تعريف ابن صلاح از حديث ضعيف صحيح نمي -1
داند و اگر حديثي يكي از صفات صحيح را   حديث ضعيف نمي  دهنده اجتماع صفات صحيح را نشان

داند كه تعريف اين چنين اصلاح گردد: اگـر حـديثي صـفات     باشد و بهتر آن مي نمينداشت ضعيف 
آورد:  حافظ عراقي) چنين مـي ( حجر به نقل از استادشحسن در آن جمع نبود ضعيف نام دارد. ابن 

هر حديثي كه در آن صفات قبول جمع نشده باشد ضعيف نام دارد ... و صفات قبـول شـامل مـوارد    
 سالميت راوي از خطاي بسيار و غفلت در روايت -3عدالت راوي  -2اتصال سند  -1باشد:  زير مي

ابن حجر): همچنين اگر راوي به سبب سوء حفظ ضعيف باشد و يا در سـندها انقطـاع   ( بايد گفت:(
ارسال خفي) باشد و يا سند مرسل باشد به شـرط  ( به خاطر تدليس) باشد و يا انقطاع خفي( خفيفي

 -4، گيـرد  در تعريف مقبول قرار مي، سندهاي ديگر) از حديث( و يا طرق ديگر سند)( داشتن طريق
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 توضيح در مورد حديث مسند:
مسند بـه حـديثي گفتـه    ، گويد: در نزد اهل حديث االله مي رحمه، حافظ، ابوبكر خطيب

رود كـه   كـار مـي   شود كه سندش از ابتدا تا انتها متصل باشد و اكثرا اين لفظ زماني بـه  مي
مسند) در مورد نقل قـول از  ( نقل شود و به ندرت اين لفظ االله حديث از شخص رسول

گويد: مسند حديثي است كه  مي، حافظ، رود. ابوعمر بن عبدالبر صحابي و غيره به كار مي
منتهي شده باشد. مثال براي حديث مسند متصل: مالك عن نافع عن ابـن   فقط به پيامبر
و مثال براي حديث مسند منقطع: مالك عن زهري عن ابـن عبـاس   ، االله ولعمر عن رس

منتهـي شـده اسـت و از طرفـي      چرا كه به پيامبر، . اين سند مسند استاالله عن رسول
نشنيده است. ابوعمر به نقل از كساني چنـين   چرا كه زهري از ابن عباس، منقطع است

كه اولاً متصل و ثانيـاً مرفـوع باشـد و بـه     شود  آورده است: مسند فقط به حديثي گفته مي
اين قول را صحيح دانسته و ، حافظ، منتهي شده باشد. بايد گفت: حاكم ابوعبداالله پيامبر

 آورد. غير از اين را در كتابش نمي

 شناخت حديث متصل:
شـود و آن   نامند و به طور كلي شامل مرفـوع و موقـوف مـي    متصل را موصول نيز مي

ما قبـل    از راويان حتماً از طبقه هركدامبه طوري كه ، ندش متصل باشدحديثي است كه س
ل مرفوع از كتاب موطا از ابتدا تا انتها حديث را شنيده باشد. مثال براي حديث متص، خود

و مثـال بـراي    .»االله ه عـن رسـولن شهاب عن سالم بن عبداالله عـن أبيـمالک عن اب«چنين است: 

 .»مالک عن نافع عن ابن عمر عن عمر قوله«حديث متصل موقوف چنين است: 

 
 

                                                                                                                                                          
كـه باعـت ضـعف    ( سلامت از علت قـادح  -5تر از خود)  مخالفه با احاديث قوي( سلامت از شذوذ

 شود). ق. النكت. ابن حجر العسقلاني. حديث مي
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 شناخت حديث مرفوع:
 منتهي شده باشد و اين لفظ به طـور  و آن حديثي است كه سند آن به شخص پيامبر

منتهي نشده باشد مانند موقوف صحابي و غيـره بـه كـار     مطلق براي سندي كه به پيامبر
باشد. در نزد بعضي  ميها  اين نندرود. خود مرفوع شامل متصل و منقطع و مرسل و ما نمي

مرفوع و مسند يك مفهوم دارند و انقطاع و انفصال در تعريف هردو داخل است و كساني 
تواند منقطع و يا  چرا كه حديث مرفوع مي، ديگر بر اين باورند كه مرفوع و مسند متفاوتند

منتهـي   پيامبركه به ، اما مسند سندي است متصل، منتهي شود متصل باشد و به پيامبر
شده باشد. حافظ ابوبكر بن ثابت گفته است: مرفوع خبري است كه صحابي از قول و يـا  

  كنند و با اين تعريف مرفوع را مختص نقـل صـحابي از پيـامبر    روايت مي فعل پيامبر
بايد گفت: اگر كسي از اهل حديث ( داند. را مرفوع نمي داند و مرسل تابعي از پيامبر مي

داراي ، منظور اين است كه در نظر او حديث مرفـوع ، ا در مقابل مرسل قرار دهدمرفوع ر
 سندي متصل است.)

 شناخت حديث موقوف:
از اقوال و افعال و ... نقل شده باشد و سند حديث به صحابي ختم ، آنچه از صحابي

 موقوف نام دارد. و اگر حديث موقوف صحابي، نرسيده باشد االله شده باشد و به رسول
شود و در غير اين صورت آن را  داراي سندي متصل باشد به آن موقوف موصول گفته مي

درست مانند حديث مرفوع متصل و يا منقطعي كه به ، ناميم موقوف غير موصول مي
منتهي شده باشد و خداوند داناتر است. وقتي لفظ موقوف مخصوص صحابي  االله رسول

اما هنگامي كه لفظ ، يچ پسوندي ذكر شوداست كه اين لفظ به طور مطلق و بدون ه
با پسوند و اصطلاحاً) به طور مقيد در مورد غير صحابي به كار رود گفته ( موقوف

حديث فلان و : «»ث كذا وكذا وقفه فلان علی عطاء أو علی طاووس أو نحو هذاحدي«شود:  مي

ديگري  هركسو يا طاووس و با ، مثلا موقوف به عطا، فلان موقوف به فلاني است
ابوالقاسم ها  آن شناسند. از در اصطلاح فقهاي خراسان موقوف را به اسم أثر مي». است
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نقل شود  اند: به آنچه كه از پيامبر فوراني است كه فقها از او براي ما چنين نقل كرده
 شود. نقل شود أثر گفته مي شود و به آنچه كه از صحابي خبر گفته مي

 شناخت حديث مقطوع:
با منقطع تفاوت دارد. گفته شده كه جمع آن مقاطع و مقاطيع است و به آنچـه  مقطوع 

، شـود. خطيـب ابـوبكر    منتهي شده باشد گفتـه مـي  ها  آن از اقوال و افعالي از تابعين كه به
باشـد و   گويد: حديث مقطوع همان حديث موقوف بـه تـابعين مـي    در جامعش مي، حافظ

151Fشـافعي و ابوقاسـم طبرانـي و كسـان ديگـري     خداوند داناتر است. بايد گفـت: تعبيـر   

از  1
 باشد. منقطع غير موصول مي، مقطوع

 شناخت حديث مرسل:
در مورد تعريف مرسل در آن اختلافي ندارنـد ايـن اسـت كـه از كبـار      ، آنچه كه علما

آناني كه جمعي از صحابه را ديده باشند و با آنـان زيسـته و نشسـت و برخاسـت     ( تابعي
152Fعبيداالله بن عدي بن الخيارداشته باشند)مانند 

هـا   ايـن  سپس سعيد بـن المسـيب و امثـال    2

                                                            
 جر عسقلاني.ابن ح، باشد. ر. ك النكت حميدي و دارقطني مي، منظور از ديگران -1
ولي كسي نگفته ، متولد شده است گويد: عبيداالله بن عدي بن خيار در زمان پيامبر حافظ عراقي مي -2

گويد: عدي بن خيار مدتي قبل از فتح مكه فـوت   را ديده است. ابن حجر در ادامه مي كه او پيامبر
از ( سياري آمده است كه صحابهوارد مكه شد عبيداالله در مكه بود. در روايات ب كرد و وقتي پيامبر

امـا  ، ها بـود  ي آن آوردند و عبيداالله نيز از جمله مي زنان و مردان) فرزندانشان را تبركاً به نزد پيامبر
كنـد   و شرفياب شدن به خدمت ايشان او را داخل ليست صحابي مي اين كه آيا ثبوت ديدار پيامبر

شـوند؟ ايـن جـاي     مرسل شـمرده نمـي  ، و به پيامبرا  و آيا با اين توصيف احاديث نسبت داده شده
هـا قاطعانـه    گوينـد. آن  بحث و بررسي دارد و صحيح آن است كه ابو حاتم رازي و ديگـر ائمـه مـي   

گويند: احاديث مرسل صحابي به اتفاق علـم   دانند و چنين مي مرسل او را همچون مرسل ديگران مي
 شنيدن و گرفتن احاديث پيـامبر را دارا بـوده باشـند   آن دسته از اصحاب كه امكان ( شوند پذيرفته مي

ها كه چنين امكاني را دارا نبوده باشند حكم حـديث   سن صحابي مد نظر است) اما آن  تر جنبه بيش(
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، حديث مرسل است و مشهور اين اسـت كـه در تعريـف   ، »االله قال رسول«وقتي گفتند: 
شـود و   هم شامل كبار تـابعين مـي  ( شود ميها  آن تفاوتي بين تابعين نيست و شامل تمامي

153Fهم شامل صغار تابعين)

1. 

 شناخت حديث منقطع:
مذاهب متعددي دارنـد از  ، ل حديث و ديگران در مورد تفاوت بين منقطع و مرسلاه

شناخت علوم حديث) نقـل اسـت كـه    ( جمله: چنانكه در مورد مرسل از حاكم در كتابش
سندي است كـه در  » منقطع«مخصوص تابعي است و » مرسل«ايشان بر اين باور است كه 

، ي مـاقبلش  وجود داشته باشـد كـه از طبقـه    تابعي راويي  قبل از رسيدن به طبقه، آن سند
باشـد و آن سـندي اسـت كـه      بين مرسل و منقطـع مـي  » ساقط«حديث را نشنيده باشد و 

يعنـي اسـم   ، حداقل در يكي از طبقات آن نامي از راوي به طور مشخص برده نشده باشد
ند راوي نه مشخص و نه مبهم باشد و از آن جمله سندهايي هستند كه بعضي از رجال س ـ

 مـردي) و يـا شـيخ   ( مثلاً گفته شـود رجـل  ، به طور واضح مشخص نشده باشندها  آن در
 استادي) و يا كلماتي از اين قبيل.(

 شناخت حديث معضل:
باشـد بـه طـوري كـه هـر معضـلي منقطـع         اين تعبير نوع خاصي از حديث منقطع مي

 و آن وقتي است اند اما عكس اين صحيح نيست و كساني معضل را مرسل ناميده، باشد مي
154Fقه و پشت سر هم از سند افتاده باشندتر در دو طب كه دو راوي و يا بيش

1. 

                                                                                                                                                          
حـديثي   زيسته باشـند امـا هرگـز از پيـامبر     نها كه در عصر پيامبر آ( ها همان حكم مخضرمين آن

 ابن حجر العسقلاني.، ناتر است. ر. ك. النكتو خداوند دا، نشنيده باشند) را دارد
هـا كـه    اند. صـغار تـابعين: آن   ه تر احاديثشان را مستقيماً از صحابي نقل كرد ها كه بيش كبار تابعين: آن -1

 تر احاديثشان را از طريق كبار تابعين از صحابي نقل كرده باشند. بيش
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155Fس:مدلشناخت حديث 

2  

 تدليس بر دو قسم است: اول: تدليس در سند. دوم: تدليس در اساتيد.
اول: تدليس در سند: تدليس در سند دو حالت دارد: الف) اين كه كسي از ديگري كـه  

ند حديثي را روايـت كنـد در صـورتي كـه آن حـديث را از آن فـرد       همديگر را ديده باش
اما هيچ وقـت همـديگر را   ، نشنيده باشد. ب) كسي با ديگري از نظر زماني همعصر باشد

ولي در الفاظ حديث چنان وانمود شود كه همديگر را ديده و از او حـديث  ، نديده باشند
156Fتر افتاده باشـد  شيك راوي و يا بيها  آن شنيده است و چه بسا كه بين

. در ايـن مـوارد از   3
بلكـه گفتـه   ، شـود  استفاده نميها  اين و يا از الفاظي شبيه» حدثنا«و يا » أخبرنا فلان«الفاظ 

 ها. و مانند آن» عن فلان«و يا » قال فلان«شود:  مي

                                                                                                                                                          
تعبيـر  ، ها شود كه كساني از آن ي سلف يادآور مي ههايي از ائم ابن حجر در كتاب النكت با ذكر نمونه -1

ها مشكلاتي در مفاهيم  اما در آن( ها نيست با كسر ضاد) را براي سندهايي كه انقطاعي در آن( معضل
با فتح ضـاد)  ( اند و از جمله پيشينياني كه معضل هايي در سند وجود دارد) به كار برده متن و يا علت

 اند علي بن مديني و متبعين ايشان هستند. به كار برده، مدنظر ابن صلاحرا با همين معناي اصطلاحي 
باشد و آن به معناي سياهي و تاريكي است. كه آن را ابن سيد گفتـه اسـت.    تدليس مشتق از دلس مي -2

كند كه فرد نتواند حالت درست و دقيـق   فرد مدلس آنچنان قضيه را بر مخاطب و يا بيننده مشتبه مي
 وضوح تشخيص دهد. ر. ك. النكت. ابن حجر. قضيه را به

در ايـن بخـش دوم كـه ابـن     ، القطـان   ي علما از جمله ابن به نظر ابن حجر و با استناد ايشان به گفته -3
صلاح بيان كرده تدليسي وجود ندارد بلكه فقط ارسال خفي در آن صورت پذيرفته است. و هر چند 

هـاي   ارسـال خفـي نيـز در زيرمجموعـه    ، نظر حكـم كه حكم تدليس و ارسال خفي يكي است و از 
تدليس با ارسـال خفـي تفـاوت دارد و نكـوهش علمـا شـامل       ، گيرد اما از نظر معني تدليس قرار مي

و خداوند داناتر اسـت. ق. النكـت. ابـن حجـر. ارسـال      ، باشد تدليس است و شامل ارسال خفي نمي
اما هرگز همديگر را ملاقـات نكـرده باشـند     پيوندد كه دو نفر همعصر باشند خفي زماني به وقوع مي

ولي در تدليس ملاقات صورت پذيرفته اما راوي با هيچ حديثي را از ديگري نشنيده و يا فقط بعضي 
 از احاديث را از او شنيده است.
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دوم: تدليس در اساتيد: اين كه راوي از استادش حديثي را روايت كنـد و اسـتادش را   
ا كنيه و يا با صفتي نام ببرد كه با آن شناخته شده نيست تا مشخص نشـود كـه   با اسم و ي

بلكه منظورش را چنين بيان كند كه انگار فرد ديگـري را مـدنظر   ( مقصودش آن فرد است
157Fدارد)

1. 

                                                            
از طرف ابن صلاح ايراد شده ، به نظر ابن حجر قيدها و شروطي كه در آخر تعريف تدليس اساتيد -1

بما «با قيد » به آنچه كه با آن مشهور نيست)(  بما لا يعرف به«صورت اصلاح شوند: قيد:  بايد به اين

اصلاح » به آنچه كه با آن شناخته شده ليكن هرگز به آن مشهور نبوده است)( يعرف به إلاَّ أنّه لم يشتهر

در تأييد گيرد. ابن حجر  ي تدليس قرار مي گردد و در اين صورت است كه تعريف در زير مجموعه
تدليس ( به نظر ابن حجر تعريف تدليس در اساتيد، كند. بنابراين هايي را ذكر مي اين نظر مثال

بايد به اين شكل اصلاح گردد: اينكه راوي از استادي حديثي را كه از او نشنيده است ، شيوخ)
فت شناخته شده اما روايت كند و استادش را با اسم يا كنيه و يا صفتي نام ببرد كه آن استاد با آن ص

و ممكن است كه با اسم كس ديگري كه با آن اسم يا كنيه و يا صفت مشهور ( به آن مشهور نيست
است اشتباه گرفته شود). ق. النكت. ابن حجر. حافظ عراقي بر اين نظر است كه ابن صلاح نوع سوم 

در حالي كه ابن حجر باشد بيان نكرده است  تدليس تسويه) را كه بدترين نوع تدليس مي( تدليس
باشد. ابن حجر در ادامه  ي تدليس در سند مي گويند: چنين نيست و تدليس تسويه زير مجموعه مي

 چرا كه ممكن است كسي به خاطر علو، شود كند كه تسويه شامل تدليس و غير تدليس مي بيان مي
صراحت يكي از راويان سند با ، دادن) سند و يا به خاطر عدم استناد به حديث فلان راوي برتر نشان(

 را ذكر نكند و ادعا كند كه آن راوي ديگر حديث را از آن ديگري شنيده كه اين نيز تسويه نام دارد
باشد). ابن عبدالبر در اين مورد مثالي را از امام مالك چنين نقل  احاديث مرسل مي  اما در زمره(

سپس هنگام روايت ، ابن عباس شنيده استكند: مالك احاديثي را از ثور بن زيد از عكرمه از  مي
چرا كه ، عكرمه را از سند حذف كرده و سند را چنين آورده است: عن ثور عن ابن عباس، احاديث

ديده است. البته تسويه در بخش ارسال فقط در حذف  امام مالك استناد به احاديث عكرمه را روا نمي
، اگر لفظ روايت( نيز از سند حذف شده است. راويان ضعيف انجام نگرفته بلكه گاهي راوي معتبر

همان تدليس سند است و در صورتي كه با لفظ صريح باشد تسويه نام ، محتمل باشد اين نوع تسويه
بلكه مربوط به مصنف و يا كسي است كه ، باشد دارد. تسويه مربوط به خود راوي و مروي عنه نمي
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  158F1:شناخت حديث شاذ

حديثي را به طور انفرادي روايت كرده باشـد اگـر كـه    ، وقتي كه يك راوي در موردي
و حديث او با حديث يك راوي ديگـر كـه از حفـظ و ضـبط و اتقـان از او       اين نقل قول

اما در صورتي كه حديث او با ، باشد بالاتر است. مخالف باشد حديث او شاذ و مردود مي
روايت ديگران در تضاد و مخالفه نباشد و تنها اشكال اين باشد كه ايـن حـديث را او بـه    

ورت بايد در حال ايـن راوي منفـرد نگريسـته    طور انفرادي روايت كرده است. در اين ص
تا بتوان به نسبت اين حديث او قضاوت كرد) اگر كه راوي عادل و حـافظ و داراي  ( شود

روايت منفرد او قابل قبول اسـت و ذات  ، اعتبار و قابل اعتماد از جهت حفظ و تقوا باشد
ر اين راوي منفـرد  ولي اگ، شود به عنوان جرح محسوب نمي، منفرد بودن راوي در روايت

انفراد او در يكي از طبقـات سـند جـرح اسـت و حـديث را از درجـه       ، معتبر) نباشد( ثقه
بـدين  ، حديث بستگي به ايـن راوي دارد   كند و مرتبه اندازد و آن را متزلزل مي صحت مي

مثلا در حد لفظ صدوق باشد) حديث فـرد  ( تر معنا كه اگر وضعيت اين راوي خيلي پايين
ولـي اگـر   ، كشـاند  به حد ضـعيف نمـي  آن را كند و  حديث حسن تنزل پيدا مي او به حد

حديث فرد او از جملـه احاديـث   ، تر باشد معتبر) خيلي پايين( ي ثقه راوي از درجه  درجه

                                                                                                                                                          
بلكه در وسط سند يك ، كند ر كه شنيده روايت نميطو سند را روايت كند اما آن را همانخواهد  مي

فهمد كه در سند يك راوي حذف شده است). ابن  كند و كسي كه وارد نباشد نمي راوي را حذف مي
شود كه يكي تدليس  حجر در ادامه دو شاخه از تدليس سند را كه ابن صلاح متذكر نشده يادآور مي

ا به اختصار چنين است: تدليس عطف: اين كه ه كه تعريف آن، عطف است و ديگري تدليس قطع
مثلاً بگويد: ، ها اين حديث را شنيده باشد راوي از دو استاد خود روايت كند اما فقط از يكي از آن

اما او فقط از حصين آن را شنيده باشد. تدليس قطع: اين كه راوي » حدثنا حصين ومغيرة عن إبراهيم«
در اين جا مكثي ( سند را بياورد مثلا: حدثنا  بقيه، د از كمي مكثرا بگويد اما بع» حدثنا«ابتدا لفظ 

. ق. ل عروة عن أبيه عن عائشةي قطع صحبت باشد) سپس بگويد: هشام بن  بكند كه نشانه

 النكت. ابن حجر.
 شاذ در لغت به معناي فردكردن است. -1
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به اين نتيجه رسيديم كه حديث شاذ مردود بر دو قسم ، شود. بنابراين شاذ منكر شمرده مي
حـديث فـردي كـه راوي آن     -2تر از خود  يث قويحديث فرد مخالف با احاد -1است: 
شـود كـه    و بلكه ضعيف باشد) و همين سبب مي( از جهت عدالت و ضبط) نباشد( معتبر

159Fتفرد و شذوذ حديث از نكارت و ضعف نيز برخوردار شود.

و اما نظر علما در مورد شاذ  1
 بـه حـديثي كـه    شافعي گفتـه اسـت:  ، : از قول يونس بن عبدالأعليباشد ميبدين قرار نيز 

شـاذ گفتـه   ، روايـت كنـد  آن را ثقـه) بطـور انفـرادي    ( حداقل در يك طبقه) فردي معتبر(
روايت آن را ثقه) ( شود كه راوي قابل اعتماد شود و بلكه شاذ فقط به حديثي گفته مي نمي

160Fكند و با احاديث مردم

مخالفت داشته باشد. حافظ ابو يعلي خليلي قزويني نيز مانند ايـن   2
سپس گفته اسـت: آنچـه كـه حفـاظ     ، ز شافعي جماعتي از اهل حجاز نقل كرده استرا ا

شود كه جـز يـك سـند نداشـته      حديث بر آن هستند اين است كه شاذ به حديثي گفته مي
بطـور نـادر   آن را غير ثقه) ( ثقه) و يا غير معتبر( باشد كه استاد قابل اعتماد و داراي اعتبار

اند) و آن دسته از اين احاديـث نـادر     نياوردهآن را ديگران  در حالي كه( روايت كرده باشد
را روايت كـرده باشـد متـروك    ها  آن غير معتبر از نظر ضبط وعدالت)( را كه راوي غيرثقه

هايي كـه از راويـان ثقـه     شوند و از اين احاديث آن شوند و مورد قبول واقع نمي ناميده مي
ها  آن استناد كرد و ازها  آن توان به كرد و نمي توقفها  آن روايت شده باشند بايد در حكم

 شـاذ حـديثي اسـت كـه يـك راوي ثقـه      ، حـافظ ، حجت آوردن و به نظر حاكم ابوعبداالله
معتبر از نظر عدل و ضبط) به طور نادر و منفرد آن را روايت كرده باشد و براي حـديث  (

كه شـاذ بـا معلـل تفـاوت     گويد  اي از طريق متابع پيدا كرد. حاكم مي آن راوي نتوان ريشه

                                                            
داند كه راوي يكـي از ايـن    ميحديث راوي منفرد را وقتي منكر ، الفكرنخبة  شرحابن حجر در كتاب  -1

 سه خصوصيت را داشته باشد: الف) غلط فاحش ب) غفلت زياد ج) از حدود خداوند در رفته باشد
 مرتكب فسق شده باشد).(

 در حالت اصطلاحي بيانگر نظر اجماع است.» از مردم روايت شده«روي الناس): ( عبارت -2
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به علتي كه از طريق تـوهم در حـديث پيـدا    ، در اين است كه معللها  آن كند و تفاوت مي
 اما شاذ به علتي كه در آن است بستگي ندارد.، شده بستگي دارد

 شناخت حديث منكر:
رسيده كـه حـديث منكـر در نـزد ايشـان      ، حافظ، از ابوبكر احمد بن هارون البرديجي

كه فردي در يك طبقه از سند به طور منفرد حديث را روايت كرده باشـد و  حديثي است 
متن حديث نه با اين سند و نه با سندهاي ديگري روايت نشده باشد و ناشـناخته باشـد و   
برديجي اين تعريف كلي را ارائه داده و مطلب را باز نكرده و آن را تفكيك ننموده اسـت.  

هـاي   ا شذوذ به خاطر فـرد بـودن حـديث در گفتـه    و اطلاق حكم مردود و يا نكارت و ي
شود اما درست همـان اسـت كـه بـه تفصـيل در بخـش        بسياري از اهل حديث يافت مي
طـور كـه شـاذ بـه دو دسـته تقسـيم        ن گفت: همانتوا مي، مربوط به شاذ بيان شد. بنابراين

 شود. منكر نيز به دو دسته تقسيم مي، شود مي

161Fاهد:شناخت اعتبار و متابعات و شو

1 

باشد؟ در ميان علما  معروف و شناخته شده مي، آيا حديث فرد است؟ و آيا راوي فرد
ها در ارزيابي يك حديث متداول است. ابو حاتم محمد بن حبان بستي  اين قبيل سؤال

مثلا ، االله آورده است كه: روش اعتبار در خبرها چنين است رحمه، الحافظ، التميمي

ن عن حماد عن أيوب عن ابن سيري«تابعي ندارد در نظر بگيريد حديث حماد بن سلمه را كه 

ديگري غير از ايوب از ابن   . پس بايد نگاه كرد كه آيا راوي ثقه»رة عن النبيهري أبي

فهميم كه براي اين خبر اصل و  سيرين اين را روايت كرده است كه اگر چنين باشد مي

                                                            
ايجاد نشود كه اعتبـار هـم همچـون متـابع و شـاهد و      گويد: به خاطر اين كه اين توهم  ابن حجر مي -1

معرفـة الإعتبـار ( قسمي از تقسيمات آنهاست. بهتر است اين عبارت با عبارت زيـر جـايگزين شـود:   

چرا كه اعتبار آن چيـزي اسـت كـه بعـد از     ». شناخت اعتبار براي متابعه و شاهد): «للمتابعة والشاهد

 شود. ق. النكت. ابن حجر. حديث كسب مي و جو در متابعات و شواهد براي يك جست 
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تر كسي غير از ابن  پايين  بينيم كه آيا در طبقهمرجعي وجود دارد و اگر اين را نيافتيم بايد ب
بايد ببينيم ، سيرين از ابي هريره حديث را روايت كرده است و باز اگر اين را هم نيافتيم

اين حديث را روايت كرده است كه  كه آيا غير از ابي هريره صحابي ديگري از پيامبر
ث داراي اصل و ريشه است و در فهميم حدي اگر وجود داشته باشند ميها  اين از هركدام

 غير اين صورت اصل و مرجعي ندارد.

 ي ثقه) و حكم آن:  زياده( شناخت اضافات از طرف راوي
اين فن بسيار ظريفي است كه توجه به آن مطلوب است. ابوبكر بن زياد نيشابوري و 

الفاظ فقهي در   اند و به شناخت زياده  ي اين فن بوده ابونعيم گرگاني و ابو وليد قرشي ائمه
162Fاند احاديث شهرت داشته

. آن چنانكه ابوبكر خطيب نقل كرده است مذهب جمهور فقهاء 1
163Fي نقل شده از راوي منفرد و اصحاب حديث بر اين است: زياده

ثقه) در هر ( معتبر 2
بدين معني كه اگر راوي در بار اول كه حديث را روايت كرده ، شود پذيرفته مي، صورت

زياده را ، همان فرد) همان سند را روايت كرده( ولي بار دوم كه، كرده باشدزياده را نقل ن
در ( نقل كرده باشد و يا اين كه زياده را از راوي ديگري غير از راوي قبلي كه زياده

 كند و روايتش صورت تفاوتي نميهردو حديث او وجود) نداشته روايت بكند در 
شود. و اين خلاف  ل قبول است و پذيرفته ميي الفاظ است) قاب روايتي كه شامل زياده(

كنند و خلاف  را به طور مطلق انكار مي  باشد كه زياده كساني از اهل حديث مي  گفته
كساني است كه زياده و اضافات در متن يا سند را در صورتي كه از خود راوي باشد   گفته
با زياده از ديگري حالت اول) اما اگر حديث را بدون زياده از كسي و ( پذيرند نمي

                                                            
» زيـادات الفـاظ  «آورد: مقصود ايشـان از كلمـات    ي ابن صلاح چنين مي ابن حجر در تبيين اين گفته -1

شود و منظور اين نيست كه فقها از خودشان  ها استنباط مي زيادات الفاظي است كه الفاظ فقهي از آن
شود نه در  مطرح مي» مدرج«ند كه چنين مواردي در بخش مطالبي را به متن احاديث اضافه كرده باش

 اينجا. ر. ك. النكت. ابن حجر.
 منفرد در يك طبقه از سند. -2
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پذيرند و در اين مورد به نقل از خطيب بغدادي نظر اكثر اهل  روايت كرده باشد مي
حديث صحيحي) را به صورت متصل ( حديث اين چنين است كه: وقتي گروهي حديثي

 حديث، ي ثقه نيز باشد صحيح) متصل داراي زياده( روايت كردند هر چند كه روايت
ثقه) به سه ( شود. بايد گفت: روايت فرد از راوي معتبر فته ميكه مرسل است پذيرها  آن

شود: اول: اين كه روايت فرد منافي و مخالف روايت ساير راويان معتبر  قسم تقسيم مي
چنانكه در نوع شاذ گفته شد. دوم: اين كه ، باشد كه در اين صورت حديث مردود است

مانند حديثي كه در ، ثقه) نداشه باشد( حديث منافات و مخالفتي با روايت راويان معتبر
ثقه) است فرد باشد و هنگام عرضه كردن آن به راويات راويان ( اي كه راويش معتبر طبقه
شود. و خطيب بغدادي  نداشته باشد و چنين حديثي پذيرفته ميها  آن اي با مخالفه، ثقه

ست. سوم: اين كه براي اين نوع دوم از حديث ادعا كرده كه اتفاق علما بر پذيرش آن ا
يعني اضافاتي در حديث راوي ثقه وجود ، حالتي بين دو مورد اول و دوم اتفاق بيفتد

ما «ها) وجود نداشته باشد. مثال:  زياده( داشته باشند و در روايات ديگران اين اضافات

على كل ، فرض زكاة الفطر من رمضان االلهعن ابن عمر: أن رسول ، عن نافع، رواه مالك

گويد: فقط در روايت مالك  أبو عيسي ترمذي مي. »من المسلمين، ذكر أو أنثى، عبد حر أو

در حديث خود نقل آن را ي ديگر  آمده است و راويان ثقه» من المسلمين«اضافه لفظ 
اند. و عبيداالله بن عمر و ايوب وديگران اين حديث را از نافع از ابن عمر نقل  نكرده
اما بعضي از ائمه به همين اضافه الفاظ ، اند ظ را در متن نياوردهاند اما اين اضافه الفا كرده

و خداوند ، توان شافعي و احمد را نام برد ميها  آن ي اند و از جمله مالك استناد كرده
164Fداناتر است

1 . 

                                                            
تـر مفهـوم آن و    ي ثقه در علم حديث و در جهت تبيـين بـيش   با توجه به اهميت بسيار مبحث زياده -1

كت پس از بيان نقطـه نظراتـي   كنيم: ابن حجر در كتاب الن تكميل مباحث به كتاب النكت مراجعه مي
ي  هـا را در مـورد زيـاده    از امام شافعي و ابن خزيمه و ترمذي و دارقطني نهايتا مطالب و نظريات آن

كنيم. البته قبل از توضيحات ابـن   كند كه ما به طور اختصار آن را بيان مي بندي مي ثقه اين چنين جمع
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شـود كـه    ي ثقه فقط زماني مطـرح مـي   از زياده حجر بهتر است مسائلي را عنوان كنيم: اين كه بحث

ي صـحابي   سـندها نيـز حـداقل در طبقـه    ، يعني علاوه بر همگـوني مـتن  ، مخرج احاديث يكي باشد
ي  حداقل در طبقـه ( يعني ما در اينجا از يك حديث با سندهاي مختلف اما هم مخرج، مشترك باشند

يك بار از ابـوهريره و يـك بـار از ابـو     يعني اگر همين حديث را ، كنيم صحابي مشترك) صحبت مي
به شـرط  ( اي آمده باشد ها زياده االله عنهما روايت كرده باشند و در متن يكي از آن سعيد خدري رضي
ي ثقـه و بسـط ايـن     شود و اين مباحث زياده زياده پذيرفته مي، ها و عدم شذوذ) صحت سندهاي آن

چـرا كـه زيـاده در    ، راويـان بعـد از آنهاسـت   صرفا مربوط بـه تـابعين و   ، قضيه و مباحث اين بخش
در ، انگيزد و كمك گرفتن از ظن غالب موردنياز است. بنـابراين  ها شك و گمان را بر مي احاديث آن

اختلافـي وجـود نـدارد. و مقصـود از     ، ي بعضي از اصحاب بر اصحاب ديگـر  قبول و پذيرفتن زياده
شدن يك راوي در سند و مطـالبي از ايـن دسـت    اضافه شدن مطالبي به متن حديث و يا زياد ، زياده

معتبـر) آن هـم بـا شـرايطي     ( ي ثقه اين است كه زياده فقط از راوي ثقـه  باشد و مقصود از زياده مي
شود و در اين جا بحثـي از آن بـه ميـان نيامـده      ي راوي ضعيف پذيرفته نمي شود و زياده پذيرفته مي

ي ثقه وجود دارد به صورت زيـر   يك حديث امكان زياده توان تمام حالاتي را كه در است. تقريبا مي
كه زياده را نقل كرده) حـافظ  ( شود كه فرد راوي ي ثقه فقط زماني پذيرفته مي زياده -1خلاصه كرد: 

 اي را يعني اگر فـردي كـه زيـاده   ، شود هاي او مورد قبول واقع مي متقن باشد و در اين صورت اضافه
كرده از ديگري كه زياده را روايت نكرده از نظر حفظ و اتقـان بـالاتر   چه در سند و يا متن) روايت (

ولي اگر حديث سندهاي مختلف و هم مخرجي داشته باشـد چنـد   ، شود ي او پذيرفته مي باشد زياده
آيد اول اين كه كسي كه زياده را آورده و نقل كرده است يك نفر باشد و اگر از نظـر   حالت پيش مي

اند بالاتر باشد دو نظر در اين مورد وجود دارد  ي راوياني كه زياده را نقل نكردهحفظ و اتقان از تمام
ها كه حفظ و اتقان بالاي او را از تعداد زياد راويان ديگر كـه زيـاده را نيـاورده امـا درجـات       اول آن

ياده وجـود  ها هيچ خللي در اين ز دانند و به نظر آن تر مي از عدالت و اتقان را) دارند قوي( تري پايين
ها نفـر تـرجيح داده و    ي ده ي سفيان ثوري و يا شعبه را بر حديث فاقد زياده مثلا كساني زياده، ندارد

كنند و مبنا را تعـداد زيـاد راويـاني كـه زيـاده را       اما كساني عكس اين گروه عمل مي -2پذيرند.  مي
آن هم با تعـداد بسـيار امـا از نظـر     ( ي فرد حافظ متقن را بر حديث آنها اند قرار داده و زياده نياورده
اما حالت سوم اين است كه زياده از طرف كسي و يـا كسـاني    -3پذيرد.  تر) نمي ي حفظ پايين درجه

هـا   ي آن تر باشند كه در اين صورت زيـاده  باشد كه هم از نظر حفظ و اتقان و هم از نظر تعداد پايين
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 شناخت حديث فرد:
حديث  -2حديث فرد مطلق باشد  -1شود:  فرد بودن در حديث به دو قسم تقسيم مي

 اص فرد باشد.اي خ از جنبه
 در تمامي روايات منفرد باشد.، حديث فرد مطلق: حديثي كه در يك طبقه -1
ثقه) از ( حديث به نسبت كسي يا چيزي خاص فرد باشد مثلا اگر يك راوي معتبر -2

در ، ي) ديگر يك حديثي را به صورت فرد روايت كرده باشد ثقه( بين تمامي راويان معتبر
ين راوي فرد است و حكم آن نزديك بـه حكـم قسـم اول    اين صورت حديث به نسبت ا

اين نوع) الفاظي است كه در آن گفته شود: اين حديث را فقـط اهـل   ( است. و مثال ديگر
اند يا اهل شام در آن فرد هستند و يا اهـل كوفـه و يـا اهـل خراسـان از       مكه روايت كرده

ني آن را از فلان كس روايت اند) و يا كسي غير از فلا حديث را فرد روايت كرده( ديگران
از غير فلاني هم روايـت شـده باشـد يـا الفـاظ:      ، هر چند در سندهاي ديگر، نكرده است

د به البصريون علی المدنيين«  و مواردي شبيه اين. »الخراسانيين عن المكيين«يا  »تفرّ

 شناخت حديث معلل:
فقهـاء در مقـام قيـاس    و هـا   آن  چرا كه در گفتـه ، اند اهل حديث آن را معلول خوانده

چنين آمده است: علت و معلول در نزد اهـل عربـي و لغـت عـرب خـوار شـده هسـتند.        

                                                                                                                                                          
راويان) برابر باشند كه در اين صورت ( نظر تعدادحالت بعدي اين است كه از  -4شود.  پذيرفته نمي

اگر در ميان راويان هركدام كسي وجود داشته باشد كه از نظر حفظ و اتقان بـالاتر باشـد حـديث او    
حالت بعدي اين است كـه راوي   -5مورد استناد قرار گرفته و سندهاي ديگر تابع حديث او هستند. 

زياده كاملا در يك سطح باشند در صورتي كه منافـاتي بـين   و يا راويان حديث داراي زياده و بدون 
حـديث عضـد)   ( ي ها تقويت كننده شود و در صورتي كه هركدام از آن ها نباشد زياده پذيرفته مي آن

حالت بعدي ايـن اسـتكه هـم راوي زيـاده و هـم       -6شود.  ها ترجيح داده مي داشته باشند حديث آن
كه احتمالا با توجه به حفـظ بـالاي او زيـاده پذيرفتـه     ( افظ باشندراويي كه زياده را نياورده هردو ح

 و خداوند داناتر است.، شود مطلقا پذيرفته نمي، ي ثقه بنابراين زياده، شود) مي
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تـرين علـم از علـوم حـديث      تـرين و بـا ارزش   شناخت علل الحديث از برتـرين و دقيـق  
آيند كه اهل حفظ و خبرگي و فهم دقيق و نافـذ   ي آن برمي باشد و تنها كساني از عهده مي

ل الحديث عبارت است از وجود اسباب وعوامل پنهاني مرموزي كـه از  چرا كه عل، باشند
در آن ، حديث معلل حديثي اسـت كـه پـس از بررسـي    ، كاهند. بنابراين ارزش حديث مي

عامل ظاهر شود كه از ارزش حديث كاسته و صحت آن را زير سؤال برد در حالي كه در 
. و دليـل آن ايـن اسـت كـه     ظاهر حديث اثري از آن علت ديده نشود و به چشم نخـورد 

ثقه) و داراي تمامي شروط صحت هسـتند و يـافتن   ( سندهاي حديث داراي رجالي معتبر
شـذوذ) و يـك   ( فردبودن راوي) و مخالفت ديگـران بـا او  ( علت آن از طريق تفرد راوي
آشنا ( توجه فرد، ي اينها باشد به طوري كه مجموعه ميسر مي، سري قرائن ديگر در حديث

الحديث) را به ارسال حديث موصول و يا وقف حديث مرفوع و يا داخـل شـدن   به علل 
165Fحديثي در حديث ديگر و يا توهمي القاگر

كند به طوري كـه   جلب مي، در غير اين موارد 1
شـود و بـر آن حـديث حكـم      فرد متوجه علت مي، و با توجه به اين قرائن)( با ظن غالب

كنـد   د) و يا در اثر ترديد در آن توقف ميكن حديث را از حالت صحت خارج مي( كند مي
شوند كه بتوان حكـم صـحت را در مـورد حـديثي داد كـه       مانع از اين ميها  اين و تمامي

166Fموارد فوق در آن وجود داشته باشند

كـه احاديـث موصـول را بـه     هـا   آن . و چه بسـيارند 2
ن صورت بـوده  اند و پي بردن به آن به اي وجود احاديث) مرسل معلول شناخته( ي واسطه

كه يك بار حديث با اسناد موصول روايت شده و بار ديگر همان حديث بـا سـند منقطـع    
از نظر حفظ رجال) روايت شده باشد. و به همين خاطر است كه ( تر از سند موصول قوي

باشند. ابوبكر خطيب  تمامي سندهاي يك حديث مي  ي علل الحديث در برگيرندهها كتاب
آوري  ت علت در حديث اين است كه تمامي سندهاي آن را جمعگفته است: روش شناخ

                                                            
 توهمي كه باعث شده راوي در موردي دچار اشتباه شود. -1
اي در صحت حـديث   اما بعضي از علل خدشه، كاهند مقصود عواملي هستند كه از ارزش حديث مي -2

 آورند. به وجود نمي
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از  هركـدام كرد و در اختلافي كه بين راويان حديث وجود دارد دقت شـود و از مكانـت   
در شـناخت علـت   ، با توجه به حفظ و منزلتشان و با توجه به ضبط و اتقـان آنهـا  ، راويان

اي كـه نتـوان سـندهاي     در زمينـه استفاده كرد. از علي بن مديني نقل شده كه گفته اسـت:  
توان به خطاي آن پي برد. علت ممكن است در سند و  نمي، آوري كرد جمعآن را مختلف 

افتد. وقتـي علـت    يا در متن حديث وجود داشته باشد هر چند كه بيشتر در سند اتفاق مي
 ـ ، برد صحت سند و متن حديث را با هم زير سؤال مي، در سند باشد ك مانند حالتي كـه ي

مرسل و يا موقوف شناخته شود. و گاهي فقط سند حديث زيـر  ، يابي حديث پس از علت
 رود. رود و صحت متن حديث زير سؤال نمي سؤال مي

 شناخت اضطراب در حديث:
شود كـه روايـات در مـورد آن مختلـف باشـند و       حديث مضطرب به حديثي گفته مي

يگر كه مخالف آنهاست روايت كننـد  با سندي نقل كنند و ديگران با سندي دآن را كساني 
ناميم كه دو روايـت از نظـر صـحت در يـك رده      و ما حديث را فقط زماني مضطرب مي

تـر باشـد و يـا از     راويان) يكي از احاديث از نظر حفظ قـوي ( اما وقتي كه راوي يا، باشند
يح تر بوده باشـد و يـا سـاير مـوارد معتمـد تـرج       نظر شاگردي و ملازمت به استاد نزديك

توان يكي از روايات را بر ديگري ترجيح داد و حـديث ارجـح را    مي، حديث را دارا باشد
حكـم اضـطراب   ، نـاميم و حكـم آن   پذيرفت و در اين صورت حديث را مضـطرب نمـي  

نيست. اضطراب ممكن است در متن حديث باشد و يا در سند حديث واقع شود و يـا در  
يـان اضـطراب روي دهـد و اضـطراب موجـب      از سند) و يا در جمعي از راو( يك راوي

شود حـديث مختـل شـده و حفـظ      چرا كه در اضطراب حس مي، شود ضعف حديث مي
 نشده است.
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 شناخت مدرج در حديث:
شـود: از آن جملـه ادراجـي اسـت كـه در حـديث        مدرج به چنـد قسـم تقسـيم مـي    

صـحابي يـا   از طرف بعضي از راويان سند صورت گرفته باشد به طوري كـه   االله رسول
بـه  هـا   آن  تابعي و ... در انتهاي متن حديث سخني را از خود گفته باشند و بعدا اين گفتـه 

از بين رفته باشد و ها  آن بين متن اصلي با متن سخن  حديث ملحق شده باشد و آن فاصله
حديث نقل شده باشد و همين باعث شده كه قضيه بر كساني كـه بـر ايـن      به عنوان ادامه

، را دچار اشتباه كند و تصور كنند كه تمامي مـتن ها  آن اند مشتبه شود و اقف نبودهمسأله و
 باشد. مي االله رسول  گفته

 موضوع):( شناخت احاديث جعلي
باشـد. حـديث    جعلـي و يـا بـدلي) مـي    ( موضوع به معناي بافته شده و درست شـده 

سي كه از موضوع باشد و روايت كردن آن براي ك موضوع بدترين نوع احاديث ضعيف مي
بودن آن مطلع باشد به هيچ عنوان صحيح نيست و روايت آن تنها در صورتي مجاز اسـت  

مانند احاديث ضعيفي كـه  ، چرا كه اين نوع، ي) آن بيان شود درجه( كه بلافاصله وضعيت
 احاديـث ضـعيفي  ، وجود دارد نيسـت ها  آن اي احتمال درست بودن از نظر باطني و ريشه

167Fباشد در ترغيب و ترهيب جايز ميها  آن ه روايت كردنغير موضوع) ك(

. تنها راه شناخت 1
حديث موضوع يا از طريق اقرار خود راوي بر جعل حديث است و يا اين كه راوي اقرار 
نكند و ديگران از روي قرائتي و با توجه به وضعيت راوي و يا مروي عنه به آن پي ببرند. 

هـا   آن از طريق ركاكت الفاظ و يا معـاني ها  آن اختاند كه شن و احاديث درازي جعل شده
كه بيشـترين ضـرر   ها  آن اما، كنندگان احاديث چندين صنف هستند پذير است. وضع امكان

اند كه به زهد و پارسايي منسوبند و با توجه به گمان و نيـت   را به حال امت دارند كساني
داشـتند  هـا   آن طمينـاني كـه بـه   اند و مردم هم به خاطر اعتماد و ا خود حديث جعل كرده

                                                            
 داند.  حافظ عراقي موضوع را جدا از ضعيف مي -1
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را پذيرفتند و به همين دليل اساتيد مـاهر حـديث عليـه ايـن اصـناف قيـام       ها  آن جعليات
گـوييم كـه ايـن ننـگ را از      پرده برداشتند و خداوند را شكر ميها  آن كردند و از جعليات

168Fزدودند احاديث پيامبر

1. 

 شناخت حديث مقلوب:
ز سالم روايت شده باشد اما آن را به نافع نسـبت  مانند اين است كه حديث مشهوري ا

داده باشند تا به اين وسيله حديث ناآشنا به نظـر رسـد و بـا ارزش گـردد. و همچنـين از      
كساني از اهل حديث دور هم ، اند كه وقتي ايشان به بغداد رسيد بخاري براي ما نقل كرده

احاديث را بـا هـم عـوض     گرد آمدند و عملاً يكصد حديث را آوردند و سندهاي تمامي
كردند و متن هر سند را با متن سند ديگري عوض كردنـد و در مجلـس بخـاري حضـور     

به اتمام رسـيد و آن احاديـث   ها  آن وقتي كار، را برايشان عرضه كردندها  آن پيدا كردند و
براي شنيدن جواب متوجه او شدند و ايشان هر متني را ، مقلوب را به ايشان عرضه كردند

 مشخص كرد و همـين باعـث شـد   ها  آن ر سند و هر سندي را با متن اصلي خود برايكنا
 به فضل او اقرار و اعتراف كنند.ها  آن

شناخت صفات كسي كه روايتش مورد قبول است و صـفات كسـي كـه روايـت از او     
شود و شناخت آنچه از قدح و جرح و توثيق و تعديل كـه در مـورد راويـان     پذيرفته نمي

 ست:متداول ا
نظرشان بر اين است كه: شرط اعتبار داشـتن روايـت ايـن    ، حديث و فقه  جماهير ائمه

كنـد   است كه راوي اولاً: داراي صفت عدل باشد و ثانياً: به نسبت آنچـه كـه روايـت مـي    
سـالم از  ، عاقـل ، بـالغ ، ضابط باشد. تفصيل اين دو صفت اين است: راوي بايـد مسـلمان  

                                                            
رحمه االله) كه در كتاب بت شكن بـه نقـد احاديـث يـك جلـد از اصـول كـافي        ( مانند علامه برقعي -1

كتاب اصول كافي معتبرترين كتاب حديث شيعي است ، پرداخته و از جعليات آن پرده برداشته است
ولي انواع دروغها را در كتاب خـود جمـع   ، آن جناب شيخ كليني لقب ثقه الاسلام را داردو صاحب 

 آوري نموده است.
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جـوانمردي و    تجـاوز نكنـد) و بـدور از مـوارد شـكننده     از حـدود خداونـد   ( موارد فسق
انگـاري نكنـد و    در هنگام گرفتن حديث از استاد) هوشيار باشد و سهل( مردانگي باشد و

169Fكند حافظ اگر از حفظ روايت مي

تا ( كند باشد و اگر از روي كتاب و يا نوشته روايت مي 1
شرطش ، كند حديث را روايت مي، روايت) آن را پاراسته باشد و اگر از روي معني  مرحله

 آگاه باشد.  ، انداز معاني اين است كه به موارد غلط 

 در مورد روايت مجهول:
 ن به چند قسم تقسيم نمود:توا مي، با توجه به مقصود

170Fاينكه كسي عدالتش چه از نظر ظاهري اول:

171Fو چه از نظر باطني 2

مجهول باشد و روايت  3
 قبلا گفتيم در نزد جماهير غير قابل پذيرش است.چنين كسي با توجه به مواردي كه 

عـدالت بـاطني او محـرز    ( دوم: راوي مجهولي كه از نظر عدالت باطني مجهول اسـت 
نشده است) هرچند كه از نظر ظاهري عـادل باشـد و در ايـن صـورت مسـتور نـام دارد.       

ولـي عـدالت    شود كه در ظاهر عادل باشد اند: مستور به كسي گفته مي گفته  بعضي از ائمه
كننـد بـه    باطن او را نشناسيم. بعضي از كساني كه عدالت راوي مجهول نوع اول را رد مي

بعضـي از علمـاي شـافعي      كنند كه همين گفته روايت راوي نوع دوم استناد و احتجاج مي
گويـد:   باشد مي امام سليم بن ايوب رازي ميها  آن  اند كه از جمله است و به آن حكم كرده

به نسبت راوي) اسـت و بـه ايـن خـاطر در روايـت      ( اصل بر حسن ظن، در خبر چرا كه
شناخت عدالت باطن كسي كه از او روايت شده از معذورات است و بسـنده كـردن   ، خبر

چـرا  ، كنـد  خبر) از اين لحاظ با شهادت فرق مي( كند و به شناخت آن در ظاهر كفايت مي

                                                            
 منظور حداقل حفظ است. -1
دو نفر يا بيشـتر)  ( صرفا از طريق روايت راويان عادل -1تواند از دو طريق باشد:  عدالت ظاهري مي -2

 هاي جرح و تعديل. تاباز طريق توثيق با الفاظ مجمل در ك -2ها  از آن
هايي كه به شناخت تقوي و جـوانمردي و يـا ضـبط او     منظور اين است كه شرح حال راوي از جنبه -3

 كمك كند مشخص نباشد.



 آخرين سرخاب و سفيدآب 280

عـذر نيسـت و بـه    هـا   آن ن بـراي كه شهادت به نزد حكام اسـت و كشـف عـدالت بـاط    
 خاطر در شهادت دادن اعتبار راوي هم به عدالت ظاهر است و هم به عدالت بـاطن.  همين

بايد گفت: عمل كردن مطابق اين رأي در مورد كساني از راويان كه در زمانهـاي پيشـين   (
كتـب  ي از غير ممكن بوده است در بسـيار ها  آن اند و دست يافتن به عدالت باطني زيسته

 .)شود مشهور حديث ديده مي

 ةلپذيرند روايت مجهول العدا سوم: مجهول العين: آنان كه روايت مجهول العين را نمي

پذيرند و كسي كه دو نفر راوي عادل از او روايت كنند و از او مشخصـاً نـام ببرنـد     را مي
ي كـه از  در جـواب مسـائل  ، خطيب بغـدادي ، شود. ابوبكر اين نوع جهالت از او مرتفع مي

شده بود يادآور شده كه: راوي مجهول در نزد اهل حـديث بـه راويـي گفتـه       ايشان سؤال
شود كه علما او را نشناخته باشند و اين كه حديث او جز از جهـت يـك راوي واحـد     مي

جز يك راوي واحد كسي از او روايت نكرده باشد) مانند عمـرو ذي  ( شناخته شده نباشد
روايـت  هـا   آن كه غير از ابو اسحاق سبيعي كسي از، بن ذي حدان سعيد، جبار الطايي، مر

نكرده است. و مانند هزهاز بن ميزان كه غير از شعبي كسي از او روايـت نكـرده اسـت و    
بايـد گفـت: ثـوري    ( مانند جري بن كليب كه غير از قتاده كسي از او روايت نكرده است.

، راي اين كه از كسي رفع جهالت شـود گويد: ب نيز از هزهاز روايت كرده است. خطيب مي
ها  آن مگر اين كه ثابت شود كه روايت، حداقل بايد دو نفر عالم مشهور از او روايت كنند

باشـد. بخـاري در صـحيح خـود حـديث       به نسبت او نميها  آن از او بيانگر حكم عدالت
هـا   آن  جملـه ورده اسـت كـه از    روايت نكرده آها  آن كساني را كه غير از يك نفر كسي از

باشد كه غير از قيس بن ابي حازم كسـي از او روايـت نكـرده اسـت و      مرداس اسلمي مي
روايـت كـرده نقـل كـرده     هـا   آن طور مسلم نيز حديث كساني را كه فقط يك نفر از همين
مانند ربيعه بن كعب اسلمي كه غير از سـلمه بـن عبـدالرحمن كسـي از او روايـت      ، است

ساند كه راوي مجهـولي كـه فقـط يـك نفـر از او روايـت كنـد        ر نكرده است و همين مي
تواند از حالت مجهول و مردود بودن خارج شود و اختلافـي كـه در مـورد تعـديل او      مي
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باشد و موجه است و اين مسـأله   و مذاهب) متعدد مي( گيري دهد به خاطر جهت روي مي
الت راوي به تعديل يك نفـر  شود براي تعيين عد اختلافي است كه: آيا مي  مانند آن مسأله

 اكتفا كرد؟ و خداوند داناتر است.





 
 
 

 پسند در كتب اهل سنت احاديث شيعه

رويم به سراغ احاديث شيعه پسـند در   ين توضيحات پيرامون علوم حديث ميپس از ا
يعني احاديثي كه به مذاق مراجـع مـدعي تشـيع خوشـايند هسـتند و در      ، كتب اهل سنت

و البتـه خواهيـد ديـد كـه مـتن بسـياري از ايـن         كنند مياستناد ها  آن منارات خود دائم به
احاديث بر فرض صحت هيچ ربطي به عقايد شـيعه نداشـته و نـدارد. در ايـن بخـش بـه       

چه كسـاني  ها  آن زيم تا ببينيم چگونه اسنادي دارند؟ و روايانپردا ميبررسي اين احاديث 
يا خير؟ بـا مطالعـه ايـن بخـش      اند داشته و را قبولها  آن ؟ و آيا علماي اهل سنتاند بوده

 كشـند  مـي احاديثي را كه مراجع رافضي از صبح تا شام به رخ اهل سنت  شويد ميمتوجه 
 كدام هستند؟

 حديث اول:
حديث كتاب االله و عترتي كه با مضامين مختلفي ثبت گرديده است و مراجع مدعي 

هدايت و نجات از گمراهي را تنها  پيامبر، تشيع بر اين عقيده هستند كه در اين احاديث
در تمسك به كتاب خدا و اهل بيت خويش دانسته و تبعيت از اين دو را واجب نموده 

 : زيدبن ارقم روايتي دارد كه طبراني در كتاباحاديث و اما بررسي تعدادي از اين، است
فيل از ط كه راوي ضعيفي است) از ابي( ) از طريق حكيم بن جبير4971، 2681( )الكبير(

 »فانظروا كيف تخلّفوني في الثقلين«گفته است:  گويد پيامبر مي، زيدبن ارقم آورده است

گيريد در رابطه با ثقلين) صدايي برخواست: اي پيامبر خدا  ببينيد كه چگونه جاي مرا مي(
كتاب االله كه از يك طرف در دست خداوند عزّ و «فرمود: ثقلين كدامين هستند؟ پيامبر

و ، گمراه نخواهيد شد، و از طرفي ديگر در دستان شما. بدان تمسك جوييد جلّ است
الخبير مرا آگاه ساخته كه آن دو از هم جدا  همانا خداوند لطيف، ديگري اهل بيت من
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، اسناد اين حديث ضعيف است...». شوند  نخواهند شد تا بر حوض كوثر بر من وارد مي
و ، دهند اين حديث را غيرصحيح جلوه مي چون شواهد ديگري هست كه برخي از الفاظ

بلكه اشاره بدان داشته ، امر نفرموده است در رابطه با تمسك به اهل بيت در آن پيامبر
و از هم جدا نخواهند شد تا اينكه بر حوض كوثر ، كه ثقلين همان قرآن و اهل بيت است

ت آن به اثبات روند. و اين معني صحيحي است كه در حديثي ديگر صح نزد پيامبر مي
) 3/148( )الحاكم( ) و4982، 4981، 4980( )الكبير( است و آن را طبراني در رسيده
-182-5/181( اند. و اما امام احمد از زيدبن ثابت اين حديث را اخراج نموده در آورده
اعاده نموده و البته آن را ) كه با يك سند اين حديث را روايت كرده و در دو موضع 189

خاطر و ذهني ، اولاً: چون شريك قاضي، و آن هم به دو علت، يحي نيستحديث صح
ثانيا: در آن شخصي به نام قاسم بن ، نامناسب داشته كه مانع صحت اين حديث است

شناسند. اما براي  گويند كه او را نمي كه هم بخاري و هم ابن القطان مي، حسن وجود دارد
، 4923، 4922، 4921، (ني وجود دارداين حديث زيد بن ثابت شاهدي در نزد طبرا

طفيل و او هم  بن ابي ثابت و او از ابي از اعمش او هم از حبيب، ) از طريق شريك4970
 اما حاكم، )4969( ودبن ثابت. و اين عين اسناد حديث زيدبن ارقم نزد طبراني ب از زيدن

 يادگيري) علت ديگري را هم اضافه نموده و آن سوء حافظه و اختلاط در 3/109(
شريك) است و ممكن هم هست كه اين اسناد را با شيوه و شواهد وي آراسته كنيم. پس (

من در ميان شما دو جانشين خودم «توان گفت كه تلفظ حديث زيدبن ثابت اين است:  مي
االله كه ريسماني دراز در ميان آسمان و زمين يا از آسمان  كتاب -1خليفتين) ( گذارم را مي

شوند تا اينكه بر حوض كوثر بر  از هم گسسته نميها  آن و، اهل بيت -2 تا زمين است.
) به روش ديگر اين حديث زيدبن 4986( )الكبير( طبراني در كتاب» شوند يمن وارد م

كه او هم مردي ، بن ابي ثابت وجود دارد و در آن اسم حبيب، ارقم را روايت نموده است
و باز در همان روايت كامل ابو العلاء نيز وجود  گر و مدلّس در ارسال احاديث بود. حيله

صحيح نيست و باز از شواهد ها  آن و اسناد بر، دارد كه وي نيز حافظة خوبي نداشته است
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 )2683( )الكبير( ه طبراني درك، بن أسيد غفّاري است حذيفةحديث ، حديث زيدبن ارقم

طفيل و او نيز از  ذ از ابي) از طريق زيدبن الحسن الانماطي ثنا معروف بن خربو3052(
حذيفه بن اسيد روايت داشته است. كه در اينجا نيز زيدبن حسن ضعيف و منكر الحديث 

 در ) و طبراني4/324( است و اين حديث نيز صحيح نيست. روايتي از جابر را ترمذي در
در  آن راكه اي مردم من در بين شما چيزي گذاردم كه اگر  كنند مي) نقل 2680( )الكبير(

، اختيار گيريد هرگز گمراه نخواهيد شد: كتاب خدا و عترتم: اهل بيتم. اين حديث جابر
از طريق زيد بن الحسن الأنماطي و او هم از جعفربن محمد از پدرش و او هم از جابر 

به خاطر زيدبن حسن. همانطور كه ، روايت داشته است. اسناد اين حديث ضعيف است
و اين حديث باطل ، اي است اند: حديث انكارشده اتم هم گفتهالتقريب) و ابوح( حافظ در

بدين مضمون كه  كند ميترمذي حديثي را از زيدبن ارقم نقل است و قابل اثبات نيست. 
كه اگر به آن متمسك شويد پس از من هرگز ، من در ميان شما چيزي به وديعه گذاردم

، از آسمان تا زمين امتداد يافتهگمراه نخواهيد شد. قرآن كتاب خدا كه همچون ريسماني 
اين دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا در كنار حوض به من ملحق ، و عترتم اهل بيتم

حديث زيدبن ارقم كه  .كنيد ميرفتار ها  آن پس بنگريد چگونه به جاي من با، گردند
بن ارقم. ثابت از زيد از طريق اعمش از حبيب بن ابي، ) نقل كرده4/343( ترمذي آن را در

گري اعمش در نقل  و سند اين حديث هم به دو علت صحيح نيست. نخست: حيله
 بن ابي ثابت كه وي نيز احاديث زيادي را روايت نموده و در اغلب روايت. دوم: حبيب

تدليس و حيله گري به كار برده است. حتي تدليسي كه وي به كار برده بدتر از ها  آن
طبقات المدلسين) ( ده است!!! همانطوري كه حافظ درهماني است كه اعمش به كار بر

كه وي نيز احاديث زيادي را ارسال نموده است. و آنچه وجود انقطاع در اين ، بيان داشته
از ، اين سند تر از آن است كه سندهاي ديگري هست صحيح، كند اسناد را تأييد مي

ثابت از  مش ثنا حبيب بن ابي) از اع3/109( )كتاب الحاكم( ).4959( )الكبير( طبراني در
گويد: اين حديث صحيح است اما  حاكم مي، عامر بن وائله ـ ابوطفيل ـ از زيدبن ارقم
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مسلم و بخاري) و چون اعمش تصريح به روايت آن از ( مشروط بر صحت شيخين
ثابت  بن ابي و اما حبيب، تا حدي شبهة تدليس وي را از ميان برداشته، كساني ديگر كرده

كند. و آن هم عامربن وائله  اي را بين خود و بين زيدبن ارقم ذكر مي ينجا واسطهدر ا
در آن و به فرض صحت اين حديث باز  با بقاي علت و خصلت حيله گري وي.، است

ما إن «چون در تلفظ ، وجود نداردها  آن دليلي بر وجود پيروي از اهل بيت و تمسك به

كتم به ... به) فقط ( كه ضمير مفرد، دلالت بر اين دارد، االله بعد ذكر كردن كتاب »تمسّ

در اين حديث تمسك به اهل بيت هم  راجع به كتاب االله است و اگر هدف پيامبر
شد. اما ذكر كردن اهل بيت در اينجا تنها به  بهما) آورده مي( ضمير آن به صورت، بود مي

ها  آن ارزش و احترام، مردمباشد. يعني اينكه  ميها  آن خاطر توصيه كردن امت نسبت به
در عرفات خطبة بزرگي را بر مردم خواند و در آن به  را رعايت نمايند. همچنين پيامبر

تمسك به عترت  يهدر باراي  باز در آن هيچ توصيه، مردان نسبت به زنان توصيه كرد
جوييد  اگر به آن تمسك، گذارم در ميان شما چيزي را جا مي«نبود. بلكه فرمود:  پيامبر

، )2/890( )صحيح مسلم( ـ نگاه كنيد به» استو آن كلام االله مجيد ، گمراه نخواهيد شد
گونه ذكري از اعتصام  ) كه در آن هيچ3074( )سنن ابن ماجه، ()1905( )سنن ابي داود(

 ) و احمد2408( ود ندارد. و همچنين آنچه كه مسلمبه مذهب عترت و اهل بيت وج
كنند  ) روايت مي5028و  5027، 5026ص ( )كبير( در كتاب) و طبراني 4/366-367(

اما بعد ... اي مردم من هم انساني : «بدين شيوه است. از زيدبن ارقم و او هم از پيامبر
نزديك است فرستادة خداوند ـ ملك الموت ـ به نزد من بيايد و من هم او را ، هستم

نخست كتاب االله كه در آن هدايت ، ام دهو من در ميان شما دو چيز گرانبها را نها، بپذيريم
يعني: تحريض به كتاب االله ». و نور وجود دارد. پس آن را بگيريد و به آن تمسك جوييد

خدا را به ياد آوريد در مورد اهل ، و نيز اهل بيت خودم«و رغبت در آن. سپس فرمود: 
د در مورد اهل بيت ا بياد آوريخدا ر، خدا را بياد آوريد در مورد اهل بيت من، بيت من

كه ، ترين روايتي است در مورد حديث غدير خم و اين روايت زيدبن ارقم صحيح». من
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 دارد و اين تنها توصية پيامبر به خوبي اراده و هدف پيامبر را در مورد اهل بيت بيان مي
 وقتي پيامبرنه اينكه وجوب اتباع و تمسك به هدايت آنها. ، در مورد اهل بيت است

و وقتي اهل بيت خود را ذكر كرد ما را به ، ن را نام برد ما را به اطاعت از آن امر نمودقرآ
ها  آن ترين دليلي است بر اينكه و اين روشن، فرمان دادها  آن حقوق و دادن رعايت كردن

ند مسلمين را به بود امام ميها  آن و امامت در ديگران خواهد بود. چون اگر، امام نيستند
شود كه قدرت داشته باشد نه كسي كه  چون وصيت براي كسي مي، نمود يآن وصيت م

حديث ديگري در مورد كتاب خدا و عترت را كه امام احمد از  ضعيف و ناتوان باشد.
، 2678( )الكبير( ) و طبراني در4/343( در) و ترمذي 59، 26، 17، 3/14( ابي سعيد در

اند. سند اين  سعيد خارج ساخته ي از ابي) از طريق عطيه عوف60/2( ) و ابويعلي در2679
چون جناب عطيه سيء الحفظ و كثيرالخطا بوده است. و ، حديث باز هم صحيح نيست

التقريب) آمده ـ و از شيوة تدليس اوست ( همچنين راوي مدلسّي بوده است ـ چنانچه در
كرده و  پردازي است ـ نقل حديث كه از كلبي ـ محمدبن سائب الكلبي كه متهم به دروغ

گويد: ابوسعيد براي ما گفت.... تا خواننده چنين بپندارد  و مي، برد اش نام مي او را با كنيه
سازد  روشن مي، بيوگرافي وي در بارةالتهذيب) ( كه او سعيد الخدري است. نگاه كنيد به

اين قول ، كه اين حديث باطل است. از ديگر احاديثي كه در اين باره روايت داشته
اي مردم من به زودي قبض روح مي شوم و از اين جهان مي روم و من «است:  پيامبر

سخني كه عذر شما را قطع كند به شما گفتم. آگاه باشيد من كتاب خدا و عترتم اهلبيتم 
سپس دست علي را گرفته بلند كرد و فرمود: اين علي با قرآن ، ذارمگ ميرا در ميان شما 
قرآن و القرآن مع علي) از هم جدا نخواهند شد تا آنگاه علي مع ال( اوستاست و قرآن با 

 )الصغير( قسمتي از اين حديث را طبراني در» كه در كنار حوض به من ملحق گردند
ديگر آن را به ام السلمّه نسبت داده بودند. سند  المجمع) نيز قسمت( ) و در كتاب707(

در آن اسم صالح بن ابي  اين حديث نيز واهي و غيرقابل قبول است. چون از يك سو
وي سخن رانده است و از سوي  در بارةالميزان) ( أسود كوفي وجود دارد كه ذهبي در 
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، اسم ابوسعيد التيمي ملقبّ به عقيص آمده است كه دار قطني او را متروك دانسته، ديگر
و آن را واهي ، جناب جوزجاني و كساني ديگر نيز اين حديث را غيرموثّق دانسته

الهويه هستند. در ضمن  چون كسان ديگري از راويان اين حديث مجهول، اند هشمرد
بنابراين ، چنانچه تمسك به عترت واجب است پس يعني عترت بايد هميشه حاضر باشد

بفرماييد هم اكنون اين عترت كجاست تا به آن تمسك جوييم؟ امام زمان كه  شود مي
تا به او چنگ زده و تمسك جوييم. غايب و در پس پرده است و قابل دسترسي نيست 

بايد گفت ، اگر هم بگوييد در عصر غيبت نائب امام از فقيهان شيعه در دسترس است
صحبتي از جناب ولي فقيه و نائب بر حق نشده است و ، شرمنده هستيم چون در احاديث

هر جا به ضررتان شد فوري  توانيد ميتنها لفظ عترت و اهل بيت موجود است و شما ن
جتهاد در برابر نص كنيد و احاديث را تاويل و تفسير و توجيه و ماست مالي كنيد. اگر ا

بايد گفت كه در ، هم بگوييد كه احاديث رسيده از اهل بيت در زمان غيبت موجود هستند
احاديث تنها تمسك به خود عترت و اهل بيت بيان شده است نه روايات و يا حتي سنت 

همچون سنت پيامبر كه در واقع همان عمل ( باشد مياديث ايشان كه بگوييم منظور اح
 962كردن به احاديث ايشان است) تازه مجموعه احاديث كتاب الحجه از اصول كافي 

جناب مجلسي در مراه العقول مجموعه ، حديث است و طبق تشخيص علامه خودتان
احاديث حديث و مجموع  236احاديث صحيح و حسن و موثق كه از نظر سند معتبرند 

ضعيف و مجهول و مرسل و مرفوع و موقوف و مختلف فيه كه از نظر سند معتبر نيستند 
كتاب الحجه كتاب امام شناسي است كه يعني سه چهارم احاديث آن ، حديث است 726

نيز بايد صورت ها  آن و تازه بررسي متن( سند معتبري ندارند، طبق نظر عالم خودتان
 ضعيف دانستهآن را هزار حديث  9، هزار حديث كافي 16 بگيرد) و بطور كل مجلسي از

به تحقيق محمد  194-195ص: البحرين اثر يوسف بحراني  ةلؤلؤ همينطور در( است

. 44الموضوعات في الآثار و الاخبار اثر هاشم معروف حسيني ص  صادق بحرالعلوم و
، ر علماي شيعهو از ديگ .)394اثر يحيي محمد ص » مدخل الي فهم الاسلام«بنگر به 
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حاج ميرزا ابوالحسن شعراني است كه در مقدمه اي كه بر شرح اصول كافي تاليف مولي 
 حةصول في الكافي غير صحيحاديث الأأكثر أن إ:.....نويسد مياينگونه ، باشد ميصالح مازندراني 

) يعني بيشتر احاديث اصول در كافي سندشان 12ص، مقدمه شرح اصول كافي( ....الاسناد
كه اسناد رواياتش را در من لايحضره  عالم مشهور شيعي، يا شيخ صدوق حيح نيست.ص

، از علماي ديگر شيعهذكر راوي نخستين بسنده كرده است.  الفقيه نياورده و غالبا به
گويد: براستي  )مي18-1/17( )چاپ دوم( جناب خوئي در كتاب معجم رجال الحديث

اينكه غايت جهد و اهتمام خويش را در امر حديث اصحاب و ياران ائمه عليهم السلام با 

عليهم السلام مبذول  أئمةو حفظ نمودن آن از نابودي و كهنگي بر حسب دستورات 

نمودند و نشر احاديث در آن زمان بصورت  در دوران تقيه زندگي ميها  آن اما، داشتند
قريب به آن  پس چطور اين احاديث به حد تواتر يا چيزي، علني غير ممكن بود

 گويد: اما احاديثي كه به دست آن سه محمد ) مي20-1/19( اند؟و در همان كتاب رسيده
سيد همچنين  اغلب آحاد هستند نه متواتر.، ابن بابويه و طوسي) رسيده است، كليني(

هـ) كه استاد شيخ مفيد ـ استاد شيخ الطائفه  436( شريف مرتضي ملقب به علم الهدي
وجود   افراد مذهب واقفيه، گويد: در سند اكثر احكام فقه مي، بوده است ابوجعفر طوسي ـ

از ديگري روايت كرده و از او ، باشند دارد كه يا در خبر اصل هستند يا اينكه فرع مي
اصحاب ، مخمسه، خطابيه، سند افرادي از غلات  روايت شده است و همچنين در سلسله

شود  و به قمي متصل مي، وجود دارند، بيشمارندحلول مانند فلاني و فلاني و كساني كه 
ها بدون استثناء جز ابوجعفر بن  ي قمي است كه همه كه مشبه و اهل جبر است. گفتني

دهد.  و تصانيفشان بدين چيز گواهي مي ها كتابهمه شان مشبه و جبري هستند و ، بابويه
  چه  دانستم كه ي كاش ميكند كه: ا مهم خلاصه مي  بحث را به اين گفته، مرتضي در پايان

غالي يا قمي مشبه و جبري ، واقفي، روايتي سالم و عاري از اين است كه اصل يا فرعش
ـ تا جايي كه به صراحت هاست  ميان ما و جستجو در ميان آنآزمايش در ، باشد نمي
چگونه براي ما صحيح است. بلكه ، كنند گويد: پس روايت خبر واحدي كه نقل مي مي
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را از   كلي اعتبار محدثين اماميه  مستقيم و به  طوري كه، كند يث را متهم مياصحاب حد
زيرا در ميان آنان ، رها نمايد  ما را با اصحاب حديث خودمان«گويد:  برد و مي بين مي

استدلال را بشناسد و   شود كه شود و همچنين شخصي پيدا نمي فردي استدلالي يافت نمي
/  3رسائل الشريف المرتضي/ ج( »اند! لال وضع نشدهيشان نيز براي استدها كتاب

دوازده   يحيي محمد كه شيعه -393/ از كتاب مدخل الي فهم الاسلام/ ص130-131ص
جعلي بودن بسياري ، ) در كتاب بت شكناالله هحمر( در ضمن علامه برقعي امامي است)
 همچنين ت.را طبق علم الرجال خودتان نشان داده اساصول كافي  1جلد از احاديث

بعد از پيگيري و جستجو در  گويد: عشري معاصر مي دانشمند شيعي اثني، هاشم معروف
غاليان و حسوداني را بر ، وافي و غيره، احاديث منتشر شده در مجامع حديث مانند كافي

ها  آن به منزلت ادبي بييث ائمه و بينيم كه از هر دري براي فساد احاد اين ائمه هادي مي
را بر آن   هايشان اند تا سموم و دسيسه به دنبال آن به قرآن مراجعه كرده، اند داخل شده

 است كه هيچ چيز ديگري محتملزيرا قرآن تنها كلامي است كه محتمل چيزهايي ، بپاشند
دسيسه و ، ا دروغتفسير كردند و ب، اند لذا صدها آيه را طوري كه خواسته، باشد نميها  آن

ائمه چسباندند. علي بن حسان و عمويش عبدالرحمن بن كثير و  را بهها  آن سازي گمراه
تحريف و ها  آن اند كه همگي ر تأليف كردهيي را در تفسيها كتابعلي بن ابوحمزه بطائني 

 اف قرآن هماهنگي و همخواني نداردبلاغت و اهد، خرافات و گمراهي است و با اسلوب
اي كه براي  حمد صدر در مقدمهسيد م و )153ص-وعات في الآثار و الاخبارالموض(

از اسباب پيچيدگي در تاريخ ، تمهيد) نوشته است( تاريخ غيبت صغري تحت عنوان
گويد و او چند عامل را براي اين امر بر شمرده است  سخن مي –يعني شيعي  –اسلامي 

يا  پنجم: اسناد روايات مؤلفين اماميه همه رواياتي كه از ائمه( گويد: كه در پنجمين آن مي
اند بدون آن كه صحت  يشان جمع كردهها كتابرسيده است را در ها  آن از يارانشان براي

پس احاديث رسيده از مشتي : گويم مي )يا ضعف اين روايات را در نظر گرفته باشند.
و چرا اهل بيت يك  راي تمسك جستن خيلي مناسب نيستندخمس دزد و غالي نيز ب
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تند تا لااقل به آن متوسل شويم؟ تنها كتابي منسوب به كتاب تفسيري از خود باقي نگذاش
امام حسن عسكري موجود است كه البته آثار بيسوادي و جعل در آن فراوان است و آن 
نيز براي تمسك جستن مناسب نيست و از همه گذشته تكليف مسائل تازه روز چه 

پرده است؟ و يا ؟ آيا عترت براي حل اين مسائل حاضر است؟ يا غائب و در پس شود مي
 همچون خورشيد در پشت ابر است؟!! 

 حديث دوم:
نوح من ركبها  ةنفيكم مثل سفي يهل بيتأن مثل إلا أ«) فرموده: ص( حديثي كه پيامبر

يعني: بدانيد مثل اهل بيت من در ميان شما مثل كشتي نوح ، »نجا ومن تخلف عنها غرق

غرق گرديد) ، ه تخلف ورزيدكسي كه بر آن سوار شد نجات يافت و آن كس ك، است
از ، اين حديث را نقل كرده است 151حاكم در كتاب مستدرك در جزء سوم صفحه 

طريق مفضل بن صالح از ابي اسحاق از خش كناني روايت داشته كه از اباذر شنيديم كه 
بخاري و ، گفت و اسناد اين حديث قطعاً واهي و نادرست است اين حديث را مي
و ذهبي نيز اسناد آن ، گويند: منكر الحديث است مفضل بن صالح ميابوحاتم در مورد 

حديث را نادرست و واهي دانسته. و نكتة ديگر كه بايد بدان اشاره نمود درآميختگي و 
ادي اسحاق سبيعي است كه شخصي مدلّس و عنْ عنْ گو است. و اين اسن اختلاط ابي

در نزد  بوذر موجود است و آناما سندي ديگر براي اين حديث ا است كه ذكر شد.
جعفر ثنا علي بن زيد بن  ) است. از طريق حسن بن ابي2636( )الكبير( طبراني در كتاب

جدعان از سعيد بن المسيب ابي ابوذر. اسم حسن در اينجا متروك است. و اين حديث 
حتي در خور تقويت اسناد ديگري هم نيست. و علي بن زيد بن جدعان ضعيف است و 

) 12388( )2638( )الكبير( طبراني در كتاب وي نيز واهي و نادرست است. سپساسناد 
صهباء از سعيد بن جبير  جعفر ـ كه در اينجا متروك است ـ از ابي از طريق حسن بن ابي

ـ  245/2( و البزار در، )4/306( الحليه)( از عباس روايت داشته است و نيز ابونعيم در
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) از طريق 12/91( )تاريخ بغداد( از خطيب بغدادي درد. و بان زوائد البزار) روايت داشته
عياش از انس روايت نموده است. كه در اينجا نيز ابان بدون هيچ دليلي متروك  ابان بن ابي

ثلُ إ«است. و اما لفظ ديگري از اين حديث بدينصورت ذكر شده:  فيكم  يهل بيتأنما مَ

م مثل باب كهل بيتی فيأنما مثل إو، غرق كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها

ط آن ، البحرين) مجمع 351( )الاوسط( طبراني در كتاب .»فر لهل من دخله غُ سرائيإبني  ةحُ

) از طريق عبداالله بن داهر رازي ثنا عبداالله بن 140-1/139( )الصغير( را آورده است. و نيز
ذر نقل كرده كه اسناد  از ابي اسحاق از حنش ابي المعتمر و عبدالقدوس از اعمش از ابي

و امام احمد نيز ، عبداالله بن داهر رازي متروك است، وي نيز نادرست و واهي است
و ، نويسد گويد: انساني كه در وي كمترين شائبة خير موجود باشد حديث وي را نمي مي

و حرف آخرم اختلاط و تدليس ابي اسحاق سبيعي ، عبداالله بن عبدالقدوس ضعيف است
ـ زوائد البزار) و باز هم اسناد  2-245/1( . بزار نيز اين حديث را روايت داشته استاست

چون اسم حسن بن ابي جعفر را آورده كه متروك است. لفظ ، بزار نادرست و غلط است

مان لأهل الأرض من الغرق وأهل أنجوم ال«ديگري از اين حديث بدينصورت ذكر شده: 

 .»سبليإفوا فصاروا حزب لة من العرب اختلذا خالفتها قبيإمن الاختلاف ف مان لأمتيأ يتبي

ت از ستارگان موجب امنيت اهل زمين از غرقند و اهل بيت من موجب امنيت ام :يعني
خود حزب ابليس ، به مخالفت پردازندها  آن اي از عرب با بنابراين اگر قبيله، اختلاف

حديث را از ابن عباس نقل اين  149صفحه 3خواهند بود. حاكم در كتاب مستدرك جزء
: اين حديث صحيح الأسناد است ولي مورد تأييد گويد ميحاكم خود  كرده است و البته

كه مراجع رافضي نيز هنگام اشاره به چنين  بينيم مييعني اخراج ننموده) و ( نهايي نيست
اكم و نمي آورند. ذهبي نيز به پيروي از ح كنند مينظر مولف اهل سنت را حذف ، مطالبي

گويد كه اين حديثي جعلي و ساختگي است و در اسناد آن حديث اسحاق بن سعيد  مي
و باز دار قطني ، گويد: موثق نيست بن اركون موجود است كه ضعيف است. ابوحاتم مي
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گويد: حديث بدي است و شخص اصلي راوي اين حديث خليدبن دعلج سدويي  مي
 روكين برشمرده است. است كه ضعيف بوده و دار قطني او را جزء مت

 حديث سوم:
هنـد؟  د مـي پرسيده شد مردم پس از اهل بيت چگونه به حيات خود ادامـه   از پيامبر

) بـه ابـن   143ص ( )الصـواعق ( ابن حجر تنهـا آن را در فرمود: همچون الاغ كمرشكسته. 
فت بـه اسـناد و رجـال آن    عساكر نسبت داده است. ثبوت و صحت اين حديث بدون معر

چـون عبـارت ابـن    ، و حتي ما شك داريم كه اين حديث از ابن عساكر باشد ستكافي ني
نمايد و  حجر در صواعق المحرّقه دلالت بر وي ندارد و حديثي را با روايتي ديگر ذكر مي

دارد چـه   و بيـان نمـي   »ة ...و في روايـ«گويد:  دهد. سپس مي آن را به ابن عساكر نسبت مي

ابن عساكر اين حـديث  «است. و اين نص كلام اوست: كسي اين حديث را اخراج نموده 
نيز اهل ها  آن و اولين، ها هستند شوند قريشي اولين مردماني كه نابود مي«را اخراج نموده: 

چگونـه اسـت؟   هـا   آن و در روايت هست كه: ماندن و بقاي مردم پس از، بيت من هستند
مـا ايـن حـديث نـزد طبرانـي      و ا». فرمود: ماندن و بقاي الاغي كه پشـتش شكسـته باشـد   

) از طريق مجالد از شعبي از مسروق و از عايشه آورده 57( )الاوائل( كه در كتاب باشد مي
رونـد قـوم    اي عائشه اولـين كسـاني كـه از بـين مـي     «فرمودند:  گويد: پيامبر خدا كه مي

 يابد و حلول ميها  آن االله چطور؟ فرمود: مرگ بر گويد: گفتم: يا رسول شماست. عايشه مي
هـا   آن ورزند. گفتم: دوام مردم پـس از  نيز در آن امر رقابت و چشم و همچشمي ميها  آن

بـا ايـن وجـود كـه لفـظ ايـن       ». چگونه است؟ فرمود: دوام الاغي كه پشتش شكسته باشد
ماند كه سند آن نيز به خـاطر مجالـد ـ ابـن      پنهان نمي، حديث مخصوص اهل بيت نيست

 .سعيد همداني ـ ضعيف است

 حديث چهارم:
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دارد زندگي كند همچو زندگي من و  فرموده: كسي كه دوست مي حديثي كه پيامبر
بميرد همچون مرگ من و ساكن بهشت جاوداني گردد كه خداوند متعال آن را مزين 

و دوستان وي را نيز دوست بدارد و به اهل ، پس بعد از من علي را دوست بدارد، نموده
عترت من هستند و از سرشت و طينت من خلق ها  آن ه راستيب، بيت من اقتدا نمايد

را ها  آن پس ويل براي آنهايي كه فضيلت، گردند اند و از فهم و علم من سهيم مي شده
ها  آن به راستي خداوند شفاعت مرا شامل حال، من است يهپندارد و قاطع صل دروغ مي

تاريخ دمشق) اين ( بن عساكر در) از طريق ا1/86( )ةالحلي( ابونعيم در ».گرداند نمي

): ابن 2/299( )ةالضعيف( وي نسبت داده در كتاب و الباني نيز به، حديث را اخراج نموده

، الهويه قرار دارند در آن چندين نفر مجهول، گويد: اين حديث خوبي نيست عساكر مي
يد احمدبن محمدبن يز، چون اسناد آن بدين طريق است: محمدبن جعفر بن عبدالرحيم

عقوب بن موسي الهاشمي از ابن بن سليم ثنا عبدالرحمن ابن عمران بن ابي ليلي ثنا ي
داود از اسماعيل بن اميه از عكرمه از ابن عباس. و اين حديث جعلي است و در آن  ابي

هماني است كه اين حديث ظاهر البطلان را پيش ها  آن يكي از، چهار نفر ناشناخته هستند
همين نظر را دارد. و از كسان ديگري كه جعلي بودن اين حديث را الباني نيز ، كشيده

 شيخ سيوطي در ) و همچنين1/387( )الموضوعات( ابن الجوزي در، اند ثابت نموده
و اما اين حديث با اين لفظ نيز آمده كه  اشند.ب مي) 369، 368، 1/191( )لي المصنوعهاللآ(

بي وهي ر وت ميتتی ويدخل الجنة التي وعدنين يحيا حياتي ويمأ بّ حأمن «فرمود:  پيامبر

دخلوكم باب نهم لن يخرجوكم من باب هدی ولن يإجنة الخلد فليتول علياً وذريته من بعده ف

هد همچون من زندگي كند و همچون من بميرد و ساكن خوا مييعني كسي كه  »الضلالة

او هرگز ، ت بداردبايد علي بن ابيطالب را دوس، بهشت جاويدان موعود پروردگارم گردد
راوي اين شما را از هدايت خارج نخواهد ساخت و هيچگاه داخل ضلالت نخواهد نمود. 

اين  و قسمت اخير آن از زيدبن ارقم روايت شده است.، حديث زيادبن مطرف است
 ) و ابونعيم در5067( )الكبير( اني در) و طبر3/182( آن را حاكم در، حديث جعلي است
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اسحق  ) از طريق يحيي بن يعلي اسلمي از ثنا عماربن رزيق از ابي350-4/349( )الحليه(
گويد: چه بسا اصلاً زيدبن  اند. ـ طبراني مي از زيادبن مطرف از زيدبن ارقم اخراج نموده

ابي اسحق در اين حديث بيگانه «گويد:  ارقم آن را ذكر ننموده باشد ـ و ابونعيم نيز مي
گويد: كسي نيست. و  ابومعين در مورد يحيي مي». ردهاست و تنها يحيي آن را روايت ك

گويد: اين  گويد: مضطرب الحديث است. و ابوحاكم نيز مي نيز بخاري در مورد وي مي
گويد: طبراني  ) مي9/108( )المجمع( رد ميه ضعيف است. و هيثبلك، حديث قوي نيست

 ت.روايت نموده و در آن يحيي بن يعلي اسلمي وجود دارد كه ضعيف اس

 حديث پنجم:
كسي كه به من ايمان آورده و مرا تصديق نموده است به «فرموده:  حديثي كه پيامبر

كسي كه ولايت وي را بپذيرد ولايت مرا ، كنم طالب وصيتش مي بن ابي ولايت علي
علي هركس ولايت مرا پذيرفت ولايت خدا را پذيرفته است. و هركس پذيرفته است و 

ت داشته است و آن كس كه مرا دوست داشته باشد به راستي را دوست بدارد مرا دوس
از من هركس از علي متنفر باشد از من متنفر است و هركس و ، دارد خدا را دوست مي

بارالهي هر آن كس كه «و همچنين اين حديث: ». باشد متنفر باشد خدا نيز از وي متنفر مي
چون ، طالب را هم پذيرا گردد ابيولايت علي بن ، به من ايمان آورد و مرا تصديق نمود

در حديث اول: ». ولايت علي ولايت من است و ولايت من ولايت خداوند عزوجل
نسايي و ، عبدالوهاب بن الضحاك الحمصي آمده كه ابوحاتم وي را تكذيب نموده است

و باز در آن اسم محمدبن ، الميزان)( كما في، اند غير او نيز اين حديث را متروك دانسته
اند. اما بخاري  بيداالله بن ابي رافع آمده كه ابوحاتم و غير او نيز او را ضعيف دانستهع

كه وي منكر الحديث است. اما حديث دوم: يكي از اسناد آن جعفربن احمدبن  گويد مي
كه خود ابن عدي آن را تكذيب نموده است. ابن يونس ، ابن عدي است بن بيان شيخ علي

رافضي و واضع حديث بوده است. و باز در آن اسم محمدبن  گويد: وي وي مي يهدربار
دو حديث در محمدبن در حديث اول نيز آمده بود. و هر عبيداالله بن ابي رافع هست كه
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الهويه و  عبيده بن محمدبن عماربن ياسر مشترك هستند. محمد شخصيتي مجهول ابي
حمدبن عمار پسري عبيده بن م چون هيچ سندي در دست نيست كه ابي، غيرمعروف است

پس با توجه به اين ، به نام محمد داشته است تا اين حديث از وي روايت شده باشد
حديث مردود و ساقط از حجت هستند. ضمنا در متن حديث نيز صحبت از هردو ، دليل

دوستي و دشمني و بغض و كينه است نه صحبت از اولي الامر و حاكم و معناي كلمه 
و در اينجا  باشد ميخص شده است كه در حقيقت همان دوستي ولي در ادامه جمله مش

ظريف وجود دارد و آن اين است كه ما دقت كنيم كلمه ولي در سياق آيات قرآن  اي نكته

   ﴿ : اولياء: شود ميچه معنايي دارد؟ جمع كلمه ولي              

    ﴾ ]مؤمنان نبايد كافران را به جاى مؤمنان به دوستى « ]28: آل عمران

و  76و سوره نساء آيات  175آل عمران آيه: سوره و آيات متعدد ديگري چون »بگيرند

 30و  27و  3و سوره اعراف آيات  81و  57و  51و سوره مائده آيات  144و  139و  89
و سوره  62و سوره يونس آيه  71و  23آيات  و سوره توبه 73و  72و سوره انفال آيات 

و  50و سوره كهف آيه  97و سوره اسراء آيه  16و سوره رعد آيه  113و  20هود آيات 
و  6و سوره شوري آيات  3و سوره زمر آيه  41و سوره عنكبوت آيه  18سوره فرقان آيه 

و  1حنه آيه و سوره ممت 32و سوره احقاف آيه  19و  10و سوره جاثيه آيات  46و  9
حتي در اكثر ترجمه هاي ( جالب است كه در تمامي اين آيات،  6سوره جمعه آيه 

كه جمع ولي است) به معناي دوست و يار و ياور معني شده و نه ( فارسي) كلمه اولياء
خليفه و حاكم! با دقت در معناي برخي آيات نيز به خوبي پوچ بودن اين ادعا كه ولي 

اولياء مومنان يا اولياء كافران.  فرمايد ميمثلا خداوند ، شود ميثابت  دهد ميمعناي خليفه 
بايد بگوييم: ، ما اگر طبق معناي آقايان مدعي تشيع بخواهيم كلمه ولي را ترجمه كنيم

يك مومن در يك زمان بيش از يك  شود ميخلفاي مومنان!! يا حاكمان مومنان!! ولي مگر 
تازه ، اولياء)( شد كه بخواهيم بگوييم: حاكمان؟!خليفه يا بيش از يك حاكم داشته با

؟! اما شود ميتكليف مومن بيچاره اي كه تحت حكومت يك حاكم كافر قرار گرفته چه 
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: دوستان مومنان و يا اينكه  شود مي، اگر ولي يا اولياء را دوست و ياور ترجمه كنيم
تر دست پيدا  بل قبولتر و قا ياوران كافران كه در اين صورت به معنايي بسيار دقيق

 خواهيم كرد. 

 حديث ششم:
نّ الفضلَ والشرفَ والمنزلة والولاية لرسول إ !يها الناسأيا «فرموده:  حديثي كه پيامبر

فضل و شرف و مقام و ولايت از آن  ،اي مردم :يعني .»لباطيتذهبنَّ بكم الأ فلا، تهاالله وذري

اين  ا و باطل شما را به بيراهه نكشاند.بنابراين سخنهاي بيج، رسول خدا و ذريه او است
نقل شده كه به هيچ وجه احتجاج به اين  105حديث در كتاب الصواعق المحرّقه صفحه 

بلكه اصلاً ، چون هنوز اسناد صحيحي براي آن شناخته نشده است، حديث ممكن نيست
اهل  و ظاهر حديث نيز فقط دلالت بر فضل و بزرگي، هيچ اسنادي ندارد ولو غيرصحيح

دارد نه حاكم بودن و خلافت بلافصل حضرت علي و اصلا شامل حضرت  بيت پيامبر
 نيست. چون علي از ذريه پيامبر، شود علي نمي

 حديث هفتم:
آل محمد بمنزلة الرأس من الجسد وبمنزلة العينين من انزلوا «فرموده:  حديثي كه پيامبر

اهل بيت مرا يعني  »يهتدی إلاّ بالعينين لرأس لانّ اإلاّ بالرأس وإن الجسد لا يهتدی إف، الرأس

چشم بر سر و هردو  يهسر در جسد قرار دهيد و به منزل يهدر ميان خويش به منزل
بدون چشمان. هيثمي  شود ميبدون سر و سر هدايت ن شود ميو جسد هدايت ن، صورت

ضمن وي  در( گويد: يكي از اسناد آن زياد بن منذر است كه متروك الحديث است مي
و ابن معين و ابن حبان و ، جاروديه به او منتسب هستند يهابوالجارودي است كه فرق

 .پس به همين خاطر حديث مردود است)، اند كساني ديگر هم وي را تكذيب نموده

 حديث هشتم:
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نا دخل إف، لزموا مودتنا أهل البيتاِ «فرموده:  حديثي كه پيامبر ه منْ لقی االله وهو يودّ نّ

به دوستي اهل «يعني:  .»لا بمعرفة حقناإنفع عبداً عمله ي ده لاة بشفاعتنا والذي نفسي بيالجن

چون به راستي كسي كه به حضور خداوند رسيد در حالي كه مودت ، بيت پايبند باشيد
و سوگند به كسي كه جان ، شود به وسيلة شفاعت ما وارد بهشت مي، اهل بيت را داشت

مگر وقتي كه حقوق ما را ، رساند چ كس به وي سودي نميعمل هي، من به دست اوست
 و به كتاب اند دادهاين حديث را به جناب طبراني در كتاب الأوسط نسبت ». شناخته باشد

وفيه ليث بن «گويد:  ) مراجعه كنيد كه در آن هيثمي چنين مي9/172( )الزوائد مجمع(

تفاق نظر ضعيف است به سبب سليم به ا بايد گفت كه ليث بن ابي، »هسليم وغير بيأ

المجروحين) آن را بيان نموده است. حافظ ( طور كه ابن حبان در همان، اختلاطي كه دارد
گويد: ليث انسان بسيار صادقي بود اما بعداً اختلاط پيدا نمود و  التقريب) مي( عسقلاني در

مي اشاره بر و بدين وسيله متروك گرديد. عبارت هيث، داد احاديث را از هم تمييز نمي
با اينكه ليث به تنهايي براي رد اين حديث بسنده ، وجود ضعفي ديگر به جز ليث دارد

 است.

 حديث نهم:
ربع؛ عن ألا تزول قدما عبدٍ يوم القيامة حتی يسأل عن «فرموده:  حديثي كه پيامبر

وعن محبتنا أهل  ،ين اكتسبهأنفقه ومن أوعن  ماله فيما ، بلاهأفناهُ وعن جسده فيما أعمره فيما 

يعني: در قيامت هنوز شخص از جا تكان نخورده كه از چهار چيز بازپرسي  .»تالبي

و از پيكرش كه در چه راهي كهنه ، : از عمرش كه در چه راهي مصرف كردهشود مي
و از ثروتش كه در كدام راه مصرف نموده و از كجا كسب كرده و به دست ، ساخته
) از طريق حسين 11177( )الكبير( طبراني آن را در كتاب يت.و از محبت ما اهل ب، آورده

بن الحسن الاشقرثنا هشيم بن بشير از ابي هاشم از مجاهد از ابن عباس اخراج داشته 
و «گويد:  ) در مورد آن مي10/346( المجمع)( رد ميالهيث، است. و اين حديث باطلي است
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گويد:  و ابوزرعه مي». ضعيف استدر آن حسين بن الحسن الأشقر وجود دارد كه جداً 
منكر الحديث است و بعلاوه هشيم بن بشير انساني كثيرالتدليس و عن عن گو بوده «

و آنچه كه ضعيف بودن و ». است. پس حديث به طور مطلق غيرصحيح و باطل است
آن است كه اين حديث با روايتي ديگر از ابن مسعود ، دارد بطلان اين حديث را تأييد مي

 و اين روايت صحيح و غيرقابل انكار است. پيامبر، نقل شده است هم از پيامبر و او

عمره فيما عن لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتی يسأل عن خمس: «فرمايد:  مي

ترمذي و  .»ما علموفيما أنفقه وماذا عمل في، وماله من أين اكتسبه، وعن شبابه فيما أبلاه، فناهأ

، اند الصغير) و ابويعلي و الخطيب و ابن عساكر آن را اخراج داشته( الكبير) و( ي درطبران

 ) نگاه كنيد.946( )ةالأحاديث الصحيح ةسلسل( ه كتابب

 حديث دهم:
هو بين الركن والمقام فصلّی وصام و» صف قدميه«ن رجلاً صفن أفلو «: قال رسول االله

ردي در ميان ركن و مقام قرار گيرد و در حال اگر م«يعني:  .»مبغضٌ لآل محمد دخل النار

اين حديث را  .»شود داخل دوزخ مي، اما مبغض آل محمد باشد، نماز و روزه هم باشد
) از طريق اسماعيل بن ابي اويس ثنا ابي از حميد بن قيس المكي 3/148/149( حاكم در

روايت  مبراز عطابن ابي رباح از اصحاب بن عباس از ابي عباس و وي نيز از پيا

حاكم اين حديث  »المقام ...نَّ رجلاً صفن بين الركن وأ... فلو «اند كه فرموده است:  كرده

 )مجمع الزوائد( رد ميست. اما هيثرا صحيح دانسته و ذهبي نيز با وي موافق بوده ا
) اسناد طبراني را ذكر نموده و آن را به ابن عباس ـ با همان تلفظ ـ نسبت داده 9/171(

وجود دارد كه هم طبراني و هم هيثمي آن را  قلابيلكن در آن محمدبن زكريا ال، است
الحديث بوده است. همچنان كه  اند كه وي فردي كذّاب و واضع اند و گفته ضعيف شمرده

طبراني در كتاب الاوسط آن را ذكر «گويد:  اند. هيثمي مي دار قطني و ابن معين نيز گفته
حتي اصرم بن ». حوشب وجود دارد كه متروك الحديث است اما در آن اصرم بن، نموده
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پس با اين حال نبايد توجه چنداني به ، حوشب متهم به كذب و وضع حديث هم هست
اسناد طبراني در مورد اين حديث داشت. اما اسنادي كه حاكم در اين باره مطرح نموده 

باز هيچ دليلي در  و ذهبي نيز موافقتش را كرده است ـ بالفرض صحت آن نيز ـ، است
بلكه متن اين حديث ، نيستها  آن مورد وجوب تمسك به مذهب اهل بيت و عصمت

تنها بر وجوب محبت اهل بيت و نفي بغض از آنهاست نه ادعاهاي پوچ و بي سر و ته 
مدعيان تشيع از قبيل خلافت بلافصل و من عنداالله حضرت علي و عصمت و علم غيب 

در مورد محبت و دوست داشتن اهل بيت ، عزاداري و غيره...و ساخت گنبد و بارگاه و 
اهل سنت دوستدار حضرت علي و اهل بيت ، نيز تا جايي كه اينجانب اطلاع دارم

ل سنت را دشمن هستند و اين ذهن بيمار آخوند رافضي است كه سعي دارد اه پيامبر
172Fاهل بيت معرفي كند

 اين حديث وجود و اما توضيحاتي ديگر پيرامون بررسي اسناد .1
دارد: با توجه به تصحيح آن از سوي حاكم بر شرط مسلم و نيز موافقت ذهبي ـ آن بود 

وي نيز از پدرش ـ عبداالله بن عبداالله بن اويس ـ ، كه راوي آن اسماعيل بن ابي اويس بود
مشهور به ابي اويس روايت داشته است. ممكن است كه هم حاكم و هم ذهبي در 

 به دو شرط: ، اند بر شرط مسلم گمان غلط برده تصحيح اين حديث
هيچگاه مسلم از ابا اويس حديثي را اخراج نداشته كه بدان احتجاج ورزد يـا   نخست:

بلكه احاديثي كه راوي آن ابا اويس بوده به صورت متابعه ذكر نمـوده  ، قابل احتجاج باشد
 صحيح مسلم) نگاه كنيد:( است. مواضع زير را در

آورد و بـه دنبـال آن    م روايتي را از مالك و يونس و از الزهري مـي ) مسل1/134(  -1
 دارد. بعنوان متابعه حديث ابا اويس را هم ذكر مي

                                                            
اهـل  ، يكي از دلايل شگرف و مهم و اساسي و علمي و پيچيده اي كه باعث شده آخوندهاي رافضي -1

ايشـان روي قبـور امامـان را گنبـد و بارگـاه      ايـن اسـت كـه چـرا     ، سنت را دشمن اهل بيت بداننـد 
خواننـد و   كنند؟! و چرا زيارت جعلي عاشورا نمي سازند؟! و چرا سنگ قبور ايشان را بوس نمي نمي

 كنند؟!! و چرا و چرا و چرا ..... چرا خلفا را لعن نمي
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آورد و به عنوان  ) روايتي را از مالك و ابن عينيه و ابن جريح از العلاء مي1/297(  -2
 دارد. متابعه روايت العلاء بن عبدالرحمن را ذكر مي

اي را بـا   و رمـز و نشـانه  ، ) ذكر نمـوده 2/450( )الميزان( ابخص ذهبي آن را در كتش
 م تبعا) ـ يعني: از ابا اويس در متابعات اخراج شده ـ براي آن قرار داده است.( اين شكل

دوم: اگرچه امام مسلم در كتاب صحيح خويش از اسماعيل بن ابـي اويـس و پـدرش    
عيل از پدرش ـ ابي اويـس ـ نقـل     اما هيچگاه روايتي را از طريق اسما، روايت كرده است

، دارد و اين همان چيزي است كه احاديث وي را از شروط مسلم مسقوط مي، نكرده است
كشاند. و چون اسماعيل را بهتر از پدرش  ارزش نموده و به تضعيف مي را بيها  آن و بلكه
 آوريم: ميها  آن يهدر بارپس در اينجا سطوري را ، اند دانسته
انگار  گويد: وي محدثي سهل وي مي در بارةالميزان) ( ويس: ذهبي دربن ا اسماعيل -1

امـا  ، گويـد: وي مـردي بسـيار راسـتگو بـود      التقريب) مـي ( ابن حجر در، و غيرجدي بود
گيـرانِ   اي از متشـددين و سـخت   رفت. عـده  اش به خطا مي گهگاهي به خاطر سوء حافظه

لكـن  ، انـد  وي را ضـعيف دانسـته   بن صالح و نسـائي  يةحديث همچون ابن معين و معاو

او روايـت نمـوده كـه گويـا او ـ       در بـارة تهذيب التهـذيب)  ( نسائي حكايتي را در كتاب
اسماعيل بن اويس ـ براي اهالي مدينه حديث وضع نمـوده اسـت. در همـين رابطـه نيـز       

و او هماني است كـه نسـائي در نتيجـه شـناخت وي از     «گويد:  دارد و مي حافظ دنبال مي
رود كـه ايـن    و اميـد مـي  ، ديثش اجتناب ورزيده و گفتـه كـه محـدث مـوثقي نيسـت     احا

ها مربوط به دوران جواني وي بوده و بعداً به اصـلاح خـويش پرداختـه باشـد. و      خصلت
رود كه مسلم و بخاري از وي حديثي اخراج داشته باشند مگر اينكه آن حديث  گمان نمي

هـدي  ( و بـاز در كتـاب  ». را روايت كرده باشـد  صحيح بوده و چند نفر از رجال موثّق آن
شيخين ـ مسلم و بخاري ـ از وي احتجاج   «گويد:  ) مي551( )الساري مقدمه فتح البخاري

اند اما نه زياد و بخاري نيز احاديثي را كه تنها سند آن وي بوده باشد اخراج نداشـته   نموده
مـوده كـه بخـاري اخـراج     هـايي از وي اخـراج ن   و مسلم نيز همان، است مگر دو حديث
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اما اعتماد بخاري بر اسماعيل بن ابي اويس در اخراج آن دو حديثي كه تنهـا  ». داشته است
دارد. حـافظ   جرياني دارد كه سـبب آن را بهتـر بيـان مـي    ، همان اسماعيل استها  آن سند

در مناقـب بخـاري بـا سـند صـحيح روايـت       «گويد:  فتح الباري) مي مةمقد( عسقلاني در

اويس اصول خويش را اخراج داشت و به امام بخـاري عرضـه    بن ابي م كه اسماعيلنمودي
و آنچـه را كـه در   ، و به وي اين اجازه را نيز داد تا كه احاديث صـحيح را برگزينـد  ، نمود

داند در مورد احاديث وي به كار گيرد و سرة آن را از ناسـره جـدا    الحديث مي زمينة علوم
است بر صحت احاديثي كه امـام بخـاري از وي اخـراج نمـوده     و اين خود دليلي ». نمايد
چون اسماعيل كتاب خويش را در اختيار بخـاري نهـاد و بخـاري آن را بررسـي و     ، است

بـه  ، گردد پس به اين صورت مسألة سوء حافظه  ابن ابي اويس مندفع مي، ارزشيابي نمود
يـك   بنابراين به هـيچ : «گويد ميهمين خاطر است كه ابن حجر اين قاعده را ابراز نموده و 

به غيـر از آنچـه كـه در صـحيح     ، از احاديث اسماعيل ابن ابي اويس احتجاج جايز نيست
مگـر  ، انـد  را معيوب شمردهها  آن به همين خاطر نسائي و ديگراني هم، بخاري آمده است

امـام  ولـي  ». گـردد  پس بدان اعتبار مي، احاديثي كه غير او نيز در آن مشاركت نموده باشد
بن ابي اويس حتي يك حديث را نيـز كـه راوي آن تنهـا او بـوده باشـد       مسلم از اسماعيل

بلكه تمامي آنچه را كه از وي اخراج داشـته متابعـاتي اسـت كـه در     ، اخراج ننموده است
 )صـحيح المسـلم  ( نگـاه كنيـد بـه   خواه متابعة تام يـا قاصـر.   ، روايت خويش آورده است

 ) به غير از يـك موضـع در  4/1880( )3/1658( )3/1526( )3/1273( )2/1135( )2/875(
خـود بخـاري آن را   ، ) اين حديثي را كه مسلم با اين اسناد روايت نموده3-1191-1192(

) 3/244( )صـحيح البخـاري  ( نگاه كنيـد بـه  ، ستاز اسماعيل بن ابي اويس اخراج داشته ا
ابن حجر آن را مستقرّ نمود نيـز  اي كه حافظ  قاعده، پس انشاءاالله اشتباه برطرف شده باشد

بن ابـي اويـس منفـرداً     قطعي شده باشد. پس با اين وجود اين حديثي را كه تنها اسماعيل
روايت داشته و هيچ متابع و شاهدي ندارد ضعيف محسوب شده و صـحت آن بعيـد بـه    

 چه جاي اينكه بر شرط مسلم باشد.، رسد نظر مي



 303 سنت اهل كتب در پسند شيعه احاديث بررسي: دوم بخش

 به ابو اويس: مشهور، عبداالله بن عبداالله بن اويس -2

گويد: راستگو بود اما گمان غلط داشـت   وي مي در بارةالتقريب) ( حافظ عسقلاني در
انـد. حتـي    اش ضـعيف پنداشـته   كرد. غيرحافظ نيز وي را بنا بـر سـوء حافظـه    و سهو مي

گويد: احاديث وي قابل نگارش و كتابت هستند ولي قابل احتجـاج نيسـتند ـ     ابوحاتم مي
اند ـ اما احاديث وي در شـواهد و متابعـات قابـل      به آن احتجاج ورزيدهچنانكه در اينجا 

و بر همين اساس امام مسلم در كتاب صحيح خويش از وي حديث اخراج ، استفاده است
گاه به احاديث منفـرد وي احتجـاج ننمـوده و آن را هـم صـحيح ندانسـته        داشته ولي هيچ

مـوده اسـت. مخصوصـاً اگـر در اسـناد      بلكه در شواهد و متابعات از وي استفاده ن، است
كه در آن صورت حديث ، حديثي بعلاوة ابو اويس پسرش اسماعيل نيز وجود داشته باشد

 رسد. تر به نظر مي ضعيف و ضعيف

 حديث يازدهم:
 االله َ نّ رسولإت فهل البيأياک وبغضنا إ«ج: مام الحسن السبط قال لمعاوية ابن خديعن الإ

امام حسن «. »اط من نارسيامة عن الحوض بلا يوم القيإحد أيحسدنا حد ولا أقال: لا يبغضنا 

ابن خديج فرمود: از بغض و نفرت نسبت به ما اهل بيت خودداري كنيد چون  هبه معاوي
در روز قيامت ، نسبت به ما اهل بيت بغض و حسد داشته باشدهركس فرمودند:  پيامبر

 الأوسط) و( اين حديث را طبراني در». نندرا اي آتشين از كنار حوض مي ازيانهاو را با ت
در اسناد آن عبداالله بن «گويد:  اخراج نموده است. هيثمي مي )9/172( )الزوائد مجمع(

پس حديث هم موضوع و مكذوب و ». عمرو الوافقي وجود دارد كه انساني كذّاب است
 هم مختلق است.

 حديث دوازدهم:
) ـ از جابربن عبداالله انصاري 9/172( )دالزوائ مجمع( الاوسط) ـ( كتاب طبراني در

ا الناس من أيا «فرمودند:  مي اخراج نموده كه شنيدم پيامبر خدا هل البيت أبغضنا أيهّ
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يعني: اي مردم كسي كه ما اهل بيت را دشمن دارد و نسبت  .»اً حشره االله يوم القيامة يهودي

اي پيامبر «گفتم: ، اهد ساختخداوند در قيامت او را يهودي محشور خو، به ما كينه ورزد
اگر نماز خواند و روزه را هم گرفت «خدا اگرچه اهل نماز و روزه هم باشد؟ فرمود: 

بدينوسيله مانعي در برابر خون ريختن خود ايجاد نموده است و همچون صاغرين بايد 
 ،جزيه را با دست خويش پرداخت نمايد. امتم برايم مجسم شد آن هنگام كه از گل بودند

 ».علمداراني بر من گذر كردند و من براي علي و شيعة وي طلب استغفار نمودم
و در آن «گويـد:   ر مـورد سـند آن مـي   د مـي بايد گفت كه اين حديث باطل اسـت. هيث 

و بـه راسـتي ايـن شـديدترين انـواع تضـعيف       ». هستند  كساني ناشناخته و مجهول الهويه
تـر از روايـت از    ن خيلـي ضـعيف  العـي  چون كه روايت از شخص مجهـول ، حديث است

آن  در بـارة تر از آنچه اسـت كـه    و اين حديث خيلي ضعيف، الحال است شخص مجهول
التقريب) بيـان نمـوده. مراتـب جـرح را شـش      ( اند. همانطور كه ابن حجر در مقدمة گفته

ضـعيف)  ( الحـال اسـت و پـس از آن را    حـداقل آن شـخص مجهـول   ، انـد  قسمت دانسته
العـين را   اند. و اين مرتبة مجهول العين دانسته بة سوم آن را شخص مجهولاند و مرت شمرده

باشـيم و   و اين همان نوعي است كه ما درصدد آن مي، كنند مجهول) تعبير مي( فقط با لفظ
مايه بودن آن گماني ندارد. و به علاوه كساني را كه راوي احـاديثي   كسي در ضعيف و كم

انـد. همـانطور كـه     را كـذّاب دانسـته  هـا   آن، العين بوده هولاند و اسناد آن احاديث مج بوده
 مصداق راوي اين حديث است.

 حديث سيزدهم:
) از طريق علي بن حسين كه گويا مردي از 4/112( )تفسير ابن كثير( ابن حاتم در

، حسين أشقر از قيس از أعمش از سعيد بن جبير و از ابن عباس براي وي بازگفته است

﴿ ين آيه:كه هنگام نزول ا                 :٢٣﴾[الشوری 

مطرح نموده چه كساني ها  آن در بارةهايي كه خداوند مودت را  االله آن گفتند: يا رسول]
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اما اسناد اين حديث ـ همانطوري كه ابن » فاطمه و اولاد وي«فرمود:  هستند؟ پيامبر
و باز حسين ، اي وجود دارد گويد ـ ضعيف است. چون در اسناد آن مرد ناشناخته مي كثير

الميزان) و غيره ( الأشقر نيز هست كه ضعيف و متهم به رافضي است. همانطور هم در
اند. متن حديث نيز داراي اشكال  نيز اين حديث را تكذيب نمودهها  آن آمده و برخي از

و در آن هنگام فاطمه اولادي نداشته است و حتي در چون آية مزبور كلي است ، است
و حسن متولد سال سوم  كند ميفاطمه با علي ازدواج ، سال دوم هجرت پس از جنگ بدر

اين آيه را در  پس چطور پيامبر، باشد ميهجري و حسين متولد سال چهارم هجري 
و نه اصلا وجود  شناسد را ميها  آن كند كه نه كسي رابطه با كسي يا كساني تفسير مي

 ﴿ خارجي دارند؟! و هنگامي كه خداوند عبارت:  ﴾  را آورده است و آن را به

قربي دلالت بر اين دارد كه منظور خداوند ذوي ال، صورت مصدر نه كه اسم بيان داشته

ورد و آ را مي لذوي القربي) ةالمود( عبارت:، كرد را اراده ميالقربي  نبوده است و اگر ذوي

في فلان أو في قربي  ةاسألك المود( چون عبارت، داشت في) را محذوف مي( حرف

گفته شود و عبارات  اسألك لفلان)( در اينجا غيرفصيح و نادرست است و بايد فلان)
، در قرآن بطور واضح و مشخص بكار رفته است مربوط به ذي القربي و نزديكان پيامبر

و سوره البقره  38روم آيه و سوره ال 7سوره الحشر آيهو  41همچون: سوره الانفال آيه
 .177آيه

 حديث چهاردهم:
 در تفسير خودآن را فرموده: من منذر هستم و علي هادي. طبراني  حديثي كه پيامبر

) از طريق حسن بن حسين أنصاري ثنا معاذ بن مسـلم ثنـا الهـروي از عطـاء بـن      13/63(
 )مسـند الفـردوس  ( ت و ديلمـي نيـز در  آورده اس سائب از سعيد بن جبير و از ابن عباس

ولـي چـون   ، آوردهباز ابـن عبـاس  آن را  )يالهـاد أنا النذير وعـلي( ) با همان لفظ103(

هيچگونه اسنادي را ارائه نداده است صحيح نيست به تنهايي بدو نسبت داد. ابن كثيـر در  
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ررسي اسناد اين حـديث:  ) و اما در بةشديد ةو فيه نكار( گويد كه ) مي2/502( تفسير خود

گويد: وي يكي از رؤسـاي   الف) حسن بن حسين انصاري: ابن ابي حاتم در مورد وي مي
پـس بـا وجـود ايـن خبـر صـحيح نيسـت هيچگونـه         ( شيعه بوده و انسان صادقي نبـود. 

و هـركس  گويـد: گفتـة    و ابن حبان نيز در مورد وي مي )هاي وي شود احتجاجي بر گفته
كـرد. ب) معـاذ بـن     ت شده بود و احاديث مقلوب را زياد روايت ميناكسي براي وي اثبا

الميـزان) گفتـه اسـت و جهالـت وي     ( همانطور كه ذهبي در، مسلم: سندي مجهول است
تر از جهالت حال است و حتـي در مرتبـة ضـعيفترين     جهالت عين است كه بسيار ضعيف

رح حال نامة خود بـه ايـن   تقريب التهذيب) ذهبي در ش( روايت است. نگاه كنيد به مقدمة
حديث اشاره نموده و گفته: خبر باطلي است. ج) هروي: روشن نساخته كه وي كيست و 
كسي با اين لقب مشخص نيست بجز ابي زيد هروي كه اسـم او سـعيد بـن ربيـع اسـت.      

چـون  ، رود كـه وي باشـد   بخاري از ايشان احاديث زيادي را استخراج نموده و گمان نمي
وفات عطاء بن سائب هفتاد و پنج سال فاصله است. ذهبي در شرح حـال   بين وفات او و

حسن بن حسين اين را ذكر داشته است. د) عطاء بن سائب: وي در اواخر عمرش دچـار  
نمود و بغير از سفيان الثوري و شعبه و حماد بن  سوء حافظه گرديد و مطالب را مختلّ مي

و در اسـناد  ، گري از وي صـحيح نيسـت  زيد و ايوب و زائده و زهير روايت هيچكس دي
خورد. اين چهار دليل مذكور در مورد اسناد  به چشم نميها  آن اين حديث نام هيچ يك از

نه تنها براي حديث مذكور بلكه چنين دليلي براي هر حديث ديگـري كـافي   ، اين حديث
م اسـت و  ترين سند اين حديث معاذ بن مسـل  از احتجاج بيندازد. ناشناختهآن را است كه 

 رد است. حافظ ابن حجر درمو گماني نيست كه حديث مذكور با چنين سندي باطل و بي
اما بـدون شـك   ، هم نيك دانستهآن را ) اين حديث را ذكر نموده و اسناد 8/479( )الفتح(

چون شيخ الاسلام ابن تيميه ،  و دقتّ كافي به اسناد اين حديث نداشته  ايشان به خطا رفته
اند. البته باز متذكر مي شويم  ن كثير و حافظ ذهبي رحمه االله با وي مخالف بودهو حافظ اب

مانند بسياري ديگر از احاديث مورد استناد شيعه) چيزي را ثابـت  ( كه متن اين حديث نيز
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همچون خلافت بلافصل حضرت علي و عصـمت و علـم   ، و عقايد مدعيان تشيع كند مين
ن گفت كه حضرت توا ميو تنها در بهترين حالت  شود ميغيب و غيره... از آن استخراج ن

همچون مومنين ديگر براي مردم هدايتگر و الگو باشد و ايشان را امر بـه   تواند ميعلي نيز 
ن تـوا  مـي معروف و نهي از منكر كند و البته اين تنها مختص به حضرت علـي نيسـت و ن  

كنـون مـردم در گمراهـي    هدايت مردم را انحصاري كرد و اگر اينگونـه باشـد پـس هـم ا    
در مـورد حضـرت ابـوبكر و     چون امام معصوم شيعيان غائـب اسـت. و پيـامبر   ، هستند

، 5/385( )مسند امـام احمـد  ( حضرت عمر نيز فرموده كه پس از من به اين دو اقتدا كنيد.
399( 

 حديث پانزدهم:
باط و از اس ـ، از سـدي ، در مورد سوره حمد در تفسير وكيع بن جراح از سفيان ثوري

يعني ما را به حـب  ، مجاهد از ابن عباس نقل شده كه معني ما را به راه راست هدايت كن
173Fو دوستي محمد و آل او ارشاد نما.

در سند اين حديث شخص السدي وجـود دارد و او   1
اما ضعيف الحافظـه و مـتهم و متـرود و    ، اسماعيل بن عبدالرحمن و از رجال مسلم است

امام مسلم هرگز چيزي را در مورد فضائل علي و اهـل بيـت از    گري است. مردود به شيعه
صرفاً بخاطر شيعه بودنش و اين نيز نزد اهل حـديث مقـرر اسـت.    ، نمود وي روايت نمي

ناصبي جماعتي ( ورزيد ها احتجاج نمي علي و اهل بيت نيز به ناصبي در بارةهمانطوريكه 
موثـّق بـوده باشـد.    ها  آن اگرچه سخن كينه و نفرت داشتند)، بودند كه از علي و اهل بيت

در هـيچ محكمـه اي نيـز    ( ورزيـد.  ها احتجاج نمـي  همانطور نيز در زمينة مذكور به شيعه
قاضي سخن يك نفر شيعه يا منتسب به تشيع را بـه نفـع عقايـد خـودش قبـول نخواهـد       

                                                            
زيـادي كـه از صـحابه و    بنابر گفتة امام طبري و امام ابن كثير در مورد سورة فاتحه و نيز بنا بر آثـار   -1

بايسـت   گوييم كـه همـه مـي    ما نيز مي( مقصود از صراط المستقيم اسلام است.، تابعين بر جاي مانده
 بودن) تابع اسلام باشند و تابع اسلام يعني تابع قرآن بودن و تابع سنت رسول خدا
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روي  اگر چه راوي و يا سخن موثّق بوده باشد. در نتيجه اگر ما از اين قاعـده هـم  داشت)
بينيم كه شخص السدي فردي موثّق و امـين همـه نيـز     اما مي، گردانيم و صرف نظر نمائيم

نبوده است. از امام احمد روايت شده است كه: احاديث السدي نكوست اما تفسـيري كـه   
بـه  آن را وي بر اين حديث نگاشته است جعلي و خود شخصاً براي آن اسناد قرار داده و 

عبي گفته شد كه: سهمي از علوم القرآن بـه سـدي عطـا شـده اسـت.      تكلف انداخته. به ش
سهمي از جهل القرآن به وي عطا شده است) نگـاه شـود بـه شـرح حـال وي در      ( فرمود:

كتاب التهذيب. در ضمن باز متذكر مي شويم كـه در مـتن ايـن حـديث نيـز ماننـد سـاير        
لي نيسـت و حـب و   صحبتي از امامت و خلافت بلافصل حضرت ع، احاديث شيعه پسند

ربطـي بـه عقايـد    ، دوستي آل محمد را اهل سنت بسيار قبول دارند و دوستي اهـل بيـت  
 .كند ميمدعيان تشيع ندارد و اين حديث نيز چيزي را براي روافض ثابت ن

 حديث شانزدهم:
حديثي كه نام ابن سلام در آن آمده است) از سوي ( حديثي از ابن عباس در اين مقام

اسباب ( )106-3/105( )الدر المنثور، ()2/68( )بن كثيرتفسير ا( نگاه شود به ابن مردويه ـ
) از طريق 149-148ص ( )اسباب النزول( و واحدي در –) 73ص ( )النزول ـ سيوطي
از ابي صالح و از ابن عباس ، از محمد بن سائب الكلبي –سدي صغرا  –محمد بن مروان 

م با جماعتي از اهل كتاب نزد پيامبر رفتند. گفتند: يا بهنگام ظهر عبداالله بن سلا«آورده كه: 
هاي ما كوچك است و ما نيز جايي را براي جلسات و نشستن خود  خانه رسول االله

مناسبتر از مسجد سراغ نداريم و طايفة ما نيز هنگاميكه فهميدند كه ما تصديق خدا و 
ايم با ما اظهار دشمني كردند و  ايم و دين قبلي خويش را ترك نموده نبوت شما را پذيرفته

سوگند خوردند كه ديگر با ما مخالطه نورزند و با ما چيزي نخورند و اين بر ما سخت و 
اين آيه ، كردند مندي مي با پيامبر اظهار شكايت و گلهها  آن گران است. و در اين حال كه

﴿ نازل شد:                         
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 ﴾ ]و در آن اثنا اذان ظهر هم گفته شد و پيامبر به سوي مسجد  ]55 :ةالمائد

پيامبر نظرش به فردي مسكين و نيازمند ، مردم در حال نماز خواندن بودند، خارج شد
انگشتري از ، سي چيزي را به تو عطا نموده است؟ مرد گفت: بلهاز وي پرسيد: آيا ك، افتاد
گذارد. پيامبر فرمود: در چه  فرمود: چه كسي؟ مرد گفت: آن كه ايستاده و نماز مي، طلا

پيامبر فرمود: وي علي بن ، حالي وي انگشترش را به تو عطا نمود؟ گفت: در حال ركوع

﴿ ه را قرائت نمود:ابي طالب است. سپس پيامبر تكبيري فرمود و آي         

                ﴾ ]گمان حديث مذكور  . بي]56 :ةالمائد

نخست: محمدبن ، موضوع و مكذوب است و در اسناد آن دو شخص كذّاب وجود دارند
ت و ديگري محمد بن سائب كه او نيز همچنين مروان سدي صغير كه متهم به كذب اس

 تقريب التهذيب). خطيب نيز در كتاب( در اين رابطه مراجعه شود به كتاب، است
) 5/38( )منتخب كنزالعمال( )3/104( )المنثورالدر( –المتفق) حديث ابن عباس را آورده (
احب منتخب ذكر در آن چيزي وجود ندارد كه دالّ بر اسناد آن باشد. و آنچه را كه ص –

گويد: بله به وي  كه ابوحاتم در مورد وي مي، در آن نيز مطلب بن زياد قرار دارد، نموده
هم ، گويد: وي ضعيف است و حجتي در آن نيست شود. و ابن سعد نيز مي احتجاج نمي

بخاطر عدم معرفت اسناد آن و هم بخاطر يقين داشتن بر ضعف آن. و اين خود روشن 
عمداً در پنهان داشتن احوال احاديث تمايل داشته است. ابن مردويه نيز  سازد كه وي مي

از طريق  –) 3/105( )الدر المنثور( )2/68( )ابن كثير( –همين حديث ابن عباس را آورده 
ضحاك به ابن ( گويد: سنان از ضحاك و او هم از ابن عباس. اما ابن كثير مي ثوري از ابي

ت كه وي ضحاك بن مزاحم است و او كسي است كه عباس نرسيده است) و بايد گف
اند. پس حديث وي نيز بخاطر  حديثي را از او نقل نكرده هيچكس از اصحاب پيامبر

آن اخذ كرده و آن را انقطاع سند آن ضعيف است و معلوم نيست كه ضحاك از چه كسي 
باس به ابن عباس نسبت داده است و خود ضحاك هم منكر آن است كه به ابن عرا 

) ذكر گرديده است. و 63ص ( حاتم المراسيل) ابن ابي( كه در رسيده باشد. همانطوري
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اين تضعيف در سند حديث ابن مردويه از شخص ثوري به بالاست. اما در ميان ابن 
چه بسا در آن ميان نيز سندي ديگر وجود ، مردويه و ثوري نيز وضعيت مجهول است

يث وي است و هيچكس هم غافل از آن نيست داشته باشد. كه آن هم موجب ضعف حد
اتصال اسناد آن به هم است و بايد اسناد آن ، كه از شرايط و معيارهاي صحت يك حديث

خالي از انقطاع باشد و آن چيزي است كه در اينجا پديد نيامده است. عبدالرزاق نيز 
 )3/105( ر)الدر المنثو( )2/68( )ابن كثير( –حديث ابن عباس را روايت نموده است 

از طريق عبدالوهاب بن مجاهد از پدرش و او  –) 73ص ( )السيوطي –اسباب النزول (
شود). و حافظ نيز  هرگز به عبدالوهاب احتجاج نمي( گويد: هم از ابن عباس. ابن كثير مي

گويد: وي متروك است. و ثوري نيز او را مكذوب دانسته است و نسائي  التقريب) مي( در
مورد اطمينان نبوده و حديثش قابل كتابت نيست و بالاخره ابن جوزي هم گويد: وي  مي
حديثي ، گمان اين حديث گويد: نظر اجماع بر ترك حديث از وي است. پس بي مي

ابن عباس به كساني ديگر هم نسبت  يهبعلاو، موضوع و جعلي است. اين حديث
سپس خود ابن مردويه اين حديث ( گويد: ) مي2/68( )التفسير( ابن كثير در، د. مثلاًان داده

دهد. و  را در جايي ديگر به علي بن ابي طالب و يا عمر ابن ياسر و ابي رافع نسبت مي
بخاطر ضعف اسانيد و مجهول بودن رجال آن) و اما ، صحيح نيستها  آن هيچكدام از

 )رالدر المنثو( –الأوسط) ( طبراني در، ابن مردويه يهبعلاو، حديث عمار بن ياسر
فرمايد: در سند  آورده است. سيوطي مي –) 2/73( )سيوطي –اسباب النزول ( )3/105(

حديث مذكور افراد مجهولي قرار دارد. پس سيوطي با آن همه تساهلي كه در مورد 
بلكه ، و حتي اظهار داشته كه نه يك يا دو مجهول، چنين گفته است، تصحيح حديث دارد

ارزشتر شود. اما حديث  شود حديث بي كه باعث مي اشخاص مجهولي در آن قرار دارد.
الدر ( و سيوطي در، ورده)آ955( )الكبير( درآن را طبراني نيز ، يهبعلاوة ابن مردو، رافع ابي

گويد: وي فردي ضعيف  نعيم نسبت داده است. ابوحاتم مي به ابيآن را ) 3/106( )المنثور
ست. و همچنين در اسناد آن يحيي گويد: متروك ا و منكرالحديث است و دار قطني مي
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كه بيوگرافي آن نيز ظاهراً قابل دسترس نبوده و در نزد ، بن حسن بن فرات وجود دارد
قابل  در مورد فضائل عليها  آن كه اخبار، بعضي از افراد در اسناد آن شيعه قرار دارد

لازم است  ،كنند ميقبول نيست. و كساني از مراجع رافضي كه به تفسير ثعلبي استناد 
كه آية مذكور در مورد ابوبكر نازل شده  كند ميبدانند كه خود ثعلبي از ابن عباس روايت 

از ابا جعفرالباقر سؤال نمودم در رابطه با آية ( كند كه: است و از عبدالملك هم نقل مي
گويند: كه آن آيه در شأن علي آمده  فرمودند: منظور مؤمنين است. گفتم: مردم مي، مذكور

از ضحاك نيز همچنين روايت شده است. و از  174F1»ست. گفت: علي هم از مؤمنين استا
شود كه: منظور آيه تمام  از ابن عباس در مورد آية مذكوره روايت مي، طلحه علي بن ابي

دارد. طبري نيز  يعني كسانيكه خدا و پيامبر و ساير مسلمين را دوست مي، مسلمانان است
كه ، طريق غالب بن عبيداالله از مجاهد اين حديث را آورده) از 6/180( در تفسير خويش

وي دارند.  در بارةغالب متروك الحديث است و ابوحاتم و نسائي نيز همين نظر را 
گويد: وي مورد اطمينان  گويد: وي منكرالحديث است و ابن معين مي بخاري هم مي

 نيست.

 حديث هفدهم:

                                                            
 الدر المنثور)( –ن المنذر جعفر الباقر است كه از طريق عبد بن حميد و ابن جرير و اب روايتي از ابي -1

شود؟امام باقر  كه گويا در مورد آية مورد بحث از وي سؤال مي، نقل شده است –) 3/106(
سپس به ايشان گفته شد: به ما ابلاغ شده كه در ، فرمايند: منظور همانهايي هستند كه ايمان آوردند مي

 ايمان آوردند. ابونعيم نيز درنازل شده است. فرمودند: علي هم از آناني بود كه  مورد علي
كند كه: از اباجعفر محمد بن علي در مورد  الحليه) از طريق عبدالملك بن ابي سليمان روايت مي(

﴿اين آيه از قرآن:           ...﴾ ]سؤال نمودم، الآيه ]55 :ةالمائد ،

، در شأن علي نازل گشته است، گويند است. گفتم: برخي مي مدفرمودند: منظور اصحاب مح
 فرمودند: علي هم از آنان است.
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ألم يجعل المغفرة هند كه: د ميصادق نسبت  حديثي كه به حضرت علي و امام باقر و امام

 ﴿لايتهم إذ يقول: هتداء إلی وآمن وعمل صالحاً مشروطة بالالمن تاب و     

           ﴾  ترجمه: آيا خداوند مغفرت و آمرزش را براي كسانيكه
دهند مشروط بر اهتداء به ولايت  آورند و عمل صالح را انجام مي يكنند و ايمان م توبه مي

﴿ فرمايد: آنجا كه مي، أئمه نساخته است                

  ﴾ ]:ايمان آورده و عمل شايسته ، من غفارم در مورد كسي كه بازگشته ]82 طه

) اين حديث را 16/130( ه و سپس هدايت يافته باشد. طبري در تفسير خويشانجام داد
بخاطر عمر بن ، اما اسناد آن ضعيف است، به نقل از ثابت البناني روايت داشته است

 التقريب) بدان اشاره شده است. ( چنانكه در، شاكرالبصري

 حديث هجدهم:

 ﴿ سوره مائده: 67در مورد آيه                     

                              ﴾ 

پيامش  اى پيامبر آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده ابلاغ كن و اگر نكنى«

آرى خدا گروه كافران را هدايت ، دارد گزند) مردم نگاه مى( اى و خدا تو را از را نرسانده

واحدي در كتاب اسباب النزول در سوره مائده از ابوسعيد خدري آورده كه  175F1.»كند نمى

176Fنازل شده است علي در بارهآيه مذكور در غدير خم 

ص ( اين سخنان را واحدي در .2

                                                            
براي مطالعه توضيحات مفصل پيرامون اين آيه و رد ادعاي مراجع رافضي به جلد قبلي همين كتـاب   -1

و  8و  7و  6و  5سـوالات ( دهد) مراجعـه كنيـد.   آخوند پاسخ نمي( يعني دوباره سرخاب و سفيدآب
10( 

بلِّـغْ مـا   ( دهد شان نزول آيه در سوال هشتم) مواردي را آوردم كه نشان مي( در جلد قبلي اين كتاب -2
كَسـال دعـوت مخفيانـه اسـت و شـيخ       3مربوط به دعوت علني و آشكار اسلام پـس از   )أُنزِلَ إلِي

) و 490ص ( المنتقـي) ( نيد بـه نگاه ك، الاسلام ابن تيميه نيز آن را مربوط به اوائل اسلام دانسته است
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حجاب و از عطيه و نهايتاً از ابي سعيد  لي بن عباس از اعمش و ابي) از طريق ع150
زيرا عطيه همان ابن ، آورده است و هيچ شكي در رابطه با موضوع بودن اين اسناد نيست

يعني: محمد بن سائب  –سعد عوفي است كه بعلاوة او به الكلبي هم اشاره داشته است 
كه واحدي از او حديث و  –كرد  ضع ميالكلبي كه شخصي كذّاب بود و احاديث را و

كند تا با ملقّب نمودن او بدين كنيه   تفسير را اتّخاذ نموده و با نام ابوسعيد از او ياد مي
نگاه شود به بيوگرافي  –مردم گمان كنند كه وي اباسعيد الخدري است و فريب بخورند 

از اعمش روايت نموده و نيز علي بن عباس كه  –تهذيب التهذيب) ( الميزان) و( او در
گويد: او خطاهاي فاحشي دارد و مستحق  باز ضعيف است و ابن حبان در مورد او مي

نعيم است و چنين روشي در كار  ترك است. روش اعمش از عطية عوفي از روشهاي ابي
 حديث صحيح نيست.

 حديث نوزدهم:
درمـورد كلمـاتي    ابن المغازلي الشافعي از ابن عباس آورده كه گفته است: از پيـامبر 

كه به دل آدم الهام شد از طرف پروردگارش و آدم به وسيلة آن كلمات توبـه كـرد سـؤال    
د و علـي و فاطمـه و حسـن و حسـين از       كردند. پيامبر در پاسخ فرمود: آدم به حق محمـ

177Fاش را قبول كرد و او را بخشـيد.  پس خدا توبه، خداوند خواست كه توبه او را قبول كند

1 
) از 1/316( )الموضـوعات ( درنيز مكذوب و موضوع اسـت و ابـن الجـوزي     اين حديث

گويـد: ايـن    ذكر نموده و جزو احاديث مفرده اسـت. دار قطنـي مـي   آن را طريق دارقطني 

                                                                                                                                                          
و آيـات  ( در مـورد آغـاز وحـي    57جالب است كه در تاريخ قرآن تاليف دكتر محمود راميار صفحه

ماند در مورد كلمه اقراء است كـه معمـولا آن را بخـوان     سوره علق) چنين آمده: نكته ديگري كه مي
خواهنـد ناخوانـا    شده كه مـي كنند و اين مطلب موجب سوء استفاده بعضي از مستشرقان  ترجمه مي
يعني تبليغ ، كنند برخي ديگر از ايشان اقراء را بلغ معني مي، را طرد كنند در صورتي كه بودن پيامبر

 ابلاغ كن.، كن
 كنند كه بطلان آن مشخص است. سوره بقره ذكر مي 37اين حديث را براي تفسير آيه  -1
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آن و ، حديث فقط از طريق حسين اشقر روايت شده و او راوي احاديث موضـوعه اسـت  
 درآن را نـاني نيـز   ه مأمون اسـت و ك لكن نه موثّق و ن، از عمرو بن ثابت روايت نمودهرا 
الـدر  ( درآن را ) به دارقطنـي نسـبت داده اسـت و سـيوطي نيـز      1/413( )تنزيه الشريعه(

ا هيچگونـه حكمـي را     1/147( )المنثور ا     يهدر بـار ) آورده اسـت امـ آن نـداده اسـت. امـ

و كـذب آن   باز آورده و در آنجا حكم به وضعآن را ) 1/404( )اللآليء المصنوعة( دركتاب

) اسناد ديگري را براي اين حـديث ارائـه   1/395( )ةالشريع ةتنزي( درداده است. كناني باز 

بـه ابـن   آن را كـه  ، از طريق محمد بن علي بن خلف العطار از حسين بن اشقر، داده است
شود حسين بن اشقر در تمام اسـناد آن   النجار نسبت داده است. ولي همانطوريكه ديده مي

د و بعلاوه محمد بن علي بن خلف العطار از سوي ابن عـدي مـتهم بـه وضـع     وجود دار
حديث است. و حتي محمد بن علي اعتراف نموده كه مشكل و مصيبت موجـود در ايـن   

لسـان الميـزان)   ( چنانكه در كتاب، حديث از سوي او بوده است نه از جانب حسين اشقر
 توانـد  مـي م كه متن اين حـديث نيـز ن  در اينجا باز متذكر مي شوي( بدان اشاره شده است.

 عقايد مهم شيعه همچون خلافت بلافصل علي را به اثبات برساند)

 حديث بيستم:
حديثي كه دارقطني روايت نموده مشتمل بر سخناني كه گويا علي بـن ابـي طالـب در    

 گفته است، را براي شوري تعيين كرده بودها  آن خطاب به شش نفري كه عمر بن خطاب
شش نفري كه خلافت را عمر به شورا ميانشـان گـذارده بـود در ضـمن سـخني       علي به(

هم آيا در ميان شما غير از من كسي هسـت كـه   د ميطولاني گفت: شما را به خدا سوگند 
انـد  د مـي پيامبر به او فرموده باشد تو در قيامت تقسيم كننده بهشت و آتشي؟ گفتند: خـدا  

 ـ ةالشريعتنزيه ( و اسناد آن در كتابكه نه) و آن حديث طويلي است كه مخرج  ) ةالمرفوع

طفيل عامر بن وائلـه   از حديث ابيآن را و ، )359-1/358( تأليف ابن العراقي الكناني آمده
در قسمت احاديث ضعيفه به عقيلي نسبت داده است از طريق آن را و ، كناني گرفته است
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زافـر و حـارث بـن محمـد      گويد: شيخ و مي، زافر بن سليمان از رجل الحارث بن محمد
گويد: زافـر شخصـي    مجهول الهويه و معلوم نيست كه چه كساني هستند؟ ابن جوزي مي

و شـايد واضـع اصـلي ايـن     ، مطعون است و او نيز از شخصي مبهم روايت نمـوده اسـت  
 حديث همان شخص مبهم بوده است.

 حديث بيست و يكم:
نت له علی الا من كإحد الصراط أيجوز  لادر مورد علي فرموده:  حديثي كه پيامبر

مگر جوازي از طرف علي داشته باشد. ابن ذرد گ مييعني: هيچ كس از صراط ن، الجواز

از طريق عمر بن آن را ) اين حديث را آورده و 1/366( )تنزيه الشريعه( درعراق الكناني 
قصه نمايد كه: اين كار  واصل به خطيب بغدادي نسبت داده است. وي از خطيب نقل مي

گويان است و احتمالاً عمر بن واصل يا كسي ديگر از جانب او اين حديث را وضع كرده 
گويد: خطيب بغدادي وي را متهم به  عمر بن واصل مي در بارةالميزان) ( است. ذهبي در

از احاديث موضوع آن را اي  نمايد. اين حديث مكذوبي است و عده وضع حديث مي
 ءلياللآ( درسيوطي ، )1/398( )الموضوعات( ي درابن جوز، اند. از جمله شمرده

) البته رواياتي ديگري نيز با 381( )الفوائد المجموعه( )و شوكاني در1/197( )هالمصنوع
موضوع و مكذوب و مردود ها  آن الفاظ و معاني مختلف از آن در دست است كه همگي

، حدأزه علی جسر جهنم لم يجذا جمع االله الأولين والآخرين ونصب الصراط إ«باشند. مثل:  مي

لا بجواز من إحد أيجوزها  علی الصراط عقبة لا«و مثل:  »ة عليلا من كانه معه براءة بولايإ

 .»طالب بيأعلي بن 

 حديث بيست و دوم:

﴿ سوره احزاب: 23در مورد آيه                    

                  ﴾ » در ميان مؤمنان مرداني
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برخي پيمان خود را بسر ، اند اند در پيمانيكه با او بسته هستند كه با خدا راست بوده
خود  آنان هيچگونه تغيير و تبديلي در آن دو پيمان، اند و برخي نيز در انتظارند برده

ما  در بارهنقل كرده كه اين آيه  . حاكم از عمروبن ثابت از ابواسحاق از علي»ندارند

نازل شده و من منتظرم و هيچ تغييري در من رخ نداده است. و اما در رد اسناد اين 
گويد: او  او مي در بارةالتقريب) ( حديث وجود عمرو بن ثابت كوفي است. حافظ در

گويد: از وي حديث  ي بودنش مطرود است. و ابن المبارك ميضعيف بوده و بسبب رافض
گفت. ابن  زيرا وي بر سلف ناسزا مي –يا در مورد او سخن مگوئيد  –روايت نداريد 

گويد: متروك الحديث است. و در جايي  گويد: او غير موثّق است. و نسائي مي معين مي
چون وي متهم به رافضي است ديگر گفته است: وي فردي غير موثّق و غير امين است. و 

، و احتجاج بر وي صحيح نيست، شود پس بر گفتة او در مورد فضائل علي اعتمادي نمي
همان ابواسحاق سبيعي معروف است. ، المصطلح) مقرر است. ابواسحاق( همانگونه كه در

 همانطور كه در –اش دچار اختلاط شد.  اما در آخر عمر حافظه، وي فردي موثق بود
و عمرو بن ثابت احاديثي را از وي اخذ كرده كه  –يب) و غيره ... آمده است التهذ(

پس از ابواسحاق زيست و ميان  ها سالچون عمرو ، مربوط به دوران اختلاط وي است
اش  چهل و سه سال فاصلة زماني است. و حتي وي پيش از اختلاط حافظهها  آن وفات

، علي الخصوص آنكه، شود او اطمينان نمينيز فردي مدلّس و عنعن گو بود و به روايت 
بلكه وي  –التهذيب) ( مراجعه به –ثابت نشده است كه وي چيزي را از علي شنيده باشد 

چون هنگام تولد او دو سال مانده به آخر خلافت حضرت عثمان ، تنها علي را ديده است
ل داشته بوده است. يعني هنگاميكه حضرت علي به شهادت رسيد وي كمتر از هفت سا

رساند و تنها  است. متن اين حديث نيز چيزي از عقايد مراجع رافضي را به اثبات نمي
 فضيلتي را ذكر كرده نه مواردي چون خلافت بلافصل حضرت علي و غيره...

 حديث بيست و سوم:



 317 سنت اهل كتب در پسند شيعه احاديث بررسي: دوم بخش

يوشـع  ، فرموده: سبقت گيرندگان سه نفرند: سبقت جوي به موسي حديثي كه پيامبر
، صاحب ياسين است و سبقت گيرنده بـه محمـد  ، گيرنده به عيسي بن نون است و سبقت

178Fعلي بن ابي طالب است.

) از طريـق حسـين بـن ابـي سـريّ      1152( )الكبيـر ( طبراني در 1
عسقلاني از حسين اشقر روايـت نمـوده اسـت. ابـوداود عسـقلاني را ضـعيف دانسـته و        

زيرا وي كذاب اسـت.  ، دگويد: هيچ چيزي را از برادرم ننويسي مي –محمد  –برادرش هم 
گويد: وي دايي پدرم بوده و انساني كذّاب بوده است. نگاه شود  و ابوعروبه حراني هم مي

چـون او  ، و شيخ او نيز يعني حسين اشقر بـاز ضـعيف اسـت   ، عتدال) و غيرهميزان الا( به
گر و آشوب طلـب بـوده اسـت و چنـين خبـري از وي مقبـول        اي فتنه بعلاوة اينكه شيعه

179Fپوشي نمائيم. حتي اگر از ضعيف بودن آن هم چشم، نيست

ابن عدي از سـعدي روايـت    2
، داد كند كه گفته است: حسين اشقر آشوبگر بوده و به نيكوكاران و ابرار هم دشنام مـي  مي

سيوطي حديث مذكور ، والميزان) و ...( )تهذيب التهذيب( ه شرح حال وي درنگاه كنيد ب
داد و عقيلي نيز  ن همه تساهلي كه در برابر حديث نشان ميرا ضعيف دانسته با توجه به آ

 )التهـذيب ( –آن حديثي است كـه هـيچ اصـل و اساسـي نـدارد)     ( آن گفته است: در بارة

 ةالبدايــ( ) و بــاز در3/570( تفســير)خويش( درآن را و حفــاظ ابــن كثيــر هــم  –)2/337(

 و علامــه آلبــاني دراســت ) رد نمــوده و گفتــه كــه ايــن حــديث منكــر 1/231( )ةوالنهايـ

                                                            
 كنند كه بطلان آن مشخص است. كر ميسوره واقعه ذ 10اين حديث را براي تفسير آيه  -1
كتاب رجال الشيعه في اسـانيد السـنه   ، روايت افرادي كه متهم به شيعه بودن باشند مورد قبول نيست -2

باشد كه در آن فهرست كاملي از رجال شيعه كه در مسانيد اهل  نوشته الشيخ محمد جعفر الطبسي مي
توانند به رواياتي كه نام اين رجال در  تشيع نميسنت وجود دارند ذكر گرديده است و مراجع مدعي 

حداكثر ارفاق آن است كه بگوييم ما تمامي احاديث ثقات اين رجال را ، اسناد آن است احتجاج كنند
مثـل فضـائل ائمـه و يـا     ( كنيم مگر احاديثي كه در باب خلافت و عقايد خاص شيعه باشند قبول مي

اي نيز قاضي سخن يك نفر شيعه يا منتسب به تشـيع   سب و لعن خلفاء و اصحاب) در هيچ محكمه
 را به نفع عقايد خودش قبول نخواهد داشت. 
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در ضمن متن حديث نيز ربطـي بـه   ( بشدت ضعيف دانسته است.آن را ) 358( )ةالضعيف(

عقايد مدعيان تشيع ندارد و تنها فضيلت سبقت جستن در ايمان را بيان داشـته نـه عقايـد    
خاص مراجع رافضي همچون خلافت بلافصل علي و عصمت و علم غيب و نـص بـراي   

 ره....)فرقه اثني عشريه و غي

 حديث بيست و چهارم:
باب نهم ، 2فصل ، 30حديث ( نمايد كه روايت ميبابن نجار از ابن عباس

، حزقيل، الصديقون) سه نفر هستند( فرموده است: راستگويان پيامبر )صواعق المحرقه
 طالب. ابونعيم و ابن عساكر صاحب ياسين. و علي بن ابي، حبيب بخار، مؤمن آل فرعون

فرموده است: راستگويان  از ابن ابي ليلي آورده كه پيامبر )همان مأخذ در 31حديث (

﴿ اول: حبيب نجار مؤمن آل ياسين كه گفت:، سه نفرند     ﴾ .

 دوم: حزقيل مؤمن آل فرعون كه گفت:، »از پيامبران پيروي نمائيد ،اي مردم« ]20[يس:

﴿         ﴾  :گويد االله  كشيد كه مي آيا كسي را مي« ]٢٨[غافر

180Fها. طالب بزرگترين آن ؟ سوم: علي بن ابي»پروردگار من است

اين حديثي موضوع و  1
 مختصر المنهاج)( –مكذوب و باطل است و در مورد اسناد اين حديث: شيخ الاسلام 

يعي و كديمي است كه از طريق حسن بن گويد: اين حديث از روايت قط مي –) 452(
محمد انصاري از عمرو بن جميع از ابن ابي ليلي از برادرش عبدالرحمن بن أبي ليلي و از 

سپس ( گويد: ) مي1/359( )ةالضعيف ةالسلسل( درلباني آو همچنين شيخ ، پدرش تا پيامبر

) بوده و اسناد 31/2( )جزء الكديمي( دربرايم معلوم شد كه اين حديث از روايت ابونعيم 
آن بدينگونه است: حسن بن عبدالرحمن انصاري ثنا عمرو بن جميع از ابن ابي ليلي از 
برادرش عيسي از عبدالرحمن بن ليلي از پدرش مرفوعاً) الباني نيز به موضوع بودن اين 

همان محمد ، حديث حكم داده و او فردي سزاوار و شايسته هم هست. كديمي مذكور

                                                            
 سوره نساء مي آورند كه بطلان آن روشن است. 69اين حديث را براي تفسير آيه  -1
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الميزان) از ابن حبان نقل ( ن موسي الكديمي قرشي سامي است. ذهبي دربن يونس ب
شخص كديمي واضع بيشتر از هزار حديث جعلي بوده است) و ذهبي باز در ( كند كه: مي

گويد: ابن معين او را كاذب دانسته و بخاري او را  الميزان) مي( مورد عمرو بن جميع در
اند و حافظ بن عدي  تي ديگر او را متروك گفتهمنكر الحديث خوانده و دارقطني و جماع

همان محمد بن ، نيز وي را متهم به وضع حديث كرده است. و ابن ابي ليلي اول
وي فردي بوده كه بسيار حافظة بدي داشته است همانطور ، عبدالرحمن بن ابي ليلي است

دو نفر كذّاب و  اند. اين حال اسناد اين حديث بود كه در آن كه حافظ و غير او هم گفته
يكنفر سيئي الحافظه وجود داشت. متن حديث نيز ربطي به عقايد خاص مراجع مدعي 
تشيع ندارد و تنها در بيان فضائل آمده است و نه در مورد خلافت و علم غيب و عصمت 

 و غيره....

 حديث بيست و پنجم:
نمايد كه در  ) حديثي را از ابن عباس روايت مي1/345( )الموضوعات( ابن جوزي در

آن را طالب به صديق اكبر و فاروق اعظم خوانده شده و خود ابن جـوزي   آن علي بن ابي

) و 325-1/324( )ةفـی الاحاديـث الموضـوع ةالالی المصـنوع( موضوع دانسته و سيوطي در

) بـا  1/353( )ةالموضـوع ةالمرفوعه عن الأخبار الشـنيع ةتنزيه الشريع( ابن عراق كناني نيز در

بـه علـي    اند كه در آن پيامبر ذر روايت داشته اند. حديثي را نيز از ابي عقيده بوده وي هم
شما اولين مؤمن به من بوديد و اولين كسي هستيد كـه در قيامـت بـا مـن     ( فرموده است:

، سـازيد  خواهي داد و صديق اكبر و فاروق هستيد كه حق و باطل را از هم جدا مـي  دست
 ايـن حـديث را در   ثروت دنيا امير و فرماندة بدكاران است) بـزار تو امير مؤمنان هستيد و 

اما در نزد او ثابت نشده است. چون در اسـناد آن  ، ) اخراج نموده1/325( )ةالشرـيعتنزيه (

گويـد:   كه ابن ابي حاتم در مورد وي مي، حديث محمد بن عبيداالله بن ابي رافع قرار دارد
گويد: او متـروك   موشكار است. دار قطني ميو ضعيف و منكر الحديث بوده و سخت فرا
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) وي را آفت اين ةالشريع تنزيه( گويد: او چيزي نيست. و كناني در است. ابن معين نيز مي

او با اينكه انسان ، حديث دانسته است. در اسناد اين حديث هم عباد بن يعقوب قرار دارد
د و سـخن چنـين كسـي در    گر و آشوب طلب در ميان شيعه بـو  صادقي بود اما فردي فتنه

اند اينست كه  اي كه از عباد نقل نموده ازجمله غلو و مبالغه، فضائل علي مورد قبول نيست
را بـه جريـان   هـا   آن علي بود و آنكس كـه ، وي گفته است: كسي كه درياها را حفر نمود

) تهذيب التهـذيب ( يها كتابدرآورد حسين بن علي بود. همانطوريكه در بيوگرافي او در 
الميزان) مشهود است. پس هر يك از اين دو علت موجود در سند ايـن حـديث بـراي    ( و

ز مردود دانستن اين حديث و هم حديث ديگر كافي و بسنده اسـت و ايـن حـديث نيـز ا    
اني نيز اين حديث ) اخراج شده است و طبر1/344( )الموضوعات( سوي ابن الجوزي در

از طريـق علـي بـن اسـحاق وزيـر اسـبهاني از       ن را آ) نقل نموده و 6184( )الكبير( را در
اسماعيل بن موسي سدي ثنا عمر بن سعيد از فضيل بن مرزوق از ابي سخيله از ابي ذر و 
سلمان روايت كرده است. تمام رجال اين اسناد مطعون هستند بجز شيخ طبراني علي بـن  

ته و متهم بـه رافضـي   اسحاق كه شرح حال او پيدا نشد. و اسماعيل سدي نيز راه خطا رف
متذكر شده است و شيخ اسـماعيل هـم    التقريب) اين نكته را( است و حافظ هم در كتاب

در يعني عمر بن سعيد ضعيف بوده و نسائي او را غير موثّق دانسته است و دارقطنـي هـم   
) اين حديث را با وجـود  9/102( مجمع الزوائد)( رد ميگويد: متروك است. هيث او مي باره

در فردي معلّل خوانده است. فضيل بن مرزوق هم ضعيف الحافظـه بـوده و حـافظ     چنين
اما راه خطا رفت و متهم به تشيع بوده است. و نفر اخيـر  ، گويد: او راستگو بود او مي بارة

انـد او جاهـل    يعني سخيل مجهول الهويه است و همانطور كه حافظ و كساني ديگر گفتـه 
نين سندي به هيچ وجـه قابـل اعتبـار نيسـت. در نهايـت      العين است نه جاهل الحال و چ

من عبـد پروردگـارم   ( بدين طريق آورده است. حديث ديگري را به نقل از خود علي
در رابطه بـا مـن و بعـد از خـود تنهـا      ، هستم و برادر پيغمبر خدا و من صديق اكبر هستم

 اردم). حـاكم در گـز  و من هفت سال پيش از مـردم نمـاز مـي   ، شود مطالب دروغ گفته مي
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) از 1/376( تنزيــه الشــريعه)( خصــائص علــي) در( و نســائي در، )3/112( المســتدرك)(
 آورده انـد و حـافظ ابـن حجـر در    آن را  طريق عباد بـن عبـداالله الأسـدي و از علـي    

خواند. و ابـن مـديني    وي را ضعيف مي، تهذيب التهذيب) در شرح حال عباد بن عبداالله(
او مطـرح   در بـارة گويد: نظراتـي   بخاري هم مي، ف الحديث استگويد: وي ضعي نيز مي

رد نمـوده و  آن را است. حاكم اين حديث را به شرط شيخين صحيح دانسـته امـا ذهبـي    
و احمد بن حنبل نيـز ايـن اثـر را رد    ، باطل دانسته و شخص عباد را ضعيف دانسته است

الميزان) در شـرح حـال   ( در تهذيب التهذيب) آمده است و ذهبي( همانطوريكه در، داشته
: متن ايـن احاديـث نيـز    گويم مي( بست. دروغ مي نويسد: اين شخص بر علي عباد مي

و عقايـد خـاص شـيعه از قبيـل      كنند ميتنها صفات و فضائلي را براي حضرت علي ذكر 
 )شود مياستخراج نها  آن از، خلافت الهي

 حديث بيست و ششم:
 7ثي را از ابن عباس در مورد سبب نزول آيه ) حديةالمحرقصواعق ( ابن حجر در

چنين ، به حافظ جمال الدين ذرندي منسوب نموده استآن را سوره البينه آورده و 

﴿ گويد: به هنگام نزول اين آيه: مي                     

    ﴾ »ها بهترين مخلوق  آن، آوردند و عمل صالح انجام دادند كسانيكه ايمان

به علي فرمود: منظور از اين آيه شما و شيعة شما هست كه در روز  پيامبر .»هستند

قيامت هم شما خشنود هستيد و هم خداوند از شما خشنود است. اما قطعاً اين حديث 
 الكامل)( در كه ابن عدي همانطوري، باطلي است و صحت آن قابل اثبات نيست

از وي نقل داشته آن را ) 8/589( الدرالمنثور)( ) بيان نموده و سيوطي نيز در2/803(
چون در همين ، است. اما سيوطي در كتاب مذكور ضعيف بودن اين حديث را بيان نكرده

ضعيف بودن آن قابل فهم است. زيرا كتاب ابن عدي مختص ، نسبت دادن آن به ابن عدي
و آن كتاب ، جعلي بوده استها  آن ضعيف و كذابيني است كه احاديثبه تمام روايات 
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ابن عدي در آن كتاب به شرح حال و ، الكامل في ضعفاء الرجال) مشهور است( به نام
اند و  بيوگرافي تمام كساني پرداخته كه يك يا چند حديث غريب يا منكر را روايت نموده

كه ابن حجر از ابن عباس آورده است. از جمله اين احاديث منكر و غريب حديثي است 
روايت نموده كه  و از جملة همان احاديث موضوعه حديثي كه گويا ابن سعيد از پيامبر

 –الكامل) آورده ( درابن عدي اين حديث را نيز  )يةعليّ خير البر( فرموده است:

 الشريعه) تنزيه( ) و همچنين كناني در100-1/99( )الميزان( درآن را و ذهبي  –)1/174(
آن را ) 8/589( )الدر المنثور( ) و باز در1/170( )اللآلي المصنوعه( ) و سيوطي در1/354(

اند و آن نيز حديث باطلي  به ابن عساكر نسبت دادهآن را نيز ها  آن و، اند روايت داشته
مختص به ها  آن زيرا، هم معلوم است ها كتاباست چنانكه ذكر شد و از عنوان خود 

زيرا اعمش از ، و اين دروغ است( گويد: موضوعه و مكذوب هستند. ذهبي مياحاديث 
عطية عوفي و او هم از جابر روايت نموده كه گفته است: ما علي را از برگزيدگان خود 

تر  آيد اين روايت از جابر با همان لفظ صحيح و اين حقيقت است) بنظر مي، شماريم مي
و در آن علي  –) 8/589( الدر المنثور)( –نقل شد  بخلاف روايتي كه از ابن عساكر، باشد
كنم كه آن حديث باطل است. البته اگر گفته  و تكرار مي، البريه) ناميده بود خير( را به

حقيقتي ، شوند و جميع اهل بيت مانند بقية صحابه مشمول اين آيه مي شود كه علي
 واضح است و در اين هيچ شكي نيست.

 حديث بيست و هفتم:
اي علي شما در دنيا و آخرت برادر من «به علي فرمود:  يتي از ابن عمر كه پيامبرروا

) آن را از طريق حكيم بن جبيـر از جميـع بـن    3/14( ) و حاكم4/328( ترمذي». باشي مي
 ـو جميع متهم اسـت و ا ، عمير تيمي از ابن عمر روايت نموده است  گويـد:  ن جنـان مـي  ب

گويـد: او دروغگـوترين مـردم     پردازد و ابن نمير مي يرافضي) است و به جعل حديث م(
ي اسـناد ناپسـند ديگـري كـه      وليكن با اضافه، است. اسناد دوم نيز از روايت جميع است

و ابن ابي شيبه و موسي بن هـارون او را تكـذيب   ، عبارت از اسحاق بن بشر كاهلي است
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آنچه كه ذكر شد وضـعيت  نموده و دارقطني نيز او را به وضع حديث متهم نموده است و 
و ذهبي بر اين دو حديث با دو طريق آن ، طريق حديث مذكور نزد حاكم و ديگران است

سلسـلة ( درجميع متهم است و كاهلي هم جاي اعتبـار نيسـت) علامـه آلبـاني     ( گويد: مي

-59/1( ) به موضوع بودن اين حديث حكم نموده و آن را بـه ابـن عـدي   351( )الضعيفه

 تـذكره الموضـوعات)  ( و مفتي هندي نيز آن را در، ن اسناد نسبت داده است) از هما69/1
بطـي بـه   در اينجا باز متذكر مي شويم كه متن اين حـديث نيـز ر  ( ) ذكر نموده است.97(

 .عقايد مراجع رافضي ندارد)

 حديث بيست و هشتم:

نـام   طبقآن را نامگذاري حسن و حسين را انجام داده و  پيامبر، حديثي كه طبق آن
آورده آن را ) 168-3/165( ) و حـاكم 1/98( فرزندان هارون قرار داده اسـت. امـام احمـد   

ولـي  ، باشـد  اند. حاكم تنها به تصحيح آن بسنده نموده و گفته است: صـحيح الاسـناد مـي   
، اين روايت صحيح نيسـت  :يدگو ميسخن حاكم را نپذيرفته و ، ذهبي در مورد صحت آن
و ابو اسـحاق  ، بن هاني از علي روايت شده است سبيعي از هانيزيرا از طريق ابو اسحاق 

آن را روايـت   (عن فلان عـن فـلان)   عنعنمو به صورت ، اهل ثقه و او اهل تدليس است
و خود به طور مستقيم به سماع آن اشاره به  تحـديث آن تصـريح ننمـوده اسـت و      نموده

است. و اسـتاد و شـيخ او هـاني    علاوه بر آن در آخر عمر خود دچار سوء حافظه گرديده 
التقريب) گفته است او ناشـناخته  ( بن هاني مجهول الحال است و همچنانكه ابن حجر در

و جز ابو اسحاق كسي از او روايت ننموده است. و ابن مديني نيز به عدم شهرت او حكم 
و  گويـد:  در شرح حال ابو اسحاق مـي  -التهذيب) ( به نقل از –و جوزجاني ، نموده است

 نمايد كه شناخته شده نيست و جز آنچه ابو اسحاق از اما ابو اسحاق از گروهي روايت مي
بـن هـاني از شـمار    ، هـاني ( روايت نموده روايتي از آنان نزد اهل ثقه وجـود نـدارد  ها  آن

پس در اين صـورت ايـن اسـناد صـحيح نيسـت) و ايـن روايـت        ، جماعت مذكور است
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) نقل نموده داراي طريق ديگري است كه ابن سعد ةو النهاي ةالبداي( همچنانكه ابن كثير در

بـه ذكـر سـخن علـي     ( آن را از اعمش از غلام ابن ابي سعد روايت نموده كه علي گفت:
المراسيل ( التهذيب) و( زيرا همچنان كه در، باشد پرداخته است). و در اسناد آن انقطاع مي

ي ملاقـات نداشـته و عـلاوه بـر آن     سالم هرگز بـا عل ـ ، ) ذكر شده55ص ( ابن ابي حاتم
از ديگران شنيده اسـت و بـه اسـتماع مسـتقيم تصـريح      آن را اعمش اهل تدليس است و 

 ننموده است.  

 حديث بيست و نهم:
) از بـلال ابـن حمامـه آورده كـه گفـت:      4/210( )تاريخ بغـداد ( خطيب روايتي را در

برخاست و گفـت: اي رسـول   عبدالرحمن ، با حالت خندان بر ما وارد شد روزي پيامبر
بشـارتي از جانـب پروردگـارم نـزدم     ( خدا چه چيزي باعث سرورت گشته است؟ فرمود:

  اي را دستور داد تا شجره آمده و چون خداوند خواست علي با فاطمه ازدواج نمايد فرشته
طوبي را تكان دهد و او نيز آن را بـه تكـان در آورد و ثمرهـاي از آن افتادنـد و خداونـد      

رسـد خداونـد در ميـان مـردم      و چـون قيامـت فـرا مـي    ، شتگاني بفرستاد آن را چيدندفر
فرستد تا هر آنكه دوستدار ما اهل بيت باشد سند برائـت از آتـش جهـنم از     فرشتگاني مي

جانب من و پسر عمويم و دخترم به وي بدهد) اين حديث دروغ محـض اسـت و دروغ   
روايت اين حديث گفته است و تمام اسناد آن بودن از متن آن پيدا است و خطيب بعد از 

باشند و رجـال مجهـول آن هفـت نفـر      از ميان بلال و عمر بن محمد همگي ناشناخته مي
ابو علي احمد بن صدقه البيع از عبداالله بن داود بن قبيه انصاري از موسي بن علـي  باشند.  مي

بـن نوفـل روايـت نمـوده     از قنبر بن احمد غلام علي بن ابو طالب از پدرش از جدش كعب 
حكـم داده  هـا   آن را ذكر نموده و به ناشناخته بودنها  آن الميزان) برخي از( است. و ذهبي در

و در شرح حال موسي بن علي به اين روايت اشاره نموده است و گفته است: اسناد آن ، است
 وزي درو قبل از اين سخن گفته است و اين خبر دروغ است و ابن ج ـ، مبهم و تاريك است
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) به كـذب و موضـوع   1/367( )ةالشرـيع هتنزي( ) و ابن عراق كناني در1/400( )الموضوعات(

 اند.  بودن اين روايت حكم داده
 

 ام: حديث سي
، فرمود: اي ام ايمن برادرم را فـرا خـوان   حديثي در جريان عروسي فاطمه كه پيامبر

هـي؟ فرمـود: آري اي ام   د مي ام ايمن گفت: او برادر تو است و دخترت را به همسري او
حاكم آن را از طريق ابويزيـد عـدني از اسـماء    ام ايمن علي را فراخواند و علي آمد. ، ايمن

بـودم..... و حـاكم    گويد: من در عروسي فاطمه بنت محمد بنت عميس روايت نموده و مي
وليكن ( گويد: ولي ذهبي آن را مردود دانسته و مي، آن را تصحيح ننموده و چيزي بر آن نگفته

و آنچـه   حديث غلط و اشتباه است و اسماء در شب عروسي فاطمه در حبشه بـوده اسـت).  
زيرا اسماء بنت عميس همسر جعفر ابوطالـب  ، ذهبي در رد اين حديث گفته واقعيت دارد

رضي االله عنهما بوده است و همراه شوهرش به حبشه هجرت نموده بود و همانجا بمانـد  
همراهان وي در سال هفتم هجري بعد از فتح خيبر از حبشـه بـه طـرف    تا اينكه جعفر و 

پيامبر در مدينه بر گشتند و اين مسأله در سيره ثبت گرديده اسـت و هـر آنكـه بـا سـيره      
آگاهي داشته باشد از اين اصل آگاه است و همچنين ادعاي شهرت ثبوت ازدواج علي بـا  

زيـرا  ، در نيز همچون مطلب سابق اسـت بعد از غزوه ب، فاطمه در سال دوم بعد از هجرت
به اين معني است كه اسماء بنت عميس هنگام ازدواج همراه شـوهرش جعفـر در حبشـه    

پـس  ، توان گفت كه اين روايت از جمله روايات مرسـل صـحابي اسـت    بوده است و نمي
نمايـد و   قابل قبول است. زيرا در خبر چيزي است كه حتماً بر سر دود بودن آن دلالت مي

گويد: من در عروسـي فاطمـه    آن هم حضور اسماء در عروسي علي و فاطمه است كه مي
گردد. از طرفي هم  و اين علت قادحه موجب ضعف و رد در متن روايت مذكور مي، بودم

نمايد از كساني نيست كه به طور فـردي در حـديث قابـل     ابويزيد كه از اسماء روايت مي
 احتجاج باشد.
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 حديث سي و يكم: 
 در مورد علي فرمود: هذا اخي و ابـن عمـي و صـهري وابوولـدي     يثي كه پيامبرحد

 )الكنـز ( ) حـديث مـذكور در  باشـد  مـي دامادم و پـدر فرزنـدانم   ، پسرعمويم، اين برادرم(
ذكـر  آن را ) 12914( بلكـه در جـايي ديگـر   ، ) ذكر شده و چيزي بر آن نيفـزوده 32947(

در اسناد آن اسماعيل بن يحيي) ( گويد: و مي نموده و به ضعف موجود در آن اشاره نموده
باشد. البته در اينجا لازم به تذكر است كه در ميان راويان چهار راوي به نـام اسـماعيل    مي

 -3اسماعيل بـن يحيـي شـيباني     -2اسماعيل بن يحيي تميمي  -1بن يحيي وجود دارند: 
ري و دو نفر اول كذاب اسماعيل بن يحيي معاق -4اسماعيل بن يحيي ابن سلمه بن كهيل 

باشند و سومين نيز متروك الحديث است و چهـارم ناشـناخته اسـت و غيـر معـروف       مي
ولـي بـه دو علـت    ، است. با اين وضعيت كذب و مردود بودن اين حديث معلوم گرديـد 

ابن ماجـه  ( اول اينكه: سه نفر ديگر از رجال سنن، اسناد اين حديث همان فرد اولي است
بود صـاحب   همان فرد مذكور در اسناد ميها  آن باشند و اگر كسي از د) ميابو داو، ترمذي

پرداخت. دوم اينكـه اسـماعيل بـن يحيـي تميمـي و       الكنز با وضوح به تبيين حال وي مي
) ذكر شده است كه حـاكي از گـرايش وي   249-6/247( )تاريخ بغداد( شرح حال وي در

ار نفـر مـذكور بـراي افتـراي ايـن دروغ      و پس نزديكترين فرد از ميان چه، به تشيع است
حـاكم و ابـو علـي نيسـابوري او را تكـذيب      ، تواند وي باشد و تيمي مذكور دارقطني مي

و ازدي ، پـردازد  گويـد: او بـه وضـع حـديث مـي      اند. و صالح بن محمد جذره مـي  نموده
ويـد  گ گويد: او ركني از اركان دروغ است و روا نيست از او روايت گردد و ذهبي مـي  مي

متن حديث نيز ربطي بـه عقايـد مراجـع رافضـي     ( بر ترك روايت از او اتفاق شده است.
 .ندارد)

 حديث سي و دوم:
تـو بـرادر و رفيـق منـي)     ( »يوصـاحب أخـينـت أ«به علي فرمود:  حديثي كه پيامبر

) از طريق حجـاج از حكـم از مقسـم از    1/230( )مسند( روايت مذكور نزد امام احمد در
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 -1روايت گرديده اسـت و در مسـند آن دو علـت ضـعف وجـود دارد:       بابن عباس

باشد و او گر چه خود صادق است اما بسيار  مي ةأرطادر اسناد) همان ابن ( حجاج مذكور

التقريب) ذكر شده در روايـت عنعنـه بـه وي    ( درنمايد و همانطور كه  اشتباه و تدليس مي
از ديگران) تصـريح نمـوده اسـت و    ( اعشود. و او در اين روايت خود به سم احتجاج نمي

مستقيماً) بگويد: شنيدم و يا به ما خبـر  ( من جز در آنچه كه او خود( گويد: ابن خزيمه مي
 -الميـزان) ( التهـذيب) و ( نگاه كنيد به شرح حال وي در –نمايم داده به وي استدلال نمي

ميـان   -2 ضعف) اول در روايت مورد بحث تدليس حجـاج و اشـتباه اوسـت.   ( پس علت
و ابـن حجـر در شـرح حـال     ، و مقسم غلام ابن عباس انقطاع وجود دارد –ابن عتيبه –حكم

تهذيب التهذيب) از امام احمد و بحين قطان ذكر نموده كه حكم از مقسـم  ( ازحكم و مقسم 
 نگـاه كنيـد بـه: تهـذيب التهـذيب      –حديث يا حداكثر پنج حـديث نشـنيده اسـت    جز چهار

د بحث در ميانشان وجود ندارد و اين همان چيزي است كه ما به آن و حديث مور -)2/434(
او اهل ثقـه اسـت امـا    ( گويد: التقريب) در مورد حكم بن عتيبه مي( گوئيم و حافظ انقطاع مي

همان حديث مذكور ، گاهي در اسناد او تدليس است) و هدف او در انتساب تدليس به حكمَ
و حكم همانطور كه ذكر شـد اهـل   ، غير قادحه پنداشتاست. و نبايد اين علت و ساده را يا 

بلكـه بـه علـت وجـود     ، و عدم ذكر اسناد ميان او و مقسم به علت نسيان او نبـوده ، ثقه است
مثلاً ممكن است راوي متهم به دروغ باشد و يـا متـروك و ضـعيف    ، خللي در آن واسطه بود

با حذف راوي واسطه) و به مقسم ( است. لذا حكمَ تدليس نموده و اسناد آن راالحديث بوده 
است. و عمل حكمَ در اين روايت همچون تدليس بسـياري از حفـاظ همچـون     وصل نموده

و دليل تدليس افراد مذكور به علت ، ابو اسحاق سبيعي و ديگران است، حسن بصري، اعمش
ت اينگونـه  تأويل جوانب اين امر و يا اعتماد به فرد واسطه نزد آنان بوده و در غير اين صـور 

و حديث مذكور به علت وجود اين دو علـت  نمايد  تدليس حرام و عدالت آنان را مكدر مي
سـبب ورود  ( توان به آن احتجاج نمود. گردد و نمي در اسناد آن از درجه صحت ساقط مي

در جريان اختلاف علي با جعفر و زيد در مـورد دختـر حمـزه    ، اين روايت نزد امام احمد
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و البته متن حديث نيز ربطي به عقايد رافضيان چون خلافت و غيـره...   بيان گرديده است
 .ندارد)

 حديث سي و سوم:
همـراه و رفيـق مـن در بهشـتي. حـديث      ، به علي فرمود: تو برادر امبريحديثي كه پ

)از طريـق عثمـان عبـدالرحمن از    12/268( )تـاريخ بغـداد  ( درمذكور را خطيب بغـدادي  
درش از علي روايت نموده اسـت. و ايـن روايـت موضـوع     محمد بن علي بن حسين از پ

عثمان بن عبدالرحمن مذكور همان قرشي زهري وقـاص اسـت و ابـن معـين او را     ، است
و كمترين سخن در مورد او اينكه متروك الحديث است. و ، دروغگو به شمار آورده است

 نمـوده اسـت.  ) در شمار احاديث موضـوع ذكـر   352( )ةالضعيف( آلباني اين حديث را در

متن حديث نيز ربطي به عقايد رافضيان نـدارد و تنهـا در بـاب بيـان فضـايل اسـت نـه        (
 خلافت و علم غيب و عصمت و غيره...)  

 حديث سي و چهارم:
خطاب به علي در جرياني كه بـين او و بـرادرش جعفـر و زيـدبن      حديثي از پيامبر

از من هستي و بـه سـوي مـن    ، ان منيپدر فرزند، فرمود: اما شما اي برادر من، حارثه بود
آورده و حـاكم و ذهبـي    )3/217( )مستدرك( دررجوع تو است. حديث مذكور را حاكم 

زيـرا  ، اند و اين اشتباهي از طرف حاكم و ذهبي اسـت  آن را بر شرط مسلم تصحيح نموده
حديث مذكور بر شرط مسلم نيست و صحيح نبوده و بلكه ضـعيف و منكـر اسـت. و از    

لي بن سعيد بن بشير رازي از اسماعيل بن عبيد بن ابي كريمـه حرانـي از محمـد    طريق ع
بن سلمه از محمد بن اسحاق از يزيد بن عبداالله بن قسيط از محمد بن اسامه بـن زيـد از   

در ، پدرش اسامه بن زيد روايت شده است و اين اسـناد ضـعيف بـوده و صـحيح نيسـت     
، سـعيد بـن بشـير رازي در وي ضـعف اسـت     علي بن  -1اسناد آن سه علت وجود دارد: 

گويـد: در احاديـث منفـرد قابـل اسـتدلال نيسـت. و در روايتـي         او) مي  در باره( دارقطني
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اند: نگاه كنيد بـه:   روايي) قرار نگرفته( او احاديثي روايت نموده كه مورد متابعت( گويد مي
گـر چـه   ، بن ابي كريمـه  اسماعيل بن عبيد -2الميزان).( تذكره الحفاظ) و( شرح حال او در
التقريـب)  ( باشـند و حـافظ در   وي احاديثي روايت نمـوده كـه غريـب مـي    ، مورد اعتماد است

 –نمايـد. و قاضـي ابـوبكر جعـاني      گويد: او اهل ثقه است اما حـديث غريـب روايـت مـي     مي
و محمـد بـن سـلمه در ايـن     ، نمايـد  گويد: او احاديث عجيبي را از محمد بن سلمه بيان مي مي
ديث شيخ و استاد اوست و به ويژه اين روايت از جمله غرائب اوست و او را در اين روايت ح

نْ مدلس و به صورت م – ةصاحب السير –محمد بن اسحاق -3تابعي نيست.  روايـت   نْععـ

ز در آنچه كه به تحديث و يا سماع مستقيم تصريح ننموده باشد قابـل اسـتناد   و ج ،نموده
چنين تصريحي از او وجود ندارد. شگفت اينكه ذهبي در ادعـاي   و در اين روايت، نيست

بر شرط مسلم را هماهنگ با حاكم پذيرفته و حال آنكه خود ذهبي در شرح حـال محمـد   
كه او از رجال مسلم نيسـت و همچنـين محمـد بـن     ، الميزان) تبيين نمود( بن اسحاق در

روايتـي نيسـت. پـس بـا ايـن      اسامه بن زيد با وجود اهل ثقه بـودنش نـزد مسـلم داراي    
گـردد و عـدم صـحت آن و     عدم صحت اين اسناد بر شرط مسلم معلـوم مـي  ، توضيحات

متن حـديث نيـز   ( ضعف و نكارت آن معلوم گشته و صحيح نيست كه به آن استناد نمود.
 .ربطي به عقايد آخوندها و مراجع رافضي ندارد)

 حديث سي و پنجم:
، يكن ـ ميباشي و دين مرا ادا  شما برادر و وزير من ميبه علي فرمود:  حديثي كه پيامبر

) از 13549( )الكبيـر ( طبراني درنمائي. حديث مذكور را  مرا تبرئه مي  مرا عملي و ذمه  وعده
از عبداالله بن محمد طهوري از ليث از مجاهد از  –ابو هاشم دفاعي –طريق محمد بن يزيد

ث باطل است و اسناد آن به شدت ضعيف ابن عمر روايت و نقل نموده است. و اين حدي
 –ابـو هاشـم دفـاعي    –زيرا در آن سه علت ضعف وجود دارد. اول: محمد بن يزيد، است

گويد: او در اسناد قـوي نيسـت. و    التقريب) مي( حديث) است و حافظ در( داراي ضعف
، گويد: اهل حديث بر ضعف وي اتفاق دارند. دوم: عبداالله بـن محمـد طهـوي    بخاري مي
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) به علـت وجـود او   9/121( )مجمع الزوائد( رد ميشود و هيث رح حالي از او يافت نميش
به علت سوء حفـظ و   –ابن ابي سليم –در اسناد حديث را محلل دانسته است. سوم: ليث

او صـادق اسـت و در پايـان عمـر     ( گويد: التقريب) مي( اختلاط ضعيف است و حافظ در
لذا متروك الحديث گرديـد).  ، گرديد ز و معلوم نميدچار اختلاط گرديده و حديثش متماي

و ليث تعدادي روايت ضعيف و باطل را از طريق همين اسناد روايت نمـوده اسـت. نگـاه    
 )  140، 47( آلباني ،فةالاحاديث الضعي ةسلسل: كنيد به

 حديث سي و ششم:
فـرا   فرمـود: بـرادرم را بـرايم   ، هنگام وفاتش فرا رسيد روايتي كه چون رسول اكرم

بـه وي نزديـك شـد و آن    ، به او فرمـود: بـه مـن نزديـك شـو     ، علي را خواستند، خوانيد
تا اينكـه جـان بـه جـان      گفت ميهمچنان با وي سخن ، حضرت را بر سينه خود تكيه داد

، در ادامـه ايـن حـديث   ( آفرين تسليم نمود و قسمتي از آب دهانش بر روي علـي افتـاد.  
 لافرمود: بر درب بهشت نوشته شـده:   ه رسول خداك شود ميجمله ديگري نيز روايت 

) 18790( )كنـز العمـال  ( ) روايت مـذكور را در خو رسول االلهأ علي، محمد رسول االله، لا االلهإله إ
سند آن ضعيف است) و حـديث نـزد   ( ذكر نموده و به ابن سعد نسبت داده و گفته است:

عبداالله بن محمد ابن عمـر بـن    ) از طريق محمد بن عمر واقدي از51/  2/ ق2( ابن سعد
و ايـن   ، فرمـود:.....  علي بن ابي از پدرش از جدش روايت شده است كه رسول اكـرم 

او صاحب المغازي ، حديث موضوع و اسناد آن واهي است و واقدي استاد ابن سعد است
اند و علاوه بر انقطـاع   مشهور است و متروك الحديث است و بسياري او را تكذيب كرده

سند آن محمد بن محمد بن علي هرگز جدش علي را نديده است .... و اگر منظـور از  در 
در اين صـورت مرسـل اسـت.    ، جد وي جد عبداالله يعني عمر بن علي بن ابو طالب باشد

اين علت بـه تنهـايي بـراي تبـين      هرحالزيرا او تابعي است و پيامبر را نديده است. و به 
 ـ     مجمـع الزوائـد   –الاوسـط) ( ز ايـن حـديث را در  كذب حديث كـافي اسـت. طبرانـي ني

از طريق زكريا بن يحيي سائي و از يحيي بن ساع از شعث بن عمـري حسـن    –)9/111(
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سپس ابو نعيم نيـز آن را از  ، بن صالح از محمد از عطيه عوفي از جابر روايت نموده است
 )الميـزان ( درطبراني با حسين طريق نقل نمـوده و حـافظ ذهبـي آن را بـا اسـناد مـذكور       

) نقل نموده و اسناد اين روايت بسيار واهـي اسـت و در آن چهـار علـت     2/76( )1/269(
ي  در بـاره در اسناد) ابـن معـين   ( زكريا بن يحيي كساني مذكور -1توان يافت.  ضعف مي

ي او  در بارهو مرهّ ، نمايد او مرد بدي است و احاديث نامتناسبي روايت مي( گويد: وي مي
و نسـائي و دارقطنـي گوينـد: او متـروك     ، سزاوار است او را در چاهي اندازنـد  گويد: مي

يحيـي بـن    -2گويد: او رافضي تباهكاري اسـت.   المغني) مي( و ذهبي در، الحديث است
او اسدي كوفي اسـت و دارقطنـي او را در رديـف ضـعفاء و متـروك       –شيخ زكريا –ساع

الحديث) ( ره و حسن بن صالح ضعيفاشعث بن عم -3ها به شمار آورده است.  الحديث
اهميتي اسـت و چنـدان مـورد توجـه نيسـت و عقيلـي        گويد او شيعي بي ذهبي مي، است

 گويـد: او از كسـاني نيسـت كـه حـديث وي ضـبط و ثبـت گـردد و هيثمـي او را در          مي
) ضعيف به شمار آورده و به علت وجود وي در اسناد حديث را معلل 9/111( )عالمجم(

اند  ذهبي و غيره گفته، نسائي، ابو حاتم، عطيه عوفي همچنان كه ابوزرعه -4. دانسته است
بـا شـماره   ( نگاه كنيد به: شرح حال او در ضمن راويان صد گانـه  –ضعيف الاسناد است 

او صـادق اسـت و   ( گويـد:  التقريـب) مـي  ( در ضمن عطيه واهي است و حافظ در –) 58
يس است). و او علاوه بر خطاي فراوان كـه منجـر   نمايد و شيعي اهل تدل فراوان اشتباه مي

، و در اين حديث به صورت معنعن روايت نمـوده ، به ضعف وي گشته اهل تدليس است
و خود به طور مستقيم به سماع آن تصريح ننموده است. و علاوه بر علل چهارگانه علـت  

بن عثمان بن ديگري نيز در آن وجود دارد و آن عبارت است از سخني كه پيرامون محمد 
توان به صحت آن اعتماد نمـود. ابـن عسـاكر نيـز      ابو شيبه استاد طبراني گفته شده كه نمي

الكنز) براي بيان ضـعف آن بـه انتسـاب آن بـه ابـن      ( اين حديث را آورده و البته صاحب
) اسـناد آن را از طريـق   36435( )الكنـز ( است و با اين وجود صاحب عساكر اكتفا نموده

بيع از كادح بن رحمه الزاهد از معز بن كـدام از عطيـه از جـابر نقـل نمـوده      سليمان بن ر
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) نقل نموده است و بر آن تعليق نموده 3/399( )الميزان( است و ذهبي نيز اين اسناد را در
تر است. وجود رجال نيز در  كه اين روايت موضوع است. و اين اسناد از اسناد قبلي واهي

الحـديث)  ( سليمان بن ربيع: بسيار ضعيف -نمايد. تأكيد مياسناد آن بر كذب و وضع آن 
است و دارقطني او را در اسناد روايت ترك نموده و به اثبات منكراتـي بـراي او پرداختـه    

گويـد: او   ) و ذهبـي مـي  55-9/54( نگاه كنيد به: شرح حال وي در تـاريخ بغـداد   –است 
كـادح   -ال شيخ او كادح بن رحمـه نگاه كنيد به: الميزان شرح ح –يكي از متروكين است 
نمايد غير مضـبوط و   بيشتر آنچه روايت مي( گويد: و ابن عدي مي، بن رحمه: كذاب است

) او 2/287( )الموضوعات( گيرد) و ابن جوزي نيز در اسنادهاي وي مورد تبعيت قرار نمي
را دروغگو به شمار آورده است. و در اين صورت پـذيرش تصـحيح ايـن حـديث بـا دو      

طريق آن افراد متهمي وجـود دارد و  هردو زيرا در ، ريق آن بيانگر حماقت و جهل استط
جز از دو طريق مورد اشاره از طريق ديگري از مسعر بن كدام روايـت نشـده اسـت. ابـو     

تنها اشعث و كادح بن رحمـه از  ( گويد: اين حديث مي  در باره) 7/256( )الحليه( نعيم در
، )3/399( الميزان)( د). و بسياري از ائمه اعلام از جمله ذهبي دران معز آن را روايت نموده

) 1/45( )تذكره الموضـوعات ( ) و ابن قيسراني در1/235( )اهيهنالعلل المت( ابن جوزي در
 اند.   بر وضع و كذب آن حكم نموده

 حديث سي و هفتم:
غيـر از  ، من صـديق اكبـرم  ، من بنده خدايم و برادر رسولش( حديثي كه علي فرموده:

 تنزيـه  –خصـائص علـي)   ( درآن را ) نسائي زند ميمن اين حرف جز دروغگو و كاذب ن

 )ةالسـن( در) و ابـن ابـي عاصـم    3/112( )المسـتدرك ( و حـاكم در  –)1/376( )الشريعه(

الضعفاء) از عباد بـن عبـداالله   ( ) و عقيلي درةالمعرفـ( ) و ابن ابي شيبه و ابو نعيم در1324(

از  اند و اين روايت كذب واهي و افترائي است كـه علـي   نموده اسدي از علي روايت
آن مبرّاست و حاكم با اشتباه آن را بـر شـرط شـيخين تصـحيح نمـوده و ذهبـي آن را رد       

بلكـه حـديث   ، نبوده و صحيح نيستها  آن بلكه بر شرط هيچ كدام از( گويد: نموده و مي
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د ضعيف الحديث اسـت) و علـت   گويد: عبا باطلي است پس در آن تدبر كن و مديني مي
ضعف اين حديث عباد بن عبداالله اسدي است و همچنانكه ذهبي گفته است: ابن مـديني  

و بخـاري  ، گويد: و جاي سخن و ايراد است داند و بخاري مي الحديث) مي( او را ضعيف
 و، برد كه مورد اتهام باشـند  فيه نظر) را براي كساني به كار مي( اين نوع اصطلاح و سخن

باشند و ذهبي نيز در شرح حـال   ترين عبارت جرح نزد وي مي فيه نظر) پائين( اين عبارت
 اين دروغي است كه بر علي جعل شده است).  ( گويد: عباد اين اثر را ذكر نموده و مي

 حديث سي و هشتم:
پسرعم و وارث علم ، ولي، به خدا سوگند من برادر( حديثي كه حضرت علي فرموده:

 بنابراين چه كسي به او از من سزاوارتر است.) حديث مذكور را حـاكم در  ،رسول خدايم
آن سـكوت نمـوده و     در بـاره ) آورده و البته آن را تصحيح ننمـوده و  3/126( )مستدرك(

انكار نموده و گفته كه اين حديث آن را ) 3/255( )الميزان( و ذهبي در  چيزي بر آن نگفته
از سـماك بـن    راز اسباط بن نص ـ ي قناد مرو بن طلحهطريق ع منكر است. حاكم آن را از

ابن عباس روايت نموده است و اين اسناد نيز ضـعيف اسـت و در آن    از همحرب از عكر
همان عمرو بن حماد بـن طلحـه قنـاد    ( سه علت وجود دارد: اول: عمرو بن طلحه مذكور

ر ايـن گونـه   گـري اسـت. و د   است و او اگر چه خود راستگوست اما او متهم به رافضـي 
دوم: اسـباط بـن نـص از لحـاظ حفـظ       )مسائل مربوط به فضايل علي قابل استناد نيسـت 

او راستگو است و بسيار ( گويد: و ابن حجر مي، ضعيف الحديث) است( داراي ايراد و او
نمايد) و ابو حاتم و نسائي او را بـه سـبب اشـتباه و     اشتباه نموده و حديث غريب نقل مي

 گويـد:  الضـعفاء) مـي  ( انـد و سـاجي در   ن وي ضعيف به شـمار آورده غريب الحديث بود
نگاه كنيد به: شرح حـال او   –احاديث غير متابعي از سحاك بن حرب روايت شده است (

در ضمن اين حديث نيز از گونه احاديـث غيـر متـابع اوسـت. و ابوزرعـه       –التهذيب( در
سوم: سـماك بـن حـرب    ست.) اخراج اين حديث اسباط را در صحيح مسلم انكار نموده ا

التقريـب)  ( اما روايت او به خصوص از عكرمه ضعيف است و حافظ در، گرچه صادق است
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تغييـر داده و  آن را او صادق است و روايت او از عكرمه داراي ايراد است. و آخـر  ( گويد: مي
تـوان   نمايد و اينگونه جرح را نبايد ناديده گرفت يعني چگونـه مـي   گاهي حديث را تلفيق مي

 براي اين اسناد صحتي يافت؟)

 حديث سي و نهم:
و سـعد و زبيـر    حديثي كه حضرت علـي در روز شـوري بـه عثمـان و عبـدالرحمن     

 شـود  مـي هم آيا در ميان شما غير از من كسي يافت د ميشما را به خدا سوگند ( :گويد مي
گفتنـد: خيـر)    هنگام پيمان اخوت بين او و خودش برادري ايجاد كرده باشد؟ كه پيامبر

) آن را از طريق زياد بن منذر از سعيد بن محمد ازدي از 3/35( ابن عبدالبر در الاستيعاب
ابـن معـين   ، ابو طفيل روايت نموده است و زياد بن المنذر ابو جارود همداني كوفي است

گويد: او بسيار دروغگو است و مرهّ گفته است: او كذاب و دشمن خداسـت و هيچـي    مي
و ابو داود نيز او را تكذيب نموده است و امام احمد و نسائي و ديگران هم او را  ارزد نمي

  در بـاره او رافضـي اسـت و   ( گويـد:  اند و ابن حبان مـي  الحديث) به شمار آورده( متروك
هـايي ذكـر    پـردازد و در فضـايل اهـل بيـت روايـت      به وضع حديث مي اصحاب پيامبر

د). و دارقطني نيز او را متروك بـه شـمار آورده اسـت و    اي ندارن نمايد كه اساساً ريشه مي
فرقـه جاروديـه كـه    ( يحيي بن يحيي نيشابوري او را به وضع حديث متهم نمـوده اسـت.  

فرق الشـيعه) بـه آن   ( درشوند كه نوبختي  باشند به او انتساب داده مي اي از شيعه مي فرقه
 ـ اشاره نموده و به بيان ضلالت ه رجعـت پرداختـه اسـت.) و ابـو     هاي آنان از جمله قول ب

الاستيعاب) آن را ضعيف بـه شـمار آورده   ( الجارود زياد بن منذر نيز از جانب عبدالبرّ در
التهذيب) در شرح حال زياد از ابن عبدالبر نقل نموده كه عبـدالبر  ( شده است. و حافظ در

و برخي نيز او  اند بر اينكه او ضعيف و منكر الحديث است همگان اتفاق نموده( گويد: مي
اند.) و عمرو بن جماد قناد نيز در اسـناد آن وجـود دارد و او    را به دروغ گويي نسبت داده

و آيا بهتر نبود كـه حضـرت علـي در شـوراي مـذكور بـراي       ( گري است. متهم به رافضي
بجاي اشاره به عقد اخوت به مواردي چون غديرخم و آيات مـد نظـر   ، رسيدن به خلافت
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؟ و چه جايي بهتر از اينجـا بـراي ذكـر ايـن مـوارد وجـود داشـته؟ و        كرد يمشيعه اشاره 
ولـي  ، چنانچه جايي براي دفاع از خلافت وجود داشته در حقيقت همين جـا بـوده اسـت   

بـاز چيـزي از عقايـد    ، كه حتي در اينجا و در اين حديث نيز به فرض صحت آن بينيم مي
علي يكي از نامزدهاي خلافت بوده و ن گفت كه حضرت توا ميشيعه وجود ندارد و تنها 

 .براي همين به يكي از فضايل خود اشاره داشته است)

 حديث چهلم:
وليد از او پرسيد: كيسـتي؟ علـي گفـت:    ، چون علي در جنگ بدر با وليد روبه رو شد

) از 15/  1/ ق  2( اشم. حديث مذكور نـزد ابـن سـعد   ب ميمن بنده خدا و برادر رسولش 
ابو خالد از بهي روايت نموده است ... و ايـن اسـناد ضـعيف و سـاقط      طريق اسماعيل بن

بلكه از قول بهـي مـذكور اسـت و نـام     ، رسد است و اسناد آن به هيچ كدام از صحابه نمي
، پـس بـا ايـن توضـيح    ، وي عبداالله بن يسار غلام مصعب بن زبير است و او تابعي اسـت 

توان بـه آن احتجـاج    مذكور) نمي( با توجه به سوء حفظ بهي، حديث مذكور مرسل است
كند و ابو حـاتم   فراوان) مي( التقريب) گفته است: صادق است و اشتباه( نمود و حافظ در

گردد و او از نظر اسناد حديث آشفته است) پس اسـناد آن   به بهي استناد نمي( گفته است:
يـا بهتـر نبـود    : آگويم مي( است.داراي انقطاع و ضعف است و بنابراين اين روايت مردود 

: مـن جانشـين الهـي خـاتم الانبيـاء هسـتم؟ و       گفت ميكه حضرت علي در پاسخ به وليد 
چطور است كه وليد جانشين محمد را نمي شناخته؟ مگر شيعه معتقد نيست كـه علـي از   
كودكي و در يوم الانذار توسط پيامبر به جانشيني معرفي شده است؟ متن حديث فوق نيز 

   .ندارد) ربطي به عقايد شيعه

 حديث چهل و يكم:
: سه چيز به علي بن گويد ميحديثي از عمر بن خطاب در مورد علي بن ابي طالب كه 

بودم نزد من از شـترهاي   را دارا ميها  آن اگر من يكي از، ابي طالب ارزاني داده شده است
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 سكونت او در مسجد با رسول خـدا ، همسرش فاطمه بنت رسول االله، سرخ موي بهتر بود
) روايـت نمـوده و حتـي    3/125( داري او در روز خيبر. حديث مـذكور را حـاكم   و پرچم

نمايـد ولـي بـه صـحت آن بـر شـرط        حاكم با اينكه در تصحيح حديث چندان دقت نمي
شيخين اشاره ننموده است. بلكه گفته است كه صـحيح الاسـناد اسـت و ذهبـي آن را رد     

جعفر ضعيف است). عبداالله مذكور پدر علـي بـن   مديني عبداالله ... بن ( گويد: نموده و مي
ولي پدرش ضعيف الحديث اسـت و  ، مديني است كه در ضبط احاديث امام و پيشواست

حتي پسرش علي نيز او را ضعيف به شمار آورده است و ابو حاتم گفتـه اسـت او منكـر    
وك گويـد: او متـر   نسـائي مـي  ، نمايـد  الحديث است و احاديث منكر را از ثقات نقـل مـي  

 گويد: بر ضعف وي اتفاق شده است. و ابـو يعلـي   الميزان) مي( الحديث است و ذهبي در

، ) اين حديث را از طريق عبداالله بن جعفر روايـت نمـوده اسـت   7/341( )ةو النهاي ةالبداي(

 )مجمـع الزوائـد  ( درآن را ) و هيثمـي  7/341( )البداية و النهايـة( درنگاه كنيد به: اسناد آن 

معلـل  آن را ابو يعلي نسبت داده است و به علت عبداالله بن جعفـر در اسـناد    ) به9/121(
اعتبار   اين اسناد از درجه، الحديث) است و با اين توضيح( گويد: او متروك و مي، داند مي

متن حديث نيز ربطي به عقايد شيعه ندارد و تنها در باب فضـايل علـي   ( نمايد. سقوط مي
ويند كه در زمان خلفا خفقـان شـديدي حـاكم بـوده     گ مياست و جالب است كه شيعيان 

كه در اينجـا خفقـان خيلـي جـالبي      بينيم مياست و كسي جرات سخن گفتن نداشته ولي 
وجود داشته است و خود خليفه در حال بازگو كردن فضائل علي اسـت و مگـر بـه زعـم     

 عمربن خطاب غاصب و دشمن اهل بيت نبوده است؟ پس عجـب دشـمن خـوبي   ، شيعه
181Fبوده كه در حال بازگو كردن و انتشار فضايل علي بوده است

1( 

                                                            
آيا يكي ، كند و طبق عقيده شيعيان در اين حديث عمربن خطاب به فضيلت همسري فاطمه اشاره مي -1

گفت كه مگر تو قاتل فاطمه نيستي؟!! و مگر با او دشمن نبـوده اي؟!! پـس ايـن     به عمر نمي آن ميان
كنند  جالب است كه مراجع رافضي به مطالبي اشاره مي( گويي؟!! سخنان ضد و نقيض چيست كه مي

 آري سرانجام بيسوادي و جهالت همين است.)، كه ربطي به عقايد ايشان ندارد و حتي ضد آن است
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 حديث چهل و دوم:
هـا و ابـوابي راه يافتـه     روزنه اي از ياران پيامبر از زيد بن ارقم روايت است كه: عده

مـردم  ، داشتند و رسول خدا فرمود: اين ابواب را ببنديد جز بـاب علـي   به مسجد پيامبر
برخاست و خدا را ستايش نمود و سپس فرمـود:   رسول خدا ،در اين مورد سخن گفتند

شـايد) چيـزي   ( ام و كسـي از شـما   اما بعد من به بستن اين ابواب جز باب علي امر شـده 
وليكن من به آن امـر  ، ام ام و چيزي را باز ننموده بگويد: سوگند به خدا من چيزي را نبسته

) از طريق ميمون ابـو  4/369( )لمسندا( شدم و پيروي نمودم. حديث مذكور را امام احمد
عبداالله از زيد بن ارقم روايت نموده است و ايـن اسـناد ضـعيف اسـت و ميمـون همـان       

گويـد: او ضـعيف و    التقريـب) مـي  ( بصري غلام عبدالرحمن بن سمره است و حـافظ در 
: گويد اند و امام احمد مي الحديث) به شمار آورده( حديث) او را ضعيف( بسياري از ائمه

كه روايت امام احمد در  شود ميبنابراين طبق اين سخن معلوم ( باشد. احاديث او منكر مي
در شـرح  آن را هرگز به معني پذيرفتن آن و استناد به آن نبـوده اسـت.) و ذهبـي    ، المسند

) ذكر نموده و سخن عقيلي را در توضـيح  236-4/235( )الميزان( حال همچون مذكور در
گويد: و حال از طريق بهتري روايـت   باشد و عقيلي مي ر ضعف آن ميآن افزوده كه: بيانگ

 توجهي شده است.   گرديده است. و در اين طريق نيز سهل انگاري و بي

 حديث چهل و سوم:
روزي برخاسـت و فرمـود: مـن از     روايت است كه رسول خـدا  باز ابن عباس

وليكن خداوند شـما  ، تماز مسجد) خارج نساختم و او را باقي نگذاش( طرف خود شما را
اي مأمورم به آنچـه فرمـان    همانا من بنده، و علي) را به حال خود باقي گذاشت( را بيرون

 . حـديث مـذكور را طبرانـي در   كـنم  ميمن جز از وحي متابعت ن، كنم ميداده شدم عمل 
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 ) از طريق حسين اشقر از ابو عبدالرحمن مسعودي از كنيز نواء از ميمون12722( )الكبير(
ابو عبداالله از ابن عباس روايت نمـوده اسـت و ايـن اسـناد جـداً ضـعيف اسـت و در آن        

الحديث) ( بسياري او را ضيف –ابن حسن كوفي  –حسن اشقر  -علتهاي زير است: اول:
و ابـن عـدي و   ، گويد: او منكـر الحـديث   و ابو زرعه مي، دانسته و او شيعي افراطي است

نمايـد و ابـو معمـر هـذلي او را      او را متهم مـي  –كرده المغني) ذكر ( همچنانكه ذهبي در
التقريب) گفته اسـت:  ( دروغگو به شمار آورده است. دوم: كثير النواء همچنانكه حافظ در

و ابـن عـدي   ، داننـد  ضعيف الحديث است. و ابو حاتم و فسائي او را ضعيف الحديث مي
ابـو عبـداالله مـذكور همـان      گري غالي و افراطي است. سوم: ميمـون  گويد: او در شيعه مي

در حـديث  ، بصري غلام عبدالرحمن بن سمره است و بحث ضعيف الحـديث بـودن وي  
 قبلي ذكر گرديد.

 حديث چهل و چهارم: 
روانيست كسي جـز مـن و شـما در كنـار مسـجد       فرموده: اي علي حديثي كه پيامبر

) 4/330( ) ترمذيجز من و تو، يا براي احدي حلال نيست جنابت در مسجد( سكني گزيند.
از طريق سالم بن ابو حنيفه از عطيـه از ابـو سـعيد    آن را ) 7/66( )السنن الكبري( و بيهقي در

روايت نموده است و اين اسناد ضعيف و به ثبوت نرسيده اسـت و عطيـه همـان ابـن سـعيد      
عوفي است و او ضعيف الحديث است و او به طور ناشايسـتي در روايـت حـديث تـدليس     

رسد او خدري باشـد. و يعنـي گويـا او     گويد: چنين به نظر مي او سعد مي  در بارهو نمايد  مي
كلبي كذاب است.. و راوي از او سالم بن حفصـه شـيعي افـراط گـر اسـت و بسـياري او را       

گردد خبر وي در اينگونه مقبول  الحديث) ذكر مي( درو همچنانكه ، دانند ضعيف الحديث مي
 –در روايت اين حديث) متابعـت نمـوده   ( ريق عطيه عوفي سالمنيست وليكن كثير نواء از ط

زيرا كثيـر مـذكور عـلاوه بـر افـراط در      ، و جاي خوشحالي نيست –) 7/343( ةوالنهاي ةالبداي

گري همچنانكه در حديث سابق ذكر شد ضعيف الحديث است. و علت ضـعف عطيـه    تشيع
 كثيـر نيـز حـديث مـذكور را در     عوفي و تدليس او نيز به قوت خود باقي است. و حافظ ابن
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 )كنـز العمـال  ( ) ضعيف بـه شـمار آورده اسـت و حتـي متقـي هنـدي در      1/501( )التفسير(
و اما حديث سعد نزد بزاز وضعيتش از حديث ابو ) به ضعف آن اشاره كرده است. 33052(

 مجمع الزوائد –زيرا از روايت خارجه بن سعد از پدرش است ، سابق) بهتر نيست( سعيد
در رجال شناسي) ندارد و كسي بـه ذكـر وي   ( ) و خارجه مورد بحث شرح حالي9/115(

المجمع) حديث را با وجـود وي  ( رد ميهاست و هيث نپرداخته و احتمالا يكي از ناشناخته
 خارجه معروف و شناخته شده نيست. گويد: در اسناد معلل دانسته و مي

 حديث چهل و پنجم:
وده كه دست علي را بگرفـت و فرمـود: همانـا موسـي از     روايت نم بزار از رسول خدا

پروردگارش خواست تا مسجدش را به وسيله هـارون پـاكيزه گردانـد و مـن از پروردگـارم      
علي) پاك گرداند. سپس نزد ابـوبكر فرسـتاد تـا اينكـه     ( شما  خواستم تا مسجدم را به وسيله

نمايم و سپس نزد عمر و عبـاس   مشرفِ) به مسجد را ببندد و ابوبكر گفت: اطاعت مي( درب
ام جـز اينكـه    ام و درب علي را نگشوده بفرستاد و سپس پيامبر فرمود: من ابواب شما را نبسته

 خداوند خود باب وي را بگشود و ابواب شما را مسدود نمود. حديث مذكور در كنز العمـال 
 ـ  ( ) به بزار نسبت داده شده و گفته اسـت: 36521( ه وجـود دارد و او  در اسـناد آن ابـو ميمون

ناشناخته و مجهول است). و ذهبي آن را در الميزان در شرح حال ابو ميمونه از دارقطني ذكـر  
 )مجمع الزوائـد ( ابو ميمونه مجهول و متروك است). و هيثمي نيز در( گويد: كه او مي، نموده

 .شناسم) و در اسناد آن كسي است كه من او را نمي( گويد: ) مي9/115(

 ل و ششم:حديث چه
شما ولي ( يمن بعـدؤكل م لينت وأبه علي فرمود:  حديث ابن عباس كه رسول خدا

از ابو عوانه وضاح بـن عبـداالله پيشـگيري از    آن را باشي) ابو داود  هر مؤمن بعد از من مي
ابو بلج يحيي سليم فزازي از عمرو بن ميمون آوري از ابن عباس روايت نموده و بـا ايـن   

  در بـاره اي از حديث ابن عبـاس   حديث منكر و مردود است و قطعه وجود ضعيف و اين
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يحيي ابن سليم فزازي اسـت   –علي است و علت ضعف آن در ابو بلج   گانه فضايل نوزده
گويند:  آورد و امام احمد و ابن حبان مي و به سبب سوء حفظ به روايت منكرات روي مي

اي نظر و تأمل است و كساني كـه بـه   گويد: وي ج داراي روايات منكر است و بخاري مي
بلكه به اين منظور اسـت در  ، اند به معني قبول تمام منكرات او نيست ابوبلج اعتماد نموده

بر اسـاس   –و اما توثيق مطلق ، توان به او اعتماد كرد اند مي آنچه ثقات با او هماهنگ بوده
كننـدگان   رح بررسـي بايد بـه سـخن ج ـ  ( جرح كساني كه او را مورد جرح و مردود است.

اول: ترمذي : كنيم ميتوجه داشت) در اينجا به دو نمونه از سهل انگاران در تصحيح اشاره 
) دو حديث را براي ابو بلج روايت نموده كه در اصل دو قطعـه از  332-4/331( )الجامع( در

حـال  و ، انـد  جز ابـو بلـج اهـل ثقـه    ها  آن و رجال اسناد، باشند حديث طولاني ابن عباس مي
 )مجمـع الزوائـد  ( رد مـي دوم: هيثترمذي آن دو حـديث را غريـب بـه شـمار آورده اسـت.      

 او اهل ثقه و او ضعيف الحديث است).  ( ) ابو بلج را ذكر نموده و گفته است:9/120(

 حديث چهل و هفتم:
براي جهاد) بفرستاد و علي را بـر آنـان   ( ي سريه رسول خدا، حديث عمران بن حصين

، و بر او اعتراض كردند، اي انتخاب نمود كه علي براي خود به عنوان خمُس جاريهامير نمود. 
هـا   آن و چهار نفر قرار نمودند بر عليه وي نزد پيامبر شكايت نمايند و چون برگشتند يكي از

بيني علـي چنـين و چنـان كـرده اسـت؟       آيا نمي ،نزد پيامبر برخاست و گفت: اي رسول خدا
اعتراض فرد اول را تكـرار كـرده و از او نيـز    ، رداند و نفر دوم برخاستپيامبر از او روي برگ

و نفر سوم نيز برخاست همچون دو نفر قبل اعتراض نمودند از روي هم روي ، اعراض نمود
بر تافت و فرد چهارمي همچون دوستانش به اعتراض عليه علـي زبـان بگشـود و پيـامبر بـا      

خواهيد؟ همانا علي از من اسـت   از علي چه مي( د:ناراحتي و خشم بر آنان روي كرد و فرمو
قبل از سخن از اسناد حديث بايد گفـت  و من از اويم و او ولي هر مؤمن بعد از من است). 

غـديرخم    خطبـه   و همچنين حديث بريده) مربوط به قصـه ( كه حديث عمران بن حصين
ت در آن خطبه بيـان  از علي و اهل بي باشند و سبب واقعي آن خطبه و ستايش پيامبر مي
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قبل از حجه الوداع او را به يمن فرستاده و سپس علـي برگشـت و    شده كه رسول خدا
ملاقات نمود و در آن هنگام كساني كه در يمن با علـي بودنـد    در حج در مكه با پيامبر

به علت برخي كارهايي كه علي انجام داده بود اعتراض نمودند و او را بـه جـور و بخـل    
ند و چون پيامبر از حج فارغ گشت و به مدينه برگشت به تبيين فضيلت علي و نسبت داد

در مكاني ميان مكه و مدينه نزديـك   برائت او از اتهام وارده پرداخت و اين خطبه پيامبر
نگاه كنيد به: سيره ابـن   –جحفه به نام غديرخم ايراد گرديد و در حجه الوداع نبوده است 

) و ساير 209-5/208( البداية والنهاية، )149-3/148( خ الطبريتاري، )250-4/249( هشام

و اين حديث نيز همچون ساير احاديث از جانـب شـيعه دچـار تغييـر گرديـده       كتب سيره...
بلكه به باطـل امـر   ، نمايند چنين است كه به حق و واقعيت توجه نميها  آن زيرا عادت، است

فضـايل    در بارهاند كه روايات آنان  حكم داده، علماء لذا بسياري از ، افزايند نموده و به آن مي
علي مورد پذيرش نيست و آنان در افزودن بر امور بدعي و غلو همچـون خـوارج و معتزلـه    

هـا   آن هاي زيادي از اضافات شيعه در باشند و در حديث عمران بن حصين و بريده نمونه مي
 ترمـذي ، )438-4/437( امـام احمـد   حديث عمران بن حصين:، خواهيم يافت و اما در ابتدا

 ) و ابن ابـي شـيبه  45ص ( خصائص علي)( نسائي، )111-3/110( حاكم، )4/325-326(
) آن را از طريق جعفر بن سليمان ضبعي از يزيد الرشك از مطرف بـن عبـداالله از   12/79(

ولـي  ، اند. و حاكم گفته است: بر شرط مسلم صحيح است عمران بن حصين روايت نموده
آن نگفته است و اصـل ايـن جريـان صـحيح و بـه        در بارهنپذيرفته و چيزي آن را ي  ذهب

وليكن عبارت حديث عمران بن حصين داراي نكاتي است كـه مـانع   ، ثبوت رسيده است
علي ولي هر مؤمني است) صحيح و بـه ثبـوت   ( گويد: گردد و اينكه مي استدلال به آن مي

اين كه او ولي هر مؤمني بعـد از مـن اسـت و    رسيده است ولي نكات آن عبارت است از 
بعدي) به ثبوت نرسيده است و صحيح نبوده و قابل احتجاج نيست و تنها جعفر آن ( لفظ

را روايت نموده و او اگر چه صـادق اسـت امـا شـيعي اسـت و در اينگونـه مـوارد قابـل         
او بـه  ( گويـد:  وي مـي   در بارهالتهذيب) به نقل از امام احمد ( احتجاج نيست و حافظ در
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علي غلو و   در بارهكرد و اهل بصره  تشيع تمايل داشته و احاديثي در فضيلت علي بيان مي
داند و ذهبي در  غريب ميآن را ، لذا ترمذي عليرغم آسانگيري در حديث، نمايند افراط مي

الميزان اين حديث را در شمار احاديث منكر به شـمار آورده اسـت و در حـديث بريـده     
روايت) جز اجلح كندي راوي حديث بريده ( خواهيم نمود كه هيچ كس در زيارت تبيين

فردي از حديث جعفر متابعت ننموده است و او نيز مانند جعفر شـيعي اسـت و بـه طـور     
و امـا  بعدي) جز از طريق دو فرد شيعي روايـت نشـده اسـت.    ( دانيم اين روايت يقين مي

بر يكي علي ابن ابي طالب و بر ، ه يمن فرستادجماعت) ب( دو بعثه حديث بريده: پيامبر
جماعت با هم بوديد و با هم اجتمـاع  هردو ديگري خالد بن وليد امير نمود و فرمود: اگر 

از شما  هركدامو چون از هم جدا گرديد پس ، سپاه) امير باشد( نمودند. پس علي بر مردم
يمن برخورد نموديم و بـه جنـگ    گويد: با قوم بني زيد از امير) باشد. و مي( بر سپاه خود

و مسلمانان بر مشركين غلبه نمودند و جنگجويان را كشتيم و كودكان و زنان را ، پرداختيم
بريـده  ، يكـي را بـراي خـود انتخـاب نمـود     ، و علي از ميان زنان اسير شده، اسير نموديم

ان آگاه سـازد و  اي براي رسول خدا فرستاد و تا او را از جري گويد: خالد همراه من نامه مي
ديـدم علامـت   ، نامـه بـر وي خوانـده شـد    ، بيامدم نامه را بـه وي دادم  چون نزد پيامبر

مرا همـراه  ، وي هويدا گرديد و گفتم اي رسول خدا اين محل پناه است  ناراحتي در چهره
ام  مردي ارسال نمودي و مرا دستور دادي تا از امر او پيروي نمـايم و بـه رسـالت محولـه    

علي چيزي نگوئيد و او از من و من از اويـم و    در بارهفرمود:  رسول خدا، دمعمل نمو
بـا همـين عبـارت از طريـق اجلـح      آن را ) 5/365( او بعد از من ولي شماست. امام احمد

ضعف) آن اجلـح اسـت   ( كندي از عبداالله ابن بريده از پدرش بريده روايت نموده است و
نگونه موارد در روايات منفرد قابل استدلال نيست. و و او مانند جعفر شيعي است. و در اي

هـا   اما متروك الحـديث ، هدف از انفراد از ميان كساني است كه رواياتشان پذيرفتني است
ها يا ضعفاء از قبيل ابو بلج در حديث سـابق ابـن عبـاس در اينگونـه زيـادت       يا ناشناخته

باشـند. و   اعتبار ساقط مي  ود از درجهزيرا اين افراد خ، گيرند هرگز مورد متابعت قرار نمي
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الحديث) است و حافظ در شرح حال اجلح در التهـذيب بـه   ( با اين وجود اجلح ضعيف
نكتـه در  بايد گفت كـه  گويد: اجلح حديث منكر روايت نموده است.  نقل از امام احمد مي

 )ةالبدايـة والنهايـ( بعـدي در حـديث اسـت و ابـن كثيـر       اين حديث همان زيـادت كلمـه  

اين كلمه منكر است و اجلح شيعي است و ( گويد: ) اين زيادت را رد نموده و مي7/343(
در روايت انفرادي در اينگونه موارد قابل استدلال نيست و كسي از او متابعت نموده كه از 

گويا به روايت ابو بلج براي حديث سابق ابن عباس اشـاره  ( او ضعيف الحديث تر است.
) ايـن لفـظ را رد و آن را بـراي    326-4/325( )شرح الترمذي( كفوري درنمايد. و مبار مي

اجلـح  ( ذكر اين قصه از طريق كساني غير از دو نفر شـيعي ، همان سبب انكار نموده است
و جعفر) بيانگر اين مدعاست كه در عبارت و لفظ روايت كلمه بعـدي نيسـت.) و طـرق    

عبيده از ابن بريـده از پـدرش نـزد امـام      اول: ربيع از اعمش از سعد بن، ديگر عبارتند از
از روح از علي بن سريد از عبداالله بن بريده از دوم: ) روايت گرديده است. 5/358( احمد

هـا   آن هاي ديگر آن كه اين روايت در ) و ساير طريق351-5/350( نزد امام احمد، پدرش
لمه منكر و مردود اسـت  بعدي وجود ندارد و اين ك  كلمهها  آن در هيچ كدام از، ذكر شده

 نگـاه كنيـد بـه:    –المنهاج) به موضـوع بـودن آن حكـم نمـوده اسـت      ( دربلكه ابن تيميه 
) بايد گفت كه در حديث نكـات ديگـري نيـز وجـود دارد كـه      311مختصر المنهاج ص(

كما علی نن افترقتما فكل واحد مإعلی الناس و ذا التقيم فعليّ إ( گويد: عبارت است از اينكه مي

) از حديث بزاز بـه ثبـت   207-5/206( )صحيح البخاري( درو اين عبارت با آنچه  ه)جنـد

مرا همراه خالد بـن وليـد بـه يمـن      گويد: پيامبر باشد. كه بزاز مي رسيده در مخالفت مي
گويد: سپس علي را به جاي وي بفرستاد و گفت نزد اصحاب خالد برويد هـر   مي، فرستاد

همراهت آمده و هر آنكه خواست بپذيرد و اين صـريح  آنكه خواست همراهت بيايد پس 
بدل و به جاي خالد رفته است و بر او امير نبوده است و روايت   است در اينكه علي

، تر است و آنچه از روايت بخـاري نقـل شـد    بخاري به طور يقين از روايت اجلح صحيح
-690ص ( )لمغـازي ا( تاريخ الاسلام) قسـمت ( ) ذهبي132-3/31( )تاريخ( جرير طبري
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و روايت اجلح كندي با ساير روايتي كه قـبلاً در   اند داده) نيز آن را پذيرفته و ترجيح 691
 اين زمينه مورد اشاره قرار داديم در تعارض است.  

 حديث چهل و هشتم:
شـمارند چيسـت؟    علـي را حقيـر مـي    فرموده: سزاي كسـاني كـه   حديثي كه پيامبر

ندارد مرا حقير نموده و هر آنكه از علـي مفارقـت و جـدايي    آنكه علي را كم و حقير پهر
همانا علي از من و من از اويم و او از طينت و سرشت مـن  ، گردد از من جدا گشته است

ها نسل  ام و من از ابراهيم برترم. برخي خلق شده است و من از سرشت ابراهيم خلق شده
دانـي علـي بيشـتر از     اي بريده! آيا ميباشند و خداوند شنوا و آگاه است.  اي ديگر مي عده

اي كه براي خود گرفته داراي فضل و حقوق است و او بعد از من ولي شماسـت و   جاريه
گويـد: از او   و مي، گفتم اي رسول خدا پس دستت را دراز كن تا مجدداً با تو بيعت نمايم

 ـ   –ي در الاوسـط  جدا نشدم تا اينكه با وي بر اسلام بيعت نمودم. حديث مـذكور را طبران
زيـرا در آن  ، روايت نموده است و اسناد آن بسيار ضعيف است –) 9/128( مجمع الزوائد

داند  او شيعي افراطي است و بخاري نيز او را جدا ضعيف الحديث مي، حسين أشقر است
گويد: او داراي روايات منكَر اسـت. و بسـياري از بخـاري نقـل      ) مي230( )الصغير( و در

گويـد: او   التفسـير) مـي  ( ه گفته است: او محل ايراد و نظر است. و ابن كثير دراند ك نموده
، شـوند كـه معـروف نيسـتند     متروك الحديث است. و در اسناد آن رجال ديگري يافت مي

گويـد: در   ر تضـعيف آن مـي  د مـي ها و يا متروكين اسـت و هيث  پس اين روايت از مجهول
 د دارند.اسناد آن حسين أشقر و مجهولين ديگر وجو

 حديث چهل و نهم:
از خـدا بـراي شـما پـنج     ( به من فرمـود:  گويد: رسول خدا كه مي حديث علي

، چهار خواسته را به من ارزاني داشت و يكي را از من ممانعت نمـوده ، درخواست نمودم
و شـما همـراه مـن    ، از او خواستم شما اولين فردي باشي كه زمين براي او شكافته شـود 
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و به مـن عطـاء   ، باشي و شما حامل آن مي، ستايش و حمد همراه شماست و پرچم، باشي
كه شما بعد از من ولي مؤمنين هستي.) اين حديث موضـوع و جعـل و دروغ آن از   ، نمود

) ذكر نمـوده و در تخـريج   36411( با شمارهآن را الكنز) نمايان است و ( تخريج صاحب
شمار آورده اسـت. و حـديث علـي كـه     در) واهيات به آن را ( آن گفته است: ابن جوزي

) با اسناد موضوع ذكر كـرده اسـت. در آن عيسـي    4/339( خطيب بغدادي در تاريخ بغداد
گويـد: او متـروك    بن عبداالله بن محمد بن عمر بن علي بن ابو طالب است. دارقطنـي مـي  

د باي ـ( گـردد.  گويد: از پدران او روايت موضوع روايت مـي  الحديث است. و ابن حبان مي
از پدرش عبداالله از جدش از علي روايت نموده آن را گفت: و او همچنين در اين روايت 

نمايـد و در اسـناد    الميزان) تعدادي احاديث موضوع را براي او نقل مي( است و ذهبي در
حديث مذكور افرادي ناشناخته وجود دارند كه شرح حال هـيچ كـدام در رجـال شناسـي     

 نيست.

 حديث پنجاهم:
در سفر) ستم ديدم و ( هب بن حمزه كه گفت: با علي مسافرت نمود و از اوحديث و

پس برگشتم و جريـان را بـه پيـامبر رسـاندم.     ، نمايم گفتم اگر برگشتم از شما شكايت مي
همانا او بعد از من ولي شماست. ابـن  ، فرمود: اين سخن را در مورد علي نگوئيد پيامبر

روايـت  آن را الكبيـر)  ( ابن السكن و طبرانـي نيـز در   ) به نقل از3/641( حجر در الاصابه
وهـب بـن     در بارهو ابن السكن  -)32691( ) كنز العمال9/109( مجمع الزوائد -اند  كرده

در حديث وي نظر و ايراد است) و سـپس حـديث مـذكور او را    ( گويد: حمزه مذكور مي

) از 345-7/344( )ةو النهايـ ةالبدايـ( ذكر نموده و ابن كثير اسناد آن را به صورت كامل در

طريق عبيداالله بن موسي از يوسف بن صهيب از دكين از وهب بن حمـزه روايـت نمـوده    
عبيداالله بـن موسـي اهـل ثقـه از      -است: و در آن دو يا سه علت ضعف وجود دارد. اول:

وليكن او شـيعي اسـت و در اينگونـه مـوارد قابـل احتجـاج نيسـت.        ، رجال بخاري است
گري احاديث منكر فراواني در فضايل علي و اهل بيت روايـت   به علت شيعي خصوصاً او
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او اهل اختلاط و احاديث ناپسـندي مطـرح نمـوده) و    ( گويد: كرده است و امام احمد مي
گويد: او به تشيع تمايل داشـته و در مـورد تشـيع احاديـث منكـري روايـت        ابن سعد مي

 الميـزان) و ( به شرح حـال وي در ( دانند. مينمايد و لذا بسياري او را ضعيف الحديث  مي
التهذيب) بنگريد.) دوم: دكين مذكور در اسناد حديث در كتاب جرح و تعـديل نـامي از   (

با راء و يا دكين با دال اسـت   –نام وي ترديد است كه نام وي ركين وي يافته نشد. و در 
 رسد ميوليكن به نظر ، است ركين) ذكر نموده( با راء» الإصابه«و ابن حجر نام او را در  –

مملـو از اشـتباه و تصـحيف    » ةالإصاب«ي  دكين) باشد. زيرا: اولاً: نسخه( كه نام وي با دال

يوسف بـن سـحيب)   ( بن صهيب مذكور در اسناد است. و در همان اسناد به جاي يوسف
م وي بـا  توان بر آن اعتماد نمود. ثانياً: نا آمده و اين اشتباه و تحريف واضحي است و نمي

رسـد اشـتباه شـده     دكين) در دو موضع از دو كتاب مختلف آمده كه بعيد به نظر مي( دال

 )مجمـوع الزوائـد  ( )) ابـن كثيـر و  7/344( )البداية و النهاية( باشند و دو كتاب مورد بحث

 رد مـي ) هيثمي است. و چون ثابت گرديد كه او دكين است پس جـز توضـيح هيث  9/109(
روايت نموده و در آن دكـين وجـود دارد   آن را طبراني ( گويد: ه ميالمجمع) بر حديث ك(

و ابن ابي حاتم از وي نام برده و كسي او را ضعيف به شمار نياورده است) ديگـر ذكـري   
 الجـرح و التعـديل) بـا شـماره    ( از وي در هيچ منبعي نيست و او نزد ابـن ابـي حـاتم در   

ديلي ننمـوده اسـت. و بـه ايـن نيتجـه      او جـرح و تع ـ   در بارهو ، ) ذكر شده است1995(
شـك او بـا ايـن وضـعيت در      رسيم كه كسي شرح حال او را مطرح ننموده است و بي مي

گيرد. سوم: وهب بن حمزه مـذكور صـحابي بـودن     هاي غير موثق قرار مي شمار ناشناخته
وي ثابت نشده است و ابن حجر اين حديث را در شرح حال وهب مذكور در قسـم اول  

و همچنانكه در مقدمه آن گفتـه اسـت: ايـن بخـش در مـورد      ، ن وارد نموده استصحابيا
اعـم از  ، از طريق روايت از وي و يا غير او وارد شده استها  آن كساني است كه صحبت

بـه   -و يـا بـه هـر طريـق نـامي از او      ، اينكه طريق روايت صحيح و يا حتي ضعيف باشد
به سـه بخـش تقسـيم نمـوده     بتدا اين بخش را و من در ا، ذكر شده باشد –عنوان صحابه 
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سپس بر آن شدم آن را يك بخش واحد نمايم و ويژگـي هـر قسـمت را در شـرح     ، بودم

پس وارد نمودن حافظ بـراي   –) ةالإصـاب( ي نگاه كنيد به: مقدمه –حال افراد معين نمايم 

ثابـت   حتمـا  اسامي صحابي در اين بخش به اين معني نيست كه صحبت فـرد وارد شـده  
كه بـه ضـعف    و حال ابن حجر خود نص سخن او را از ابن سكن نقل نموده، شده است

تصريح نموده اقرار نموده است. و آنچه مورد  اسناد اين حديث كه به سماع آن از پيامبر
تضعيف واقع شده است همين حديث مورد بحث است. و از طرف ديگر در جاي ديگـر  

ت و در اين صورت پـس بهتـر بـود او را در شـمار     بر ثبوت صحبت وي اشاره نكرده اس
تابعين مجهول ذكر نمايد نه اينكه در رديف صحابيان باشد و بنابراين علت ضعف حديث 

 گردد.   اعتبار ساقط مي  معلوم گشته و استدلال به آن از درجه

 حديث پنجاه و يكم:
كـه   روايت شده است: كـه اي جماعـت قـريش همـواره خداونـد فـردي       از پيامبر

دارد و در صورت  خداوند با ايمان قلب او را آراسته و مملو نموده است بر شما ارسال مي
ابوبكر گفت: آيا ، ترسيد ارتداد شما را نابود ساخته و شما همچون گوسفند در برابر او مي

باشـم؟   فرمود: خيـر و عمـر گفـت: آيـا مـن مـي       باشم؟ رسول خدا چنين فردي من مي
دوزد و در همان حال كفشي در دست علي بـود   و فرمود او كفش مي فرمود: خير پيامبر
182Fدوخت. مي براي پيامبرآن را 

 و –)8/433( )تـاريخ بغـداد  ( حديث مـذكور را خطيـب   1
از طريق احمد بن كامل قاضي از ابو يحيي ابـن مـروان    –كنز العمال) به استناد به خطيب(

روايت نموده كه گفته اسـت   –اجلج ناقد از محمد بن جعفر فيدي از محمد بن فضيل از 
و ايـن اسـناد    –انـد   كه قيس بن مسلم و ابو كلثوم از ربعي بن حواشي از علي نقل نموده

 باشد. اول: احمد بـن كامـل قاضـي كـه خطيـب      قادحه) مي( اساس است و داراي علل بي

                                                            
، سوره مائده را در شـان علـي تفسـير كننـد     54آيه ، اجع شيعه قصد دارند كه با ذكر چنين رواياتيمر -1

 اينجانب در مقاله اي با نام: شورش اهل رده به اين ادعا پاسخ داده ام.
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چـه   او در حديث بي مبالات بـوده و ( ) از دارقطني در مورد وي روايت نموده كه4/358(
 هاي وي نبوده اسـت و ذهبـي نيـز در    بسا حديثي از حفظ نقل نموده و در كتاب و نوشته

او گفته است: و او بـر    در بارهالميزان) به تضعيف دارقطني براي او اشاره نموده است و (
و او عـلاوه بـر تسـاهل درحـديث     ، نمود روايات) صحابه تكيه مي( خود در مورد  حافظه

كـه حـافظ در   ، اساس فراوان است. دوم: محمد بن جعفر فيدي و بيداراي روايات واهي 
التهذيب) گفته است او داراي احاديثي است كه در آن اختلاف اسـت و  ( شرح حال او در

) و 5/286( حافظ نيز گفته كه بخاري از او روايت ننموده است نگاه كنيد به: فـتح البـاري  
خود اهـل ثقـه اسـت ولـي بـه تشـيع       شيخ و استاذ وي محمد بن فضيل بن غزوان گرچه 

براي آگاهي از شـرح حـال وي   ، بايست تأمل و بررسي نمود متمايل و در روايات وي مي
) مراجعه شـود. سـوم: اجلـح ابـن عبـداالله      616ص ( التهذيب و هدي الساري، به الميزان

كندي شيعي است و علت تشـيع و ضـعف او در حـديث همـواره داراي احـاديثي منكـر       
امام احمد گفته است: اجلح تنها يك حديث غير منكر روايت كرده است. لـذا   و، باشد مي

اند در مسائلي كه مربوط به فضـائل علـي و اهـل     همچنانكه ابن كثير و ساير حافظان گفته
شود. چهارم: قيس بن مسلم درست آن قيس بن اَبـي مسـلم    بيت است به او احتجاج نمي

و توثيق او را جـز از ابـن حبـان از    ، وي پرداخته به ذكر» المنفعه«حافظ در تعجيل ، است
و او حتـي در  ، و ابن حبان در توثيق بسيار سهل انگار است، كسي ديگر نقل ننموده است

 نمايـد. همچنانكـه ابـن عبـدالهادي در     نقل روايت به افراد مجهول و ناشناخته اعتماد مـي 
نمايد كه شـناختي   تصريح مي گويد وي به كساني او مي  در باره) 93ص( )الصارم المنكي(

) 239-2/328( )احاديث الضـعيفه ( از آنان و پدرانشان هم ندارد. و كما اينكه آلباني نيز در
از ، آيـد  تبيين نموده كه مجهول بودن راوي نزد ابن حبان به عنوان جـرح بـه شـمار نمـي    

آورد. و  نمـي ديدگاه محققين و توثيق ابن حبان به تنهايي او را از مـرز مجهوليـت بيـرون    
و مسـلم بـن   ، قيس مذكور همچنانكه ابن حبان گفته است همان اين اجلـح كنـدي اسـت   

پـس  ، اند و توثيق جعفري نسبت به وي وارد نشـده اسـت   مسلم صغير از او روايت نموده
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هـر   -گويـد:   التقريب) مي( ي اي كه حافظ در مقدمه در اين صورت او نيز بر مبناي قاعده
او مسـتور يـا مجهـول الحـال     ، فر از او روايت نمايند و توثيق نگـردد آن كه بيش از يك ن

زيرا گفتيم كـه مجهوليـت   ، است. و توثيق ابن حبان سبب خروج وي از مجهوليت نيست
آيد. اما قرين قيس ابن ابي مسلم يعني ابو كلثـوم   راوي نزد ابن حبان جرح به حساب نمي

كـه از مجهـول الحـال    ، ل العـين اسـت  پس او مجهـو ، شرح حال او در هيچ منبعي نيست
شديدتر است وضعيت حديث مذكور چنين است كه از مجهولي به ضـعيفي شـيعي و بـه    

تـوان آن را صـحيح    پـس كجـا مـي   ، شـود  پاس داده) مي( صاحب اوهام و تساهلي نقل و
 دانست؟ بلكه ضعيف و مردود است.  

 حديث پنجاه و دوم:
علـي امـام   ( گفـت:  شـنيدم كـه مـي    خـدا  حديث جابر بن عبداالله كه گفته از رسول

هر آنكه او را ياري نمايـد پيـروز اسـت و هـر آنكـه او را      ، قاتل فاجران است، نيكوكاران
) روايت نموده اسـت  3/129( خوار و ذليل است). حديث مذكور را حاكم، تضعيف نمايد

و به حـاكم نسـبت داده اسـت. و روايـت مـذكور موضـوع       آن را ) 32901( )الكنز( و در
ابـو جعفـر كـذّاب و واضـع     ، در اسناد آن احمد بن عبداالله بن يزيد اسـت ، دروغين است

  در بـاره كـرد و ذهبـي    ابن عدي گفته است: در سامرا حديث وضـع مـي  ، باشد حديث مي
بـه  آن را گويد: سوگند به خدا موضـوع اسـت و احمـد كـذّاب اسـت. آلبـاني        حديث مي

 ده است.) نسبت دا4/319( خطيب در تاريخ بغداد

 حديث پنجاه و سوم:
بـه مـن گفتنـد: مرحبـا بسيدالمسـلمين و امـام        از علي روايت شده است كه پيـامبر 

) از 1/66( )ةالحليـ( مرحبا به سرور مسـلمين و امـام متقـين) ابـو نعـيم آن را در     ( المتقين:

از حسن بن حسين از ابراهيم بن يوسف بن ابو اسحاق از پـدرش  ، طريق احمد بن يحيي
شعبي روايت نموده است كه علي گفته است تا آخر ....). اين حديث ضـعيف و منكـر   از 
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حسن بن حسين او عوفي كوفي است و ابو  است و در اسناد آن سه علت وجود دارد: اول:
او نزد محدثين راستگو نيسـت و از سـران شـيعه اسـت) و او در اينگونـه      ( حاتم گفته است:

گويـد: او همـواره روايـات را وارونـه      يرد و ابن حبان مـي گ ها مورد احتجاج قرار نمي حديث
، از جمله ابو داود نسائي –دوم: ابراهيم بن يوسف بن ابو اسحاق بسيارينمايد.  روايت مي

زيرا او در حفظ مشكل داشـته اسـت   ، اند او را تضعيف نموده -يحيي بن معين جوزجاني 
ر روايـت حـديث دچـار اخـتلاط     التقريب) گفته است او راستگوست ولي د( و حافظ در

الميـزان) از ابـو نعـيم    ( و علاوه بر آن ميان او پدرش نيز انقطاع است زيرا ذهبي درباشد.  مي
سوم: و او از ابراهيم نقل نموده است كه: وي از پدرش چيزي نشنيده است. ، نقل نموده است

قطنـي نقـل   و حـافظ در التهـذيب از حـاكم و از دار   ، انقطاع است ميان شعبي و علي
حـديث   –رجـم زن -نموده است كه شعبي فقط علي را ديـده اسـت و از او جـز حـديث    

متن حديث نيز ربطي به عقايـد شـيعه همچـون خلافـت بلافصـل      ( ديگري نشنيده است.
 ندارد و تنها در باب فضايل حضرت علي است)

 حديث پنجاه و چهارم:
علـي بـه     در بـاره فرمود: خداوند روايت نموده كه او  از پيامبر، حديث ابن برزه اسلمي

، فرمود: بشنو گفتم: شـنيدم ، من سفارش نمود و گفتم: اي پروردگارم آن را برايم تبيين نمائيد
بفرمود: همانا علي بيرق هدايت است و امام اولياي من اسـت و نـور اسـت بـراي آنكـه مـرا       

هر آنكه او را دوست ، ام هاي است كه متقين را به پيروي آن ملزم نمود اطاعت نمايد و او كلمه
مرا نفرت داشته است. ابو نعـيم  ، مرا دوست داشته است. و هر آنكه او را نفرت داشته ، بدارد

) از طريق عباد بن سعيد بن عباد جعفر از محمد بـن عثمـان بـن    67-1/66( )ةالحلي( درآن را 

سلام جعفي از ابو بـرزه  ابن بهلول از صالح بن ابي اسود از ابو مطهر رازي از اعَمش ثقفي از 
و ، روايت نموده است. و اين حديث موضوع و باطل است و اسناد آن شديداً ضـعيف اسـت  

الميزان) نقل ( عباد بن سعيد شناخته شده نيست و ذهبي روايت مذكور در شرح حال او را در
حمـد  نموده و گفته است: باطل است و سند آن نامعلوم است) و در اسناد آن رجالي ماننـد م 
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باشـند و   كه مجهول مي، بن عثمان بن ابي بهلول و ابو مطهرّ رازي و سلام جعفي وجود دارند
او واهي و منكر الحديث است. و ، الميزان) ذكر شده است( صالح بن ابي أسود همچنانكه در

 گويد احاديث او داراي قوامت نبوده و او خود معروف نيست و ابن جـوزي در  ابن عدي مي

) آن را در رديف موضوعات به شـمار آورده اسـت و در ايـن زمينـه     1/136( )ةتناهيالعلل الم(

 )تـاريخ بغـداد  ( ) و خطيب1/66( )ةلحليـا( درآن را حديث انس نيز موجود است كه ابو نعيم 

) از طريق ابو عمرو لاهز بن عبداالله از معمر بن سليمان از پـدرش از هشـام بـن    14/98-99(
و عامل و آفت ضعف آن لاهز ، ده است و اين اسناد موضوع استعروه از پدرش روايت نمو

و احاديث ، گويد: او مجهول است او مي  در بارهبن عبداالله ابو عمرو تميمي است و ابن عدي 
گويد: اين روايت  نمايد و به نقل روايت مذكور از او پرداخته و مي منكري را از ثقات نقل مي

گويد: سوگند بـه خـدا ايـن روايـت از      مي» الميزان«ن در باطل است و ذهبي هم بعد از نقل آ
و خطيب با اسناد آن ، دارد و نفرين خدا بر آنكه علي را دوست نمي، بدترين موضوعات است

غـدادي غيـر معتمـد اسـت و     ب مـي گويد: لاهز بن عبـداالله تمَي  از ازدي روايت نموده كه او مي
 د. و ابـن جـوزي نيـز آن را در موضـوعات    باش ـ توان به او اعتماد كرد و نيز مجهول مـي  نمي

 اند.  تنزيه الشريعه) در شمار موضوعات ذكر نموده( ) و ابن عراق كناني در1/388(

 حديث پنجاه و پنجم:
سـرور و  ( فرمود:، روايت نموده حديث حسن بن علي رضي االله عنهما: كه از پيامبر

آيات شما سرور و سيد عرب  علي) را فرا خوانيد) عائشه رضي االله عنها گفت( سيد عرب
و چون علي آمد ، باشم و علي سرور عرب است نيستي؟ فرمود: من سرور فرزندان آدم مي

آيا شـما را بـر    ،آمدند و فرمود: اي جماعت انصار نزد پيامبر، نزد انصار فرستاد پيامبر
تنـد:  چيزي راهنمائي كنم كه اگر به آن تمسك جوئيد هرگز بعد از آن گمـراه نشـويد؟ گف  

فرمود: علي را همچون من دوست بداريد و او را همچون من احترام ، آري اي رسول خدا
) 2749( )الكبيـر ( دستور داده است. طبرانيهمانا جبرئيل مرا به آنچه به شما گفتم ، نمائيد
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از طريق محمد بن عثمان بن اَبي شيبه از ابـراهيم بـن   آن را ) 1/63( )ةالحلي( و ابو نعيم در

از  –يـا ابـي ليلـي    –از قيس بن ربيع از ليث ابن ابي سليم از ابن ابـو ليلـي  ، صينياسحاق 
حديث باطل و منكري است و اسناد آن واهـي و در آن   –اند  حسن بن علي روايت نموده

علل ضعفي است كه عبارتند از: اول: محمد بن عثمان بـن ابـي شـيبه: بـا وجـود علـم و       
به شرح حال وي ، اند و برخي او را تكذيب نموده ،شناخت او به حديث مورد انتقاد است

دارقطنـي  ، الميزان) و تذكره الحفاظ مراجعه شـود. دوم: ابـراهيم بـن اسـحاق حسـين     ( در
) به او را داراي علـت  9/132( المجمع)( رد ميالحديث) است و هيث( گويد: او متروك مي

حافظه بدي داشته است  او در ذات خود راستگوست ولي، قيس بن ربيع داند. سوم: ضعف مي
گويد: او به تشيع متمايل است و اشتباهات فراوانـي   و به تشيع هم گرايش دارد. و امام احمد مي

، دانند الحديث) مي( و داراي احاديث منكري است و وكيل و علي بن مديني او را ضعيف، دارد
سـاخته   وارد مـي  اهل بوده كه حـديث ديگـران را در حـديث او    و علاوه بر آن داراي پسري نا

چهارم: ليث بن ابن سليم: وضـعيت  توان اطمينان نمود.  وي نمي  پس در حفظ و نوشته، است
ذاتاً راستگو وليكن دچار اختلاط گرديده است و حافظه ، وي همچون قيس بن ربيع است

گويد: او راستگو در پايان عمر  التقريب) مي( وي دچار اشكال گرديده است. ابن حجر در
لـذا متـروك الحـديث گرديـده     ، ختلاط گرديده و حديث وي قابل تشخيص نبودهدچار ا

 ).  2/1231( )1/57( ابن حبان» المجروحين«است. نگاه كنيد به: كتاب 

 حديث پنجاه و ششم:
ا .......أنا مدينة العلمِ و«فرموده:  حديثي كه پيامبر من شهر علم هستم و  »علیٌّ بابهُ

بايست از درب آن وارد شود. حديث  طالب علم باشد ميآن و هر آن كه   علي دروازه
مثل خلافت بلافصل ( مذكور موضوع است و البته متن آن نيز ربطي به عقايد شيعه ندارد

. حديث مذكور از كنند مييني كه مراجع ايشان دائما اين حديث را تكرار ب ميو ....) ولي 
مفصل اين طرق بررسي  طرق و شواهد مختلفي وارد شده است كه در اينجا بطور

 ) طبري11061( )الكبير( طبراني، )3/126( حاكم، طريق اول: حديث ابن عباس، ميشوند
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 )تاريخ بغداد( خطيب، )3/1247( )الكامل( ابن عدي، )174( )مسند علي، (تهذيب الآثار)(
از طريق ابو صلت عبدالسلام بن صالح هروي از ابو معاويه از اعمش آن را ، )49، 11/48(

و آفت و سبب ضعف آن ابو صلت عبدالسلام ، اند از مجاهد از ابن عباس روايت نموده
و عقيلي و ، گويد او از نظر من صادق نيست او مي  در بارهكه ابو حاتم ، بن صالح است

گويد: او در روايت متهم است و  گويند: او رافضي ناپاك است و ابن عدي مي دارقطني مي
سوگند به ، خير( گويد: داند و ذهبي در رد توثيق او بر حاكم مي ينسائي او را غير معتبر م

جوزجاني و زكرياي ساجي او را ضعيف ، خدا او اهل ثقه و اعتماد نيست) و امام احمد
المجمع) حديث را به سبب وي ذي علت و ضعيف ( رد ميدانند و هيث الحديث مي

حمد بن عبداالله ابو جعفر از طريق مآن را ) 173-7/172( طريق دوم: خطيبداند.  مي
حضرمي از جعفر بن محمد بغدادي ابو محمد فقيه از ابو معاويه از اعمش از مجاهد از ابن 

خطيب ، و جعفر بن محمد بغدادي مجهول و غير معروف است، عباس روايت نموده است
) 1/415( الميزان)( و ذهبي در، ولي به جرح و تعديل وي نپرداخته است، نام او را ذكر نموده

و حديث مذكور را نقل نموده و گفته است: اين روايت ، به مجهول بودن او اقرار نموده
موضوع است و به دنبال آن خطيب باز آن را از ابو جعفر حضرمي نقل نموده است و گفته 
است: فردي از ثقات روايت مذكور را از ابو معاويه روايت ننموده است و ابوصلت آن را 

از طريق عبداالله آن را طريق سوم: خطيب باز اند.  و او را تكذيب نمودهروايت كرده است 
از ابو ، از ابوبكر احمد بن فاذويه بن عزره طحان –ابو قاسم بن ثلاج –بن محمد شاهد

عبداالله احمد بن محمد بن يزيد بن سليم از رجاء بن مسلمه از ابو معاويه روايت نموده 
داالله بن محمد شاهد ابو قاسم معروف به ابن ثلاج و عب، و اين اسناد موضوع است، است

ازهري ، ابو الفتح بن ابي فواري، به وضع حديث و تركيب اسنادها متهم است و دارقطني
) ابن 138-10/135( )تاريخ بغداد( دربه شرح حال وي ، اند و ديگران او را تكذيب نموده

در اسناد مذكور ها  اين لاوه بر) مراجعه شود. و ع11/321( )ةو النهاي ةالبداي( كثير در

كه مجهول بودن احمد بن فادويه و رجاء بن مسلمه ، دوعلت ضعف ديگر نيز وجود دارد
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كه خطيب مجهولي بودن اولي را بدون ذكر جرح و تعديل او ذكر نموده است و ، است
 دومي را در اثري نديديم كه فردي به ذكر وي پرداخته باشد. طريق چهارم: نزد ابن عدي

از طريق عمر بن اسماعيل بن مجالد بن سعيد آن را ) 3/182( )الميزان( و ذهبي در
همداني از ابو معاويه نقل نموده است. و عمر مذكور در اسناد متهم است و ابن معين او 

اند: او متروك الحديث است و ابن عدي  و نسائي و دارقطني گفته، را تكذيب نموده است
نموده است و روايت مذكور را از ابوصلت عبدالسلام بن  او را به سرقت حديث متهم

) در شمار 3/150( صالح هروي مذكور در روايت اول دزديده است. اين طريق نزد عقيلي

) نقل نموده 1/329( )اللآليء المصنوعة( درآن را الضعفاء قرار گرفته است و سيوطي 

 ز چهار رجال كه دو نفر ازاست. اين چهار طريق در روايت اين حديث به ابو معاويه ا
، اند و عللي ديگري در اسناد آن وجود دارد متهم و دو نفر ديگر مجهول و ناشناختهها  آن

كه فردي از اهل ثقه اين حديث را از ابو معاويه روايت ( ه استگفت ميكه حافظ حضر
وايت گويد: اين ر ) ذكر شده مي3/182( )الميزان( ننموده است و ابن معين همچنانكه در

الكامل) آن را روايت ( باشد. طريق پنجم: ابن عدي در دروغ و جعل بر ابو معاويه مي
) از احمد 1/330( اللالي)( ) و سيوطي در2/153( ذهبي آن را در الميزان –نموده است 

از اعمش از مجاهد از ابن عباس نقل  –سعيد بن عقبه  –از ابو الفتح ، بن حفص سعدي
 –استاد ابن عدي  –اد نيز موضوع است. احمد بن حفص سعدي نموده است. و اين اسن

و شيخ  –داراي احاديث منكري است و ذهبي او را به جعل اين حديث متهم نموده است
و استاد او سعيد بن عقبه ابو الفتح همچنانكه ابن عدي گفته است او مجهول و غير ثقه 

از طريق  –)3/41( )الميزان( :نگاه كنيد به –) 5/1823( است. طريق ششم: نزد ابن عدي

انا مدينة الحكمة و علی «عثمان بن عبداالله اموي شامي از عيسي بن يونس از اعمش با لفظ 

گويد: او احاديث  و اين عدي مي، عثمان بن عبداالله متهم است، نيز موضوع است »بابها

دادي احاديث نمايد و ابن جبان و ذهبي او را به وضع تع موضوع را از اهل ثقه روايت مي
روايت نموده و ، )2/94( )المجروحين( اند. طريق هفتم: آنچه ابن حبان در متهم نموده
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) آن را از طريق اسماعيل بن 1/330( )اللالي( ) سيوطي در1/247( )الميزان( ذهبي در
اند. و اين طريق  محمد بن يوسف ابو هارون از ابو عبيد از ابو معاويه از اَعمش نقل نموده

او حديث ( گويد: ابن حبان مي، جبريني) متهم است( زيرا اسماعيل بن محمد، موضوع نيز
دزدد و احتجاج به وي روا نيست) و ابن جوزي آن را تكذيب نموده  را از ديگران مي

باشد و او در آن طريق با چهار  و اين همان طريق پنجم منسوب به ابو معاويه مي، است
م نيز كه حديث ابن عباس باشد منسوب به ابو معاويه طريق ديگر متهم است و طريق شش

) از احمد بن سلمه ابو عمرو جرجاني از ابو 1/193( باشد. طريق هشتم: ابن عدي مي

 )اللالي( ) سيوطي7/358( )ةو النهاي ةالبداي( معاويه روايت نموده و حافظ ابن كثير

و ابن حبان ، غگوئي استو احمد بن سلمه متهم به درو، اند نقل نمودهآن را ) 1/330(
نمايد و روايت مذكور متعلق به ابو صلت  گويد: او حديث را از ديگران سرقت مي مي

كه احمد بن سلمه آن را از او دزديده است. و گروهي ديگر از ، هروي از ابو معاويه است
باشند. و در طريق اول ذكر ابو صلت گذشت كه او عبدالسلام بن صالح  ضعفاء با وي مي

) به طريق ابن عدي مذكور 1/378( )ةتنزيه الشريع( روي است ابن عراق كناني در كتابه

از احمد بن سلمه اشاره نموده است. طريق نهم: و طريق مورد بحث منسوب به ابو 
باشد كه ابن عدي آن را از حسن بن عثمان از محمود بن  معاويه همان طريق هفتم مي

 و سيوطي در كتاب، آن به عباس روايت نموده استخداش از ابو معاويه به با اسناد 
و ابن ، تستري) دروغگو است( ) آن را ذكر نموده است. حسن بن عثمان1/330، (اللالي)(

 )مسند علي( تهذيب الآثار)( نمايد. و ابن جرير در گويد او حديث وضع مي عدي مي
آن را طريق ديگري  توان اي ديگر روايت مذكور را ذكر كرده است كه مي ) به شيوه174(

ناميد كه همان طريق دهم باشد و طبري آن را به دنبال طريق اول حديث ابن عباس ذكر 
كنز ( نموده است كه از ابن ابراهيم بن موسي رازي از ابو معاويه روايت نموده است. و در

و اين طريق ، ) نيز آن را از ابراهيم بن موسي رازي نقل نموده است36464( )العمال
زيرا ابراهيم بن موسي مجهول و غير معروف است و ، آورد ايت هم حجتي به بار نميرو
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  در بارهو طبري ، اهل ثقه و معروف نيست، او همچنانكه طبري به آن تصريح نموده است
مورد بحث) ( شناسم و جز اين روايت گويد: اين شيخ را نمي مجهوليت ابراهيم مذكور مي

ام و او علاوه بر مجهول الحال بودن مجهول  و نشنيدهحديث و روايت ديگري را از ا
 –التقريب) تبيين نموده اين فرد ( و همچنانكه ابن حجر در مقدمه، العين هم است

و اين همان طريق هشتم نسبت به ابو معاويه ، تر است از ضعيف واهي –مجهول العين) (
جز ابراهيم بن موسي ( موسي است و از ميان راويان از ابو معاويه كسي به نام ابراهيم بن

او ( جرجاني پدر حافظ اسحاق بن ابراهيم ساكن اصفهان) نيافتيم و ابن عدي گفته است:
 )ميزان الاعتدال( حديث منكري را از ابو معاويه روايت نموده است) نگاه كنيد به:

ه در غير اين صورت او از جمل، ). و اگر عمل وي پرداختن به روايات منكر نباشد1/68(
حالت اسناد آن ساقط است و حجتي بر آن برپايي هردو ها است يعني در  ناشناخته

كه ابن عدي آن را از ، گردد. طريق يازدهم: و آن نسبت به ابو معاويه طريق نهم است نمي
و ابو سعيد ، ابو سعيد عدي از حسن بن علي بن راشد از ابو معاويه روايت نموده است

ه است وي وضاع و جعال حديث است. و آنچه گفته شد عدي همچنانكه دارقطني گفت
مربوط به طرق حديث به ابن عباس بود و روايت مورد بحث از جابر نيز روايت شده 

اند  ) آن را روايت كرده1/195( ابن عدي، )3/127( حاكم، حديث جابر بن عبداالله، است
 –الله بن يزيد حرّانياز طريق احمد بن عبداآن را ) 110-1/109( الميزان)( و ذهبي در

از عبدالرزاق از سفيان ثوري از عبداالله از عثمان بن خثيم از عبدالرحمن بن همان  –هيثمي
و ، اضافه شده است »راد العلم فليأت البابَ أفمن «از جابر نقل نموده است و در آن عبارت 

تقاد از همچنانكه ذهبي در ان -اين طريق روايت نيز موضوع است زيرا احمد در سند آن 
احمد) در سامرّا حديث وضع ( گويد: او كذاب است و ابن عدي مي –حاكم گفته است 

نمود و ذهبي در انتقاد از حاكم در مورد حديث مذكور و حديث قبل از آن گفته است:  مي
هاي امثال آن را تصحيح  از حاكم و جسارت وي در شگفتم كه چگونه اين حديث و باطل

اهر بن حرمله ابن حسين مصري در روايت احمد بن يزيد مواني نمايد. و احمد بن ط مي
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و او همچنانكه دارقطني به نقل از ذهبي گفته: كذاب و ، از عبدالرزاق متابعت نموده است
دروغگوست و سيوطي او را در شمار ضعفاء و متروك الحديث ها ذكر نموده است. و 

تهذيب تاريخ ( و در كتاب، تحديث مذكور به طريق ديگري از جابر روايت گرديده اس
دمشق) ذكر شده كه ابن عساكر آن را با اسناد نامعلوم از جعفر صادق از پدرش از جدش 

) و 1/335( اللالي)( بايد گفت: طريق مذكور در، از جابر بن عبداالله نقل نموده است
 همچنانكه، اند تلخيص المتشابه) به ابوالحسن فضلي نسبت داده( دردارقطني و خطيب 

ابوبكر ( باشند ابن كثير گفته است: اسناد آن مبهم و تاريك است و رجال آن مجهول مي
محمد بن ابراهيم بن فيروز اتماطي از حسين عبداالله تميمي از خبيب بن نعمان) به سبب 

چون ، اعتماد نمودها  آن توان به مجهول بودنشان مخصوصاً در روايت از جعفر صادق نمي
كه از وي ، اند و سخناني به وي نسبت داده، اند صادق دروغ نمودهشيعه بسيار بر جعفر 

به عنوان ، اند شيعه خود در آثارشان به اين مساله اقرار نموده  شنيده نشده است و ائمه
 روايت نموده كه او گفته است: ) از رضا195ص ( الرجال)( در كتاب» الكشي«نمونه 

و خداوند خطاب و اصحاب او را نفرين ، ابو خطاب بر ابو عبداالله دروغ نموده است(
و منظور از ابو عبداالله جعفر صادق ، دهند زيرا تا به امروز اين احاديث را تغير مي، نمايد

) از جعفر صادق روايت نموده كه: خداوند مغيره را 196ص ( است و همچنين الكشي
اند.  جعل نمودهباقر) دروغ نموده و همانا گروهي بر من دروغ ( نفرين نمايد بر پدرم

 تهذيب الآثار)( ) و ابن جرير در كتاب4/329ترمذي ( حديث علي بن ابي طالب ...
از طريق محمد بن عمر بن رومي از شريك از سلمه بن كُهيل آن را ) 173( )مسند علي(

اند و  روايت نموده »بابها عليو مةنا دار الحكأ«از سويد بن غفله از صنابحي از علي با لفظ: 

ضعيف به شمار آورده است و گفته آن را قبول روايت) ( عليرغم آسانگيري در ترمذي
اساس است  بايد گفت: اسناد آن بسيار واهي و بي، است: اين حديث غريب و منكر است

و محمد بن عمر بن رومي همچنانكه حافظ گفته است حديثش از ثبوت و استحكام لازم 
و شريك القاضي ، دانند و غيره او را ضعيف ميو ابو زرعه و ابو داود ، برخوردار نيست
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توان در  و علاوه بر اين تمايل به تشيع دارد كه نمي، نيز از لحاظ حفظ ضعيف است
و ذهبي در شرح حال محمد بن عمر رومي حديث ، اينگونه موارد از وي حديث پذيرفت

و ( ت؟دانم چه كسي آن را وضع نموده اس مذكور را روايت نموده و گفته است نمي
گويد: جز از شريك كسي از معتمدين و اهل ثقه اين حديث را  ترمذي بر اين حديث مي

ذكر شده كه ابن عمر  –)1/335( )اللآلي( دراز او شنيده نشده است.) طريق دوازدهم: 
امالي) روايت نموده و گفته است از اسحاق بن مروان از پدرش از عامر بن ( حربي در كتاب

و ، بو خالد از سعد بن طريف از أصبغ بن بناته از علي روايت نموده استكثير از سراج از ا
اسحاق بن ، شود اساس است و در آن فردي قابل اعتماد يافت نمي اين اسناد بسيار واهي و بي

باشند و شرح حالشان در منابع يافت  عامر بن كثير؛ ابو خالد تماماً مجهول مي، پدر وي، مروان
و ، اند  ريف متروك الحديث است و برخي نيز او را تكذيب نمودهو سعد بن ط، شوند نمي

و ابن معين گفته ، تكذيب نموده استواصبغ استاد راوئي او علي ابوبكر بن عياشي او را 
متروك الحديث است به شرح حال  – اند او است او اهل ثقه است و نسائي و ابن حبان گفته

 )الحليه( . و اين دو طريق را حافظ ابو نعيم درالتهذيب) مراجعه شود( الميزان) و( او در
) از 335-1/334( )اللآلي( طريق سيزدهم: ابن نجار دراشاره نموده است. ها  آن ) به1/64(

طريق علي بن حسن بن بندار بن مثني از علي بن محمد ابن مهرويه از داود بن سيمان 
است. و اين طريق نيز به  غازي از علي بن موسوي رضا از پدرانش از علي روايت نموده

علت وجود داود بن سليمان غازي در اسناد آن موضوع است. و ابن معين او را تكذيب 
او شيخ دروغگوئي  هرحالو به ( ) گفته است:2/8( )الميزان( نموده است و ذَهبي در

 كه علي بن محمد بن مهرويه قزويني، است و داراي روايتي موضوع از علي رضا است
و به نظر  –اللآلي) آن را نقل نموده است( او روايت نموده است) سيوطي درصدوق از (

علي بن حسن بن بنداري كه در اسناد ذكر شده است همان استر آبادي  –رسد مي
باشد. و همچنانكه در الميزان آمده محمد بن طاهر او را متهم به دروغگوئي نموده  مي

: از طريق -) نيز گفته است1/329( )لياللآ( كما اينكه -است. طريق چهاردهم: ابن مردويه
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يس از شعبي از علي روايت نموده است و فحسن بن محمد از جرير از محمد بن 
و گفته ، داند آن را به علت محمد بن فيس داراي علت مي –) 1/330( لياللآ –دارقطني

اند و  : و همچنين حسن بن محمد و جرير مجهولبايد گفت( است او مجهول است.
و علاوه بر آن شعبي كما اينكه در شرح حال وي ، شود يافت نميها  آن اختي ازشن

طريق پانزدهم: ابن مردويه رجم زن از علي شنيده است.)   در بارهگذشت تنها يك حديث 
و در همچنانكه ، ) از حسن بن علي از پدرش روايت نموده است1/329( )اللآلي( نيز در

موده است در اسناد آن مجهول و افراد ناشناخته وجود ) از دارقطني نقل ن1/330( سيوطي
توان  و نمي، باشند ها مي تماماً از روايت دروغگويان و يا ناشناخته، و طرق اخير از علي، دارند

 عليالعلم و ينةنا مدأ«روايت حديث ، هرگز بر روايتشان تكيه و اعتماد نمود. آنچه كه ذكر شد

بر پا ها  آن ايم و البته حجتي با لفظ آن به آن دست يافته بود كه با وجود اختلاف در »بابها

افراد متهم به كذب كسي آن را روايت ننموده است و  بگردد و حديث ابن عباس نمي
  حديث جابر با دو طريق آن همچون حديث ابن عباس است. اما حديث علي با وجود شبهه

باز به علت ، ن غفله در سند آنتصور تصحيح آن علاوه بر اشكال در سند آن و ذكر سديد ب
همين به تشيع تاعتبار ساقط است و در سند آن ضعفاء و م  گانه در آن از درجه وجود علل سه

وجود دارند و موارد مذكور تماماً نزد اهل انصاف و دقت در طرق سه گانه حديث علي با 
وان حديث گردد كه كسي حديث شريك را به عن اجماع آن با طرف شريك قاضي معلوم مي

متابع قرار نداده و سوء حفظ او را ناديده گرفته است. و علاوه بر آن احاديث متابع از ضعفاء 
گردند. اما اگر طرق حديث علي را براي تقويت در كنار  باعث ضعف ديگري در احاديث مي

دو حديث ابن عباس و جابر قرار دهيم در اين صورت ما از كذب و وضع آن به يقين 
، باشد هاي ابن عباس و جابر تنها ميان دروغگويان و متهمين مي زيرا چرخش حديث، رسيم مي

نمايد و بر  و در كنار قرار دادن حديث علي با حديث ابن عباس و جابر بيشتر ايجاد مشكل مي
نمايد. از نوع ضعفي است كه با كثرت طرق آن سالم  وضع و كذب و بطلان آن تأكيد مي

): گفته است: و برخي 37ص ( ي علوم الحديث ابن صلاح در مقدمه زيرا همچنانكه، گردد نمي
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زيرا در روايت مذكور از ضعف شديدي برخوردار ، گردند ها با كثرت طرق زايل نمي ضعف
باشد و جزئيات آن با  و اين مسأله همچون اتهام راوي به كذب يا اينكه حديث شاذ مي، است

از مسائل گرانبها است. و شيخ  –روايات  –بررسيو تحقيق و ، گردد بررسي و تحقيق معلوم مي
گويد: غفلت از اين امر مهم بسياري از  ) مي21ص ( )انيقجنصب الم( ناصر الدين آلباني در

كه تصحيح ، علماء به ويژه كساني كه به فقه اشتغال دارند به سوي اشتباه آشكار كشانده است
و از اين امر غفلت ، اند آن تصحيح نمودهبسياري از احاديث ضعيفه را با توجه به كثرت طرف 

اند كه نوعي ضعف احاديث با وجود كثرت طرق آن حديث از مرز ضعف بيرون  نموده
) سخن ارزشمندي تحت عنوان قاعده 21-20ص ( و آلباني رحمه االله در رساله خودآيد.  نمي

و اجعه شود. به آن مر، تحرير درآورده است  تقويت حديث با كثرت طرق مطلق آن به رشته
جويند تا حديث مذكور را با آن تقويت  اما آخرين چيزي كه رافضه به آن تمسك مي

اطلاع  و اگر فردي بي شود مينمايند همين كثرت طرق روايت است كه بطلان آن نيز بيان 
به تصحيح برخي حفاظ مانند ابن جرير و ابن جعفر نسبت به حديث مورد بحث بر ما 

ما نيز به حجت و حكم ، ان در بطلان آن با ما هماهنگ نيستندكه آن، اعتراض نمايد
پردازيم و بدين ترتيب  بسياري از علماء و پيشوايان حديث به رد اين اعتراض مي

زيرا كساني ديگر در رد و بطلان روايت مورد اشاره ، مخالفت آن افراد چندان مهم نيست
بلكه به ، لبته نه به خاطر كثرت آناناند و اتباع آنان برتر است ا با ما هماهنگ و موافق

آنكه ، علت تحقيق علمي و بررسي اسنادهاي حديث و خداوند مورد رحمت قرار دهد
شوند). و كساني  شود و مردان با حق شناخته مي حق با مردان شناخته نمي( گفته است كه:

تند از: اند عبار كه حديث مذكور را تكذيب نموده و يا به وضع و يا كذب آن حكم داده
الكامل) كه در مواضع بسياري از كتاب خود به آن ( صاحب كتاب، حافظ ابن عدي -اول:

) از او نقل 7/358( و ذهبي و ابن كثير هم در چند موضع از آثار خود، اشاره كرده
) و 353، 352، 351، 350، 1/349( الموضوعات)( اند. دوم: ابن جوزي در كتاب نموده

) از 331-1/330( )اللالي( آنچه سيوطي در سوم:ده است. قسمت سابق آن را ذكر كر
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دارقطني نقل نموده كه او از تمام طرق حديث مذكور بدون استناد انتقاد و ايراد گرفته 
گويد: و آن حديث باطلي است.  ) مي9/336( چهارم: ابو عبداالله قرطبي در تفسير خوداست. 

مجموع ( ) وةمنهاج السن( از جمله، پنجم: شيخ الاسلام ابن تيميه در مواضع زيادي

ذهبي در ششم: ) مراجعه شود. 496ص ( السنة) به مختصر منهاج 4/410( )الفتاوي

 )ميزان الاعتدال( )127-3/126( تلخيص مستدرك الحاكم)( يها كتابجاهاي زيادي از 
امام  هفتم:) و بسياري جاهاي ديگر به بطلان حديث مذكور پرداخته است. 1/415-153(

) نقل نموده است كه در مورد اين 1/331( )اللالي( د بن حنبل در آنچه سيوطي دراحم
تاريخ ( خداوند ابو صلت را نابود گرداند) و خطيب در( حديث از وي سؤال شد گفت:

حديث مورد بحث از وي سؤال   در بارهكه ، ) از او روايت نموده است11/48( )بغداد
شك نفي سماع از فردي همچون امام احمد با آن  ايم و بدون شد: گفت ما آن را نشنيده

باشد. هشتم:  شهرت حفظ و ضبط و تقوي به منزله شديدترين نوع تضعيف روايت مي
 حديث مذكور گفته است:  در باره) از او نقل نموده كه 11/49( خطيب، يحيي بن معين

حديث مورد نظر نمايد كه در مورد  ام) و باز خطيب روايت مي هرگز آن را از او نشنيده(
اين ( و در روايت ديگري گفته است، و آن را به طور كامل انكار نمود، از وي سؤال شد

) 2/153( )الميزان( سخن اصلاً حديث نيست). نهم: حافظ بن عقده همچنانكه ذهبي در
من اين حديث را ( گويد: آن مي  در بارهعليرغم تشيع بودنش ، نقل نموده است

) از او نقل 7/358( )ةو النهاي ةالبداي( ابن كثير در، فظ ابوالفتح ازديشناسم). دهم: حا نمي

ترمذي: با  يازدهم:روايت صحيحي در اين مورد وجود ندارد). ( نموده كه گفته است
وجود آسان گيري معروف وي اين حديث را ضعيف دانسته است و گفته است اين 

در ، االله ابو جعفر حضرميحديث غريب و منكر است. دوازدهم: حافظ محمد بن عبد
هيچ كدام از اهل ثقه اين حديث ( ) از او نقل كرده است. گفته است7/173( آنچه خطيب

تنها) ابو صلت آن را روايت نموده است و او را ( را از ابو معاويه روايت ننموده است و
الي كه ) در ح7/358( )البدايه و النهايه( اند. سيزدهم: حافظ ابن كثير در تكذيب نموده
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نمايد وضع و كذب آن را نيز از ابن عدي و  برخي از طرق حديث مورد نظر را نقل مي
 )مجمع الزوائد( رد مينمايد. چهاردهم: حافظ هيث ديگران نقل نموده و به آن اقرار مي

) عليرغم آسانگيري شديد وي به تضعيف اين حديث اكتفا نموده است. پانزدهم: 9/114(

) بر تمام طرق اين حديث 129555( )ةالضعيف ةالسلسل( آلباني در شيخ محمد ناصر الدين

 سخن گفته و با بررسي علمي و دلايل آشكار به وضع و كذب آن حكم نموده است. 

 حديث پنجاه و هفتم:
ي علم من است  فرموده است: علي دروازه كه گفته است: كه پيامبر حديث ابوذر

محبـت و دوسـت داشـتن او    ، نمايـد  ام تبيين مي هبراي امت به آن ارسال شد هرآنچهو او 
) ذكر شده اسـت و آن را بـه ديلمـي    32981( ايمان و بغض او نفاق است. در كنز العمال

و به ضعف آن تصريح ننموده است زيرا ضـعف بـا نسـبت دادن آن بـه     ، نسبت داده است
) نقل نمـوديم  1/10( كنز العمال)(  ديلمي آشكار و معلوم است؛ زيرا سخن او را در مقدمه

در مسند الفردوس به ديلمي نسبت داده شده است با نسبت به وي از بيـان   هرآنچهكه به 
) وارد 4000( مسند الفـردوس) ديلمـي  ( و اين حديث در، گرديم نياز مي ضعف حديث بي

 )الـلآليء المصـنوعة( وليكن اسنادي براي آن نقـل ننمـوده اسـت و سـيوطي در    ، شده است

هايي نقل نموده كه از محمد بن علي بـن خلـف    د آن را از طريق ناشناخته) اسنا1/3359(
عطار از موسي بن جعفر بن ابراهيم از عبدالمهيمن بن عباس از پدرش از جدش سهل بن 

اسـاس اسـت و بـالاتر از     سعد از ابوذر روايت نموده است. طريق مورد اشاره بسـيار بـي  
داند و  ست كه ابن عدي او را مورد اتهام ميمجاهل آن در اسناد آن محمد بن علي عطار ا

گويـد: او منكـر    او مـي   در بـاره عبدالمهيمن بن عباس ضعيف است. و بخاري و ابو حاتم 
هـاي روايتـي از پـدرش از جـدش      مـازجي گفتـه اسـت: او داراي نسـخه    ، الحديث است

بين و غير از كذا -باشد كه در آن روايات منكر است. بايد گفت: يعني حديث علي مي
تنها شريك القاضي روايت نموده كه او نيـز بـه علـت سـوء حفـظ وي قابـل        –مجهولين 



 363 سنت اهل كتب در پسند شيعه احاديث بررسي: دوم بخش

باشند كه بـه عنـوان متـابع قابـل      توان داراي اسناد مي احتجاج نيست. اما غير از شريك مي
در اسناد سابق نه  –قبول باشند و حديث مذكور علاوه بر طريق محمد بن عمر بن رومي 

 )ةالحليـ( روايت شده است كه اولين طريـق آن نـزد ابـو نصـح در    نيز  -در طريق شريك 

از حسن بن سفيان از عبدالحميد بـن بحـر   ، ) از ابو احمد محمد بن احمد جرجاني1/64(
ولـي در اسـناد آن سـويد بـن غفلـه سـاقط شـده اسـت و         ، از شريك روايت شده اسـت 

اگـر بـه عنـوان    ، كهمچنانكه سيوطي به نقل از دارقطني گفته علاوه بر سوء حفـظ شـري  
قادحه) سـوم  ( و در آن علت، گردد انقطاع به شمار نيايد حداقل علت قادحه محسوب مي

زيرا همچنانكه ابن حبان به نقل از ابن عـدي  ، تر است كه از اين علت قوي، ديگري است
آنان اقـرار نمـوده عبدالحميـد بـن بحـر كـه از شـريك روايـت           گفته و ذهبي هم به گفته

 باشد.   در اسناد حديث ضعيف مينمايد.  مي

 حديث پنجاه و هشتم:
 به علي فرمـود: و شـما   از انس روايت شده است) كه رسول خدا، (حديث انس

اخـتلاف نمودنـد بـراي آنـان تبيـين      هـا   آن اهميت مردم بعد از من در هرآنچهاي علي) (
ز طريق ابو نعـيم  ) آن را ا1/380( »المجروحين«) و ابن حبان در 3/122( نمائيد) حاكم مي

، انـد  ضرار بن صرد از معمر بن سليمان از پدرش از حسن از انس بن مالك روايت نموده
حاكم به طـور ناشايسـتي آن را بـر شـرط شـيخين صـحيح       ، و آن حديث موضوعي است

و ذهبي آن را رد نموده است و بايد گفت: ضـرار مـذكور همـان ابـو نعـيم      ، دانسته است
انـد او   و بخـاري و نسـائي گفتـه   ، و را دروغگو بـه شـمار آورده  طحان است و ابن معين ا

دانم كه حاكم چگونه دچار اين اشتباه و توهم گرديده است  و نمي، متروك الحديث است
گردد چه برسد بـه صـحيحين و بلكـه     زيرا ضرار حتي در شمار رجال سنن محسوب نمي

 )الكنـز ( حـديث مـذكور در   خلق افعال عباد) روايت او را ذكر نموده است و( بخاري در
آن   در بـاره و بسـياري  ، مسند الفردوس) نسـبت داده شـده اسـت   ( رد مي) به ديل32983(

) آن را از طريـق ابـن   2/328( الميـزان) ( نيافتيم و حافظ ذهبـي در آن را جستجو شد ولي 
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همچـون خلافـت   ، متن حديث نيز ربطي به عقايـد شـيعه نـدارد   ( حبان نقل نموده است.
غيره.... چون اختلاف اساسي شيعه با اهل سنت از همين مطرح نمودن خلافت  بلافصل و

 )  شود ميالهي و بلافصل شروع 

 حديث پنجاه و نهم:
علـي بـن ابـي طالـب دروازه     ( :كنـد  ميروايت  كه از پيامبر بحديث ابن عباس

اسلام است هر آنكه از جانب او وارد اسلام گردد مؤمن اسـت و هـر آنكـه از آن خـارج     
 درگردد كافر است.)  دارقطنـي آن را در الافـراد روايـت نمـوده اسـت و سـيوطي آن را       

الجامع الصغير) به دارقطني نسبت داده است و او با وجود آسانگيري در تصحيح حديث (
 و المناوي تخريج روايت مذكور در شرح جامع الصغير موسـوم بـه  ، آن را ضعيف دانسته

گويد: دارقطني گفته است تنها حسـين الاشـقر    موده و ميفيض القدير) از دارقطني نقل ن(
 و از لحاظ روائي قـوي نيسـت و بخـاري گفتـه اسـت حسـن      ، آن را روايت نموده است

و هذلي گفته است او كذاب اسـت. بايـد گفـت: و    ، مذكور) داراي احاديث منكري است(
ل حسـين  ) روايت نموده اسـت و در شـرح حـا   3998( مسند الفردوس)( ديلمي آن را در
و البته علت ( الميزان) نقل نموده و گفته است: و اين روايت باطل است.( الاشقر آن را در

حديث مورد بحث موضوع و باطل وجود حسين اشقر در اسناد آن است) پس ، بطلان آن
 است.

 حديث شصتم:
علي از من است و ( روايت شده كه فرموده است: حديث حبشي بن جناده از پيامبر

 نمايـد) امـام احمـد    و جز علي و خودم كسي از من اداي فرض نمي، باشم علي ميمن از 
ــذي4/164-165( ــن ماجــه، )4/328( ) ترم ــي و در37، 34/35( ) نســائي119( اب  ) طبران
از طريق ابـن اسـحاق   آن را ) 1320( )السنه( در) و ابن ابي عاصم 3513، 3511( الكبير)(

  به فريب و مغالطه، ند و قبل از اشاره به اسناد آنا سبيعي از حبشي بن جناده روايت نموده
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183Fپردازيم مراجع رافضي مي

گويند از حديث حبشي بـن جنـاده    كه در مورد اين حديث مي 1
اند روايت شـده و اگـر منظـور ايشـان از طـرق متعـدد بـه         با طرق متعدد كه تماماً صحيح
 ـ  ، دروغ آشكاري است –باشد حبشي بن جناده صحابي مي و اسـحاق سـبيعي   زيـرا جـز اب

كسي آن را از حبشي روايت ننموده است و از طرف ديگر از ابو اسحاق تنهـا سـه طريـق    
باشـد. و سـخن    روايت گرديده است. و علاوه بر آن هيچ كدام از طرق آن نيز صحيح نمي

و هر آنكه در مسند احمد به حـديث مـذكور مراجعـه    ( گويند: ديگر مراجع رافضي كه مي
اندك زماني بعـد از آن جـان بـه     رد كه در حجه الوداع بوده كه پيامبرنمايد پي خواهد ب

راي تحريـف نصـوص اسـت و    ب ميبيانگر حماقت و كوتاه فه –جان آفرين تسليم نمود) 
در عرفات و يا هر مكاني ديگر در آن را  اين روايت بر فرض صحت و ثبوت آن: پيامبر

هرگز آن را ذكر ، اند آوري نموده ا جمعحجه الوداع نفرموده و كساني كه احاديث صحيح ر
و جز رافضيان دجال صفت كه در وضع احاديث به حق و معيار خداوند توجه ، اند ننموده

نمايد و تمام سخن در اين روايت اينكه اسـتاد امـام    هيچ كسي اين ادعا را نمي، نمايند نمي
ه است: از حبشـي بـن   احمد يحيي ابن آدم حديث مذكور را با اسناد آن ذكر نموده و گفت

 فرموده اسـت:  روايت شده كه پيامبر –جناده و او روز حجه الوداع حضور داشته است 
گويد: حبشي بن جنـاده روز حجـه الـوداع حضـور      و قول وي كه ميعلي از من است ....) (

زيـرا او از اصـحاب معـروف و    ، نمايـد  داشته است بر اثبات حجت او براي پيامبر دلالت مي
نگـاه   –يست بلكه جز ابو اسحاق سبيعي و شعبي كسي از وي روايت ننموده اسـت  مشهور ن

) و ايـن  2/176( تهـذيب التهـذيب   –)3505-3504( ) معجـم الكبيـر  2/20( كنيد به: ترمـذي 
) تفـاوت دارد كـه   3504( )الكبير( ) و طبراني در2/20( حديث با حديث ديگر او نزد ترمذي

اع از رسول خدا شنيدم كـه در حـالي كـه او در عرفـه     در حجه الود( گويد: در آن حديث مي
نمايد كه او در عرفات بـوده اسـت و    ايستاده بود) و اين عبارت حديث به اين امر تصريح مي

                                                            
از جمله سيد عبدالحسين شرف الدين موسوي صاحب كتاب المراجعات كه همين ادعا را در كتابش  -1

 كرده است.
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صـحابي)  ( اما حديث مورد بحث ما سخن يحيي بن آدم استاد امام احمد است و قول حبشي
مـذكور) اسـت و   ( صـحابي بلكـه بـراي شناسـاندن    ، نيست و ربطي به حديث مذكور نـدارد 

 حديث چشم پوشي كرد.هردو توان از تفاوت دو لفظ  نمي

 حديث شصت و يكم:
) نقل شده و ضعيف و به ثبوت 151-1/150( دو حديثي كه از مسند امام احمد

بلكه مربوط به پسرش عبداالله در ، اند و قبل از هر چيز از روايت امام احمد نيست نرسيده
به علي فرمود: به ابوبكر  در مورد ابلاغ سوره برائت پيامبرمسند امام احمد است كه 

بخوان. علي در ها  آن برس و هر كجا او را يافتي نامه را از او بگير و خود به مكه برو بر
:) ابوبكر بسوي پيامبر بازگشت و گويد مياحمد ( جحفه به او رسيد و نامه را از او گرفت

ولي جبرئيل آمده كه اين وظيفه را ، فرمود: نهام نازل شده؟  در بارهعرض كرد چيزي 
خود و يا شخصي از خودت بايد انجام دهد. و در حديث ديگري كه از علي نقل نموده 
چنين است: وقتي پيامبر او را براي خواندن سوره برائت فرستاد فرمود ناچار يا من و يا 

اچار چنين است من علي عرض كرد: اگر بن، بر مكيان بخوانيم، بردهآن را شما بايد 
ارد و قلبت را هدايت د ميفرمود: برو خداوند زبانت را ثابت  پيامبر، خواهم رفت

و اين دو حديث از طريق سماك بن حرب از حنش از علي روايت شده است و  .كند مي
، ولي او داراي روايات وهمي است، حنش همان ابن معمر است و او خود صادق و صالح است

التقريب) گفته است: او ( حديث او جاي سخن و ايراد است؛ لذا حافظ در گويد: بخاري مي
راستگو و داراي روايات وهمي است و ابن حبان به طور مفصل شرح حال او را ذكر نموده و 

گويد: او در اخبار منقول از علي بسياري داراي روايات وهمي است و حديث وي شباهتي با  مي
همان ، گردد. بايد گفت: اشاره او به اين حديث ثش استدلال نميحديث اهل ثقه ندارد و به حدي

سماك از او حديث منكري روايت ( حديثي است كه بزاز مورد توجه قرار داده و گفته است:
و حنش در اين حديث داراي حديث متابع نيست تا به تصحيح آن كمك نموده است). 

 يث اول مسند احمدحديث به نسبت حددو  هرنمايد و اين علت ضعف اول در 
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اعلان تبليغ ازابوبكر گرفته شده و به علي   ) كه در آن تصريح شده به اينكه نامه1/151(
كه آن را از سماك بن محمد بن جابر بن سيار سحيفي روايت  –باطل است –سپرده شد

نموده است. و او از حافظه بدي برخودار است و بسيار در روايات خود اختلاط نموده و 
اند و ابو زرعه گفته  نسائي و ديگران او را ضعيف به شمار آورده، ابن مهدي، ينابن مع

است: او از نظر اهل علم ساقط الحديث است. و ابن حبان گفته است او نابينا بوده و به 
 طبراني، )4/164( هاي خود حديث ديگران را افزوده ديگري نيز نزد امام احمد نوشته

184F) ذكر شده است3512(

ابو اسحاق به نام اسرائيل و او حافظ و اهل ثقه است و   و نوه 1
و يحيي بن ابوبكير كه از ، اند قيس بن ربيع نيز آن را با همين لفظ و عبارت روايت كرده

از اسرائيل روايت كرده است و علت ضعف حديث با آن را رجال ثقات احاديث صحيح 
لفظ و عبارت اولين در حديث وجود ابو اسحاق و در آن به قوت خود باقي است و قبول 

اما آنچه لفظ دوم را ترجيح ، حبشي نسبت به لفظ عبارت ديگر آن مزيت و اولويتي ندارد
دهد اينكه در حديث ديگران شواهدي براي آن وجود دارد از جمله: حديث انس نزد  مي

 علي يقضي ديني) و حديث سعد ابن ابي وقاص نزد بزاز و نسائي در( بزار با لفظ

من  ومعادي، نا موال من والاهأو نييؤدي عني دي يهذا ولي«) به عبارت 3ص ( )خصائصال(

توانند دو شاهد  اما مي، و اين دو حديث گر چه در اسنادشان ايراد و ضعيف است »عاداه

براي لفظ و عبارت حديث دوم از حديث حبشي و ترجيح آن بر لفظ و عبارت اول 

 علي نا منأو مني علي« -بايست تنها با عبارت  ميباشند و اگر حديث حبشي صحيح باشد 

ي باشد و محدث شيخ آلباني نيز آن را با عبارت مذكور  »عليو أنا ألا إنی ولا يقضی دَ

ايم. و به جهت  صحيح دانسته و ما نيز با استفاده از سخن او به تصحيح آن پرداخته
علي از ( فرمايد: ه ميك گوييم سخن پيامبر رعايت انصاف و عدل به دور از تعصب مي

نزد بخاري و ديگران هم در صحت آن شكي ، من است و من از او) صحيح و ثابت است

                                                            
  ».و عليأنا أ لاَّ إ ييند ولا يقضي نا من عليأو يمن علي«: لفظ با  -1
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نيست اما اين گونه مسائل خاص تنها علي نيست بلكه اينگونه روايات براي غير او هم 
در ضمن متن اين روايات نيز ربطي به عقايد مراجع ( فراوان به ثبوت رسيده است.

تنها در مورد ابلاغ سوره برائت است و امامت و خلافت بلافصل و الهي  رافضي ندارد و
طبق كتاب و  بايست مي، كه مد نظر اين مراجع است و جزء اصول بسيار مهم ديني هستند

185Fشود ميسنت ثابت شوند و از اينگونه روايات چيزي نصيب مراجع رافضي ن

1(. 

 حديث شصت و دوم:
 طاع االله ومنأطاعني فقد أمن «فرموده است:  كه گفته است پيامبر حديث ابوذر

كسي كه مرا ، »اً فقد عصانيطاعني ومن عصی عليأطاع علياً فقد أاالله ومن  عصاني فقد عصى

و ، اطاعت كند خدا را اطاعت كرده و كسي كه عصيان من كند خدا را عصيان نموده است
ي او كند نافرماني من كسي كه علي را اطاعت كند مرا اطاعت نموده و كسي كه نافرمان

از حسن بن ، ) آن را از طريق علي بن سعيد بن بشير رازي3/121( حاكم نموده است.
حماد حضرمي از يحيي بن يعلي از بسام صيرفي از حسن بن عمرو فقيهي از معاويه بن 

صحيح الاسناد) است و ذهبي نيز ( ثعلبه از ابوذر روايت نموده است. و حاكم گفته است:

                                                            
توان آن را از طرق مختلف عقلي تحليـل كـرد:    حتي اگر به فرض اين حديث صحت داشته باشد مي -1

بنـابراين  ، دانسته ابوبكر اولـين خليفـه بلافصـل پيـامبر اسـت      چون خداوند با علم غيب خود مي -1
اي بـه   اعلام برائـت و جنـگ اسـت) بهانـه    كه ( اين سوره توسط ابوبكر خواسته با خوانده شدن نمي

در ، ابوبكر مسن و داراي لحني آرام و سوزناك بوده -2دست مرتدين در زمان خلافت او داده باشد 
ابوبكر اميرحاج بوده و در متن احاديث نيز حضرت علـي   -3خشن است ، حاليكه مفاد سوره برائت
بـه عبـارتي ديگـر    ، ه جاست و در خصوص تو آيه منفي نازل نشـده اسـت  گفته كه اميرالحاجي تو ب

كند كه اين خود افتخـاري ديگـر بـراي     حضرت علي تحت فرمان و مديريت ابوبكر انجام وظيفه مي
امكان داشت جنگي ، كرد اگر ابوبكر به عنوان فرمانده حجاج اين سوره را قرائت مي -4ابوبكر است 

ولي حضرت علي بدون داشتن سمتي رسمي اقدام به ، الهي ايجاد شود ناخواسته در مكه و حرم امن
 كند. انجام اين عمل مي
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و اين سخن با صحت بر شرط شيخين از ديدگاه اهل علم نه اهل ( وافقت نمودهبا وي م
 –كند و با اين وجود اسناد آن صحيح نيست) حاكم و ذهبي  جهل بسيار تفاوت مي

و يحيي بن يعلي مذكور ، اند و اسناد آن به شدت ضعيف است اشتباه نموده –رحمهم االله 
گويد: او شيعي ضعيف الحديث و  ريب ميهمان اسلمي است كه حافظ ابن حجر در التق

گويد: او در شمار ضعفاء است و او سخن اهل ثقه را به صورت مقلوب  ابن حبان مي
قابل ، نمايد و علي بن سعيد رازي در روايتي كه به تنهائي روايت نمايد روايت مي

رد گويد: او در رواياتي كه به تنهايي روايت نموده مو استدلال نيست و دارقطني مي
پس در اين ، پذيرش نيست. بايد گفت: و در اين روايت او به تنهايي راوي آن است
گردد و آن نيز  صورت در اسناد آن دو علت وجود دارد و علت سومي هم به آن اضافه مي

عدم شهرت معاويه بن ثعلبه است كه از ابوذر روايت نموده است. و كسي از او نامي ذكر 
ث ابوذر كه پيامبر فرمود: اي علي هر آنكه از من جدا گردد ننموده است. و همچنين حدي

 و هر آنكه از شما جدا شود از من جدا گرديده است. حاكم، از خداوند جدا گشته
از طريق ابو جحاف داود بن ابو آن را  –) 9/135( )مجمع الزوائد( ) و بزاز3/123-124(

حاكم آن را تصحيح دانسته اما ذهبي اند و  عوف از معاويه بن ثعلبه از ابوذر روايت نموده
) منكر به شماره 3/950( گويد: ابن عدي نيز آن را در الكامل داند و مي آن را مردود مي

الميزان) آن را در شرح حال ابو حجاف داود بن ابن عوف نقل ( آورده است و ذهبي در
منكر و زيرا وي داراي روايات ، نموده است. و علت ضعف آن به علت ابو جحاف است

اشتباه فراواني است. و علاوه بر آن او شيعي است و در اينگونه موارد قابل استدلال 
گويد: او صادق و شيعي است و چه بسا اشتباه نموده  التقريب) مي( نيست. و حافظ در

گويد به نظر من او از جمله كساني نيست كه به وي احتجاج شود و  است. و ابن عدي مي
نمايد در فضايل اهل بيت است. و اين  روايت مي هرآنچهور كلي او شيعي است و به ط

 الاوسط) با سياقي طولاني تر روايت شده است و( روايت از حديث بريده نزد طبراني در
بود كه طبراني  آن نيز موضوع است و از حديث ابن عمر رضي االله عنهما نيز روايت شده
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و ، پايه و واهي است اسناد آن بسياري بي) نقل نموده بوده و 13559( )الكبير( درآن را 
احمد بن صبيح اسدي آن را از يحيي بن يعلي از عمران بن عمار روايت نموده است. و 
ما شناختي از احمد بن صبيح نيافتيم وليكن شيخ حمدي عبدالمجيد سلفي محقق معجم 

بن يعلي  او چندان جاي اهميت و توجه نيست) و يحيي( گويد: ي او مي در بارهالكبير 
 قبلا وضعيت ضعف وي را ذكر كرد و عمران بن عمار فردي ناشناخته است.

 حديث شصت و سوم:
من احب علياً فقد أحبّنی و من «فرموده است:  حديث سلمان كه گفته است: پيامبر

هر آنكه علي را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر آنكه از  »ابغض علياً فقد ابغضنی

روايت نموده و آن را ) 3/130( اشد از من نفرت داشته است. حاكمعلي نفرت داشته ب
پذيرفته است. بايد گفت: آن را گفته است: بر شرط شيخين صحيح است و ذهبي نيز 

زيرا در اسناد آن سعيد ، اند اشتباه نموده –مورد رحمت قرار دهدها  آن خدا، حاكم و ذهبي
رجال احاديث صحيح نيست و حافظ ابن باشد و حال او از  بن اوس ابو زيد انصاري مي

، گويد: او راستگو اما داراي روايات اشتباه و اوهام است او مي  در بارهالتقريب) ( حجر در
پس اسناد آن فقط حسن است و لاغير. وليكن با توجه به شواهدي مانند آنچه طبراني از 

يابد. و  حديث مذكور به درجه صحت ارتقا مي، نقل نموده –لحديث ام سلمه
رسد كه  حسن دانسته است و چنين به نظر ميآن را ) اسناده 9/132( )المجمع( رد ميهيث

صحيح به شمار آورده است. وي حديث مورد آن را ) 1290( )ةالصحيح( آلباني نيز در

بحث با وجود فضيلت علي در آن اختصاص به علي ندارد بلكه كساني ديگر در سطح او 
فرموده  در موردشان روايت گرديده است به عنوان نمونه پيامبر يا بلكه بزرگتر از آن

هر آنكه انصار را دوست بدارد خداوند را دوست داشته و هر آنكه انصار را ( است:
دارد) و اين حديث صحيح است و از تعدادي  مبغوض بدارد خداوند او را مبغوض مي

و همچنانكه آلباني ، ده است) روايت ش163( صحابي مانند براء بن عازب نزد ابن ماجه
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 حديث ابو هريره  گفته است اسناد آن بر شرط شيخين صحيح است. و همچنين نمونه
) به يعلي 10/39( المجمع)( و هيثمي آن را در، وجود دارد، )527-2/501( نزد امام احمد

و ) 100-4/96( و بزار نسبت داده است و نيز حديث معاويه بن ابو سفيان نزد امام احمد
) آن را 10/39( )المجمع( رد ميگردد و هيث ) يافت مي275-19/274( )الكبير( طبراني در

 )4/221( زياده هم نزد امام احمدبه ابو يعلي نسبت داده است. و حديث حارث بن 
) با عبارت: 3358-3357-3356( )الكبير( وارد الظلآن) طبراني درم( و ابن حبان، )2291(

 درآن را و طبراني  »بغضهمأ نصار فبغضيبغض الأأمن و، حبهمأ ينصار فبحبالأ حبَّ أمن «

و هيثمي ، روايت نموده، ) از حديث معاويه بن ابو سفيان789شماره ( )19/294( )الكبير(
) به طبراني نسبت داده است. و عبارت مذكور در حديث ابو 10/39( )المجمع( درآن را 

باشد  مي –نيز  –بن حاتم كه اهل ثقه  هريره هم روايت شده است. و رجال آن جز احمد
رجال آن   باشند و حديث او نيز جز نعمان بن مره كه اهل ثقه است همه رجال صحيح مي

، باشند و همين لفظ در حديث وائل بن حجر روايت شده است رجال صحيح الاسناد مي
 مجمع) روايت نموده و هيثمي نيز آن را در ال1143( )الصغير( كه طبراني آن را در

نسبت داده است. و تمام روايات مذكور داراي بزرگترين فضيلت » الكبير«) به 9/376(
باشند و مستلزم محبت خدا و رسول است براي هر آنكه آنان را دوست  براي انصار مي

، را نفرت بداردها  آن براي آنكه، و بر عكس هم موجب بغض خدا و رسول است، بدارد
 تهذيب تاريخ دمشق)( نيز نزد ابن عساكر در عمر  رهدر با و از قبيل حديث علي

متن حديث نيز ( روايت گرديده است. »... حبنيأحب عمر فقد أمن «) با عبارت: 487(

ربطي به عقايد شيعه از جمله خلافت ندارد و مانند همان سفارش به دوستي علي در 
هند كه محبت و د مياشند و نشان ب ميغديرخم است و اين احاديث همگي قرينه يكديگر 

 .نه خلافت الهي و عقايد منحرف روافض)، دوستي علي مطرح بوده

 حديث شصت و چهارم:
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همانا ، گويد: و سوگند به آنكه دانه را شكافته و انسان را آفريده كه مي سخن علي
دارد و جز منافق كسي از من  پيامبر مرا وعده داده كه جز مؤمن كسي مرا دوست نمي

-8/115( نسائي، )4/332( ). ترمذي128، 95، 1/84( ) امام احمد78( مسلم نفرت ندارد.
از آن را تاريخ بغداد) ( ) و خطيب در12/57( و ابن ابي شيبه در المصنف، )116-117

اند و روايت مورد ذكر در عدم اختصاص علي به آن  علي بن ابي طالب روايت نموده
صريح نظير همين روايت با روايت  همچون حديث و روايت پيشين است. بلكه به طور

گويد: باب دليل بر اينكه حب انصار  ) روايت شده است و مسلم مي33( مسلم در صحيح
نشانه نفاق است. پس مسلم ها  آن هاي آن است و بغض از ايمان و نشانه و علي

 ،حديث انصار را نقل نموده و به دنبال آن به ذكر حديث مربوط به علي نيز پرداخته است
نمايند و از  پنهان ميآن را اما طبق معمول ، نيز ببينندآن را بايست مراجع رافضي  و مي

لا مؤمن ولا إلا يحبهم «روايت شده است: كه در مورد انصار فرموده است:  پيامبر

 ترمذي، )75( ) و مسلم40-5/39( ) بخاري292-4/283( امام احمد »منافق لاإبغضهم ي

اند. بلكه  روايت نموده از حديث براءآن را ) 2/241( ريخو خطيب در التا، )4/369(
نفاق گرديده است. و اينگونه ويژگي خاص آنان   شان نشانه ايمان و بغض  حب آنان نشانه

ايمان حب انصار است و نشانه و علامت نفاق بغض و   فرمايد: نشانه بوده است و يا مي
 ) و مسلم5/40( )1/11( بخاري ،)249، 134، 3/130( امام احمد، نفرت انصار است

اند. و تمام موارد  روايت و نقل نموده ) آن را از حديث انس8/116( و نسائي، )74(
بلكه تمام انصار و ، نمايند را به اينگونه فضيلت تبيين مي مذكور بطلان اختصاص علي

باشند و در اين صورت در تمام احاديث مورد  كساني ديگر در آن سهيم و شريك مي
بلكه نهايت ، دليل بر برتري علي بر ديگران وجود نداردها  آن اشاره با وجود صحت

شود و  يافت مي –برتري بودن او  -دليلي بر فضيلت علي به ها  آن سخن اينكه در
ينيد كه در متن اين حديث نيز صحبت از دوستي و دشمني نسبت به حضرت علي ب مي

مطرح شده و ما در جاهاي مختلف ديگري يعني همان چيزي كه در غديرخم نيز ، است
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186Fريمخو مينيز به قراين آن بر 

 گويد: پيامبر كه ميبهمچون حديث ابن عباس 1
دوست دار تو ، باشي فرموده است: اي علي شما در دنيا و آخرت سيد و سرور مي

محبوب من است و محبوب من هم محبوب خدا است و دشمن تو دشمن من است و 
 خداست و واي بر آنكه شما را بعد از من نفرت بدارد. حاكمدشمن من نيز دشمن 

هاي متفاوت از ابو  از طريقآن را ) 4/41( )تاريخ بغداد( ) و خطيب در3/127-128(
اند كه بر  الازهر از عبدالرزاق از معمر از زهري از عبيد االله از ابن عباس روايت نموده

187Fفرض صحت اين حديث

وستي و دشمني نسبت به علي كه باز صحبت از د بينيم مي، 2
 است نه خلافت و عقايد مراجع مدعي تشيع.

 حديث شصت و پنجم:
اي علـي خوشـا بـه    ( فرموده است: كه گفته است پيامبر بحديث عمار بن ياسر

حال آنكه تو را دوست بدارد و در مورد شما راست بگويد و واي بر آنكه از شـما نفـرت   
 )مجمـع الزوائـد  ( –الاوسـط) ( طبرانـي در ، )3/135( داشته و بر تـو دروغ ببنـدد). حـاكم   

از طريـق سـعيد بـن محمـد وراق از     آن را ) 9/72( )تاريخ بغداد( درو خطيب ، )9/132(

                                                            
بايست به قرآن و سنت قطعي و متواتر و همچنين مسـلمات قطعـي تـاريخي     در بررسي و تحقيق مي -1

در مورد حضرت علي نيز روايات صحيح و متواتر ( نه به يك يا چند خبر واحد و ضعيف، چنگ زد
كنند نه بر خلافت الهـي و بلافصـل و سـاير عقايـد اشـتباه در تشـيع        ب دوستي او حكم ميبر وجو

 رافضي.)
گويد: اين روايـت گرچـه    مثلا ذهبي رحمه االله تصحيح آن را به وسيله حاكم پاسخ و رد نموده و مي -2

ابـو  ، يناما منكر است و از موضوع به دور نيست. و همچنـين ابـن مع ـ  ، باشند راويان آن اهل ثقه مي
اند و علاوه بر آن سخن و اقرار كساني از  ابن عدي و ابن جوزي به تكذيب آن پرداخته، حامد شرقي

) كـه  1/398( )ةلشريعا تنزيه( ) ابن عراق كناني در121( ابن حجر در تهذيب التهذيب، قبيل بغدادي

نيـز تنهـا همـان     البته همانطور كه ذكر شد صحت اين حديث( اند. موضوع بودن حديث را ذكر كرده
 سلمين نيز منكر اين قضيه نيستند).كند كه م وجوب دوستي علي را بيان مي
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از طريق آن را گفت:  اند كه گفت: از ابو مريم ثقفي شنيدم مي علي بن حزور روايت نموده
از ابو مريم ثقفي شنيدم  اند كه گفت: سعيد بن محمد وراق از علي بن حزور روايت نموده

گويد: اسناد آن صـحيح اسـت و امـا     ام و حاكم مي از عمار بن ياسر شنيدهآن را گفت:  مي
باشـند.   هر دو) متروك الحـديث مـي  ( گويد: بلكه سعيد و علي ذهبي آن را رد نموده و مي

بايد گفت: اين حديث باطلي است و ابو مريم ثقفي و سـه رجـال ديگـر آن مـورد انتقـاد      
اما فرد مذكور كـه  ، اول: ابو مريم ثقفي او قيس مدائني ابو مريم مورد ثقه نيستزيرا: ، باشند مي

انـد او مجهـول اسـت.     التقريب) گفته( نمايد همچنانكه دارقطني و ابن حجر از عمار روايت مي
گوينـد او متـروك    التقريب) و ديگران مي( نسائي حافظ ابن حجر در، دوم: علي بن حزور

گويد وي منكر الحديث است. و ابن معين گفتـه اسـت: روا    است و ابو حاتم مي الحديث
ه علت وجـود او در اسـناد حـديث آن را داراي    ب مينيست كسي از او روايت نمايد و هيث

الميـزان) نقـل نمـوده و گفتـه: و ايـن      ( علت دانسته است و ذهبي حديث مذكور او را در
انـد او متـروك    دارقطني و ديگـران گفتـه  ، اقحديث باطل است. سوم: سعيد بن محمد ور

الحديث است و ابن معين گفته او مورد اهميت نيست و ابن سعد و ابو داود و ابن حجـر  
) 24211( )العلـل ( درگويند: او در اسناد ضعيف است. و ابن جوزي نيز  التقريب) مي( در

ربطـي  ، قبلي متن اين حديث نيز همچون احاديث( حديث مذكور را تكذيب نموده است.
 .عقايد پوچ آخوندهاي رافضي ندارد)به 

 حديث شصت و ششم:
فرمود: كفه ترازوي عمل من و كفه ترازوي عمل علـي   حديث ابوبكر صديق كه پيامبر

هند و اين تخريج د ميالواهيات) نسبت ( به ابن جوزي درآن را الكنز) ( باشند. در همسطح مي

 ـ العلـل ( احتمالا منظور از واهياتبراي بيان وضع و كذب آن كافي است و  ، ) باشـد ةالمتناهي

) روايت نموده و به ضعف آن حكم نمـوده  1/509( )العلل( زيرا ابن جوزي اين حديث را در

ديلمي نيز حديث  باشد. ) ميةحاديث الواهيـالأ في ةالعلل المتناهي( است و كتاب مذكور همان
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ـی و كـف...)أيـا ( و لفـظ  ) بـا عبـارت  8283( )الفردوس( مورد بحث را در مسند فّ  بـابكر كَ

وليكن اسنادي براي آن نقل نموده است و اين اسناد باز داراي منبعي موثـق  ، روايت نموده
) با عبارت و لفظ اول از 5/37( )در تاريخ بغداد( آن رابينيم كه خطيب  نيست و سپس مي

م شـافعي از ابـوبكر   محمد بن طلحه بن محمد نعالي از ابوبكر محمد بن عبداالله بن ابراهي
از عبداالله بن رجا از اسـرائيل  ، احمد بن محمد بن صالح تمار از محمد بن مسلم ابن واره

آن از ابو اسحاق از حبشي ابن جناده از ابوبكر صديق روايت نموده است. و خطيـب نيـز   
) در شرح حال احمد بن محمد بـن صـالح تمـار    1/146( )الميزان( از طريق خطيب دررا 

خبـر موضـوعي   ( گويـد:  نموده است و اين حديث را آفت و موضوع دانسته و ميروايت 
و در آن ، ذكر نموده و اين حديث آفت اوست). سپس حديث مذكور را نقل نموده اسـت 

علت ديگري است و شيخ خطيب بغدادي او محمـد بـن طلحـه نعـالي رافضـي اسـت و       
 -) 3/588( )الميـزان ( اه كنيد به:نگ –ام او رافضي است  او نوشته در بارهگويد:  خطيب مي

در اسناد آن ، گردند. علاوه بر آن و اينگونه افراد در چنين مواردي مورد استدلال واقع نمي
 باشد. اي ديگر مي به علت اختلاط و تغيير ابواسحاق داراي علت قادحه

 حديث شصت و هفتم: 
 »ةاميوم القي متيأ علىحجة  -اً علي عنيي- هذانا وأ«فرمود:  كه پيامبر حديث انس

 درآن را باشيم.  و شاهد) مي( در روز قيامت بر اين امُت حجت –يعني علي –من و او
 التاريخ) نسبت داده شده و بغدادي( ) ذكر نموده و به خطيب در33013( )كنز العمال(
) به 1/360( )ةالشريعتنزيه ( روايت نموده است و ابن عراق كناني درآن را ) 2/88(

از دو طريق از آن را ) 128-4/127( )الميزان( درسبت داده است و ذهبي هم خطيب ن
عبيداالله بن موسي از مطر از ابن ميمون روايت نموده است. و آن حديث باطل و موضوع 
است و متهم در آن مطر و او ابن ميمون محاربي است كه به مطر بن ابي مطر شهرت دارد 

و ابن عدي او را ، اند: او منكر الحديث است فتهنسائي و ساجي گ، ابو حاتم، و بخاري



 آخرين سرخاب و سفيدآب 376

به وضع) نموده است و ابن عراق كناني ( ذهبي هم او را با اين حديث متهم، داند متهم مي
الميزان) تعدادي احاديث باطل را ( ) به آن اقرار نموده است. و ذهبي درةالشريعتنزيه ( در

متهم به ( گويد: نهاست و پس ميبراي او نقل نموده كه حديث مورد بحث ما يكي از آ
وليكن با ، همانا عبيداالله ثقه و شيعي است، باشد وضع اين حديث و ما قبل آن مطر مي

روايت اين دروغ و بهتان دچار گناه گرديده است) بايد گفت: عبيداالله بن موسي كه از 
چنانكه اما هم، كند و از رجال بخاري و او اهل ثقه است مطر حديث مذكور را روايت مي

نموده است و اين حديث از جمله رواياتي است  ذهبي گفته است وي به تشيع تمايل مي
الحديث) ( نمايد و همچنانكه در مصطلح را تقويت مي –گري در شيعه –كه بدعت وي

هر چند كه  –كه مربوط به بدعت وي باشد  –توان به روايت مبتدع  مقرر گرديده نمي
وليكن به ، و اين به معني تكذيب روايت وي نيست، وداهل تقوا هم باشد استدلال نم

نمايد. و در بررسي  علت تقويت بدعت خود در اينگونه احاديث دقت لازم را رعايت نمي
نمايد و بهترين مثال در اين زمينه حديث عبيداالله بن  افراد و رجال حديث چشم پوشي مي

  در بارهه است و لذا ذهبي موسي اهل ثقه شيعي است كه از مطر بن ميمون روايت نمود
گويد: عبيداالله اهل ثقه و شيعي است وليكن با روايت اين دروغ دچار گناه گشته  او مي

با ( اند و سيوطي است. و ذهبي و ديگران به موضوع بودن حديث مذكور حكم نموده

 تنزيه( و ابن عراق كناني در، )1/266( )اللآليء المصنوعة( گيري خود در حديث) در سهل

) به 373ص ( )ةالفوائد المجموع( ) و شوكاني با تمايل به تشيع در1/360( )ةالشريع

المعجم) روايت ( اند و ابوبكر بن مقرني نيز آن را در موضوع بودن و كذب آن اقرار نموده
) از طريق عبيداالله بن موسي از عطاء بن 3/76( )الميزان( نموده و ذهبي هم آن را در

روايت نموده است و اين اسناد  »حجة االله علی عباده علىنا وأ«ارت با عب، ميمون از انس

و عطاء بن ميمون به نظر ما درست اينكه او همان مطر بن ميمون در ، نيز موضوع است
اسناد سابق است و در غير اين صورت او فردي مجهول و منكر ديگري است كه شناخته 
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از انس روايت نموده باشد معروف عطاء بن ميمون كه ( شده نيست و ذهبي گفته است:
 ) پس اين حديث را نقل نموده است.و خبر او منكر است، نيست

 حديث شصت و هشتم:
و چون به آسمان عروج داده شدم وارد ( فرموده است: حديث ابي الحمراء كه پيامبر

لا االله محمد راست ديدم كه نوشته شده بود لا إله إ پس در طرف عرش، بهشت شدم
مجمع  –الكبير)( درام) طبراني آن را   و او را با علي و ياري وي مؤيد نمودهرسول االله

ه است: در اسناد آن عمرو بن ثابت گفت ميروايت نموده است و هيث –)9/121( الزوائد
متروك الحديث است) بايد گفت: او ابن ابي مقدام كوفي است و نسائي و ( و او، است

ابو داود گفته است: او رافضي ناپاك است. و ابن حبان  اند و ديگران از او روايت ننموده
روايات موضوع   نمايد. اين روايت از جمله گفته است او احاديث موضوع را روايت مي

است و اين روايت داراي اسناد ديگري است. كه از روايت مذكور واهي است و در آن 
اند و همچنين در  دانسته عمار بن مطر است و او ضعيف الاسناد و بسياري او را دروغگو

تهذيب ( باشد و ابن عساكر آن را در آن ابو حمزه ثمالي رافضي غير ثقه در اسناد آن مي

نا أني إبي علی ساق العرش:  يسرأُ رأيتُ ليلة «) از با لفظ و عبارت 5/170( تاريخ دمشق)

. »نصرته بعلي ،دته بعلييأَ ، محمد صفوتي من خلقي، عدن بيدي ةخلقتُ جن، يله غيرإاالله لا 

نسبت داده شده » الواهيات«) به ابن جوزي در 33040( الكنز)( روايت نموده است و در

ابو نعيم نيز آن  ) جايي داده است و1/234( )ةاهينتالمالعلل ( جوزي آن را دراست. و ابن 

و ، و در اسناد آن احمد بن حسن كوفي است، ) ذكر نموده است3/27( )الحليه( را در
گفته است: او متروك الحديث است و ابن حبان گفته است او كذاب و بسيار به  دارقطني

پردازد و در اسناد آن رجال مجهول ديگري وجود دارند كه در ميان  وضع حديث مي

ت علی ساق رأي، لما عرج بي«و سپس حديث را با عبارت رجال حديث شناخته نيستند. 

را در شرح حال حسين بن ابراهيم در بابي از  ايم كه ابن عدي آن ديده »العرش مكتوباً...
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) از او نقل نموده 1/530( )الميزان( و ذهبي آن را در –الكامل) روايت نموده است( كتاب
از طريق ابن عدي روايت نموده است. و  از حديث انسآن را و خطيب نيز  –است

بن محمد بن و همچنين عيسي ، عبارت مذكور نيز باطل است. زيرا حسين در اسناد آن
 ذهبي و ابن حجر، اند و ابن عدي نمايد مجهول و ناشناخته عبيداالله كه از او روايت مي

هم از  –)1/401( )التنزيه( در -اند و ابن عراق كناني اللسان) اين حديث را تكذيب نموده(
به عنوان حديث موقوف عليه از طريق  نظر آنان پيروي نموده است. و از قول ابو هريره

روايت  س بن بكار ضبي از خالد بن ابي عمرو ازدي از كلبي از ابو صالح از ابو هريرهعبا
) از طريق مذكور در شرح حال عباس بن بكار 2/382( )الميزان( شده است. و ذهبي نيز در

گويد: و استاد او خالد شناخته شده  عباس) دروغگوست و دارقطني مي( نقل نموده است و او
او در اسناد كلبي است كه همان محمد بن سائب است و او متهم به كذب نيست و بالاتر از 

) در شمار موضوعات دروغين اللآلیء المصنوعة( و سيوطي اين حديث را در كتاب، است

) از سيوطي تبعيت نموده و ذكر 402-1/401( ةالشريع ذكر نموده است و ابن عراق در تنزيه

اند و همچنين شيخ  حجر او را تكذيب نموده ذهبي و ابن، شد كه كساني مانند ابن عدي
188F) او را دروغگو دانسته است471-470ص ( )المنهاج( الاسلام ابن تيميه در

1. 

 حديث شصت و نهم:

                                                            
  ﴿:  متن حديث نيز با آيه -1              

           ﴾ ]و او خدايي است كه با ياري خود و به ] «63-62 لأنفال:ا

در تعارض  –»هايشان الفت و انس به وجود آورد وسيله ايمانداران شما را مؤيد نموده و ميان دل
تمام ايمانداران اعم از   است و آيه مورد اشاره صراحتاً بيانگر اين است كه تأييد پيامبر به وسيله

، چون آيه با لفظ جمع، يك فرد از آنان نبوده  و تنها به وسيلهمهاجرين و انصار بوده است 

﴿  ﴾ ﴿       ﴾ .ذكر شده است 
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هر آنكه بخواهد به آدم در علم ( فرموده است: گويد: پيامبر حديث ابو حمراء كه مي
ي بن زكريا در زهد و به موسي و به نوح در فهم و به ابراهيم در حلم و بردباري و به يحي

پس به علي ابن ابي طالب بنگرد). سيوطي اين حديث را در ، در قدرت و قاطعيت بنگرد

 به حاكم نسبت داده و ابن عراق كناني درآن را ) ذكر نموده و 1/355( ةالمصنوعاللالي و 

دست ) از او تبعيت نموده است وليكن ما به موضع آن در مستدرك 1/385( )التنزيه(
زيرا سيوطي اسناد آن را از محمد بن سعيد رازي از ابن ، ايم نياز شده نيافتيم ولي از آن بي

واره از عبيد االله بن موسي از ابو عمر ازدي از ابو راشد حبراني از ابو حمراء نقل نموده 
نگاه كنيد  –است. و ابن كثير گفته است: و اين جداً منكر است و اسناد آن صحيح نيست. 

محمد بن احمد بن ، بايد گفت: و اين اسناد موضوع است –)7/356( )ةو النهاي ةالبداي( :به

ام وليكن او خبر باطلي  من او را نشناخته( گويد: سعيد رازي ذبي او را متهم نموده و مي

) 1/385( )ةالشريعتنزيه ( آورده كه آفت او گرديده است). و ابو عمر ازدي همچنانكه در

گرچه خود ، الحديث است. و عبيداالله بن موسي كه از او روايت نمودهذكر شده متروك 
و اين ، و در اينگونه روايت قابل استناد نيست، باشد وليكن او شيعي است اهل ثقه مي

 )الميزان( نقل كرده است. حافظ ذهبي در بحديث را ابن بطه نيز از ابن عباس
، از پدرش از مسعر بن يحيي نهدي، ي) اسناد آن را از طريق ابوذر احمد بن باغند4/99(

از شريك از ابو اسحاق از پدرش از ابن عباس نقل نموده است و اين اسناد از اسناد قبلي 
تر است و در آن چهار علت وجود دارد: نخست: ابو اسحاق همان سبيعي  آن واهي

عباس وليكن پدرش عبداالله كه در اين اسناد از ابن ، موسوم به عمرو بن عبداالله است
نمايد ناشناخته و غير معروف است و شرح حالي براي او پيدا نشد. دوم:  روايت مي

وليكن او با تغيير اوضاعش در زمان پيري داراي ، شريك القاضي خود اهل ثقه است
اين   در بارهحافظه لازم نبوده است. سوم: سعد بن يحيي بن نهندي مجهول است و ذهبي 

منكر است. چهارم: محمد بن محمد بن سليمان ابوبكر حديث وي گفته است: اين خبر 
نمايد او اهل صدق است ولي همچنانكه ابن عدي گفته  باغندي كه از معر روايت مي
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و از ، است روايتهاي او مدلس است و دارقطني گفته است: او اهل اختلاط و تدليس است
نمايد و او در  ذف مينويسد سپس ميان او و ميان اسناد آن سه نفر را ح صحابه سخني مي

گردد اين حديث  اسناد بسيار دچار اشتباه شده است. و با تمام آنچه گذشت معلوم مي
) و ابن جوزي 3/128( )المنهاج( و ابن تيميه در، صحيح نيست بلكه باطل و منكر است

ويند كه گ مياند. و اما آنچه مراجع رافضي  ) آن را دروغ دانسته1/370( )الموضوعات( در
در شمار مسلَّمات به آن را الكبير) خود اين حديث را پذيرفته و ( م رازي در تفسيراما

حساب آورده است. اين ادعا دروغ و بهتان آشكاري است. و رازي در تفسير خود اين 

﴿  آيه                                 

          ﴾ ]:مباهله   و آن آيه –را  ذكر نموده ]61 آل عمران

از جمله با اين آيه به برتري علي ، نمايند و شيعه در اين آيه مسائلي را ذكر مي –باشد مي
در ري مردي ( گويد: ) مي8/81( و رازي –نمايند استدلال مي بر ساير انبياء جز محمد

پرداخت و تصور  به نام محمود بن حسن حمصي بود و او به ترويج مذهب اثنا عشري مي
از ساير پيامبران برتر است). پس رازي سخن اين  - علي جز محمد -نمود كه مي

آيه گفته است: با استدلال به اين  –رافضي –سپس( گويد: رافضي را نقل نموده است و مي
توان به تأييد مقبول اين حديث نزد مخالف و موافق آن پرداخت) بايد گفت: پس با  مي

اين وجود اين سخن قول رازي نيست بلكه از سخن رافضي دجال موسوم به محمود بن 
حسن حمصي است. پس به اعمال مراجع رافضي دروغگو و نيرنگ باز بنگريد كه نيرنگ 

ه ذكر سه نفر از سران و بزرگان آنان در اين پاراگراف ساده بازان آنان فراوانند وليكن ما ب
نمايد اين حديث در مسند امام  زيم كه عبارتند از ابن ابي الحديد كه ادعاي ميپردا مي

احمد است و عبدالحسين شرف الدين موسوي صاحب كتاب المراجعات و محمود بن 
و پرداخته است. و براي حسن حمصي كه رازي در تفسير خود به بيان گمراهي آشكار ا

اينكه تمام مسائل اين حديث براي رافضيان معلوم گردد به ذكر دو طريق اسناد ديگر از 

) 356-1/355( )اللآلیء المصنوعة( را در كتابها  آن پردازيم كه سيوطي اين حديث مي
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ز دو ) نيز از او نقل نموده است. يكي ا1/385( )زيهنالت( ذكر نموده و ابن عراق كناني در
نزد ديلمي است با اسنادي كه رجال آن غير معروف است و  –طريق از حديث ابو حمراء 

از عبيداالله بن موسي از علاء از ابو اسحاق  –گردد يافت نميها  آن در تراجم رجال نامي از
باشد. و اين اسناد نيز باطل  از ابو حمراء مي –و درست آن: نفيع –سبيعي از ابو داود مقنع 

و ، نامي از او در ميان رجال اسناد وجود ندارد ابو داود مقنع غير معروف و هرگز است و 
به نظر ما درست اينكه او نفيع بن حارث ابو داود اعمي است و اين روايت او از ابو 

 نگاه كنيد به: به –حمراء است و ابو اسحاق سبيعي هم آن را از او نقل نموده است.
و اگر فرد مذكور همان نفيع باشد او متروك  -رث) التهذيب شرح حال نفيع بن حا(

اند و در غير اين صورت او مجهول  و ابن معين و ساجي او را تكذيب نموده، الحديث
نزد ابن  ديگري است كه شناخته شده نيست. و طريق ديگر از حديث ابو سعيد خدري

ابو هارون عبدي از زيرا از روايت ، السنه) است و اين اسناد نيز موضوع است( شاهين در
ابو سعيد است و ابو هارون همان عماره بن جوين است و او كذّاب است و حماد بن زيد 

و صالح بن محمد ابو علي گفته است: او از فرعون ، اند و جوزجاني او را تكذيب نموده
دروغگوتر است. و اگر گردنم را بزنند نزد من گواراتر از اينكه از او حديث روايت نمايم: 

گويد: او متروك است. و آخرين مطلب مورد اشاره در اين حديث اين است  و نسائي مي
از جمله افرادي كه اعتراف نموده اند علي جامع اسرار تمام ( گويند: كه مراجع رافضي مي

) از 32( كه شعراني عارف در مبحث، الدين ابن عربي است شيخ العرفاء محي، انبياء است
بايد گفت: اين سخن ) از او نقل نموده است.) 172ص ( )اهراليواقيت و الجو( كتاب

فصوص ( هاي ابن عربي است كه در آثار خود از جمله مربوط به برخي اشتباهات و گمراهي

) وارد نموده است كه با اميال مراجع رافضي تناسب داشته است ةالمكي الفتوحات( الحكم) و

و چون علي ، و خاتم اولياء از خاتم انبياء برترست گويد: اولياء از انبياء برترند و ابن عربي مي
لذا از انبياء برترست و اين سخن محي الدين عربي با گفتار ، نبي نيست بلكه او ولي است

از محمود بن حسن  –ي قبل در صفحه –غاليان روافض در برتري علي بر انبياء كه رازي 
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برتري  ي را بر محمدبلكه عل، هماهنگ و موافقت يافته است، حمصي نقل نموده
و براي ، دست و برادرند اند و اينگونه افراد گمراه همگي در ضلالت و گمراهي هم ه بخشيد

نمايند و سخن محي الدين عربي  هاي خود به ضلالت يكديگر احتجاج مي تأييد گمراهي
از آن را نمايند و او خود  اينكه تمام انبياء معرفت خداوند را از نور خاتم اولياء دريافت مي

آورد. و منظور او  نمايد كه فرشته وحي آن را نزد خاتم الانبياء مي اخذ مي  معدن و سرچشمه

نصوص ( ) و2/252( )ةالمكيالفتوحات ( نگاه كنيد به:، ابن عربي)( از خاتم اولياء خود اوست

المجموع ( به: نگاه كنيد، اند ) و كساني مانند امام ابن تيميه بر او رد و پاسخ داده1/63( )الحكم
) در ضمن متن حديث نيز ربطي به عقايد مراجع رافضي از جمله 372-11/363( )الفتاوي

 خلافت منصوص و بلافصل ندارد و تنها در باب بيان فضائل است.

 حديث هفتادم:
اي علـي شـما همچـون    ( مرا فرا خواند و فرمود: گويد: پيامبر كه مي حديث علي

كينه داشتند تا حدي كه مادرش را متهم نمودنـد و نصـاري او   يهود از او ، باشي عيسي مي
را چنان دوست داشتند تا او را در جايگاهي نشاندند كـه او در آن منزلـت نبـود). و علـي     

در حب من افراط نمايـد و مـرا از حـدي كـه در آن     ، گردد هر آنكه گفت: هان هلاك مي
ه باشد و بر من افترا نمايد تا مرا مـتهم  و نيز هر آنكه: از من نفرت داشت، نيستم بالاتر ببرد

بتـوانم بـه كتـاب     هرآنچهوليكن ، شود آگاه باشيد من نبي نيستم و به من وحي نمي، نمايد
از عبارت خداوند كه شما را به آن امـر   هرآنچهپس ، نمايم خدا و سنت پيامبر او عمل مي

 هرآنچهو ، پيروي نمائيدنمايم بر شماست چه درست بداريد يا از آن كراهت داشته باشيد 
من و غير من دستور داديم پس در معصيت خداوند اطاعـت نيسـت و همـان    ، از معصيت

 )زوائـد المسـند  ( داالله بن احمد درعب، )3/123( اطاعت تنها در عمل معروف است. حاكم

العلـل  ( ) و ابـن الجـوزي  1004( )ةالسـن ( ابـن ابـي عاصـم   ، )1/156( ) ابو يعلـي 1/160(

از طريق حكم بن عبدالملك از حارث بن حصيره از ابـو  آن را ) همگي 1/162( )المتناهيه
اند. و اسناد آن ضـعيف   از علي روايت نموده –موسوم به ناجد  –صادق از ربيعه بن تاجذ
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التقريب) ذكـر  ( از جمله: اول: همچنانكه در، ي زيادي وجود دارد در آن علل قادحه، است
اند و ذهبـي   و بسياري او را ضعيف به شمار آوردهحكم بن عبدالملك ضعيف است ، شده

او را علت ضعف حديث به حساب آورده و تصحيح حاكم را رد نموده و گفته است: ابن 
) به سـبب او  9/123( )المجمع( رد ميمعين او را بسيار واهي دانسته است. و همچنين هيث

) او را معلـل  987( )ةلسـن اتخريج كتاب ( در اسناد حديث را معلل دانسته و آلباني نيز در

وي سخني مطـرح اسـت كـه مـانع احتجـاج بـه         در بارهداند. دوم: حارث بن حصيره  مي
باشد و حـافظ ابـن    خصوصاً اگر حديث او متعلق به فضائل علي، گردد حديث وي مي

گري است)  او صادق است و اشتباه نموده و متهم به رافضي( گويد: التقريب) مي( حجر در
گويـد: وي معـروف    كه ناشـناخته اسـت. و ذهبـي مـي     –يا ناجذ  –بن ناجد  سوم: ربيعه

بـا اسـناد    –نيست. و حكم بن عبدالملك در روايت اين حـديث از حـارث بـن حصـيره     
مجمـع   –پيـروي نمـوده اسـت     –محمد بن كثير قرشي كوفي نزد بزار با عبـارت كوتـاه   

و بخـاري  ، كم بهتـر نيسـت  مذكور) خود از ح( وليكن وضعيت محمد –) 9/133( الزوائد
گويـد: وي در اسـناد حـديث     گويد: او منكر الحديث است و حـافظ در التقريـب مـي    مي

دانـد. و در ايـن صـورت     المجمع) او را ضـعيف مـي  ( رد ميضعيف است و همچنين هيث
حديث مذكور ضعيف و غير صحيح است. ليكن داراي شواهدي است كه مربوط به علـي  

دارند تا اينكه به علت حـب   قومي مرا دوست مي( از جمله:، شندبا باشند كه صحيح مي مي
يابند تا اينكه به علت شدت  و گروهي نيز از من نفرت مي، گردند شديد من وارد آتش مي

روايـت  آن را ) 983( )السـنه ( گردنـد) ابـن ابـي عاصـم در     بغضشان از من وارد جهنم مي
ط شـيخين صـحيح اسـت. در صـورت     گويد: و اسناد آن بر شـر  و آلباني مي، نموده است

زيـرا از جملـه   ، ولي در حكم مرفوع است( موقوف بودن آن همچنانكه آلباني گفته است:
گـردد) و در صـورت صـحت آن مـا بسـيار       امر غيبي است كه با عقل و نظر معلـوم نمـي  

خنديم. زيرا خودشان  خوشحال شده و به مراجع رافضي با احتجاج به اينگونه احاديث مي
باشد و بيـانگر صـحت مـذهب و پايـداري      كوم نموده و دليلي بر عليه خودشان ميرا مح
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دارند كه او را به منزلـت   زيرا تنها اهل سنت علي را در حدي دوست مي، اهل سنت است
، و اين سخن تماماً بر خود مراجع رافضي منطبـق اسـت  ، رسانند نامناسب و نالايق او نمي

رسانند كه او در آن جايگاه نيست و هم چنـين   گاهي ميزيرا آنان علي را به منزلت و جاي
بلكه آن گروه شامل ، اهل سنت از علي نفرت ندارند تا از مقام و جايگاه واقعي او بكاهند

دهنـد. پـس    خوارج و نواصب است كه بر علي افترا نموده و او را مـورد اتهـام قـرار مـي    
 باشد.   حديث مورد ذكر در رد روافض و خوارج مي

 هفتاد و يكم:حديث 
به من فرمود: همانا امت بعد از من نسبت به تـو جفـا    گويد: پيامبر كه مي حديث علي

شـوي و هـر آنكـه شـما را      نمائي و بر سنت من كشته مي نمايند و تو بر دين من زندگي مي مي
دوست بدارد مرا دوست داشته و هر آنكه نسبت به شما نفـرت بـورزد از مـن نفـرت ورزيـده      

189Fاست

گويـد   از ابن حبان اسدي روايت نمود و با اينكه ابو حيان ميآن را ) 143-3/142( اكم. ح1
ولـيكن شـاهد آن   ، از علي شنيدم: و آن را ذكر نموده ولي اسنادي براي آن نقـل ننمـوده اسـت   

اي علي)سـتم روا  ( گويد: پيامبر به من خبر داد اينكه امت بعد از من به شما روايتي است كه مي

 )تـاريخ بغـداد  ( و خطيـب در ، )6/440( )ةالنبـو  دلائـل ( ) بيهقـي در 3/140( حـاكم دارنـد.   مـي 

از علـي   –يـا ازدي  –از طريق هيثم از اسماعيل بن سـالم از ابـو ادريـس اودي   آن را ) 11/216(

) نقـل نمـوده اسـت و    7/325( )البدايـة والنهايـة( اند. و ابن كثير اسناد بيهقي را در روايت نموده

و ذهبي با آن موافقت نموده و جز ابو ادريـس كسـي   ، باشد صحيح الاسناد ميحاكم گفته است: 
آن را ذكر ننموده است و ما ادريس را در ميان رجـال حـديث نديـديم و در صـورت صـحت      

به عثمان بن عفان است كه به فتنه و ابـتلا و   چيزي همچون پيشگويي پيامبر، اينگونه احاديث

                                                            
 بينيد كه در اينجا نيز به دوستي حضرت علي سفارش شده و همچنين اجتناب از دشـمني بـا وي   مي -1

اينگونـه شـواهد و قـراين در حقيقـت مكمـل       يعني همان چيزي كه در غديرخم نيز بيان گرديـد و (
 يكديگر هستند)
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ر از اين پيامبر او را دستور داد تا از مقام خلافـت شـانه خـالي    بلكه بيشت، گردد شهادت مبتلا مي
ننمايد و او را بر سر سفارش داد تا اينكه به شهادت نايل آيد. و حديث توصيه به عثمان چنـين  

گان خواستند  اي عثمان همانا اميدوارم خداوند پيراهن بر قامتت بپوشاند و اگر نفاق پيشه( است:
آن را بيرون نياوريد تا اينكه به من برسيد و اين حديث صـحيح اسـت:   پس ، آن را بيرون آورند

ابـن ابـي   ، )2196( ) ابـن حبـان  112( ) ابن ماجه4/322( ) ترمذي149، 114، 6/86( امام احمد
انـد و نظيـر    ) آن را از طريق متعـدد روايـت نمـوده   1179، 1178، 1174، 1173، 1172( عاصم

هد أ«حديث  به من سفارش نمـود   است كه يعني رسول خدا »هصابر علي ناأو إليَّ ن رسول االله عَ

 حـاكم ، )113( ) ابـن ماجـه  4/324( ) ترمـذي 1/6958( ورزم). كه امـام احمـد   و برآن صبر مي
هايي  ) آن را از طريق1176، 1175( ابن ابي عاصم، )3/66( ابن سعد، )2297( ابن حبان، )3/99(

به علي فرمود: امـا شـما بعـد از مـن در      امبرو اما قول ابن عباس كه پياند.  روايت نموده
 –دينـت سـالم اسـت   ، گفت: آيا دينم در آنوقت سالم است؟ فرمـود: آري ، افتي سختي مي

توان بيشتر از آنچه ما در حـديث قبـل بيـان     ) بدون شك در آن نمي3/140( روايت حاكم
و ، باشـد  مـي و بيانگر استقامت علـي و سـلامت ديـن وي    ، ايم از آن برداشت نمود نموده

ديدگاه اهل سنت بر اين منوال است و اهل سنت با اين گونه ديـدگاه بـر خـوارج پاسـخ     
ها اطـراف او را   در رابطه با عثمان است كه چون فتنه هند و كاملاً شبيه سخن پيامبرد مي

 باشـد امـام احمـد    گرفته بودند و او بر مسير هدايت بـود و روايـت مـذكور صـحيح مـي     
ــن كعــب 3/102( حــاكم، )4/322( ترمــذي، )5/33-35( )4/235-236( ــرهّ ب ) آن را از م

ــت نمــوده ــام احمــد  رواي ــين ام ــد و همچن ــذي2/115( ان ــن آن را ) 4/323( ) و ترم از اب
در آن روايت نسبت به عثمـان فرمـوده اسـت: او بـا      اند و پيامبر روايت نمودهبعمر

او در آن روز بـر حـق   ( :شود و در روايتي ديگـر از او فرمـوده اسـت    مظلوميت كشته مي
 )145-19/144( )الكبيـر ( ) طبرانـي در 119( ابـن ماجـه  ، )243-4/242( است) امام احمد

رض) ( ) آن را از كعب بن عجـره 7/210( )ةو النهاي ةالبداي( ) و ابو يعلي359-360-362(

-1295-1294، )1293( ) ابـن ابـي عاصـم   ةالسـن ( نگاه كنيد به: كتاب –اند  روايت نموده
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به ذكر فتنه و اختلافي  روايت شده كه پيامبر . و در روايتي از ابو هريره1296-1297
نمايد؟ فرمود: بـه امـين و    در آينده پرداخت و گفته شد: پس چه كسي مشكل مرا حل مي

) آن را روايـت  2/345( امـام احمـد  ، نمود ياران او بپيونديد و به عثمان بن عفان اشاره مي

و اسناد آن نيك و حسـن اسـت و   ( ):7/209( )البداية والنهاية( درنموده و حافظ ابن كثير 

تمام موارد مذكور بيانگر اين مطلب است كه آنچه در اينگونه احاديث براي علـي مطـرح   
فضيلت و بشارتي براي علي است اما بدون شك تنها خاص او ها  آن گرچه در، شده است

190Fاند بودهبلكه عثمان و ساير صحابه نيز ، نيست

1(. 

 حديث هفتاد و دوم:
، علي را به قتال و جنگ با ناكثين، پيامبر( با عبارت حديث ابوايوب انصاري

تمام طرق آن ، قاسطين و مارقين دستور داد) حديث ضعيف و به ثبوت نرسيده است
المستدرك) از دو طريق بسيار ضعيف ( درآن را باشند و حاكم  واهي يا موضوع مي

صحيح نيست و حاكم آن را با دو ( گويد: ميها  آن در توضيحروايت نموده است و ذهبي 
) از طريق 3/193( اسناد متفاوت از ابو ايوب روايت نموده است). بايد گفت: اولين طريق

و در  –از سلمه بن فضل از ابو زيد احول از عتاب بن ثعلبه  –رازي –محمد بن حميد
يوب انصاري است و طريق مذكور از ابو ا –اصل: عقاب است و اشتباه نوشته شده است 

، اند محمد بن حميد رازي ضعيف و متهم است و برخي او را تكذيب نموده، واهي است
گويد: در  شيخ وي سلمه بن فضل به علت سوء حافظه ضعيف است و بخاري مي

نمايد.  گويد: او راستگو اما بسيار اشتباه مي احاديث وي منكر وجود دارد و ابن حجر مي
و علت در حديث مذكور و علت سوم: ابو زيد احول است كه او فردي پس اين د

                                                            
متاسفانه مراجع و آخوندها و محققين مدعي تشيع در بررسي هـاي خـود بصـورت گزينشـي عمـل       -1

بيننـد و نسـبت بـه سـاير احاديـث و مطالـب        كنند و تنها هرآنچه باب ميل عقايدشان است را مي مي
 .اند) به خواب زده يا اينكه خودشان را( مخالف نابينا هستند.
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ناشناخته و مجهول است و كسي را نيافتيم كه از او نامي ذكر كرده باشد و علت چهارم 
 است كه او نيز ناشناخته است و ذهبي در –استاد ابو زيد احول –آن عتاب بن ثعلبه

اسناد آن مبهم و تاريك و متن آن منكر  و( گويد: الميزان) حديث او را ذكر نموده و مي(
) از طريق محمد بن يونس قرشي از 140-3/139( است. اما اسناد دوم نزد حاكم

عبدالعزيز بن خطاب از علي بن غراب بن ابو فاطمه از اصبغ بن نباته از ابو ايوب است و 
ي تر است و محمد بن يونس قرش اين طريق نيز همچون طريق سابق آن و بلكه واهي

معروف به كديمي از نظر موقعيت اسنادي كاملاً هم سطح محمد بن حميد رازي است و 
 –صاحب سنن  –با حافظه قوي او متهم به دروغگويي است. و كساني مانند ابو داود 

اند و علت دوم: علي بن  قاسم بن زكريا ابن مطر او را تكذيب نموده، موسي بن هارون
و او همان ابن حزور  –علي بن ابو فاطمه  –ت آن و درس، غراب ابن ابو فاطمه است

زيرا او اولاً داراي روايتي از اصبغ ابن نباته است و بعيد است كه علي مذكور همان ، است
ابن نباته نبوده است. و در اين   چون او هم عصر و طبقه، ابن غراب فارازي كوفي باشد

بوده است و اصلاً از اصبع چون شديداً پايبند تشيع ، صورت وي متروك الحديث است
او ، واالله اعلم. و بر فرض اينكه او همان ابن غراب مورد نظر باشد، روايتي ننموده است

شيعي غلوگرا است و در اينگونه احاديث قابل احتجاج نيست و علاوه بر آن او مدلس 
 است و آن را به صورت عنعنه روايت نموده و او خود به سماع مستقيم تصريح ننموده

گري متهم است و  است. علت سوم: اصبغ بن نباته متروك الحديث است و به رافضي
 الاربعين) داراي دو طريق ديگر است و ابن كثير در( حديث ابو ايوب نزد حاكم در

همان طريق ها  آن و دومين طريق از، را نقل نمودهها  آن )306-7/305( )البداية والنهاية(

) گذشت. اما طريق اول: كه همان طريق سوم 3/193( )المستدرك( اول است كه در
از طريق محمد بن كثير از حارث بن حصيره از ابو صادق از محنف بن سليمان ، باشد مي

، از ابو ايوب است و اين اسناد نيز واهي است –محنف بن سليم ، كه احتمالا درست آن
اق قرشي كوفي است او ابو اسح، نمايد محمد بن كثير كه از حارث بن حصيره روايت مي
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گويد: او منكر الحديث است و  ايم و بخاري مي اند: حديث او را شكافته و امام احمد گفته
ابو حاتم: او ضعيف الحديث است و ابن حجر در التقريب به ضعيف بودن او قائل است 

ضعيف الحديث است و ابن ، گري و استاد و شيخ وي حارث بن حصيره علاوه بر رافضي
 گري است). و علاوه بر ولي اشتباه نموده و متهم به رافضي، راستگوست( يد:گو حجر مي

شيخ حاكم ابو الحسن علي بن حماد معدل با تلاش و بررسي براي وي شرح حالي ها  اين
). و اند دادهديديم كه به ابن جرير نسبت ( )كنز العمال( نيافتيم. و حديث مذكور را در

و حديث ابو را با مخنرف بن سليم ذكر كرده بود. همچنانكه گفتيم محنف بن سليمان 
) 187-13/186( در تاريخ بغدادآن را خطيب ، باشد ايوب داراي طريق ديگر با سياق طويل مي

در سامراء  –از محمد بن جعفر بن مطيري از احمد بن عبداالله مؤدب، از طريق احمد بن يوسف
بن مهران اعمش از ابو ابراهيم از  ماناز شريك از سلي –در بغداد  –از معلي بن عبدالرحمن

علقمه و اسود روايت نموده كه ابو ايوب نزدمان آمد و ...) و سخن ابو ايوب نيز در آن ذكر 
جنگند امر نمود ...) و همچنين در آن  پيامبر مرا به جنگ سه گروه كه با علي مي( شده كه:

پيمايد و مردم راه و  لي راهي مياي عمار بن ياسر اگر ديدي ع ؛است روايت نيز سخن پيامبر
زيرا هرگز شما را از راه هدايت ، همان راهي را اتخاذ نمائيد كه او گرفته است، طريق ديگري

در اسناد آن دو كذاّب ، وجود دارد كه بايد گفت: اين روايت موضوع است -نمايد). بيرون نمي
ابن يزيد معروف به هيثمي  و يا متهم به دروغگويي يكي احمد بن عبداالله مؤدب است كه او

گويد: او  پرداخت و ذهبي مي گويد: او در سامراء به وضع حديث مي كه ابن عدي مي، است
دجال و كذاب است و دومين دروغگو شيخ كذاب معلي بن عبدالرحمن واسطي است و 

نمايد و  گويد: او حديث وضع مي ابن عدي مي، دارقطني گفته است: او ضعيف و كذاب است
 گري است و ابن كثير در التقريب) گفته است: او متهم به وضع حديث و رافضي( در حافظ

، ) در معلل بودن حديث به معلي اكتفا نموده است و قصور ورزيده7/306( )البدايه و النهايه(
خواهيم علاوه  خبر بوده است. و نمي زيرا از راوي او يعني احمد بن عبداالله ... مؤدب كذاب بي

دو دروغگو ضعف احمد بن محمد يوسف را نيز به آن بيفزائيم و آنچه بيان  بر ضعف اين
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توان  هاي چهارگانه اسناد حديث مذكور از ابو ايوب انصاري بود كه نمي گرديد وضعيت طريق
گردد كه بيانگر ضعف  چيزهايي يافت ميها  آن بلكه در، اقامه حجت نمودها  آن به هيچ طريق از
باشد. كه تماماً  هاي ديگري از صحابه مي ين حديث داراي طريقباشد. و ا و كذب آن مي

) به ضعف تمام طرق آن 7/304( )البداية والنهاية( اعتبار و قابل استدلال نيستند و ابن كثير در بي

، گويد: اين حديث غريب و منكر است و تمام طرق آن خالي از ضعف نيست پرداخته و مي

و نيازي نيست تا به ، ) آمده قول عقيلي نيز ضعيف است1/387( )ةالشريعتنزيه ( همچنانكه در

طور مفصل به بيان ضعف اسنادهاي آن پرداخته شود بلكه در هر طريق آن به بيان يك علت يا 
گوئيم و اين حديث از خود  نمائيم و مي هاي كافي براي اسقاطي كلي آن اكتفا مي بيشتر از علل

) و 341-8/340( نخست: نزد خطيبعبارتند از: علي با شش طريق روايت گرديده است كه 
در آن ابان بن ابي عياش است و او متروك الحديث است و متهم به دروغ است و علاوه 
بر آن در سند آن انقطاع و راويان ناشناخته وجود دارد. دوم: نزد ابو يعلي و ابوبكر بن 

 )به مجمع الزوائد -ه و) ذكر شد7/304( )البداية والنهاية( كما اينكه در –مقرئي است

و در سند آن ربيع بن سهل فزازي است او با اتفاق  -) مراجعه شود.5/186(
اند و ابن معين  شناسان ضعيف است و دارقطني و ديگران نيز او را ضعيف دانسته حديث

 )البداية والنهاية( كما اينكه در –گويد: او جاي اهتمام نيست. سوم: نزد ابي عدي  مي

و  –) نقل نموده است 1/584( )الميزان( درآن را ده و ذهبي نيز برخي اسناد ) آم7/304(
در اسناد آن حكيم بن جيبر وجود دارد و او ضعيف و متهم به تشيع است و همچنين 
شيخ عدي احمد بن حفص داراي احاديث منكر است و حال مورد اتهام است و در اسناد 

البداية  –الاربعين) ( چهارم: نزد حاكم دررد. آن نيز دو فرد مجهول و ناشناخته وجود دا

محمد بن حسن بن عطيه بن سعد عوفي ، ) با اسناد مسلسل به ضعفاء از قبيل7/305( والنهاية

و در اسناد آن  –)7/305( )البدايه( –و پدرش عمرو بن عطيه است. پنجم: نزد ابن عساكر
يحيي بن معين و ، كذاب است او زياد بن منذر صاحب جاروديه است و او، ابوجارود است



 آخرين سرخاب و سفيدآب 390

اند و سايرين نيز او را در روايت ترك نموده و ابو حبان  داود و .... او را تكذيب نمودهابو
و حديث مورد ذكر نيز از عبداالله بن مسعود پرداخت.  گويد او به وضع حديث مي مي

 –ين) الاربع( روايت شده است كه از وي نيز داراي دو طريق است. اول: نزد حاكم در

و در اسناد آن اسماعيل بن عباد است و او متروك الحديث  –) 7/305( )البداية والنهاية

 دوم: نزد طبراني دراست و علاوه بر آن در آن ضعفاء و مجاهيل ديگري نيز وجود دارد. 
نسائي ، باشد ) در اسناد آن مسلم بن كيسان ملائي مي7/238( )مجمع الزوائد( –الاوسط) (

ه سبب وجود او ب ميو هيث، دانند و متروك الحديث است و بسياري او را ضعيف ميگويد: ا مي
 و از حديث ابو خدري نزد حاكم دردر اسناد حديث را معلل به شمار آورده است. 

از طريق ابو هارون عبدي روايت گرديده است  –)7/305( )البداية والنهاية( –الاربعين) (

اند و او شيعي است و علاوه  ز او را تكذيب نمودهو او متروك الحديث است و برخي ني
در اسناد روايت ضعفاء ديگري نيز وجود دارند. و از حديث عمار بن ياسر و ها  اين بر

قيصاء نيز روايت  –) از روايت ابو سعيد تيمي239-7/238( )مجمع الزوائد( )طبراني( نزد
ديگران او را در اسناد دارقطني و ، گرديده است. و او شيعي و متروك الحديث است

مذكور براي اين حديث صحيح نبوده و   اند. با تمام طرق چهارگانه روايت متروك گذاشته
فرمود: اي علي جماعت و  به ثبوت نرسيده و اما حديث عمار بن ياسر: كه پيامبر

آنكه شما را ياري ننمايد باشي و هر جنگيد و شما بر حق مي گروهي باغي با شما خواهند
) ذكر شده و به ابن عساكر نسبت داده شده است و 32970( من نيست). در كنز العمالاز 

) بيان ضعف اين مورد 1/10( كتاب او  الكنز) از مقدمه( به نقل از متقي هندي صاحب
باشد و اين قسمت همان ديدگاه اهل  هاي صحيح مي است كه قسمت اول آن در احاديث

باشد و معاويه و اصحاب او را اهل بغي  اويه ميسنت براي حقانيت علي در جنگ با مع
پس هر ( و اما قسمت پاياني حديث: گردد. وليكن اين بغي موجب كفرشان نمي، دانند مي

و با ، آنكه آن روز شما را ياري ننمايد از من نيست). صحت و ثبوت آن جاي تأمل است
گردد و نهايت آنچه از آن  اند نمي اينكه در آن دليلي بر تكفير كساني كه با علي جنگيده
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نا فلي من«همچون گفتار رسول خدا:  –در صورت ثبوت  –گردد فهم مي و يا  »س مناغشّ

 روايت از امام احمد( »نايرحم صغيرنا ويعرف حق كبير ن لاس منا منا مَ لي«حديث 

 »س منا من ضرب الخدودلي«) و يا همچون 1/62( حكم، )3/122( ترمذي، )2/185(

 مسلم، )4/223( )104-2/103( ) بخاري465، 422، 1/386( ام احمدباشد كه ام مي
ها فراوانند و حال معلوم است كه  اند. و امثال اين گونه روايات روايت نموده، )1/99(

به عمار است و خطاب به علي نيست و مفهوم اين  روايت مورد بحث سخن پيامبر
نيم بگوييم توا ميايد و نم ميحمل  يومئذ در آن تنها روز صفين  روايت با توجه به كلمه

حديث خاص آن روز است و به طور مطلق نيست تا شيعه با دقت و تأمل در آن بنگرد و 
 ميفرمود: اي ابو رافع بعد از من قو : كه پيامبربه هدايت راه بيابد و حديث ابو رافع

دست خود با  جنگد: جهاد و مبارزه با آنان حق است و هر آنكه نتوانست با ا علي ميب 
پس با زبانش با آنان مبارزه نمايد و هر آنكه نتوانست با زبان هم مبارزه ، آنان بجنگد

نمايد با قلب خود و نفرت از آنان با آنان جهاد نمايد و جز اين مراحل او را راهي ديگر 
با اسناد واهي روايت نموده است كه در آن آن را ) 955( )الكبير( نيست) طبراني در

گويد: او منكر  بن عبيداالله بن ابو رافع است و او ضعيف است و بخاري ميمحمد 
الحديث است و ابو حاتم: وي ضعيف الحديث و بسيار منكر الحديث است و دارقطني 
روايت از او را متروك نموده است و در آن يحيي بن حسن بن فرات است و او ناشناخته 

ا معلل به شمار آورده است و در اسناد آن ه علت وجود او در روايت آن رب  ميهيث، است
محمد بن عثمان بن ابو شيبه هم وجود دارد او جاي سخن و محل انتقاد است و اما 

 قاتل علىأنا أ«فرمود:  گويد: پيامبر كه مي –يا ابن ابي اخضر –حديث اخضر انصاري

بر تاويل آن  گم و عليجن ميمن بر تنزيل قرآن  »لهتأوي علىيقاتل  عليو، تنزيل القرآن

 )ةالاصاب( ) و32968( )الكنز( –روايت نموده استآن را خواهد جنگيد. ابن سكن 

و اسناد آن از طريق حارث بن حصيره از جابر جعفي از محمد باقر از پدرش  –)1/25(
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و حارث بن حصيره خود به تنهايي قابل  –علي بن حسين زيد العابدين از اخضر است
نمايد). و  او فردي صادق و در روايت اشتباه مي( التقريب):( احتجاج نيست و حافظ در

روايت نموده  –الافراد) از طريق حسين يعني طريق جابر ( دارقطني نيز اين روايت را در
 است و گفته اين حديث را فقط جابر جعفي ذكر كرده و او رافضي است.

 

 حديث هفتاد و سوم:
رقابـت)  ( علي من با نبوت با شما مبارزهاي ( فرمود: كه پيامبر حديث معاذ بن جبل

كنم و حال بعد از من نبي نيست) و مـردم بـا هفـت چيـز بـا شـما رقابـت و خصـومت          مي
شما اولين فردي از آنان ، نمايد ورزند و فردي از قريش در آن با شما مبارزه و احتجاج نمي مي
باشي  بت به پيمان خداوند مياي و شما با وفاترين آنان نس باشي كه به خداوند ايمان آورده مي

باشـي و   و استوارترين آنان در اجراي امر خداوند و مهربـانترين مـردم در برابـر رعيـت مـي     
تـرين مـردم از لحـاظ     عادلترين مردم در مقابل رعيت و بصيرترين مردم در قضاوت و عظـيم 

د: و بـه  به علي فرمـو  كه پيامبر باشيد. و حديث ابو سعيد خدري منزلت نزد خداوند مي
باشي و كسي در روز قيامت  اي مي اي علي شما داراي خصال هفتگانه( –هايش زد  ميان شانه

 حـديث را در دو  هرباشي ... و ابو نعيم  شما اولين مؤمن به خداوند مي، رسد به پاي شما نمي
باشـند. ابـن    حديث موضوع و مكذوب مـي هردو ) روايت نموده است و 66-1/65( )الحليه(

) ذكر نموده است. و سيوطي و ابن 1/343( )الموضوعات( يا يكي از آنها) را در( ها آن جوزي

) 1/352( )ةلشـريع التنزيـه ا ( ) و1/323( )اللآلـیء المصـنوعة( آن را در هركدامعراق كناني نيز 

اول: اينكه از روايت خلف بن خالد عبدي بصـري از بشـر بـن    ، اند و علت ضعف ذكر نموده
ت و خلف شناخته شده نيست و دارقطني او را بـه وضـع حـديث مـتهم     ابراهيم انصاري اس

و ذهبـي حـديث مـذكور او را نقـل نمـوده و       –) 1/659( نگاه كنيـد بـه: الميـزان    –نمايد مي
نمايد و ذهبـي   و شيخ او بشر نيز كذاب و حديث وضع مي، گويد: اين خبر دروغين است مي

و اما حـديث  مصائب او به شمار آورده است. الميزان) اين روايت را از ( در شرح حال او در
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در اسناد آن عصمت بن محمد وجود دارد و او همچون بشر بن ابـراهيم  ، دوم از ابو سعيد
 نمايد.   وي گفته است: او دروغگو و حديث وضع مي  در بارهمذكور است كه ابن معين 

 حديث هفتاد و چهارم:
شده است و اين باطل است  كه در مورد علي سيصد آيه نازل بحديث ابن عباس

روايت كـرده و  آن را  6/221توان چنين سخني را از ابن عباس ثابت كرد و خطيب  و نمي
 زيرا در اسناد آن چهار علـت ، موضوعات به شمار آورده است  در زمرهآن را ابن الجوزي 

رجال حديث) وجود دارد. اول: از رجال روايت مذكور جويبر بن سعيد است كه از نظـر  (
دوم: سـلام بـن سـليمان ثقفـري هـم در شـمار       ، شناسان او متروك الحديث است حديث

سوم: اسماعيل بـن محمـد بـن عبـدالرحمن     ، اند كساني است كه در اسناد حديث ضعيف
چهـارم:  ، مدائني يكي ديگر از اسنادهاي روايت مذكور است. كه مجهول و ناشناخته است

 ود دارد.انقطاعي است كه ميان ضحاك و ابن عباس وج

 حديث هفتاد و پنجم:

﴿ هاي در تمام خطاب گويد ميكه  بحديثي از قول ابن عباس     

  ﴾ علي وجود دارد و در ، در رأس ايمانداران مورد خطاب، كه در قرآن نازل شده

لي اما از ع، را مورد عتاب قرار داده است چند جايي از قرآن خداوند اصحاب محمد
هردو ) نقل نموده است. كه روايت 11687( جز به نيكي ياد نكرده است. طبراني در الكبير

) گفته 9/112( »المجمع«باطل است و در اسناد آن عيسي بن راشد است و هيثمي نيز در 
زيرا عيسي بن ، ر اين مورد قصور نمودهد ميكه هيث رسد ميولي به نظر ، كه ضعيف است

الميزان) از بخاري نقل كرده ( روايت وي همچنانكه شعبي در راشد ناشناخته است و

به آن را ) 1/64( )ةالحلي( باشد. و بدتر از آن اينكه برخي مانند ابن نعيم در منكر مي، است

گويد: از محمد بن عمرو بن غالب از محمد بن احمد بن ابي  اسناد داده و مي پيامبر
ن حضرمي از اعمش از مجاهد از ابن عباس خيثمه از عباد بن يعقوب از موسي بن عثما
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و آن را ذكر نموده است. و اين دروغ ، فرموده است روايت شده است كه رسول خدا
باشد و شيخ ابو نعيم همان محمد بن عمرو بن  جعل شده بر پيامبر و نيز بر ابن عباس مي

غم راستگويي ر غالب است. كه ابو الفواري او را جعل نموده است و عباد بن يعقوب علي
او رافضي و افراطي است و ابن يعقوب اين روايت را از موسي ابن عثمان حضرمي 
روايت كرده است كه او همانند عباد بن يعقوب ضعيف الاسناد و سخت افراطي است و 

توان عنوان موقوف و نه مرفوع بر  ابو حاتم گفته است او متروك الحديث است. و نمي
 لكه باطل و دروغ جعلي است. ب، اين روايت اطلاق نمود

 حديث هفتاد و ششم:
بـا  هـردو  علي با قرآن است و قرآن با علي است و ( فرموده است: حديثي كه پيامبر

شوند و هرگز از هم جدا نشـوند) و حـاكم ايـن حـديث را از      كوثر) مي( هم وارد حوض
پـدر  ( كـه ، طريق عمرو بن طلحه از علي بن هاشم بن بريد از پدرش تخريج نموده است

، بريد) گفته است ابو سعيد جعفي از ابي ثابت غلام ابوذر از ام سلمه برايم نقل كرده است
اين روايت صحيح الاسناد است و ابو سعيد جعفـي همـان فـرد مـورد     ( حاكم گفته است:

ايـن اسـناد باطـل    ، اعتماد مأمون است). بايد گفت: اين از اشتباهات فاحش حـاكم اسـت  
الميزان) گفته و متـروك الحـديث اسـت و محـل     ( جعفي همچنانكه دراست و ابو سعيد 

شناسـيم و شـرح حـالي از وي در     غلام ابوذر) ما او را نمي( اعتبار نيست و شيخ او ثابت
شناسي نيافتيم و بر اين باور هستيم كه او مجهول اسـت و نيـز عمـرو بـن طلحـه و       رجال

باشند و عمـرو عـلاوه بـر     ه تشيع مياستاد او علي بن هاشم و پدرش هاشم همگي متهم ب
خبر و روايتشان قابل قبول ، گري است و همچنانكه بارها ذكر كرديم تشيع متهم به رافضي

) 9/134( ) و مجمـع الزوائـد  707( )الصـغير ( نيست. و طبراني نيـز حـديث مـذكور را در   
بهلول كوفي آورده و گفته: عباد بن سعيد جعفي كوفي از محمد بن عثمان بن بهلول يا ابو 

با تخريج طبراني) ( و اين روايت، از صالح بن ابو الاسود از هاشم بن بريد نقل كرده است
زيرا با وجود علت ضـعف در ابـو سـعيد جعفـي و اسـتاد او      ، تر است روايت قبلي واهياز 
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اسـناد  ) گفته است: 2/366الميزان ( محمد بن عثمان و مجهول بودنشان همچنانكه ذهبي در
المثني) گفتـه  ( فر داراي اشكال است و ابو الاسود را هم واهي دانسته است و دراين دو ن

 آورد.   شده او منكر الحديث است و هيثمي هم حديث را با اسناد به او معلول به شمار مي
 

 حديث هفتاد و هفتم:
سـرم نسـبت بـه بـدنم       علي نسبت به من به منزله( روايت است كه فرمود: از پيامبر

العلـل  ( آورده و ابـن الجـوزي هـم در   آن را ) 7/12( )تاريخ بغـداد ( ) خطيب درباشد. مي

وارد ساخته است و گفته است در اسناد آن رجال آن را ) از طريق خطيب 1/208 ةالمتناهي

مجهولي وجود دارند. بايد گفت: روايت مذكور از طريق ايوب بن يوسف بـن ايـوب ابـو    
ه است) از عنيس بـن اسـماعيل قـزاز از ايـوب بـن      به اين طريق روايت شد، (القاسم بزاز

مصعب كوفي از اسرائيل از ابو اسحاق از براء روايت نمـوده اسـت و خطيـب هـم گفتـه      
ام) و بايد گفت كه اين طريق كاملاً اشـتباه اسـت و    جز از اين طريق آن را ننگاشته( است:

باشند و  الحال ميبرخي مجهول ، اند ايوب بن مصعب و ديگران موجود در روايت مجهول

 المتناهيـه اند و شناخته شده نيستند و همچنانكه در العلـل   برخي از لحاظ وجودي مجهول

ذكر شده است. ديلمي و ابن مردويه نيز حديث مذكور را از طريق حسين اشقر بن قـيس  
اند و روايت مذكور از اين طريـق هـم    از ربيع از ليث از مجاهد از ابن عباس روايت كرده

شود. اول: حسين اشقر  گري يافت مي تر است و در آن سه علت واهي يق قبلي واهياز طر
گويد او داراي روايات منكر است و ابوزرعه گفته است:  شيعي افراطي است و بخاري مي

دانـد. دوم: و قـيس بـن ربيـع      او منكر الحديث است و ابو معمر هذلي او را دروغگو مـي 
سوئي هم داشته اسـت كـه چيـزي بـه وي نسـبت       داراي حافظه سوئي بوده است و پسر

ليث پسـر ابـو سـليم) از لحـاظ حفـظ      ( دهد كه سخن او نبوده است. سوم: شيخ قيس مي
گويـد: او   حديث حافظة سوئي داشته و احاديث را با هم مختلط نموده است و حافظ مـي 

. لذا متروك گرديـد ، شد ولي در پايان اختلاط كرده و حديثش مشخص نمي، صادق است
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و بنابراين حديث مذكور بعيد نيست كه موضوع باشد و سيوطي با آن همه آسـانگيري در  
 ) به تضعيف آن اكتفا نموده است.  5596( حديث در جامع الصغير

 حديث هفتاد و هشتم:
در حديث عبدالرحمن بن عوف فرموده است: سوگند به آنكه جانم در دست  پيامبر

يد يا اينكه مردي از خودم يا مانند خود بـه سـوي شـما    نمائ اوست نماز و زكات را ادا مي
 مـورد نظـر) اسـت. صـاحب    ( فرستم و دست علي را بگرفت و فرمود: اين همان مـرد  مي

) نسـبت داده اسـت و ابـو    12/66( »مصـنف «به ابن ابي شـيبه در  آن را ) 36497( )الكنز(
بـي شـيبه تخـريج    ) از طريـق ابـن ا  166-2/165( )859شماره ( يعلي آن را در مسند خود

يـا   -) نگاه كنيد: كه همگي از طريق طلحه بن جبر9/134( نموده است و به مجمع الزوائد
از عبدالمطلب بن عبداالله از مصـعب بـن عبـدالرحمن از عبـدالرحمن بـن عـوف        –جبير

و جوزجاني طلحه بـن جبـر را واهـي دانسـته     ، اند و اسناد آن ضعيف است روايت نموده
گردد و حاكم تسـاهل نمـوده و    با نقل طلحه حجتي ثابت نمي( ت:است و طبري گفته اس

صحيح دانسته است و ذهبي آن را رد نموده و گفته است: طلحه در روايت حـديث  آن را 
المجمع) روايت مـذكور را بـه سـبب وجـود     ( رد مياهميت و منزلت چنداني ندارد و هيث

ديگـري وجـود دارد كـه همـان     طلحه در اسناد آن ملول دانسته است و در اسناد آن علت 
گويـد: او راستگوسـت امـا     التقريـب) مـي  ( وجود ابن مطلب بن حنطب باشد و حافظ در

 بسيار اهل تدليس و ارسال است و همواره روايتش به صورت معنعن اسـت و بـه سـماع   

مـتن روايـت را دچـار      )يو كنفـأ منـي لاً رجـ( مستقيم) تصريح ننموده است و به عبـارت (

است و اين لفظ خاص علي نيست بلكه براي كساني ماننـد جليبيـب هـم     اضطراب نموده
اما آنچه در اينجا قابل ذكر است اين حديث ضـعيف اسـت و بـه ثبـوت     ، وارد شده است

 نرسيده و احتجاج به آن صحيح نيست.  

 حديث هفتاد و نهم:
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در از انـس   ) كه علـي 195-194ص( المعارف) ابن قتيبه دينوري( روايتي از كتاب
گفت: سنم بـالا رفتـه   ، سؤال نمود )عاد من عاداهاللهم وال من والاه و( گفتار پيامبر: بارة

علي گفت: چنانچـه دروغ بگـوئي خداونـد شـما را بـه بيمـاري       ، ام است و فراموش كرده
نپوشاند. مراجع رافضي در استناد به ايـن  آن را سفيدك و كچلك مبتلا سازد كه عمامه هم 

گويـد ايـن نقـل     چـون در ادامـه ابـن قتيبـه مـي     ، كنند ميانسور روايت سخن مولف را س
نمايد و هدفش از نقل روايت اين بوده كه دروغ  تكذيب و نفي ميآن را اساس است و  بي

) از عميره بـن سـعد روايـت    168( )الصغير( تبيين و معلوم سازد و طبراني درآن را بودن 
كه اصحاب رسول خدا را مـورد خطـاب   گويد: علي را بر منبر ديدم  نموده است كه او مي

داد كه هر آنكه در جريان غدير خم حضور داشته و از پيامبر مطلبي شـنيده اسـت    قرار مي
گواهي دهد: دوازده نفر از جمله ابو هريره و ابو سعيد و انس برخاستند و گـواهي دادنـد   

و ايـن روايـت داراي    )مـولاه من كنـت مـولاه فعـلي( اند كه پيامبر فرمود: كه از پيامبر شنيده

) ذكـر  5/211( )البدايـة والنهايـة( طريق روائي ديگري است كه حافظ ابـن كثيـر آن را در  

در ميان كساني بوده است كه برخاسـته   كرده است و در آن تصريح است به اينكه انس
و براي علي به حديث غدير گواهي داده است و همـراه او ابـو هريـره و ابـو سـعيد نيـز       

و روايات مخـالف را   كنند ميينيد كه مراجع رافضي بطور گزينشي عمل ب ميپس اند.  بوده
 حذف كرده و در نظر نمي آورند تا پوچي مذهبشان مخفي بماند.

 حديث هشتادم:
 قول قثم بن عباس كه از وي پرسيده شد كه چگونه در ميان شما علي وارث پيـامبر 

از همه ما پايبنـدتر  ( كه به پيامبر پيوستگرديد؟ پاسخ داد: زيرا او اولين كسي است از ما 
اند ضعيف است و صـحيح نيسـت و در    تصحيح نمودهآن را بود). با اينكه حاكم و ذهبي 

زيرا روايت مذكور از روايت زهير بن معاويـه از  ، اند تصحيح آن دچار خيال و توهم شده
گشته است.  اسحاق سبيعي است و سبيعي صادق است وليكن او دچار اختلاط حافظه ابي
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، التقريب) توضيح داده شـده اسـت  ( التهذيب) و( و زهير همچنانكه در شرح حال وي در
اختلاط حافظه از وي حديث شنيده شده است و روايـت   از جمله كساني است كه بعد از

مذكور از جانب شريك قاضي از ابواسحاق داراي طريق ديگري اسـت و شـريك گرچـه    
ليكن او خود از لحاظ حافظه داراي ايراد اسـت  ، يده استهمواره از ابواسحاق روايت شن

بنابراين سخن قـثم ابـن   ، و در روايتي كه تنها خود روايت كرده باشد قابل احتجاج نيست
زيـرا  ، تواند بيـانگر چيـزي باشـد    عباس صحيح و قابل ثبوت نيست با اينكه ثبوت آن نمي

ست نظر شخصي او باشـد  قول قثم به تنهائي حجت نيست و بر فرض صحت آن ممكن ا
ن گفـت كـه منظـور    تـوا  مـي و كسي ملزم به پذيرش آن نيست و در بهترين حالـت تنهـا   

مد نظر بوده و نه  وصايت و جانشيني حضرت علي در بني هاشم و در امور مالي پيامبر
 ولايت او و خلافت الهي كه مورد نظر شيعيان است.

 حديث هشتاد و يكم:
وصي ، روايت است: هر پيامبري وصي و وارثي دارد احديث بريده كه از رسول خد

 )الميـزان ( و وارث من علي بن ابي طالب است. و روايت مذكور موضوع است. ذهبي در
از طرق محمد بن حميد رازي از سلمه الابرش از ابن اسحاق از شريك از آن را ) 2/273(

از طريق محمد آن را هم  ابوربيعه ايادي از ابن بريد از پدرش روايت نموده است و بغوي
الموضـوعات) از بغـوي تخـريج    ( درآن را بن حميد روايت كرده اسـت و ابـن الجـوزي    

) از دو طريق روايت مـذكور را نقـل   1/359( )اللآليء المصنوعة( نموده است و سيوطي در

آن را اين دروغ اسـت و شـريك القاضـي    ( افزايد: و ذهبي در ادامه روايت مي، كرده است
زيرا به اسـتثناي بريـده صـحابي و پسـرش     ، رد) و ذهبي  سخن راستي گفته استپذي نمي
عمر بـن ربيعـه)   ( و ابوربيعه، باشند رجال اسناد آن ضعيف و جاي سخن و حرف مي  همه

گويد: او منكر الحديث است و شريك با وجود جايگاه ارزشمند او  او مي  در بارهابوحاتم 
اسحاق هم از لحاظ اسناد اهل تدليس است و سلمه اي معروف است. و ابن  به كم حافظه

بن فضل بن ابرش به علت كثرت اشتباه و سوء حافظه در اسناد روايـت ضـعيف اسـت و    
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ليكن علت واقعي حذف اين حديث و موضوع بودن آن وجود محمد بن حميـد رازي در  
انـد   نمودهابن خراشي و علي بن مهران او را تكذيب ، صالح جزر، اسناد آن است و ابوزعه

گويد: او بسيار از لحاظ اسناد روايت منكر الحديث است  او مي  در بارهو يعقوب بن شيبه 
و نجاري هم گفته است در او نظر و سخن است و نسائي گفته او موثوق نيسـت و رازي  

زياد بسيار دروغگوسـت و ايـن     اند و او با تواناي حافظه و ابوحاتم و نيز او را متهم نموده
بايست بر هر تعديلي مقـدم شـود. و بـا     اضحي است و بر مبناي علوم الحديث ميجرح و

اند  شود زيرا او را نشناخته اين توضيح اعتماد امام احمد و ابن معين به او ناديده گرفته مي
نمايد بيانگر اين مدعاست كه در شرح حال ابن حميـد   الميزان) نقل مي( و آنچه ذهبي در

شـد كـه از    چـه مـي  ، گويد: به ابن خزيمـه گفـتم   ي نيشابوري ميگفته شده است كه ابوعل
گفـت  ، نمودي زيرا امام احمد او را مورد ستايش قرار داده است ابوحميد اسناد روايت مي

كـرد و امـا    شناخت هرگـز او را مـدح نمـي    او را نشناخته است و اگر همچون ما او را مي
اند كـذب محـض    ابن حميد را ستوده، كه بغوي و طبري كنند ميآنچه مراجع رافضي ادعا 

اثبات كرد و حجتي هم ندارد. روايت بغوي و طبري از ابن حميـد  آن را توان  است و نمي
اند كه از اهل ثقه روايت نمايند و چنين ادعايي هـم   ملتزم نشدهها  آن جاي اعتبار نيست و

ايـت معتمـد از   ) بيان شده كـه رو 1/262ج ( اند و در قواعد مصطلح علوم الحديث نكرده
مگر اينكه از صـاحبان  ، آيد يك راوي يكبار به عنوان تعديل و توثيق براي او به شمار نمي

او از ( گوينـد:  صحيح البخاري و مسلم باشد. و اينكه مراجع رافضي در مورد ابوحميد مـي 
ابن حميد كه به خاطر شيعه بودنش و بلكه در ، گذشتگان ذهبي است) سخن باطلي است

يرنگي از پيشگامان روافض است و محمد بن حميـد رازي از ميـان متهمـين بـه     كذب و ن
بلكـه كـذاب ديگـري همچنانكـه     ، كذب تنها كسي نيست كه اين حديث را روايت كـرده 

يـا  ( ) گفته است به نـام احمـد بـن عبـداالله فريـاني     1/395( )اللآليء المصنوعة( درسيوطي 

نقل و روايت كرده است كه حـافظ ابـونعيم   فرياناني) روايت مذكور را از سلمه بن ابرش 
او گفته است: مشهور به وضع حديث است و ابن حبـان گفتـه اسـت او احاديـث       در باره
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دهد كه بر زبان جـاري   ديگران را به اهل ثقه نسبت داده و احاديثي را به كساني نسبت مي
نچه ذكر شد بطـلان  اند و نسائي گفته است او محل وثوق و اعتماد نيست. با تمام آ ننموده

) و سـيوطي  1/376( )الموضـوعات ( گردد و ابن جوزي در وكذب اين روايت متحقق مي
در ضمن متن حديث نيز تنها ( اند. باطل و دروغ به شمار آوردهآن را ) 1/359( )اللآلي( در

شـويم كـه وصـايت و     ه نه ولايت او را و باز متذكر مـي وصايت حضرت علي را بيان كرد
ربطـي بـه عقايـد مراجـع      ت علي در بني هاشم و در امور مـالي پيـامبر  جانشيني حضر

رافضي همچون خلافت الهي و بلافصل ندارد و مراجع رافضي با چنگ زدن بـه اينگونـه   
 .روايات چيزي به دست نمي آورند)

 حديث هشتاد و دوم:
فرموده است: وصي من و محل اسـرارم و   از سلمان فارسي روايت است كه  پيامبر

سازد و ديـن مـرا ادا    مرا عملي مي  گذارم و وعده هترين كسي كه بعد از خود به جاي ميب
 آورده و ذهبـي در آن را ) 6063( )الكبيـر ( طالب اسـت. طبرانـي در   علي بن ابي، ايدنم مي

) از طريق يحيي بن يعلي از ناصح بن عبـداالله از سـماك بـن حـرب از     4/240( )الميزان(
به نقل آن پرداخته است و اين اسناد حقيقت ندارد و ناصح بـن  ابوسعيد خدري از سلمان 

گويد: او منكر الحديث است و فلاّس هم او را  عبداالله متروك الحديث است و بخاري مي
 ر المجمـع د مـي گويد: او محل اعتماد نيست و هيث داند و ابن معين مي متروك الحديث مي

دانـد و ذهبـي هـم     معلـول مـي  را آن ) به علت وجود او در حديث مـذكور  9/113-114(
اعتبـاركردن روايـت مـذكور     گويد: اين خبر منكري است و آنچه بيان گرديد براي بـي  مي

ولي به نظر ما در اسناد آن علت قادحه ديگري است و آن هـم وجـود يحيـي    ، كافي است
التهذيب) آمده ( زيرا او در اسناد ضعيف است و همچنانكه در، باشد معروف به اسلمي مي

 ـ  بداالله استاد اوست و بياست او داراي روايتي از ناصح بن ع ي مـذكور همـان   گمـان يحي
نمايـد يحيـي    ) را نقل مي4/240( )الميزان( اسناد اين روايت در چون بياسلمي است و ذه

مربوط بـه  هردو و به نظر ما ، ستايد بر اينكه او به ثقه معروف است بن يعلي مذكور را مي
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علاوه بر آن ذهبـي  ، زيرا يحيي از ناصح روايت ننموده است، استيحيي بن يعلي مذكور 
اسلمي) از ناصح ( قبل از آن اسناد روايتي ذكر نموده است تصريح نموده است به اينكه او

بن عبداالله سماك بن حرب كه همان اسناد ما در اين روايت است و ثبوت و عـدم ثبـوت   
انطور كه قبلاً ذكـر شـد روايـت مـذكور     اين امر در وضعيت حديث تأثيري ندارد زيرا هم

 )اللآلي( باشد. و حديث سلمان داراي طرق ديگري است و سيوطي در ضعيف و منكر مي
ولـي بـه طـور    ، نقل كرده است و نياز بـه عرضـه مفصـل آن نيسـت    آن را ) 1/358-359(

پردازيم. اولين طرق از اسـماعيل بـن سـكوني قاضـي موصـل       مختصر به ذكر طرق آن مي
اند و ابـن حبـان در مـورد وي گفتـه اسـت: دجـال        شد و بسياري او را كاذب دانستهبا مي

صفت است روا نيست در كتب نامي از وي ذكر گردد مگر بر سبيل سرزنش و آن طريـق  
هم داراي اسنادهاي مجهولي است كه شناخته شده نيسـتند. طريـق دوم: در آن مطـر بـن     

هـاي   اتهام اسـت و در اسـناد آن ضـعيف    ميمون است و او متروك الحديث است و مورد
 تخـريج نمـوده اسـت و ذهبـي هـم در     آن را ديگري هم است. طريـق سـوم: ابـن حبـان     

) از طريق خالد بن عبيد ابوعاصم از انس از سلمان نقـل كـرده اسـت و    1/635( )الميزان(
 او گفته است: موضوعاتي از او ذكـر گرديـده   در بارهخالد متروك الحديث است و حاكم 

، در آن اسماعيل بن زياد سكوني وجـود دارد ، است. طريق چهارم: كه آخرين طريق است
كه شرح حال وي در طريق اول ذكر شد. و در اسناد آن نيز قيس بن ميناء وجود دارد كـه  

گويـد: ايـن    ) اين طريق را نقل نموده و مي3/398( الميزان)( او هم متهم است و ذهبي در
آن ) 359-1/358( )اللآلـي ( وزي در موضوعات و سيوطي درروايت دروغ است و ابن ج

 اند. كذب به شمار آوردهرا 

 حديث هشتاد و سوم:
فاطمه را عيادت نمـود و بـه    ) كه پيامبر5/26( حديث معقل بن يسار نزد امام احمد

فاطمه) گفت: حزن و اندوهم شـدت گرفتـه و   ( بري؟ وي فرمود: در چه حالتي به سر مي
فرمـود: آيـا راضـي و     پيـامبر ، سختيم به نهايت و بيماريم طولاني گرديدهتوانم اندك و 
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تـرين آنـان بـه     خشنود نيستي كه من شما را به اولين مسلمان امتم و آگاهترين و بـا حلـم  
باشـد   چون در اسناد آن خالد بن طهمان مي، ام. اين روايت ضعيف است همسري درآورده

گويـد:   او مي  در بارهآورند و ابن حبان  ه شمار ميو ابن معين و ابن جارود او را ضعيف ب
گـردد و گـرايش بـه تشـيع دارد و روايـت وي در       پردازي مي او اشتباه نمود و دچار خيال

و اما اعتماد ابوحاتم به وي مردود است و يا ابوحـاتم  ، اينگونه موارد مورد پذيرش نيست
 -تبيين نموده اسـت  آن را عين هم كه در اواخر عمر داشته است و ابن م -از اختلاط وي 

گويد: در ده سال اخير زنـدگي دچـار اخـتلاط گرديـد و      باشد و ابن معين مي اطلاع مي بي
خالد بـن طهمـان     در بارهابواحمد زبيري هم نظير چنين سخني را ، قبل از آن اهل ثقه بود

گردد كه  ان معلوم ميوي با ساير راوي  كند و با مقايسه التهذيب) روايت مي( الميزان) و( از
باشد زيرا در ميان راويان كساني هستند مانند ثوري كه از خالـد روايـت    او از متأخرين مي

ن ابواحمـد بـا توجـه بـه       اند و بيانگر اين مي احمد بوده اند كه استاد ابي نموده باشند كه سـ
حمـد از خالـد   و لذا روايـت ابوا ، اند كمتر بوده است ديگر روايان كه از خالد روايت كرده

براي بيان ضعف روايـت ثبـوت    هرحالخالد بوده است و به   بعد از زمان اختلاط حافظه
توهم و اختلاط خالد با عدم امكان اثبات اينكـه قبـل از اخـتلاط حـديث را از او شـنيده      

 اعتبار ساقط گردد و احتجاج به آن جايز نباشد.  كافي است تا حديث تماماً از درجه، باشد

 تاد و چهارم:حديث هش
پيامبر وصيت نمود كه جز من كسي او را غسل ندهد) ابـن  ( گويد: روايتي كه علي مي

نقـل  آن را ) 9/36( مجمع الزوائد( )5/261( )البداية والنهاية( در) و ابن كثير 2/282( سعد

) از طريـق ابـوعمرو كيسـان از غـلام     2/576( )تاريخ خويش( اند و حافظ ذهبي در نموده
لال از علي و كيسان القصار روايت نموده است و كيسان القصار و استاد او يزيد يزيد بن ي

وصيت نمود  پيامبر مرا( گويد: اند. سپس قول علي كه مي روايت) ضعيف( در اسناددو  هر
) ذكر شده 1781/1( )الكنز( و فرمود: چون من از دنيا برفتم مرا هفت بار بشوئيد ...) و در

لشيخ و ابن نجار نسبت داده است و اين قصور از صاحب الكنز است به ابواآن را است و 
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روايت نموده است و اسناد آن به خاطر عبـادبن يعقـوب   آن را ) 1468( زيرا ابن ماجه هم
در ضمن متن حديث نيز ربطي به خلافـت الهـي و سـاير عقايـد     ( رواجني ضعيف است.

 .مدعيان تشيع ندارد)

 حديث هشتاد و پنجم:
هـا   آن كه: علي داراي چهار خصلت است و جـز او كسـي داراي   باسقول ابن عب

او كسـي   -2او اولين عربي و اعجمي است كه با پيامبر نماز اقامه نموده است  -1نيست. 
و او در يوم مهـراس بـا    -3اي بيرق پيامبر با او بوده است  است كه در هر جنگ و معركه

را غسل داده و او را وارد قبر نمود. حاكم  او كسي است پيامبر -4پيامبر استقامت ورزيده 
از طريق زكريا بن يحيي مصري از مفضل بن فضاله از سماك بن حـرب از عكرمـه   آن را 

از ابن عباس روايت نموده است و حاكم بعد از آن چيزي ديگر به آن نيفـزوده اسـت امـا    
او مـتهم اسـت.    در روايت مذكور زكريا بن يحيي وقار وجود دارد كـه «ذهبي گفته است: 

ي او  در بـاره بايد گفت: زيد بن يحيي المصري پدر ابويحيي وقـار اسـت كـه ابـن عـدي      
آورد و عـلاوه   نمايد و صالح جزره او را دروغگو به شـمار مـي   گويد: حديث وضع مي مي

كنـد   التقريب) نقـل مـي  ( درهمچنانكه حافظ ، بر اين در اسناد آن علتّ ديگري هم هست
) 133-8/132( )الاسـتيعاب ( باشد. و ابن عبدالبر در ب از عكرمه ميروايت سماك بن حر

قول ابن عباس را از طريق احمد بن عبداالله دقاق از مفضل بـن صـالح از سـماك روايـت     
، زيرا مفضل بن صالح در اسناد آن ضعيف است، نموده است و اين طريق هم ثابت نيست

گويد: او سـخنان   حديث است و ابن حبان مياند: منكر ال او گفته  در بارهبخاري و ابوحاتم 
بـه  ، گـردد  كند پـس تـرك احتجـاج بـه وي توصـيه مـي       جعل شده را از ثقات روايت مي

 مراجعه شود.» التهذيب«

 حديث هشتاد و ششم:
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گويد: پيامبر به علي فرمـود: اي علـي شـما مـرا غسـل       حديث ابوسعيد خدري كه مي
و به ديلمي نسبت داده شده است. با اينكـه در   ) ذكر گرديده32965( )الكنز( دهيد. در مي

چـون  ، فردوس الأخبار ديلمي) يافته نشد ولي شكي در ضـعيف بـودن آن نيسـت   ( مسند
الكنـز) بـه اكتفـاي او در حكـم بـر      ( اسناد آن شناخته شده نيست و قبلا اصلاح صـاحب 

بـه   كـه رسـول خـدا    يان گرديد. و حديث عمرب ميضعف حديث و نسبت آن به ديل
باشي...) و علت مرفوع آن به خـاطر   و شما غسل دهنده و دفن كننده من مي( علي فرمود:

 حسين بن عبداالله ابزاري بغدادي در اسناد آن است و او بسيار دروغگو اسـت و صـاحب  
 ذكر كرده است.آن را ) از حاشيه مسند امام احمد 5( ) از جزء45( الكنز) هم در صفحه(

 حديث هشتاد و هفتم:
فرمود: پنج خصلت به علـي ارزانـي    گويد: از رسول خدا شنيدم مي علي كه ميحديث 

به كسـي ارزانـي نداشـته    آن را يا پنج خصلت كه هيچ پيامبر قبل از من ( داشته شده است
دوم: او از حوض ، پوشاند نمايد و لباس مرا بر بدنم مي است) اول: اينكه او دين مرا ادا مي

، سازد ر طريق محشر در روز قيامت راه را براي من هموار ميسوم: او د، نمايد من دفع مي
چهارم: پرچم و بيرق من در روز قيامت در دست اوست و آدم و فرزنـدان او در زيـر آن   

پنجم: و من بعد از ازدواج وي هرگز بيم ندارم او دچار فساد و يا كفر بعد ، گيرند قرار مي
 ) نقل كرده است و ابـن عـراق كنـاني در   2/22( )الضعفاء( درآن را عقيلي ، از ايمان گردد

از طريق خلف بن مبارك از شريك از ابواسحاق از حارث آن را ) 1/401( )تنزيه الشريعه(
با إسناد عقيلـي نقـل   آن را ) 662-1/661الميزان ( و ذهبي نيز در، از علي نقل نموده است

و غيرمعـروف  كرده است و علت ضعف آن در خلف بن مبـارك اسـت كـه او ناشـناخته     
باشد و حـديث وي مـورد متابعـت     گويد: مجهول به نقل مي او مي  در بارهاست. و عقيلي 

گيرد وحديث داراي اصل روايتي از ابواسـحاق و از شـريك نيسـت و بـا اسـناد       قرار نمي
گـر   در آن علـت ديگـري كـه در حـارث جلـوه     ، مهمل و غير مفيد روايت گرديده اسـت 

ار ضعيف الاسناد است و مورد اتهام به دروغ است و به وضع شود اين است كه او بسي مي



 405 سنت اهل كتب در پسند شيعه احاديث بررسي: دوم بخش

المغنـي  ( العلل المتناهيه) و ذهبـي در ( حديث مذكور با اسقاط آن از جانب ابن جوزي در
) حكم گرديده است و از حـديث ابوسـعيد خـدري داراي شـاهدي     1/212( )في الضعفاء

ق محمـد بـن عبـدالرحمن    از طري ـآن را چون ابـونعيم  ، است وليكن چندان اهميت ندارد
) 212-211-10( الحليـه) ( قشيري از عبدالملك بن ابوسـفيان از عطيـه از ابوسـعيد او در   

و اين هم جعل شده است و محمد بن عبدالرحمن قشـيري  ، روايت و تخريج نموده است
گويد: او متروك الحديث است و در حـديث   مورد تكذيب قرار گرفته است و ابوحاتم مي

گويد: او بسيار دروغگو و متروك الحديث اسـت   كند و ابوالفتح أزدي مي ميپردازي  دروغ
عوفي  –و علاوه بر آن داراي علت اسنادي ديگري است كه عبارت است از تدليس عطيه 

و از محمد بن سائب كلبـي كـه مـتهم بـه دروغ     ، برد زيرا او تدليس و نيرنگ به كار مي –
نمايدكـه   برد و چنين وانمود مـي  ه ابوسعيد نام مينمايد و او را با كني است نقل حديث مي

او خدري صحابي است و با اين وجود حـديث مـذكور باطـل گشـته و دروغ او آشـكار      
 گردد. مي

 حديث هشتاد و هشتم:
به علي فرمود: سـوگند بـه خـدا شـما را      در مسند ابويعلي كه پيامبر حديث علي

از ، باشـي  حسن و حسـين) مـي  ( فرزندمشما برادرم و پدرم ، راضي و خشنود خواهم كرد
آن ) 122-9/121( المجمـع) ( رد مينمائي. هيث ام را تبرئه مي نمائي و ذمه سنت من دفاع مي

ا   ، روايت نموده استآن را ابويعلي ( ذكر كرده است و گفته استرا  و در اسـناد آن زكريـ
 انكـه در همچن، بن عبداالله بن يزيـد اصـفهاني اسـت و او از لحـاظ سـند ضـعيف اسـت       

 منكرالحديث است.ه) ذكر شده است أزدي گفته است او تعجيل المنفع( الميزان) و(

 حديث هشتاد و نهم:
آدمي) به عصـبه   و در روايتي هر بني( حديث فاطمه با اين عبارت: فرزندان هر مادري

شوند جز فرزندان فاطمه كه من ولي آنان و من عصـبه و خـويش    و خويشاني منتسب مي
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روايـت  آن را ) 11/385( )التاريخ( ) و خطيب در2632( )الكبير( باشم. طبراني در آنان مي
) به ابـويعلي نسـبت داده اسـت و روايـت مـذكور      9/173المجمع ( رد ميو هيث، اند نموده

گويـد:   باشـد و ابـن هيثمـي مـي     زيرا در اسناد آن شيبه بن نعامه مـي ، بسيار ضعيف است
حبان كه قبل از حديث فاطمه واقع شده نيـز چنـين    احتجاج به آن روا نيست و سخن ابن

تخريج نموده است و حديث  از حديث عمرآن را ) 2631( )الكبير( و طبراني در، است
در سـند آن محمـد بـن زكريـا غلانـي      ، عمر از روايت سابق داراي ضعف بيشتري اسـت 

لاوه بـر آن  اند بسـيار دروغگوسـت و ع ـ   باشد و او همچنانكه دارقطني و ديگران گفته مي
هايي در سند آن وجود دارند و با اين دلايـل حـديث    ضعيف الاسنادهاي ديگر و ناشناخته

 گردد. اعتبار ساقط مي  مذكور تماماً از درجه

 حديث نودم:
مـن او  ( فرموده است: براي علي در روز طائف كه پيامبر ي مناجات پيامبر در باره

ن خداوند او را براي رازداري انتخاب كرده است) را به عنوان رازدار انتخاب ننمودم وليك
) از طريـق  7/402( )التـاريخ ( ) و خطيـب در 40/330( در حديث جابر با روايت ترمـذي 

ايـن حـديث حسـن و    ( اخلج از ابوزبير از جابر روايت شده است و ترمذي گفته اسـت: 
جانـب   غريب است و جز از طريق اخلج شهرت نيافته است) بايد گفت: ايـن تسـاهل از  

اول: اجلـح او همـان عبـداالله كنـدي     ، زيرا در اسناد آن دو علت وجود دارد، ترمذي است
ي فضـايل   در زمينـه ، او شيعي است) و با توجه به قواعد مذكور در علـم الحـديث  ( است

علي قابل احتجاج نيست. علت دوم: عنعنه نقل ابوزبير از افراد مختلف است و او مـدلس  
مگـر اينكـه بـه حـديث بـودن و اخباريـت آن       ، شود حتجاج نمياست و به احاديث وي ا

) روايت مذكور را از طريق سالم بن أبـي  1756( )الكبير( تصريح نموده باشد و طبراني در
ي ابـوزبير   حفصه از ابوزبير از جابر روايت نموده اسـت و ايـن اسـناد كمكـي بـه عنعنـه      

 كند و علت همچنان باقي است. نمي



 407 سنت اهل كتب در پسند شيعه احاديث بررسي: دوم بخش

 حديث نود و يكم:
 حسن و حسين نظري افكند و فرمـود: ، فاطمه، به علي كه پيامبر يث ابوهريرهحد

با شما بجنگند با او جنگ نمايم و هر كه با شما صـلح نمايـد صـلح كـنم) امـام      هركس (
آن را ) 2621( )الكبيـر ( ) و طبراني در7/137( ) و خطيب3/149( ) و حاكم2/442( احمد

تليـدبن سـليمان از ابوجحـاف از ابوحـازم از      اند كه همگـي هـم از طريـق    روايت نموده
باشد و اين اسناد ضعيف و ساقط است در آن دو علـت قادحـه وجـود دارد:     ابوهريره مي

گري او بـه وي احتجـاج    علت اول: تليد بن سليمان در اسناد ضعيف است با وجود شيعي
و از نظر ابوجحاف داودبن ابوعوف است ، شود. علت دوم: جدايي از علت اول است نمي

باشد و روايت وي در چنـين   حفظ حديث) ضعيف است. و علاوه بر آن شيعه مي( حافظه
مسائلي قابل قبول نيست و اين روايت ابـوهريره داراي شـواهدي از قبيـل احاديـث زيـر      

 ) و حـاكم 145( ) و ابـن ماجـه  4/361( است حديث زيدبن بن ارقم بـا تخـريج ترمـذي   
، 2619( ) و طبرانـي در الكبيـر  97-12/96( شـيبه  بن ابـي ا ) و2244( ) و ابن حبان3/149(

طريـق ايـراد   دو  هـر انـد كـه در    ) از دو طريق روايت شده754، الصغير( ) و5030، 2620
ي صبيح غلام اُم سلمه از زيدابن ارقم است و اگر ايراد را هم  وجود دارد كه ايراد از ناحيه

ول: صبيح جز ابن حبان كسي بـه وي  ا، از دو جهت اسناد آن ضعيف است، ناديده بگيريم
اعتماد نكرده است و ابن حبان بسيار اهل تساهل و تسامح بوده است و چه بسا بـه افـراد   

اين حديث غريـب اسـت و جـز از    ( گويد: الحال اعتماد نموده است و ترمذي مي مجهول
ح و سلمه معروف نيست). و دوم: ميان صبي اين طريق شناخته شده نيست و صبيح غلام ام

ي زماني است و خود از وي روايت را نشنيده است و حافظ در شـرح   زيدبن ارقم فاصله
به عنوان سماع خود از زيد ( گويد: التهذيب) از بخاري ذكر كرده كه او مي( حال صبيح در

آن را روايت نكرده است كه اين خود بيانگر انقطاع اين روايت است و شاهد ديگري هـم  
 )مجمع الزائـد ( اعتبار است كه طبراني در نيست و آن هم بسيار بي دارد كه جاي شادماني

ص) ( ي پيـامبر  كه جلو درب خانـه ( گويد: ) از صبيح روايت كرده است كه او مي9/169(
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 گويد: در اسناد آن كساني وجـود داردنـد كـه مـن     و هيثمي مي، بودم علي و فاطمه آمدند
همه افـراد مجهـول صـبيح در ميـان صـحابه      شناسم. بايد گفت: با وجود اين  را نميها  آن

) از ابن مردويه نقل نموده كـه او نظيـر   6/606، الدر المنثور( معروف نيست و سيوطي در
اين حديث را از ابوسعيد خدري روايت نموده است وليكن اسناد آن را نقل ننموده اسـت  

يث روايـت  توان به آن احتجاج نمود و از نظر آگاهـان اهـل حـد    همچون باد است و نمي
 شود. مذكور با همه اين طرق ضعيف است و به آن احتجاج نمي

 حديث نود و دوم:
و  آينـد  مـي ، نبوده مراجع رافضي براي اينكه نشان دهند عايشه برترين همسر پيامبر

حادثه ميان صفيه بنت حيي و عائشه   در بارههمچون حديثي كه ، كنند ميبه احاديثي اشاره 
چرا به آنـان نگفتـي كـه چگونـه     ( به صفيه فرمود: ست كه پيامبرو حفصه ذكر گرديده ا

شما از من بهتر هستي و پدرم هارون است و عمويم موسي و شوهرم محمـد اسـت) كـه    
حديثي ضعيف است و قابل ثبوت نيست و ترمذي آن را از هاشم بـن سـعيد بـه نقـل از     

ين روايت غريـب اسـت و   گويد: ا كنانه غلام صفيه از صفيه نقل نموده است و ترمذي مي
جز از حديث هاشم كوفي طريقي ديگر ندارد و اسناد آن چنـين نيسـت و بايـد گفـت: و     

الحال  كنانه) مجهول( شود و اسناد وي هاشم بن سعيد ضعيف است و به وي احتجاج نمي
نمايـد كسـي او را محـل     است جز ابن حبان نباشد كه معمولاً به افراد مجهول اعتماد مـي 

اي قـرار داده اسـت كـه جـاي      التقريب) او را در طبقه( لذا حافظ در، انسته استاعتبار ند
باشد و گفته است: اگر به عنوان حديث متابع به كـار رود مقبـول اسـت     سخن و ايراد مي

وگرنه او ضعيف الحديث است و در اينجا به عنوان روايت تابع به كار نرفته است و ابـن  
 را نقل نموده و سند آن را در شـرح حـال كنانـه در    الكامل) حديث مذكور( عدي هم در

التهذيب) از ابن عدي از ابراهيم بن محمدبن سليمان از عمروبن علي از يزيدبن مخلـس  (
نقل نموده است). و ايـن اسـناد نيـز    ، او از ثقات است) از كنانه بن بنيه غلام صفيه( باهلي

اسـت و يزيـدبن مخلـس     زيرا علت جهالت شرح حال كنانـه در آن بـاقي  ، ضعيف است
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الميزان) از ابـن حبـان نقـل    ( بلكه ذهبي در، باهلي را هم نديديم كسي بر او اعتماد نمايد
جز به قصد اعتبـار روا نيسـت از وي روايـت شـود) چگونـه      ( نمايد كه او گفته است: مي

دانيم چه كسي از او روايت كرده اسـت؟ و شـيخ ابـن     ممكن است اهل ثقه باشد و ما مي
براهيم بن محمدبن سليمان ناشناخته و شرح حال او را نيافتيم مگر اينكـه او همـان   عدي ا

الميزان) او را مجهول ( درداء باشد و ذهبي در ابراهيم بن محمدبن سليمان بن بلال بن ابي
) در شـرح  4/347( )اصـابه ( ضعفاء مطرح نموده است. حافظ اين روايت را در  و در طبقه

 آن را به ترمذي نسبت داده است و همچنين ابن عبدالبر آن را درحال صفيه ذكر نموده و 
بـر صـفيه وارد    شـده كـه پيـامبر    روايت ( گويد: الاستيعاب) با تضعيف ذكر كرده و مي(

گردد كه ذكر حديث توسط اين دو به عنوان تصحيح آن  گرديد و ...) و از اينجا معلوم مي
  علم حديث آگاهي دارنـد بـا عبـارت و صـيغه     بلكه از نظر كساني كه با، آيد به شمار نمي

 تضعيف آمده است.

 حديث نود و سوم:
كـه   كننـد  مـي و به حديثي اشاره  آيند ميمراجع رافضي براي نكوهش حضرت عايشه 

كتاب الجهاد و السير) در باب مسائل مربوط به بيـوت همسـران   ( دراالله  امام بخاري رحمه
بـه خطابـه    روايت نموده كـه: پيـامبر   ببن عمر ) از عبداالله3104(  با شماره پيامبر

سه بار) از اين ( پرداخت و به طرف مسكن عائشه اشاره كرد و فرمود: در اينجا فتنه است
آيد. اما از باب روائي بايد گفـت: ايـن حـديث داراي روايـات      سمت شاخ شيطان بالا مي

 ي و همچنـين ديگـران  نمايند و بخار فراوان ديگري است كه هدف واقعي آن را تبيين مي
روايـات جمـع و در كنـار      بايست همه اند و در تحقيق و بررسي مي را روايت نمودهها  آن

فهمـيم و   را از آن مي صحيح باشند منظور پيامبرها  آن  زيرا اگر همه، هم قرار داده شوند
زيرا روايات مذكور نزد آنـان صـحيح نيسـت و    ، مراجع شيعي حق ندارند اعتراض نمايند

اند و اگر بـه صـحت روايـات مـذكور اقـرار       ذكر كردهآن را تنها براي تأييد باطل خويش 
زيرا از يك منبع واحدند و اگـر بـه   ، اند نمايند ساير احاديث ديگر در اين زمينه چنين نمي
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بلكـه سـزاوار اسـت    ، ندارنـد آن را بنابراين حق تفسير معناي ، نمايند صحت آن اقرار نمي
آن را ، انـد  را روايـت و تصـحيح نمـوده   ها  آن علماي اهل سنت) كه( صاحب اين روايات

پـس  ، نمايند تفسير نمايند. پس اگر مراجع رافضي بر اهل سنت با اين روايات احتجاج مي
علماي اهل سنت نيز حق دارند تا معناي اين حديث را بر مبنـاي روايـات صـحيح خـود     

بحث نمايان و رعايـت گـردد. از جملـه    تبيين نمايند تا مفهوم واقعي انصاف در مناظره و 
 روايت كرده است: كه رسول خدا ب) از ابن عمر3279( امام بخاري، بر اين روايات

بـار) و شـاخ شـيطان از    2( كرد و فرمود: هان فتنه همينجا اسـت  به طرف مشرق اشاره مي
) 4/2229، () و مسـلم 40، 50، 72، 73، 121، 2/143، (امـام احمـد  ، آورد اينجا سر بالا مي

از ( ) از ابن عمر روايـت نمـوده كـه   3511، 7093( اند و بخاري روايت كردهآن را .... هم 
كـرد) از اينجـا شـاخ     به مشرق اشاره مـي  ( گفت: هان فتنه در اينجاست پيامبر) شنيدم مي

 روايـت كـرده اسـت و بخـاري    آن را ) نيز 4/2228( آورد. و امام مسلم شيطان سر بالا مي
فرمـود: فتنـه در    شـنيدم كـه مـي    عمر روايت كرده اسـت كـه: از پيـامبر    ) از ابن5296(

 كرد و باز از ابن عمر روايت كرده است كه پيامبر اينجاست و به سمت مشرق اشاره مي
آورد و  بار) و شاخ شيطان از اينجـا سـر بـالا مـي     3( به منبر رفت و فرمود: فتنه اينجاست

بـاب  » الفتن«) در كتاب 7093، 7092( ذكور رابخاري دو روايت م، فرمود: شاخ خورشيد
 كه فتنه از جانب مشرق اسـت و نظيـر آن در صـحيح مسـلم     باب قول پيامبر( شانزدهم

شـود كـه    ) هم ذكر شده است و از مجموع روايات صحيح چنـين اسـتنباط مـي   4/2228(
سـت  كه همان شاخ شيطان ا، از سر برآوردن فتنه همانا جهت مشرق است منظور پيامبر

است و راوي حديث صحابي گرامي عبـداالله   و چون بيت عائشه در شرق مسجد پيامبر
به آن اشاره كرده اسـت معـين نمايـد و ذكـر      بن عمر خواسته است جهتي را كه پيامبر

بـه محـل   ( به آن سويي اشاره كرده است و حتـي او نگفتـه اسـت    كرده است كه پيامبر
گفته رو به سمت محل سكونت عائشه اشاره كرده سكونت عائشه اشاره كرده است. بلكه 

ساير روايات و روايتـي كـه در   ، كه بيانگر اين است هدفش تعيين جهت بوده است، است
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داننـد   رو به سمت مشرق اشاره كرد) همچنان كه آگاهان به علم لغـت مـي  ( فرمايد: آن مي
درايه به سـه صـورت   تعيين مقصد و سويي است اما روايت مذكور از باب ها  آن تماماً در

عائشـه در سـمت شـرق مسـجد بـوده        توان به آن پاسخ گفت: اول: اينكه گفتيم خانـه  مي

 گويد: با تواتر دانسته شده است كـه پيـامبر   ) ميالبداية والنهاية( حتي ابن كثير در، است

حجـره بـه خـاك      غربي قبلـه   مخصوص عائشه در شرق مسجد پيامبر در زاويه  در حجره
عائشه در روايت مذكور به معناي جهت شرق اسـت كـه     ه است...) و ذكر خانهسپرده شد

كـه از همانجـا شـاخ شـيطان سـر بـالا       ( با قول خويش آن را توضيح داده است: پيامبر
آورند و اين كلام هيچ كدام از راويان نيست..... و با اين توضـيح منظـور از آن معلـوم     مي
191Fگردد. مي

ضي قصد دارند كه هر چيزي را از جايگاه اصـلي  جالب است چون مراجع راف( 1
حجـره عايشـه    ويند: محـل دفـن پيـامبر   گ ميو  آيند ميبنابراين ، خويش منحرف سازند

را داشته اسـت!!! ولـي مـا     حالتي همچون دفتر كار نبي اكرم، نيست بلكه اين محل دفن
 ـ   آيند ميكه در اينجا براي نكوهش حضرت عايشه  بينيم مي اسـتناد   امبرو بـه حـديث پي
دفـن   يعني همين جايي كه پيـامبر ، كه به خانه عايشه و جهت شرقي اشاره دارد كنند مي

 .: دروغگو كم حافظه است)اند گفتهاز قديم ، است

 حديث نود و چهارم:
بيمار شد و درد او شـدت يافـت    هنگامي كه رسول خدا گويد ميحديثي كه عايشه 

ر زير بازوانش را گرفتـه بودنـد و او پاهـايش را بـه     از خانه خارج شد در حالي كه دو نف
اين دو نفر يكي عباس بن عبدالمطلب بود و يك مرد ديگر. عبيـداالله بـن   ، زمين مي كشيد

                                                            
چنانچه عقيده ، تصور كنيد و خود را بجاي مردم آن زمان قرار دهيد شما خود را در در زمان پيامبر -1

آيا مردم با شنيدن چنين جمله اي در مورد عايشه چه عكس العملي نشان ، مراجع رافضي صحيح بود
شـدند؟ و   شه احترام و عزتي قائل مـي كردند؟ آيا ديگر براي عاي دادند و چه فكري در مورد او مي مي

بايست مردم دائمـا عايشـه را نكـوهش و     گرفت؟ آيا نمي عايشه پس از آن در چه جايگاهي قرار مي
 اند؟  طرد كنند؟ پس چرا اينگونه نبوده و عايشه نزد مردم ام المومنين بوده و مردم او را قبول داشته
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: اين گفته عايشـه را  گويد ميعبداالله بن عتبه بن مسعود كه اين خبر را از عايشه نقل كرده 
آن مرد ديگـري كـه عايشـه نـامش را     اني د ميابن عباس گفت: ، به عبداالله بن عباس گفتم

سپس ابن عباس اضافه كرد عايشـه از  ، گفت: علي بن ابيطالب بود، نبرد كيست؟ گفتم: نه
اشت در هيچ مورد از علي به نيكي يـاد شـود. ايـن    د ميو دوست ن آمد ميعلي خوشش ن

وليكن انتقـادي  ، ) روايت شده است14-6/13( روايت صحيح است و در صحيح البخاري
آن بر عائشه وارد نيست و اضافاتي در آن انجام گرفته است كه مراجـع رافضـي از آن   در 

كـه  ( ) با نقل از ابن عباس نقل كرده اسـت: 2/29( )طبقات( خشنود هستند و ابن سعد در
عائشه از علي خشنود نبود) و اين جمله در صحيح بخاري نيست و همچنين هيچ كدام از 

الطبقـات) و امـام احمـد    ( بلكه ابن سعد در كتاب، رده اندنياوآن را اربعه) ( اصحاب سنن
اند و احتمالا در مصنف عبدالرزاق هم وجود داشته باشد.  روايت نمودهآن را المسند) ( در

مهم اين اسـت كـه روايـت    ، ذكر نخواهيم كرد چون طولاني خواهد شدآن را ولي اكنون 
د آن نزد كساني كه ذكر كـرديم  مذكور نزد هيچ كدام از اصحاب سنن وجود ندارد و وجو

به معني پذيرش آن نيست چه برسد به تصحيح آن. دوم: مراجع رافضي بر اين باورند كـه  
باشد و البتـه ايـن    صحيح مي، اند اسناد روايت مذكور بر مبناي اينكه تمام رجال آن حجت

بـراي   زيرا وثاقت رجال اسناد و عدالت آنـان بـه تنهـايي   ، نيازمند تفصيل و توضيح است
تصحيح اسناد آن كافي نيست و به عنـوان شـرط واحـدي از شـروط تصـحيح بـه شـمار        

شان در ميان آنان  نبودن، آيد و نيازمند سه شرط ديگر است كه عبارتند از: اتصال اسناد نمي
و نداشتن علت ضعف و با مجموع شروط مذكور صحيح الاسناد و به آن احتجاج شود. و 

نماينـد   اطلاعي تصور مـي  خبرند و به علت بي رجال از اين امر بي اما اين ناآگاهان از علم
در اين مورد به مصطلح الحـديث بـا   ، صرف عدالت راويان براي صحت اسناد كافي است

) مراجعـه  41-1/39، (خود بر صحيح ترغيب و ترهيب  تحقيق ناصرالدين آلباني در مقدمه
-5ص ، معجم الكبير( جزء اول از  شود. و شيخ استاد حمدي عبدالمجيد سلفي در مقدمه

كه اين مسأله نزد كساني كه انـدك آگـاهي بـه علـم حـديث      ، نقل نموده استآن را ) 11
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أن عائشـة لا «داشته باشند جاي نزاع نيست. پس در ايـن صـورت ايـن اضـافه و عبـارت      

زيرا تنها محمر بن راشد و يونس بـن يزيـد   ، شاذ و غير صحيح است »تطيب له نفسا بخير

 حمـزه  اند و ساير افراد مانند عقبل بن خالد و شـعيب بـن ابـي    يلي از زهري روايت كردها
) و 6/38( ) و امام احمـد 233، المسند( ) و سفيان بن عيينه حميدي در1/61، نزد بخاري(

 ) و بيهقـي در 4/298( )السـيره ( ) و يعقوب بن عتبه نـزد ابـن اسـحق در   1618( ابن ماجه
در روايت آن مخالفت دارند و تمام افراد مذكور قسمت اضـافي  ها  آن ) با7/174، الدلائل(

اند و حديث مذكور داراي طريق ديگـري اسـت كـه از عبيـداالله بـن       روايت را ذكر نكرده
بن ابوعائشـه از او روايـت نمـوده و ايـن      عبداالله است و از طريق زهري نيست كه موسي

-101-2( ) و نسـائي 312-1/311( بـه صـحيح مسـلم   ، قسمت اضافي در آن وجود ندارد
محمر و يونس حديث مـذكور  ، ) مراجعه شود و راويان288-1/287( ) و سنن درامي102

ر و يـونس روايـت      را بدون اضافه ذكر كرده اند و بشربن محمدبن نيز از عبـداالله از محمـ
 بـدون ازديـاد تنهـا از محمـر    آن را مذكور را بدون اضافه روايت كرده است و مسلم نيـز  

) روايت كرده است. پس قسمت اضافه روايت مورد بحث صحيح نيست و به دو 1/312(
اول: اينكه روايت محمر و يونس با روايت ساير راويـان از  ، توان آن را پذيرفت علت نمي

در اضافه) متفاوت است و در ميان راويان كساني مانند ابن عينيه وجود دارند كـه  ( زهري
باشـند و محمـر و يـونس     بيشـتر محـل ثقـه و اعتبـار مـي      ديگر راويان از زهري  از دسته

 دوم  اند و بدون شك قبول دسـته  هماهنگ با ساير راويان آن را بدون زيادت روايت كرده
ديگـر اسـت. دوم: وضـعيت محمـر و       راويان هماهنگ با محمر و يونس) بهتر از دسـته (

ي يونس بـن   در باره) التقريب( يونس با ساير راويان از زهري هماهنگ است و حافظ در
توهم و ، محل توثيق است اما در روايتي كه از زهري نقل نموده اند( گويد: يزيد الايلي مي

اشكال وجود دارد و روايت غير از زهري اشتباه و خطاء است) و امام احمد همچنان كـه  
 فظ درالميزان) ذكر شده برخي از احاديث او را مورد انتقاد قرار داده است و امـا حـا  ( در
گويد: اهل ثقه است ولـي روايـت وي از ثابـت و     او محمر بن راشد مي  در بارهالتقريب) (
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داراي ايـراد  ، و نيز از آنچه در بصره به آن تحـديث نمـوده اسـت    ةبن عرو اعمش و هشام

باشد و سخن ابوحاتم را  الميزان) گفته است: او داراي روايات اوهام مي( است و ذهبي در
قل نموده است: او صلاحيت حديث داشته و آنچـه در بصـره بـه آن تحـديث     او ن  در باره

بايد گفت: اين اضافه از جمله رواياتي است كه ( نموده است در آن اشتباهاتي وجود دارد.
اينكه از جملـه كسـاني اسـت كـه از او       زيرا به قرينه، در بصره به آن تحديث نموده است

 هرحـال الاعلي بوده كه او اهل بصره اسـت) بـه    عبدالاعلي پسر عبد، روايت نموده است
مخصوصاً عـلاوه بـر   ، صرف تفاوت محمر با ساير راويان براي رد اين زيادت كافي است

آن او داراي روايتي ديگر است كه با راويان هماهنگ اسـت و بـدون شـك همچنـان كـه      
و ايـراد   گفتيم اين روايت محمر بيشتر مورد پذيرش است و روايت ديگر را مـورد وهـم  

 دهد.   قرار مي

 حديث نود و پنجم:
علـي و عمـار بـه بـدي       در باره: مردي نزد عائشه آمد و طاء بن يسار روايت شدهاز ع

مـن از رسـول   ، گويم و امـا عمـار   علي چيزي به تو نمي در بارهعائشه گفت: ، زبان گشود
هـا   آن اينكه بهترينگردد مگر  گفت: او ميان دو امر مختار نمي او مي در بارهشنيدم  خدا

ثابـت از عطـاء بـن يسـار      از طريق حبيب بن ابيآن را ) 6/113( امام احمد، گزيند را برمي
وي بسيار اهل تدليس ( گويد: التقريب) در مورد حبيب مي( روايت كرده است و حافظ در

 و ارسال در روايات است) و در اينجا هم آن را از ديگران نقل نموده و خود به شنيدن آن
باشـد و حـافظ او را    تصريح نكرده است كه اين هم يكي ديگر از دليل منع صحت آن مي

ائمـه بـه   ، باشند گويد: كساني كه اهل تدليس مي ن ذكر نموده است و مييي مدلس در زمره
نمايند مگر در آنچه به سماع مستقيم آنان مربـوط باشـد و ايـن     احاديث آنان استدلال نمي

هم در اينجا منتفـي اسـت و حـافظ تـدليس او را بيـان كـرده و        تصريح به سماع)( مسأله
گفـت: اگـر    حبيب مـي   در بارهو ابوبكر بن عياش از اعمش نقل كرده است كه ( گويد: مي

آن را سـخن)  (  يعنـي در ميانـه  ، نمايم كسي از شما براي من حديث روايت كند توجه نمي
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گـردد و   ردود بودن حديث ميكنم و اين همان حذر در تدليس است كه موجب م قطع مي
التهذيب) حـافظ از قطـان نقـل كـرده اسـت: كـه او از عطـاء داراي        ( در شرح حال او در

آيـد و عقيلـي نيـز     حديثي است به عنوان روايت مقبول و متابع عليه هـم بـه شـمار نمـي    
گويد: و او از عطاء داراي احاديثي است كه به عنوان حديث متابع نيست. و امـا گفتـار    مي

از طـرق ديگـر صـحيح     ما خير بين امرين الا اختار أرشدهم)( ص) در مورد عمار( يامبرپ
) ( ) از ابـن مسـعود  3/388( ) و حـاكم 389-1/445( از جمله نزد امام احمـد ، باشد مي

، گويم) صـحيح نيسـت   كه من در مورد علي چيزي نمي( روايت شده است. و قول عائشه
 ) و ابن ماجه4/345( از عائشه با روايت ترمذي بلكه ضعيف و مردود است و اين روايت

علـي وجـود     در باره) روايت شده است و حال در آن قول عائشه 3/388( ) و حاكم148(
 ندارد.  

 حديث نود و ششم:
را بـه فحشـاء    به اينكه او ماريه همسر پيامبر كنند ميعائشه را متهم ، مراجع رافضي

االله عنهـا   كه ماريه رضي كنند ميمستدرك) استناد ( متهم نموده است و به روايت حاكم در
تأييد و آن را متهم به رابطه با پسر عموي خويش گرديد و عائشه از جمله كساني بوده كه 

مسانيد) آگاهي داشته باشد به سقوط ( شناسي اندكي از علم رجالهركس رواج داده است. 
مـولي الانصـار)   ( ابومعـاذ بصـري  زيرا در اسناد آن سليمان بـن ارقـم   ، برد اين خبر پي مي

ترمـذي و  ، دارقطنـي ، الحديث) است و ابوحـاتم ( وجود دارد و او به اتفاق علماء ضعيف
گويند: او متروك الحديث است و به احاديث ايـن متـروكين توجـه     او مي  در بارهديگران 

، شود. و سپس در خبر ذكر نشده است كه برائت ماريه توسط علي انجام گرفته اسـت  نمي
علي را دستور دادند تا گردن پسر عموي ماريه را بزنـد.   بلكه در آن گفته شده كه پيامبر

نور اسـت و بـا اسـناد بـه       رافضيان بر اين باورند كه اين روايت مربوط به آياتي در سوره
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192Fقبطي و اتهام او با پسر عمويش نازل شـده اسـت.    خبر دروغين در مورد ماريه

در اينجـا   1
توان به سخن ابن ابي الحديد در شرح نهج البلاغه اشـاره كـرد    م ايشان ميبراي نقض كلا

گويـد آيـاتي در    گويد: و جماعتي از شـيعه مـي   نور مي  كه پيرامون برائت عائشه در سوره
با پسر عمويش) اسود ( بلكه در مورد ماريه و اتهام او، عائشه نازل نشده  در بارهنور   سوره

ر شيعه براي آيات مذكور پيرامون عائشه انكار اخبـار متـواتر   قبطي نازل شده است و انكا
 .193F2)3/442( است

 حديث نود و هفتم:
رقابـت و تعصـب     وينـد: مسـأله  گ مـي مراجع رافضي براي نكوهش حضرت عايشه ( 

مورد نظر اسـت كـه عائشـه بـه اسـماء       عائشه در روز زفاف اسماء بنت نعمان با پيامبر
ش برود از اينكه همسرش بگويد من از شـما بـه خداونـد    گفته است: هر گاه نزد همسران

از او دوري جويـد و   شود و هدف عائشه اين بود كـه پيـامبر   زده مي برم شگفت پناه مي
194Fمحروم گرداند اين زن بيچاره را از همسري پيامبر

) 8/104( ) و ابن سعد4/37( ) حاكم3
اند و اسـناد آن   عدي روايت نمودهاز حديث ابن اسيد ساآن را نيز هردو آورده اند و آن را 

التخليص) گفته است از طريـق هشـام بـن    ( اساس است. همچنان كه ذهبي در واهي و بي
الحديث) است و ابن عسـاكر هـم   ( محمدبن سائب كلبي است و دارقطني گفته او متروك

                                                            
اند ولـي   ره نور براي رد اتهام از حضرت عايشه نازل شدهاخبار متواتر بيانگر اين هستند كه آيات سو -1

خواهد آن را در مورد ماريه قلمداد كند و به همين خـاطر اسـت    شيعه با تمسك به اخبار ضعيف مي
بـه  ، گوئيم: چنانچه اخبار و احاديث ضعيف و دروغ كتب اهل سـنت را جمـع آوري كنيـد    كه ما مي

 خواهيد كرد. مجموعه كاملي از عقايد شيعه دست پيدا
بنـابراين در اينجـا نيـز    ، كنند مراجع شيعه در مناظرات خود به سخنان ابن ابي الحديد زياد استناد مي -2

 لازم است كمي به سخن اين پيشواي خود توجه داشته باشند و فقط بصورت گزينشي عمل نكنند.
ها را  ي مطلع گردد و همه آنتوانست از طريق وح مي اگر اين موارد صحيح بودند بطور حتم پيامبر -3

 مطلع شده است. مانند سوره تحريم كه در آنجا پيامبر، برملا و دفع نمايد
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اد گفته است به وي اعتم» الميزان«گويد: او رافضي و غير قابل اعتماد است و ذهبي در  مي
شود: كه جريان مذكور نـزد   شود. اما به جهت استدلال بر اين رافضيان گمراه گفته مي  نمي

ابن سعد هم داراي اسناد ديگري است كه در آن ذكر شده است كه گوينده آن سـخن بـه   
 بوده است و معين نگرديده است كه كدام همسر پيـامبر  اسماء يكي از همسران پيامبر

تر است و در وضع آن شـك   ناد آن نيز واهي و از روايت سابق واهيوليكن اس، بوده است
زيرا از طريق هشام بن محمدبن سائب كلبي از پدرش است و هشام همچنـان  ، ورزيم نمي

اما پدرش متهم به دروغ است و به اين خاطر ما ، الحديث) است( كه قبلاً ذكر شد متروك
و در آن بـر عليـه مـا حجتـي يافـت      نهـيم   به كذب دروغ مذكور از اساس آن قطعيت مي

عائشه را براي اطلاع يافتن از جريـان يـك زن    ويند كه يكبار پيامبرگ ميشود. يا باز  نمي
اطلاع دهـد و او هـم بـه خـاطر      مخصوص مكلف ساخت تا از وضعيت او براي پيامبر

اطـلاع و خبـر داد. روايـت مـذكور در      ترجيح هدف خود بر خلاف واقعيت به پيـامبر 
جزء هشتم)ثبت شده و اين هم چند برابر روايت سابق واهي و  115ص( قات ابن سعدطب
زيرا از طريق محمدبن عمر است و او همان واقدي اسـت و ثـوري از   ، اساس تر است بي

نمايد كه واقدي متروك الحديث است و برخي او را  جابر از عبدالرحمن بن ثابت نقل مي
الحديث) ( ن ابن يزيد جعفي است و او رافضي و ضعيفاند و جابر هما پرداز دانسته دروغ

اند و روايت مذكور خبر مرسل و غير موصـول   است و برخي هم او را نيز دروغگو دانسته
نزد ابـوبكر   ويند: روزي پيامبرگ ميتوان در آن يافت؟ و يا باز  پس چه حجتي مي، است

ت پيشه كـن و پـدرش سـيلي    گفت عدال عائشه شكايت نمود و عائشه به پيامبر  در باره
195Fا اينكه خون بر لباسش جاري گرديدبه او زد ت

كنز العمـال) و احيـاء   ( روايت مذكور در .1

                                                            
داننـد كـه    همه دنيا مـي ، شوند كنند كه باعث خنده ما مي واقعا كه مراجع رافضي به رواياتي استناد مي -1

اي نفـاق و بـدون ايمـان    ابوبكر و عايشه نزد روافض يكي هستند و رافضيان هـر دوي ايشـان را دار  
حال چطور است كه در اينجا ابوبكر از سخن دخترش خشمناك شده و تعصـب بـه خـرج    ، دانند مي

داده و چنان او را تنبيه نموده كه حتي خون جاري شده است؟!! ما متوجه تكليـف خـود در مـذهب    
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كتـاب   94جـزء دوم احيـاء العلـوم) و بـاب      35باب سوم كتاب آداب النكاح ص( غزالي
الكنـز)  ( گوييم كه سخن مذكور در آورده شده است و ما مي 238مكاشفه القلوب آخر ص

الكنز) ذكـر  ( ) به ديلمي منسوب داده شده است و قبلا اصطلاح صاحب37782( هبا شمار
گردد و اما  شد كه آنچه به ديلمي نسبت داده شده است ضعيف بوده و به آن احتجاج نمي

در مورد نقل از امام غزالي بايد گفت كه غزالي صحت سند و حتـي ذكـر تخـريج كننـده     
يم به اخبار او احتجاج نمائيم تا از طريق آن آگاهي توان لذا نمي، كند حديث را رعايت نمي

يافته و از صحت آن يقين حاصل كنيم. و با اين وجود سخن حافظ عراقي پيرامون رد اين 
گويـد:   ) مـي 2/43( سخن براي ما كافي است زيرا او در تخريج احاديث در حاشيه احيـاء 

ضـعيف آن را روايـت   طبراني در اواسط و خطيب در تـاريخ از حـديث عائشـه بـا سـند      
و يكبار بـا سـخني   ( ويند:گ ميينيد كه باز براي نكوهش حضرت عايشه ب مياند) و يا  كرده

باشي) و  كني نبي خدا مي باشي كه گمان مي گفت: شما كسي مي تند و عصباني به پيامبر
هند و حافظ عراقي در تخريج احاديـث  د ميبه غزالي در همان دو منبع سابق نسبت آن را 

از حـديث  » الأمثـال «) گفته است: ابويعلي در سند خود و ابوالشيخ در كتـاب  2/43( ياءاح
ابن اسحاق هـم آن را از  ، باشد اند و در اسناد آن ابن اسحاق مي روايت نمودهآن را ، عائشه

 او خود اظهار شنيدن مستقيم آن را ننموده اسـت) و نـزد ابوالشـيخ در   ( ديگران نقل نموده
ي ابن اسحاق) و عدم استماع مسـتقيم   عنعنه( باشد و علاوه بر ) مي56(  ارهالآمثال) با شم(

آن داراي علت ديگري است كه سلمه بن فضل ابرش آن را از ابن اسحاق روايـت نمـوده   
كه در او ضعف است و همچنين در آن هم ابراهيم بن محمد حارث استاد ابوشيخ وجـود  

                                                                                                                                                          
لابـد تمـام   ( .بينـيم  رافضي گري نشديم و هرروز تناقض و تضاد جديدي را در اين فرقـه ضـاله مـي   

انـد كـه اينگونـه ماهيـت      اينكارها براي غصب خلافت بوده است!! و عجب منـافقين باهوشـي بـوده   
اند تا علي متوجه نشود!!) در ضمن چطور نبـي   كرده اند و شايد هم تقيه مي كرده خويش را مخفي مي

 ـ اكرم ا پيـامبري كـه   به چنين خشونتي عليه زنان راضي بوده و عكس العملي نشان نداده است؟ آي
 ناگهان در اينجا راضي به چنين خشونتي شده است؟!! ، نموده اين همه از حقوق زنان دفاع مي
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توان او همان ابواسحاق فـزازي حـافظ    و نميگردد  دارد كه شرح حالي براي او يافت نمي
) نـود سـال بعـد از    275( ) وفات نمود و ابوالشـيخ در سـال  185( دانست زيرا او در سال

 وفات او تولد يافته است.

 حديث نود و هشتم:
در آن هنگام  هزار باب دانـش را بـه    اند كه گفت: رسول خدا از علي روايت نموده

الكنز) مقداري از اسـناد  ( يافت. صاحب زار باب ديگر راه ميمن فراداد و هر باب هم به ه
بـا  آن را در المغني) ( )باشد در اسناد آن اجلح ابوحجيه مي( گويد: آن را تبيين نموده و مي

المعجم) نسـبت  ( ) از روايت ابن عباس ذكر كرده و آن را به اسماعيلي در36500( شماره
ته است با اينكه ما شناختي از اسناد آن نداريم داده است و به علت اجلح آن را معلل دانس

آورد و ايـن لفـظ    وجود اجلح شيعي در اينگونه روايت از پذيرش آن ممانعت به عمل مي
، شدگان جرح(  ابن حبان در زمره، روايت نيز از حديث عبداالله بن عمرو روايت شده است

تنزيــه ( كتــاني در ) و483-2/482( )الميــزان( ) روايــتش نمــوده و ذهبــي هــم در22/21
انـد و نـزد ابـن جـوزي      اند و به ابن عدي انتسـاب داده  نقل نمودهآن را ) 1/386، ةالشريع

العلل) ذكر شده است و همچنين در اسناد به علت وجود ابن لهيعه در آن ضـعف  ( درباب
اعتبار ساقط است و ابن عدي و ابن حبان و ذهبي به علـت وجـود     ايجاد شده و از درجه

خبـر مـذكور بـه علـت عـدم       پس ، اند يعه روايت را معلل و ضعيف به شمار آوردهاين له
متن حديث نيز ربطي به عقايد رافضيان از جمله خلافـت  ( ثبوت آن قابل احتجاج نيست.

 .)شود ميالهي ندارد و البته بوي غلو نيز از آن استشمام 

 حديث نود و نهم:
شـد   برخي مسـائل سـؤال مـي     در باره : و چون از عمرروايتي كه در آن چنين آمده

از جابر بن عبداالله انصاري روايت ، واقف بودها  آن زيرا او به، گفت از علي سؤال كنيد مي
بـر زبـان آورد چـه     است كه كعب احبار از عمر سؤال كرد كه آخرين سخني كه پيـامبر 
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بـر   علـي گفـت رسـول خـدا را    ، بود؟ عمر گفت: از علي سؤال كن و كعب از او پرسـيد 
، نمـاز را رعايـت كنيـد   ، ام گذاشت و فرمود: نماز ام تكيه دادم و سرش بر روي شانه سينه

كعب گفته است آخرين زمان و فرصت انبياء چنين است و به آن امر نموده و بر آن زنـده  
را غسـل داد؟ عمـر گفـت: از     كعب گفت: اي اميرالمؤمنين چه كسي پيـامبر ، گردند مي

 حـديث مـذكور را  جـابر در   ، شستم)...... يا شد گفت: من او را مياز او جو، علي بپرسيد
اسـاس اسـت و    ) روايت نموده و اگر موضوع نباشد واهي و بي51-2/50/ ق 2( )طبقات(

در اسناد آن محمدبن عمر واقدي است و او متروك الحديث است و برخي او را تكـذيب  
، و او نيـز متـروك الحـديث اسـت    اند و در اسناد آن حرام بن عثمان انصاري است  نموده

حرام است و ابـن معـين و جوزجـاني همچنـين     ، بلكه شافعي گفته است: روايت از حرام
) و هر آنكه به متن روايت نزد ابن سـعد يـا   1766( )الميزان( نگاه كنيد به: –نظري دارند 

 پي خواهد برد كه در نص روايـت كعـب عمـر را بـا    ، ) مراجعه نمايد18789( )الكنز( در
آخـرين سـخني كـه     ،اي اميرالمـؤمنين ( گويـد:  نمايد و مي اميرالمؤمنين) خطاب مي( لقب

پيامبر فرمود چه بود؟) و اين چيزي است كه مراجع رافضي از آن ناخشـنود هسـتند و در   
به روي مبارك خويش نمي آورند و يـا حتـي ايـن عبـارت را     آن را استناد به اين روايت 

علاوه بر اينكه ربطي به عقايد مراجع رافضي ندارد حتـي   متن حديث نيز( .كنند ميحذف 
كـه   بينـيم  ميانند ولي د ميچون روافض عمر را دشمن علي ، بر خلاف عقايد ايشان است

در اين روايت اين دشمن علي به فضائل او معترف است و حتي ديگران را بـراي آگـاهي   
 است!!!!) واقعا كه حضرت علي عجب دشمني داشته، دهد ميبسوي او سوق 

 حديث صدم:
ايد كه در حال وفات سـرش در   را ديده حديثي كه به ابن عباس گفته شد: آيا پيامبر

آغوش كسي باشد؟ گفت: آري وفات نمود در حالي كه به سينه علي تكيه زده بـود و بـه   
نمايـد كـه عائشـه گفـت: كـه او ميـان دو        وي گفته شد كه عروه از عائشه حديث نقل مي

نمود و ابن عباس آن را انكار نمود و بـه سـائل گفـت: آيـا عقـل داري؟       دست من وفات
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علي تكيه زده بود و او همان كسـي    سوگند به خداوند وفات يافت و در حالي كه به سينه
است كه پيامبر را غسل داده است)روايت مذكور را ابن سعد و صاحب كنز العمـال آورده  

كرده و گفته اسـت: سـند آن ضـعيف اسـت و     ذكر آن را ) 18791( )الكنز( اند و صاحب
و تنهـا بـه روايـت مـذكور      كنند ميالكنز) را پنهان ( مراجع رافضي اين تضعيف از جانب

از طريـق واقـدي روايـت نمـوده و او     آن را ) 2/51/ ق 2( اينـد و ابـن سـعد   نم مياستناد 
ن اسـتاد او  دانند و علاوه بر آ متروك الحديث است و برخي از محدثين او را دروغگو مي

زيـرا شـرح   ، بن داود بن حصين وضعيت وي براي ما شناخته شـده نيسـت   به نام سليمان
وجود واقدي به تنهايي براي سقوط اسناد و رد آن كافي  هرحالحالي از او را نيافتيم و به 

ويند: ابن سعد با اسناد به امام ابومحمد علي بن گ ميينيد كه مراجع رافضي ب مياست. و يا 
در حالي جان به جان آفرين تسليم نمود كه  العابدين روايت نموده كه پيامبر زينحسين 

، سرش در آغوش علي بود. بايد گفت:  اين سخن حجتي در آن بر عليه اهل سنت نـدارد 
نمايد و بـه علـت تـأخير زمـاني خـود       زيرا سخن فردي تابعي است و به آنچه روايت مي

زيـرا آن هـم از طريـق    ، اعتبـار سـاقط اسـت     درجهحضور نداشته و دوم اسناد آن هم از 
 ).  2/51/ ق 2( نگاه كنيد به: طبقات ابن سعد، واقدي متروك الحديث است

 حديث صد و يكم:
و سوگند به آن كه سوگندم به اوست اگر علي از ( و از ام سلمه روايت است كه گفته:

گفـت   مبر رفتيم بارهـا مـي  ترين مردم به پيامبر است و ما صبح نزد پيا لحاظ زماني نزديك
اي و علـي   علي آمد؟ و فاطمه گفـت: گويـا او را دنبـال انجـام كـاري فرسـتاده      ، علي آمد

برگشت و گمان كردم پيامبر بـا او كـاري دارد و مـا از خانـه بيـرون رفتـيم و كنـار درب        
پيامبر خـود بـر علـي    ، ترين آنان به درب بودم گويد: و من از نزديك ام سلمه مي، نشستيم

تـرين   سپس در همان روز پيامبر وفات نمود و علـي نزديـك  ، كرد تكيه زد و با او نجوا مي
نقل نمـوده  آن را ) 12115( با شماره 12/57مصنف) ( شيبه در مردم به پيامبر بود.) ابن ابي

) از طريـق امـام احمـد    139-3/138( )المسـتدرك ( ) و نيـز در 6/3000( است و در مسند
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) از طريـق مغيـره از ام   140( در باب خصايص علي با شـماره  روايت شده است و نسائي
با ، سلمه روايت نموده است. و نزد حاكم: مغيره از ابي موسي از ام سلمه نقل نموده است

ايم و علاوه بر  الخصائص) بر آنچه ما گفته، المسند، المصنف(  گانه توجه به اتفاق منابع سه
كنـز  ( هم آشكار و معلومي است و نزد صـاحب التهذيب) و( مراجعه شرح حال راويان در

بـه  آن را ) و 36459( العمال) هم داراي وهم ديگري است و روايت مذكور را ذكر كـرده 
از روايت فاطمه زهرا از ام سـلمه بـه حسـاب آورده    آن را شيبه نسبت داده وليكن  ابن ابي

شـيبه   ابـن ابـي   المصـنف) بـه  ( است و اين هم اشتباه است زيرا از طريق مراجعه سند آن
پس با اين توضيح اسناد آن ضعيف و به علـت وضـعيت ام موسـي كنيـز     ، شود دانسته مي

ام   در بـاره التقريـب)  ( حـافظ در ، توان به عنوان صـحت از آن اسـتفاده كـرد    نمي علي
، توان حديث او را به عنوان حديث تابع قبول نمـود  موسي گفته: او فردي مقبول است مي

انگـار اسـت و در    التقريب) از او گفته است در روايـت سـهل  (  ر مقدمهولي همچنان كه د
، پس حديث آن صـحيح نيسـت  ، اينجا چون حديثي تابع براي تقويت آن هم وجود ندارد

بلكه نزديك به مجهول است و جز مغيره بن مقسـم كسـي از او روايـت ننمـوده اسـت و      
-4/604( مجهولين ذكر نموده  زمرهالميزان) هم بر آن تصريح نموده و او را در ( درذهبي 

) و در وي هيچ توثيق قابل اعتباري يافت نشد مگر از جانـب افـرادي كـه بـه افـراد      614
ابن حبان چنين نموده و كسـي    در بارههمچنان كه عجلي ، نمايند مجهول الاسناد اعتبار مي

 هم بر توثيق عجلي اعتماد و استناد ننموده است.  

 حديث صد و دوم:
مدعي تشيع دائم به رواياتي اشاره دارند پيرامون هجوم به خانه فاطمه و تهديد مراجع 

به سوزاندن خانه و با چنين عقيده اي باعث تفرقـه بسـياري ميـان اهـل سـنت و شـيعيان       

و  ةالامامـ( همچون ابن قتيبه در، كنند مياين مراجع گمراه به كتب مختلفي استناد ، اند شده

) ةالسـقيف( العقد الفريد) ابن بكر الجوهر در( ابن عبدربه در، اريخ)الت( ) طبراني درةالسياسـ

الملـل و  ( شهرسـتاني در ، مـروج الـذهب)  ( مسـعودي در ، شرح نهج البلاغـه) ( به نقل از
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توان حجتـي   نمي، به جز طبريها  اين ) و البته تمامالسـقيفةاخبار ( النحل) و ابو منحف در

ي آنـان قابـل   هـا  كتـاب جـز طبـري) و   ( از مذكورين را بوسيله آنان اقامه نمود. هيچ كدام

) نـزد اهـل   السـقيفة( ابوبكر احمد بن عبدالعزيز جوهري صـاحب كتـاب  ، احتجاج نيستند

خودشان جنـاب طوسـي او را     بلكه او شيعي است كه شيخ، سنت ارزش و اعتباري ندارد
و نقـل  معجـم رجـال الحـديث) از ا   ( ) ذكر كرده اسـت و خـوئي در  110( )الفهرست( در

پس وثاقت اين مـرد ثابـت نشـده اسـت) و در ايـن      ( او گفته است در بارةنموده است و 
صورت حتي نزد خود شيعيان قابل احتجاج نيست و اين علاوه بر فقدان كتاب او جـز از  

راهـي  ، اعتبار اسـت  طريق ابن ابي حديد در شرح نهج البلاغه كه آن نيز نزد اهل سنت بي
مروج الـذهب) او نيـز شـيعي و    ( اما مسعودي نگارنده، كور نيستبراي آنان به روايت مذ

) بـر او تصـريح نمـوده و    225-4/224( لسـان الميـزان)  ( معتزلي اسـت و حـافظ نيـز در   
اعتبار و او شيعي و معتزلي است) و آيـا چنـين فـردي بـراي      ي او بيها كتابو ( گويد: مي

است و مانند مسـعودي و  اهل سنت حجت است؟ و وضعيت او همچون ابن ابي الحديد 
تر است و در مورد اخبار سقيفه بايد گفت: ابـو محنـف ناشـي لـوط بـن       بلكه از او واهي

) او را ذكر كـرده و گفتـه اسـت: اخبـار او     420-3/419( )الميزان( يحيي است و ذهبي در
و  اند ابو حاتم و ديگران نيز او را متروك الحديث دانسته، گوي و قابل اعتماد نيست بيهوده

گفتـه   ةمـراهل ثقه نيست و ( گويد: دارقطني گفته او ضعيف الحديث است و ابن معين مي

گويد: شيعي است و اين خبري كه ذكر كرده است  است قابل سخن نيست و ابن عدي مي
از اختراع و افتراهاي آنان است.) اما العقد الفريد اثر ابن عبد ربه مالكي در اين گونه اخبار 

كتـابي اسـت   ، نمايـد  تكيه كرد و علاوه بر اينكه اسناد روايات را نقل نمـي  توان بر آن نمي
ادبي كه حجتي براي اثبات اخبار در آن نيست و جز افراد خـوار و كـم مايـه بـر اينگونـه      

كه در بخش اول همين كتاب عـدم   ةو السياسـ ةالامامنمايند. اما كتاب  كتاب ها استناد نمي

بيان كرديم و دلايـل متعـددي را ذكـر    آن را م ارزش علمي به ابن قتيبه و عدآن را نسبت 
الملل و النحـل)  ( مراجعه شود) و آخرين ذكر شدگان در اين زمينه شهرستاني در( نموديم
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) در حاشيه همان فصل به نقل از ابراهيم بن سـيار نظـام در   1/73( درآن را است و عملاً 
ه اسـت كـه همـان تمايـل او بـه      مسالة يازدهم از مسـائلي كـه بـه معتزلـه اختصـاص داد     

گري و بيراه گفتن به صحابه است ذكر نموده است و شهرستاني برخـي از اباطيـل و    شيعه
كه آنان را به سوزاندن خانة علـي   اختراعات او را نقل نموده از جمله افتراي او بر عمر

ر هـاي فـاحش د   و ديگـر تـوهين  «گويد:  ): مي1/74( سپس شهرستاني، تهديد نموده است
سـازد كـه شهرسـتاني بـه آن      مورد صحابه) و اين قول از شهرستاني به وضوح معلوم مـي 

را انكـار  هـا   آن حادثه باطل اقرار ننموده بلكه تنها افتراهاي نظام را نقل كرده و سپس همة
پس هر آنكه بخواهد وانمود نمايد كه شهرستاني به آن حادثه و افتراها اقـرار  ، نموده است

ورزد؟ تنهـا كتـابي را كـه     ه آيا كسي در كذب و دجال صفتي او شـك مـي  و اعتراف نمود
) بـا اسـناد از زيـاده بـن     3/202( گوييم: طبري گرديم و مي سزاوار دقت است به آن بر مي

كليب روايت نموده كه عمر بن خطاب به منزل علـي آمـد و طلحـه و زبيـر و مردانـي از      
كني يا خانه را بر شـما   اينكه بيعت مي مهاجرين حضور داشتند و گفت: سوگند به خدا يا

، بايد گفت: اين سخن از لحاظ اسناد و سند آن باطل است و ثابت شده نيست، سوزانم مي
اما از نظر اسناد آن او زياد بن كليب ابو محشر كوفي است و داراي مشكل است زيرا زياد 

ادثه را شاهد بوده باشند اين را بيان نموده حداقل به بيان دو راوي كه ممكن بوده كه آن ح
از دنيـا رفتـه اسـت و      ـه 120و زياد از طبقه ششم روات بوده كه در سال ، پرداخته است

، گردد و سند آن داراي نكـارت اسـت   لذا انقطاع فاحش در اسناد آن موجب ضعف آن مي
 زيرا با احاديث صحيح ثابت شده پيرامون بيعت زبير و تمام مهاجرين با ابـوبكر و تبعيـت  

باشد و علاوه بر اين با احاديث پيرامون بيعـت   آنان در ابتداي امر از ابوبكر در تعارض مي
در تمـامي ايـن   ، كـه بگـذريم  هـا   ايـن  باشد و از همـه  بدون اكراه علي هم در مخالفت مي

روايات تهديد به سوزاندن خانه شده است نه اينكه سوزاندن واقعـا عملـي شـده باشـد و     
يـا درب خانـه) در آن   ( ايت صحيحي را بياورند كه آتش زدن خانهمراجع رافضي بايد رو
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باشد و همچنين سقط جنين و شهادت فاطمه در اثر اين هجوم بطـور واضـح بيـان شـده     
 باشد.  

 حديث صد و سوم:
كـه قـريش دوسـت نـدارد نبـوت و       كننـد  ميبه ابن عباس ذكر  آنچه در قول عمر

نمائيد. و به ابن ابي حديـد در شـرح نهـج     خلافت در دست شما باشد و بر مردم جفا مي
هند كه علاوه بر نداشتن اسناد و انتساب و تصحيح آن نيز از جانب ابن د ميالبلاغه نسبت 

توان به آن احتجـاج نمـود؟ و ابـن     پس چگونه مي، ابي حديد حجتي بر اهل سنت نيست
اسـت و اينگونـه   اثير نيز در الكامل روايت مذكور را بدون اسناد و تصـحيح نقـل نمـوده    

) 223-4/222( )التـاريخ ( درآن را باشد و اين حادثه خيالي طبري  روايات همچون باد مي
ناشناخته وجـود دارد  طريق مردي مبهم و هردو از دو طريق بسيار واهي نقل نموده كه در 

پس در اين ، ضعفاء نامي از او به ميان آمده است يهمجاهيل و نه در زمر يكه نه در زمره
 ورت روايت مذكور صحيح نبوده و ثبوت آن نيز درست نيست.  ص

 حديث صد و چهارم:
196Fبه هنگام بيماري تقاضاي قلم و دوات مراجع رافضي به احاديثي اشاره دارند كه پيامبر

1 
 نموده ولي از اينكار ممانعت به عمل آمده و غيره... در روايتي چنين آمده از طبراني در

بداً أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أدواة وفة قال: ائتوني بصحي  لما مرض النبي«الاوسط) (

فرمايد؟ عمر گفت:  شنوي كه پيامبر چه مي و زنان از وراي حجاب گفتند: آيا نمي »الخ

چون پيامبر خدا بيمار شد چشمان خود را بستيد و پيامبر ، ان يوسف هستيدقيشما رف
 )الكنز( نان از شما بهترند. روايت مذكور دررا رها و راحت سازيد زيرا آها  آن فرمود:

) به ابن سعد نسبت داده شده و روايت او و روايت طبراني صحيح نيستند و اما 18771(

                                                            
) بطور مفصل 26سوال 2و جلد  35سوال 1جلد( پيرامون حديث قرطاس در جلدهاي قبلي اين كتاب -1

 توضيح داده شده است كه براي تحقيق و مطالعه به آن مراجعه فرماييد.
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) از طريق محمد بن عمر واقدي روايت نموده 244-2/243( )الطبقات( درآن را ابن سعد 
) ذكر 9/34( )جمعالم( درآن را و او متروك الحديث است و اما روايت طبراني هيثمي 

الأوسط) روايت نموده و در اسناد آن محمد بن جعفر بن ( درآن را كرده و گفته: طبراني 
ابراهيم جعفري است و عقيلي گفته است حديث او محل ايراد است و ساير رجال آن 

باشند. بايد گفت كه ما شرح حالي براي محمد  اند و برخي نيز مورد اختلاف مي اهل ثقه
دانيم و در غير اين صورت قول عقيلي در  يافتيم و او را از شمار مجهولين ميبن جعفر ن

 روايت مذكور براي رد حديث او كافي است. 
 

 حديث صد و پنجم:
 ويند چون پيـامبر گ ميمراجع رافضي به خروج ابوبكر از لشكر اسامه عقيده دارند و 

كار ابوبكر را از آنجـا دور   قصد داشته با اين، در بيماري و لحظات آخر عمر خويش بوده
197Fكند تا خلافت الهي علي محفوظ بماند!!!

) 31/121المنهـاج  ( شيخ الاسلام ابن تيميـه در  1
ورزد  و هر آنكه بر سيره شناختي داشته باشد بر دروغ بودن اين ادعا شك نمـي ( :گويد مي

                                                            
ت كه خلافت الهي علي با حمايت همه جانبه خداوند و ملائكه و پيامبر اسلام و بودن علم جالب اس -1

آن هـم توسـط دو   ، باز هم غصب شده و از بين رفتـه اسـت  ، غيب و عصمت و معجزات و كرامات
انـد و حتـي داراي نفـاق و گمراهـي نيـز       نفري كه به زعم رافضيان داراي هيچ فضيلت خاصي نبوده

ر با يك كودك به گفتگو بنشينيد خواهيد ديد كه چون عقلش پاي منبر آخوندها شسـت  اگ( اند. بوده
بنابراين سخنان منطقي و معقول را به خوبي مي پـذيرد ولـي زمانيكـه بـا شخصـي      ، و شو داده نشده

بينيـد   آنگاه مـي ، كهنسال به گفتگو بنشينيد كه در تمام عمر مغزش از خرافات آخوندي پر شده است
بسيار بسيار مشكل است. پس مراقب فرزندان خـويش باشـيد تـا    ، دادن و قانع كردن ايشانكه تغيير 

مبادا منحرف شوند و زماني برسد كه ديگر نجات و تغيير ايشان مشـكل باشـد. مسـاجد رافضـيان و     
مكانهـاي مناسـبي   ، اي رافضـيان  منبر آخوندهاي ايشان و شركت در روضه ها و شبكه هاي مـاهواره 

 .شدن و دوري از عقل و منطق است)براي گمراه 
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ر ميان لشـكر  را د بابوبكر يا عثمان اند كه پيامبر و هيچ كدام از اهل علم نقل ننموده
اسامه فرستاده باشد و تنها در مورد عمر روايت شده اسـت و چگونـه ابـوبكر را در ميـان     

فرستد و حال در طول بيماري خود او را به عنوان امام جماعت براي اقامه نمـاز   لشكر مي
به عنوان امام جماعت در نماز بـا امـر    تعيين كرده بود.) بايد گفت: و جانشيني ابوبكر 

ر معروف و مشهور است و اهل سير بر آن اتفاق دارند و جز نادان و نابينايـان كسـي   پيامب
به تصور شيعه) و ابـو  ( نمايد و در صحيحين از صحابه و نه تنها از عائشه انكار نميآن را 

روايـت  آن را عبـداالله بـن زمعـه و ...    ، عبـاس بـن عبـدالمطلب   ، ابن عمر، موسي اشعري
او را همراه لشكر اسـامه   توان تصور كرد كه پيامبر گونه مياند و در اين صورت چ كرده

به جهاد بفرستد و حال او را به امامت نماز دستور داده است؟ و امامت او ميان اهـل سـير   
مشهور و مورد اتفاق است و حال اولي صحيح و ثابت شده نيسـت و ادعـاي اجمـاع يـا     

) ةو النهايـ ةالبدايـ( ) ابن هشامةالنبوي ةالسير( اتفاق اهل سير بر آن بدون شك دروغ است و

اند كه ابوبكر همراه لشـكر اسـامه بـه     تاريخ طبري) هيچ كدام ذكر نكرده( ابن كثير و حتي
توان به جلد سوم از تاريخ طبري كه مربوط به حوادث سال يازدهم  جهاد رفته است و مي

ه ذكـر سـريه   ) مراجعه كرد و در جاهاي متعددي از كتاب ب ـ342-184ص ( هجري است
اسامه پرداخته و يك بار هم بر اين مسأله اشاره ننموده است كه ابوبكر همراه لشكر اسامه 

 مانند تاريخ ابن اثيـر  كنند ميبوده است. و اما ساير كتبي كه مراجع رافضي به آن احتجاج 

و  نماينـد  ) تمامـاً بـدون اسـناد و تصـحيح روايـت مـي      ةالدحلاني ةالسير( ) وةالحلبي ةالسير(

اند و با وجـود تعـارض و    صاحبان هيچ كدام هم به صحت تمام روايات خود ادعا ننموده

 تـاريخ الطبـري) يـا   ( ) يـا ةالنبويـ ةالسـير( موثـق ماننـد  ي سير ها كتابمخالفت آن با ساير 

اعتماد و تكيه نمود. و تنها منبعي كه سـزاوار   ها كتابتوان به نقل آن  ) نميالبداية و النهاية(

نقـل  آن را ) 190-2/189( باشد كه ابن سـعد در  ررسي است طبقات ابن سعد ميدقت و ب
اند) و اين  آنان گفته( نموده و سندي براي آن بيان نكرده است و به اين امر اكتفا نموده كه

اي در بر نخواهد داشت و گمان بر اين است كه او از واقدي نقل نموده  نوع نقل هم فايده
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) ذكر شده اسـت و اگـر   119-3/117( )مغازي الواقدي( ت نيز درزيرا با همان عبار، است
، انـد  گوئي متهم نموده اي هم او را به دروغ از واقدي باشد او متروك الحديث است و عده

پس روايت مذكور از درجة اعتبار ساقط است و اگر از غيـر واقـدي هـم باشـد اسـنادي      
سعد باز در موضعي ديگر از كتاب نگريسته شود و به آن صحت يابد و ابن ، نيست در آن

) از روايت عبدالوهاب بن عطاء عجلي از عمري از نـافع از ابـن عمـر نقـل     2/241( خود
كرده است و اين اسناد هم به علت وجود عمري در آن ضعيف است و او عبداالله بن عمر 

التقريـب) ذكـر شـده    ( بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب اسـت و او همچنانكـه در  
ست و عمري برادر عبيداالله بن عمر نيست زيرا عبيداالله از عبدالوهاب بـن عطـاء   ضعيف ا

روايتي ذكر ننموده است. و اما روايت از جهت لفظ نيز با امامت ابوبكر براي اقامة نماز از 
جانب پيامبر در هنگام بيماري در تعارض است و حتي اگـر از ادعـاي وجـود ابـوبكر در     

ده و به آن اقرار نمائيم به دليل وجود آن در برخـي كتـب و   ميان لشكر اسامه سكوت نمو
ثابت نيستند اتفاق اهل سير و اخبار بر تقديم ابـوبكر بـراي نمـاز    ، روايات اگرچه صحيح

دليلي است كه بر اينكه پيامبر بعد از اينكه ابوبكر را به عنوان نيروي جهادي لشكر اسـامه  
تثناء نموده است. و حتي كساني كه وجود ابوبكر ذكر كرده او را براي امامت نماز از آن اس

در ميان لشكر اسامه را تقرير نموده اند بـه تقـديم ابـوبكر بـراي نمـاز در زمـان بيمـاري        
در سـريه   ) گفته اسـت: و پيـامبر  3/208( )السيره( اند و حلبي در اعتراف نموده پيامبر

مامت نماز امـر نمـود. و از اينكـه    را استثنا نمود و ابوبكر را براي ا شاسامه ابوبكر و عمر
ابوبكر ابتداء در شمار لشكريان اسامه بوده باشد و سپس در آن شركت ننمـوده باشـد بـه    

چون  زيرا پيامبر، معني سرپيچي و خودداري ابوبكر از جهاد در ميان لشكر اسامه نيست
حضـور يابـد و   او را براي امامت نماز مسلمانان انتخاب نمود او عملاً نتوانست در لشكر 

سـيره  ( خودداري او به علت دستور پيامبر براي اداي نماز بوده است. احمد بن دحلان در
 )البدايـة و النهايـة( كنـد. و ابـن كثيـر نيـز در     الدحلانيه) همين سخن حلبـي را تكـرار مـي   

 گويـد:  ) اشتباه اينكه ابوبكر در شمار لشكر اسامه بوده است ذكر نموده و مي5/222-223(
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سـخت   زيـرا پيـامبر  ، ر آنكه گفته باشد كه ابوبكر در ميان لشكر بوده اشتباه نمـوده و ه(
ابوبكر را براي امامـت   بيمار گشت و لشكر اسامه در جرف خيمه زده بود و حال پيامبر

پس چگونه او در ميان لشكر است و حال او با اجـازه و دسـتور رسـول    ، نماز دستور داد
پس لابد شـارع او  ، گر فرض شود كه او در ميان لشكر بودهامام مسلمانان است و ا خدا

را با نص براي امامت نماز كه يكي از بزرگترين اركان دين است استثناء نمـوده اسـت) و   
بيـان  آن را آنچه ما بيان كرديم بالاتر از تحقيق اسناد و متن روايت است و تنها ابن تيميـه  

انـد و امـا بـه نسـبت      كثير به اين مساله قائلبلكه كساني ديگر از جمله ابن ، ننموده است
ابوبكر از اسامه اجازه خواست تا عمر را رخصت دهد همراه او بمانـد زيـرا   ، حضور عمر

) گفته شده است كـه ابـوبكر بـه    3/226( به وي احتياج بود و صراحتاً در روايتي از طبري
سعد ه وي اجازه داد) ابن اگر اجازه بدهيد مرا به وسيلة عمر ياري نمائيد و ب( اسامه گفت

 السـيره) ( در) و حلبـي  6/305( )البدايـة و النهايـة( ) و ابـن كثيـر در  2/192( )الطبقات( در

تخلـف و خـودداري نيسـت. و مراجـع      يه) آن را نقل نموده و اين اجازه به منزل3/209(
سـامه  تا صحابه را متهم نمايند به اينكه آنان در خـروج بـا لشـكر ا    كنند ميرافضي تلاش 

با وجود اينكه دريافته بودند و نصوص آشـكاري در وجـوب   ( گويند: اند و مي اكراه داشته
از آن اكراه داشتند) در جواب بايد گفت : اين افتراي آشكاري ، شتاب به جهاد ديده بودند

باشند كـه   بيانگر اين مي دهيد ميباشد و تمام رواياتي را كه مورد اشاره قرار  بر صحابه مي
اند و تأخيرشان عمدي نبوده و بلكه تأخير آنان از روي اجتهـاد   سستي و اكراه نداشتهآنان 

 گويـد:  ) در ايـن بـاره مـي   4/300( )السـيره ( و ابن هشـام در ، اسامه امير لشكر بوده است
را چطـور   و مردم به انتظار نشستند تا ببينند كه خداوند عاقبـت بيمـاري پيـامبر    اسامه(

اسـامه را   پيـامبر ( گويـد:  ) مي3/122( )المنهاج( امام ابن تيميه در اراده خواهد نمود). و
فراخواند و فرمود: جهاد كن بر بركت خدا و ياري و عاقبت. اسامه گفت: اي رسول خـدا  

مرا رخصـت نمائيـد   ، خواهم شما را سلامت گرداند اي و از خداوند مي شما ضعيف گشته
د و اگر من بيرون روم و شـما بـر ايـن حـال     درنگ نمايم تا اينكه خداوند شما را شفا ده
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و دلم به شما مشغول است) و برايم سـخت  ( بيماري باشي و در درون براي شما ناراحتم
و از آنان خبر بيماري شما را بشنوم) پس پيـامبر  ( شما جويا شوم در بارهاست تا از مردم 

تـي بعـد از وفـات    ساكت بماند و بعد از چند روز جان به جان آفرين تسـليم نمـود. و ح  
نمود از روي اجتهاد و گمـان اينكـه مسـلمانان در     باز اسامه خود تلاش مي رسول خدا

) در روايتـي  3/226( طبـري ، مقرر) بر گردد( از جهاد -مدينه به او نياز دارند با لشكريان 
گويد: اسامه همراه مردم بايستاد و به عمرگفت نزد خليفه رسول  به آن تصريح نموده و مي

زيرا همـراه مـن   ، ابوبكر) برگرد و از او بخواهيد تا رخصت دهد كه با مردم برگردم( داخ
باشند و من بر امنيـت خليفـه اطمينـان نـدارم. نظيـر چنـين        بزرگان و برجستگان مردم مي

 ) موجود است. و اما رواياتي كه در آن3/208( )ةالحلبيـ ةالسير( روايتي به صورت كامل در

كـه   كننـد  مـي ا بر آنكه از آن تخلف ورزد) و مراجع رافضـي اشـاره   نفرين خد( ذكر شده:
روايت مذكور نزد شهرستاني وجود دارد و البته اين ادعا همچـون بـاد اسـت و در معيـار     

آن را ذكـر نمـوده و   آن را الفصـل)  ( ) در حاشيه1/20( زيرا شهرستاني، حق ارزشي ندارد
بلكـه تنهـا   ، موده و تصحيح نكرده استبه كسي نسبت نداده است و اسنادي بر آن نقل نن

لفظ آن را نقل نموده است و با بررسي كتب حديث اهل سنت بعيـد اسـت كـه كسـي از     
اسـاس اسـت و    بلكه از جمله رواياتي است كه بـي ، رافضيان سندي براي آن روايت بيابد

باشـند كـه بـه آن روايـت      حتي بسياري از احاديث دروغـين داراي اصـل و سـندي نمـي    
) 3/218السيره ( و حلبي در كتاب، اما حديث مذكور داراي اين خاصيت نيست، ايندنم مي
نفرين متخلف از شركت در لشكر اسامه از جانـب   در بارةو سخن اين رافضي ( گويد: مي

198Fزيرا نفرين هرگز در حديث وارد نشده است، مردود است پيامبر

و ابن دحلان نيـز در   1

 .سخن گفته است)) چنين 2/362( ةالدحلاني ةالسير

                                                            
چهل نفر و يا به روايتي هفتاد نفـر از برگزيـدگان انصـار را كـه قـراء       پيامبر، چهار ماه بعد از احد -1

هـا   شدند به تقاضاي رئيس قبيله بني عامر براي آموزش قبيلـه بـدآنجا فرسـتاد. در راس آن    ناميده مي
دانسته. در بئر معونه كه آبي است در كوه بر سـر   ن ميمنذر بن عمرو بود كه پيش از اسلام هم نوشت
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 حديث صد و ششم:
199Fكنـد  مـي به كشتن شخصي بنام مـارق تاكيـد    رواياتي كه در آن پيامبر

و پيشـگويي   1
و ابتـدا ابـوبكر و سـپس     آينـد  ميدر مورد او و اينكه خوارج از نسل او به وجود  پيامبر

                                                                                                                                                          
كه از شـهادت ايـن اصـحاب و     . پيامبرهمه را كشتند، ها ريخته كافران بر سر آن، راه مدينه به مكه

ولي پـس از مـدتي از لعـن دائـم و     ، پردازد به لعن آن كفار مي، شود بسيار غمگين مي، حافظان قرآن
ت آيا معقول است كه اصحاب مسلمان خويش را نفرين كند؟! لعن و آنوق، شود مداوم ايشان نهي مي

نفرين مسلمين طبق مذهب منحرف و ضاله رافضي جايز و حتي داراي ثـواب اسـت و ايـن بـدعتها     
 جزء سنت پيامبر اسلام نبوده است.

 نگاران معلوم و معروف اسـت و روايـت   خبر مربوط به خوارج و پيشوايشان ذي خويصره نزد تاريخ -1
ها روايت شده است و در صحاح و سنن و مسانيد به ثبت رسيده است و  صحيحي از ده طريق از آن

در ، ) آن را با الفـاظ و اسـنادهاي آن نقـل نمـوده اسـت     304-7/298( البدايه و النهايه)( ابن كثير در
 بسياري از آن طرق در صحيحين تصريح شده به اينكه عمر بـن خطـاب چـون از زبـان ايـن جـاني      

اي رسول خدا مرا رخصت دهيد تا گردن او ( گفت:، ادبي و ناسزا شنيد  بي مارق) نسبت به پيامبر(
عمـر را از كشـتن او منـع     را قطع نمايم و خالد بن وليد نيز سخن عمر را تكرار نمود ليكن پيامبر

 م) و مسـل 4351-6933( كشـد) بخـاري   اصحاب خود را مـي  نمود تا بعداً مردم نگويند كه محمد
بلكـه از آن  ، قصد كشتن او را نداشته است ) و اين سخن بيانگر اين است كه پيامبر1063-1064(

پس چگونـه ممكـن   ، جزو كساني بوده كه قتل او را با پيامبر مطرح نمود نمايد و عمر ممانعت مي
هل سـنت  است با دستور پيامبر به وي از قتل او خودداري نمايد؟ و اين روايات از لحاظ ثبوت نزد ا

واقعا قصد كشتن آن شخص را داشـت از همـان ابتـدا     ترين روايات است. و چنانچه پيامبر صحيح
را جهت كشتن وي مي فرستاد تا فتنه او دفع گردد و بطور حتم او غيب نشـده و بـه زمـين      علي

د و آيـا  توانست توسط وحي از مكان وي مطلع گردد و او را از بين ببـر  مي فرو نرفته بود و پيامبر
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لي فرستاده تا اينكه ع كشند ميولي هيچ كدام او را ن، شوند ميعمر براي كشتن وي ارسال 
نـزد   ولي او رفته بوده و علي او را نمي يابد. اولين روايت حديث ابـو سـعيد  ، شود مي

و  ةالبدايـ( ) از طريق ابو شداد بن عمران است كه حافظ ابن كثير نيـز در 3/15( امام احمد

 با همين سند نقل نموده است. بايد گفت: اسناد آن بـه علـت  آن را ) 298-7/297( )ةالنهاي

شود و تنها  اي و دستاويزي محكم يافت نمي شداد در آن ضعيف است و در آن ثقهوجود 
اند و به وي اعتماد شده و بهتر است كـه بگـوييم كـه او فـردي      دو نفر از او روايت نموده

ناشناخته و مجهول الحال است. زيرا پرواضح است جهالت عين با روايت دو راوي بيشتر 
گردد. وثاقـت   ز با تصريح بر عدالت و وثاقت او رفع نمياما جهالت حال ج، گردد رفع مي

در ) 4/329( )الجرح و التعديل( مذكور) امري معدوم است و ابو حاتم در( نسبت به شداد
وي جرح و تعديل ذكر نموده است و سزاوار است او را به مجهول الحـال توصـيف    بارة

در آن طـوري كـه حـافظ    التعديل) شـرح حـالي نيـز از او موجـود نيسـت و     ( نمائي و در
كرده است جهالت العين با روايت دو نفر يا بيشتر بر طرف نمي شود مگر با التقريب ذكر 

تنصيص بر عدالت و محل ثقه بودن آن و اين حالت در مورد شداد امري غير ممكن است 
و لكن حافظ توثيق او را در اينجا جز از ابن حبان نقل ننموده است و واضح است كه بـه  

به خاطر معرفت ما به منهج او در مورد توثيق مجاهيل  شود ميحبان به تنهايي اعتماد ن ابن
انـد چـه كسـي اسـت و     د ميو او ن كند ميكه كسي نام خود را ذكر  و آن هم اينطور است

الصـارم المكـي)   ( قبلا) از ابن عبـدالهادي در ( و همانطور كه پدرش چه كسي بوده است

                                                                                                                                                          
آيـد ولـي سـپس     كند كه نسل خوارج از اين شـخص بـه وجـود مـي     از طرفي پيشگويي مي پيامبر

مانـد و   گويد او را بكشيد؟!! خوب اگر پيشگويي صحيح باشد يعني اينكه او نمي ميرد و زنده مي مي
وييـد  توان كسي را كشت و حتـي چنانچـه بگ   اصلا اينكه او را بكشيد يعني چه؟! بدون دليل كه نمي

گفتند كه محمد به اصـحاب خـويش    دستور الهي بوده بايد گفت آيا با اين عمل كفار و منافقين نمي
كند و حتي در حال نماز ايشان را به قتل مي رساند؟ و آيا با اين اوصاف ديگـر كسـي    هم رحم نمي

 آمد؟ پس چنين دستوري صادر نشده است. بسوي اسلام مي
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 )الاحاديـث الضـعيفه  ( حبـان نقـل نمـوده اسـت و آلبـاني در     ذكر شد كه او از طريق ابن 
نسبت بـه  ( گويد: جهالت ابن حبان مي يهدر بار) بعد از بيان روايت مذكور 2/328-329(

المجـروحين)  ( آيـد حتـي او در كتـاب    راوي) نزد ابن حبان به عنوان جرح به شمار نمـي 
بـا ايـن توضـيح معلـوم     ، اسـت فردي را به علت جهالت مورد ايراد و انتقـاد قـرار نـداده    

گردد كه توثيق ابـن حبـان بـه تنهـايي نـزد محققـين راوي را از مـرز جهالـت بيـرون           مي
آورد. اين امر در مورد شداد قابل صدق است و در اين صورت ضعف حديث مذكور  نمي

اي از حـديث   مخالفت آن با صحيح ثابت معلوم و نمايان است. و حديث ابو سعيد نمونـه 
تر است و هيچ كدام به علت شـدت ضـعف سـبب     ضعف همچون آن يا واهيانس و در 

 )ةالاصـاب( از شـرح حـال ذي نديـه در   آن را و اما روايتـي كـه   ، گردد نميتقويت ديگري 

) از طريـق موسـي بـن عبيـده از     90-4143( مسند ابي يعلي با شـماره  ) به نقل از2/174(
 در بـاره سيار ضعيف است و امام احمد و اين اسناد ب كنند ميصعود بن عطاء از انس نقل 

گويد: روانيست از او روايت شود و حافظ در التقريـب گفتـه اسـت:     موسي ابن عبيده مي
معلل نمـوده  آن را ، ه علت وجود موسي بن عبيده در اسناد روايتب ميضعيف است و هيث

، يـده اسـت  و در اسناد آن موسي بن عب، روايت از ابو يعلي( گويد: است. و در المجمع مي
و او متروك الحديث است. بايد گفت: و استاد او صعود بن عطاء نيز ساقط است و ذهبي 

گـردد. و طريـق دوم روايـت     در الميزان به نقل از ابن حبان گفته است به او احتجاج نمي

 )ةو النهايـ ةالبدايـ( ) و ابـن كثيـر در  4127( انس در مسند ابـي يعلـي بـا شـماره    مذكور از 

) با روايت يزيد رقاشـي از  6/226( )المجمع( رد مينقل نموده است و هيثرا آن ) 7/298(

از طريـق مـذكور   آن را ) 53-3/52( )ةالحليـ( اند و ابـو دحـلان نيـز در    انس روايت نموده

ر المجمـع  د مياين اسناد به علت وجود يزيد در آن ضعيف است و هيث اند و روايت نموده
و مراجع رافضي بعد از اشـاره بـه   معلل دانسته است. حديث را به علت وجود او در اسناد 

در پايان آنچه در اين قضيه حكايت شـده   روايت مذكور مطلب ديگري را نيز مي آورند كه
گفته است: اين اولين فرد سركش و ناجوري است كـه در   كه پيامبر شود ميذكر ، است
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ميـان هـيچ دو نفـري     كشـتيد هرگـز   نمايد و چنانچـه او را مـي   امت من پديد و طلوع مي
آمد و بني اسرائيل هفتاد و دو فرقه گرديدند و اين امت هفتاد و سه  اختلاف به وجود نمي

در آتش هستند جز يك فرقه. در جواب بايد گفـت: معمـولاً   ها  آن همه، فرقه خواهند شد
زيـرا روايـت   ، نماينـد  باب طبعشان نباشد را سانسور و قيچـي مـي   هرآنچهمراجع رافضي 

ناجيه) چه ( آن فرقه اي است با اين عبارت: پس گفتيم اي پيامبر خدا ر داراي تتمهمذكو
يزيد رقاشي گفت: پس به انس گفتم اي ابو ، آن فرقه) جماعتي هستند( اند؟ فرمود: كساني

حمزه آن جماعت كجايند؟ گفت با اميرانتان با اميرانتان. و رافضيان تتمة حديث مذكور را 
، آن صفت فرقه ناجيه ذكر شده است و البته رافضيان از آن دور هستند كه در كنند ميقطع 

باشـند و ايـن حـديث گرچـه اسـناد آن       زيرا آنان از جماعت و پيروي امراء بسيار دور مي
به هفتاد و سه فرقه اسـت   افتراق امت محمد در بارةليكن اين لفظ از آن ، ضعيف است

انـد. ايـن لفـظ از     د. همگي فـرا آتـش جهـنم   و جز جماعتي كه بر سنت من و يارانم باشن
حديث صحيح و ثابت است داراي طرق فراوانـي از پيـامبر اسـت و از صـحابة متعـددي      

) بـه تفصـيل آن پرداختـه    203-202شـماره  ( الصحيحه) با( روايت شده است و آلباني در
تجاج است. به آن مراجعه شود. و اين بيانگر اين است حديثي كه مراجع رافضي به آن اح

امـا حـديثي كـه    ، باشد بر عليه آنان است و با طرق و شواهد فراوان آن صحيح مي كنند مي
به آن استشهاد شده ضعيف و از درجة اعتبار ساقط است. و طريق سوم حديث انس نـزد  

-4/257( المجمـع) ( باشد و هيثمـي آن را از ابـو يعلـي در    ) مي3668( ابو يعلي با شماره
باشد و او نجـيح   اد آن ضعيف است زيرا در اسناد آن ابو محشر مي) نقل نموده و اسن258

 گويـد: او ضـعيف   وي مـي  در بـارة التقريـب)  ( بن عبدالرحمن سندي اسـت و حـافظ در  
الحديث) است و از طبقة ششم راويان است و در پايان عمر دچار اختلاط حواس شـده  (

 اقامة حجت نمود.  ها  آن ن بهتوا اند و نمي است. و اين سه طريق حديث انس تماماً ضعيف

 حديث صد و هفتم:
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كه چون علي كشته شد در سـخنراني خـود فرمـود: مـن فرزنـد       امام حسن  خطبه
)آورده و از طريـق  3/172، المسـتدرك ( درآن را فرزنـد وصـي او هسـتم. حـاكم     ، پيامبرم

 يـا ابوطـاهر) از اسـماعيل بـن محمـدبن     ( ابومحمدبن حسن بن محمدبن يحيي ابن طاهر
بن حسين روايت نموده اسـت و سـاير سـند آن را بـه      اسحاق بن جعفر بن محمدبن علي

بن محمدبن اسـحاق) شـرح حـالي     اسماعيل( حسن رسانده است و با اين وجود نفر دوم
بن محمـد   مجهولين است و اولين نفر از اسناد اين روايت يعني حسن  ندارد و او در زمره

 زيـرا او مـتهم بـه كـذب اسـت و امـام ذهبـي در       ، بن يحيي براي سقوط آن كافي اسـت 
  در بـاره ) سخنان بـاطلي را بـراي او   1/521( )الميزان( المغني) نيز چنين گفته است و در(

كـه   كنـد  مياين وصيت موهوم منسوب به علي را ذكر كرده است و اين سخن ما را تأكيد 
تجـاج نماينـد و اگـر    عادت اين رافضيان اين است كه به مجهولين ناشـناخته اح  گوييم مي

 باشند. بن محمدبن يحيي مي گوياني مانند حسن راويانشان شناخته شده باشند دروغ

 حديث صد و هشتم:
وقتي اين آيه بر پيامبر ( :از علي بن ابي طالب روايت است كه حديث يوم الانذار: 

﴿ كهنازل شد  خدا         ﴾ ] :خويشاوندان و « ]214الشعراء

اي علي! خداوند به من فرمان  :و گفت مرا فراخواند . پيامبر»نزديك خود را بيم بده

و برايم  هستم من از اين كار ناتوان، داده است تا خويشاوندان نزديك خود را بيم دهم
كنند  مطرح كنم در مقابل كاري ميها  آن و دانستم هر وقت اين قضيه را با، استدشوار 

اي محمد! اگر آنچه  :سكوت اختيار كردم تا اينكه جبرئيل آمد و گفت، دوست ندارمكه 
دهد. پس يك  شوي انجام ندهي پروردگارت تو را عذاب مي را كه به آن فرمان داده مي

، و ظرفي را از شير پر كن، و يك پاي گوسفند بر آن بگذار، صاع غذا براي ما درست كن
و آنچه را كه به ، سخن بگويمها  آن ي من جمع كن تا باعبدالمطلب را برا سپس همه بني
به من امر فرمود انجام  ) آنچه پيامبر:گويد علي مي( برسانم؛ها  آن ام به آن فرمان يافته
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و از چهل يك نفر ، چهل نفر بودندها  آن و در آن روز، را نزد او فراخواندمها  آن دادم و
ابوطالب و حمزه  :عموهاي پيامبر بودندها  آن مياندر ، بيشتر بودند يا يك نفر كمتر بودند

ها  آن غذايي را كه براي :نزد او گرد آمدند به من گفتها  آن و عباس و ابولهب؛ وقتي
اي گوشت  تكه وقتي آن را گذاشتم پيامبر، غذا را آوردم، درست كرده بودم بياورم
شه كاسه انداخت و هايش شكافت و سپس آن را در يك گو برداشت و آن را با دندان

و من فقط اثر ، آنگاه مردم خوردند تا آن كه سير شدند، بخوريد به نام خدا :گفت
كه جان علي در دست اوست آن غذا چنان  يو سوگند به خداوند، ديدم دستهايشان را مي

من ، نوشيدني بدهها  آن به :سپس گفت، خورد همه آن را ميها  آن كم بود كه يك نفر از
آن ها  آن گرچه يك نفر از، نوشيدند تا اينكه همه سير شدندها  آن و، آوردمآن شير را 

ابولهب پيش از او ، سخن بگويدها  آن خواست با خورد؛ وقتي پيامبر مقدار شير را مي
آنگاه مردم پراكنده شدند و  ».دوستتان!، واي كه چه جادوگر ورزيده اي است« :گفت
اي علي! اين مرد قبل از من آنچه  :آن روز گفتفرداي ، سخن نگفتها  آن با پيامبر

دوباره غذايي ، سخن بگويم متفرق شدندها  آن و مردم قبل از آن كه من با، شنيدي گفت
 چنين كردم و :گويد علي مي، را جمع كنها  آن و، مانند آنچه درست كرده بودي آماده كن

گذاشتم و ها  آن غذا را پيش، غذا را بياور :به من گفت رسپس پيامب، گرد آوردم راها  آن
ها  آن به :فرمود، خوردند تا آن كه سير شدندها  آن همان كار ديروزي را كرد و پيامبر

 سپس پيامبر خدا، نوشيدند تا اينكه سير شدندها  آن برايشان شير آوردم و، نوشيدني بده
ب كسي را به خدا سوگند در ميان عر !فرزندان عبدالمطلب :آغاز سخن نمود و فرمود

شناسم كه ارمغاني بهتر و برتر از ارمغان من براي شما آورده باشد. من براي شما خير  نمي
، و خداوند به من فرمان داده شما را به سوي آن بخوانم، ام دنيا و سعادت آخرت را آورده

كند تا برادر و... من باشد؟ همه خود را كنار  كدام يك از شما مرا در اين امر ياري مي
من  :گفتم، تر هستم من از همه كوچكتر و شكموتر و ضعيف :من با خودم گفتم، شيدندك

آنگاه گردن مرا گرفت و سپس ، شوم كنم و وزير تو مي تو را ياري مي !اي پيامبر خدا



 437 سنت اهل كتب در پسند شيعه احاديث بررسي: دوم بخش

ه مردم بلند شدند اآنگ :گويد مي، از او بشنويد و اطاعت كنيد، اين برادرم و... است :فرمود
به تو فرمان داده تا گوش به فرمان پسرت باشي و  :گفتند بوطالب ميخنديدند و به ا و مي

 )320-2/319( )تاريخ الطبري( از او اطاعت كني
، در راويـان طبـري افـرادي هسـتند     اين حديث صـحت نـدارد و دروغ اسـت و    اول:

گويـد: او حـديث مـي سـاخت. و      ابن مـديني مـي  ، بنامهاي: عبدالغفار بن القاسم ابومريم
و مـن  ( گويـد:  مـي ، عد از بيان اينكه عبدالواحدبن زياد او را تكذيب كرده اسـت ابوداود ب

و ، ام چون من او را ملاقات كرده و از او شـنيده ، دهم كه ابا مريم دروغگوست گواهي مي
و اين را از طريـق ديگـر ابـي    ).2/640( )ميزان الاعتدال( )اسمش عبدالغفار بن قاسم است
ح ( )تفسير ابن ابـي حـاتم  ( سند آن عبداالله بن عبدالقدوسحاتم روايت كرده است كه در 

 گويـد:  كوفي و رافضي اسـت). و يحيـي مـي   ( گويد: ذهبي در مورد او مي، است )16015
 گويـد:  و بخاري مـي ثقه نيست).( گويد: رافضي پليدي است). و نسائي مي، اعتباري ندارد(
 ).1/545( )زانالمي( و حديث او منكر است، فرد مجهول و ناشناخته ايست(

به سخنان او گوش كنيد و از او اطاعت كنيـد)  ( اينكه در آخر حديث آمده است: :دوم
را گـوش   سخنان پيـامبر ها  آن مسلمان بودند كه گوش كنند و اطاعت نمايند؟!ها  آن آيا

پس چگونـه  ، و از دعوت او روي گرداندند، نكردند و از او در اصل ايمان اطاعت نكردند
اي اطاعت كنند كـه سـن او از    دهد كه از پسربچه ه اصلاً مؤمن نيستند فرمان ميكها  آن به

و از اطاعـت از خـود   ، بزرگـان قـريش هسـتند   ها  آن ده سال نگذشته است و حال آن كه
اي اطاعـت   پس چگونه در حالي كه هنوز كافر هستند از پسـربچه ، اند سرباز زده محمد

 كنند؟! مي
چهـل نفـر بودنـد يـا يكـي      ( است كه پسران عبدالمطلبدر حديث آمده ، : اينكهسوم

پسـران   كنـد.  اند) و تاريخ اين تعداد را تكذيب مـي  بيشتر از چهل يا يكي كمتر از آن بوده
اند كـه عبارتنـد از:    فقط پنج تا دوران نبوت را دريافتهها  آن و از، عبدالمطلب ده نفر بودند

انـد.حمزه   قيه قبل از بعثت وفات كـرده و ب، حمزه و عباس و ابوطالب و حارث و ابولهب
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و اولين فرزند عباس در دوران محاصره در شعب ابي طالب به دنيـا  نداشت. اصلاً فرزندي
يكي پس از ديگري بـه  ، و پس از آن فرزندانش عبيداالله و فضل، آمد و اسمش عبداالله بود

د.و ابوطالـب  عباس فرزندان بزرگي نداشـت كـه در آن حاضـر شـون    ، دنيا آمدند؛ بنابراين
عقيل و علي. طالب قبل از بعثـت وفـات يافتـه    ، جعفر، چهار فرزند داشت بنامهاي: طالب

و و حارث دو پسر داشت به نامهاي ابوسفيان و ربيعه كـه در فـتح مكـه مسـلمان شـدند.     بود.
و ، مغيث و عتيبه؛ دو تـاي اول مسـلمان شـدند   ، ابولهب سه فرزند داشت به نامهاي: عتبه

هـاي   اينهـا بودنـد فرزنـدان و نـوه    ).7/297( )منهـاج السـنة( .مبر دعاي بد كردسومي را پيا

هـا   ايـن  و حال آن كه تعداد، پس چگونه در آنجا چهل نفر حاضر شده است، عبدالمطلب
 رود؟! از چهارده نفر فراتر نمي

 شود: بيان ميها  آن اينك اسامي
 عبدالمطلب).( پدر: -1
 حمزه).( پسر: -2
 عباس).( پسر: -3
 ابوطالب).( پسر: -4
 حارث).( پسر: -5
 ابولهب).( پسر: -6
 طالب بن ابي طالب).( نوه: -7
 عقيل بن ابي طالب).( نوه: -8
 علي بن ابي طالب).( نوه: -9

 جعفر بن ابي طالب).( نوه: -10
 ابوسفيان بن حارث).( نوه: -11
 ربيعه بن حارث).( نوه: -12
 عتبه بن ابي لهب).( نوه: -13
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 مغيث بن ابي لهب).( :نوه -14
200Fعتيبه بن ابي لهب)( نوه: -15

1. 
 كجاست چهل نفر؟!!پس 

 شود.   گيرد و رسوا مي ها را در نظر نمي گاهي راوي دروغگو بعضي از جنبه
و جانشـين مـن در   ( در روايت ابن ابي حاتم كلمات حديث اينگونـه هسـتند:   :چهارم

و با اين كلمات آمـده  ، ارت مبهم استام خواهد بود). و در روايت طبري عب ميان خانواده
پس ابن ابي حاتم فقط جانشيني در ميـان خـانواده را   ، تا برادرم و فلان و فلان شود)( كه:

201Fذكر كرده

 صحيح نيستند.هردو و ، و روايت طبري مبهم است، 2
مگر مسئله ايمان آوردن معامله است كه بگوئيم هركس ايمان آورد فلان مقام را پنجم: 

لان هيچگاه چنين كاري مي كرده كه اي مشركين هر كس ايمان بياورد ف ا پيامبردارد؟ آي
در قرآن نيز بيان شده كه هركس ايمان بياورد به نفـع   مقام و منزلت را صاحب مي شود؟!

 كس ايمان نياورد به خود ظلم كرده است.خود كار كرده و هر

 حديث صد و نهم:
رضي االله -از عايشه اول: شده است:اين حديث با دو سند روايت  حديث كساء:

مسلم از عايشه ، عبا) است( روايت شده كه تنها حديث صحيح در مسئله كساء -عنها
در حاليكه جبه اي كه از موي  فت: در صبح يكي از روزها پيامبر كند كه گ روايت مي

، ن نموداو را داخل آ آنگاه حسن بن علي آمد و پيامبر، سياه بافته شده بود بر تن داشت
 سپس حسين و فاطمه و علي با فاصله كوتاهي و يكي پس از ديگري آمدند و پيامبر همه

﴿ را زير چادر برد و گفت:ها  آن             

                                                            
 ). 372-292ص ( القربى ذخائر العقبى في مناقب ذوي -1

نه خلافت بلافصل ، يعني همان وصايت و جانشيني حضرت علي در بني هاشم و امور مالي پيامبر -2
 و منصوص كه مورد نظر شيعه است.
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     ﴾ ] :ور كند و از شما د خواهد پليدي را خداوند مي« ].33الأحزاب

  .»شما را كاملاً پاك سازد

كه از پـنج طريـق از او   ، روايت شده است -رضي االله عنها -حديث از ام سلمه  دوم:
 روايت شده است:

پـرورش يافتـة خانـة    ( سلمه كه آن را با سندش از عمرو بن ابي، روايت ترمذي اول:
، نازل شد نه ام سلمه بر پيامبردر خا وقتي اين آيه( روايت كرده است كه گفت: پيامبر

را با چـادري پوشـاند و علـي    ها  آن و، را فرا خواند شآنحضرت فاطمه و حسن و حسين
، اهـل بيـت مـن هسـتند    هـا   اين پشت سرش بود و علي را نيز پوشاند و گفت: بار خدايا!

هـا   آن ام سلمه گفت: مـن هـم بـا    و آنان را كاملاً پاك بگردان.، دور كنها  آن پليدي را از
ح ( )السـنن ( .هستم اي پيامبر خدا؟ فرمود: تو در جايت باش و تو بر خوبي و خير هستي

3326.( 
و ترمـذي آن را  ، عطاء از عمر بن ابي سلمه با همين سـند روايـت كـرده اسـت     دوم:

 ).26191( ) و المسند3948ح ( )السنن( آورده است
اما در آن آيه ، وايت كرده استو او از ام سلمه ر، روايتي كه از شهر بن حوشب سوم:

 ).7023ح ( ) و مسند أبي يعلى4038ح ( )السنن( .و كيفيت پوشاندن ذكر نشده است
: مرا كسي خبر داد كه از ام سلمه شنيده گويد ميروايت عطاء بن أبي رباح كه چهارم: 

 ).26103( )المسند( .تر آن را روايت كرده است است... احمد با كلماتي طولاني
گفتم: اي رسـول خـدا! آيـا مـن از     ( و در آن آمده است:، روايت عطاء بن يسار :پنجم

 إن شاء االله). بيهقي.، اهل بيت نيستم؟ گفت: بله
و رواياتي بـه  ، و راويان آن ثقه هستند، سند اين حديث صحيح است( گويد: بيهقي مي

ه كـه صـحيح   و نيز بر خلاف آن احاديثي روايـت شـد  ، اند عنوان شاهد براي آن ذكر شده
در » آل«و در كتاب خداوند متعال شواهدي است واضح بر اينكـه منظـور از لفـظ    ، نيستند
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 )السـنن ( )و يـا اينكـه همسـران ايشـان نيـز شـامل هسـتند       ، زنان ايشانند، استعمال پيامبر
)2913.( 

 حديث:اين بررسي طرق 
 طريق اول:

ضـعيف  ( گويـد:  ورد او ميكه نسائي در م، در آن محمد بن سليمان اصفهاني قرار دارد
مضـطرب  ( گويد: و ابن عدي مي، شود) از او دليل گرفته نمي( گويد: و ابوحاتم مي، است)

 )تهـذيب الكمـال  ( )و در بسياري به خطا رفته اسـت ، الحديث و احاديث او اندك هستند
ه را ثق ـاما بـدون آن كـه او   ، و ابن حبان او را در كتاب ثقات خود ذكر كرده است).25/310(

فقـط   شيوه او اينگونه است و و )15/387( )تهذيب الكمال( قرار دهد يا مخدوش قرار دهد.
چون او در ثقه قرار دادن متساهل ، اينكه او راوي را در كتاب ثقات خود ذكر كند كافي نيست

 است.
 طريق دوم:

 در اين طريق هم محمد بن سليمان اصفهاني قرار دارد.  
 طريق سوم:

انـد). و   بـه او طعنـه زده  ( گويد: ابن عون مي، وشب قرار داردبن ح در اين طريق شهر
قوي نيسـت) و  ( گويد: ضعيف است) و نسائي مي( گويد: در مورد او مي موسي بن هارون

و بيشـتر احـاديثي كـه شـهر بـن      ( گويـد:  و ابن عدي مي ضعيف است)( گويد: ساجي مي
و او از ، ث قـوي نيسـت  و شـهر در حـدي  ، كند قابل اعتـراض هسـتند   حوشب روايت مي

تهـذيب  ( )شـود  و براسـاس آن عبـادت نمـي   ، كساني است كه حديث او حجـت نيسـت  
 ).15/ 3( )التهذيب

مسلم  اما راجح اين است كه او ضعيف است.، اند افرادي هستند كه او را ثقه قرار داده
يـز  در صحيح خود از او روايت نكرده مگر آن كه او حديثي را روايت كرده كه ديگـران ن 
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 اند. يعني وقتي به تنهايي حديثي را روايت كند مورد قبول نيست.   در كنار او روايت كرده
 طريق چهارم:

، و او كسي است كه عطاء از او روايت كرده است، در اين طريق راوي مجهولي هست
در ميـان روايـات مرسـل هـيچ     ( گويـد:  احمد بن حنبل مي پس روايت عطاء مرسل است.

چـون آن دو  ، تر وجود نـدارد  ت مرسل حسن و عطاء بن ابي رباح ضعيفروايتي از روايا
عطـاء از هـر نـوع افـراد روايـت      ( گويـد:  ابـن مـديني مـي    گرفتند). حديث ميهركس از 
 ).190/ 12( )تهذيب الكمال( )گرفت مي

 طريق پنجم:
در سند اين حديث بيهقي گفته كه اين روايت صحيح است و افراد سند آن ثقه هستند. 

و بعضـي را چـون اسمهايشـان مشـابه اسـت       مي هست كه اصلاً شرح حـال او را نيـافت  فرد
 و اين را هم بايد گفت كه بيهقي امام محدثي است.، دانم نمي

 بررسي متون: 
 است. -رضي االله عنها-ترين حديث از اين احاديث حديث عايشه  صحيح الف)

 :شود ميو در اينجا به چند نكته اشاره 

جـز حـديث   حـديث صـحيحي ب   -ه تطهيـر يآ  مسئلهيعني  -اين قضيه  در، : اينكهاول
 كه روايت بيهقي صحيح باشد.عايشه وجود ندارد مگر آن

و آيه ، افرادي را زير چادر قرار داد بيان شده كه پيامبر ديث فقط ايندر اين ح دوم:
هـل بيـت   نـه اينكـه ا  ، شود كه آن افراد از اهل بيت هستند را خواند. و از حديث ثابت مي

و اگـر پيـامبر ايـن را     اسـت  د؛ چـون آيـه در مـورد زنـان پيـامبر     فقط همين افراد باشن
شدند. مراجع مدعي تشيع وقتـي حـديث مسـلم را     آل عبا شامل مفهوم آيه نميگفت  نمي
زنـان را از  ، كـه عبـارت حـديث مسـلم     كنند ميواننده را دچار اين توهم خ، كنند ميذكر 

با آن توصيف شـود ايـن اسـت     و كمترين چيزي كه سخن ايشانكند  ميمفهوم آيه بيرون 
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 برشـامل زنـان پيـام   ( وينـد: گ مـي چـون  ، شـود  الطه و تلبيس در آن ديـده مـي  كه نوعي مغ
كجـا در   گـويم:  مـي ح مسلم اين مطلب تصـريح شـده اسـت!!!)    چون در صحي، شود نمي

آمده كـه   نصحيح مسلم چنين چيزي بيان و تصريح شده است؟! در صحيح مسلم فقط اي
پس كجا تصريح نمود كـه زنـانش   ، زير چادر برد و آيه را خواند آن چهار نفر را پيامبر

 مخالف با كلمات مسلم نيست؟! آن داخل نيستند؟ آيا اين سخن در
كند كه اصحاب و امهـات المـؤمنين بـا يكـديگر دشـمني       اين روايت دلالت مي سوم:
 -رضـي االله عنهـا  -بينيم كه عايشه  ه است. ميجنگ در گرفتها  آن گرچه در ميان، نداشتند

آنگونه كه شيعه ادعا ها  آن و اين تاكيدي است بر اينكه، كند فضايل اهل بيت را روايت مي
 اند. كنند با يكديگر دشمني نداشته مي

امامـت و عصـمت را اسـتنباط نكـرده و چنـين      ، اصحاب از اين آيه و حديث چهارم:
فهميدند با علي  امامت و عصمت را از آيه و حديث ميها  آن و اگر برداشتي از آن نداشتند

و همچنين به كساني كه با ، جنگيدند و افرادي كه با او جنگيدند با او نمي، كردند بيعت مي
 شد.   او جنگيده بودند با اين آيه و حديث اعتراض مي

 انـد  كردهصنيف اين حديث را روايت اينكه اهل سنت از دوران تابعين تا زمان ت پنجم:
اند كه اين خود دليلي بـر انصـاف و محبـت شـان      يشان آوردهها كتابو اين حديث را در 

 نسبت به اهل بيت است.
، انـد  از حديث ضـعيفي اسـتدلال كـرده    شيعه اين حديث صحيح را رها كرده و ششم:

لمؤمنين را از اهل بيت بيرون اي وجود ندارد كه امهات ا چون در اين حديث صحيح كلمه
كينـه و دشـمني دارنـد از آن     -رضي االله عنها-و يا اينكه چون شيعه نسبت به عايشه  دكن

را باطـل  هـا   آن در صورتي كه حديث ام سـلمه مـذهب  ، اند حديث ضعيف استدلال كرده
 گرداند. مي

 ب) حديث ام سلمه در ترمذي:
 اما  چون شيعه اثنـي عشـري از آن  ، كه حديث ام سلمه ضعيف است تر گفته شد پيش
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كنند اشكال ندارد كه كلمات آن را تحليل و بررسي كنيم تا ببينيم حـديث بـر    استدلال مي
 كند. چه چيزي دلالت مي

و ) در خانه ام سلمه نازل شـد آيه  وقتي( كه: جمله اولو  كلمات اول -متن حديث

 كند: اين بر چند چيز دلالت مي
پس اگـر آيـه   ، زل شده استنا كند كه آيه قبل از دعاي پيامبر حديث تأكيد مي الف)

بعد از  آن  چرا پيامبر، اند كاملاً پاك شدهها  آن دهد كه پليدي دور شده و از اين خبر مي
 -گوييد طور كه شما مي آن -كه خداوند به او خبر داده است كه اين امر تحقق يافته است 

دور كن و ها  آن از اهل بيت من هستند پليدي راها  اين بار خدايا!( گويد: كند و مي دعا مي
 آنان را كاملاً پاك بگردان)؟!

گفت: سـپاس   در مقابل مي بايد پيامبر، كند وقوع و تحقق تطهير تأكيد مي اگر آيه بر
شود كه خداوند  دعا نمود مشخص مي خداوندي را كه شما را پاك گرداند. وقتي پيامبر

 اين را به صورت تشريعي خواسته است نه تكويني.
ير بـراي زنـان محقـق شـد و     ه مسئله تطهكند ك گوييم: آيه بر اين دلالت مي ب) يا مي

و يا اين كـار را كـرد    قرار دهدها  آن ن خويش را در زمرةخواست كه بقيه خاندا پيامبر
گردد. و آن بنابر فهم كسي كه ايـن را   نيز ميها  آن شامل  تا نشانگر اين باشد كه مفهوم آيه

نـان دختـران را   چنداني در فرهنگ اعراب نداشـته و آ ايگاه چون دختر ج ( فهميده است.
به طرق مختلف و با ايراد محبت نسـبت بـه    خواسته مي ور كرده و . . . پيامبرزنده به گ

حضرت فاطمه فرهنگ دختر دوستي را بين اعراب رواج داده و در اين زمينه اسوه حسـنه  
 باشند ) 

را بـا چـادري   هـا   آن فـرا خوانـد و   آنگاه فاطمـه و حسـن و حسـين را   ( جمله دوم: 
   و او را نيز با چادري پوشانيد).، و علي پشت سرش بود، پوشانيد

 رهنمودهايي كه در اينجا وجود دارد:
بلكـه او را جداگانـه در   ، علي را با ديگران زير يك چادر داخـل نكـرد   پيامبر الف)
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ديث بايـد حـديث   بلكـه اسـم ح ـ  ، حديث كساء نيسـت ، چادري قرار داد.بنابراين حديث
 باشد. يعني دو چادر) ( كسائين

  ق روايتي كه شـيعه انتخـاب كـرده   طب( اين دو مطلببود.  ب) علي پشت سر پيامبر
اهـل بيـت مـن    هـا   ايـن  بار خـدايا! ( كه فرمود: دال بر اين هستند كه گفتة پيامبر است)

پشـت سـر    زيـر يـك چـادر نبـود و او    هـا   آن چون علي بـا ، شود هستند) شامل علي نمي
شـود كـه پـيش روي او     اينهـا) شـامل كسـاني مـي    ( و اشاره با كلمه، قرار داشت پيامبر

 شود. باشند. و كساني را كه پشت سر او هستند شامل نمي مي
هـؤلاء= ايشـان) بـه كسـاني اشـاره      ( چون در زبان عربي بـا كلمـه  طبق زبان عربي) ( 
و در  تن اين كلمه با دست اشاره شـود گف مگر اينكه به همراه، شود كه جلو قرار دارند مي

 اينجا با دست اشاره نشده است.
ايـد) از چـادر اول بيـرون     ق روايتي كـه انتخـاب كـرده   طب( را وگرنه پس چرا علي

زيـر چـادر و    سپس او را به تنهايي، گيرد و در يك چادر بيش از سه نفر جاي مي كنيد مي
 و را جلـوي خـودش قـرار دهـد؟!!    توانسـت ا  و حال آن كه مي دهد پشت سرش قرار مي

شـامل او   از اهل بيت نيست و دعـاي پيـامبر   علي، راين طبق كلمات اين حديثنابب
انتخـاب   ) اما كلمات حديثي كه مراجع مدعي تشيعالبته ما به اين معتقد نيستيم( شود نمي
و  هاسـت عليـه خـود آن  ، بيت بيرون كنند امهات المؤمنين را از اهل، اند تا بوسيله آن كرده
را  -رضي االله عنهـا -اهل سنت حديث عايشه  اما( كند. خواهند را نقض مي ميها  آن آنچه

 دهد.) دهد ترجيح مي چادر قرار مي همه را زير يك، كه علي و فاطمه و حسن و حسين
هستم اي رسول خدا؟ فرمود: تـو در جايـت   ها  آن من با( ام سلمه گفت: جمله سوم: 
 ي هستي).و تو بر خير و خوب، باش

تـو  ( فرمـود:  بلكه اينكه پيامبر، ل بيت باشداهدر اينجا اين نفي نشده كه ام سلمه از 
جايگاهي كه خـدا از آن خبـر داده و   ، يعني تو در جايگاهت قرار داري، در جايت هستي)

مه فقـط ايـن آمـده اسـت كـه      سـل در كلمات ديگر حـديث ام   مفهوم آيه شامل شماست.
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اهـل بـين مـن هسـتند...) و     ها  اين بار خدايا( ادري پوشانيد و گفت:را با چها  آن پيامبر
 تو بر خير و خوبي هستي).( دعا كرد و به ام سلمه گفت:ها  آن براي

 حديث ام سلمه در روايت بيهقي:
 گويد: در يكي از كلمات حديث آمده است كـه وقتـي ام سـلمه از پيـامبر     بيهقي مي

يهقي اين حديث را صـحيح  ان شاءاالله) و ب، فرمود: بله آيا من از اهل بيت نيستم؟( پرسيد:
 و همه رواياتي را كه با اين مخالف هستند ضعيف قرار داده است. قرار داده
آنگـاه او  ، داخل آن شـوم ها  آن چادر را بلند كردم تا با( كه: حديث ام سلمه و اما

 ز چند جهت:ا آن پاسخ آن را از دست من كشيد و گفت: تو بر خير و خوبي هستي).

كـه او ضـعيف    تـر ذكـر شـد    بن حوشب قرار دارد و پيششهر ، در سند اين حديثاول: 
و ابـن سـعد در مـورد او    ، و همچنين در سند آن علي بن زيد بن جدعان قرار دارد است.

و حجت نيست) و از احمـد و يحيـي بـن معـين نيـز چنـين       ، او ضعيف است( گويد: مي
انـد:   ضعيف است). و بعضي گفته( گويد: . و نسائي ميسخناني در مورد او نقل شده است

چـون افـراد زيـادي او را    ، راستگوست. و راجح اين است كه احاديث او حجـت نيسـت  
وثيق و تأييـدي بـه   ت، صدوق) يعني راستگوست( اند: او و اينكه گفته، اند ضعيف قرار داده

اما حفظ و بـه خـاطر   ، رود بلكه اشاره به اين است كه او عمدا به خطا نمي، رود شمار نمي
در  كلمـات متضـادي ذكـر شـده اسـت.     ، در اين حـديث  دوم: سپردن چيزي ديگر است.

هستم اي رسول خدا؟ فرمود: تو در ها  آن من با( روايت ترمذي آمده است ام سلمه گفت:
تو برخير و خوبي هسـتي). و احمـد در سـند خـود در دو جـا بـه همـين        ، جايت هستي

تـو بـر خيـر و خـوبي     ( و در روايت دوم ترمـذي آمـده كـه :   ، استصورت آن را آورده 
در چادر داخل شـود يـا چـادر را    ها  آن هستي).و در آن ذكر نشده است كه او خواست با

نيـد كـه   به روايتي اعتماد ك دهيد ميچگونه بخودتان اجازه  پس شما مراجع رافضي، كشيد
قاطع و صريح با چنـين روايـاتي كـه     و قرآن با ادله و براهين با همة روايتها مخالف است
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آيا مقيـد كـردن مطلـق    سر مخالفت دارد؟!  شايسته نيست مورد توجه و اعتماد قرار گيرند
آيا فاسد كردن بعضي آيات قرآني با احاديث ضـعيف  ، قرآن با احاديث ضعيف جايز است

ح را كنيد كه براي اثبات قضاياي عقيدتي احاديـث آحـاد صـحي    شما ادعا مي جايز است؟!
بينيم كه براي تأويل و توجيه قرآن به احاديث آحاد ضعيف يـا   شما را مي ولي، پذيريد نمي

حسن صدر شيعي با دفاع از پديد آمدن منهج و شيوه تصـحيح و   آوريد!! موضوع روي مي
چون همه بر اين اتفـاق دارنـد كـه نبايـد بـه خبـر واحـد عمـل شـود          : گويد تضعيف مي

نهايـة  ( معـارض.  ند مگر با مزايـاي اد به تنهايي قابل عمل نيستطور كه قياس و اجته همان

 ).152( )الدراية

 حديث صد و دهم:
علي با حق اسـت و  يعني: ، فرموده: علي مع الحق و الحق مع علي ي كه پيامبرحديث

از آن را كـه   كننـد  مـي مراجع رافضي در مناظرات خود به هيثمي اشاره حق با علي است. 
و  )7/235( )مجمع الزوائد( .گويد: رجال آن ثقه هستند ت كرده و ميابوسعيد خدري رواي

آن را گويـد: بـزار    سپس مي، ت شده استهمچنين از سعد بن ابي وقاص و ام سلمه رواي
شناسـم و بقيـه    روايت كرده است و در سند آن سعد بن شعيب قرار دارد و من او را نمي

و ، روايت كرده اسـت آن را لاي ابوذر خطيب از ابي ثابت مورجال سند صحيح هستند. و 
از ابي سعيد و ام آن را و ابن كثير  ابو جعفر اسكافي آن را از عمار بن ياسر روايت نموده.

را كـه مراجـع رافضـي از     اول: كلماتيو اما پاسخ به چند وجه:  سلمه روايت كرده است.
در ، ر آورده اسـت طو هيثمي آن را همين ويند كهگ ميو سپس  كنند ميذكر  حديث مذكور

حـق بـا ايـن    ، حق با اين اسـت ( و جمله آورده است: اول:د ميهيث حاليكه اينگونه نيست.
بـه جـاي جملـة     و مراجع رافضي يا حق با علي است).، علي با حق است( است) و دوم:

دوم: .كنند با اينكه كلمات فرق مي كنند ميدومي اشاره  و به كنند ميجمله دوم را ذكر ، اول
گويد كه در سـند آن سـعد بـن شـعيب      علي با حق است...) هيثمي مي( رد حديث:در مو
ي معتبر رجال ذكر نشـده اسـت و ايـن نشـانه     ها كتابو اين راوي در هيچ يك از ، است



 آخرين سرخاب و سفيدآب 448

 مجهول بودن اوست.
، نيست حق با فلاني است...) ظاهر اين است كه اين از سخنان پيامبر( سوم: حديث:

 گويد كه ابوسعيد خدري از پيامبر يعني راوي مي، دري استبلكه از سخنان ابوسعيد خ
ترين شما آگاه نكنم؟ گفتند: بلـه.   آيا شما را از برگزيده( فرمود: كند كه پيامبر روايت مي

كسي كـه از   دارد). خداوند پرهيزگار پنهان را دوست مي، فرمود: بهترين شما پاكان هستند
حق بـا  ( ي او علي بن ابي طالب عبور كرد گفت:كند وقتي از پيش رو ابوسعيد روايت مي

و مـا   و ايـن اشـكالي نـدارد   ، گوينـد  اج ميو اين را علما ادر حق با اين است).، اين است
 حق با علـي بـوده اسـت. سـيوطي در    ، معتقديم كه در دوران اختلاف ميان علي و معاويه

 )3/349( )حاديـث جـامع الأ ( جامع الأحاديث والمراسيل اين روايت را بدون جمله اخيـر 
 كند كه اين جمله مدرج و جاي داده شده است. اين تأكيد مي، ذكر كرده است

و رجـال آن ثقـه    رجال آن ثقه هسـتند) مـردود اسـت   ( گويد: مي ميچهارم: اينكه هيث
نيستند و در سند آن صدقه بن الربيع زرقي است كه فرد نامعلوم و مجهول العـين و حـال   

كـه در  ، و در سند آن ابوسعيد مولاي بني هاشم است ).4/433( )الجرح و التعديل( .است
پس كجا راويـان ايـن حـديث ثقـه     ، ي رجال شرح حالي براي او بيان نشده استها كتاب

 هستند؟!
حـارث از  ، كننـد  در جايي وقتي براي نبرد جمل حركت مـي  حضرت عليپنجم: 

ند چه مـي كنـي؟ حضـرت    عايشه و طلحه و زبير) صلح نكرد( ها آن ايشان مي پرسد اگر
المومنين و سيف الاسـلام و   پرسد: با ام پاسخ مي دهند: نبرد مي كنيم. حارث با تعجب مي

مسائل بر تو مشتبه شـده   ،اي حارث«: فرمايد ميدر پاسخ  طلحه الخير؟ حضرت علي
بلكه اول حـق را  ، نمي توانند ملاك و معيار حق و باطل باشند، اشخاص گمان بياست و 
بشناسي و نيز اول باطل را بشناس تا هر كه را به سوي آن گـام نهـاد   آن را تا اهل بشناس 
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سوال اينجاست كه چرا حضرت علـي در پاسـخ    202F1)210-2( )تاريخ اليعقوبي( باز شناسي.
: علي مع الحق و الحق مع علي؟!! و چطـور شـخص پرسشـگر از ايـن حـديث      گويد مين

حضـرت   بايسـت  ميمينطور در جاهاي ديگر ه( بوده است؟! خبر بيبسيار مهم و معروف 
نه اينكه حتي بـرعكس آن  ، است كرده ميعلي جهت اثبات حقانيتش به اين حديث اشاره 

 .بگويد: افراد ملاك حق نيستند)

كـه سـند   مگر آن، ي تاريخ قابل اعتماد نيستندها كتابروايات مشخص است كه : ششم
ي بايسـت  ميو  كند ميي پيش از خودش نقل ها كتاب ايشان از، آن ذكر شود. و اما ابن كثير

، نقل كرده و بدانها اشـاره نمـوده اسـت مراجعـه كـرد     ها  آن يي كه ايشان ازها كتابكه به 
چون كـه ايشـان   ، نه به ابن كثير، سپس سخن را از آنجا نقل كرده و بايد بدانها نسبت داد

ابن كثيـر   وشن است كهو بر همگان ر كند مياسماء و عناوين مصادر پيش از خود را ذكر 
و دانشـمندان از  سلسله اسناد به پايان رسيده بـود  در قرن هشتم مي زيسته كه در آن زمان 

 ند.كرد ميپيشينيان نقل قول 

 حديث صد و يازدهم: 
 حـاكم از علـي   كـه  كننـد  مياشاره  )3/124( المستدرك مراجع رافضي به حديثي از

علي بـه هـر   ، رحمت خدا بر علي باد! بار الها( فرمود: كه گفت: پيامبر خدا روايت كرده

                                                            
البته نه اينكه طلحه و زبير و ام المومنين عايشه  باطل بوده باشند و مشخص است كه ايشان خدمات  -1

هـا   ولي منظور اين است كه ملاك حـق و باطـل و جـدا كننـده آن    ، اند داده فراواني براي اسلام انجام
يعني فرقان در واقع همان قرآن و سنت هستند نه وجود خود اشخاص كه منجر به فردپرستي و غلو 

افرادي كه معصوم نيستند و طبق اجتهاد خودشان امكان خطا دارند. در بـدترين حالـت حتـي    ، شوند
خداوند از گنـاه همـه   ، االلهشاء گرفته شده به خاطر طبيعتي بشري بوده و انبر سر خشم  اگر تصميمي

گريـد و بـر همـه نمـاز      گذرد. و مگر نه اينكه حضرت علي بر جسد همه كشـته شـدگان مـي    در مي
ها را با جسد لشگريان خود در يكجا به خاك مي سپارد و حضرت عايشه را با عزت  خواند و آن مي

 گرداند و ..... ميو احترام به مدينه باز 
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گويد: اين حديث طبق شرايط  حق را در همان سو قرار بده). سپس حاكم مي، رود سو مي
، در پاسخ بايد گفت: در سـند حـديث   .اند و شيخين آن را ذكر نكرده، مسلم صحيح است

منكـر الحـديث   ( اند: هبخاري و نسائي و ابوحاتم در مورد او گفت، مختار بن نافع قرار دارد
، كـرد  اي روايت مي از افراد معروف احاديث منكر و ناشناخته گويد: است). و ابن حبان مي

 ).17/119( )تهذيب الكمال( .كند رسيد كه او قصداً چنين مي طوري به دل انسان چنين مي
در حاليكـه ايشـان خودشـان امـام معصـوم      ، كند براي علي دعا مي سپس چگونه پيامبر

طبق همان حديثي كه دائم بـه آن اشـاره   ( با ايشان باشد؟! تند و لازمة آن است كه حقهس
سـخن فخـر رازي اسـتناد     ) و يا مراجع رافضي بهعلي مع الحق و الحق مع علي: كنيد مي
، در دينش به علي بن ابي طالب اقتدا كند هدايت يافته اسـت هركس گويد:  كه مي كنند مي

 .رود حق را در همان سو قرار بـده  بار الها! علي به هر سو مي فرموده است: چون پيامبر
از محـدثين نيسـت و در    -رحمـه االله -رازي  بايد گفت كـه  )207، 1/205( )تفسير رازي(

 پس در اثبات يا نفي روايات قول او معتبر نيست.، حديث دانش زيادي ندارد



 
 
 

 تتمه

: امامت گوييم ميما ، كنند ميتناد اسها  آن كه مراجع مدعي تشيع به اينها احاديثي بودند
در  بايست مي، علاوه بر قرآن، كه نزد شما اصل دين است و حتي از نبوت هم بالاتر است

نـه اينكـه   ، ذكر شده و بدان تصريح شده باشد جاي جاي تاريخ و روايات توسط پيامبر
 كنيـد  مي براي اثبات آن به چند روايت و خبر واحد و ضعيف و جعلي استناد شود و فكر

قضـاوت بـر   ( ن نيست كه چنين اصـلي وجـود نـدارد؟   اين امر نشانه چيست؟ آيا نشانه آ
احاديث كتب اهل سنت كه دائما مورد استناد مراجـع رافضـي    عهده شما خواننده گرامي)

و جالـب   جزو احاديث ضعيف و جعلي هستند كه اسناد صـحيحي ندارنـد   گيرند ميقرار 
، نه تنها در كتب اهل سنت حـديث قابـل ارائـه اي ندارنـد    است بدانيد كه مراجع رافضي 

بلكه حتي در كتب خودشان نيز حديث متواتر و صـحيح الاسـنادي را جهـت بـه كرسـي      
در كتاب معجم رجال نشاندن عقايد خويش ندارند. همانطور كه عالم شيعي جناب خوئي 

عليهم السـلام بـا   گويد: براستي اصحاب و ياران ائمه  )مي18-1/17( )چاپ دوم( الحديث
اينكه غايت جهد و اهتمـام خـويش را در امـر حـديث و حفـظ نمـودن آن از نـابودي و        

ا ، عليهم السلام مبـذول داشـتند   أئمةكهنگي بر حسب دستورات  ه  هـا   آن امـ در دوران تقيـ

پـس چطـور   ، نمودند و نشر احاديث در آن زمان بصورت علني غير ممكن بود زندگي مي
) 20-1/19( انـد؟و در همـان كتـاب    د تواتر يا چيزي قريب به آن رسيدهاين احاديث به ح

، ابن بابويه و طوسي) رسيده است، كليني( گويد: اما احاديثي كه به دست آن سه محمد مي
: حتي اينجانب در جلد قبلي همين كتاب سـوالي را  گويم مي اغلب آحاد هستند نه متواتر.

مراجـع مـدعي تشـيع     دهد مياجعه كنيد) كه نشان به سوال دوم جلد قبلي مر( طرح كردم
آنوقـت خنـده دار اسـت كـه     ، رنـد خو مـي حتي در مراجعه به كتب خودشان هم شكست 

در كتب اهل سنت!! بنـابراين توجـه داشـته باشـيد كـه       اند كردهسرشان را از صبح تا شام 
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203Fمراجع رافضي نه از قرآن

ت و نـه از  چيزي براي گفتن دارند نه از احاديث كتب اهل سن 1
 انيم حرف حسابشان چيست؟!د ميپس ما ن، احاديث كتب شيعه

                                                            
اي به خلافت بلافصل و الهي حضرت علي نيست و اصلا نـامي از علـي و امامـان در     در قرآن اشاره -1

قرآن نيست و همينطور از ديگر عقايد خاصه شيعيان و مراجع رافضي تنها بـا تفسـير نمـودن آيـات     
 دهند. ارائه مي آيند و اين عقايد ضاله را به مردم مي، توسط احاديث غير معتبر و جعلي



 
 
 

 سخني با خواننده گرامي

سرخاب و « يها كتابم كه جلد سوم از سري رسي ميدر اينجا به پايان اين كتاب 
و براي خواننده گرامي لازم به تذكر است كه مراجع مدعي تشيع قادر  باشد مي »سفيدآب

 اند كردهنيستند و تا كنون از حضور در ميدان مبارزه شانه خالي  به پاسخگويي به اين كتب
بيسوادي خود را نزد مردم مخفي كنند و بتوانند همچون گذشته به ، تا به هر نحو ممكن

﴿ فريب دادن مردم و گمراهي ايشان ادامه دهند و مصداق آيه:       

      ﴾204F1 همچنان منتظر پاسخي از ، باشند. ما پس از تحرير اين سه جلد

نجف و يا هر جاي ديگر دنيا خواهيم ماند تا با ، جانب مراجع شناخته شده شيعه در قم
متوجه شوند كه مذهب رافضي  خبر بيتكليفشان يكسره شود و مردم ، پاسخ به ايشان

كست خورده است. خواننده گرامي توجه ش، گري هميشه در تاريخ و در ميدان مبارزه
كار عاقلانه اي نيست و شما ، داشته باشد كه تقليد كوركورانه و پيروي از مذهب موروثي

يك درصد احتمال دهيد اين مذهبي را كه در حال پيروي و اطاعت از دستورات آن 

                                                            
1- ﴿                           

              ﴾  :ن دانشمندان و راهبان اينا] «31[التوبه

خود و مسيح پسر مريم را به جاى خدا به الوهيت گرفتند با آنكه مامور نبودند جز اينكه خدايى 
 در ».گردانند شريك مى )با وى( يگانه را بپرستند كه هيچ معبودى جز او نيست منزه است او از آنچه

در  امام صادق :گويد وبصير ميباشد مبني بر اينكه اب اصول كافي باب التقليد حديثي مي كتاب
آيه فرمود: به خدا سوگند كه دانشمندان و راهبان مردم را به عبادت خويش دعوت  اين توضيح
پذيرفتند) بلكه حرام الهي را براي مردم حلال و حلال  كردند مردم نمي هرچند اگر چنين مي( نكردند

اين حديث در ( .ا و راهبان را عبادت كردندو مردم نيز تبعيت كردند) و نادانسته علم( را حرام كردند
 .)اصول كافي در باب الشرك حديث هفتم نيز آمده است 2ج
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چنين بازي  آيا ارزش دارد وارد، داراي انحراف و عقايد ضاله و گمراه كننده باشد، هستيد
خطرناكي شويد كه نتيجه آن بر باد رفتن دين و آخرت است؟! بطور يقين حتي كودكي 

ولي ، دبستاني نيز حاضر به رفتن در دام خطرناك تقليد و اطاعت كوركورانه نيست
كه بزرگسالان و كساني كه ادعاي خردورزي ايشان گوش جهان را كر نموده  بينيم مي

و از  كنند ميپيروي  اساس بياز همان مذهب و عقايد پوچ و بدون توجه و براحتي ، است
كه آيا اين اعمال و رفتار و عقايد صحيح هستند يا خير؟  كنند ميسوال ن اي ذرهخود 

 بايست ميخواننده گرامي لازم است بداند كه تحقيق نيز زحمت خاص خودش را دارد و 
ولي ، ام روزي شيعه بودهند و اينجانب نيز وقت صرف شود و كتب مختلف مطالعه شو

اينگونه نبوده كه شب بخوابم و به هنگام صبح تمام عقايدم را فراموش كرده باشم و 
ناگهان دم از قرآن و سنت بزنم و حرفهايي كه به گوش بسياري از نزديكان بيگانه است. 

و خواندن همين  كنم ميپس خواننده گرامي را به تحقيق و مطالعه هرچه بيشتر دعوت 
مطمئن باشيد چنانچه بدون ب نيز قدم بزرگي در كمك به تحقيقات شما بوده است. كتا

و متوجه راه هدايت و  شود ميحقيقت برايتان روشن ، تعصب به مطالعه و تحقيق بپردازيد
  ان شاء االله.، صراط مستقيم خواهيد شد

 پايان

 هجري شمسي 1390بهار 
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